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(
يادداشت مترجم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي رسول الله محمد و علي آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین
دين اسلام، بزرگ‌ترين هديه‌ي خداوند، به انسان‌هاست؛ ترديدي نيست كه مسلمانان، اين ارمغان الهي را از طريق اصحاب رسول‌خداص، دريافت نموده‌اند و از اين‌رو اگر سيماي زشتي از ياران پيامبر اكرمص، ارائه شود، به طور قطع، حقانيت اسلام زير سؤال مي‌رود. اين، همان نكته‌اي است كه دشمنان اسلام، به آن پي بردند و يكي از مهم‌ترين فعاليت‌ها و شيوه‌هاي تبليغاتي خود بر ضد اسلام را در تحريف سيماي نگهبانان اين آيين راستين، متمركز نمودند. دوري مسلمانان از سرمايه‌ي عظيم و گران‌بهاي تاريخ درخشان اسلام از يك‌سو، و دسيسه‌هاي دشمنان بدخواه و خودباختگي مسلمانان ناآگاه در برابر تهاجم تبليغاتي دشمن در زمينه‌ي تحريف تاريخ اسلا‏م از سوي ديگر، يكي از مهم‌ترين عوامل انحطاط مسلمانان به‌شمار مي‌رود. دشمنان اسلام كه از قتل و كشتار اهل ايمان، نتيجه‌ي دلخواه خويش را نگرفتند، جبهه‌اي ديگر در برابر اسلام و مسلمانان گشودند تا فكر و فرهنگ و عقيده‌ي مسلمانان را مطابق خواسته‌ها و اهداف شوم خويش، شكل دهند. آنان، در اين راستا، هزينه‌هاي زيادي نمودند و برنامه‌هاي فراواني چيدند. البته به خواست خداي متعال، نتيجه‌اي جز حسرت و افسوس، عايدشان نخواهد شد؛ اگر:

1ـ مسلمانان، به عقيده‌ي ناب اسلامي، باز گردند و گردونه‌ي زندگي خويش را بر اساس آموزه‌هاي آيين راستين اسلام، بچرخانند.

2ـ علما و انديشمندان مسلمان، به جاي آنكه دين و فعاليت‌هاي ديني را حرفه و منبع درآمد خويش قرار دهند، از تمام ظرفيت‌ها و امكانات موجود، در راستاي احياي تفكر ديني، توام با حركت و خيزش و دعوت و جهاد، استفاده كنند و در برابر جريان‌هاي جاهلي قرن حاضر، جبهه‌ي نيرومند انديشه‌ي اسلامي را فعال نمايند و با سلاح علم و ايمان، نقشي دوباره در ساختن تاريخي درخشان، ايفا كنند.

3ـ علما و انديشمندان، روش‌هاي تهاجم فرهنگي، سياسي و اخلاقي دشمنان اسلام را شناسايي نمايند و با توجه به نيازهاي كنوني امت اسلام، بدور از هرگونه خودسري و تعصب بر ديدگاه‌هاي فقهي برآمده از تقليد، به نشر عقيده‌ي ناب اسلامي بر اساس فهم سلف اين امت، بپردازند و مصالح اسلام را بر منافع مذهب، ترجيح دهند.

4ـ نويسندگان، صاحبان قلم، دانشمندان علوم اسلامي و همه‌ي كساني كه خود را در بيداري اسلامي و پيوند مسلمانان با ‌رويكرد پيشينيان نيك‌سيرت اين امت، سهيم مي‌دانند، بكوشند تا اصل ولاء و براء، احيا گردد و يكايك مسلمانان، دريابند كه غناي ديني آنان، اين اجازه را به آنها نمي‌دهد كه به نام نوگرايي، دست دوستي به سوي دشمنان اسلام دراز كنند و دانسته يا ندانسته، روش زندگاني آنان را معيار و سنجه‌ي زندگي خويش قرار دهند.

بنده، قصد آن ندارم كه با چيدمان كلمات و واژه‌ها، به شرح وظايف مسلمانان و علماي آنان بپردازم؛ بلكه خود را كوچك‌تر از اين مي‌بينم. زيرا هم درد امت مشخص است و هم درمانش. اينك كه ترجمه‌ي كتاب گران‌سنگ دكتر صلابي در موضوع سيرت حسن مجتبي( را تقديم خوانندگان فارسي‌زبان مي‌كنم، نه به‌رسم مترجمان، بلكه با انگيزه‌اي دروني و به‌صورتي ناخواسته، تصميم گرفتم تا با نگارش چند سطر، به خود و خوانندگان اين كتاب يادآوري نمايم كه ما، مسلمانيم و مسؤوليتي بزرگ در قبال اسلام داريم؛ چنانچه شناخت اسلام و شناساندن غنا و توانمندي انديشه‌ي اسلامي، هدف اصلي سيرت‌نگاري است.

چه خوبست اينك كه خون فرزندان اسلام و قلم علماي امت، از آينده‌‌ي درخشان اسلام و مسلمانان، خبر مي‌دهد و نغمه‌ي فتح و پيروزي زودهنگام مسلمانان، در گوش وجدان‌هاي بيدار، طنين‌انداز شده، سروده‌ي زير را زمزمه كنيم كه:

«گذشت دوره‌ي خفتن… و روزگار تغافل
  كنون نشانه‌ي صبح است اين سپيده‌ي آفاق

و وقت، وقت شتاب است و روز، روز تكاپو      و قرن، قرن تلاش است و نسل، نسل تحرك

تو، اي برادر و خواهر!

مباد… آنكه بخوابي                مباد… آنكه بماني»

محمد ابراهيم كياني

بيرجند - 24/5/1386
(
مقدمه‌ي مؤلف
إنّ الحمدَ للهِ نحمَدُهُ و نستعينُهُ و نستهديهِ و نستغفرُهُ و نعوذ باللهِ مِنْ شرور أنفسِنا و مِن سيئاتِ أعمالِنا مَن يهدِهِ اللهُ فلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَن يُضْلِلْ فلا هاديَ لَهُ و أشهدُ أن لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شريكَ لهُ وأشهدُ أنَّ محمّداً عبدُهُ و رسولُهُ
خداوند متعال مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( 
(آل عمران: 102)
«اي اهل ايمان! آن‌چنان كه بايد و شايد، از خدا بترسيد و شما (همواره سعي كنيد، غفلت نكنيد تا اگر مرگتان به ناگاه فرا‌‌رسد،) نميريد مگر كه مسلمان باشيد.»

( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (
(نساء:1)
«اي مردم! از(خشم و عذاب) پروردگارتان بترسيد؛ پروردگاري كه شما را از يك انسان آفريد و همسرش را از نوع او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان زيادي (بر‌روي زمين) منتشر ساخت. و از (خشم و عذاب) خدايي بترسيد كه همديگر را به او سوگند مي‌دهيد و بپرهيزيد از اين‌كه پيوند خويشاوندي را ناديده بگيريد. همانا خداوند، مراقب شما است.»

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ( 
(احزاب:70و71)
«اي مؤمنان! از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوييد(كه در نتيجه) خداوند، اعمالتان را شايسته مي‌گرداند و گناهانتان را مي‌آمرزد و هر كس كه از خدا و پيامبرش، اطاعت كند، قطعاً به كاميابي بزرگي مي‌رسد.»

فَيَا رَبِّ لكَ الحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلاَلِ وَجهِكَ وَ عَظِيمِ سُلطَانِكَ، لَكَ الحَمْدُ حَتّي تَرْضَي وَ لَكَ الحمد إذَا رَضِيتَ

اين كتاب، ادامه‌ي پژوهشي است كه در موضوع سيرت پيامبر اكرمص و خلفاي راشدين آغاز كردم. در اين مجموعه، سيرت رسول اكرمص با نام الگوي هدايت و نيز سيرت خلفاي راشدين( را به نگارش درآورده‌ام و اينك در كتاب پيش رويتان، به شرح حال پنجمين خليفه يعني حسن بن علي بن ابي‌طالب رضي الله عنهما و تحليل وقايع زندگاني وي از تولد تا شهادتش مي‌پردازم. نخستين مبحث اين كتاب، به بيان نام، نسب، كنيه، صفت و لقب حسن بن علي( مي‌پردازد و در همين مبحث بيان مي‌گردد كه شخص رسول اكرمص، حسن( را به بدين اسم، نامگذاري كرد و در گوشش اذان گفت و موي سرش را تراشيد و برايش عقيقه فرمود. همچنين در اين كتاب به بيان اين موضوع پرداخته مي‌شود كه ام‌فضل رضي الله عنها به اين نوزاد عزيز شير داد. در ادامه از ازدواج حسن بن علي( و تعداد همسرانش و رواياتي كه در اين زمينه آمده، بحث مي‌شود و مجموعه‌ي رواياتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه خاستگاه اين پندار قرار گرفته كه حسن( زنان زيادي را به ازدواج خويش در آورده و آنها را طلاق داده است. اين كتاب، پيرامون فرزندان، برادران، خواهران، عموها، عمه‌ها، دايي‌ها و خاله‌هاي حسن و نيز مادر بزرگوارش فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها بحث مي‌كند و موضوع مهريه، جهيزيه، عروسي، چگونگي زندگاني، شكيبايي و نيز محبت رسول‌خداص با فاطمه‌‌ي زهرا رضي الله عنها و همچنين غيرت ايشان نسبت به اين بانوي بزرگوار را مورد بررسي قرار مي‌دهد و از راستگويي و صراحت گفتار دخت گرامي رسول اكرمص و جايگاه رفيعش در دنيا و آخرت سخن مي‌گويد. در اين كتاب همچنين از روابط حسنه‌ي فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها با ابوبكر صديق( سخن به ميان مي‌آيد و موضوع ميراث رسول اكرمص تبيين و تشريح مي‌گردد و سپس به مسأله‌ي وفات فاطمه‌ي زهرا مي‌پردازد. اين كتاب، به جايگاه والاي حسن( نزد رسول‌خداص اشاره مي‌كند و ميزان محبت پدربزرگ بزرگوارش، محمد مصطفيص به حسن و نيز چگونگي مهرورزي به كودكان را به تصوير مي‌كشد و رهنمود نبوي در زمينه‌ي محبت به فرزندان را نمايان مي‌كند و پيرامون بازي و شوخي با كودكان، بوسيدن و در آغوش گرفتن آنها و نيز نثار مهر و محبت و هديه به فرزندان، مطالبي ارائه مي‌دهد و سپس درباره‌ي احاديثي بحث مي‌كند كه به شباهت حسن بن علي( به رسول‌خداص اشاره نموده و به رواياتي مي‌پردازد كه حسن و حسين رضي الله عنهما را سرور و آقاي جوانان بهشت معرفي كرده است. در اين باب به حديث رسول اكرمص اشاره مي‌گردد كه فرموده است: (هما ريحانتاي من الدنيا) يعني: «حسن و حسين، گلهاي خوشبوي من در دنيا هستند». همچنين در اين كتاب روايتي آمده است كه رسول اكرمص در ملأ عام و در حضور جمع زيادي از مردم، حسن( را آقا و سرور معرفي نمود و بدين نكته اشاره فرمود كه خداي متعال، حسن( را واسطه‌ي صلح و سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان قرار مي‌دهد. احاديثي كه حسن بن علي( از جد بزرگوارش رسول‌خداص روايت كرده، بخش ديگري از اين كتاب را به خود اختصاص داده است. از ديگر مطالب مورد بحث در اين كتاب، نصوصي است كه در فضايل و مناقب حسن( آمده است؛ از قبيل: آيه‌ي تطهير و حديث كساء‌ (كه به حديث آل عبا مشهور است). در اين مبحث آيه‌ي تطهير و اختلافاتي را كه بر سر اين آيه در ميان اهل سنت و اهل تشيع وجود دارد، مورد بررسي قرار داده‌ام و آن را بر اساس روش علماي گذشته‌ي اهل سنت و فهم كساني كه در خيرالقرون مي‌زيسته‌اند، توضيح داده‌ام. آيه‌ي مباهله و نمايندگان مسيحيان نجران و نيز ارتباط حسن( با اين آيه، از ديگر مباحثي است كه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ميان آثار تربيت خانوادگي و نيز پديده‌هاي اجتماعي، در رشد و پرورش فردي و اجتماعي حسن( را بيان نموده‌ام.

همچنين يك مبحث جداگانه به زندگاني حسن( در دوران خلفاي راشدين اختصاص داده و از جايگاه و موقعيت وي در زمان ابوبكر صديق( و مهمترين حوادث اثرگذار آن دوران بر رشد فكري و فرهنگي حسن مجتبي( و نيز از ميزان بهره‌بري او از آن دوران شكوفا سخن گفته‌ام. ناگفته نماند كه در اين مبحث دستاوردها و آموزه‌هاي حسن( از دوران ساير خلفا نيز بيان شده است. به عبارتي در اين مبحث از ميزان فراگيري و دانش‌اندوزي حسن( در پهنه‌ي فقه سياسي و معارف اسلامي و رابطه‌ي صميمي و تنگاتنگ وي با خلفاي راشدين، مطالبي ارائه كرده و موضع حسن( در قبال جنگ جمل و صفين را بررسي نموده و از شهادت اميرالمؤمنين علي( و وصايا و رهنمودهايش به حسن و حسين رضي الله عنهما سخن به ميان آورده‌ام. از اين رهگذر فرمان علي( مبني بر ممنوعيت مثله كردن قاتلش و نيز سخنراني حسن( پس از شهادت پدرش و همچنين واكنش معاويه( در قبال شهادت علي( بيان شده و موضوع بيعت با حسن( و بطلان انتصاب وي از سوي پدرش پردازش گردیده و اين موضوع، روشن و واضح گشته كه حسن( بر اساس شورا و مشورت مسلمانان به خلافت رسيده است. در ادامه‌ي اين مبحث از مدت خلافت اميرالمؤمنين حسن( و نيز از اعتقاد اهل سنت سخن گفته‌ام كه معتقدند حسن( پنجمين خليفه از خلفاي راشدين مي‌باشد. چراكه دوران خلافتش، كامل‌كننده‌ي مدت زماني است كه با آن، سي سال دوران خلافت راشده، تكميل مي‌گردد؛ چنانچه در حديثي از رسول‌ اكرمص بدين نكته اشاره شده كه دوران خلافت، سي سال است و پس از آن ساختار سياسي حكومت مسلمانان، به نظام سلطنتي تبديل مي‌شود. در روايت ترمذي رحمه‌الله از سفينه غلام آزاد‌شده‌ي پيامبر اكرمص آمده كه آن حضرتص فرموده است: (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك)
 يعني: «خلافت در امت من سي سال خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهي مي‌باشد». ابن‌كثير در شرح اين حديث مي‌گويد: «سي سال با خلافت حسن بن علي رضي الله عنهما تكميل مي‌گردد. حسن( در ربيع الاول سال 41 هجري خلافت را به معاويه( سپرد و اين واقعه، دقيقاً سي سال پس از وفات رسول‌خداص اتفاق افتاد. چراكه رسول‌خداص در ربيع الاول سال 11 هجري وفات نمود و اين، يكي از نشانه‌هاي نبوت آن حضرتص مي‌باشد».
 از اين رو حسن( پنجمين خليفه از خلفاي راشدين است.
 امام احمد رحمه الله حديث سفينه را با اين الفاظ آورده است: (الخلافة ثلاثون سنة ثم يكون بعد ذلك ملك)
 يعني: «خلافت (پس از من) سي سال خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهي مي‌باشد». ابوداود رحمه‌الله چنين روايت كرده است: (خِلافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ)
 يعني: «خلافت (پس از) نبوت، سي سال است و پس از آن، خداوند، پادشاهي را به هر كس كه بخواهد، مي‌دهد». پس از رسول‌خداص تنها دوران خلافت خلفاي اربعه و مدت زمان خلافت حسن( در سي سال خلافت مورد اشاره مي‌گنجد؛ از اين رو تمام علما، در شرح اين حديث، بدين نكته تصريح كرده‌اند كه چند ماهي كه حسن بن علي( پس از وفات پدرش بر مسند خلافت نشست، جزو خلافت مورد اشاره و بلكه تكميل‌كننده‌ي سي سالي است كه در حديث بدان تصريح شده است. اينك سخن برخي از علما در اين زمينه را نقل مي‌كنيم:

1ـ قاضي عياض رحمه‌الله: در سي سال مذكور، تنها دوران خلافت خلفاي اربعه و چند ماهي مي‌گنجد كه با حسن بن علي( بيعت شد و منظور از آنچه كه در حديث آمده: (الخلافة ثلاثون سنة)، سي سال خلافت پس از وفات رسول‌خداص مي‌باشد كه در ساير احاديث، تفسير و تبيين شده است: (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا)

2ـ ابن ابي‌العز حنفي، در شرح العقيدة الطحاوية مي‌گويد: خلافت ابوبكر صديق( دو سال و چند ماه بود؛ خلافت عمر( ده و نيم سال به طول انجاميد و عثمان( دوازده سال خلافت كرد و خلافت علي( چهار سال و نه ماه طول كشيد و حسن( شش ماه بر مسند خلافت نشست.

3ـ ابن كثير: دليل اينكه حسن( يكي از خلفاي راشدين مي‌باشد، حديثي است كه در مبحث معجزات و نشانه‌هاي نبوت رسول اكرمص به نقل از سفينه غلام آزادشده‌ي رسول‌خداصآورده‌ايم كه آن حضرتص فرموده است: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة)
 يعني: «خلافت پس از من، سي سال خواهد بود». سي سال، با خلافت حسن بن علي( تكميل مي‌شود.

4ـ ابن‌حجر هيتمي مي‌گويد: حسن بن علي( بنا بر فرموده‌ي صريح جد بزرگوارش، يكي از خلفاي راشدين است؛ وي، پس از شهادت پدرش، با بيعت مردم كوفه، به مدت شش ماه و چند روز بر مسند خلافت نشست. او، خليفه‌ي برحق و پيشواي عادلي بود و در واقع صداقت فرموده‌ي رسول اكرمص را تحقق بخشيد كه فرموده است: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة)
 يعني: ««خلافت پس از من، سي سال خواهد بود». آري، شش ماه خلافت حسن بن علي( مكمل سي سال خلافت راشده مي‌باشد.

اينها، برخي از اقوال علما درباره‌ي حسن مجتبي( است كه او را در شمار خلفاي راشدين مي‌دانند. از اين رو اهل سنت، بر اين باورند كه حسن بن علي(، خليفه‌ي برحقي بوده است كه با خلافت او، سي سال مورد اشاره در مورد خلافت نبوت كامل مي‌شود.

در اين كتاب، ياد‌آور شده‌ام كه برخي از خطبه‌ها و سخنراني‌هاي منسوب به امام حسن( درست نيست و در اين راستا برخي از اقوال علما در پاره‌اي از كتابها را نقل نموده‌ام؛ همچون كتاب الأغاني از ابوالفرج اصفهاني كه در شمار كتابهايي قرار دارد كه سيماي زشتي از تاريخ صدر اسلام، به تصوير مي‌كشند. اين كتاب، كتابي ادبي، افسانه‌پرداز، غنايي و طنزپرداز و بي‌اساس است و اصلاً كتابي معتبر در زمينه‌ي علم، تاريخ و فقه نمي‌باشد؛ هرچند كه نزد برخي از اديبان و تاريخ‌نگاران، از نام و آوازه‌اي نسبي برخوردار شده است. بنده، در كتاب پيش رويتان، اقوال و ديدگاه‌هاي علما، درباره‌ي ابوالفرج اصفهاني را آورده و اين نكته را روشن كرده‌ام كه وي، از نگاه اهل علم، ثقه و قابل اعتماد نيست و اساساً علما، روايات و گزارش‌هاي او را ضعيف و غير قابل اطمينان دانسته‌اند. بدين‌سان بنده، بر پايه‌ي دلايل علمي ثابت كرده‌ام كه كتاب الأغاني ابوالفرج اصفهاني به هيچ عنوان نمي‌تواند يكي از منابع و مراجع تحقيقي و پژوهشي در زمينه‌ي ادبيات و تاريخ باشد؛ چراكه اين كتاب در زشت‌نمايي تاريخ اسلام، تأثير زيادي داشته و از اين‌رو بايد از اين كتاب و امثال آن اجتناب كرد. البته ديدگاه ما اهل سنت نسبت به كتاب نهج البلاغه نيز چندان مثبت نيست؛ زيرا ما بر اين باوريم كه مي‌توان بر اين كتاب، از لحاظ سند و متن، خرده گرفت. چراكه نگارنده‌اش، آن را پس از سه و نيم قرن، بدون هيچ سندي، به اميرالمؤمنين علي( نسبت داده است. بنابراين ديدگاه علماي اهل سنت را درباره‌ي نهج‌البلاغه نقل كرده‌ام.

خلاصه اينكه از ديدگاه ما، بايد نسبت به مطالب نهج‌البلاغه درباره‌ي صحابه( آگاه بود. همچنين كسي كه مي‌خواهد از نهج‌البلاغه استفاده كند، بايد مسايل اعتقادي و احكام شرعي و مطالبي را كه در اين كتاب در مورد صحابه( آمده است، با داده‌هاي كتاب خدا و سنت رسول اكرمص ارزيابي نمايد تا مواردي را كه با اين معيارها، مطابقت دارد، بپذيرد و از نكات مخالف با كتاب و سنت، بپرهيزد. از اينكه بگذريم از نگاه ما، پژوهشگري كه مي‌خواهد در تحقيقات علمي و موضوعي‌اش، رضاي خدا و جنبه‌ي بي‌طرفي را رعايت نمايد، نمي‌تواند صرفاً به چنين كتابهايي اعتماد و بسنده كند.

در كتاب پيش رويتان، مهمترين صفات و ويژگي‌هاي حسن( و نيز زندگاني اجتماعيش را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و كوشيده‌ام تا اين نكته را ثابت و روشن كنم كه حسن( به‌حق يكي از شخصيت‌هاي قيادي و پيشوايان برجسته و بي‌نظير به‌شمار مي‌رود. آري! حسن( به صفات و ويژگي‌هاي يك پيشواي رباني آراسته بود كه از آن جمله مي‌توان به آينده‌نگري وي و درك صحيحش از حوادث و رخدادها و نيز توانمندي والايش در عرصه‌ي قيادت و رهبري اقشار مختلف جامعه و اراده‌ي استوارش در راستاي به انجام رساندن اهداف والا و ارزشمندش اشاره كرد. اين ويژگي‌ها را ضمن تحليل و بررسي برنامه‌هاي اصلاحي بزرگش به همراه ساير صفاتش، توضيح داده‌ام؛ صفاتي از قبيل: ميزان علم و دانش وي از كتاب و سنت، عبادت‌گزاري خاشعانه‌اش، زهد و تقواي وافرش در حكومت و امور دنيوي، گشاده‌دستي و سخاوتش بدون تبعيض در ميان فقير و ثروتمند، بزرگ و كوچك و دور و نزديك.. نهاد آن بزرگوار، با بذل و بخشش و سخاوتمندي به رضاي خداي متعال، سرشته شده بود. گويا منظور شاعر، همين شخصيت بزرگوار بوده كه درباره‌اش چنين سروده است:
	إني لتطربني الخـلال كريـمة
	طرب الغريب بأوبة و تلاق

	و يهزني ذكر المروءة والندي
	بين الشمـائل هزة المشتــاق

	فـإذا رزقت خليـقة محمـودة
	فقداصطفاك مقسـم الأرزاق

	فالنـاس هذا حظـه مـال و ذا
	علـم و ذاك مكارم الأخلاق


يعني: «خصلت‌هاي پسنديده ي سخاوت و بخشش، مرا آن‌چنان شادمان مي‌كند كه مسافر هنگام بازگشت از سفر غربت و ديدن عزيزانش شادمان مي شود. يادآوري مردانگي و سخاوت از ميان ساير خصلت‌ها، مرا همچون انسان مشتاق به وجد مي‌آورد. اگر به تو خلق و خوي پسنديده‌اي، داده‌ شده، بايد بداني كه تقسيم‌كننده‌ي روزي‌ها، تو را برگزيده است. نصيب برخي از مردم، مال و ثروت است و نصيب برخي هم علم و دانش و بعضي از آن‌ها نيز خلق و خوي‌هاي پسنديده، نصيبشان مي‌گردد».

از ديگر صفات حسن مجتبي( كه در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته‌، حلم و بردباري و تواضع و فروتني آن بزرگوار است. همچنين به شرح سيادت و آقايي وي پرداخته‌ و معنا و مفهوم سيادت و آقايي را از خلال سيرتش، توضيح داده‌ و بيان كرده‌ام كه سيادت، به معناي رياست و چيرگي محض و خونريزي و غلبه بر ديگران و پايمال كردن حقوق انسان‌ها نيست؛ بلكه سيادت و رياست راستين و ارزشمند، عبارت است از: صيانت و پاسداري از حقوق و اموال ديگران و از ميان بردن كينه و دشمني.. از اين رهگذر بيان كرده‌ام كه صلح حسن مجتبي( با معاويه( به‌قصد جلوگيري از ريختن خون مسلمانان، وي را به اوج آقايي و سيادت رسانيد.
بنده كوشيده‌ام تا شيوه‌ي نوشتارم را به‌گونه‌اي قرار دهم كه با زندگي اجتماعي حسن مجتبي( و حضور وي در جامعه، همراه شوم و به بيان و پردازش چند و چون فعاليت‌هايش براي رويارويي با مفاسد بپردازم. در اين ميان ساير فعاليت‌هاي اجتماعي حسن( بيان شده است؛ از جمله: فعاليت چشمگيرش براي رفع نيازهاي مردم، غيرتش نسبت به نسب والايش به عنوان نوه‌ي رسول‌خداص، چگونگي برخوردش با كساني كه به او بد كردند، خوش‌اخلاقيش در ميان مردم و اجتناب از بيهوده‌گويي و پرحرفي. در ادامه تعريف و تمجيد سرآمدان جامعه‌ي اسلامي نسبت به حسن( و برخي از گفته‌‌هايشان را در مورد وي آورده‌ام. همچنين فرازي از گفته‌ها، سخنراني‌ها و اندرزهاي امام حسن( را آورده و به شرح پاره‌اي از آنها پرداخته‌ام تا بيشتر مورد استفاده‌ي جامعه‌ي كنوني ما قرار بگيرد. مبحث جداگانه‌اي نيز به مهمترين اطرافيان حسن بن علي( اختصاص داده‌‌ام؛ از جمله:

ـ قيس بن سعد بن عباده خزرجي(؛ وي، يكي از زيرك‌ترين و كاردان‌ترين افراد دورانش و بلكه يكي از فرماندهان لشكر حسن( و نخستين كسي بود كه با ايشان بيعت كرد.

ـ عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب(؛ او، يكي از كارگزاران علي بن ابي‌طالب( بود كه پس از شهادت ايشان، يكي از فرماندهان سپاه حسن بن علي( گرديد. وي، در برخي از كتاب‌هاي تاريخ، در معرض دروغ و بهتان قرار گرفته و سيماي زشتي از او به تصوير كشيده شده است؛ از اين رو به شرح حالش پرداخته‌ام تا شخصيت راستين و مواضع حقيقي او را نمايان كنم.

ـ عبدالله بن جعفر بن ابي‌طالب( از ديگر شخصيت‌هاي مهمي است كه يكي از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين مشاوران حسن( بشمار مي‌رفت. امام حسن( با عبدالله( در مورد صلح با معاويه( مشورت و رايزني كرد. عبدالله( به حسن مجتبي( پيشنهاد كرد كه با معاويه( صلح نمايد و ايشان را به اين كار تشويق نمود.

با توجه به رويكرد مهمي كه اين دسته از ياران حسن بن علي( داشته‌اند، مناسب ديدم كه شرح حال مختصري از اينها ارائه دهم و اين كار، با روش پژوهش من در موضوع سيرت حسن بن علي( كاملاً همسو و هماهنگ است؛ چراكه معتقدم از اين طريق مي‌توان به برخي از ويژگي‌هاي اساسي دوران حسن بن علي( پي برد.

بنده، موضوع صلح امام حسن( با معاويه( را بررسي كرده و آن را يك برنامه‌ي اصلاحي بزرگ و ارزشمند برشمرده‌ام؛ از اين رو اين مسأله را از زاويه‌ي اصلاح‌طلبانه‌ي حسن بن علي( بررسي نموده‌ و در اين راستا به مهمترين مراحل صلح و رخدادهاي هر مرحله پرداخته‌ام. در اين ميان اساسي‌ترين عوامل و خاستگاه‌هاي صلح حسن و معاويه رضي الله عنهما را بيان كرده‌ام؛ از جمله: علاقه و رغبت امام حسن( به رضايت و خواست خداي متعال؛ ميل و اشتياق وافر وي به جلوگيري از ريختن خون مسلمانان و حفظ وحدت و يكپارچگي امت اسلامي و نيز تحقق برنامه‌ها و اهداف رسول‌خداص و…. همچنين آن دسته از اقوال و سخنان حسن بن علي( را توضيح داده‌ام كه سبب و انگيزه‌ي برقراري صلح گرديد؛ سخناني كه نشان‌دهنده‌ي درك و فهم عميق وي، از شريعت اسلام است.

در ادامه‌ي اين مبحث، شرايط صلح حسن بن علي( با معاويه( و نتايج و دستاوردهاي آن را آورده و با دلايل تاريخي ثابت كرده‌ام كه حسن بن علي( بر خلاف تصور برخي از تاريخ‌نگاران، خلافت را از موضع قوت و قدرت، به معاويه( سپرد و نه از روي ضعف و ناتواني.

شكوه حسن بن علي( از خلال اقدامات و مواضع روشن و توانمندش در عرصه‌هاي مختلف زندگاني نمايان مي‌شود كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به برنامه‌ي اصلاحي وي و توانمندي‌اش در اجراي آن، اشاره كرد. آري! بسيارند كساني كه ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي اصلاحي خوب و سازنده‌اي دارند، اما از اجراي آنها در دنياي مردم، ناتوان هستند.

بنده در اين كتاب برخي از دروغ‌هاي تاريخي را برملا نموده‌ام؛ از جمله:

برخي از مورخان چنين مي‌پندارند كه حكومت اموي در دوران معاويه( به‌شكلي عمومي و فراگير اقدام به ناسزاگويي به اميرالمؤمنين علي( نمود. اينجانب، با دلايل و شواهد تاريخي، بطلان اين پندار يا سخن ناشايست را ثابت نموده و روشن نموده‌ام كه آنچه برخي از كتاب‌هاي تاريخ، در اين زمينه آورده‌اند، نادرست است؛ هرچند كه برخي از نسل‌هاي بعدي، بدون دليل و نقد و بررسي عالمانه به‌گونه‌اي اين پندار نادرست را پذيرفته‌اند كه گويا يكي از جريان‌هاي قطعي و غيرقابل انكار تاريخ مي‌باشد و اصلاً نيازي به بررسي علمي و نقد و مطالعه از لحاظ سند و متن ندارد! قطعاً ميزان نادرستي اين پندار، براي برخي از پژوهشگران كوشا نمايان است و آنان، به‌خوبي مي‌دانند كه شواهد تاريخي، نشان مي‌دهد كه در دوران معاويه( نه تنها هيچ اهانتي به اميرالمؤمنين صورت نگرفته، بلكه در آن دوران، علي( و خاندان پاكش، شديداً مورد احترام معاويه( و ساير مسلمانان بوده‌اند. از اين رو برخي از برچسب‌ها و دروغ‌هاي نارواي بعضي از كتاب‌هاي تاريخ، مبني بر دسيسه‌ي معاويه( و فرزندش را براي مسموم كردن حسن( شرح داده و ثابت كرده‌ام كه اين مسأله، هم از لحاظ سند و هم از لحاظ متن، قابل اثبات نيست. بنده، پس از بررسي اين مطالب، سمت و سوي نگارش كتاب را با اقامت حسن بن علي( در مدينه همراه كرده و به شرح وقايع زندگاني او در مرحله‌اي پرداخته‌ام كه امام الفت و وحدت امت اسلامي و مدار يكپارچگي آنان گرديد. شاعر چه خوب سروده است:
	مريم از يك نسبت عيسي عزيز

نــور  چشــم رحمـة للعـالمين

آنـكه جـان در پيكر گيتي دميد
پـادشــاه و كلبـه‌اي، ايـوان او
مــادر آن مـركز پرگـار عشق
آن يـكي شـمـع شبستان حـرم
تا نـشيـند آتش پيـكار و كيـن
وان دگـر مـولاي ابــرار جهـان
در نواي زندگي‌ سـوز از حسين
سيــرت فــرزندهـا از امهــات
مـزرع تـسلـيم را حاصـل بتـول
بهرمحتاجي دلش آنگونه سوخت
نـوري و هـم آتشي فرمانـبـرش
آن ادب پـرورده‌ي صـبر و رضا
گــريه‌هاي او ز بـالـين نــيـاز
اشـك او برچيد جبريل از زمين
رشـته‌ي آيين حق زنجيـر پاست
ورنــه گــرد تربـتش گرديدمي
	
	از سه نسبت حضرت زهرا عزيز

آن  امـام اولـيـــن  و آخــرين

روزگــار تــازه آييــن   آفريد

يك حسام و يك زره سامان او
مــادر آن كاروان‌سـالار عشـق
حــافظ جـمـعـيت خيــر الامـم
پشـت پا زد بر سـر تاج و نگين
قــوت بازوي احـرار جـهـــان
اهـل حـق حريت‌آموز از حسين
جــوهر صـدق و صـفا از امهات
مـادران را اسـوه‌ي كامـل بتـول
با يهـودي چـادر خود را فروخت
گم رضايش در رضـاي شوهرش

آسيــاگردان و لـب‌ قـرآن‌ســرا

گــوهر افـشاندي بدامـان نمـاز
همچو شبنم ريخت برعرش برين
پاس فرمان جناب مصطفي است
سجــده‌ها بر خاك او پاشيدمي!


من، به ارتباط خوب حسن بن علي( و معاويه( پس از برقراري صلح و واپسين روزهاي حيات آن امام بزرگوار پرداخته و فرازي از وصايا و رهنمودهايش به حسين( را آورده‌ام و پس از آن به ميزان تدبر و تفكر حسن( در ملكوت و قدرت الهي اشاره كرده و از شهادت و خاكسپاري او در قبرستان بقيع سخن گفته‌ام.

سيرت حسن بن علي( براي ما اهميت برخورداريِ رهبر از آينده‌نگري را روشن‌تر مي‌سازد تا بتواند با كمك و عنايت الهي راه آينده‌اي نيك را بپيمايد. حسن( از نگرشي عميق و اصلاحي نسبت به مسايل و نيز قدرت اجرايي بالايي برخوردار بود و فقه و شناخت دقيقي براي اولويت‌بندي مسايل مختلف و درجه‌بندي آنها از خلال شناخت امكانات، موانع، شرايط، خاستگاه‌ها و دستاوردها و نيز چگونگي رويارويي و تعامل با انواع چالش‌ها داشت. از اين رو برايمان، فقه و بينش روشني در پهنه‌ي اختلاف و همچنين شناخت مصالح و آسيب‌هاي اجتماعي به جاي نهاد و برنامه‌اي روشن در عرصه‌ي مفاهيم و برنامه‌هاي ديني و چگونگي برخورد با چالش‌ها و مشكلات و چيرگي بر هواها و خواسته‌هاي نفس، فراروي ما قرار داد. بنابراين كارداران مسلمانان، احزاب و گروه‌هاي فعال، مؤسسات و نهادهاي مختلف، جنبش‌هاي اسلامي و تمام جمعيت‌ها و انجمن‌هاي جهان اسلام، به‌شدت نيازمند بازنگري و بررسي سيرت حسن بن علي( هستند تا بتوانند با الگوبرداري از آن، شكاف‌هاي موجود در ميان خود را از ميان بردارند و بيش از هر زماني با هم در راستاي اهداف والاي اسلامي، هماهنگ و همسو شوند و از درگيري‌هاي نابجا جلوگيري كنند تا جان و مال و توان امت، در مسير حق، متحد و يكپارچه گردد. خلاصه اينكه حسن( يكي از خلفاي راشدين است كه رسول اكرمص ما را به الگوبرداري از سيرتش رهنمون شده و فرموده است: (عَلَيكُم بِسُنَّتِي و سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهديينَ مِنْ بَعْدِي)
 يعني: «سنت من و سنت خلفاي راشدين و هدايت‌يافته‌ي پس از من را بر خود لازم بگيريد».

چه بسا هر پژوهشگري از ضعف و نارسايي موجود در مورد شناخت سيرت امام حسن( در حافظه‌ي امت شگفت‌زده مي‌شود؛ همچنانكه از نقص و كمبود فقه و برنامه‌ي اصلاحي حسن مجتبي( در فرهنگ ما، مات و مبهوت مي‌گردد. خيزش و تكاپوي هر امتي، يكي از عوامل موفقيت آن امت است. در اين راستا هيچ امتي نمي‌تواند نسبت به گذشته‌اش بي‌تفاوت باشد و از اين رو بايد گذشته‌اش را در خدمت زمان حالش درآورد و بر اساس آموزه‌ها و عبرت‌هاي گذشته و موفقيت‌هاي كنونيش براي آينده برنامه‌ريزي نمايد. تاريخ، حافظه‌ي امت مي‌باشد و تجربه‌هاي زيادي را در خود جاي داده است؛ به عبارتي تاريخ، يادآور رويكردهاي نمايان و حتي مبهم زندگاني امت و نيز خزانه‌ي ارزش‌ها و يادگارهايش مي‌باشد و پايه و اساس نمادهايي است كه در گذر زمان، نمايان و هويدا گشته و سيمايي به يادماندني و ارزشمند از گذشته‌ي امت را براي هميشه‌ي تاريخ به تصوير كشيده است. رسول‌خداص و همچنين خلفاي راشدين، چنان سيرت و تاريخ ارزشمند و عظيمي از خود به يادگار گذاشته‌اند كه شناخت عميق و دقيق آن، مفيد و آموزنده مي‌باشد؛ اين امت نيز از تاريخي درخشان برخوردار است كه به مراتب بر تاريخ ساير ملت‌ها و اقوام، برتري وصف‌ناپذيري دارد؛ از اين رو بايد از اين تاريخ درخشان، كمال استفاده را بنماييم و درس‌ها و نكات آموزنده و مفيد و شيوه‌هاي درست را از آن، درآوريم و آن را مبناي يك زندگاني صحيح قرار دهيم و با الهام از داستان‌هاي قرآن، رهنمودهاي نبوي و آموزه‌هاي تاريخي، دورنمايي روشن، همه‌جانبه و متناسب با واقعيت‌هاي كنوني امت، فراروي مسلمانان قرار دهيم تا نقش سرآمد و مؤثرش را در عرصه‌ي روشن‌گري و هدايت مردم ايفا نمايد و اين نكته را بيش از پيش در آينده‌ي امت اسلامي نمايان كند كه پيام اسلام، جاودانه و هميشگي است. ما، بايد پيش از آنكه از بابت كاستي‌ها و مشكلات خود تا درازمدت بگرييم و با چالش‌هاي جدي مواجه شويم، مسايل و واقعيت‌هاي خويش را با ديدگان باز بررسي نماييم.

بنده تا آنجا كه توانسته‌ام، ابعاد گوناگون شخصيت اميرالمؤمنين حسن مجتبي( را روشن نموده ام؛ چراكه زندگاني آن بزرگوار، صفحه‌ي درخشاني از تاريخ اين امت است و خودِ او نيز يكي از پيشواياني است كه مردم در زندگي خويش، رهنمودها، گفته‌ها و كرده‌هايشان را ملاك عمل قرار مي‌دهند. سيرت حسن بن علي( از قوي‌ترين مصادر ايماني است كه عاطفه و احساس درست اسلامي به همراه فهم و شناخت صحيح از دين را به ارمغان مي‌آورد. بنابراين مي‌توانيم با بهره‌گيري از سيرت حسن مجتبي( به بينش درستي در فرهنگ اختلاف و همچنين درك مصالح و آسيب‌هاي اجتماعي در عرصه‌ي مفاهيم و برنامه‌هاي ديني و چگونگي برخورد با چالش‌ها و مشكلات و چيرگي بر هواها و خواسته‌هاي نفساني دست يابيم و چگونه زيستن بر اساس آموزه‌هاي قرآن و رهنمودهاي نبوي و اقتدا به رسول‌خداص را بياموزيم تا بدين‌سان تمام حركت‌ها و گام‌هاي ما در راه خدا، با شناختي عميق و برخاسته از اقوال و افعال پيامبر اكرمص و اثرگذاري آن در حيات و خيزش امت در جهت ايفاي نقش سازنده‌اش باشد. از اين رو كوشيده‌ام تا پژوهش من، در زمينه‌ي سيرت، بدور از اشتباه باشد؛ البته ادعا نمي‌كنم كه كارم، هيچ نقص و كمبودي ندارد. به هر حال من تنها به رضاي خداي متعال و به اميد اجر و پاداش او، اين عمل را انجام دادم و به توفيق و ياري او بود كه اين پژوهش را به پايان رساندم. از خداي متعال مي‌خواهم كه اين اثر را بپذيرد و آن را براي همگان مفيد و سودمند بگرداند.

مجموعه‌ي تحليل و بررسي وقايع زندگاني خلفاي راشدين( را در تاريخ 21 صفر 1425ه‍.ق برابر با 11/4/2004 ميلادي در ساعت 21:45 به پايان رساندم و اين را از لطف و مرحمت هميشگي خدا بر خودم مي‌دانم و اميدوارم كه در اين كار و پژوهش ارزشمند، بركت و قبوليت عنايت فرمايد و همه‌ي ما را به همراهي با پيامبران، صديقان، شهدا و صالحان، گرامي بدارد. خداي متعال، مي‌فرمايد:
( ((( (((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( 
(فاطر:2)
«خداوند، (درِ خزائن) هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي‌تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگيري كند و خداوند، هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري نمايد، كسي جز او نمي‌تواند آن را رها و روان سازد و او توانا و حكيم است (و در هيچ كاري در نمي‌ماند و هيچ كاري را بدون حكمت انجام نمي‌دهد)».

با تقديم اين كتاب به خوانندگان گرامي، مجموعه‌ي سيرت خلفاي راشدين را پيش رويشان مي‌نهم و ادعا هم ندارم كه در اين مجموعه، هيچ اشتباهي از من سر نزده است؛ لذا گفته‌ي شاعر را تكرار مي‌كنم كه چنين سروده است:

	و ما بهـا من خطإ و من خلل
	أذنت في إصلاحه لمن فعـل

	لكن بشرط العلم و الإنصاف
	فذا و ذا من أجمل الأوصاف

	و الله يهــدي سبـل السـلام
	سبــحانـه بحـبـله إعتصامي


يعني: «از لحاظ من ايرادي ندارد كه هر كس بخواهد، اشتباهات و نواقص آن را اصلاح كند؛ البته به شرطي كه اين كار را از روي علم و انصاف انجام دهد. زيرا علم و انصاف، از زيباترين ويژگي‌ها هستند. خداي پاك و منزه، به راه‌هاي درست، رهنمون مي‌گردد؛ از اين‌رو من، به ريسمان محكم الهي، چنگ زده‌ام».

خدا را سپاسگزارم كه همواره و در تمام مراحل كارم، بر من منت نهاده و به من لطف شاياني نموده است. بنده، با توسل به اسما و صفات نيك و والاي خداوند، از او مي‌خواهم كه انجام اين پژوهش در موضوع سيرت خلفا را مخلصانه بگرداند و زمينه‌ي بهره‌بري بندگانش را از اين اثر خجسته فراهم نمايد و به اينجانب در قبال هر حرفي كه در اين موضوع نگاشته‌ام، اجر و پاداش عنايت كند و آن را در ترازوي نيكي‌هايم قرار دهد و تمام برادران گرامي‌ام را كه در انجام اين پژوهش ارزشمند، با تمام وجودشان مايه گذاشتند، از اجر و پاداش وافرش بهره‌مند نمايد. همچنين انتظار دارم كه خوانندگان گرامي، اين بنده‌ي نيازمند و اميدوار به رحمت پروردگارش را در دعاهاي خود از ياد نبرند.
( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (
«پروردگارا! چنان كن كه پيوسته سپاس‌گزار نعمت‌هايي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشتي و توفيقم ده تا كارهاي نيكي انجام دهم كه تو، از آن‌ها راضي باشي و مرا در پرتو مرحمت خود، از زمره‌ي بندگان نيك و شايسته‌ات بگردان».

و صلي اللّه علي سيدنا محمد و علي آله و صحبه و سلم، سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك

مبحث اول
اسم، نسب، كنيه، لقب و خانواده‌ي حسن(
اسم، نسب و كنيه‌ي حسن(
او، ابومحمد حسن بن علي بن ابي‌طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف هاشمي قريشي مدني شهيد
 و نوه‌ي رسول‌اللهص و گل خوشبوي او در دنيا، و سيد و سرور جوانان بهشت است؛ مادرش، فاطمه بنت رسول‌اللهص و پدرش، اميرالمؤمنين علي( بوده‌اند. حسن( نوه‌ي ام‌المؤمنين خديجه رضي الله عنها و پنجمين خليفه‌ي راشد است.

ميلاد حسن(، نامگذاري وي و لقبش
بنا بر قول صحيح، حسن( در رمضان سال سوم هجري به دنيا آمد و به قولي در ماه شعبان به دنيا آمده‌ است. برخي هم گفته‌اند كه پس از آن زاده شده است. ليث بن سعد مي‌گويد: فاطمه رضي الله عنها، حسن بن علي( را در رمضان سال سوم هجري و حسين بن علي( را در شعبان سال چهارم هجري به دنيا آورد.
 احمد بن عبدالله بن عبدالرحيم برقي مي‌گويد: حسن( در نيمه‌ي ماه رمضان سال سوم هجري به دنيا آمد.
 ابن سعد نيز در طبقاتش، ولادت حسن( را در همين تاريخ دانسته است.
 علي بن ابي‌طالب( مي‌گويد: زماني كه حسن( به دنيا آمد، نامش را حرب گذاشتم؛ رسول اكرمص تشريف آورد و فرمود: «فرزندم را به من نشان دهيد؛ نامش را چه گذاشته‌ايد؟» گفتيم: حرب. فرمود: «نه، بلكه او حسن است». زماني كه حسين( به دنيا آمد، نامش را حرب گذاشتم؛ رسول اكرمص تشريف آورد و فرمود: «فرزندم را به من نشان دهيد؛ نامش را چه گذاشته‌ايد؟» گفتيم: حرب. فرمود: «نه، بلكه او حسين است». زماني كه فرزند سوم به دنيا آمد، نامش را حرب گذاشتم؛ رسول اكرمص تشريف آورد و فرمود: «فرزندم را به من نشان دهيد؛ نامش را چه گذاشته‌ايد؟» گفتيم: حرب. فرمود: «نه، بلكه او محسّن است» و سپس افزود: «من آنها را همانند فرزندان هارون( نامگذاري كردم كه نامشان، شبر، شبير و مشبّر بود».
 رسول‌اللهص به قدوم اين مولود نو‌رسيده خيلي شادمان گشت و مردم، براي عرض تبريك، نزد پدر و مادرش مي‌رفتند. سلف صالح( عادت داشتند كه با تولد هر كودكي براي عرض تبريك نزد خانواده‌اش مي‌رفتند. حسن بصري رحمه‌الله تولد ‌نوزاد را بدين ترتيب تبريك مي‌گفت: (بورك لك في الموهوب و شكرت الواهب، ورزقت برّه و بلغ أشده). يعني: «فرزندي كه به تو داده شده، مبارك و خجسته باشد و شكر خدا را به‌جاي آوري و فرزندت به رشد و كمال برسد».

احكام و آداب نامگذاري نوزاد
ملاحظه مي‌كنيم كه رسول اكرمص هنگام نامگذاري حسن و حسين رضي الله عنهما از نامهاي دوره‌ي جاهليت و يا از نامهايي كه معنا و مفهوم جنگ و خونريزي را در خود داشت، دوري فرمود و براي آنها نامهاي نيكي انتخاب كرد كه معاني و مفاهيم خوب و ارزشمندي دارد.

رسول اكرمص لقب سيد را بر نوه‌اش حسن( نهاده و فرموده است: (إن ابني هذا سيد و لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين)
 يعني: «اين فرزندم، سيد و آقاست و خداوند، او را سبب صلح و سازش دو گروه از مسلمانان قرار خواهد داد». از رهنمود رسول‌اللهص به يك نكته‌ي بسيار مهم پي مي‌بريم و آن، اينكه بايد نامهاي خوب و زيبايي براي فرزندانمان انتخاب كنيم. اين در واقع رهنمودي براي همه‌ي پدران و مادران است تا اسمي خوب از لحاظ تلفظ و معنا براي فرزندانشان در قالب شريعت و زبان عربي انتخاب نمايند؛ به گونه‌اي كه تلفظ آن اسم، بر زبان آسان باشد و معنا و مفهوم خوبي در خود داشته و بدور از هر آن چيزي باشد كه شريعت، حكم حرمت يا كراهت آن را داده است. براي اين منظور بايد از شخص آگاهي مشورت گرفت تا انتخاب اسم براي فرزند از هر لحاظ خوب و پسنديده صورت گيرد. زيرا يكي از حقوق فرزند، اين است كه پدرش، براي او مادر نيكي انتخاب نمايد و برايش اسم خوبي برگزيند و ادب و تربيت نيكويي براي وي به ارث بگذارد.

علما، رعايت موارد زير را در نامگذاري فرزندان مستحب و جايز دانسته‌اند:

1ـ مستحب بودن نامگذاري فرزندان به نامهاي عبدالله و عبدالرحمن. رسول اكرمص فرموده است: (إن أحب أسمائكم إلي الله: عبدالله و عبدالرحمن).
 يعني: «محبوبترين نامهاي شما در نزد خداي متعال، عبدالله و عبدالرحمن است».
اين دو اسم، مشتمل بر صفات عبوديت و بندگي است و خداي متعال در قرآن كريم به صورت تركيب اضافي، اين اسمها را آورده است. به عبارتي در قرآن كريم لفظ عبد در كنار دو اسم نيكوي خداوند يعني الله و الرحمن آمده است:

· آيه‌ي 19 سوره‌ي جن:
( ((((((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( ( 
· و آيه‌ي 63 سوره‌ي فرقان:
   .
همچنين خداي متعال، دو نام نيكش يعني الله و الرحمن را در آيه‌ي 110 سوره‌ي اسراء با هم آورده و فرموده است:
( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ( «بگو: (خدا را) با (نداي يا) الله و يا رحمان، به كمك بطلبيد؛ خدا را به هر كدام (از اسماي حسني كه) بخوانيد، (مانعي ندارد و خداوند،) داراي نامهاي نيكوست».

رسول خداص نام پسرعمويش را عبدالله نهاد. نام حدود سيصد نفر از صحابه نيز عبدالله بوده‌ است و اولين فرزندي كه از مهاجران بعد از هجرت به مدينه به دنيا آمد، فرزند زبير بود كه نامش را عبدالله گذاشتند.

2ـ گذاشتن نامهاي پيامبران بر فرزندان؛ چراكه پيامبران الهي، برترين انسانها هستند و اخلاقشان، بهترين اخلاقها و رفتارشان، پاكترين رفتارها بوده است و نهادن نام آنها بر فرزندان، باعث مي‌شود كه انسان به ياد آنها و ويژگي‌هاي نيكشان بيفتد. علما بر جواز نامگذاري فرزندان به نام پيامبران اجماع كرده‌اند. رسول اكرمص نام يكي از پسرانش را ابراهيم نهاد. بهترين اسم، از ميان نامهاي پيامبران، نام پيامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفيص است.

3ـ نامگذاري فرزندان به نام يكي از اصحاب رسول‌اللهص و يا ساير صلحا. در اين باره مي‌توان زبير بن عوام( را الگو قرار داد كه نام نه تن از شهداي بدر را بر فرزندانش نهاد و آنها عبارتند از: عبدالله، منذر، عروه، حمزه، جعفر، مصعب، عبيده و خالد.

4ـ نامگذاري فرزند بر اساس يكي از ويژگي‌هاي واقعي او؛ در اين باره بايد شرايط و آداب خاصي را رعايت كرد. لذا اگر صفتي شرعي در شخصي وجود داشته باشد، مي‌توان وي را بر اساس آن صفت، نامگذاري كرد. البته چنين نامي بايد هم از لحاظ ساختار و معناي زباني و هم از لحاظ شرعي، خوب و پسنديده باشد. لذا در اين چارچوب نمي‌توان اسمي انتخاب كرد كه با شرط مذكور مطابقت ندارد؛ بلكه بايد اسمي كه بر اين اساس انتخاب مي‌شود، هم انگيزه‌ي واقعي و راستيني داشته باشد و هم درست و شرعي باشد. چنانچه اين مسأله از عملكرد رسول‌خداص ثابت شده است.

بر اساس دلايل شرعي، نامگذاري فرزند به هر يك از صورت‌هاي زير حرام است:

1ـ مسلمانان بر اين اتفاق نظر دارند كه هر اسمي كه به صورت تركيب اضافي عبد و نام يك مخلوق باشد، حرام است. به عبارت ديگر جايز نيست كه نام كسي مركب از واژه‌ي عبد و نام مخلوق باشد؛ همچون نام عبدالرسول، عبدالنبي، عبدالحسين و عبدالامير و امثال آن.
 چراكه تمام آفريده‌ها و بندگان خدا، هرچند داراي مقام والايي باشند، باز هم مخلوق و نيازمند خدايند و در برابر عظمت و جبروت الهي، هيچ و ناچيزند و تنها خداي متعال، سزاوار عبادت و بندگي مي‌باشد؛ از اين رو انتخاب نام‌هايي كه بندگي را به مخلوق نسبت مي‌دهد، جايز نيست.

2ـ انتخاب نام‌هاي غيرعربي و بيگانه‌اي كه مخصوص كافران است. مسلمانِ پايبند و مسلماني كه نسبت به دينش، اطمينان خاطر دارد، از انتخاب چنين اسم‌هايي دوري مي‌كند و به هيچ عنوان سراغ چنين اسم‌هايي نمي‌رود. اما متأسفانه امروزه، اين فتنه، آن‌چنان فراگير شده كه عموم مردم، بدون توجه به ارزش‌هاي اسلامي، نام‌هاي عجيب و غريبي بر فرزندانشان مي‌گذارند كه برگرفته از فرهنگ اروپايي‌ها و آمريكايي‌ها و ساير كفار مي‌باشد. چنين عملي، نشانه‌ي ضعف ايمان و شكست و خفت كساني است كه در برابر فرهنگ كفار، سر تسليم فرود آورده‌اند. گفتني است: تقليد از كافران در نامگذاري اولاد، اگر صرفاً از روي هوا و هوس و يا كم‌عقلي باشد، باز هم گناه بزرگي است.

اذان گفتن رسول‌خداص در گوش حسن(
زماني كه حسن( به دنيا آمد، رسول اكرمص در گوش وي، اذان گفت.
 به گفته‌ي دهلوي، حكمت اين كار، به شرح زير است:

1ـ اذان، يكي از شعاير و نشانه‌هاي اسلام است.

2ـ اذان، يك اعلام و بلكه رسانه‌اي مهم و رسا مي‌باشد.

3ـ از آن جهت در گوش نوزاد، اذان گفته مي‌شود كه اين بانگ، همواره در گوشش طنين‌انداز باشد.

4ـ اذان گفتن، باعث فراركردن شيطان مي‌شود و از آنجا كه شيطان، تلاش مي‌كند تا نوزاد را از همان آغاز تولدش، بيازارد، لذا در گوش نوزاد اذان مي‌دهند تا شيطان، نتواند به وي نزديك شود. رسول اكرمص فرموده است: (ما من مولود يولد إلا و الشيطان يمسه فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم و ابنها)
 يعني: «هر نوزادي كه به دنيا مي‌آيد، شيطان، او را اذيت مي‌كند و از اين بابت، نوزاد، شروع به جيغ زدن مي‌نمايد جز مريم و پسرش». همچنين رسول‌خداص فرموده است: (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان و له ضراط حتي لايسمع التأذين)
 يعني: «هنگامي كه براي نماز اذان داده مي‌شود، شيطان فرار مي‌كند تا صداي اذان را نشنود، در حالي كه از عقب او، هوا بيرون مي‌شود».

ابن‌قيم رحمه‌الله در بيان حكمت اذان دادن در گوش نوزاد، اضافه بر اين گفته است:

5 ـ از آن جهت، در گوش نوزاد اذان مي‌دهند كه از همان ابتدا، كلمات و جملاتي در گوش انسان، طنين‌انداز شود كه مشتمل بر بيان عظمت و كبريايي پروردگار و نيز حاوي جملاتي باشد كه براي ورود به اسلام، بايد آنها را بر زبان آورد. بدين ترتيب اذان گفتن در گوش نوزاد، به معناي تلقين شعار اسلام به وي، از همان آغاز ورودش به دنياست؛ همان‌طور كه هنگام رحلتش از دنيا نيز به او كلمه‌ي توحيد را تلقين مي‌كنند.

6 ـ شكي نيست كه اثر اذان گفتن، به قلب و دل نوزاد مي‌رسد و بر او اثر مي‌گذارد و اگر چنين نباشد، حداقل، فايده‌ي ديگري دارد و آن، اينكه:

7ـ شيطان، با شنيدن اذان، فرار مي‌كند و به نوزاد نزديك نمي‌شود؛ هرچند كه وي در كمين متولد شدن نوزاد است تا براي هميشه با انسان همراه شود و از همان آغاز تولدش، او را بيازارد. آري! با هر انساني از همان آغاز ولادتش شيطاني همراه مي‌شود؛ اما چنانچه در گوش نوزاد، اذان گفته شود، شيطانش ضعيف مي‌گردد.

8 ـ حكمت ديگر اذان دادن در گوش نوزاد، اين است كه دعوت دادن و فراخواندن او به سوي خدا و عبادت الله و دين اسلام، بر فراخوان و وسوسه‌ي شيطان، مقدم گردد تا بدين ترتيب فطرت پاك الهي كه بنده‌اش را بر اساس آن سرشته، بر وسوسه‌ي شيطان، همچنان مقدم بماند.
 بدين‌سان از سنت و رهنمود رسول اكرمص مي‌آموزيم كه اذان دادن در گوش راست نوزاد و اقامه گفتن در گوش چپش مستحب است تا نخستين چيزي كه به گوش نوزاد مي‌رسد، دعوت باشد كه پس از توحيد و اقرار به يگانگي الله، مهمترين ركن اسلام است.

ماليدن خرما و امثال آن به كام نوزاد
عايشه رضي الله عنها مي‌گويد: «نوزادان را نزد رسول‌خداص مي‌آوردند و ايشان، براي آنها دعاي خير مي‌كرد و به كامشان خرما مي‌ماليد».
 بدون ترديد رسول‌خداص براي حسن( دعاي خير كرده، او را نوازش نموده و به كامش خرما ماليده است. نوازش نوزاد و دعاي خير براي او و همچنين ماليدن خرما يا همانند آن، به كامش، پس از گفتن اذان در گوشش، صورت مي‌گيرد و بهتر است كه اين كار را مسلمان صالح و شايسته‌اي انجام دهد تا با عملكرد صحابه( مشابهت و همانندي پيدا كند كه نوزادانشان را نزد رسول‌خداص مي‌بردند تا برايشان دعاي خير كند و خرما به كامشان بمالد. البته در صورتي كه خرما وجود نداشته باشد، مي‌توان چيزي شيرين، به كام كودك ماليد. اين كار، حكمت‌هاي زيادي دارد‌؛ از جمله:

1ـ خرما همانند شير مادر، حاوي تمام ويتامين‌هاي مورد نياز كودك است.

2ـ حس چشايي كودك، ضعيف است و با ماليدن خرما به كامش تحريك و بلكه تقويت مي‌شود و دهان و زبانش را تحريك مي‌نمايد و بدين‌سان نوزاد، بهتر مي‌تواند پستان مادرش را براي مكيدن شير بگيرد.

3ـ معده، مواد قندي را خيلي زود جذب مي‌كند؛ از اين رو ماليدن خرما، هيچ‌گونه مشكل مِعدَوي براي نوزاد ايجاد نمي‌كند.

دكتر فاروق مساهل در مقاله‌اي تحت عنوان (توجه اسلام به تغذيه كودك) مي‌نويسد: «ماليدن خرما يا هر چيز شيرين به كام نوزاد، يكي از معجزات پزشكي پيامبر اكرمص است كه بشريت، چهارده قرن از آن زمان را در پي كشف راز اين عمل سپري نموده و اينك براي پزشكان، مشخص شده است كه مهمترين عامل مرگ و مير تمام كودكان و بويژه نوزادان و شيرخواران، دو مورد است:

· كمبود يا فقر قند خون.
· پايين آمدن درجه حرارت بدن هنگامي كه در فضاي سرد قرار مي‌گيرند.

تراشيدن موي سر حسن( و عقیقه کردن رسول خداص برایش
جعفر بن محمد به نقل از پدرش مي‌گويد:‌ فاطمه رضي الله عنها موي سر حسن و حسين را در هفتمين روز ولادتشان، تراشيد و سپس موها را وزن كرد و به اندازه‌ي وزن آن، نقره صدقه داد.
 مجموعه‌ي طرق احاديثي كه در اين باب روايت شده، صحيح مي‌باشد.
 دهلوي رحمه‌الله در شرح اين حديث مي‌گويد: «سبب صدقه دادن نقره، اين است كه كودك، دوران جنيني را پشت سر نهاده و وارد مرحله‌ي طفوليت شده و اين، نعمتي است كه بايد شكرش را بجاي آورد و بهترين شكرگزاري، همان است كه احساس مي‌شود عوض نعمت، ادا مي‌گردد». اما چرا در اين مورد، نقره براي انفاق مشخص شده است؟ در پاسخ بايد گفت: زيرا اگر طلا، جايگزين نقره مي‌شد، صدقه دادن طلا از هر كسي ساخته نبود و اگر چيزي غير از نقره تعيين مي‌شد، با توجه به وزن موي سر نوزاد، چندان ارزشي نداشت.

ابن‌عباس( مي‌گويد: «رسول‌خداص براي حسن( يك قوچ و براي حسين( نيز يك قوچ عقيقه كرد».

در روايت ديگري آمده است: «براي هر كدام دو قوچ عقيقه كرد».
 ابورافع مي‌گويد: «زماني كه حسن( به دنيا آمد، مادرش، مي‌خواست براي او دو قوچ عقيقه كند، اما رسول‌خداص فرمود: (لازم نيست برايش عقيقه كني؛ بلكه موي سرش را بتراش و به اندازه‌ي وزن آن، نقره صدقه كن). زماني كه حسين( نيز متولد شد، مادرش، همين كار را كرد».
 رسول‌خداص از آن جهت فاطمه را از عقيقه كردن براي حسن و حسين منصرف كرد كه اين كار، اسباب زحمت دخترش را ايجاد نكند. اين، بدان معنا نيست كه براي حسن و حسين، عقيقه نشده است. چنانچه روايتي كه از علي( نقل شده، اين نكته را تأييد مي‌كند؛ علي( مي‌گويد: «رسول‌خداص براي حسن( يك گوسفند عقيقه كرد و فرمود: (اي فاطمه! موي سرش را بتراش و به اندازه‌ي وزن آن، نقره صدقه كن). ما، موي سر حسن( را وزن كرديم؛ وزنش، يك درهم يا كمتر از آن شد».
 از فاطمه رضي الله عنها نيز روايت شده كه وي، براي حسن و حسين عقيقه كرده و به ماماي آنها، ران گوسفند و يك دينار داده است.
 شايد فاطمه رضي الله عنها اين بذل و بخشش را بلافاصله پس از تولد فرزندانش كرده و عقيقه‌ي رسول‌خداص براي حسن( در هفتمين روز ولادتش بوده است. آن حضرتص دو قوچ سپيد و سياه براي حسن( عقيقه كرد و به ماماي وي، يك ران بخشيد و موي سر حسن( را تراشيد و به اندازه‌ي وزن آن، صدقه داد و آنگاه به سرش نوعي ماده‌ي خوشبو ماليد و فرمود: «اي اسماء! ماليدن خون، از رسوم دوره‌ي جاهليت است».
 يك سال پس از تولد حسن(، حسين( به دنيا آمد.

عقيقه، نوعي قرباني براي خدا به شكرانه‌ي تولد نوزاد است. دهلوي رحمه‌الله مي‌گويد: «مستحب است كسي كه استطاعت دارد، براي نوزاد پسر، دو گوسفند عقيقه نمايد و دليل اينكه براي پسربچه دو گوسفند و براي دختربچه، يكي عقيقه مي‌كردند، اين بود كه پسر، بيشتر به‌كار پدر و مادرش مي‌آمد و براي آنان مفيدتر بود و از اين‌رو به شكرانه‌ي نعمت بيشتري كه به آنان داده شده بود، دو گوسفند عقيقه مي‌كردند. عقيقه، پيش از ظهور اسلام در ميان عرب‌ها مرسوم بود و رسمي جدي و جاافتاده، به‌شمار مي‌رفت كه مصالح ديني، شخصي و اجتماعي زيادي در خود داشت. رسول‌خداص اين رسم را ماندگار كرد، بدان عمل نمود و مردم را نيز به انجام آن، تشويق و ترغيب داد؛ البته كيفيت آن را دگرگون ساخت. بريده( مي‌گويد: «ما، در زمان جاهليت براي نوزادان خود يك گوسفند مي‌كشتيم و از خون آن، بر سر نوزاد مي‌ماليديم و پس از آن سرش را آغشته به زعفران مي‌كرديم».
 بدين‌سان به علم و دانش رسول اكرمص پي مي‌بريم و درمي‌يابيم كه هرگاه آن حضرتص رسم و عادتي مشاهده مي‌كرد كه در آن، منفعتي براي مردم وجود داشت و در عين حال بدور از انحراف و كج‌روي هم نبود، نه آن رسم را به‌طور مطلق مباح مي‌شمرد و نه آن را اساساً منع مي‌نمود؛ بلكه جنبه‌ي مفيد آن را تأييد مي‌كرد و از موارد نادرست آن باز مي‌داشت. چنانچه در مورد عقيقه همين كار را كرد و ضمن تأييد آن، از ماليدن خون حيوان عقيقه به سر نوزاد منع كرد و اين، حكمت و رهنمودي نبوي است كه شايسته‌ي توجه و تأمل مي‌باشد.
ختنه كردن حسن بن علي
جابر( مي‌گويد: «رسول‌خداص براي حسن و حسين رضي الله عنهما عقيقه كرد و آنها را در هفتمين روز ولادتشان ختنه نمود».
 محمد بن منكدر مي‌گويد: «رسول‌خداص حسين( را در هفتمين روز ولادتش ختنه نمود».
 ختنه كردن، يكي از مسايل فطري و از سنت‌هاي انبياء عليهم السلام است. ابوهريره( مي‌گويد: رسول‌خداص فرموده است: (الفطرة خمس: الختان، والإستحداد و قص الشارب و تقليم الأظافر و نتف الأبط)
 يعني: «پنج عمل، از سنت انبياست: ختنه كردن و نظافت موهاي زائد زير ناف و كوتاه كردن سبيل و گرفتن ناخن‌ها و كندن (تراشيدن) موهاي زير بغل».

احكام ختنه و فوايد و حكمت‌هاي آن
ختنه كردن، زينت و پيرايه‌ي دين حنيف است و براي موحدان، به‌منزله‌ي غسل تعميد مسيحيان مي‌باشد كه بر سر و روي كودكان خود آب مي‌ريزند و به گمان خود، آنان را از آلودگي‌ها پاك مي‌كنند و آنگاه مي‌گويند: اينك نصراني شد. خداي متعال، براي موحدان، پيرايه‌ي دين حنيف را به جاي مراسم غسل تعميد در آيين مسيحيان، مشروعيت بخشيد و علامتش را ختنه كردن، قرار داد. خداي متعال، مي‌فرمايد:
( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((( ( 
(بقره:138)
«(خداوند، ما را با آيين توحيدي و ايمان راستين، زينت داده و) اين، رنگ و زينت خداست و چه كسي بهتر از خدا (مي‌تواند) بيارايد و بپيرايد؟»
آري! منظور از رنگ و زينت خدا، آيين توحيدي و ايمان راستين است كه دل‌ها را با شناخت و معرفت خدا و محبت به او و نيز با اخلاص و بندگي، زينت مي‌دهد و زينت و پيرايه‌ي جسم و بدن مسلمان، ختنه كردن و نظافت موهاي زائد زير ناف، كوتاه كردن سبيل، گرفتن ناخن‌ها، كندن (تراشيدن) موهاي زير بغل، مسواك زدن، استنجاء و گردانيدن آب در دهان و بيني است.
 يكي از نكات ظريف در مورد ختنه، گفته‌ي خطابي است كه: «ختنه كردن هر‌چند در شمار سنت‌هاي انبياء ذكر شده، اما از ديدگاه بسياري از علما واجب است. چرا كه ختنه كردن، علامت و نشانه‌ي آيين حنيف است و بدين وسيله مسلمان و كافر، از هم تشخيص داده مي‌شوند؛ از اين رو اگر شخص ختنه‌شده‌اي‌ در ميان تعدادي كشته وجود داشته باشد، بر او نماز جنازه مي‌خوانند و او را در قبرستان مسلمانان دفن مي‌كنند».

ام فضل، دايه‌ي حسن بن علي
ام‌فضل رضي الله عنها مي‌گويد: به رسول‌خداص گفتم: اي رسول‌خدا! من، در خواب ديدم كه يكي از اندام شما در خانه‌ي من است. رسول‌خداص فرمود: «فاطمه، بچه‌اي به دنيا مي‌آورد كه اگر خدا بخواهد تو نگهداري و شير‌ دادن او را بر عهده خواهي گرفت». ام‌فضل رضي الله عنها مي‌افزايد: روزي آن كودك را نزد رسول‌خداص بردم و او، روي آن حضرت ادرار كرد؛ من با دستم به او زدم. رسول‌اللهص فرمود: «خدا، بر تو رحم كند؛ آرامتر! فرزندم را آزردي». گفتم: لباست را به من بده تا آن را بشويم. فرمود: «نه، فقط بر آن آب بپاش؛ زيرا بايد بر ادرار پسر‌بچه آب پاشيد و ادرار دختربچه را بايد شست».

ام‌فضل، همان لبابه بنت حارث است كه همسر عباس‌ بن عبدالمطلب( بود. وي، لبابه‌ي كبري است كه پيش از هجرت مسلمان شد. ابن‌سعد مي‌گويد: ام‌فضل، نخستين زني است كه پس از خديجه رضي الله عنها ايمان آورد.

ام‌فضل، از رسول‌خداص حديث روايت كرده و پسرانش عبدالله و تمّام و همچنين غلام آزاد‌شده‌اش عمير بن حارث و نيز كريب آزادشده‌ي عبدالله بن عباس و عبدالله بن حارث بن نوفل و عده‌اي ديگر، از او روايت نمود‌ه‌اند. ابن‌عباس( مي‌گويد: رسول‌اللهص درباره‌ي مؤمن بودن چهار خواهر گواهي داد و فرمود: چهار خواهر، باايمان هستند: ام‌فضل و ميمونه –خواهر پدري و مادري ام‌فضل- و اسماء و سلمي خواهران پدري ام‌فضل كه اين دو از زني خثعمي به نام عميس بودند.
 ام‌فضل خاله‌ي خالد بن وليد( بود.
 مادر خالد لبابه صغري دختر حارث هلالي بود.

درباره‌ي مادر ام‌فضل، گفته‌اند كه وي، از گرامي‌ترين خويشاوندان ام‌المؤمنين ميمونه رضي الله عنها بوده‌ است. عباس( با ام‌فضل ازدواج نمود و حمزه(، سلمي خواهر ام‌فضل را به ازدواج خويش در آورد. جعفر بن ابي‌طالب( نيز با خواهر پدري و مادري سلمي يعني اسماء ازدواج نمود. اسماء رضي‌ الله عنها پس از جعفر بن ابي‌طالب( به ازدواج ابوبكر صديق( درآمد و پس از ابوبكر(، علي بن ابي‌طالب( با اسماء ازدواج كرد.
 ابن‌عمر( مي‌گويد: ام‌فضل، از زنان گرامي و بر‌جسته‌اي بود كه رسول‌خداص به ديدنش مي‌رفت.
 در صحيح بخاري آمده است كه مردم درباره‌ي روزه داشتن رسول‌اللهص در روز عرفه شك داشتند. ام‌فضل، يك ليوان شير براي رسول‌خداص فرستاد و آن حضرتص آن را نوشيد و بدين سان مردم فهميدند كه پيامبر اكرمص روزه نيست.
 ام‌فضل رضي الله عنها به پسرش كه سوره‌ي مرسلات را تلاوت مي‌كرد، گفت: «پسرم! تو با تلاوت اين سوره مرا به ياد اين انداختي كه رسول‌خداص در نماز مغرب براي آخرين بار اين سوره را تلاوت نمود».
 ام‌فضل، در زمان خلافت ابوبكر( و پس از آن در زمان خلافت عمر فاروق( تا پايان خلافت عثمان( زنده بود و شوهرش عباس( پيش از او وفات يافت.
 لبابه (ام‌فضل) شش پسر و يك دختر براي عباس( به دنيا آورد: *فضل كه كنيه‌ي اين زن و مرد بر اساس نام همين فرزندشان، ام‌فضل و ابو‌الفضل است. *عبدالله كه فقيه اين امت مي‌باشد. *و عبيدالله كه او نيز فقيه بود. *معبد. *قثم. * عبدالرحمن *و ام‌حبيبه.

عبدالله بن يزيد هلالي درباره‌ي ام‌فضل رضي الله عنها چنين سروده است:
	ما ولــدت نجيبـة من فحـل
	بجبــل نـعلـمـه و ســهـل

	كستــة من بطـن ام ‌الفضـل
	أكــرم بها من كهلة و كهل

	عم النبي المصطفي ذي‌الفضل
	وخاتم الرسل و خير الرسل



يعني: «ما در هيچ كوهسار و بياباني سراغ نداريم كه هيچ زن نيك‌نژادي از شوهرش همچون ام‌فضل شش شكم زاييده باشد. ام‌فضل، چه زن خوبي است و همچنين شوهرش ابوالفضل، واقعاً مردي گرامي است؛ هم او عموي آخرين و بهترين و برگزيده‌ترين پيامبر خداست».

تحليلي پيرامون ازدواج حسن و روايات واردشده در اين زمينه
مورخان، تعدادي از همسران حسن( را نام برده‌اند؛ از جمله: خوله‌ي فزازي، جعده بنت اشعث، عائشه‌ي خثعمي، ام‌اسحاق بنت طلحه بن عبيدالله تميمي، ام‌بشير بنت ابي‌مسعود انصاري، هند بنت عبدالرحمن بن ابي‌بكر، ام‌عبدالله بنت شليل بن عبدالله برادر جرير بجلي، زني از بني‌ثقيف، زني از بني‌عمرو بن اهيم منقري و زني از بني‌شيبان از خاندان همام بن مره. برخي از روايات، شمار همسران حسن( را كمي بيش از اين تعداد، نام برده‌اند و همان‌طور كه روشن است تعداد زنان حسن( بر خلاف برخي از روايات بي‌اساس، چندان زياد نبوده و بلكه با عرف آن زمان تناسب دارد. در اين ميان برخي، تعداد زنان حسن( را هفت نفر، برخي، شمار آنها را نود زن! و بعضي، تعدادشان را دويست و پنجاه زن و حتي برخي سيصد زن، گفته‌اند! البته روايات ديگري نيز در اين زمينه آمده است. ناگفته پيداست كه اين روايات، بي‌اساس و دروغ مي‌باشد. اينك به بررسي برخي از اين روايات مي‌پردازيم:

1ـ روايت نخست، روايتي است كه ابن ابي‌الحديد و ديگران، آن را از علي بن عبدالله بصري مشهور به مدائني، متوفاي سال 225ه‍.ق گرفته‌اند. وي، از آن دست راويان ضعيفي است كه اساساً محدثان و حديث‌شناسان، روايات آنان را بي‌پايه و غيرقابل قبول مي‌دانند. چنانچه امام مسلم رحمه‌الله از روايت حديث از مدائني، خودداري كرده
 و ابن‌عدي، او را در الكامل، ضعيف قرار داده و درباره‌اش گفته است: وي، در حديث قوي نيست و روايت‌هايي دارد كه شمار كمي از آنها، مسند و داراي سند معتبر است.

2ـ دومين روايت در اين زمينه، روايتي است مرسل و مي‌دانيم كه مرسل،
 از نوع روايات ضعيف مي‌باشد.

3ـ اما روايت سوم و چهارم، در كتاب قوت القلوب نوشته‌ي ابوطالب مكي آمده است؛ گفتني است: اين امر، سبب ناراستي نگارنده‌ي اين كتاب نيست و نمي‌توان بدين‌خاطر ابو‌طالب مكي را اساساً رد كرد، اما در هر حال روايات بي‌ اساسي كه اينجا در زمينه‌ي كثرت ازدواج‌هاي حسن( آمده، بر‌گرفته از اين كتاب است. با آنكه ابوطالب مكي، به عنوان زاهد و واعظي سرآمد و مشهور، شناخته شده مي‌باشد، اما در كتاب قوت القلوب، مسايل ناشايستي آورده
 و احايثي نقل كرده است كه هيچ اصل و اساسي ندارند.
 وي، در اين كتاب، نوشته‌ است كه حسن بن علي(، دويست و پنجاه زن يا سيصد را در ازدواج خود درآورده است. او، علاوه بر اين مي‌نويسد: علي( از اين بابت رنج مي‌برد و زماني كه حسن( زنانش را طلاق مي‌داد، علي( از خانواده‌ي آنان خيلي شرمنده مي‌شد و همواره مي‌گفت: حسن( مردي است كه زنان را طلاق مي‌دهد؛ لذا به او زن ندهيد. يك بار مردي از طايفه‌ي همدان به اميرالمؤمنين علي( گفت: اي اميرالمؤمنين! بخدا قسم كه حسن( هر چه زن خواسته باشد، به او مي‌دهيم تا هر كدامشان را كه بپسندد، نگه دارد و از هر كدامشان كه خوشش نيامد، جدا شود. علي( از اين گفته‌ي آن مرد همداني شادمان گشت و چنين سرود:
	لو كنت بواباً علي باب جنة
	لقلت لهمدان ادخلوا بسلام


يعني: «اگر من، دربان بهشت باشم، به طايفه‌ي همدان مي‌گويم: وارد بهشت شويد».

چه بسا حسن( به يكباره چهار زن را در نكاح خود درمي‌آورد و چهار زن را هم به يكباره طلاق مي‌داد.

خلاصه اينكه اينها، روايات نادرست و بي اساسي است كه به كلي قابل استناد و درخور ملاحظه نيست. همچنين در مورد ازدواج حسن( داستان‌هايي نقل شده كه سند آنها به شدت ضعيف است. از جمله:

1ـ روايت هذلي از ابن‌سيرين
هند بنت سهيل بن عمرو
 همسر عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد
 بود. وي زماني كه به ازدواج عبدالرحمن بن عتاب درآمد، دوشيزه بود. اما عبدالرحمن، پس از مدتي هند بنت سهيل را طلاق داد و سپس عبدالله بن عامر كريز
 با او ازدواج نمود و عبدالله بن عامر نيز پس از مدتي هند را طلاق داد. معاويه( نامه‌اي به ابوهريره( نوشت و از او خواست تا از هند، براي يزيد خواستگاري كند. حسن بن علي( ابوهريره( را ديد و از او پرسيد: كجا مي‌روي؟ ابوهريره( گفت: مي‌روم تا هند بنت سهيل بن عمرو را براي يزيد بن معاويه خواستگاري كنم. حسن( گفت: نزد هند بنت سهيل، يادي هم از من بكن. ابوهريره( نزد هند رفت و ماجرا را برايش بازگو كرد. هند گفت: به نظر تو كدام يك را انتخاب كنم؟ ابوهريره( گفت: حسن را. و بدين ترتيب حسن( با هند ازدواج كرد. عبدالله بن عامر شوهر سابق هند به مدينه آمد و به حسن( گفت: من، امانتي نزد هند دارم و سپس نزد هند رفت و در حالي كه حسن( به همراهش بود، مقابل هند نشست. همانجا بود كه حال ابن عامر بد شد. حسن( به ابن عامر گفت: اگر مي‌خواهي، به خاطر تو از او بگذرم، اما شما دو نفر،محللي
 بهتر از من نمي‌يابيد كه شما را براي همديگر حلال كند! عبدالله بن عامر گفت: امانت مرا بده؛ آنگاه هند بنت سهيل، دو جعبه جواهر را آورد و آنها را گشود و از يكي از آنها، مشتي جواهر برداشت. هند بنت سهيل همواره مي‌گفت: آقاترين اين سه نفر، حسن( است و سخاوتمندترينشان، ابن عامر و عبدالرحمن بن عتاب نيز از همه‌ي آنها براي من دوست داشتني‌تر مي‌باشد.
 در ميان راويان اين روايت، شخصي به نام هذلي وجود دارد كه از او روايت‌هاي بي اساسي نقل شده و رواياتش، متروك است. ذهبي رحمه‌الله مي‌گويد: درباره‌ي ضعيف بودن وي‌، اجماع شده است.

2ـ روايت سحيم بن حفص انصاري از عيسي بن ابي‌هارون مزني
حسن بن علي( با حفصه بنت عبدالرحمن بن ابي‌بكر
 ازدواج كرد؛ منذر بن زبير نيز دلباخته‌‌ي حفصه بود، اين موضوع به اطلاع حسن( رسيد؛ از اين رو حسن( حفصه را طلاق داد. منذر بن زبير از حفصه خواستگاري كرد، اما حفصه جواب رد داد و گفت: منذر مرا بدنام كرده است. پس از آن، عاصم بن عمر بن خطاب
 از حفصه خواستگاري نمود و با وي ازدواج كرد. منذر باز هم به خاطر دلباختگي به حفصه كاري كرد كه باعث شد عاصم بن عمر، حفصه را طلاق دهد. منذر بار ديگر از حفصه خواستگاري نمود. به حفصه گفتند: با او ازدواج كن تا بدين‌سان مردم دريابند كه او به تو تهمت مي‌زده است. لذا حفصه با منذر ازدواج كرد و بدين ترتيب مردم دريافتند كه منذر، به خاطر دلبستگي به حفصه، به او تهمت مي‌زده است. پس از آنكه منذر با حفصه ازدواج كرد، حسن( به عاصم بن عمر گفت: بيا تا به اتفاق هم نزد منذر برويم و از او براي ملاقات حفصه اجازه بگيريم. حسن و عاصم نزد حفصه رفتند؛ حفصه بيشتر به عاصم مي‌نگريست و بيش از آنچه كه با حسن( سخن مي‌گفت، با عاصم صحبت مي‌كرد. حسن( به منذر گفت: دست حفصه را بگير و او نيز چنين كرد. روزي حسن( به برادرزاده حفصه يعني ابن ابي عتيق- عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن- گفت: آيا مي‌آيي تا به اتفاق هم به عقيق
 برويم؟ ابن ابي عتيق گفت: آري. آن دو با هم به عقيق رفتند و گذرشان به خانه‌ي حفصه افتاد. حسن( نزد حفصه رفت و تا مدتي با هم صحبت كردند و آنگاه بيرون آمد. حسن( پس از مدتي، دوباره به ابن ابي عتيق گفت: آيا به عقيق مي‌آيي؟ ابن ابي عتيق گفت: چرا نمي‌گويي: آيا نمي‌‌آيي تا به نزد حفصه برويم؟

در سند اين روايت، راوياني وجود دارند كه من در كتابهاي جرح و تعديل، شرح حالشان را نيافتم. البته متن ناشايست اين روايت، بيانگر ضعف آن است.

3ـ روايت حاتم بن اسماعيل از جعفر بن محمد از پدرش كه علي( فرموده است: حسن( آنقدر ازدواج مي‌كند و طلاق مي‌دهد كه مي‌ترسم عداوت و دشمني قبايل را براي ما به جا نهد.
 اين روايت، مرسل ضعيف است.

آن دسته از روايات تاريخي كه درباره‌ي تعداد زنان حسن( آماري موهوم ارائه داده‌اند، از لحاظ سند، به ثبوت نرسيده و از اين‌رو قابل اعتماد نيستند. بويژه كه اين روايات، از چند لحاظ قابل رد هستند؛ از جمله:

1ـ اگر اين روايات صحيح باشد، بايد حسن بن علي( تعداد زيادي فرزند داشته باشد؛ آن هم تعدادي كه با شمار اين همه زن، در تناسب باشد. حال آنكه تعداد فرزندان حسن( اعم از دختر و پسر را بيست و دو تن گفته‌اند و اين تعداد با توجه به شرايط آن زمان كاملاً منطقي و مناسب است؛ هر چند بكلي با تعداد زنان وي كه در روايات بي‌اساس آمده، هيچ تناسبي ندارد.

2ـ آنچه كه از اميرالمؤمنين علي( روايت شده، بي‌اساس بودن روايات تاريخي را در زمينه كثرت زنان حسن( نمايان‌تر مي‌كند. روايت شده كه اميرالمؤمنين علي( همواره بر منبر بالا مي‌رفت و مي‌گفت: به حسن( زن ندهيد كه او آدمي است كه بسيار طلاق مي‌دهد.
 اين گفته‌ي اميرالمؤمنين علي( دو مطلب را مي‌رساند: *يا علي(، از آن جهت بر روي منبر به ديگران توصيه نمود تا به حسن( زن ندهند كه پيشتر شخص حسن( را از زن گرفتن باز داشته، اما گويا حسن( به حرفش گوش نسپرده و اين امر، علي( را بر آن داشته كه بر فراز منبر از مردم بخواهد تا به حسن( زن ندهند و *يا اساساً علي( از همان ابتدا اين مطلب را روي منبر مطرح كرده و پيش از آن، در اين زمينه به حسن( چيزي نگفته است. هر دو حالت، بعيد و غير ممكن به نظر مي‌رسد؛ زيرا:

1ـ حالت اول از آن جهت غير ممكن به نظر مي‌رسد كه حسن( از پدرش حرف‌شنوي داشت و اهميت نيكي و احترام به پدر و مادر را درك مي‌كرد. لذا امكان نداشت كه نسبت به حرف پدرش بي‌خيال و بي‌پروا باشد.

2ـ حالت دوم نيز چندان درست به نظر نمي‌رسد. زيرا از شخصيتي همچون علي بن ابي‌طالب( نمي‌توان انتظار داشت كه بر فراز منبر از عملكرد فرزندش اعلان نارضايتي نمايد و به او در حضور ديگران سركوفت بزند؛ قطعاً چنين كاري، روابط خانوادگي و روابط پدر و فرزند را تحت تأثير منفي قرار مي‌دهد. علاوه بر اين اگر كار حسن( درست بوده، پس چه دليلي وجود دارد كه علي( بر فراز منبر، به نكوهش حسن( بپردازد و اگر اين كار درست نبوده، پس چطور امكان داشته كه شخصيتي همچون حسن( چنين كار ناشايستي را مرتكب شود؟! بنابراين شكي نيست كه چنين رواياتي ساخته و پرداخته‌ي دشمنان حسن بن علي( است تا سيمايي زشت از او به تصوير بكشند
 و كارنامه‌ي درخشانش در زمينه‌ي ايجاد وحدت و يكپارچگي در ميان امت را كم‌رنگ و بي‌اهميت جلوه دهند. آري! اين، عادت و رويه‌ي راويان دروغگو براي زشت نشان دادن سيماي مصلحان و تاريخ درخشان امت اسلامي است. بدين‌سان اهميت علم جرح و تعديل و بيان ميزان صحت و سقم روايات نمايان مي‌گردد و نقش ارزنده‌ي محدثان و حديث‌شناسان در اين زمينه، هويدا مي‌شود. بنابراين پيشنهاد ما به تمام تاريخ‌پژوهان اين است كه در نقد و بررسي تاريخ صدر اسلام، توجه و دقت زيادي داشته باشند تا بتوانند روايات صحيح و نادرست را از يكديگر بازشناسند و خدمت ارزشمندي به امت اسلامي ارائه دهند و به اشتباه آن دسته از آقاياني كه در تحقيقاتشان، به روايات ضعيف و موضوع اعتماد نموده‌اند، دچار نشوند.

3ـ دروغ بودن موضوع كثرت زنان حسن( از اين روايت بيشتر هويدا مي‌شود كه: پس از وفات حسن بن علي( تعدادي زيادي زن پابرهنه و سرلخت به دنبال جنازه‌اش به راه افتادند و فرياد و فغان مي‌‌كردند كه: ما همسران امام حسن( هستيم!

ناگفته پيداست كه اين روايت، دروغ و بي‌اساس مي‌باشد. اصلاً قابل تصور نيست كه تعداد زيادي زن پابرهنه و سرلخت، در برابر ديدگان مردم فرياد بزنند و بگويند كه ما، همسران حسن( هستيم! اگر آنان براي اظهار تأسف و اندوه خود از وفات امام حسن( چنين كرده‌اند باز هم كار بي‌مورد و نابجايي نموده‌اند و البته چنين چيزي محال است؛ زيرا زنان دستور يافته‌اند كه حجاب خود را حفظ نمايند و از خانه‌هايشان بيرون نشوند تا چه رسد به اينكه با جمعيتي شلوغ و انبوه همراه شوند و با سرلخت و پاي برهنه، شيون و فغان سر دهند. از اين رو روايت ياد شده و امثال آن، از لحاظ سند، به ثبوت نمي‌رسد.

از ديگر روايات دروغيني كه جعلي بودن اين گزارش‌هاي بي اساس را آشكارتر مي‌سازد، اين روايت است كه:

حسن( زني را به نكاح خود درآورد و يكصد كنيز به عنوان مهريه‌اش تعيين نمود و همراه هر كنيز يكهزار درهم بود!
 خيلي بعيد به نظر مي‌رسد كه حسن( فقط به يكي از زنانش اين همه مال و ثروت به عنوان مهريه داده باشد. زيرا چنين كاري، نوعي اسراف و زياده‌روي است كه در اسلام از آن نهي شده است. در صورتي كه اسلام، مهريه‌ي سبك را سنت و مشروع قرار داده تا شرايط ازدواج را آسان‌تر بگرداند و مشكلات فراروي جوانان در زمينه‌ي ازدواج را كاهش دهد. علاوه بر اين محال است كه شخصيتي همچون حسن بن علي( بر خلاف سنت جد بزرگوارش رسول‌خداص عمل نمايد و يا راهي را در پيش بگيرد كه با شريعت و آيين اسلام، در تعارض باشد. اين روايت و امثال آن، از جمله روايات موضوعي است كه جعلي بودن روايات واردشده در زمينه‌ي كثرت همسران حسن( را برملا مي‌سازد. بايد دانست كه جز اين روايات بي‌اساس،‌ نمي‌توان دليلي يافت كه بر كثرت ازدواج حسن( دلالت نمايد؛ بويژه كه بر همه‌ي اين روايات از لحاظ سند و متن خرده گرفته شده و اساساً قابل استناد نيستند.

براي اينكه به ميزان سوءاستفاده‌ي دشمنان از اين روايات ضعيف و موضوع، پي ببريم، به نقل مطالبي مي‌پردازيم كه لامنس ـ يكي از خاورشناسان ـ درباره‌ي ازدواج حسن بن علي( گفته و اتهاماتي نيز به حسن( و يارانش وارد كرده است. وي، مي‌گويد: «حسن( جواني‌اش را در حالي پشت سر گذاشت كه آن را در ازدواج و طلاق سپري نمود و در اين دوران با حدود يكصد زن ازدواج كرد. اين اخلاق و رويه‌ي بي‌قيد و بند حسن( باعث شد تا به او برچسب مطلاق (بسيار طلاق دهنده) بزنند و اين لقب را بر او نهند. همچنين اين رفتارش علي را گرفتار درگيري‌ها و مشكلاتي جدي نمود و ثابت كرد كه حسن(، انساني اسراف‌كار است. زيرا او براي هر يك از زنانش، خانه‌اي با تمام امكانات و خدم و حشم، تدارك مي‌ديد. بدين‌سان مشاهده مي‌كنيم كه حسن( در دوران خلافت علي( كه فقر و فاقه زياد شده بود، به حيف و ميل اموال مي‌پرداخت».

كاملاً روشن است كه لامنس، براي آنكه دروغ‌هايش را درست جلوه دهد، به رواياتي استناد كرده كه همگي موضوع و بي‌اساس‌اند و در مورد كثرت ازدواج‌ها و طلاقهاي حسن( نقل شده‌اند. لامنس گذشته از استناد به چنين رواياتي، خودش نيز شيطنت كرده و چيزهايي بر اين روايات افزوده و دروغ‌هايي نيز سر هم كرده كه كسي جز او، چنين دروغ‌ها و اتهاماتي را متوجه حسن( ننموده است؛ از جمله:

1ـ حسن(، پدرش علي( را گرفتار درگيري‌ها و مشكلاتي جدي كرد!

جالب است كه هيچ يك از تاريخ‌نگاران و كساني كه به شرح حال علي( و حسن( پرداخته‌اند، به هيچ يك از اين مشكلات و درگيري‌ها اشاره نكرده است.

2ـ لامنس، ادعا كرده كه حسن بن علي( براي هر يك از زنانش، خانه‌اي با تمام امكانات و خدم وحشم تدارك مي‌ديد. لامنس، در حالي اين ادعا را مطرح مي‌كند كه هيچ يك از تاريخ‌نگاران، چنين چيزي را گزارش نكرده‌اند و همين، بيانگر دروغ و بهتان اين خاورشناس مي‌باشد.

انجمن‌ها و كميته‌هاي تبليغي نصاري كه به جنگ و مبارزه‌ي اسلام برخاسته‌اند، دست‌اندركاران و دروغ‌پردازان اصلي اين بهتان‌هاي بي‌اساس هستند تا از اين طريق به اهداف شوم خود درباره‌ي اسلام دست يابند و سيماي راستين اين آيين حنيف را زشت نشان دهند و ارزشهاي ماندگار شخصيت‌‌هاي برجسته‌ي اسلامي را در خطر نابودي قرار دهند؛ همان مردان و شخصيت‌هاي برجسته‌اي كه چراغ هدايت و به سوي كمال را بر فراز كاروان بشريت، برافروختند و گلدسته‌ي تمدن را در جهان هستي، برافراشتند.

فرزندان امام حسن
فرزندان امام حسن( عبارتند از: حسن، زيد، طلحه، قاسم، ابوبكر و عبدالله(. همه‌ي اينها به همراه عموي بزرگوارشان حسين( در كربلا شهيد شدند. ساير فرزندان حسن( عبارتند از: عمرو، عبدالرحمن، حسين، محمد، يعقوب، اسماعيل، حمزه، جعفر، عقيل، و ام‌حسين. تنها حسن و زيد فرزندان امام حسن( داراي فرزند شدند و نسل آنان ادامه يافت؛ حسن دوم فرزند امام حسن( صاحب پنج فرزند شد. حسن دوم فرزند حسن بن علي( از خوله بنت منظور فزازي زاده شد. زيد بن حسن نيز فرزندي به نام حسن داشت كه نسلش تنها از ناحيه‌ي او ادامه يافت. زيد بن حسن( از ام‌بشر بنت ابي مسعود انصاري بدري، به دنيا آمد. وي، از سوي ابوجعفر منصور به امارت مدينه گماشته شد و او، پدر بانو نفيسه بود و فرزندانش، عبارت بودند از: قاسم، اسماعيل، عبدالله، ابراهيم، زيد، اسحاق و علي(.

شرح حال مختصر برخي از فرزندان امام حسن
1ـ زيد بن حسن بن علي بن ابي‌طالب
مادرش، ام‌بشير بنت ابي مسعود است و او، همان عقبة بن عمرو بن ثعلبه‌ي خزرجي است. زيد، فرزندي به نام محمد داشت كه مادرش، كنيز بود و البته نسلي از او نماند. زيد، فرزندي به نام حسن نيز داشت كه در زمان ابوجعفر منصور به عنوان امير مدينه تعيين شد و مادرش، كنيز بود. زيد، دختري به نام نفيسه داشت كه وليد بن عبدالملك بن مروان با وي ازدواج نمود. نفيسه، در همان زمان كه همسر وليد بود، درگذشت. مادر نفيسه، لبابه بنت عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بود.

عبدالرحمن بن ابي الموال مي‌گويد: مردم را ديدم كه به زيد نگاه مي‌كردند و از بزرگ‌منشي او شگفت‌زده شده‌ بودند و مي‌گفتند: پدر‌بزرگش، رسول‌خداص است.
2ـ حسن بن حسن بن علي بن ابي‌طالب 
مادرش، خوله بنت منظور فزازي بود. حسن بن حسن، صاحب فرزندي به نام محمد شد كه مادرش رمله بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزي بود؛ عبدالله بن حسن در زندان ابوجعفر وفات نمود؛ ابراهيم بن حسن نيز همچون برادرش در زندان جان باخت؛ زينب بنت حسن كه وليد بن عبدالملك بن مروان با او ازدواج كرد و سپس از او جدا شد؛ و ام‌كلثوم بنت حسن كه مادرشان فاطمه بنت حسين بن علي بن ابي‌طالب بود و مادر او، ام‌اسحاق بنت طلحة بن عبيدالله بن تيم بود. از ديگر فرزندان وي، جعفر بن حسن،‌ داوود، فاطمه و ام‌قاسم- قسيمه- و مليكه را مي‌توان نام بردكه مادرشان حبيبه از خاندان ابي ابس از جديله بود. حسن بن حسن، دختري به نام ام‌كلثوم نيز داشت كه مادرش، كنيز بود.

شخصي در مورد اهل بيت، غلو كرد. حسن بن حسن به وي گفت: «واي بر شما! ما را به خاطر خدا دوست بداريد؛ لذا اگر از خداوند اطاعت كرديم، ما را دوست بداريد و اگر از خداوند نا‌فرماني نموديم، با ما دشمني نماييد».

فرد ديگري به حسن بن حسن گفت: شما، نزديكان و خانواده‌ي رسول‌خداص هستيد. حسن گفت: «واي بر تو؛ اگر خداوند، نزديكي و قرابت رسول‌خداص را بدون اطاعت و بندگي، دليل رهايي از عذاب الهي قرار مي‌داد، اين امر، براي پدر و مادر پيامبرص مفيد‌ و كارساز واقع مي‌شد كه نسبت به ما، به ايشان خيلي نزديكتر بودند. به خدا سوگند من از اين مي‌ترسم كه عذاب ما نزديكان پيامبرص در صورتي كه عصيان و نافرماني كنيم، دو‌چندان گردد؛ البته اميدوارم كه افراد نيكوكار ما، دو پاداش بيابند. لذا از خدا بترسيد و در مورد ما جز حق و حقيقت نگوييد؛ چرا كه اين امر، بهترين روشي است كه هم شما را به منظورتان مي‌رساند و هم براي ما خوشايندتر مي‌باشد». و سپس افزود: «اگر آنچه كه شما مي‌گوييد، جزو دين خدا باشد، در اين صورت پدرانمان، در حق ما بد روا داشته‌اند؛ چرا كه ما را از آن مطلع نكرده و در اين مورد، در ما ميل و رغبتي ايجاد ننموده‌اند».

شخصي به حسن بن حسن گفت: آيا رسول‌خداص در مورد علي( نفرمود كه هر كس، من مولاي اويم، پس علي، مولاي اوست؟ حسن( گفت: به خدا سوگند اگر منظورش، امارت و فرماندهي بود، حتماً همانند نماز، زكات، روزه‌ي رمضان و حج خانه‌ي خدا، به امارتش تصريح مي‌كرد و آشكارا مي‌گفت كه علي، پس از من كاردار و امير شماست. چراكه خيرخواه‌ترين مردم براي مردم، رسول‌خداص بود. اگر بنا به گفته‌ي شما، خدا و رسولش، علي( را به عنوان كاردار مسلمانان، پس از رسول خداص برگزيده‌اند، شخص علي( بيش از همه در اين مورد، خطاكار و مجرم است. زيرا او شخصاً فرمان رسول‌ اكرمص مبني بر به عهده گرفتن جانشيني آن حضرتص را ترك گفته است».
 بدين‌سان موضع اهل بيت در برابر غلو و زياده‌روي، نمايان مي‌گردد.

برادران و خواهران حسن بن علي بن ابي‌طالب(
اينك مختصراً به شرح حال خواهران و برادران پدري و مادري حسن بن علي( مي‌پردازيم:

1ـ حسين بن علي: او، ابوعبدالله حسين بن علي بن ابي‌طالب و نوه‌ي رسول‌خداص و محبوب و گل خوشبوي آن حضرتص است. وي، پسر فاطمه دخت رسول اكرمص مي‌باشد كه در سال چهارم هجري به دنيا آمد و در دهم محرم سال شصت و يك هجري در كربلاء شهيد شد.
 در مناقب و فضايل وي، احاديث زيادي، نقل شده است؛ از جمله:

الف) يعلي عامري( مي‌گويد: همراه رسول‌خداص به قصد مهماني‌اي كه آن حضرتص را بدان دعوت كرده بودند، بيرون شده بودم. در مسيري كه رسول‌خداص براي مهماني مي‌رفت، حسين( را ديد كه با تعدادي از بچه‌ها بازي مي‌كرد. رسول اكرمص مي‌خواست حسين( را بگيرد كه حسين شروع به جست و خيز نمود و به اين طرف و ‎آن طرف فرار مي‌كرد. رسول‌خداص نيز (ضمن تعقيب و گريز) با او مي‌خنديد تا اينكه او را گرفت و يكي از دستانش ر اپشت سر حسين( و دست ديگرش را زير چانه‌ي وي قرار داد و او را بوسيد و فرمود:‌ (حسين مني و أنا من حسين، أحب الله من أحب حسيناً، حسين سبط من الأسباط)
 يعني:‌ «حسين از من است و من، از حسين؛ خداوند، دوست بدارد هر آن كس را كه دوستدار حسين است. حسين، يكي از نوادگان (جوانمرد من) است».

در اين حديث، فضيلت حسين( به خوبي بيان مي‌شود. چرا كه به محبت و دوست داشتن حسين( ترغيب مي‌دهد. گويا رسول‌خداص با نور وحي دريافت كه بعدها چه اتفاقي براي حسين( خواهد افتاد. از اين رو بطور ويژه، از او ياد نمود و به وجوب دوست داشتنش و نيز حرمت جنگ با او و تعرض به وي، تأكيد كرد؛ چنانچه فرمود: «خداوند، دوست بدارد هر آن كس را كه دوستدار حسين است». محبت حسين( به محبت رسول‌خداص مي‌انجامد و محبت رسول‌خداص به محبت الله( منتهي مي‌شود.

ب) انس بن مالك( مي‌گويد: سر حسين( را نزد عبيدالله بن زياد
 آوردند و در تَشتي گذاشتند. عبيدالله، شروع به داخل كردن چوب‌دستي‌اش در چشم و بيني حسين( كرد و در مورد زيبايي‌اش چيزي گفت. انس( مي‌گويد: حسين( بيش از همه به رسول‌خداص شباهت داشت و موهايش با گياه وسمه
، خضاب شده بود.

ج) انس بن مالك( مي‌گويد: سر حسين( را نزد عبيدالله بن زياد آوردند. وي با چوب‌دستي به دندانهاي پيشين حسين( مي‌زد و مي‌گفت: من، او را زيبا مي‌پنداشتم. انس( مي‌گويد: گفتم: به خدا، كاري مي‌كنم كه تو را خوش نيايد؛ من رسول‌خداص را ديدم كه همان جايي را مي‌بوسيد كه تو اينك با چوب‌دستي مي‌زني. عبيدالله پس از شنيدن اين سخن، از آن كار دست كشيد.

2ـ محسّن بن علي ابي‌طالب
اين برادر حسن( را تنها از طريق حديثي مي‌شناسيم كه هاني بن هاني از علي بي ابي‌طالب( روايت كرده است: علي بن ابي‌طالب( مي‌گويد: زماني كه حسن( به دنيا آمد، نامش را حرب گذاشتم؛ رسول اكرمص تشريف آورد و فرمود: «فرزندم را به من نشان دهيد؛ نامش را چه گذاشته‌ايد؟» گفتيم: حرب. فرمود: «نه، بلكه او حسن است». زماني كه حسين( به دنيا آمد، نامش را حرب گذاشتم؛ رسول اكرمص تشريف آورد و فرمود: «فرزندم را به من نشان دهيد؛ نامش را چه گذاشته‌ايد؟» گفتيم: حرب. فرمود: «نه، بلكه او حسين است». زماني كه فرزند سوم به دنيا آمد، نامش را حرب گذاشتم؛ رسول اكرمص تشريف آورد و فرمود: «فرزندم را به من نشان دهيد؛ نامش را چه گذاشته‌ايد؟» گفتيم: حرب. فرمود: «نه، بلكه او محسّن است» و سپس افزود: «من آنها را همانند فرزندان هارون( نامگذاري كردم كه نامشان، شبر، شبير و مشبّر بود».
 چنانچه از ظواهر بر‌مي‌آيد، محسّن در دوران كودكي وفات نموده است. از اين رو براي ما روشن مي‌شود كه محسّن در دوران پيامبرص درگذشته و همين، نادرستي پندار برخي از غُلات و درغگويان را برملا مي‌سازد كه معتقدند عمر( به پهلوي فاطمه رضي الله عنها زده و موجب سقط جنين وي شده است.

3ـ ام‌كلثوم بنت علي بن ابي‌طالب رضي الله عنهما
عمر فاروق( از علي بن ابي‌طالب( ام‌كلثوم را كه دختر فاطمه دخت رسول اكرمص نيز بوده، خواستگاري كرد و علي مرتضي( نيز ام‌كلثوم را به ازدواج عمر( درآورد. چراكه به عمر( اطمينان داشت و مناقب و فضايش عمر( مورد قبول علي( بود و علي به خوبيهاي عمر( اذعان مي‌كرد. اينكه علي مرتضي(، دخترش ام‌كلثوم را به ازدواج عمر( درآورد، بيانگر اين است كه روابط آنها با يكديگر محكم و استوار و خجسته بوده و همين روابط خوب و مباركشان، دل دشمنان را مي سوزاند و بيني‌هايشان را به خاك مي‌مالد.
 ام‌كلثوم رضي الله عنها، دختري به نام رقيه و پسري به نام زيد، براي عمر( به دنيا آورد. روايت شده كه زيد بن عمر( در درگيري و مشاجره ي يكي از طوايف بني عدي بن كعب حضور يافت و شبانگاه به سوي آنها رفت تا درميانشان صلح و آشتي برقرار كند. در اين گيرودار، ضربه‌اي به سرش خورد و بلافاصله جان باخت. مادر زيد، از بابت كشته شدن فرزندش، سخت اندوهگين شد و از اين بابت، غش و ضعف كرد و همان دم، وفات نمود. بدين‌سان ام‌كلثوم و پسرش زيد بن عمر، همزمان دفن شدند و عبدالله بن عمر بن خطاب(، بر آنها نماز جنازه را ادا كرد.
 بنده در كتاب سيرت عمر بن خطاب(، به تفضيل درباره‌ي ام‌كلثوم رضي الله عنها سخن گفته‌ام.

4ـ زينب بنت علي بن ابي‌طالب رضي الله عنهما
زينب در زمان رسول‌خداص به دنيا آمد. وي، دختري خردمند، زيرك و نيك‌انديش بود كه پدرش، او را به ازدواج برادرزاده‌ي خود يعني عبدالله بن جعفر( درآورد. زينب رضي الله عنها براي عبدالله بن جعفر( فرزنداني به دنيا آورد و در صحنه‌ي كربلا حضور داشت و در ميان اسيران (و بلكه آزادگان كربلا) به دمشق منتقل شد.

5 ـ محمد بن حنفيه(، برادر پدري حسن بن علي است؛ مادرش به نام خوله بنت جعفر در ميان اسيران بني حنيفه بود. محمد بن حنفيه( فردي فاضل، دانشمند و عبادتگزار بود و در جنگ جمل، پرچم پدرش را به دست داشت. وي، تنومند و فرزانه بود. از محمد بن حنفيه( نقل شده كه گفته است:‌ كسي كه خوب، معاشرت نكند و از زندگي با ديگران بهره و چاره‌اي نمي‌يابد تا خداوند، برايش گشايش و برون رفتي قرار دهد، فرزانه نيست؛ همچنين گفته‌ است: همانا خداوند، بهشت را بهاي جانهايتان قرار داده؛ از اين رو آن را جز در قبال بهشت، معامله و داد و ستد نكنيد. و نيز فرموده است: كسي كه به كرامت نفس برسد، دنيا در نگاهش هيچ ارزش و اعتباري ندارد. علاوه بر اين فرموده است: هر آنچه كه با آن، رضاي خدا طلب نشود، نابود مي‌گردد. محمد بن حنفيه( در سال نود و سه هجري وفات نمود.

عموها و عمه‌هاي حسن بن علي
1ـ طالب بن ابي طالب: وي، مشرك بود و پس از جنگ بدر، از دنيا رفت. همچنين گفته شده كه او، مكه را ترك گفت و پس از آن بازنگشت و هيچ خبري هم از او نشد و بدين‌ترتيب در زمره‌ي كساني قرار گرفت كه گم شده‌اند. طالب، رسول‌خداص را دوست داشت و درباره‌ي آن حضرتص، سخنان مدح‌آميزي از او نقل شده است. وي، با كراهت به همراه مشركان در جنگ بدر حضور يافت. ميان او و قريش هنگام حركت به سوي بدر، بگومگويي صورت گرفت؛ قريشيان گفتند: اي بني‌هاشم! به خدا سوگند، ما مي‌دانيم كه هرچند همراه ما بيرون شده‌ايد، اما از درون با محمد(ص) هستيد. از اين رو طالب به همراه عده‌اي ديگر به مكه بازگشت و شعري سرود كه در آن به تعريف از رسول‌خداص پرداخت و ضمناً براي كشتگان قريش كه اجسادشان در چاه‌هاي بدر ريخته‌ شد، مرثيه‌سرايي نمود.

2ـ عقيل بن ابي‌طالب: كنيه‌اش، ابويزيد بود و تا فتح مكه، براي مسلمان شدن درنگ نمود. همچنين گفته شده كه پس از حديبيه اسلام آورده و در ابتداي سال هشتم هجري، هجرت نموده است. عقيل( در جنگ بدر اسير شد و عمويش، عباس، فديه‌ي او را داد. در روايات صحيح، از او زياد نام برده شده، اما نامي از او در غزوه‌ي فتح و حنين، به ميان نيامده است. عقيل( در جنگ مؤته حضور يافت. علت عدم حضور او در غزوه‌ي فتح و حنين، بيماري بوده است. ابن سعد، بدين نكته اشاره كرده، اما زبير بن بكار به نقل از حسين بن علي( روايت كرده كه عقيل( از آن دسته افرادي بوده كه در جنگ حنين پايداري كردند. وي، در زمان خلافت معاويه( درگذشت. در تاريخ بخاري با سند صحيح آمده است كه عقيل در ابتداي دوران حكومت يزيد
 در سن نود و شش سالگي وفات نمود.

3ـ جعفر بن ابي‌طالب: او يكي از پيشگامان مسلمانان بود و مستمندان را دوست داشت و با آنان نشست و برخاست مي‌نمود و خدمتشان را مي‌كرد. وي به حبشه هجرت كرد و نجاشي و پيروانش به دست جعفر( مسلمان شدند. بنده در كتاب الگوي هدايت، در اين‌باره به تفضيل سخن گفته‌ام. جعفر( در جنگ مؤته در سرزمين شام، در برابر دشمن پايداري نمود و به شهادت رسيد.

4ـ ام‌هاني بنت ابي‌طالب: او، دخترعموي رسول‌خداص بود. گفته شده كه نامش، فاخته بوده؛ همچنين گفته‌اند: نامش، فاطمه بوده است؛ برخي هم نامش را هند دانسته‌اند. البته نام نخست، مشهور است. وي، همسر هبيره بن عمرو بن عائذ مخزومي بود كه از وي، صاحب پسري به نام عمرو شد و از اين رو كنيه‌ي هبيره، ابوعمرو گرديد. ام‌هاني، در فتح مكه دو تن از قبيله‌ي بني‌ مخزوم را امان داد و رسول‌خداص نيز امان دادنش را پذيرفت و فرمود:‌ «اي ام‌هاني! ما نيز پناه داديم به هرآن كس كه تو امان دادي». از ام هاني در كتابهاي شش‌گانه‌ي حديث و ساير كتابها رواياتي نقل شده است.
 ترمذي و برخي ديگر گفته‌اند: ام‌هاني تا پس از خلافت علي( زنده بود.

5 ـ جمانه بنت ابي‌طالب: او، ام‌عبدالله بن ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب است كه ابن‌سعد، در شرح حال مادرش فاطمه بنت اسد، نامي از او به ميان آورده و او را در شمار دخترعموهاي رسول‌خداص قرار داده و گفته است: … رسول‌خداص سي وسق
 از محصولات خيبر را به او داد.

دايي‌ها و خاله‌هاي حسن بن علي
همه‌ي دايي‌هاي حسن بن علي( در خردسالي وفات نمودند و هيچ يك از آنان به سن بلوغ نرسيد. آنان عبارتند از: قاسم و ابراهيم. زبير بن بكار، عبدالله را نيز نام برده كه به نامهاي طيب و طاهر شناخته مي‌شده است. عبدالله از آن جهت به نامهاي طيب و طاهر شناخته مي‌شد كه پس از نبوت رسول اكرمص به دنيا آمد
 و بيشتر نسب‌شناسان همين را گفته اند. اما برخي بر اين باورند كه طيب و طاهر، نام دو فرزند ديگر رسول‌‌خداص است. آنچه مورد اتفاق است، اينكه عبدالله و طيب و طاهر، در مكه وفات نموده‌اند.
 تمام فرزندان رسول‌خداص از خديجه رضي الله عنها به دنيا آمدند جز ابراهيم كه از مارياي قبطي زاده شد. مارياي قبطي، همان كنيزي است كه پادشاه مصر به رسول‌خداص هديه كرد. وي، ماريا را زماني به آن حضرتص هديه نمود كه ايشان، در سال ششم هجري، نامه‌اي به پادشاه مصر فرستاد و او را به اسلام فرا خواند. كنيه‌ي رسول‌ اكرمص ابوالقاسم بود؛ چرا كه او، بزرگترين فرزند رسول‌خداص بود و پيش از همه‌ي آنها نيز درگذشته است. قاسم، پيش از نبوت رسول اكرمص در مكه به دنيا آمد و در خردسالي درگذشت. برخي هم گفته‌اند: بزرگ شده و پس از آنكه به سن تشخيص رسيده، درگذشته است. همچنين گفته‌ شده: پس از آنكه راهرو شده، وفات نموده است.
 برخي گفته‌اند: قاسم، پس از آن درگذشت كه مي‌توانست سوار چارپا شود و آن را بتازد.
 اما خاله‌هاي حسن بن علي( عبارتند از: زينب، رقيه و ام‌كلثوم رضي الله عنهن.
1ـ زينب بنت رسول‌خداص 
بزرگ‌ترين خاله‌ي حسن بن علي بن ابي‌طالب(، زينب بود كه مسلمان شد و هجرت نمود. رسول‌خداص زينب رضي الله عنها را خيلي دوست داشت. زينب، نخستين دختر رسول اكرمص بود كه ازدواج نمود. عائشه رضي الله عنها مي‌گويد: ابوالعاص بن ربيع، از آن دست مردان مكه بود كه در ثروت و تجارت و امانتداري، انگشت‌شمار بودند. وي، خواهرزاده‌ي خديجه و فرزند هاله بنت خويلد بود. هاله، خواهر پدري و مادري خديجه رضي الله عنها بود. خديجه موضوع خواستگاري ابوالعاص از زينب را با رسول اكرمص درميان گذاشت. رسول اكرمص طبق عادتش با خديجه رضي الله عنها مخالفت نكرد؛ اين موضوع پيش از آغاز نزول وحي بر محمد مصطفيص صورت گرفت. خديجه، ابوالعاص را همچون فرزندش بشمار مي‌آورد. زماني كه خداي متعال، محمد مصطفيص را به نبوت و پيغمبري، گرامي داشت، خديجه و دخترانش به رسول اكرمص ايمان آوردند و چون پيامبر گرامي اسلامص دعوتش را آشكارا براي قريشيان مطرح نمود، آنان، عاص بن ربيع را آوردند و گفتند: شما، محمد را آسوده‌خاطر كرده‌ايد؛ دخترانش را به او بازپس دهيد تا بدين‌سان، به آنان مشغول شود و از اين بابت آزرده‌خاطر گردد. قريشيان به ابوالعاص بن ربيع گفتند: تو، همسرت زينب را طلاق بده؛ ما نيز در مقابل، هر زني از قريش را كه خواسته باشي، به ازدواج تو درمي‌آوريم. ابوالعاص در پاسخ پيشنهاد قريشيان گفت:‌ «نه، به خدا سوگند كه هرگز چنين كاري نمي‌كنم؛ من، دوست ندارم كه به جاي همسرم، هيچ زني از قريش، همسرم باشد». رسول اكرمص همواره از اين دامادش، به خير و نيكي ياد مي‌كرد.
 باري ابوالعاص، براي تجارت به شام رفته بود؛ وقتي به ياد زينب افتاد، چنين سرود:

	ذكرت زينب لمـا ورّكــت إرما
	بنت الأمين جزاها الله صالحة

	فقلت سقيالشخص يسكن الحرما
	و كلّ بعل سيثني بالذي علما


يعني:‌ «وقتي به سنگهاي چيده شده بر روي هم در مسير راه، تكيه دادم، به ياد زينب افتادم و با خود گفتم: خداوند، به آن شخص كه ساكن مكه‌ است، جزاي خير دهد. خداوند، به دختر محمد امينص، پاداش نيك دهد كه زن خوب و شايسته‌اي است. هر مردي از بابت كسي كه با او شناخته شده، مورد تعريف قرار مي‌گيرد».
الف) وفاداري زينب به شوهرش: همان‌طور كه ابوالعاص بن ربيع به زينب وفادار بود، زينب نيز به شوهرش وفادار بود. ابوالعاص در مكه از پذيرش اسلام، سر باز زد. زينب با آنكه مسلمان شد، اما همچنان به ابوالعاص وفادار ماند تا اينكه جنگ بدر اتفاق افتاد و ابوالعاص در صف كفار قريش قرار گرفت و اسير شد. زماني كه اهل مكه، فديه‌ي آزادي اسيرانشان را به مدينه فرستادند، زينب نيز فديه‌ آزادي ابوالعاص را فرستاد كه در ميان آن، گردنبندي بود كه خديجه رضي الله عنها هنگام ازدواج ابوالعاص و زينب، به زينب هديه داده بود. ام‌المؤمنين عايشه رضي الله عنها مي‌گويد: وقتي رسول‌خداص آن گردنبند را ديد، شديداً متأثر و غمگين شد و فرمود: «اگر صلاح مي‌دانيد اسير زينب را آزاد كنيد و مالش را به او بازگردانيد». صحابه گفتند: باشد؛ اي رسول‌خدا! و سپس ابوالعاص را آزاد كردند و فديه‌ي ارسالي زينب را باز‌پس دادند.

خوبست همين‌جا در عبارت رسول اكرمص خطاب به يارانش، وقفه‌اي داشته باشيم و بنگريم كه اين عبارت، چقدر سرشار از ادب و بزرگ‌منشي است؛ ادب و منشي كه ما نيز بايد خود را به آن آراسته سازيم. رسول‌ اكرمص از ابوالعاص پيمان گرفت كه به زينب اجازه دهد تا به مدينه هجرت نمايد. چرا كه زينب، از آن دست مستضعفاني بود كه موفق به هجرت نشده بود. ابوالعاص به وعده‌اش عمل نمود و زينب را به مدينه فرستاد. زينب رضي الله عنها در مسير هجرت به مدينه، به شدت آزمايش شد و در معرض اذيت و آزار قرار گرفت.

ب) مسلمان شدن ابوالعاص (شوهر زينب)
پس از آنكه اسلام، ميان ابوالعاص و زينب، جدايي انداخت، ابوالعاص در مكه اقامت نمود و زينب به مدينه و نزد پدر بزرگوارش رفت تا آنكه صبح پيروزي مسلمانان دميد. در اين بحبوحه، ابوالعاص به قصد تجارت به شام رفت. در اين سفر، علاوه بر سرمايه‌ي تجارتي خودش، مقداري از اموال برخي از قريشيان نيز با او بود كه به وي داده بودند تا با آنها تجارت كند. زماني كه ابوالعاص از سفر تجارتي شام بازمي‌گشت، با سريه‌اي مواجه شد كه رسول‌خداص به قصد اين كاروان گسيل نموده بود. دسته‌ي سپاهيان اسلام به كاروان ابوالعاص شبيخون زدند و اموال آن كاروان را به غنيمت گرفتند. ابوالعاص كه گريخته بود، شبانگاهان به خانه‌ي زينب دخت رسول‌ اكرمص رفت و به او پناهنده شد. زينب رضي الله عنها نيز به او پناه داد. ابوالعاص براي بازپس گرفتن اموال كاروانش، به مدينه رفته بود. هنگامي كه رسول اكرمص براي اداي نماز صبح به مسجد رفت و مردم پشت سر آن حضرتص صف بستند، زينب رضي الله عنها بانگ برآورد و گفت: «اي مردم! من، ابوالعاص بن ربيع را پناه دادم». وقتي رسول‌خداص نماز را به پايان رساند، رو به مردم كرد و فرمود: «اي مردم! آيا شما هم آنچه را كه من شنيدم، شنيديد؟» گفتند: آري. فرمود: «سوگند به ذاتي كه جان محمد در دست اوست، من از اين موضوع هيچ چيزي نمي‌دانستم تا اينكه همان چيزي را شنيدم كه شما شنيديد…». آنگاه به خانه‌ي دخترش رفت و گفت: «اي دخترم! ابوالعاص را گرامي بدار و نبايد به تو نزديك شود كه تو، براي او حلال نيستي». رسول اكرمص پس از آن به دنبال مجاهداني فرستاد كه در آن سريه حضور داشتند و فرمود: «اين شخص، همانگونه كه مي‌دانيد، از ماست و شما، اموال او را به غنيمت گرفته‌ايد؛ پس اگر نيكي نماييد و مالش را به او بازپس دهيد، ما همين را دوست داريم و اگر اموالش را به او باز‌پس ندهيد، (تصميم با خود شماست)‌؛ زيرا اموالي كه به غنيمت گرفته‌ايد، ارزاني خداوند به شما مي‌باشد و شما به آن سزاوارتريد». اصحاب( گفتند: «اي رسول‌خدا! ما، اموالش را به او باز‌پس مي دهيم» و همين كار را نيز كردند؛ چنانچه شخصي، مشكي ‌آورد و فرد ديگري، ظرف كوچكي كه در آن آب مي‌ريزند؛ حتي يكي از اصحاب، نيزه‌اي با خود آورد تا آن را به ابو‌العاص باز‌پس دهد. ابو‌العاص به قصد مكه، بار بست تا مال هر كس را به صاحبش بر‌گرداند. او، به قريشيان گفت: «اي جماعت قريش! آيا كسي از شما هست كه نزد من، مالي داشته باشد و هنوز آن را پس نگرفته باشد؟» قريشيان گفتند: «نه؛ خدا، به تو خير دهد. ما، تو را وفادار و بزرگوار يافتيم». ابوالعاص گفت: «من، گواهي مي‌دهم كه هيچ معبود برحقي جز الله نيست و شهادت مي‌دهم كه محمد، فرستاده‌ي خداست. به خدا سوگند كه هيچ چيز مانع مسلمان شدن من در حضور رسول‌خداص نشد جز اينكه من از اين ترسيدم كه شايد شما به من گمان بد ببريد و چنين بپنداريد كه من به خاطر خوردن اموال شما اسلام آورده‌ام. اينك كه خداوند، اموالتان را به شما برگردانيد و من از اين بابت، آسوده‌خاطر شدم، اسلام آوردم». آنگاه به نزد رسول اكرمص در مدينه رفت.
 در روايت عامر شعبي و ديگران آمده است: زماني كه ابوالعاص بن ربيع به همراه اموال مشركان، ازشام بازگشت، به او گفته شد: آيا مي‌خواهي اسلام بياوري و اين اموال، از آنِ تو باشد؟ چراكه اينها، اموال مشركان است. ابوالعاص گفت: «خيلي بد است كه مسلمان شدن خود را با خيانت در امانت آغاز كنم».

ما، از اين سخن ابوالعاص(، منش ارزشمند و بزرگي را فرا مي‌گيريم كه عبارتست از: امانتداري و آراستگي به مكارم و ارزشهاي اخلاقي، حتي با غير مسلمانان؛ بنابراين زيبنده‌ي مسلمان نيست كه به هر سببي، در امانت خيانت نمايد.

زماني كه ابوالعاص بن ربيع مسلمان شد و در محضر رسول خداص حضور يافت، آن حضرتص همسرش زينب رضي الله عنها را با همان نكاح پيشين به او داد و دوباره آنها را عقد نكرد.
 در مورد پيوستن زينب و ابوالعاص به رسول‌خداص در مدينه، روايات ديگري نيز آمده است. البته تمام اين روايات، بيانگر وفاداري ابوالعاص( به رسول اكرمص مي‌باشد و تمام اين روايات نشان دهنده‌ي اين موضوع است كه زينب رضي الله عنها هنگام خروج از مكه به مقصد مدينه، با اذيت و آزار فراواني از سوي مشركان مواجه شد.

ج) وفات زينب رضي الله عنها، و شمار فرزندانش
عروة بن زبير مي‌گويد: شخصي، زينب دختر رسول‌اللهص را به مدينه مي‌برد؛ دو تن از قريشيان خود را به آنها رساندند و با آن شخص درگير شدند و بر او غلبه نمودند. آن دو، زينب رضي الله عنها را هُل دادند و بدين ترتيب زينب رضي الله عنها روي تخته سنگي افتاد و بچه‌اش، سقط شد و خونريزي كرد. او را نزد ابوسفيان بردند. تعدادي از زنان بني‌هاشم نزد ابوسفيان رفتند. ابوسفيان، زينب را به آنان تحويل داد. زينب رضي الله عنها پس از مدتي هجرت كرد و همچنان از آسيبي كه به او رسيده بود، رنج مي‌برد تا آنكه بر اثر همان آسيب، درگذشت. از اين رو صحابه بر اين باور بودند كه زينب رضي الله عنها شهيد شده است. زينب در آغاز سال هشتم هجري درگذشت.

رسول‌خداص در آماده‌سازي اسباب كفن و دفن زينب حضور داشت. ام‌عطيه رضي الله عنها مي‌گويد: زماني كه زينب رضي الله عنها فوت نمود، رسول‌ اكرمص به ما فرمود: «شما شستنش را به صورت فرد قرار دهيد: سه بار يا پنج بار، او را بشوييد و در مرتبه‌ي پنجم از كافور يا چيزي همانند آن استفاده كنيد و چون غسل دادنش را به پايان رسانديد، به من خبر دهيد».ام‌عطيه رضي الله عنها مي گويد: وقتي، كارمان تمام شد، به رسول‌خداص خبر داديم. آن حضرتص لُنگش
 را به سوي ما افكند و فرمود: «او را با آن بپوشانيد»

بدين‌سان به حجم مصيبت‌هايي كه رسول اكرمص متحمل شد، پي مي‌بريم و درمي‌يابيم كه اين مشكلات و مصيبت‌ها، دامنگير دخترانش نيز شده است. اما رسول اكرمص همچنان در مسير دعوت شكيبايي ورزيد. بدين‌ترتيب راه و روش غلبه و عزت اسلام را فرا مي‌گيريم و مي‌آموزيم كه پيروزي اسلام، نيازمند شكيبايي و جانفشاني است.

زينب رضي الله عنها از ابوالعاص صاحب دو فرزند به نامهاي امامه و علي گرديد. علي در خردسالي درگذشت. همچنين گفته شده كه علي در حيات رسول‌خداص فوت نمود. آن هم زماني كه به سن تشخيص، نزديك شده بود. پيامبرخداص در روز فتح مكه، در حالي وارد مكه شد كه علي را پشت سرش، روي ناقه نشانده بود. امامه نيز، نزد رسول‌خداص خيلي عزيز بود. آن حضرتص در حالي كه پيشنماز مردم بود، ‌امامه را روي دوش خود مي‌گذاشت. ابوقتاده‌ انصاري( مي‌گويد: رسول‌خداص را ديدم كه نماز مي‌گزارد در حالي كه امامه بنت ابي العاص (نوه‌ي دختري‌اش) را بر دوش خود گذاشته بود؛ وقتي به ركوع مي‌رفت،‌ او را مي‌گذاشت و چون برمي‌خاست، او را برمي‌داشت.

عائشه رضي الله عنها مي‌گويد: نجاشي، مقداري زيورآلات به رسول اكرمص پيشكش كرد كه در ميان آنها انگشتري وجود داشت كه نگينش، حبشي بود. رسول‌خداص در حالي آن را گرفت كه از آن رويگردان بود؛ آنگاه آن را براي دخترِ دخترش زينب، يعني امامه، فرستاد و گفت:‌ «اي دخترم! با اين نگين، خودت را بياراي».
 در روايت ديگري آمده است: رسول‌خداص در حالي به نزد خانواده‌اش رفت كه با خود گردنبندي از جنس مهره‌هاي يماني داشت و فرمود: «اين گردنبند را به آن كس از شما خواهم داد كه او را بيش از همه دوست دارم». همه بر اين باور بودند كه آن را به عائشه بنت ابوبكر رضي الله عنها خواهد داد؛ اما رسول‌خداص دختر ابوالعاص را كه دختر زينب نيز بود، صدا زد و با دست خود، آن گردنبند را به گردنش آويزان كرد.
 در چشم امامه، سفيدي چركيني وجود داشت كه رسول‌خداص شخصاً با دست خود بر آن كشيد و بدين‌سان، آن سفيدي چركين از ميان رفت. امامه برخلاف برادرش علي بن ابي العاص، زنده ماند و پس از آنكه خاله‌اش فاطمه‌‌ي زهرا، رضي الله عنها درگذشت، علي بن ابي‌طالب( با او ازدواج نمود. ابوالعاص بن ربيع، دخترش امامه را به زبير بن عوام( سپرده بود. زبير( نيز امامه را به ازدواج علي بن ابي‌طالب( درآورد. زماني كه علي( به شهادت رسيد، امامه رضي الله عنها همسر وي بود. پس از شهادت علي(، مغيرة بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب با امامه رضي الله عنها ازدواج نمود. امامه رضي الله عنها زماني درگذشت كه در ازدواج مغيرة بن نوفل بود. امامه، از مغيره باردار شده و پسري به نام يحيي به دنيا آورده كه در همان خردسالي درگذشته است و با مردن او، نسل زينب رضي الله عنها، پايان يافت و ادامه پيدا نكرد.

2ـ رقيه بنت رسول‌اللهص
بنا بر قول صحيح، رقيه پس از زينب، در زماني به دنيا آمد كه رسول‌خداص سي وسه ساله شده بود. رقيه رضي الله عنها همزمان با مسلمان شدن مادرش خديجه رضي الله عنها اسلام آورد و همچون ساير مردم با رسول‌خداص بيعت نمود.پيشتر عقبة بن ابي لهب از او خواستگاري كرده بود، اما زماني كه سوره‌ي مسد، نازل شد، ابولهب به پسرش عقبة گفت: «اگر دختر محمد را طلاق ندهي، ديگر پسر من نيستي». رسول‌خداص نيز خواهان طلاق دخترش شده بود؛ همچنانكه رقيه نيز درخواست طلاق كرده بود. ام‌جميل، مادر عقبه كه قرآن، او را آتش‌بيار معركه و هيزم‌كش خوانده است، به عقبه گفت: «رقيه را طلاق بده، چراكه او، بي‌دين شده است». بدين‌ترتيب عقبه بن ابولهب، رقيه رضي الله عنها را طلاق داد و بدين‌سان خداي متعال، رقيه را گرامي داشت و او ار از دست عقبه رهانيد تا مايه‌ي خفت و خواري عقبه باشد. اين جدايي در شرايطي اتفاق افتاد كه عقبه و رقيه زندگي زناشويي خود را شروع نكرده بودند. عثمان بن عفان( در مكه با رقيه رضي الله عنها ازدواج كرد و با او به حبشه و سپس به مدينه هجرت نمود. از اين رو رقيه، جزو كساني است كه از فضيلت دو هجرت برخوردارند.

رقيه رضي الله عنها در مدينه، پس از جنگ بدر وفات نمود. ابن شهاب زهري مي‌گويد: عثمان بن عفان( به خاطر پرستاري از همسرش رقيه بنت رسول‌اللهص كه دچار حصبه شده بود، از حضور در جنگ بدر باز ماند.زماني كه زيد بن حارثه، مژده‌ي پيروزي بدر را به مدينه آورد، عثمان( از خاكسپاري رقيه رضي الله عنها فارغ شده بود. ابوعمر بن عبدالبر مي‌گويد: علماي سيرت، در اين مورد اختلاف‌ نظر ندارند كه عثمان( به دستور رسول‌خداص در غزوه بدر حضور نيافت تا از همسرش رقيه پرستاري نمايد و از اين رو در غنايم و همچنين پاداش بدر سهيم گرديد.
 رقيه رضي الله عنها در حبشه از عثمان( باردار شد و پسري به نام عبدالله به دنيا آورد. از اين رو كنيه‌ي عثمان( را ابو‌عبدالله گفته‌اند. عبدالله، دو سال عمر كرد. همچنين گفته شده كه عبدالله تا شش سالگي زنده بوده است؛ خروسي به چشمانش نوك زد. پس از آن، صورت عبدالله ورم نمود و به دنبال آن، عبدالله درگذشت. برخي گفته‌اند: رقيه، پيش از تولد عبدالله، از عثمان( باردار شد؛ اما جنين سقط شد. به هر حال عبدالله به دنيا آمد و وفات نمود و پس از آن، رقيه تا پايان حياتش باردار نشد

ابن سعد در «طبقات» آورده است:‌ «رقيه رضي الله عنها به همراه عثمان( به سرزمين حبشه هجرت كرد. در نخستين هجرت، از عثمان( باردار شد؛ اما آن دفعه، جنينش را سقط كرد و پس از آن، پسري به نام عبدالله به دنيا آورد كه كنيه‌ي عثمان( را به خاطر او، ابو‌عبدالله گفته‌اند.
 نسل رقيه رضي الله عنها با مردن عبدالله منقطع گرديد.

3ـ ام‌كلثوم بنت رسول‌اللهص
سومين خاله‌ي حسن بن علي(، ام‌كلثوم است كه با كنيه‌ي خود، معروف شده و تنها نامي كه براي او ذكر كرده‌اند، اميه مي‌باشد كه حاكم از مصعب زبيري نقل نموده است. ام‌كلثوم رضي الله عنها از فاطمه‌ رضي الله عنها بزرگ‌تر بود.
 عقيبة بن ابولهب، ام‌كلثوم را به نكاح خود درآورده بود. چنانچه پيشتر گذشت، برادرش عقبه با رقيه عقد ازدواج بسته بود؛ اما هيچ يك از اينها زندگي زناشويي خود را با دختران پيامبرص شروع نكردند. ابولهب و همسرش ام‌جميل همانطور كه به عقبه دستور دادند تا رقيه را طلاق دهد، از عقيبه نيز خواستند تا از ام‌كلثوم جدا شود. در روايتي آمده است كه عقيبه، نزد رسول‌خداص رفت و گفت: «من، دين تو را قبول ندارم و از دخترت جدا شدم». آنگاه به پيامبر اكرمص حمله‌ور شد و پيراهن آن حضرتص را پاره كرد. وي، در آن زمان قصد مسافرت به شام را داشت. رسول اكرمص در واكنش اين عملكرد عقيبه فرمود: «اما من از خدا مي‌خواهم كه يكي از سگانش را بر تو مسلط نمايد». عقيبه به همراه ساير بازرگانان قريش، به سوي شام به راه افتاد تا آنكه در مكاني به نام (زرقاء) بار انداختند. آن شب، شيري در اطراف آنان دور مي‌زد. عقيبه گفت: «اي واي بر من! به خدا سوگند اين شير همچنانكه محمد نفرين كرد، مرا خواهد خورد. محمد، در حالي كه خودش در مكه است و من در شام هستم، مرا به كشتن داد». شير، برجست و از ميان كاروانيان، به سراغ عقيبه رفت و سرش ر اگاز گرفت و او را كشت.
 پس از آنكه عقيبه، ام‌كلثوم را طلاق داد، ام‌كلثوم در مكه با پدرش رسول‌خداص بود و پس از هجرت رسول اكرمص به مدينه، با ساير افراد خانواده‌اش، هجرت نمود.

ازدواج ام‌كلثوم رضي الله عنها:

سعيد بن مسيب مي‌گويد: رقيه بنت رسول‌اللهص كه همسر عثمان( بود، درگذشت. در همان زمان، حفصه بنت عمر( نيز بيوه شد. عمر( به عثمان( گفت: «آيا حفصه را مي‌خواهي؟» عثمان( از رسول‌خداص شنيده بود كه قصد ازدواج با حفصه رضي الله عنها را دارد، از اين رو هيچ پاسخي به عمر( نداد. عمر( اين موضوع را براي رسول‌خداص بازگو كرد. رسول اكرمص خطاب به عمر( فرمود: «آيا بهتر از اين را مي‌خواهي؟ من،‌ با حفصه ازدواج مي‌كنم و بهتر از حفصه، يعني ام‌كلثوم را به ازدواج عثمان( در مي‌آورم».
 عقد ازدواج ام‌كلثوم و عثمان رضي الله عنهما در ربيع الاول سال ششم هجري صورت گرفت. عثمان( در جمادي الثاني همان سال ام‌كلثوم را به خانه‌اش برد.

يك بار رسول‌خداص به خانه‌ي دخترش ام‌كلثوم رفت. ام‌كلثوم مشغول شستن سر عثمان( بود. رسول اكرمص فرمود:‌ «دخترم! (تا مي‌تواني) به ابوعبدالله نيكي كن؛ زيرا او در ميان اصحابم بيش از همه، از لحاظ اخلاقي به من شباهت دارد».

وفات ام‌كلثوم رضي الله عنها:

ام‌كلثوم رضي الله عنها همسر عثمان( بود تا اينكه در شعبان سال نهم هجري درگذشت. نماز جنازه‌اش را رسول‌خداص بجا آورد و هنگام خاكسپاريش، در كنار قبرش نشست. انس بن مالك ( مي‌گويد: رسول‌خداص را ديدم كه كنار قبر ام‌كلثوم نشسته بود و از چشمانش اشك مي‌ريخت. آن حضرتص فرمود: «چه كسي از شما ديشب با همسرش، همبستر نشده است؟» ابوطلحه( گفت: «من». رسول‌خداص فرمود: «پس تو وارد قبر شو». انس( مي‌گويد: ابوطلحه( براي گذاشتن ميت، داخل قبر رفت.
 اسماء بنت عميس و صفيه بنت عبدالمطلب، ام‌كلثوم را غسل دادند. رسول‌خداص فرمود: «او را سه بار يا پنج بار غسل دهيد».
 ابن سعد مي‌گويد: علي بن ابي‌طالب، فضل بن عباس و اسامة بن زيد( به همراه ابوطلحه(، براي گذاشتن ميت، داخل قبر ام‌كلثوم شدند و اسماء بنت عميس و صفيه بنت عبدالمطلب، ام‌كلثوم رضي الله عنها را غسل دادند.

فرزندان ام‌كلثوم رضي الله عنها:

علما، اتفاق نظر دارند كه ام‌كلثوم بنت رسول‌اللهص، فرزندي نزاده و از او هيچ فرزندي نمانده است.
 البته جاي بسي شگفت و تعجب است كه برخي همواره كوشيده‌اند تا در مورد صحت نسبت دختران پيامبرص با آن حضرت خرده بگيرند و خدشه وارد كنند! آن هم در حالي كه ادعاي محبت رسول اكرمص را دارند. بويژه كه قرآن كريم، سنت نبوي و تاريخ اسلامي، به اشاره و نيز آشكارا، از دختران رسول‌ اكرمص ياد كرده‌اند؛ در رد چنين افرادي آيه‌ي 59 سوره‌ي احزاب كافي است كه از دختران رسول‌خداص با صيغه‌ي جمع ياد كرده و بدين‌سان تصريح نموده كه آن حضرتص فقط يك دختر نداشته، بلكه چند دختر داشته است. خداي متعال مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ( 
(احزاب: 59)
«اي پيغمبر! به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو كه روپوش‌هاي خود را جمع و جور، بر خويش فرو افكنند و نزديك كنند تا (از زنان بي‌بند و بار) باز شناخته شوند و در نتيجه مورد اذيت و آزار (اوباش) قرار نگيرند و خداوند، آمرزنده و مهربان است».
مبحث دوم
فاطمه‌ي زهراء، مادر حسن بن علي(
مادر حسن(، فاطمه دختر امام متقيان و سرور و آقاي فرزندان آدم يعني رسول اكرمص مي‌باشد. مادر فاطمه، رضي الله عنها خديحه بنت خويلد بود. كنيه‌ي فاطمه رضي الله عنها، ام‌ابيها بوده است.
 فاطمه رضي الله عنها پيش از بعثت رسول اكرمص و زماني كه آن حضرتص سي وپنج ساله بود، به دنيا آمد.
 پيامبر اكرمص فاطمه رضي الله عنها را در سال دوم هجري، پس از جنگ بدر به ازدواج علي بن ابي‌طالب( درآورد. حسن، حسين، ام‌كلثوم، زينب و محسّن، ثمره‌ي اين ازدواج خجسته بودند. فاطمه‌ رضي الله عنها شش ماه پس از وفات پدر بزرگوارش رسول‌خداص درگذشت.

1ـ مهريه و جهيزيه‌ي فاطمه‌ي زهراء رضي الله عنها
علي بن ابي‌طالب( مي‌گويد: فاطمه رضي الله عنها را از رسول‌خداص خواستگاري كردند. عمه‌ام به من گفت: آيا مي‌داني كه فاطمه را از رسول‌خداص خواستگاري كرده‌اند؟ گفتم: نه. گفت: چرا؛ واقعاً از او خواستگاري كرده‌اند. چرا نزد رسول‌خداص نمي‌روي تا فاطمه را به ازدواج تو درآورد؟ گفتم: مگر من چيزي براي ازدواج دارم؟! گفت: اگر تو نزد رسول‌خداص بروي، حتماً فاطمه را به تو خواهد داد. علي( مي‌گويد: به خدا قسم، او آن قدر مرا اميدوار كرد تا اينكه نزد رسول‌‌خداص رفتم و روبرويش نشستم و دم نزدم. به خدا سوگند كه از جلال و هيبت آن حضرتص نتوانستم سخن بگويم. رسول‌خداص فرمود:‌ «شايد براي خواستگاري فاطمه آمده‌اي؟» گفتم: بله. فرمود: «آيا چيزي داري كه او را به ازدواج خود درآوري؟» گفتم: نه،‌بخدا. فرمود:‌ «آن لباس رزمي را چه كردي؟‌» با خود گفتم: قسم به ذاتي كه جان علي در دست اوست،‌آن زره، فقط چهارصد درهم ارزش دارد! رسول‌ اكرمص فرمود: «فاطمه را به ازدواج تو درآوردم؛ پس آن زره را برايش بفرست تا براي تو حلال گردد». آري! اين، مهريه‌ي فاطمه بنت رسول‌اللهص بود.
 جهيزيه‌اي كه رسول‌خداص به فاطمه رضي الله عنها داد، عبارت بود از: يك روانداز، يك بالش پوستين كه از گياه اذخر پر شده بود.
 در كتابهاي اهل تشيع، روايتي بدين مضمون آمده است: عثمان بن عفان( در اين ازدواج خجسته به علي( كمك كرد. علي( مي‌گويد: لباس رزمي‌ام را برداشتم و به بازار رفتم و آن را به عثمان بن عفان( به چهارصد درهم فروختم. وقتي چهارصد درهم را از عثمان( گرفتم و زره را به او دادم، عثمان گفت: اي علي! آيا اينك زره، از آنِ من و چهارصد درهم از آن تو نيست؟ گفتم؟ بله، همين‌طور است. عثمان( گفت: «اين زره، هديه‌ي من به تو باشد». بدين‌ترتيب زره و چهارصد دينار را گرفتم و نزد رسول‌خداص رفتم و آنها را جلوي آن حضرتص گذاشتم و ماجرا را براي ايشان بازگو كردم. رسول‌ اكرمص براي عثمان( دعاي خير كرد.

2ـ وقتي فاطمه به خانه‌ي بخت رفت
اسماء بنت عميس مي‌گويد: زماني كه فاطمه را به خانه‌ي شوهر فرستادند، من حضور داشتم. صبح كه شد، رسول‌خداص تشريف آورد و در زد و فرمود: «اي ام‌ايمن! برادرم را صدا كن». گفت: او، برادر توست و به او زن داده‌اي؟! فرمود: «بله، اي ام‌ايمن!» اسماء مي‌گويد: علي( به حضور رسول اكرمص آمد. آن حضرتص رويش آب پاشيد و برايش دعا كرد و آنگاه فرمود: «فاطمه را به نزدم بخوان». فاطمه رضي الله عنها در حالي كه سرش را از شرم و آرزم پايين انداخته بود و صدايش مي‌لرزيد، به حضور رسول‌ اكرمص آمد. آن حضرتص فرمود:‌ «هيچ مگو؛ من، تو را به ازدواج محبوب‌ترين فرد از ميان خويشانم درآورده‌ام» و آنگاه روي فاطمه‌رضي الله عنها آب پاشيد و برايش دعا كرد و سپس بازگشت؛ هنگام بازگشت، چشم مبارك به يك سياهي افتاد؛ فرمود: كيستي؟ گفتم: منم. دوباره پرسيد: «اسماء هستي؟» گفتم: آري. فرمود: «اسماء بنت عميس؟» گفتم: بله. اسماء مي‌گويد: آنگاه رسول‌خداص برايم دعا كرد.

از اين ماجرا به يك نكته‌ي مهم و ارزشمند اجتماعي پي مي‌بريم و درمي‌يابيم كه افراد جامعه بايد در مناسبت‌هاي مختلف اجتماعي، با يكديگر همكاري نمايند.
3ـ جشن عروسي فاطمه رضي الله عنها
بريده مي‌گويد: زماني كه علي( فاطمه رضي الله عنها را خواستگاري نمود، رسول اكرمص فرمود: «حتماً بايد براي عروسي، جشن گرفت». سعد گفت: من، يك قوچ مي‌دهم و تعدادي از انصار نيز مقداري ذرت براي او جمع كردند تا اينكه شب عروسي فرا رسيد. رسول‌خداص مقداري آب خواست تا وضو بگيرد و سپس آب وضويش را روي علي( ريخت و دعا كرد: (اللهم بارك فيهما و بارك عليهما و بارك في شبلهما)
 يعني: «بار خدايا! ازدواج اين دو را بابركت بفرما و به آنها بركت عنايت كن و ثمره‌‌ي ازدواج آنها را مبارك و باعث خير بگردان».
4ـ وضعيت زندگاني علي و فاطمه رضي الله عنهما
زندگاني مشترك علي و فاطمه رضي الله عنهما كه از محبوترين افراد در نزد رسول‌خداص بودند، در كمال زهد و پارسايي و سختي و شكيبايي سپري مي‌شد. علي( مي‌گويد: چند روز در حالي بر ما گذشت كه نه ما چيزي داشتيم و نه رسول‌خد‌ص چيزي داشت. در همين اثنا ديناري ديدم كه روي زمين افتاده بود. با خود كلنجار مي‌رفتم و متردد بودم كه آن را بردارم يا نه. سرانجام از بابت مشقت و سختي معيشت و گذران زندگي، آن را برداشتم و با آن مقداري آرد خريدم. آن مقدار آرد را كه خريده بودم، به فاطمه دادم و به او گفتم: اين آردها را خمير كن و نان بپز. فاطمه شروع به خمير كردن آردها نمود. هنگامي كه فاطمه، آردها را خمير مي‌كرد، موهاي جلوي سرش به كناره‌هاي ظرف خمير مي‌خورد و اين، از سختي زندگاني ما بود. به هر حال فاطمه، نان پخت. نزد رسول اكرمص رفتم و موضوع را برايش بازگو كردم. آن حضرتص فرمود: «از آن نان بخوريد؛ زيرا رزقي است كه خداوند به شما ارزاني داشته است».

شعبي مي‌گويد: علي( فرموده است: زماني كه با فاطمه دختر رسول‌اللهص ازدواج كردم، هيچ زيراندازي نداشتيم جز يك پوست گوسفند كه فاطمه شبها، بر روي آن مي‌خوابيد و روز نيز، علوفه‌ي شترمان را در آن حمل مي‌كرديم و هيچ خدمتگزاري هم نداشتيم.

مجاهد مي‌گويد: علي( فرمود: يك بار، به شدت گرسنه شدم؛ به قصد يافتن كار به مزارع و كشتزارهاي اطراف مدينه رفتم. زني ديدم كه مقداري خاك جمع كرده بود. حدس زدم كه براي گل كردن آنها به آب نياز دارد. نزدش رفتم و با او قرار گذاشتم كه به ازاي هر دلو آبي كه برايش بياورم، يك خرما به من بدهد. شانزده دلو آب برايش آوردم تا اينكه دستانم تاول زد. در قبال كاري كه كرده بودم، شانزده دانه خرما گرفتم و سپس نزد رسول‌خداص رفتم و ماجرا را برايش بازگو نمودم. آن حضرتص به همراه من از آن خرماها تناول فرمود.

اين روايت، بيانگر وضعيت سخت و شديدي است كه پدر حسن( در مدينه گذراند؛ ما، مي‌توانيم از اين روايت، به روش شرعي رويارويي با سختي‌ها پي ببريم. چراكه علي( به دنبال كسب و كاري شرعي رفت تا از دسترنج خود، چیزی خریداری نماید و در انتظار اين ننشست كه نيكوكاري پيدا شود و به او كمك كند. درس ديگري كه مي‌توان از اين روايت آموخت، قدرت و نيروي تحمل در برابر سختي‌هاست؛ چنانچه علي( با وجودي كه ازگرسنگي رنج مي‌برد و توان و نيرويش كاهش يافته بود، به آن كار سخت و طاقت‌فرسا تن داد. درس ديگري هم در اين روايت وجود دارد كه همان وفاداري به دوستان و ازخودگذشتگي به خاطر آنان است. همانطور كه علي( پس از كار طاقت‌فرسا، مزدش را نگه داشت و دلش نيامد كه به تنهايي، خرماها را بخورد؛ بلكه نزد رسول اكرمص رفت تا خرماها را با هم تناول كنند.

يكي از مهمترين آموزه‌هاي اين ماجرا، اين است كه فقر يا ثروت انسان، نشان‌دهنده‌ي محبت يا عدم محبت خدا با بنده‌اش نيست؛ بلكه معيار و ملاك اصلي در اين زمينه، خداترسي و تقواپيشگي است كه بايد ملاك ارزيابي مردم باشد.
5 ـ زهد و شكيبايي فاطمه‌ي زهراء رضي الله عنها
زندگاني علي بن ابي‌طالب( بدور از هرگونه پيچيدگي و تكلف بود؛ هرچند كه اسباب مادي و ظاهري رفاه و آسايش در آن يافت نمي شد. حكايتي كه در سطور بعدي خواهيم خواند، سختي زندگي فاطمه رضي الله عنها و موضع رسول اكرمص را در آن زمان نمايان مي‌كند كه دخترش فاطمه از او درخواست خدمتگزاري كرد تا در كارهاي خانه به او كمك نمايد. علي( مي‌گويد: فاطمه رضي الله عنها از سختي كار با آسياب، شكايت داشت. در همين بحبوحه تعدادي اسير نزد نبي اكرمص آوردند؛ لذا فاطمه رضي الله عنها به خانه‌ي پيامبر رفت، ولي او را نيافت؛ بلكه عايشه رضي الله عنها را ديد و خواسته‌اش ر ابا او درميان گذاشت. هنگامي كه نبي اكرمص به خانه‌اش آمد، عايشه رضي الله عنها او را از آمدن فاطمه رضي الله عنها باخبر ساخت. ما، به رختخواب رفته بوديم كه رسول اكرمص نزد ما آمد. مي‌خواستم برخيزم كه فرمود: «بلند نشويد». آنگاه بين ما نشست، طوري كه سردي قدمهايش را بر سينه‌ام احساس كردم و سپس فرمود: «آيا به شما، چيزي بهتر ازخواسته‌تان نياموزم؟ هرگاه به رختخواب رفتيد، سي و چهار بار الله اكبر، و سي وسه بار سبحان الله و سي وسه بار الحمد‌ لله بگوييد؛ اين، براي شما از خدمتكار بهتر است».

اين حكايت، براي ما روشن مي‌سازد كه رسول اكرمص چگونه بحران‌هاي اقتصادي مدينه را از طريق اولويت‌بندي مشكلات و نيازهاي اقتصادي اصحاب، حل و فصل مي‌نمود. از اين رو نيازهاي اساسي اصحاب صفه را در رأس مسايل اقتصادي قرار مي‌داد و از آنجا كه نياز علي و فاطمه رضي الله عنهما به خدمتگزار، چندان اساسي و هم‌رديف مشكلات اهل صفه نبود، لذا راهكار ديگري براي آن ارائه نمود و رسيدگي به نيازهاي اهل صفه را در اولويت قرار داد. پدر حسن( يعني علي بن ابي‌طالب( اين رهنمود رسول اكرمص را آويزه‌ي گوشش كرد تا اينكه روزها، سپري شد و علي(، امير مؤمنان و خليفه‌ي مسلمانان گرديد. در آن زمان بود كه آثار تربيت و رهنمود نبوي بر علي( نمايان گرديد و دامنش از دنيا و ظواهر فريبنده‌ي آن،پاك ماند؛ هر چند گنج‌هاي زمين را در اختيار داشت. چرا كه ذكر و ياد الله، سراسر قلب و وجودش ر ادر برگرفته و علي( به اين رهنمود نبي‌ اكرمص پايبندي كرده بود. خودش مي‌گويد: «به خدا سوگند از آن زمان كه رسول‌خداص اين اذكار را به من ياد داد، آنان را ترك نكردم». يكي از يارانش پرسيد: حتي شب صفين؟ فرمود: «آري، حتي شب صفّين».

6 ـ محبت و غيرت رسول‌خداص نسبت به فاطمه رضي الله عنها
ثوبان( مي‌گويد: هرگاه رسول‌خداص رهسپار سفر مي‌شد، آخرين كاري كه در مدينه مي‌كرد، اين بود كه نزد فاطمه رضي الله عنها مي‌رفت و اولين كسي كه رسول‌خداص پس از بازگشت از سفر، نزدش مي‌رفت، فاطمه رضي الله عنها بود.

ابو‌ثعلبه‌ي خشني مي‌گويد: هرگاه رسول‌خداص از جنگ يا سفري بازمي‌گشت، ابتدا به مسجد مي‌رفت و دو ركعت نماز مي‌گزارد و سپس نزد فاطمه رضي الله عنها و آنگاه نزد همسرانش مي‌رفت.

عايشه رضي الله عنها مي‌گويد: «هيچ كسي را نديدم كه از لحاظ وقار و متانت در نشستن و برخاستن، همچون فاطمه به رسول‌خداص شبيه باشد». هرگاه فاطمه، نزد رسول‌خداص مي‌رفت، آن حضرتص برايش بلند مي‌شد، او را مي‌بوسيد و او را كنار خود، مي‌نشانيد. همچنين هرگاه رسول‌ اكرمص نزد فاطمه رضي الله عنها مي‌رفت، فاطمه براي پدر بزرگوارش برمي‌خاست، آن حضرت را مي‌بوسيد و ايشان را كنار خود مي‌نشاند.
 در روايت ديگري آمده است كه دست آن حضرتص را مي‌بوسيد.

همين كه عايشه رضي الله عنها، اين حديث را روايت مي‌كند، بيانگر ميزان محبت وي، به فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها مي‌باشد؛ چنانچه او را در نشستن و برخاستن و در وقار و متانت، شبيه‌ترين شخص به رسول اكرمص معرفي نمود.

اسامه بن زيد( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (أحبّ أهل بيتي إليّ فاطمة)
 يعني: «محبوب‌ترين فرد خانواده‌ام براي من، فاطمه است». باري علي( تصميم گرفت كه بر سر فاطمه رضي الله عنها با دختر ابوجهل ازدواج نمايد. رسول اكرمص براي مردم سخنراني كرد و ضمن سخنراني‌اش، فرمود: (فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها أغضبني)
 يعني: «فاطمه، پاره‌ي تن من است؛ هر كس، او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است».

مسور بن مخرمه( مي‌گويد: از رسول‌خداص شنيدم كه بر فراز منبر مي‌فرمود: (إن هاشم ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي‌طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي‌طالب أن يطلق ابنتي و ينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، يريبني ما أرابها، و يؤذيني ما آذاها)
 يعني: «خانواده‌ي هاشم بن مغيره، از من اجازه خواسته‌اند تا دخترشان را به ازدواج علي بن ابي‌طالب( درآورند؛ من، اجازه نمي‌دهم؛ من، اجازه نمي‌دهم؛ من، اجازه‌ نمي‌دهم مگر آنكه پسر ابوطالب بخواهد دختر مرا طلاق دهد و با دختر آنها ازدواج نمايد. همانا فاطمه، پاره‌ي تن من است؛ هرآنچه، او را آشفته و بي‌قرار كند، مايه‌‌ي آشفتگي و بي‌قراري من است و هرآنچه، او را بيازارد، مرا آزار مي‌دهد».

ترمذي رحمه‌الله به نقل از عبدالله بن زبير( آورده است: علي( نامي از دختر ابوجهل به ميان آورد؛ اين موضوع، به رسول‌خداص رسيد؛ فرمود: (إنّما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها و يتعبني ما أتعبها)

فضايل فاطمه‌ي زهرا‌ء رضي الله عنها:

بريده( مي‌گويد: «از ميان زنان، فاطمه براي رسول‌خداص از همه محبوب‌تر بود و از ميان مردان، علي».
 اين روايت با روايت عمرو بن عاص( هيچگونه تعارضي ندارد. عمرو( از رسول‌خداص پرسيد: چه كسي را بيش از همه دوست داريد؟ آن حضرتص فرمود: «عايشه را». پرسيد از ميان مردان؟ فرمود: «پدر عايشه را».

توضيح: منظور از روايت بريده(، اين است كه رسول‌خداص از ميان زنان خاندانش، فاطمه واز ميان مردان اهل بيت، علي( را بيش از همه دوست داشته است. ابن العربي در توضيح اين حديث مي‌گويد: محتوب‌ترين شخص در نزد رسول‌خداص، ابوبكر بوده است. همچنانكه آن حضرتص از ميان همسرانش، عايشه؛ از ميان زنان خانواده‌اش، فاطمه و از ميان مردان خاندانش، علي( را بيش از همه دوست داشته است.بدين‌ترتيب، اين احاديث، جمع مي‌گردد و هيچ تعارضي ميان آنها، به وجود نمي‌آيد.

7ـ صداقت لهجه و راستگويي فاطمه رضي الله عنها
حاكم، با سندش روايت كرده كه هرگاه ام‌المؤمنين عايشه‌ رضي الله عنها، فاطمه دختر پيامبرص را به ياد مي‌آورد، مي‌گفت: «هيچ كسي نديدم كه همچون فاطمه، راست‌گفتار و داراي صداقت لهجه باشد، جز پدرش».

اين فضيلت روشن و نماياني از فاطمه‌ي زهراء رضي الله عنها است كه ام‌امؤمنين عايشه رضي الله عنها با عبارتي شيوا، آن را بيان مي‌كند و فاطمه را در صداقت و راستگويي، شبيه‌ترين فرد به رسول اكرمص معرفي مي‌نمايد.

8 ـ فاطمه، سردار و بانوي زنان دو جهان
احاديث صحيح بسياري روايت شده مبني بر اينكه فاطمه‌ رضي الله عنها، بانوي بانوان دو جهان است. انس بن مالك( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد و آسية امرأة فرعون)
 يعني: «از ميان زنان دنيا، چهار زن، از همه شايسته‌ترند: مريم بنت عمران و خديجه بنت خويلد و فاطمه بنت محمدص و آسيه همسر فرعون».

ابوسعيد خدري( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران) يعني: «فاطمه، ارجمندترين بانوي اهل بهشت به استثناي مريم بنت عمران است». امام بخاري در باب فضايل فاطمه رضي الله عنها اين حديث را نقل نموده كه رسول اكرمص فرموده است: ‌(فاطمة سيدة نساء اهل الجنة) يعني: «فاطمه، والاترين بانوي بهشتي است».
9ـ فاطمه‌ي زهرا و ميراث رسول‌خداص
عايشه‌ي صديقه رضي الله عنها مي‌گويد: فاطمه و عباس رضي الله عنهما نزد ابوبكر( رفتند و سهم خود را از ارثيه‌ي رسول‌خداص خواستند؛ آنان، خواهان زمين آن حضرتص از فدك و سهم ايشان از خيبر بودند. ابوبكر( در پاسخ فاطمه و عباس رضي الله عنهما فرمود: من از رسول خداص شنيدم كه فرمودند: (لانورث، ما تركنا صدقة، إنّما يأكل آل‌محمد من هذا المال) يعني: «ما پيامبران، چيزي به ارث نمي‌گذاريم؛ آن‌چه از خود مي‌گذاريم، صدقه است؛ خانواده‌ي محمد(ص) فقط از اين مال مي‌خورند.»

به روايتي ابوبكر صديق( فرمود: «من، عملي را كه رسول‌خداص انجام مي‌داده‌اند، ترك نمي‌كنم و آن را انجام مي‌دهم؛ چراكه من از اين مي‌ترسم كه اگر چيزي از رويه‌ي آن حضرتص را رهاكنم، گمراه شوم.»

در روايتي آمده است كه: زنان رسول‌خداص پس از وفات آن حضرتص قصد كردند تا عثمان بن عفان( را نزد ابوبكر( بفرستند و سهم خود را از ميراث پيامبر اكرمص درخواست كنند؛ عايشه‌ي صديقه رضي الله عنها به آنان فرمود: مگر رسول خداص نفرموده‌ است: (لانورث، ما تركنا صدقة)؟ يعني: «كسي از ما ارث نمي‌برد؛ آن‌چه ما پيامبران از خود مي‌گذاريم، صدقه است.»

ابوهريره( مي‌گويد: رسول‌خداص فرموده است: (لايقتسم ورثتي ديناراً ما تركت بعد نفقة نسائي و مؤنة عاملي فهو صدقة)
 يعني: «وارثان (بازماندگان) من، ديناري هم تقسيم نمي‌كنند؛ آنچه من، از خود به‌جاي گذاشتم، بعد از نفقه‌ي همسرانم و پرداخت مزد كارگرانم، صدقه به‌شمار مي‌رود».

احاديث صحيحي در اين باب روايت شده و همه، اين مضمون را در بردارد كه كسي، از پيامبر ارث نمي‌برد. به همين خاطر ابوبكر صديق( ميراث رسول خداص را صدقه به حساب آورد تا از فرموده‌ي آن حضرتص پيروي كرده باشد. او چنين فرموده است: «من، همان كاري را مي‌كنم كه رسول‌خداص كرده‌است و چيزي از آن را ترك نمي‌كنم.»
 يا فرمود: «به خدا سوگند، كاري را كه رسول‌خداص انجامش دادند، وانمي‌گذارم و انجامش مي‌دهم.»
 آن‌چه از اين روايت معلوم مي‌شود، اين است كه فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها با شنيدن فرموده‌ي پدرش، قانع شد . [ابن‌قتيبه رحمه الله مي‌گويد: «كسي منكر اين نسيت كه فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها بر سر ميراث رسول‌خداص با ابوبكر( اختلاف پيدا كرده است؛ چراكه آن بانوي بزرگوار از فرموده‌ي پدرش بي‌خبر بود كه كسي از پيامبران ارث نمي‌برد و به همين سبب نيز گمان مي‌كرد كه همانند هر فرزندي كه در ميراث پدرش سهمي دارد، او نيز از پدرش (رسول گراميص) ارث مي‌برد؛ اما با شنيدن فرموده‌ي رسول‌خداص قانع شد و ديگر سمهي از ميراث رسول‌خداص نخواست.
 قاضي عياض رحمه الله مي‌گويد: «همين‌كه فاطمه رضي الله عنها دليل ابوبكر( را درباره‌ي ميراث رسول‌خداص پذيرفت، نشان مي‌دهد كه در مورد ارث رسول‌خداص اين اجماع صورت گرفته كه ميراث آن حضرتص، حكم صدقه را دارد؛ فاطمه رضي الله عنها پس از شنيدن حديث رسول‌خداص از خواسته‌اش برگشت و اصلاً ثابت نشده كه او و يا كسي از فرزندانش، پس از آن خواهان ميراث رسول‌خداص شده باشند؛ علي مرتضي( در دوران خلافتش، عملكرد ابوبكر و عمر رضي الله عنهما را در پيش گرفت و ميراث رسول‌خداص را تقسيم نكرد.

حماد بن اسحاق مي‌گويد: «آن‌چه از روايات صحيح معلوم مي‌شود، اين است كه عباس، فاطمه، علي و زنان رسول‌خدا ص خواهان سهم خود از ميراث آن حضرتص بودند؛ اما پس از آنكه ابوبكر( و عده‌اي از صحابه( گواهي دادند كه بنا به فرموده‌ي رسول‌خداص كسي از ايشان ارث نمي‌برد، قانع شدند. علاوه بر اين اگر رسول‌خداص چنين نمي‌فرمود كه كسي، از ما ارث نمي‌برد، ابوبكر و عمر رضي الله عنهما حتماً ميراث رسول‌خداص را تقسيم مي‌كردند؛ چراكه سهم زيادي نصيب دخترانشان عايشه و حفصه رضي الله عنهما مي‌شد. اما آنان، بنا به فرموده‌ي خود رسول‌خداص ميراث آن حضرتص را ميان خانواده‌ي پيامبرص و از جمله عايشه و حفصه رضي الله عنهما تقسيم نكردند. اگر بنا، بر آن بود كه كسي از رسول‌خداص ارث ببرد، اين افتخار بيش از همه از آنِ ابوبكر و عمر رضي الله عنهما بود كه دخترانشان، از وارثان آن حضرتص بودند.]

اينكه برخي روايت كرده‌اند كه فاطمه رضي الله عنها پس از درخواست ارثش، بر ابوبكر( خشم گرفت و تا پايان حياتش با او سخن نگفت، به دلايل زير، غيرممكن است:

1ـ بيهقي از طريق شعبي چنين روايت كرده است: ابوبكر( به عيادت فاطمه رفت؛ علي( به فاطمه رضي الله عنها گفت: «ابوبكر( اجازه مي‌خواهد كه براي احوال‌پرسي نزدت بيايد.» فاطمه رضي الله عنها گفت: «تو دوست داري به او اجازه بدهم؟» علي( فرمود: «آري.» فاطمه رضي الله عنها ابوبكر( را به حضور پذيرفت؛ ابوبكر( به حضور فاطمه رضي الله عنها رفت و كوشيد تا رضايت فاطمه را جلب كند (و قانعش نمايد كه درباره‌ي ارث رسول‌خدا صبه حق عمل كرده است) و چنين نيز شد.
 [چگونه امكان دارد كه فاطمه رضي الله عنها تا پايان عمرش با ابوبكر( سخن نگفته باشد؟! مگر نه اين است كه ابوبكر صديق( فرموده است: «به خدا سوگند كه من، نزديكان رسول‌خداص را از پيوند با نزديكان خود بيشتر دوست دارم!»
 آنچه ابوبكر( در مورد ميراث رسول‌خداص انجام داد، پيروي و اتباع از فرموده‌ي رسول‌خداص بود.]
 ابن‌كثير رحمه الله مي‌گويد: سند اين روايت، قوي و خوب است و از ظاهر آن، چنين برمي‌آيد كه شعبي، اين ماجرا را از شخصِ علي( شنيده و يا اين خبر، از كسي به شعبي رسيده كه آن را از علي( دريافت نموده است.
 بدين‌سان روشن مي‌گردد كه هيچ كدورتي ميان فاطمه رضي الله عنها و ابوبكر صديق( نبوده و اگر هم در ابتدا مسأله‌اي ميان آنها وجود داشته، برطرف گرديده و فاطمه رضي الله عنها در حالي دار فاني را وداع گفته كه از ابوبكر( راضي بوده است. بنابراين كسي نمي‌تواند ادعا كند كه دوستدار فاطمه‌ي زهرا است مگر آنكه از افرادي كه فاطمه‌ي زهراء رضي الله عنها از آنان راضي بوده، خرسند باشد.

اين روايت، با آنچه كه عايشه رضي الله عنها روايت كرده، هيچ تعارضي ندارد؛ عايشه‌ي صديقه رضي الله عنها مي‌گويد: فاطمه رضي الله عنها براي ابوبكر( پيام فرستاد و سهم خود را از ارثيه‌ي رسول‌خداص درخواست نمود؛ او، خواهان زمين آن حضرتص از فدك و سهم ايشان از خيبر بود. ابوبكر( در پاسخ فاطمه رضي الله عنها فرمود: من از رسول خداص شنيدم كه فرمودند: (لانورث، ما تركنا صدقة، إنّما يأكل آل‌محمد من هذا المال) يعني: «ما پيامبران، چيزي به ارث نمي‌گذاريم؛ آن‌چه از خود مي‌گذاريم، صدقه است؛ خانواده‌ي محمد(ص) فقط از اين مال مي‌خورند.» ابوبكر( در پاسخ اين درخواست گفت: هيچ تغييري در وضعيت صدقه‌ي بجاي‌مانده از رسول‌خداص ايجاد نمي‌كنم و حتماً همان كاري را انجام مي‌دهم كه رسول‌خداص كرده‌است و چيزي از آن را ترك نمي‌كنم». بدين ترتيب ابوبكر( از فدك و خيبر، چيزي به فاطمه نداد و به همين سبب فاطمه رضي الله عنها از ابوبكر( آزرده‌خاطر شد و با او قهر نمود و تا پايان عمرش با وي سخن نگفت.
 عايشه رضي الله عنها، اين ماجرا را بر اساس ميزان خبري كه از اين موضوع داشته، روايت نموده و حديث شعبي، نتيجه‌ و برآمده از آگاهي بيشتر در اين زمينه است كه بيانگر ملاقات ابوبكر( با فاطمه رضي الله عنها و سخن گفتن با او و جلب رضايت وي مي‌باشد. گزارش عايشه رضي الله عنها، موضوع جلب رضايت فاطمه را منتفي مي‌داند و بر عكس، روايت شعبي، ثابت مي‌كند كه فاطمه رضي الله عنها از ابوبكر( خرسند شده و سپس درگذشته است. گفتني است: علما، سخني را كه دال بر ثبوت است، بر قولي كه بر نفي دلالت مي‌نمايد، مقدم مي‌دانند؛ زيرا احتمال ثبوت، بيشتر مي‌باشد تا عدم ثبوت كه ممكن است ن ناشي از بي‌خبري راوي باشد؛ بويژه درباره‌ي اين موضوع كه همين‌طور نيز به نظر مي‌رسد. چراكه عيادت ابوبكر( از فاطمه رضي الله عنها يك مسأله‌ي كاملاً عادي بوده و با توجه به شرايط ديني و اجتماعي آن روزگار مسأله‌ي عجيبي به نظر نمي‌رسيده كه نگاه عموم مردم را به خود معطوف نمايد و يا خبرش در ميان مردم، شايع شود و همگان، از آن اطلاع يابند. عيادت از بيمار، يك امر كاملاً عادي است كه در اين مورد نيز مردم، بدون آنكه به آن حساسيت ببخشند، از زاويه‌ي يك مسأله‌ي معمولي به آن نگريسته و هيچ ضرورتي براي نقل آن نديده‌اند. فاطمه، اساساً از روي قصد با ابوبكر( ترك سخن ننموده و امثال او، خيلي فراتر از اين هستند كه به فرموده‌ي رسول اكرمص در مورد حرام بودن ترك سخن با برادر مسلمانشان، بي‌توجهي نمايند. بنابراين عدم سخن گفتن فاطمه رضي الله عنها با ابوبكر( كاملاً طبيعي و برخاسته از عدم ضرورت بوده است.

قرطبي در توضيح حديث عايشه رضي الله عنها مي‌گويد: غم جانسوز وفات رسول اكرمص فاطمه رضي الله عنها را به خود مشغول نموده و خانه‌نشينش كرده بود؛ از اين رو عايشه از آن به قهر كردن فاطمه با خليفه تعبير نمود. حال آنكه رسول اكرمص فرموده است: (لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)
 يعني: «براي هيچ كس جايز نيست كه بيشتر از سه شبانه‌روز با برادر مسلمانش قهر نمايد». فاطمه رضي الله عنها بيش از هر كسي از حلال و حرام، آگاه بود و بيش از همه از مخالفت با فرمان رسول اكرمص اجتناب مي‌نمود. بنابراين امكان ندارد از كسي كه پاره‌ي تن رسول‌خداص و ارجمندترين بانوي زنان بهشت است، چنين عملي سر بزند.

2ـ فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها در غم جانسوز وفات پدر بزرگوارش بود؛ مصيبتي كه با رحلت برگزيده‌ترين بنده‌ي خدا، تمام مصايب را كوچك و ناچيز مي‌نمود. در چنان موقعيتي كه غم و اندوه، فاطمه رضي الله عنها را دربرگرفته بود و به خاطر بيماري، توان برخاستن از بستر را نداشت، كاملاً عادي بود كه نتواند همچون گذشته بانشاط و فعال باشد؛ علاوه بر اين خليفه‌ي بزرگوار نيز مشغول سامان‌دهي به امور مسلمانان و جنگ با مرتدان بود؛ فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها مي‌دانست كه به زودي به پدرش مي‌پيوندد؛ او بنا به فرموده‌ي رسول‌خداص خبر داشت كه نخستين فرد خانواده خواهد بود كه رخت سفر از دنيا مي‌بندد و به ديار باقي مي‌رود. قطعاً در چنين شرايطي، كسي به دنيا نمي‌انديشد تا چه رسد به فاطمه‌ي زهرا كه بخواهد به خاطر دنيا با كسي قهر كند! هيچ روايتي دال بر اين نيست كه ابوبكر و فاطمه رضي الله عنهما همديگر را ديده و به هم سلام نكرده باشند. آري بنا به دلايلي كه گفتيم، فاطمه رضي الله عنها ناگزير شد خانه‌نشين شود كه به همين سبب برخي، آن را به اختلاف وي با ابوبكر( در مورد فدك مرتبط دانسته‌ و از آن چنين تعبير كرده‌اند كه فاطمه با ابوبكر( قهر نموده و بر او خشم گرفته است.

[علاوه بر اين تاريخ، نشان مي‌دهد كه ابوبكر صديق( در دوران خلافتش، بي‌آنكه بنا به فرموده‌ي رسول‌خداص احكام ميراث را در اموال فدك يا باقيمانده‌‌ي خمس خيبر اجرا كند، حق خانواده‌ي پيامبر( (اهل بيت) را از اين اموال مي‌داده است. از محمد بن علي بن حسين(امام محمد باقر) و هم‌چنين از زيد بن علي چنين روايت شده كه آن‌ها گفته‌اند: «از سوي ابوبكر( هيچ ستمي به پدرانمان نشده و هيچ حقي از ايشان پايمال نگرديده است.»]

10ـ وفات فاطمه‌ي زهرا
يكي از دلايلي كه نشان مي‌دهد روابط ابوبكر صديق( با فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها بسيار محكم و استوار بوده، اين است كه همسر ابوبكر( يعني اسماء بنت عميس رضي الله عنها در دوران بيماري فاطمه‌ي زهرا از ايشان پرستاري مي‌كرد و تا واپسين لحظات حيات دخت نبي مكرم اسلامص در كنار او بود و در غسل و خاكسپاري وي مشاركت داشت. علاوه بر اسماء، شخص علي مرتضي( نيز از فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها پرستاري مي‌كرد و همسر ابوبكر صديق( نيز در امر پرستاري از فاطمه رضي الله عنها با او همكاري مي‌نمود. فاطمه رضي الله عنها در مورد چگونگي كفن و دفن و خاكسپاري خود، سفارش‌هايي به اسماء نمود كه اسماء نيز آنها را اجرا كرد. فاطمه رضي الله عنها به اسماء رضي الله عنها فرمود: «من، اين را خيلي بد مي‌دانم كه هنگام خاكسپاري زنان، فقط پارچه‌اي روي آنها مي‌اندازند و بدين ترتيب خوب پوشيده نمي‌شوند و اندام آنها قابل تشخيص مي‌باشد». اسماء گفت: «اي دختر رسول‌خدا! آيا مي‌خواهي چيزي به تو نشان دهم كه در حبشه ديدم؟» آنگاه اسماء رضي الله عنها درخواست كرد تا تعدادي شاخه‌ي تر خرما بياورند و سپس آنها را خم داد و روي آنها پارچه انداخت. فاطمه رضي الله عنها فرمود: «اين، چقدر خوب و زيباست؛ بدين ترتيب زن و مرد از هم تشخيص داده مي‌شوند (و براي ميت زن، پوشش كافي ايجاد مي‌گردد)».

ابن‌عبدالبر مي‌گويد: «فاطمه رضي الله عنها نخستين زني است كه در اسلام، جنازه‌اش را بدين ترتيب پوشاندند و پس از او، جنازه‌ي زينب بنت جحش رضي الله عنها را نيز به همين صورت پوشاندند».

ابوبكر( همواره از علي( احوال فاطمه رضي الله عنها را مي‌پرسيد و بر خلاف پندار برخي، جوياي حال وي بود. در دوران بيماري فاطمه رضي الله عنها، علي( در مسجد مشغول نماز بود. پس از آنكه نمازش، به پايان رسيد، ابوبكر و عمر رضي الله عنهما نزدش رفتند و گفتند: «حال دختر رسول‌خداص چطور است؟» علاوه بر اين ابوبكر صديق( از همسرش اسماء رضي الله عنها نيز حال فاطمه‌ي زهراء را مي‌پرسيد؛ پيشتر گفتيم كه اسماء، پرستار فاطمه بود و در دوران بيماريش، با تمام وجود از او پرستاري مي‌نمود. روزي كه فاطمه ي زهراء رضي الله عنها از دنيا رفت، تمام مردان و زنان مدينه گريستند و همچون روز وفات رسول‌خداص غم و اندوه، فضاي شهر را پر كرد. ابوبكر و عمر رضي الله عنهما براي عرض تسليت نزد علي( رفتند و از او خواستند كه آنها را براي نماز جنازه جلو نكند.
 گويا آن دو بزرگوار، تاب چنان مصيبتي را نداشتند و در توان خود نمي‌ديدند كه نماز جنازه‌ي دختر رسول اكرمص را امامت دهند.

فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها شش ماه پس از رحلت رسول اكرمص در شب سه‌شنبه سوم رمضان سال 11 هجري وفات نمود؛ از علي بن حسين رضي الله عنهما چنين روايت شده كه: «فاطمه رضي الله عنها بين نماز مغرب و عشاء وفات نمود؛ ابوبكر، عمر، عثمان، زبير و عبدالرحمن بن عوف( در آن‌جا حضور داشتند. هنگامي كه جنازه‌اش را براي نماز گذاشتند، علي( از ابوبكر( خواست تا براي نماز جنازه جلو شود. ابوبكر( فرمود: «ابوالحسن! تو خود حضور داري.» علي( گفت: «آري؛ ولي به خدا سوگند كه كسي جز تو بر فاطمه رضي الله عنها نماز نمي‌گزارد.» ابوبكر( نماز جنازه‌ي فاطمه رضي الله عنها را امامت داد و فاطمه رضي الله عنها شبانگاه به خاك سپرده شد. در روايتي آمده است: ابوبكر( بر جنازه‌ي فاطمه رضي الله عنها نماز گزارد و چهار تكبير گفت.
 البته روايت ارجح همان است كه امام مسلم رحمه الله روايت كرده كه علي بن ابي‌طالب( بر جنازه‌ي فاطمه رضي الله عنها نماز گزارده است.

[رابطه‌ي ابوبكر صديق( با اهل بيت و خاندان رسول‌خداص، چنان رابطه‌ي دوستانه و احترام‌آميزي بوده كه هم زيبنده‌ي ابوبكر( مي‌باشد و هم شايسته‌ي اهل بيت. رابطه‌ي دوستانه‌ي علي و ابوبكر رضي الله عنهما دوطرفه بوده و برپايه‌ي همين دوستي، علي( يكي از فرزندانش را ابوبكر ناميده است.
 علاوه بر اين علي مرتضي( پس از وفات ابوبكر صديق(، سرپرستي محمد بن ابي‌بكر را بر عهده گرفت و او را همانند فرزندش سرپرستي كرد….]
 اينكه برخي گفته‌‌اند: فاطمه‌ رضي الله عنها به علي( وصيت نمود كه هيچ يك از كساني كه به او ستم كرده و حقش را خورده‌اند، در خاكسپاريش حضور نداشته باشد، روايت دروغ و بي‌اساسي است.
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مبحث سوم
جايگاه و منزلت حسن( در نزد رسول‌خداص
رسول اكرمص از ولادت حسن بن علي( خيلي شادمان گشت. آن حضرتص حسن( را بغل مي‌كرد، او را نوازش مي‌نمود و او را به سوي خود صدا مي‌زد تا وي را در آغوش بگيرد و با او بازي كند. حسن( در دامان پيامبر اكرمص و تحت نظر و توجه ايشان پرورش يافت. آن حضرتص او را از لحاظ تربيتي مورد ملاحظه قرار داد و بدين‌سان حسن( علاوه بر شباهت ظاهري به رسول اكرمص در رفتار و منش نيز شبيه آن حضرتص بود. آري! حسن(، از جايگاه و محبت ويژه‌اي نزد جدّ بزرگوارش برخوردار بود؛ نه فقط از آن جهت كه او، نوه‌ي رسول اكرمص بود؛ بلكه بدين‌خاطر كه در وجود حسن( ويژگي‌هاي نيك، اخلاق والا و تواضع و فروتني موج مي‌زد. اينك به بررسي احاديث و همچنين مواردي مي‌پردازيم كه جايگاه و منزلت ويژه‌ي حسن( در نزد پيامبر اكرمص را نمايان‌تر مي‌سازد.
مهر و محبت رسول‌خداص به حسن
1ـ ابوهريره( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (من أحب الحسن و الحسين فقد أحبّني، و من أبغضهما فقد أبغضني)
 يعني: «هر كس دوستدار حسن و حسين است، در واقع مرا دوست دارد و هر كس با اين دو، بغض و دشمني ورزد، با من دشمني ورزيده است».

2ـ عبدالله بن مسعود( مي‌گويد: رسول اكرمص نماز مي‌خواند و حسن و حسين رضي الله عنهما روي پشت آن حضرتص مي‌رفتند تا اينكه مردم، آنها را دور كردند. رسول‌خداص فرمود: «كاري با آنها نداشته باشيد؛ پدر و مادرم، فداي اين دو؛ هر كس، مرا دوست دارد، بايد اين دو را نيز دوست داشته باشد»
.

3ـ ابوهريره( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (اللهم إني أحبه فأحبه و أحب من يحبه)
 يعني: «بارخدايا! من، حسن را دوست دارم؛ پس تو نيز او و دوستداران او را دوست بدار».

ابوهريره( مي‌گويد: هيچ‌گاه نشد كه حسن( را نبينم و از چشمانم، اشك سرازير نشود.

4ـ براء بن عازب( مي‌گويد: حسن بن علي( را بالاي دوش رسول اكرمص ديدم؛ در آن حال رسول‌خداص مي فرمود: (اللهم اني أحبه فأحبه)
 يعني: «بار خدايا! من، حسن را دوست دارم؛ پس تو هم او رادوست بدار».

5 ـ علي( مي‌گويد: رسول‌خداص دست حسن و حسين رضي الله عنهما را گرفت و فرمود: (من أحبّني و أحبّ هذين و أباهما و أمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة)
 يعني: «هر كس مرا و اين دو را و پدر و مادرشان را دوست بدارد، روز قيامت همراه من خواهد بود». ترمذي رحمه‌الله بدين‌ شكل روايت كرده كه در بهشت، با من خواهد بود.

6 ـ يعلي بن مره مي‌گويد: حسن و حسين به سمت رسول‌خداص با يكديگر مسابقه مي‌دادند؛ يكي از آنها زودتر از ديگري به آن حضرتص رسيد. رسول‌خداص دست مباركش را به گردن او انداخت و او را در آغوش گرفت و يكايك آنها را بوسيد و سپس فرمود: (إنّي أحبّهما فأحبّوهما. أيّها الناس، الولد مبخلة مجبنة)
 يعني: «من، اين دو را دوست دارم؛ شما نيز آنها را دوست بداريد. اي مردم! فرزند، مايه‌ي بخل و ترس والدين است».

7ـ اسرائيل مي‌گويد: از رسول‌خداص شنيدم كه فرمود: (من أحبّ الحسن و الحسين فقد أحبّني و من أبغضهما فقد أبغضني)
 يعني: «هر كس، حسن و حسين را دوست بدارد، به راستي كه مرا دوست دارد و هر كس با آنها دشمني و كينه داشته باشد، با من كينه و دشمني ورزيده است».

8 ـ زهير بن اقمر مي‌گويد: شخصي از قبيله‌ي ازد گفت: از رسول‌خداص شنيدم كه درباره‌ي حسن بن علي( فرمود: (من أحبّني فليحبه؛ فليبلّغ الشاهد منكم الغائب) يعني «هر كس، مرا دوست دارد، بايد حسن را هم دوست داشته باشد؛ آن دسته از شما كه حضور دارند، به كساني كه حضور ندارند، برسانند». آن شخص مي‌گويد: اگر خواسته‌ي رسول‌خداص نبود، اين حديث را براي شما نقل نمي‌كردم.

9ـ اسامه بن زيد( مي‌گويد: رسول‌خداص مرا مي‌گرفت و روي پايش مي‌نشاند و حسن( را هم روي پاي ديگرش مي‌نشاند و مي‌فرمود: (اللهم إني أرحمهما فارحمهما)
 يعني: «بار خدايا! من به اين دو مهر مي‌ورزم؛ تو نيز اين دو را مشمول رحمت خويش قرار بده».
10ـ ابوهريره( مي‌گويد: اقرع بن حابس نزد رسول‌خداص رفت و آن حضرتص را ديد كه حسن يا حسين را مي‌بوسيد. وي‌، به رسول‌خداص گفت: او را مي‌بوسي؟! من، ده فرزند دارم و هيچ يك از آنان را نمي‌بوسم. رسول‌خداص فرمود: (إنّه من لا يرحم لا يرحم)
 يعني: «كسي كه مهر و محبت نكند، مشمول محبت و رحمت قرار نمي‌گيرد».

11ـ معاويه بن ابوسفيان( مي‌گويد: رسول‌خداص زبان يا لبهاي حسن( را در دهان مباركش گرفته بود و مي‌مكيد؛ براستي زبان يا لبهايي كه رسول‌خداص آن را مكيده باشد، هرگز عذاب نمي‌شود.
 اينكه معاويه( چنين حديثي را روايت مي‌كند، بيانگر محبت وي به حسن( مي‌باشد.

12ـ ابوعباس مي‌گويد: رسول‌خداص حسن بن علي( را روي شانه‌اش گذاشته بود. شخصي گفت: «بچه! سوار عجب مركبي شده‌اي!» رسول‌ اكرمص فرمود: «او نيز عجب سواركاري است!».

13ـ جابر( مي‌گويد: نزد رسول‌خداص رفتم. ديدم كه آن حضرتص در حالت چهار دست و پا، حسن و حسين رضي الله عنهما را روي پشتش سوار كرده بود و آنها را در خانه، به اين و آن طرف مي‌برد و مي‌فرمود: (شتر شما، چه شتر خوبي است و شما هم چه بارهاي خوبي هستيد».

14ـ ابوهريره( مي‌گويد: با رسول‌خداص نماز مي‌گزارديم. وقتي آن حضرتص به سجده ‌مي‌رفت، حسن و حسين رضي الله عنهما روي پشتش مي‌رفتند و چون رسول اكرمص به سجده مي‌رفت، آن دو همين كار را مي‌كردند تا اينكه رسول‌خداص نمازش را به پايان رساند.

15ـ بريده( مي‌گويد: رسول‌خداص در حال سخنراني بود كه حسن و حسين رضي الله عنهما در حالي كه پيراهن قرمز پوشيده بودند و در حال راه رفتن، تعادل نداشتند و سكندري مي‌خوردند، آمدند. رسول‌خداص از منبر پايين آمد و آن دو را با خود، بالاي منبر برد و فرمود: «واقعاً خداي متعال، راست گفته است كه:
( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ( 
(تغابن:15)
«همانا اموال و فرزندان شما، فتنه و مايه‌ي آزمايش شما هستند». 
و سپس افزود: «به اين دو طفل نگاه كردم كه راه مي‌رفتند و سكندري مي‌خوردند؛ لذا نتوانستم صبر كنم و بدين‌ترتيب سخنانم را بريدم و آن دو را با خود بالاي منبر آوردم».

16ـ ابوهريره‌( مي‌گويد: يك روز همراه رسول‌خداص به بازار بني قينقاع رفتم؛ نه من چيزي مي‌گفتم و نه آن حضرتص چيزي به من مي‌گفت. پس از آن، بازگشت و به خانه‌ي فاطمه رضي الله عنها رفت و فرمود: «آيا بچه، آنجاست؟ آيا بچه آنجاست؟» منظورش، حسن( بود. به گمانم مادرش او را نگه داشته بود تا او را بشويد و گردنبندي بر گردنش بيندازد. مدت زيادي نگذشت كه حسن( با شتاب و دوان‌ دوان آمد و بدين ترتيب رسول‌خداص و حسن( دست به گردن هم انداختند.

17ـ باري ابوهريره( حسن( را در يكي از كوچه‌هاي مدينه ديد و به او گفت: پدرم، فدايت؛ شكمت را برهنه كن تا آن را ببوسم؛ همانگونه كه رسول‌خداص را ديدم كه شكمت را مي‌بوسيد. حسن( شكمش را برهنه كرد و ابوهريره( نافش را بوسيد.

18ـ سلمة بن اكوع( مي‌گويد: رسول‌خداص و حسن و حسين، بر استر شهباي
 آن حضرتص سوار بودند؛ يكي، جلوي رسول خداص و ديگري پشت سر آن حضرتص؛ افسار استر را گرفتم و آنها را به خانه‌ي رسول اكرمص بردم.
همه‌ي پدران بايد از اين چشمه‌ي روان، محبت و مهرورزي به فرزندانشان را بياموزند. چشمه‌ي جوشاني كه سرشار از رهنمود نبوي براي بيان كيفيت مهرورزي آن حضرتص به نوه‌اش حسن( مي‌باشد؛ رهنمودهاي ارزشمندي كه چگونگي پرورش روحي و رواني كودك و شكل‌دهي شخصيتش را به تصوير مي‌كشد و به اين پرسش مهم پاسخ مي‌دهد كه چگونه مي‌توانيم احساس و عاطفه‌ي كودك را بنا نهيم و حق و حقوق عاطفي او را ادا كنيم تا آينده‌اي درخشان داشته باشد؟ احاديث مذكور، مجمو‌عه‌اي از زيرساختها و اصول تربيتي را ارائه مي‌دهد كه با عملي كردن آنها، مي‌توان در مسير درست و روشن گام نهاد:

1ـ بوسيدن كودكان و مهرورزي به آنان:

بوسيدن كودك، نقش بسزايي در برانگيختن احساسات و عواطف وي دارد و باعث فروكش كردن هيجان‌ها و اضطراب‌هاي دروني او و در نتيجه آرامش روحي و رواني وي مي‌گردد؛ همچنين، بوسيدن كودك، ارتباط قوي و استواري مبتني بر محبت و علاقه به يكديگر را در ميان كوچك و بزرگ برقرار مي‌سازد و مهر و محبت قلبي نسبت به فرزند را هويدا مي‌سازد و نشان‌دهنده‌ي تواضع و فروتني بزرگسالان براي كوچكترها مي‌باشد. آري؛ بوسيدن كودك، نور درخشاني است كه به قلب كودك، گرما و درخشندگي مي‌بخشد و به او شرح صدر مي‌دهد و به رشد شخصيت وي در عرصه‌هاي اجتماعي و ارتباط با همنوعانش كمك مي‌نمايد. بوسيدن كودك، افزون بر تمام اين مزايا و فضايل، سنت رسول اكرمص نيز مي‌باشد.
 خلاصه اينكه محبت و مهرورزي به كودكان، يكي از صفات ارزنده‌ و والاي رسول‌خداص و بلكه شاهراه ورود به بهشت و دستيابي به رضايت الهي است.

2ـ شوخي و بازي با كودكان:

شماري از احاديثي كه پيشتر بيان شد، نشان دهنده‌ي شوخي كردن و بازي نمودن رسول‌خداص با حسن( و همچنين نحوه‌ي برخورد با كودك از طريق به آغوش گرفتن يا خندانيدن وي بود. صحابه( نيز رويه‌ي رسول‌خداص در برخورد با كودكان را در پيش گرفتند و همچون آن حضرتص با آنها شوخي و بازي مي‌كردند. چنانچه عمر( مي‌گويد: «چه زيباست كه مرد، در خانه‌اش همانند يك بچه رفتار كند؛ يعني در صحبت و گشاده‌رويي و خوش‌اخلاقي و شوخي با كودكانش، همانند خودشان عمل نمايد». رسول‌خداص همواره با حسن و حسين رضي الله عنهما بازي مي‌كرد. طرز رفتار رسول‌خداص با كودكان، از طريق بازي و شوخي، نياز روحي و رواني آنها را اشباع و تغذيه مي‌كرد و بدين‌سان رفتار آن حضرتص با كودكان بدور از هر گونه جفاكاري و خشونت و بي‌توجهي به حقوق آنان بود.

3ـ هديه دادن:

هديه دادن، آثار و پيامدهاي خوشايندي در روح و روان عموم انسان‌ها دارد و اين اثرگذاري، بر روح و روان كودكان، بيشتر است. رسول اكرمص اهميت اين كار مهم و اساسي ر ادر شكل‌دهي روح و روان كودك و جهت دادن به آن و نيز رشد و پرورش آن، بيان نموده است. چنانچه پيشتر درباره‌ي هديه‌اي كه رسول‌خداص به دخترخاله‌ي حسن بن علي( يعني امامه بنت ابوالعاص داد، سخن گفتيم. عايشه رضي الله عنها مي‌گويد: نجاشي، مقداري زيورآلات به رسول اكرمص هديه نمود كه در ميان آنها، انگشتري وجود داشت كه نگينش، حبشي بود. رسول‌خداص آن را گرفت و هيچ علاقه‌اي به آن نداشت؛ آنگاه آن را براي دختر زينب، يعني امامه فرستاد و گفت: «اي دخترم! خودت را با اين نگين، بياراي».

4ـ دست كشيدن به سر كودك (نوازش كودك):

رسول‌خداص كودكان را نوازش مي‌كرد و دست مهرباني‌اش را بر سر آنان مي‌كشيد و بدين‌ترتيب كودكان، لذت مهر و محبت را احساس مي‌كردند و به محبت بزرگان نسبت به خود، پي مي‌بردند و درك مي‌نمودند كه بزرگترها، واقعاً به آنان توجه دارند. مصعب بن عبدالله( مي‌گويد: عبدالله بن ثعلبه چهار سال قبل از هجرت رسول اكرمص به دنيا آمد. رسول‌خداص در فتح مكه، سرش را نوازش نمود و برايش دعاي خير كرد. وقتي رسول‌خداص وفات نمود، عبدالله بن ثعلبه، چهارده ساله بود.

5 ـ رفتار خوب با كودك در ابتداي برخورد با او:

ديدن كودك و نشست و برخاست با او، امري عادي است كه نخستين لحظه‌هاي آن، از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. بنابراين اگر نخستين لحظات برخورد با كودك، درست و مناسب باشد، كودك مي‌تواند به سخن گفتن ادامه دهد و جرأت مي‌يابد تا باب گفتگو با بزرگترش را باز نمايد. بدين‌سان اين امكان براي بزرگترها نيز فراهم مي‌گردد كه از آنچه در دل كودك مي‌گذرد، آگاهي يابند و به مشكلات و خواسته‌ها و آرزوهايش پي ببرند. همه‌ي اين نتايج در صورتي بدست مي‌آيد كه نخستين لحظات برخورد بزرگترها با كودك مناسب و خوب باشد. عبدالله بن جعفر( مي‌گويد: هرگاه رسول‌خداص از سفري بازمي‌گشت، ابتدا كودكان خاندانش را به ديدنش مي‌بردند. باري آن حضرتص پس از بازگشت از يك سفر، پيش از ساير كودكان مرا ديد و مرا جلوي خود، بر مركبش سوار نمود. آنگاه حسن يا حسين را‌‌ آوردند. رسول‌خداص او را پشت سرش سوار نمود و بدين‌ترتيب در حالي كه هر سه نفر ما سوار مركب بوديم؛ وارد مدينه شديم.

6 ـ توجه و رسيدگي به كودك:

چه بسا كودكي كه به تنهايي، پاي در كوچه و خيابان مي‌نهد، گم مي‌شود؛ اگر پدر و مادر، آدمهاي بي‌خيالي نباشند، خيلي زود به نبودن و گم شدن فرزندشان پي مي‌برند و در صدد يافتن او برمي‌آيند و برعكس، والدين بي‌خيال، خيلي دير، متوجه گم شدن فرزندشان مي‌شوند و به همين نسبت، براي پيدا كردن كودكشان، دير، اقدام مي‌كنند. شتاب در پيدا كردن كودك گم شده، تأثير بسزايي بر روح و روان كودك دارد. چراكه اگر مدت زمان گم شدن كودك، به درازا بكشد، ترس و هراس و گريه‌ي كودك نيز طولاني مي‌گردد و به خاطر طولاني شدن دوري از والدين، آثار ناگواري بر روح و روان وي‌، برجاي مي‌ماند. به همين خاطر يك بار كه حسن و حسين رضي الله عنهما گم شدند، رسول‌خداص خيلي سريع به جستجوي آنان پرداخت و يارانش را براي اين منظور بسيج نمود.
 سلمان( مي‌گويد: ما، پيرامون رسول‌ اكرمص بوديم كه ام‌ايمن رضي الله عنها آمد و گفت: اي رسول‌خدا! حسن و حسين گم شده‌اند. آن هنگام، خورشيد بالا آمده بود. رسول اكرمص فرمود: «برخيزيد و فرزندانم را پيدا كنيد». هر شخص براي يافتن حسن و حسين به سويي رفت و من به همان سمتي رفتم كه رسول اكرمص رفت. سرانجام حسن و حسين را در دامنه‌ي كوهي، در حالي يافتيم كه به يكديگر چسبيده بودند و يك مار كه از دهانش شراره‌‌ي آتش بيرون مي‌شد، روبروي آنها حلقه زده بود. رسول‌خداص به سوي آن مار شتافت. آن مار به ميان سنگ‌ها خزيد. آنگاه رسول‌خداص به سوي حسن و حسين رفت و آنها را از هم جدا كرد و دست نوازش بر سرشان كشيد و فرمود: شما، چقدر براي خدا عزيز هستيد! و سپس يكي از آنها را روي شانه‌ي راستش و ديگري را روي شانه‌ي چپش گذاشت. گفتم: خوشا به حالتان؛ چه مركب خوبي داريد! رسول اكرمص فرمود: «آن دو هم سواران خوبي هستند و پدرشان، از آنها بهتر است»
 در اين روايت ترس و هراسي كه دامنگير حسن و حسين رضي الله عنهما شده بود، آن چنان نمايان است كه آن دو، از ترس مار به يكديگر چسبيده بودند. همچنين در اين روايت ملاحظه مي‌كنيم كه رسول اكرمص براي رفع ترس آن دو طفل، خيلي سريع وارد عمل شد و آنگاه آن دو را از يكديگر جداكرد و بر سرشان دست نوازش كشيد و برايشان دعا نمود و آنها را بر شانه‌هايش گذاشت و از آنان تعريف كرد و فرمود: «آن دو، سواران خوبي هستند». همه‌ي اينها برخاسته از محبت وافر آن حضرتص به حسن و حسين رضي الله عنهما و توجه ويژه به آنان بود.

7ـ بازي كردن بزرگان با كودكان:

رسول‌خداص با آن مقام والايش كه پيغمبر خدا و پيشواي مردم بود، با حسن و حسين رضي الله عنهما بازي مي‌كرد تا اين درس بزرگ را به والدين بدهد كه بازي كردن با بچه‌ها، يكي از پايه‌هاي اساسي در تربيت كودكان است. روايت شده كه رسول‌خداص حسن( را در برابر حسين( تشويق مي‌نمود و از حسن( هواداري مي‌كرد. ابوعباس مي‌گويد: حسن و حسين در حضور رسول‌خداص با هم بازي مي‌كردند. آن حضرتص مي‌گفت: حسن! بشتاب؛ حسين! او را بگير». عايشه رضي الله عنها گفت: آيا از بزرگتر، هواداري مي‌كنيد؟ رسول‌خداص فرمود: «جبرئيل( مي‌گويد: «حسين! او را بگير».
 در روايت ضعيفي از جعفر بن محمد به نقل از پدرش آمده است: رسول‌خداص در محل گذاشتن جنازه‌ها نشست. دراين اثنا حسن و حسين سر رسيدند و ترسيدند. رسول‌خداص فرمود: «حسن! آرام باش». علي( گفت: «اي رسول‌خدا! آيا با وجود حسين( هواي حسن( را داريد؟» پيامبر اكرمص فرمود: «اين جبرئيل است كه مي‌گويد: حسين! آرام باش».

موارد گوناگوني از بازي كردن رسول‌خداص با حسن و حسين را ملاحظه كرديم و بدين‌سان دريافتيم كه بايد در بازي كردن با كودكان تنوع داشت و در اثناي بازي، آنان را تشويق كرد تا نشاط و انرژي روحي و رواني آنان افزايش يابد و با لذت و بدون خستگي بازي نمايند و بدين‌ترتيب، نياز جسمي و روحي آنها، به صورت همزمان رفع گردد.
 گفتني است: بازي كردن با كودكان، فوايد جسمي، تربيتي، اجتماعي، اخلاقي، روحي و درماني زيادي دارد.

شباهت حسن بن علي به رسول‌خداص
1ـ ابوخالد مي‌گويد: از ابوجحيفه پرسيدم كه آيا رسول‌خداص را ديده‌اي؟ گفت: آري؛ حسن بن علي( بيش از همه به او شباهت دارد.

2ـ عقبة بن حارث مي‌گويد: من، همراه ابوبكر( بودم كه گذرش به حسن بن علي( افتاد؛ او را روي شانه‌اش گذاشت و گفت: «قسم مي‌خورم كه به پيامبرص شبيه است؛ نه به علي(». علي( آنجا حضور داشت و از شنيدن سخن ابوبكر( خنديد. به روايت ديگري، عقبة بن حارث مي‌گويد: چند روز پس از وفات رسول اكرمص همراه ابوبكر( پس از نماز عصر بيرون شدم و علي( در كنار ابوبكر( راه مي‌رفت. گذر ابوبكر( به حسن بن علي( افتاد كه مشغول بازي با بچه‌ها بود. ابوبكر( او را روي گردنش گذاشت و گفت: «قسم مي‌خورم كه شبيه پيامبرص است، نه شبيه علي(» و علي( نيز خنديد. آري! از اين روايت، محبت و همبستگي ميان ابوبكر و علي رضي الله عنهما نمايان مي‌گردد.

3ـ هاني بن هاني به نقل از علي( مي‌گويد: «حسن( از قسمت سينه تا سر، بيش از همه به رسول‌خداص شباهت داشت و حسين( از سينه به پايين».

4ـ عصم بن كليب مي‌گويد: پدرم، به نقل از ابوهريره( اين حديث رسول اكرمص را روايت نمود كه: (من رآني في النّوم فقد رآني فإنّ الشيطان لا ينتحلني) يعني: «هر كس، مرا در خواب ببيند، به راستي مرا ديده است؛ چرا كه شيطان نمي‌تواند خودش را به شكل من درآورد».

راوي مي‌گويد: پدرم گفت: اين حديث را براي ابن عباس( نقل كردم و به او گفتم كه من، رسول‌خداص را در خواب ديدم. ابن عباس گفت: واقعاً او را در خواب ديدي؟ گفتم: آري، به خدا قسم پيامبرص را در خواب ديدم. ابن عباس( گفت: حسن بن علي( را به خاطر داري؟ گفتم: آري، او را به خاطر دارم و طرز راه رفتنش را هم به ياد دارم. ابن عباس( گفت: حسن( به رسول‌خداص شباهت داشت.

5 ـ بهي، آزادشده‌ي زبير( مي‌گويد: با هم در اين رابطه صحبت مي‌كرديم كه كدام يك از اهل بيت، به رسول‌خداص شباهت بيشتري دارد؟ در اين اثنا عبدالله بن زبير( آمد و گفت: «من، به شما مي‌گويم كه محبوب‌ترين و شبيه‌ترين فرد خاندان پيامبرص به آن حضرتص، چه كسي بود؟ او، حسن بن علي( بود؛ من، حسن( را ديدم كه وقتي رسول‌خداص در حال سجده بود، پشت آن حضرت رفت. رسول‌خداص او را از پشتش پايين نمي‌آورد تا آنكه خود حسن( از پشت ايشان، پايين مي‌آمد؛ همچنين پيامبرص در حال ركوع بود كه حسن( به سمت ايشان آمد. رسول‌خداص پاهايش را باز كرد تا حسن( از ميان آنها عبور كند.

6 ـ انس( مي‌گويد: هيچ كس، از حسن بن علي( شباهت بيشتري به رسول‌خداص نداشت.
 انس( علاوه بر اين مي‌گويد: حسن بن علي( از لحاظ سيما، بيش از همه به رسول‌خداص شباهت داشت.

7ـ زماني كه رسول‌خداص در بيماري وفات خود به سر مي‌برد، فاطمه رضي الله عنها، حسن و حسين را نزد آن حضرتص برد و گفت: اي رسول‌خدا! اينها فرزندان شما هستند؛ چيزي به اينها ارزاني كن. رسول‌خداص فرمود: «هيبت و ارجمندي من، به حسن( و جرأت و سخاوتم، به حسين( مي‌رسد».

8 ـ ابن ابي مليكه مي‌گويد: فاطمه رضي الله عنها مي‌گفت: پسرم، حسن( شبيه رسول‌خداص است و شبيه علي( نيست.

9ـ اين افراد، شبيه‌ رسول‌خداص بودند: جعفر بن ابي‌طالب، حسن بن علي، ابوسفيان بن حارث، قثم بن عباس، سائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن مطلب.

10ـ هبيرة بن بريم مي‌گويد: از علي( شنيدم كه مي‌گفت: كسي كه دوست دارد به شخصي بنگرد كه موها و همچنين قسمت گردن تا صورتش، بيشترين شباهت را به رسول‌خداص دارد، به حسن بن علي( نگاه كند و هر كس، دوست دارد به شبيه‌ترين فرد به رسول‌خداص از لحاظ اندام پايين‌تر از گردن نگاه نمايد، به حسين بن علي( بنگرد.

حسن و حسين رضي الله عنهما سرور و آقاي جوانان بهشت

1ـ حذيفه مي‌گويد: مادرم، از من درباره‌ي زمان آشنايي و ارتباط من با رسول‌خداص پرسيد و پس از آنكه جوابم را شنيد، مرا دشنام داد. به او گفتم: بگذار، مغرب نزد رسول‌خداص مي‌روم و با او نماز مي‌گزارم. آنگاه رفتم و نماز مغرب را به همراه ايشان ادا كردم. رسول‌خداص پس از آنكه نماز عشاء را بجا آورد، به راه افتاد. پشت سر آن حضرتص به راه افتادم. رسول‌خداص صداي پايم را شنيد و پرسيد: كيست؟ گفتم: حذيفه هستم. دوباره سؤال كرد: چه شده؟ ماجرا را براي پيامبر‌ اكرمص بازگو كردم. ايشان فرمود: «خداوند، تو و مادرت را بيامرزد» سپس فرمود: «آيا شخصي را كه پيشتر، نزد من آمد، ديدي؟» گفتم: آري. فرمود: «او، فرشته‌اي بود كه قبل از امشب، به زمين نيامده بود؛ او، از خدا اجازه خواست تا به من سلام كند و من بشارت دهد كه حسن و حسين، سرور و آقاي جوانان بهشتند و فاطمه نيز ارجمند‌ترين بانوي زنان بهشتي است».

2ـ ابوسعيد خدري( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة)
 يعني: «حسن و حسين، سرور و آقاي جوانان بهشتي‌اند».

3ـ در روايت ديگري از ابوسعيد خدري( آمده است كه رسول‌خداص فرمود: (الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة إلّا ابني الخالة عيسي و يحيي بن زكريا عليهم السلام)
 يعني: «حسن و حسين، سرور و آقاي تمام جوانان بهشت جز دو پسرخاله يعني عيسي و يحيي بن زكريا هستند». استاد عثمان الخميس، ضمن بررسي طرق اين حديث، بدين نكته اشاره نموده كه اين حديث، توسط شانزده تن از صحابه( روايت شده است.
 وي، مي‌گويد: درباره‌ي اين حديث از امام احمد حنبل سؤال شد؛ فرمود: صحيح است.
 البته ابن كثير در البداية والنهاية، اين حديث را آورده و گفته است: در تمام سندهايش، ضعف وجود دارد.
 امام ذهبي مي‌گويد: به چندين طريق، روايت شده كه در مجموع همديگر را تقويت مي‌كنند.

استاد الخميس مي‌گويد: در جمع‌بندي اقوال علما در مورد اين حديث، مي‌توان نظريه‌ي ابن كثير را برگزيد و البته بايد دانست كه برخي از طرق روايت اين حديث، «حسن» و برخي هم «حسن لغيره» مي‌باشد و بدين‌سان به گفته‌ي امام ذهبي، طرق روايت آن قوت مي‌يابد. در نتيجه اين حديث آن چنانكه امام احمد، گفته‌ است: «صحيح لغيره» مي‌باشد.

حسن و حسين، دو گل خوشبوي رسول‌خداص
شخصي عراقي، از ابن عمر( درباره حكم كشتن مگس توسط فردي كه احرام بسته، سؤال نمود. ابن عمر( گفت: عجيب است كه درباره‌ي حكم كشتن مگس سؤال مي‌كنند، حال آنكه نوه‌‌ي رسول‌خداص را كشته‌اند! در صورتي كه رسول‌خداص فرمود: (هما ريحانتاي من الدنيا)
 يعني: «حسن و حسين، دو گل خوشبوي من در دنيا هستند».

ابوبكره( مي‌گويد: حسن و حسين رضي الله عنهما را ديدم كه روي پشت رسول‌خداص مي‌نشستند و آن حضرتص كه مشغول خواندن نماز بود، آنها را با دستش نگه مي‌داشت و چون بر روي زمين، آرام مي‌گرفت، آنان را رها مي‌كرد و زماني كه نمازش را تمام كرد، آنها را روي پايش نشانيد و سرشان را نوازش نمود و فرمود: (إنّ هذا سيّد و أرجوا أن يصلح الله عزوجل به بين فئتين عظيمتين في آخر الزمان)
 يعني: «اين فرزندم آقاست و اميدوارم كه خداوند، سرانجام توسط او، ميان دو گروه بزرگ، صلح و سازش برقرار نمايد». محمد بن حسين آجري مي‌گويد: «منظور رسول‌خداص حسن( بود».

ابوبكره( مي‌گويد: رسول‌خداص نماز مي‌خواند و چون به سجده مي‌رفت، حسن( روي پشت آن حضرتص سوار مي‌شد. رسول‌خداص هنگامي كه سر از سجده برمي‌داشت، حسن( را مي‌گرفت و او را به آرامي روي زمين مي‌گذاشت و چون آن حضرتص به سجده مي‌رفت، حسن( دوباره روي پشت ايشان مي‌نشست. رسول‌خداص پس از آنكه نمازش را به پايان رسانيد، حسن( را گرفت و او را در دامانش نهاد و شروع به بوسيدنش كرد. شخصي گفت: آيا با اين بچه چنين مي‌كنيد؟ رسول‌ اكرمص فرمود: (إنّهما ريحانتاي و عسي الله عزّوجلّ أن يصلح به بين فئتين من المسلمين)
 يعني: «حسن و حسين، دو گل خوشبوي من هستند و شايد خداوند، توسط حسن، ميان دو گروه از مسلمانان، صلح و سازش برقرار نمايد».
حسن، سردار و آقاي دو جهان

رسول‌خداص بارها در برابر ديدگان مردم و در انظار عمومي، به بيان منزلت و جايگاه والاي حسن بن علي( پرداخت. چنانچه در روايات بسياري، اين فرموده‌ي رسول‌خداص درباره‌ي حسن( نقل شده كه: (إنّ ابني هذا سيّد) يعني: «اين فرزندم، سرور و آقاست». ابن عبدالبر رحمه‌الله مي‌گويد: روايات صحيح، در زمينه‌ي اين حديث رسول‌خداص در مورد حسن بن علي( به حد تواتر رسيده كه فرموده است: (إنّ ابني هذا سيّد و عسي الله أن يبقيه حتّي يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين)
 يعني: «اين فرزندم، سيد و آقاست؛ چه‌بسا خداوند، او را نگه دارد تا او را واسطه‌ي صلح و سازش دو گروه بزرگ مسلمان بگرداند». اين حديث را جمعي از صحابه روايت كرد‌ه‌اند. در روايت ابوبكره آمده است: (و أنّه ريحانتاي من الدنيا). يعني: «او، گل خوشبوي من در دنياست». راوي مي‌گويد: «من، نمي‌توانم بر كسي آقايي كنم كه رسول‌خداص او را سرور و آقا ناميده است».

ابوبكره( مي‌گويد: از رسول‌خداص شنيدم كه بر فراز منبر مي‌فرمود: (ابني هذا سيد و لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين) يعني: «اين فرزندم، سردار و آقاست؛ چه‌بسا خداوند، او را واسطه‌ي صلح و سازش دو گروه بزرگ مسلمان بگرداند». ابوبكره مي‌گويد: در آن هنگام، حسن( كنار رسول اكرمص بود كه آن حضرتص ضمن بيان اين فرموده، گاهي به حسن نگاه مي‌كرد و گاهي به مردم.

ابن اثير رحمه‌الله مي‌گويد: گويا رسول‌خداص به بردباري و شكيبايي حسن( اشاره نمود. چنانچه در ادامه‌‌ي سخنش در بيان فضيلت حسن( بدين نكته اشاره فرمود كه خداوند، او را واسطه‌ي برقراري صلح و سازش در ميان دو دسته‌ي بزرگ از مسلمانان قرار مي‌دهد.

در تحفة الأحوذي آمده است: «اين حديث، بيانگر اين است كه رياست، ويژه‌ي شخص برتر نيست؛ بلكه رئيس، به كسي اطلاق مي‌گردد كه در رأس جمع زيادي از مردم قرار مي‌گيرد. همچنين در اين حديث، به دو دسته‌ي بزرگ از مسلمانان اشاده شده است».

در حديث بخاري نيز به دو دسته‌ي بزرگ از مسلمانان اشاره شده است؛ مسلمانان در آن زمان كه حسن( واسطه‌ي صلح و سازش قرار گرفت، دو دسته بودند: يك دسته با حسن( و دسته‌ي ديگر با معاويه(. اين، يكي از معجزات رسول اكرمص بود؛ چراكه مطابق فرموده‌اش، توسط حسن( دو دسته‌ي بزرگ از مسلمانان با هم صلح كردند.

اصل قضيه از اين قرار بود كه وقتي علي بن ابي‌طالب( در اثر ضربه‌ي عبدالرحمن بن ملجم مرادي در شب شنبه نوزدهم رمضان سال چهل هجري، به شهادت رسيد، مردم با پسرش حسن( بيعت كردند. حسن( مدتي را در انديشه‌ي مسؤوليت خلافت سپري كرد و از آنجا كه شاهد دودستگي مردم در اين زمينه بود و مشاهده مي‌كرد كه عده‌اي، خواهان خلافت او هستند و عده‌اي نيز با معاويه( همراه شده‌اند، براي ايجاد صلح و آرامش در ميان مسلمانان و جلوگيري از ريختن خون آنها، در پنجم ماه ربيع‌الاول سال چهل ويك هجري، خلافت را به معاويه( واگذار كرد. برخي ماه ربيع‌الثاني و بعضي هم جمادي‌الاول را تاريخ صلح امام حسن( با معاويه دانسته اند. اين صلح، حدود شش ماه پس از آغاز خلافت حسن بن علي( بوقوع پيوست. آن سال را سال جماعت يعني سال وحدت و يكپارچگي ناميدند و اين، همان خبري بود كه پيشتر رسول‌خداص از وقوع آن خبر داده و فرموده بود: (لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين)
 يعني «چه‌بسا خداوند، او را واسطه‌ي صلح و سازش دو گروه بزرگ بگرداند».

اين حديث، گذشته از آنكه بيانگر يكي از معجزات پيامبرص است، دليلي بر فضيلت حسن بن علي( نيز مي‌باشد. چراكه حسن( دست از خلافت و حكومت كشيد؛ نه آنكه كم بياورد و يا تن به ذلت دهد؛ خير، بلكه از آن جهت كه به خاطر رضاي خدا و به منظور جلوگيري از ريختن خون مسلمانان، مصلحت امت را در واگذاري خلافت به معاويه( دانست و بدين‌سان مصلحت دين و دنياي مسلمانان را ترجيح داد.

سعيد بن ابي سعيد مي‌گويد: همراه ابوهريره( نشسته بوديم كه در همين اثنا حسن بن علي( آمد و به جمع ما سلام كرد و ما، جوابش را داديم. اما ابوهريره( متوجه آمدن حسن( نشد. حسن( راهش را گرفت و رفت. به ابوهريره( گفتيم: اين، حسن بن علي( بود كه به ما سلام كرد. ابوهريره( بلافاصله برخاست و خود را به حسن( رساند و گفت: اي سرورم! به ابوهريره( گفتم: چرا گفتي: اي سرورم؟ ابوهريره( گفت: از رسول‌خداص شنيدم كه فرمود: «او، سرور و آقاست».

از جابر بن عبدالله( روايت شده كه گفت: «هر كس، دوست دارد به سرور و آقاي جوانان بهشتي بنگرد، پس به حسن بن علي( نگاه كند».

تعدادي زيادي از صحابه(، حديث آقا بودن حسن و حسين رضي الله عنهما در بهشت را روايت كرده‌اند؛ علت كثرت روايات، اين است كه رسول اكرمص بارها و در مجالس مختلف، اين حديث را بيان نموده است. برخي از اصحابي كه اين حديث را روايت كرده‌اند، عبارتند از: عمر بن خطاب، علي بن ابي‌طالب، ابوهريره، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، جابر بن عبدالله، اسامة بن زيد، براء بن عازب، مالك بن حويرث و عزة بن اياس و...(.

دعاي رسول‌خداص براي حسن و حسين رضي الله عنهما

ابن عباس( مي‌گويد: رسول‌خداص براي حسن و حسين رضي الله عنهما بدين گونه دعا مي‌كرد: (أعيذكما بكلمات الله التّامّات من كلّ شيطان و هامّة و من كلّ عين لامّة)
 و سپس فرمود: «ابراهيم(، اسحاق و اسماعيل عليهما‌السلام را به همين شكل به خدا مي‌سپرد».
 اين دعا، يكي از نسخه‌هاي منحصر به فرد طب نبوي براي كودكان است و يكي از اركان توجه و رسيدگي به صحت و سلامتي اطفال، در نزد رسول‌خداص بود؛ چنانچه عملكرد رسول‌ اكرمص براي حفاظت حسن و حسين رضي الله عنهما نيز گوياي همين مطلب است.
 در اين حديث، رسول اكرمص اهميت دعاي والدين، براي فرزندانشان را نمايان كرده و به بيان فوايد و پيامدهاي ارزنده‌ي دعاي پدر و مادر پرداخته است؛ دعاي آسايش و اطمينان و حفاظت و بركت براي فرزندان و والدين از يك‌سو و دعا براي حفاظت آنان از شيطان و حسادت از سوي ديگر، زمينه‌ساز تمام موفقيت‌هاست. علاوه بر اين، دعا، بنا به فرموده‌ي رسول‌خداص مغز عبادت مي‌باشد و بيانگر احساس نيازمندي انسان به خداوند و پناه بردن به او به عنوان يكي از مهم‌ترين اهداف و آموزه‌هاي اسلام است.

احاديثي كه حسن بن علي روايت كرده است

مسلمانان، اتفاق‌نظر دارند كه اساسي‌ترين علوم و معارفي كه مسلمان را به رضايت خداوند، مي‌رساند، قرآن كريم و سنت رسول‌ اكرمص مي‌باشد. سنت، عبارتست از اقوال و افعال ثابت شده از رسول‌خداص يا اعمالي كه مورد تأييد ايشان قرار گرفته است. سنت، تنها از طريق نقل و روايت، سينه به سينه و نسل به نسل، به مسلمانان رسيده و از اين رو اهل حديث و كارشناسان اين رشته‌ي مهم علم اسلامي، توجه ويژه‌اي به ثبت و ضبط راويان حديث و شناخت آنان مبذول داشته و در اين پهنه، اوضاع و احوال هر راوي را به دقت مورد بررسي قرار داده‌اند تا در اين راستا به اطمينان خاطر در دو جنبه‌ي مورد اشاره‌ي زير‌ دست يابند و جايگاه هر راوي را مشخص نمايند:

1ـ عدالت: عدالت، از ديدگاه حديث‌شناسان، بدين معناست كه راوي، در طول حياتش، از سلوك و رفتار درستي برخوردار بوده و وضعيت خوبي داشته باشد. شرط ديگر عدالت راوي‌، اين است كه ضمن انجام وظايف شرعي‌اش، از محرمات دوري كرده و به صفات كمال، آراسته باشد.

2ـ حافظه‌ي استوار و درازمدت؛ بدين معنا كه راوي، حافظه‌ي خوب و آماده‌اي در زمينه حفظ يا كتابت روايات و يا حفظ و نوشتن آنها داشته باشد. و اين، يك مسأله‌ي مهم و شرط اساسي براي تمام راويان بجز اصحاب بزرگوار( است. زيرا صحابه( حاملان واقعي رسالت پيامبر اكرمص هستند كه زير نظر مستقيم آن حضرتص و با عنايت و توجه ويژه‌ي وي، پرورش يافته‌اند. از اين رو خاندان رسول اكرمص از لحاظ روايت حديث، مورد توجه و احترام خاص اهل حديث بوده؛ و امير‌المؤمنين علي و فرزندانش حسن و حسين( به عنوان ياران گرامي‌ رسول‌خداص فراتر از مطالعات و مناقشات علم حديث مي‌باشند. چنانچه:
1ـ بقي بن مخلد اندلسي (درگذشته به سال 276هـ) در المسند خود كه يكي از بزرگترين مسندها مي‌باشد، پانصد و هشتاد وشش حديث از اميرالمؤمنين علي( روايت نموده است.

2ـ امام احمد بن حنبل (درگذشته به سال 241هـ) در كتاب المسند خود كه اينك در دسترس ماست، هشتصد و نوزده حديث از علي( روايت كرده است.

3ـ مؤلفان شش كتاب مشهور روايي، يعني: بخاري، مسلم، ابوداود، نسائي، ترمذي و ابن ماجه، سيصد و بيست و دو حديث از علي( روايت نموده‌اندكه در اين ميان تعداد بيست حديث، به صورت متفق و مشترك، توسط بخاري و مسلم روايت شده؛ نه حديث علي( را امام بخاري در صحيح خود آورده و پانزده حديث را هم امام مسلم، به تنهايي از علي( نقل نموده است. احاديث روايت شده از علي( در زمينه‌هاي مختلفي از قبيل: عقائد، احكام، تفسير و ساير مسايل مربوط به حيات ديني و دنيوي مسلمانان مي‌باشد.

شمار احاديثي كه اميرالمؤمنين علي( روايت كرده، بيش از احاديثي است كه ساير خلفاي راشدين از رسول اكرمص نقل نموده اند و اين مسأله از آنجا ناشي مي‌شود كه وفات علي( پس از همه‌ي خلفا بوده و راويان زيادي نيز از او روايت كرده‌اند و در زمان او تعداد زيادي از تابعين نيز در جستجوي علم و دانش بودند و به كثرت سؤال مي‌كردند و به خاطر در گذر زمان، مسايلي پديد آمد كه نيازمند بررسي از زاويه‌ي روايات و احاديث بود. بناراين راويان زيادي در مورد بسياري از مسايل نوپديدار آن‌زمان، به نقل و روايت احاديثي پرداختند كه علي( متناسب با مسايل آن روزگار برايشان روايت نمود. بدين‌ترتيب اين شرايط براي حسن بن علي( فراهم شد كه از پدرش، در زمينه‌ي روايت حديث، استفاده‌ي زيادي ببرد و به نقل بسياري از احاديث رسول‌خداص بپردازد. مي‌دانيم زماني كه رسول‌خداص وفات نمود، حسن( سن و سال چنداني نداشت؛ اما او نيز همچون بسياري از اصحاب خردسال از قبيل ابن عباس( احاديث زيادي را از طريق پدر و مادرش روايت نموده است؛ چنانچه پسر امام حسن يعني حسن بن حسن و نيز سويد بن غفله، ابوالحوراء سعدي، شعبي، هبيره بن بريم، اصبغ بن نباته و مسيب بن نجبه، از طريق حسن بن علي( رواياتي را نقل كرده‌اند.
 بقي بن مخلد در مسندش، تعداد سيزده حديث رسول‌خداص را از حسن بن علي( روايت كرده است.
 امام احمد نيز در مسند خود ده حديث، به نقل از امام حسن( آورده است. مجموع احايثي كه در سنن اربعه از حسن( نقل شده، شش حديث مي‌باشد. اينك به برخي از اين احاديث مي‌پردازيم:

1ـ ابوالحوراء از حسن بن علي( نقل كرده است كه گفت: رسول‌خدا‌ص به من آموخت كه در قنوت وتر، اين كلمات را بخوانم: (اللهمّ أهدني فيمن هديت و عافني فيمن عافيت، و تولني فيمن توليت، و بارك لي فيما أعطيت و قني شر ما قضيت، فإنك تقضي و لا يقضي عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا و تعاليت)
 يعني: «الهي! مرا در زمره كساني قرار بده كه آنها را هدايت كرده‌اي و مرا جزو كساني قرار بده كه به آنها عافيت عطا فرموده‌اي، الهي! مرا جزو كساني قرار بده كه تو، ياور آناني، و هر چه كه به من عنايت فرموده‌اي، مباركش بگردان، و مرا از قضاي بد، حفاظت كن، تويي كه حكم مي‌كني، احدي بر تو حاكميت ندارد. همانا كسي كه تو او را حمايت كني، ذليل و خوار نمي‌شود؛ پروردگارا! تو بابركت و بلندمرتبه هستي».

بدين‌ترتيب ملاحظه مي‌كنيم كه رسول‌خداص توجه ويژه‌اي به حسن بن علي( داشت تا محبت الله( را در وجود وي نهادينه كند و او را با عبادت خدا و دعا و مناجات به درگاهش پيوند دهد؛ چراكه عبادت، دعا و همچنين ارتباط با خداي متعال، حقيقت توحيد و يكتاپرستي الله متعال مي‌باشد كه تحقق آن، يكي از وظايف فراروي هر مسلماني است و اين، مسؤوليت همه‌ي مسلمانان است كه فرزندانشان را بر اساس توحيد ناب و خالص تربيت كنند.

2ـ هبيره مي‌گويد: حسن بن علي( براي ما سخنراني كرد و فرمود: «ديروز، مردي، از ميان شما رفت كه نه پيشينيان، به علم و دانش او رسيده‌اند و نه آيندگان خواهند رسيد. رسول‌خداص براي علي( پرچم مي‌بست و او را براي جهاد گسيل مي‌كرد، در حالي كه جبرئيل( سمت راستش و ميكائيل( سمت چپش بود و علي( تا به پيروزي نمي‌رسيد، از جهاد باز نمي‌گشت»
.

3ـ عمرو بن حبيش مي‌گويد: حسن بن علي( پس از شهادت پدرش براي ما سخنراني كرد و گفت: «ديروز، مردي، شما را ترك گفت كه نه پيشينيان در علم و دانش از او پيشي گرفتند و نه آيندگان به علم و دانش او خواهند رسيد. چه بسا رسول‌خداص علي( را براي جهاد، اعزام مي‌كرد و براي او، لواي جنگ را مي‌بست و علي( در حالي از جهاد بازمي‌گشت كه فتح و پيروزي، نصيبش شده بود. علي( هيچ درهم و ديناري از خود برجاي نگذاشت مگر هفتصد درهم كه آن را به منظور يك خدمتگزار براي خانواده اش نگه داشته بود».

4ـ محمد بن علي مي‌گويد: جنازه‌اي را از كنار ما مي‌بردند. همه جز حسن( برخاستند. حسن گفت: «اين، چه كاري بود كه كرديد؟ رسول‌خداص فقط از آن‌جهت براي مرده برخاست كه از بوي جنازه‌ي يهودي، اذيت شد».

5ـ ابوالحوراء سعدي مي‌گويد: به حسن بن علي( گفتم: از رسول‌خداص چه به خاطر داري؟ پاسخ داد: به ياد دارم كه من، يك بار، يكي از خرماهاي زكات را برداشتم و آن‌را در دهانم گذاشتم. رسول‌خداص آن‌را از دهانم، بيرون كشيد و در ميان ساير خرماها گذاشت. شخصي گفت: چه ايرادي داشت اگر اين خرما را مي‌خورد؟ رسول‌ اكرمص فرمود: «ما، صدقه نمي‌خوريم». حسن( افزود: رسول‌خداص مي‌فرمود: (دع ما يريبك إلي ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، و إن الكذب ريبة) يعني: «آنچه، تو را آشفته مي‌كند و به شبهه مي‌افكند، واگذار و به چيزي روي بياور كه تو را در شبهه و آشفتگي نمي‌اندازد؛ همانا، راستي و صداقت، مايه‌ي آرامش خاطر است و دروغ، سبب شك و آشفتگي». حسن( گفت: رسول‌خداص اين دعا را به ما آموخت كه: (اللهمّ أهدني فيمن هديت و عافني فيمن عافيت، و تولني فيمن توليت، و بارك لي فيما أعطيت و قني شر ما قضيت، فإنك تقضي و لا يقضي عليك، إنه لا يذل من واليت، تبارك ربنا و تعاليت)
 يعني: «الهي! مرا در زمره كساني قرار ده كه آنها را هدايت كرده‌اي و مرا جزو كساني قرار ده كه به آنها عافيت عطا فرموده‌اي، الهي! مرا جزو كساني قرار ده كه تو ياور آناني، و هر چه كه به من عنايت فرموده‌اي، مباركش بگردان، و مرا از قضاي بد، حفاظت كن، تويي كه حكم مي‌كني، احدي بر تو حاكميت ندارد. همانا كسي كه تو، او را حمايت كني، ذليل و خوار نمي‌شود. پروردگارا! تو بابركت و بلندمرتبه هستي».

از حديث رسول‌خداص چنين برمي‌آيد كه صدقه، براي خاندان پيامبر اكرمص روا نيست. صدقه، بر دو نوع مي‌باشد: *صدقه‌ي فرض كه همان زكات است. و * صدقه‌ي نفل. خداي متعال، مي‌فرمايد:
((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( 
(توبه:103)
«(اي پيغمبر!) از اموال آنان، زكات بگير تا بدين‌وسيله ايشان را (از رذائل اخلاقي و گناهان و تنگ‌چشمي) پاك داري».
مفسران مي‌گويند: منظور از صدقه در اين آيه، زكات مي‌باشد. البته در اين مورد هيچ اختلاف نظري وجود ندارد كه هر دو نوع صدقه، براي رسول‌خداص روا نبوده و زكات (صدقه‌ي فرض) همچنانكه بر رسول‌خداص حرام بوده، بر خاندان آن حضرتص نيز حرام مي‌باشد. گفتني است: در مورد حرام بودن صدقه‌ي نفلي بر خاندان پيامبرص اختلاف نظر وجود دارد. از شافعي در اين زمينه، دو قول نقل شده كه صحيح‌ترين قول، بر حرمت مي‌باشد. حرمت صدقه يا زكات براي خاندان پيامبرص برگرفته از حديثي طولاني است كه در بخشي از آن، آمده است:(إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس)
 يعني: «صدقه، براي خاندان محمدص روا نيست، چرا كه صدقه، چرك مال مردم است».

امام نووي رحمه‌الله در شرح اين حديث مي‌گويد: «منظور از اينكه صدقه، چرك مال مردم مي‌باشد، اين است كه صدقه، در واقع وسيله‌ي پاك كردن اموال مردم و پاك نمودن وجود آنان از رذائل اخلاقي و گناهان مي‌باشد. به عبارتي، حديث بدين‌معنا مي‌باشد كه صدقه، وسيله‌اي براي پاك كردن آلودگي‌ مال مردم است. چنانچه در آيه‌ي 103 سوره‌ي توبه به اين نكته اشاره شده است. اين حكم، براي گرامي‌داشت خاندان رسول اكرمص و به‌خاطر جايگاه والاي آنها صادر شد.
 به همين سبب خاندان رسول‌خداص نه در زمان آن حضرتص و نه پس از آن، صدقه نمي‌گرفتند؛ بلكه از خمس غنايم، سهم خود را دريافت مي‌كردند. خداي متعال، مي‌فرمايد:
( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (

(انفال:41)
«(اي مسلمانان) بدانيد كه تمام غنايمي را كه فرا‌چنگ مي‌آوريد، يك پنجم (خمس) آن، متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان(پيامبر) و …است».

علما، در مورد اينكه بر چه كساني به عنوان خاندان پيامبرص زكات حرام مي‌باشد، اختلاف نظر دارند:

الف) ابوحنيفه، مالك و احمد، بر اين باورند كه صدقه، فقط بر بني‌هاشم حرام است و آنها عبارتند از: خاندان علي، خاندان عباس، خاندان جعفر، خاندان عقيل و خاندان حارث بن عبدالمطلب. گفتني است: فرزندان ابولهب از اين حكم مستثني هستند؛ چراكه حرمت صدقه براي بني‌هاشم، برآمده از منزلت و جايگاه والاي آنها و نيز بدان سبب مي‌باشد كه هم در دوران جاهليت خود و هم پس از آنكه مسلمان شدند، پيامبر اكرمص را ياري دادند. برخلاف ابولهب كه همواره درصدد آزاررساني به رسول‌خداص بود و به همين خاطر نيز فرزندانش، سزاوار اين منزلت والا نشدند.

برخي از علماي حنبلي، گفته‌اند: خاندان ابولهب نيز مشمول اين حكم مي‌شوند. چراكه آنها از تبار هاشم هستند.
 علاوه بر اين عتبه و معتب فرزندان ابولهب، در فتح مكه مسلمان شدند و رسول‌خداص از اسلام آوردن آنها خوشنود گرديد و براي آنها دعا كرد. آن دو، در غزوه‌هاي حنين و طائف، حضور يافتند و نسب‌شناسان بر اين باورند كه نسل عتبه و معتب، ادامه يافته است.

ب) شافعي رحمه‌الله بر اين باور است كه صدقه، بر خاندان هاشم و مطلب، حرام است. دليل امام شافعي، اين است كه رسول‌خداص فقط از خمس غنايم، سهمي را به بني‌هاشم و بني‌مطلب داده و براي هيچ يك از ساير طوايف قريش، سهمي از خمس در نظر نگرفته است. چنانچه امام بخاري از جبير بن مطعم( روايت مي‌كند كه مي‌گويد: من و عثمان بن عفان( نزد رسول‌خداص رفتيم و گفتيم: اي رسول‌خدا! شما به بني عبدالمطلب، مقداري از سهم خمس را عطا كرديد و چيزي به ما نداديد؛ در حالي كه ما و آنها، با شما نسبت يكساني داريم. رسول‌خداص فرمود: «بني‌هاشم و بني‌مطلب، يكسان هستند».

حديث مذكور، بر اين نكته دلالت دارد كه بني‌مطلب همچون بني‌هاشم در خمس غنايم سهم دارند و از آنجا كه بني‌هاشم، جزو خاندان رسول اكرمص هستند، بني‌مطلب نيز به مثابه خاندان آن حضرتص بشمار مي‌روند و به همين سبب، زكات، بر آنان حرام مي‌باشد. سهمي كه در خمس غنايم به آنان تعلق گرفته، جايگزين زكاتي است كه بر آنان حرام شده و از اين رو در حرام بودن زكات و به جاي آن، استحقاق خمس، بني‌هاشم و بني‌مطلب، يكسان هستند.

پيشتر، ديدگاه امام احمد رحمه‌الله را در اين زمينه آورده‌ايم كه وي، صدقه را فقط بر بني‌هاشم، ناروا مي‌دانست. گفتني است: امام احمد، در مورد حرمت صدقه بر بني‌مطلب، دو ديدگاه دارد: يكي آنكه زكات بر بني‌مطلب، حرام است؛ بدين دليل كه رسول‌خداص فرموده است: (إنا و بنو المطلب لم نفترق في جاهلية و لا إسلام إنما نحن شئ واحد)
 يعني: «ما و بني‌مطلب، در دوره‌ي جاهليت و پس از اسلام، از هم جدا نشديم (و همواره با هم بوديم) و يكي، هستيم».

امام شافعي در مسند خود، اين حديث را روايت كرده كه رسول‌خداص فرموده است: (إنما بنوهاشم و بنوالمطلب، شيء واحد)
 يعني: «بني‌هاشم و بني‌مطلب، يكي هستند». آنگاه رسول‌خداص انگشتانش را در هم كرد. چرا كه بني‌مطلب، همچون بني‌هاشم سزاوار يك‌ پنجم خمس هستند و زكات، بر آنان حرام مي‌باشد.

ديدگاه ديگر احمد حنبل رحمه‌الله همچون ديدگاه امام ابوحنيفه و امام مالك است كه گرفتن زكات را براي بني‌مطلب، جايز مي‌داند؛ بدين دليل كه بني‌مطلب، در حكم عمومي و فراگير آيه‌ي 60 سوره‌ي توبه داخل هستند؛ خداي متعال مي‌فرمايد:
( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (
(توبه:60)
«زكات، مخصوص مستمندان، بيچارگان و گردآورندگان آن است».
البته حكم اين آيه، شامل بني‌هاشم نمي‌شود؛ چراكه رسول‌خداص فرموده است: (إن الصدقة لا تحل لمحمد و لا لآل محمد)
 يعني: «صدقه، براي محمدص و خاندان محمدص، حلال نيست». بدين‌ترتيب، فقط بر بني‌هاشم، ناروا مي‌باشد. اين دسته از فقها، قياس بني‌مطلب بر بني‌هاشم را نادرست مي‌دانند. زيرا بني‌هاشم از لحاظ نسبت خويشاوندي با رسول‌خداص، به آن حضرتص نزديكترند و بني‌مطلب، بدان سبب از يك پنجم خمس غنايم، بهره‌مند شدند كه آن حضرتص را نصرت و ياري كرده بودند و نصرت و ياري، اساساً دليل نمي‌شود كه به آنان زكات، تعلق نگيرد.

فقها همچنين درباره‌ي دادن زكات به خاندان پيامبرص در شرايطي كه از يك پنجم خمس غنايم محرومند، سخن گفته و اين موضوع را مطرح نموده‌اند كه اگر خاندان پيامبرص به خاطر خالي بودن بيت‌المال از اموال فيء
 و غنيمت يا به سبب سلطه‌ي ستمگران بر اموال فيء و غنيمت، از سهم خود در يك پنجم خمس محروم شوند، در اين صورت گرفتن زكات براي آنان چه حكمي دارد؟ برخي از علما، در اين مورد بر اين باورند كه گرفتن زكات، براي آنان اشكالي ندارد؛ چنانچه امام ابوحنيفه رحمه‌الله در زمان خود پرداخت زكات به بني‌هاشم را جايز مي‌دانست؛ زيرا در آن زمان بني‌هاشم از سهم خود در خمس محروم بوده‌اند.

بعضي از علماي مالكي گفته‌اند: هرگاه خاندان پيامبرص ازسهم خود در بيت‌المال، محروم شوند و همين مسأله، زمينه‌ساز فقر آنان گردد، در اين صورت پرداخت زكات به آنان و يا به عبارتي گرفتن زكات توسط آنها جايز است.
 در اين باره ابوبكر ابهري
 مي‌گويد: در چنين شرايطي، زكات و صدقه‌ي نفلي، براي آنان جايز مي‌باشد.

ابوسعيد اصطخري، يكي از علماي شافعي، مي‌گويد: اگر سادات، از سهم خود در خمس، محروم شوند، پرداخت زكات به آنان رواست؛ زيرا خاندان پيامبرص به سبب برخورداري از يك‌ پنجم خمس، از گرفتن زكات نهي شده‌اند و چنانچه سهم خود از خمس را دريافت نكنند، دادن زكات به آنها، واجب مي‌گردد.
 چنانچه در حديث آمده است: (إنّ لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم)
 يعني: «همانا سهم شما در يك پنجم خمس، به اندازه‌اي است كه شما را كفايت يا بي‌نياز كند». همانطور كه روشن است در اين حديث، عامل بي‌نيازي از زكات، سهم يك پنجم خمس بيان شده و چنانچه عملاً اين عامل وجود نداشته باشد، پرداخت زكات به سادات براي رفع نيازهاي آنان، ايرادي ندارد. برخي از علماي حنبلي گفته‌اند: گرفتن زكات براي سادات در صورت محروميت از يك‌ پنجم خمس جايز است؛ چرا كه چاره‌اي جز اين براي رفع نيازهايشان، وجود ندارد.
 ابن تيميه رحمه‌الله، همين‌نظر را دارد.
 اينك به ادامه‌ي احاديثي مي‌پردازيم كه حسن بن علي( روايت كرده است:

6 ـ ربيعة بن شيبان به حسن بن علي( گفت: «از رسول‌خداص چه به ياد داري؟» حسن( فرمود: «رسول‌خداص مرا به اتاق نگهداري اموال زكات برد؛ از ميان اموال زكات، خرمايي برداشتم و در دهانم گذاشتم. رسول‌خداص فرمود: (القها فإنها لا تحل لرسول‌ الله و لا لأحد من أهل بيته)
 يعني: «آن را از دهانت بيرون بياور؛ همانا صدقه، براي رسول‌خدا و هيچ‌يك از اهل بيتش، حلال نيست».

7ـ ابوالحوراء مي‌گويد: نزد حسن بن علي( بوديم كه از او سؤال شد: از رسول‌خداص چه به خاطر داري؟ حسن( گفت: همراه رسول‌خداص راه مي‌رفتم كه از محل خرمن كردن خرماهاي زكات، گذشت. يك خرما برداشتم و در دهانم نهادم. آن را از دهانم درآورد. شخصي گفت: چه ايرادي داشت اگر مي‌گذاشتي كه اين خرما را بخورد؟ رسول‌خداص در جوابش بدين نكته اشاره كرد كه ما، خانواده‌ي محمد هستيم و براي ما، صدقه، روا نيست. همچنين از رسول‌خداص نمازهاي پنجگانه را ياد دارم.

8 ـ ايوب بن محمد مي‌گويد: حسن بن علي( و ابن عباس( جنازه‌اي ديدند؛ يكي از آنها برخاست و ديگري برنخاست. آن يكي كه برخاست، پرسيد: مگر رسول‌خداص با ديدن جنازه بلند نشد؟ آن يكي گفت: بلي و نشست.

آنچه گذشت، برخي از احاديثي بود كه حسن بن علي( روايت كرده است. به هر حال حسن بن علي( يكي از اصحابي به شمار مي‌رود كه اهل فتوا نيز بوده و در جرگه‌ي تراز سوم صحابه قرار داشته است. محدثان، علماي صحابه را براساس ميزان فتواهايشان به سه تراز تقسيم كرده‌اند:
1ـ مكثر (كساني كه اقوال و فتواهاي زيادي از آنان در دسترس است و به كثرت فتوا مي‌داده‌اند).

2ـ مقل (كساني كه اقوال و فتواهاي اندكي از آنان در دسترس است).

3ـ متوسط (كساني كه از لحاظ ميزان روايت و فتوا، فروتر از گروه اول و فراتر از طبقه‌ي دوم قرار دارند).

ابن قيم رحمه‌الله هر طبقه از علماي صحابه را نام برده است؛ از يكصد و سي و اندي صحابه اعم از مرد و زن، فتواهايي در دسترس است كه از لحاظ تعداد اين فتواها، به سه طبقه تقسيم مي‌شوند:

الف) طبقه‌ي اول (مكثر): عبارتند از: عمر بن خطاب، علي بن ابي‌طالب، عبدالله بن مسعود، ام‌المؤمنين عايشه، زيد بن ثابت، عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس(.

ابومحمد بن حزم مي‌گويد: از فتواهاي هر يك از اينها مي‌توان، كتابهاي زيادي به نگارش درآورد. چنانچه ابوبكر محمد بن موسي بن يعقوب بن مأمون، فتاواي ابن عباس( را در بيست كتاب گرد آورده است. ابوبكر محمد بن موسي، يكي از امامان سرآمد در علوم اسلامي و حديث بوده است.
ب) طبقه‌ي دوم (متوسط): ابو محمد مي‌گويد: اين دسته از صحابه( عبارتند از: ابوبكر صديق، ام‌سلمه، انس بن مالك، ابوسعيد خدري، ابوهريره، عثمان بن عفان، عبدالله بن عمرو بن عاص و عبدالله بن زبير و ...(.
ج) طبقه‌ي سوم (مقل): از اين دسته از صحابه، يك يا دو مسأله و يا اندكي بيشتر، روايت شده كه عبارتند از: ابوالدرداء، ابواليسر، ابوسلمه مخزومي، ابوعبيدة بن جراح، حسن و حسين فرزندان علي بن ابي‌طالب، نعمان بن بشير، ابي بن كعب، ابوايوب، طلحه، ابوطلحه، ابوذر، ام‌عطيه، ام‌المؤمنين صفيه، ام‌المؤمنين حفصه و ام‌المؤمنين ام‌حبيبه(.

شمايل و اوصاف زيباي پيامبرص به روايت حسن بن علي
حسن بن علي( مي‌گويد:
 از دايي‌ام هند بن ابي هاله در مورد شمايل زيباي رسول‌خداص پرسيدم. وي، در پاسخم چنين گفت: رسول‌خداص زيبايي چشمگيري داشت و راست قامت و والا‌مقام بود؛ چهره‌اش، مانند ماه شب چهارده مي‌درخشيد؛ ميانه قامت بود؛ نه زياده از حد بلندبالا و نه بيش از اندازه كوتاه‌قد. درشت‌اندام و قوي‌هيكل بود؛ گيسوانش، اندكي فرخورده و مجعد بود و هرگاه موهايش را روي پيشاني‌ مي‌ريخت،آنها را به چپ و راست شانه مي‌كرد و فرق باز مي‌نمود و چون گيسوانش را انبوه مي‌گذاشت، از نرمي ‌گوشش، نمي‌گذشت. سپيد گندمگون بود و پيشاني‌ بلندي داشت. ابروانش، كماني و به هم پيوسته بود و در ميان آنها مويرگي وجود داشت كه وقتي عصباني مي‌شد، حركت مي‌كرد. بيني باريك و كشيده‌اي داشت و از او نوري، ساطع مي‌شد كه اگر كسي دقت نمي‌كرد، آن را ابر سفيدي مي‌پنداشت و صورتش پرگوشت نبود. دندانهاي پيشين آن حضرتص، اندكي فاصله داشتند و از سينه تا نافش، يك رشته مو، كشيده شده بود. گردني نقره‌مانند و صاف داشت كه نه زياده از حد لاغر بود و نه بيش از اندازه چاق و پرگوشت. خوش‌اندام بود؛ چنانكه شكم و سينه‌اش، در يك امتداد قرار داشت. سينه‌اش، پهن و عريض بود و اندامش، ورزيده. حد فاصل سينه و نافش، با رشته‌ مويي به هم وصل مي‌شد و ساير قسمت‌هاي بدنش، مويي نداشت و جاهاي ديگر سينه و شكمش، بي‌ مو بود، ولي دستان و شانه‌ها و بالاي سينه‌اش،پرموي بود. ساعد و بازوي بلندي داشت و كف دستانش، پهن بود. قدمهايش نيز همانند كف دستانش درشت بود. مژگاني پرپشت و بلند داشت و گودي كف پاهايش زياد بود. پاهايي نرم و هموار داشت كه چون بر آن آب مي‌ريخت، به سرعت از روي آن مي‌لغزيد. هنگام راه رفتن، به جلو متمايل مي‌شد و پاهايش را از زمين مي‌كند و باوقار و تند راه مي‌رفت؛ به گونه‌اي كه گويا از بلندي به سراشيبي مي‌رود. قدمهايش را با قوت برمي‌داشت و آرام مي‌گذاشت و هرگاه به كسي روي مي‌كرد، با تمام اندامش به سوي او برمي‌گشت. همواره نگاهش به پايين بود و بيشتر به زمين نگاه مي‌كرد تا به آسمان. بيشتر موارد، به نيم‌نگاهي اكتفا مي‌نمود و هنگام راه رفتن، يارانش را جلوتر از خود قرار مي‌داد و به هر كس كه مي‌رسيد، بي‌درنگ سلام مي‌كرد و آغازگر سلام بود.

حسن( مي‌گويد: به او گفتم: از چگونگي سخن گفتن رسول‌خداص برايم بگو. وي، پاسخ گفت: بيشتر موارد ساكت بود و بدون ضرورت، سخن نمي‌گفت. در آغاز و پايان كلامش، نام خدا را بر زبان مي‌آورد و سخنان جامع و كاملي مي‌گفت و سخنانش، قول فصل بود و زياده از حد فهم يا كمتر از آنكه قابل درك باشد، نبود. نه، درشتي مي‌كرد و نه خود يا كسي را خوار مي‌نمود. كوچكترين نعمت‌ خدا را بزرگ مي‌شمرد و هيچ نعمتي را ناچيز و نكوهيده نمي‌دانست خوردني‌ها و نوشيدني‌ها را نه نكوهش مي‌كرد و نه تعريف. به خاطر دنيا و مسايل دنيوي خشم نمي‌گرفت و هرگاه حقي پايمال مي‌شد يا مورد تعرض قرار مي‌گرفت، هيچكس را ياراي مقاومت در برابر خشم آن حضرتص نبود. هيچ‌گاه به‌خاطر خودش خشمگين نمي‌شد و هرگز براي خويش، انتقام نمي‌گرفت. هرگاه قصد اشاره كردن داشت، با تمام كف دستش اشاره مي‌كرد و هنگام اظهار تعجب و شگفتي دستش را پشت و رو مي‌نمود و هنگام سخن گفتن، دستش را حركت مي‌داد و هرگاه به خشم مي‌آمد، روي برمي‌گرداند و به رويش نمي‌آورد. در بيشتر موارد، خنديدن وي در قالب تبسم بود و قطرات اشك شادي همانند دانه‌هاي باران از زير پلكهايش سرازير مي‌شد.

حسن( مي‌گويد: مدتي از بازگو كردن اين ويژگي‌هاي پيامبرص براي حسين( خودداري كرد و زماني كه اين مطالب را برايش بازگو نمودم، ديدم كه پيش از من، درباره‌ي شمايل رسول‌خداص از هند سؤال كرده و پاسخش را شنيده است. همچنين دريافتم كه حسين( در مورد چگونگي ورود و خروج رسول‌خداص به خانه‌اش از پدرمان علي( سؤال كرده و به همه چيز درباره‌ي آن حضرتص پي برده است.

حسين( مي‌گويد: از پدرم درباره‌‌ي عملكرد رسول اكرمص پس از ورود به خانه‌اش، پرسيدم. وي، در پاسخ فرمود: زماني كه رسول‌خداص به خانه‌اش مي‌رفت، وقتش را به سه قسمت، تقسيم مي‌نمود، بخشي را به (عبادت) الله اختصاص مي‌داد، بخشي را به خانواده‌اش و قسمتي را هم به خودش و آنگاه بخش مربوط به خودش را ميان خود و مردم تقسيم مي‌كرد. و در همان وقت خواص صحابه( نزدش مي‌رفتند و آن حضرتص هيچ چيزي را از آنان دريغ نمي‌كرد. عادت رسول‌خداص بر اين بود كه در زمان اختصاص‌يافته به مردم، فضلا و سرآمدان را بر ديگران ترجيح مي‌داد و بر اساس جايگاه ديني افراد، وقتش را در اختيار آنها مي‌گذاشت و نياز و خواسته‌ي يكايك آنان را برآورده مي‌ساخت و به آنان مشغول مي‌گشت و ايشان را به كارهايي وا مي‌داشت كه مصلحتشان در آن بود و آنها را به مواردي رهنمون مي‌گشت كه شايسته‌ي آنان بود و سپس مي‌فرمود: (ليبلغ الشاهد الغائب، و أبلغوني حاجة من لايستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبّت الله قدميه يوم القيامة)
 يعني: «هر آن كس از شما كه حضور دارد، به كساني كه حضور ندارند، برساند و به من نياز و خواسته‌ي كسي را برسانيد كه نمي‌تواند آن را به من برساند؛ چراكه هر كس، نياز كسي را به سلطان برساندكه خودش از رساندن آن به سلطان ناتوان است، خداي متعال، روز قيامت او را ثابت قدم مي‌گرداند».بزرگان صحابه( نزد پيامبرص مي‌رفتند و پس از آن، مجلس را ترك مي‌كردند كه علم و بهره‌‌ي زيادي كسب مي‌نمودند و از مجلس او در حالي برمي‌خاستند كه راهنمايان و نشان‌دهندگان خير و نيكي شده بودند. حسين( مي‌گويد: از پدرم، درباره‌ي عملكرد رسول‌ اكرمص در خارج از خانه‌اش سؤال كردم. پاسخ داد: رسول‌خداص زبانش را جز براي گفتن سخناني كه مفيد بود، در كام نگاه مي‌داشت و ياران خود را با هم مأنوس مي‌گردانيد نه آنكه آنان را از هم دور سازد و يا باعث رنجش آنها گردد.پيامبر اكرمص بزرگان هر قوم و قبيله‌اي را بزرگ مي‌داشت و آنان را زمامدار قوم و قبيله‌شان قرار مي‌داد و بي‌آنكه خوش اخلاقي و گشاده‌رويي‌اش را از آنان دريغ كند، از آنان پرهيز مي‌نمود. رسول‌ اكرمص همواره جوياي احوال يارانش بود و از آنچه در ميان مردم مي گذشت، پرس و جو مي‌نمود؛ كارهاي نيك را نيك مي‌دانست و آن را تأييد مي‌كرد و كارهاي زشت را نكوهيده مي‌دانست و از آن برحذر مي‌داشت. از هيچ چيز غفلت نمي‌كرد كه مبادا يارانش غفلت كنند يا خسته شوند. در همه حال آماده بود و در ارتباط با حق نه كوتاه مي‌آمد و نه از آن مي‌گذشت. كساني كه با رسول‌خداص نشست و برخاست بيشتري داشتند، نيكان و سرآمدان مردم بودند و بهترين شخص نزد آن حضرتص كسي بود كه خيرخواه‌تر از همه بود و والاترين منزلت را نزد وي، كساني داشتند كه بيش از ديگران با هم‌نوعانشان همدردي و همراهي مي‌كردند.

حسين( مي‌گويد: از عملكرد پيامبرص به هنگام نشستن پرسيدم. پدرم در جواب گفت: بدون آنكه ذكر خدا بگويد، نه مي‌نشست و نه برمي‌خاست. وقتي به مجلسي وارد مي‌‌شد، همان جايي مي‌نشست كه در كنار آخرين نفر، خالي بود و همه را به اين عمل توصيه مي‌نمود و از لحاظ توجه كردن به هم‌نشينانش و سخن گفتن با آنها، سهم هر يك را مي‌داد و طوري عمل مي‌كرد كه به هيچ‌يك از هم‌نشينانش، اين احساس دست ندهد كه آن ديگري، نزد آن حضرتص گرامي‌تر از اوست. هر كس براي عرض خواسته‌‌اش، رسول‌خداص را ايستاده يا نشسته، معطل مي‌كرد، آن حضرتص بيش از آن فرد شكيبايي مي‌ورزيد تا آن فرد كارش تمام مي‌شد و هرگاه كسي از او حاجتي مي خواست، تا آنجا كه مي‌توانست نيازش را برآورده مي‌كرد و در غير اين صورت با گفتن سخن خوب و پسنديده، او را با رضايت كامل بازمي‌گرداند. نرم‌خويي و اخلاق خوبش، شامل حال همه‌ي مردم مي‌شد و براي همه، به مثابه يك پدر بود و همه‌ي مردم، نزد او از حقي مساوي و يكسان برخوردار بودند و مجلس و محفلش، مجلس علم و بردباري و امانت و شكيبايي و حيا بود ودر آن، صداها بلند نمي‌شد و عيب هيچ‌ كسي بيان نمي‌گشت و آبروي هيچ كسي هدف عيبجويي ديگران قرار نمي‌گرفت. در محضر آن حضرتص همه با هم برادر بودند و تنها ملاك برتري، تقوا بود و همگان در مجلس ايشان، فروتن و متواضع بودند؛ كوچكترها، احترام برزگترها را نگه مي‌داشتند و بزرگترها، به كوچكترها مهر و محبت مي‌ورزيدند و نيازمندان را بر خود ترجيح مي‌دادند و با غريب‌ها انس و الفت مي‌گرفتند و به آنها رسيدگي مي‌كردند.

حسين( مي‌گويد: از پدرم در مورد رفتار و منش رسول‌خداص در ميان هم‌نشينانش پرسيدم. پدرم، پاسخ داد: رسول‌خداص همواره گشاده‌روي و خوش اخلاق و نرم‌خوي بود و درشت‌خوي و سنگدل نبود. داد و فرياد نمي‌كرد و ناسزا نمي‌گفت و عيب‌جو و خرده‌گير نبود و بخل و خساست نمي‌ورزيد. نسبت به آنچه كه خوشش نمي‌آمد، خود را به بي‌خبري مي‌زد و هيچ كس را از خوبي خود، نااميد نمي‌‌كرد و در او يأس و نااميدي نمي‌افكند. خودش، از سه چيز مي‌‌پرهيخت: جر و بحث نابجا، زياده‌گويي و پرداختن به كارهاي بيهوده؛ مردم را نيز از سه چيز برحذر مي‌داشت: كسي را سرزنش نكنند؛ به دنبال عيبجويي كسي نباشند و كسي را رسوا نسازند. آن حضرتص فقط در مورد چيزي سخن مي‌گفت كه سخن گفتن در آن مورد را زمينه‌ساز اجر و پاداش مي‌دانست و هرگاه سخن مي گفت، هم‌نشينانش، آن‌چنان سر به زير و خاموش مي‌شدند كه گويا پرنده، روي سرشان نشسته بود. همراهان ايشان، تنها زماني سخن مي‌‌‌گفتند كه آن حضرتص ساكت مي‌شد و هر كس در محضر رسول‌خداص سخن مي‌گفت، ديگران سكوت مي كردند تا سخنش را به پايان برساند. در برابر جفا و درشتگويي ديگران، صبر و شكيبايي مي‌ورزيد و يارانش دوست داشتند تا غريبان به مجلس آن حضرتص بيايند تا بدين‌سان با طرح سؤال از سوي افراد تازه‌وارد، زمينه‌ي بيشتري براي بهره‌مندي آنان از رهنمودهاي رسول اكرمص فراهم گردد. پيامبر اكرمص مي‌فرمود: «هرگاه، نيازمندي را ديديد كه در پي حاجت خويش است، به او در برآوردن نيازش، ياري برسانيد». آن حضرتص اجازه نمي‌داد كه كسي از ايشان تعريف و تمجيد نمايد مگر آنكه در اين زمينه، اعتدال و ميانه‌روي را رعايت مي‌كرد و به حق سخن مي‌گفت و جلوي سخن‌ گفتن كسي را نمي‌گرفت مگر آنكه از دايره‌ي حق و حقيقت تجاوز مي‌نمود؛ در اين صورت پيامبر اكرمص سخن آن شخص را قطع مي‌كرد يا برمي‌خاست و مي‌رفت.

آيه‌ي تطهير و حديث كساء:

منظور از آيه‌ي تطهير، آيه‌‌ي 33 سوره‌ي احزاب است كه خداوند متعال مي‌فرمايد:
( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ( 
(احزاب: 33)
«خداوند، قطعاً مي‌خواهد پليدي را از شما اهل بيت دور كند و شما را پاك سازد»..

منظور از حديث كساء، حديثي است كه ام‌امؤمنين عايشه رضي الله عنها روايت كرده است. عايشه رضي الله عنها مي‌گويد: يك روز صبح، رسول‌خداص عبايي كتاني و سياه بر تن داشت؛ در اين اثنا حسن بن علي( آمد. رسول‌خداص او را زير عبا برد. سپس حسين بن علي( آمد. رسول‌ اكرمص او را هم زير عبا برد. آنگاه فاطمه‌ رضي الله عنها آمد. پيامبرص او را نيز زير عبا برد. وانگهي علي( آمد. رسول‌خداص او را هم زير عبا برد و سپس اين آيه را تلاوت كرد:
( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( (
(احزاب: 33)
«خداوند، قطعاً مي‌خواهد پليدي را از شما اهل بيت دور كند و شما را پاك سازد».

اينكه عايشه‌ي صديقه رضي الله عنها، راوي اين حديث است، بيانگر دروغ و افتراي كساني است كه ادعا مي‌كنند: صحابه، فضايل علي( را كتمان مي‌كردند. آري؛ راوي اين حديث، عايشه‌ي صديقه رضي الله عنهاست؛ همو كه برخي او را به بغض علي( متهم مي‌كنند.

آيه‌ي تطهير در ميان آياتي قرار گرفته كه مخاطبان آن، همسران رسول‌خداص هستند؛ چنانكه خداي متعال، در آغاز و پايان اين آيات، مادران مؤمنان را خطاب قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( 
(احزاب: 28ـ34)
«اي پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي‌خواهيد، بياييد تا به شما هديه‌اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكويي رها سازم. و اما اگر شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي‌خواهيد (و به زندگي ساده از نظر مادي، و احياناً محروميتها قانع هستيد) خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي آماده ساخته است. اي همسران پيغمبر! هر كدام از شما مرتكب گناه آشكاري شود (از آنجا كه مفاسد گناهان شما در محيط تأثير سوئي دارد و به شخص پيغمبر هم لطمه مي‌زند) كيفر او دو برابر (كيفر ديگران) خواهد بود و اين براي خدا آسان است. و هر كس از شما در برابر خدا و پيغمبرش خضوع و اطاعت كند و كار شايسته انجام دهد، پاداش او را دوچندان خواهيم داد، و براي او (در قيامت) رزق و نعمت ارزشمندي فراهم ساخته‌ايم. اي همسران پيغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هيچ يك از زنان (دیگر) نيستيد. اگر مي‌خواهيد پرهيزگار باشيد (به‌گونه‌ي هوس‌انگيز) صدا را نرم و نازك نكنيد كه بيمار‌دلان، چشم طمع به شما بدوزند. و بلكه به صورت شايسته و برازنده‌ سخن بگوييد. (بدانگونه كه مورد رضاي خدا و پيغمبر اوست). و در خانه‌ي خود بمانيد‌ (و جز براي كارهايي كه خدا بيرون رفتن براي انجام آنها را اجازه داده است، از خانه‌ها بيرون نرويد) و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمايي نكنيد (و اندام و وسايل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد) و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نماييد. خداوند قطعاً مي خواهد پليدي را از اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را كاملاً پاك سازد. و آيات خدا و سخنان حكمت‌انگيز (پيغمبر) را كه در منازل شما خوانده مي‌شود (بياموزيد و براي ديگران) ياد كنيد. بي‌گمان خداوند دقيق و آگاه است».
كاملاً روشن است كه همه جاي اين آيات، همسران پيامبر اكرمص مخاطب قرار گرفته‌اند و تمام امر و نهي و وعيد موجود در اين آيات، متوجه آنان است. اما با اين حال بايد مشخص نمود كه چرا با وجودي كه مخاطبان آيه‌ي تطهير، ازواج مطهرات هستند، اما در اين آيه، صيغه‌ي مذكر بكار رفته است؟ بايد گفت: اولاً در اين آيه از آن جهت ضمير مذكر آمده كه بيان شود نفع اين آيه، علاوه بر زنان پيامبرص شامل افراد ديگري هم مي‌شود كه برخي از آنها مذكر هستند و اين، يك قاعده و دستور زبان عربي است كه چنانچه تعدادي زن و مرد گرد هم آيند، در مورد جمع متشكل از مذكر و مؤنث، قاعده‌ي مذكر بكار مي‌رود. از اين رو نمايان مي‌گردد كه علاوه بر زنان پيامبرص افرادي كه در حديث نام برده شدند، يعني علي، فاطمه، حسن و حسين( نيز در جرگه‌ي اهل بيت قرار مي‌گيرند؛ آن هم بطور ويژه. چراكه در حديث، نام آنان بطور خاص گرفته شده است. همچنانكه اهل بيت، به همين افراد مذكور خلاصه نمي‌شوند. بلكه افراد ديگري نيز در شمار اهل بيت قرار دارند. از جمله زنان پيامبرص. چنانچه يك بار از زيد بن ارقم( سؤال شد كه آيا زنان پيامبرص از اهل بيت او هستند؟ زيد( در پاسخ گفت: زنان پيامبرص جزو اهل بيت او هستند و اما اهل بيت او كه صدقه بر آنان حرام است، عبارتند از: آل علي، آل جعفر، آل عقيل‌، آل عباس.

برخي، آيه‌ي تطهير را به صورت بريده و بدون بيان اسلوب قرآني آن، عَلَم مي‌كنند و بي‌آنكه به مخاطبان اصلي آيه يعني زنان پيامبرص توجه نمايند، حديث كساء را دليل مي‌گيرند و ادعا مي‌كنند كه اهل بيت، فقط و فقط عبارتند از: رسول‌خداص، علي، فاطمه، حسن وحسين( كه از آنها، به پنج تن آل عبا ياد مي‌نمايند. شيعيان با همين روش استدلالي و با استناد به حديث كساء كه توسط عائشه و ام‌سلمه رضي الله عنهما روايت شده، بر اين باورند كه آيه‌ي تطهير، دليل عصمت علي، فاطمه، حسن و حسين( از تمام خطايا و گناهان بزرگ و كوچك مي‌باشد. البته بنابر اعتقاد اهل تشيع، عصمت، يكي از شرايط امامت و بلكه از اساسي‌ترين باورهاي شيعيان مي‌باشد و از اهميت و جايگاه ويژه‌اي در اعتقادات آن برخوردار است و همين امر، باعث شده تا برخي از شيعيان، ويژگي‌ها و توانمند‌يهاي علمي و عملي فرا‌بشري و نامحدودي براي امامان قايل شوند و حتي چنين پنداري در ميان آنها گسترش يابد كه امامان، در برابر هيچ كس مسؤول نيستند و اصلاً امكان ندارد كه از آنها خطايي سرزند؛ از اين رو هر عملي كه انجام دهند، نه تنها قابل نقد نيست، بلكه ايمان آوردن به آن و تصديقش، واجب مي‌باشد. اين پندار، برآمده از آن است كه اساساً يكايك افعال امامان را درست و نيك مي‌دانند و بر اين باورند كه امامان، چيزهايي مي‌دانند كه ديگران نمي‌دانند. به همين سبب نيز ائمه، در تمام جنبه‌هاي زندگاني معصوم هستند و هيچ گناه بزرگ و كوچكي مرتكب نمي‌شوند و هيچ معصيتي از آنان سر نمي‌زند و اساساً بروز هرگونه خطا يا نسيان از آنان غير ممكن است. چنانچه شيخ مفيد، بدين نكته تصريح كرده و گفته است: اماماني كه در مقام پيامبران قرار گرفته‌اند، در اجراي احكام و اقامه‌ي حدود و قوانين ديني و همچنين حفاظت دين و شريعت و تأديب و آگاهي مردم، از عصمتي همچون عصمت پيامبران برخوردارند و امكان ندارد كه از آنان گناه بزرگ و كوچكي سرزند و يا در هيچ يك از مسايل ديني، دچار اشتباه شوند و يا ذره‌اي از احكام دين را از ياد ببرند. اين، اعتقاد عموم اماميه است جز تعداد اندكي از آنان.

شيخ مفيد در اين زمينه دلايل خودش را ذكر نموده است كه مي‌توانيد به اوائل المقالات وي مراجعه كنيد. البته بنده نيز در كتاب سيرت علي بن ابي‌طالب( دراين باره به تفضيل سخن گفته‌ام.
اينك دلايل شيعيان را در مورد آيه‌ي تطهير مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

1ـ روايت ام‌امؤمنين ام‌سلمه رضي الله عنها كه به اشكال مختلف نقل شده است.

ام‌سلمه رضي الله عنها مي‌گويد: رسول‌خداص در خانه‌ي من بود و علي و فاطمه و حسن و حسين( نيز حضور داشتند. براي آنها غذايي آماده كردم؛ آنان از آن غذا تناول كردند و سپس خوابيدند. رسول اكرمص رواندازي، روي آنها انداخت و سپس گفت: (اللهمّ هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً) يعني: «بارخدايا! اينها، اهل بيت من هستند؛ پليدي را از آنان دور كن و آنها را پاك نما». در روايت ديگري آمده است: رسول‌‌خداص آنان را روي قطيفه‌اي نشانيد و سپس چهار گوشه‌‌ي آن را گرفت و آن را روي سر آنها كشيد و سپس دست راستش را به دعا برداشت و گفت: (اللهمّ هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً) يعني: «بارخدايا! اينها، اهل بيت من هستند؛ پليدي را از آنان دور كن و آنها را پاك نما». اين دو روايت، همانند روايتي است كه امام مسلم از ام‌المؤمنين عايشه‌ي صديقه رضي الله عنها روايت كرده است. البته نمي‌توان بر اساس اين دو روايت به طور قطع نظر داد كه ديگران، جزو اهل بيت نيستند يا مشمول اين فضيلت قرار نمي‌گيرند.
 روايات ديگري كه از ام‌سلمه رضي الله عنها نقل شده، دال بر اين است كه اين بانوي بزرگوار، همراه علي و فاطمه و حسن و حسين(، زير عبا يا روانداز نبوده است؛ برخي از اين روايات، ضعيف و برخي نيز صحيح هستند. يكي از اين روايات، از اين قرار است: زماني كه آيه‌ي تطهير در خانه‌ي ام‌سلمه رضي الله عنها بر رسول اكرمص نازل شد، آن حضرتص، فاطمه، حسن و حسين را فرا خواند و آنان را با رواندازي پوشانيد؛ علي( نيز پشت سر آن حضرتص بود؛ او را هم با رواندازي پوشانيد و سپس فرمود: (اللهمّ هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً) يعني: «بارخدايا! اينها، اهل بيت من هستند؛ پليدي را از آنان دور كن و آنها را پاك نما». ام‌سلمه رضي الله عنها گفت: اي پيامبر‌خدا! من هم با آنها هستم. رسول اكرمص فرمود: (أنت علي مكانك و أنت علي خير) يعني: «تو، بر جاي خودت هستي‌ و بهتري». گويا رسول‌خداص بيان نمود كه ام‌سلمه رضي الله عنها اساساً جزو اهل بيت است و نيازي به اين نيست كه زير كساء برود.

البته روايت درستي وجود دارد دال بر اينكه ام سلمه رضي الله عنها پس از آنكه افراد مذكور از زير روانداز، بيرون آمدند، همانند آنها به زير روانداز رفته است. شايد علتش، اين بود كه با وجود علي بن ابي‌طالب( در زير آن روانداز، براي ام‌سلمه رضي الله عنها درست نبوده كه زير روانداز برود و از اين رو رسول خداص پس از بيرون آمدن علي( و ديگران از زير روانداز، ام‌سلمه رضي الله عنها را نيز زير روانداز برده است. شهر مي‌گويد: زماني كه خبر شهادت حسين بن علي( به مدينه رسيد، ام‌سلمه رضي الله عنها اهل عراق را لعن و نفرين نمود و گفت: خدا، آنان را بكشد كه حسين را كشتند. خدا، لعنتشان كند كه به حسين خيانت كردند و تنهايش گذاشتند. من رسول‌خداص را ديدم كه فاطمه رضي الله عنها بامدادان در حالي نزد ايشان آمد كه ديگي پر از كاچي با خود داشت. رسول‌خداص از فاطمه رضي الله عنها سؤال كرد: پسرعمويت كجاست؟ فاطمه رضي الله عنها گفت: در خانه است. رسو‌ل‌خداص فرمود: «برو و او را به اينجا بخوان و دو پسرت را هم با خود بياور». فاطمه رضي الله عنها رفت و در حالي كه دست هر يك از پسرانش را گرفته بود، به محضر پيامبرص آمد و علي( نيز پشت سرشان مي‌آمد تا اينكه در محضر رسول‌خداص حاضر شدند. رسول‌خداص حسن و حسين را روي دامانش نشانيد و علي( را سمت راستش و فاطمه را سمت چپش و آنگاه پارچه‌اي خيبري ر اكه قطيفه‌ بود، روي همه‌ي آنها كشيد و با دست چپش زيرانداز را گرفت و با دست راستش دست به دعا برداشت و گفت: (اللهمّ هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً) يعني: «بارخدايا! اينها، اهل بيت من هستند؛ پليدي را از آنان دور كن و آنها را پاك نما». گفتم: اي رسول‌خدا! آيا جزو اهل بيت شما نيستيم؟ فرمود: «چرا؛ زير پارچه بيا». من، پس از آنكه رسول‌خداص براي پسرعمويش علي و نوه‌هايش و همچنين براي دخترش فاطمه دعا كرد، به زير قطيفه رفتم. بدين ترتيب رسول اكرمص ام‌سلمه رضي الله عنها را نيز در شمار اهل بيت برشمرد.

ب) همين كه مخاطبان آياتِ قبل و بعد آيه‌ي تطهير، همسران پيامبر اكرمص هستند، دال بر اين است كه آيه ي تطهير، بر عصمت دلالت نمي‌كند.

خداي متعال مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( (
(احزاب: 28ـ34)
«اي پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي‌خواهيد، بياييد تا به شما هديه‌اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكويي رها سازم. و اما اگر شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي‌خواهيد (و به زندگي ساده از نظر مادي، و احياناً محروميتها قانع هستيد) خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي آماده ساخته است. اي همسران پيغمبر! هر كدام از شما مرتكب گناه آشكاري شود (از آنجا كه مفاسد گناهان شما در محيط تأثير سوئي دارد و به شخص پيغمبر هم لطمه مي‌زند) كيفر او دو برابر (كيفر ديگران) خواهد بود و اين، براي خدا آسان است. و هر كس از شما در برابر خدا و پيغمبرش خضوع و اطاعت كند و كار شايسته انجام دهد، پاداش او را دوچندان خواهيم داد، و براي او (در قيامت) رزق و نعمت ارزشمندي فراهم ساخته‌ايم. اي همسران پيغمبر! شما(در فضل و شرف) مثل هيچ يك از زنان (عادي مردم) نيستيد. اگر مي‌خواهيد پرهيزگار باشيد (به‌گونه‌ي هوس‌انگيز) صدا را نرم و نازك نكنيد (و با ادا و اطواري بيان ننمايد) كه بيمار‌دلان چشم طمع به شما بدوزند. و بلكه به صورت شايسته و برازنده‌ سخن بگوييد. (بدانگونه كه مورد رضاي خدا و پيغمبر اوست). و در خانه‌ي خود بمانيد‌ (و جز براي كارهايي كه خدا، بيرون رفتن براي انجام آنها را اجازه داده است، از خانه‌ها بيرون نرويد) و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمايي نكنيد (و اندام و وسايل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد) و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نماييد. خداوند قطعاً مي خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را كاملاً پاك سازد. و آيات خدا و سخنان حكمت‌انگيز (پيغمبر) را كه در منازل شما خوانده مي‌شود (بياموزيد و براي ديگران) ياد كنيد. بي‌گمان خداوند دقيق و آگاه است».
پرواضح است كه همه‌ جاي اين آيات، همسران پيامبر اكرمص مخاطب قرار گرفته‌اند و تمام امر و نهي و وعده و وعيد موجود در اين آيات، متوجه آنان است. اين موضوع، درخور توجه است كه چرا در آيه‌ي تطهير، ضمير مذكر بكار رفته‌، در صورتي كه مخاطبان آيه زنان پيامبرص هستند، بايد گفت: در اين آيه از آن جهت ضمير مذكر بكار رفته است كه مشخص شود، اين آيه علاوه بر زنان پيامبرص شامل افراد ديگري هم مي‌شود كه برخي از آنها مذكر هستند و اين، قاعده و دستور زبان عربي است كه درباره‌ي مجموعه‌اي كه متشكل از مرد و زن است، قاعده‌ي مذكر بكار مي‌رود. از اين‌رو نمايان مي‌گردد كه علاوه بر زنان پيامبرص افراد ديگري كه در حديث نام برده شدند، يعني علي، فاطمه، حسن و حسين( نيز در جرگه‌ي اهل بيت قرار مي گيرند و از همين بابت نيز رسول‌خداص آنان را دعا كرد؛ همانطور كه همسر هر فردي، جزو اهل بيت او مي‌باشد. در زبان عربي به هنگام احوال‌پرسي مي‌پرسند: كيف أهلك؟ يعني‌ اهل تو چطورند؟ كه منظور، همسران شخص مي‌باشد. به عبارتي واژه‌ي اهل، در زبان عربي به همسر شخص اطلاق مي‌گردد. همچنانكه خداي متعال مي‌فرمايد:
( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( ( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( (((( ( 
(هود:73)
«گفتند: آيا از كار خدا شگفت مي‌كني؟ اي اهل بيت (نبوت)، رحمت و بركات خدا شامل شما است (پس جاي تعجب نيست اگر به شما چيزي عطا كند كه به ديگران عطا نفرموده است). بي‌گمان خداوند ستوده (در همه‌ي افعال و) بزرگوار (در همه‌ي احوال) است».
ملاحظه مي‌كنيم كه در اين آيه، ضمير مذكر بكار رفته، در صورتي ‌كه مخاطب اين آيه، ساره همسر ابراهيم( مي‌باشد و همين، دليلي است بر اينكه همسر هر شخص، جزو اهل بيت اوست و اين، كاملاً بديهي و روشن مي‌باشد.

خداي متعال مي‌فرمايد:
( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( 
(قصص:29)
«هنگامي كه موسي مدت را به پايان رسانيد و همراه خانوده‌اش (از مدين به سوي مصر) حركت كرد، در جانب كوه طور آتشي ديد. به خانواده‌اش گفت: بايستيد. من آتشي مي‌بينم، شايد از آنجا خبري (از راه) يا شعله‌اي از آتش براي شما بياورم تا خويشتن را بدان گرم كنيد».
در اين آيه نيز براي همسر موسي( صيغه‌ي مذكر بكار رفته است.

خداي متعال مي‌فرمايد:
( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((( (

(مريم: 54ـ55)
«دركتاب (آسماني قرآن) از اسماعيل بگو. آن كسي كه در وعده‌هايش راست بود، و پيغمبر والا مقامي بود. او همواره خانواده‌ي خود را به اقامه‌ي نماز و دادن زكات دستور مي‌‌داد و در پيشگاه پروردگار، مورد رضايت بود».

بنابراين جاي سؤال است كه منظور از اهل بيت اسماعيل( در اين آيه چه كسي است كه از ناحيه‌ي اسماعيل( به اداي نماز، دستور داده مي‌شد؟ اين آيه، همانند آيه‌ي 132 سوره‌ي طه است كه خداوند متعال، به رسول‌خداص دستور مي‌دهد:
( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( 
(طه: 132)
«خانواده‌ي خود را به گزاردن نماز دستور بده (چراكه نماز مايه‌ي ياد خدا و پاكي و صفاي دل و تقويت روح است) و خود نيز بر اقامه‌‌ي آن ثابت و استوار باش»..
از آنجا كه اين سوره، مكي است، جاي هيچ شك و شبهه‌اي باقي نمي‌ماند كه همسران پيامبرص يا حداقل خديجه رضي الله عنها جزو اهل بيت آن حضرتص مي‌باشد.

خداي متعال مي‌فرمايد:
( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (

(يوسف:25)
«(از پي هم) به سوي در (دويدند و) بر يكديگر پيشي جستند، (يوسف( مي‌خواست زودتر از در خارج شود و زليخا مي‌خواست از خروج او جلوگيري كند. در اين حال و احوال،) پيراهن يوسف(() را از پشت بدريد، دم در به آقاي زن برخوردند. (زن خطاب به شوهر خود) گفت: سزاي كسي كه به همسرت قصد انجام كار زشتي كند، جز اين نيست كه يا زنداني گردد يا شكنجه‌ي دردناكي ببيند».
مخاطب در اين آيه، عزيز مصر است و آنجا كه سخن از اهل بيتش به ميان مي‌آيد، كسي جز همسر عزيز مصر نيست. همانطور كه واضح و روشن است.

ج) دور كردن رجس (پليدي) در واژگان قرآن، به معناي عصمت نيست.

راغب اصفهاني در المفردات، در توضيح رجس مي‌گويد: رجس، به هر شيء پليدي اطلاق مي‌گردد. چنانچه گفته‌ مي‌شود: رجل رجسي؛ يعني: مرد پليد. خداي متعال در آيه‌ي 90 سوره‌ي مائده مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (
(مائده: 90)
«اي مؤمنان! ميخوارگي و قماربازي و بتان (سنگيني كه در كنار آنها قرباني مي كنيد) و تيرها (و سنگها و اوراقي كه براي بخت‌آزمايي و غيبگويي بكار مي‌بريد، همه و همه از لحاظ معنوي) پليدند (و ناشي از تزيين و تلقين) عمل شيطان مي‌باشند. پس از (اين كارهاي) پليد دوري كنيد تا رستگار شويد».
گفتني است: واژه‌ي رجس در هيچ جاي قرآن، به معناي گناه بكار نرفته تا دور كردن رجس به معناي دوركردن گناه و به عبارتي به معناي عصمت باشد.

د) پاك كردن از پليدي، به معناي اثبات عصمت براي هيچ كس نيست.

پيشتر بيان شد كه واژه‌ي رجس، به پليدي‌هاي محسوس و معنوي اطلاق مي‌گردد و اساساً به معناي گناه و اشتباه نمي‌باشد. همين‌طور تطهير و پاك نمودن به معناي عصمت نيست. خداي متعال، صرفاً اراده‌ي پاك نمودن اهل بيت را نكرده؛ بلكه اراده‌ي پاك كردن تمام مؤمنان را نموده است؛ چنانچه خطاب به ياران پيامبرش مي‌فرمايد:
( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ( 
(مائده: 6)
«خداوند نمي‌خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد، بلكه مي‌خواند شما را (از حيث ظاهر و باطن) پاكيزه دارد و (با بيان احكام اسلامي) نعمت خود را بر شما تمام نمايد، شايد كه شكر (انعام و الطاف) او را (با دوام بر طاعت و عبادت) بجاي آوريد».

همچنين مي‌فرمايد:
( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (
(توبه:103)
«(اي پيغمبر!) از اموال آنان (كه به گناه خود اعتراف دارند و درصدد كاهش بدي‌ها و افزايش نيكي‌هاي خويش مي‌‌باشند) زكات بگير تا بدين وسيله ايشان را (از رذايل اخلاقي، و تنگ‌چشمي) پاك داري، و (در دل آنان نيروي خيرات و حسنات را رشد دهي و درجات ايشان را بالا بري، و براي آنان دعا و طلب آمرزش كن كه قطعاً دعا و طلب آمرزش تو مايه‌‌ي آرامش (دل و جان) ايشان مي‌شود (و سبب اطمينان و اعتقاد بيشترشان مي‌گردد) و خداوند شنواي (دعاي مخلصان و) آگاه (از نيات همگان) است».

و نيز فرموده است:
( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((( ( 
(بقره: 222)
«بي‌گمان خداوند توبه‌كاران و پاكان را دوست دارد».
بدين‌ ترتيب همچنانكه در قرآن از اراده‌ي الهي ‌مبني بر پاك كردن اهل بيت خبر داده شده، به اراده‌ي الله متعال براي پاك نمودن مؤمنان نيز تصريح شده است. بنابراين اگر منظور از پاك كردن، عصمت باشد در اين صورت اين فضيلت شامل حال صحابه( و تمام مؤمناني مي‌شود كه خداوند، در قرآن از اراده‌ي خود براي پاك كردن آنان خبر داده است. همانطور كه در رابطه با اصحاب پيشاهنگ در ساخت مسجد قبا فرموده است:

( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((((( (

(توبه:108)
«در آنجا كساني هستند كه مي‌خواهند‌ (جسم و روح) خود را (با اداي عبادت درست) پاكيزه دارند و خداوند هم پاكيزگان را دوست مي‌دارد».
اين، در حالي است كه به اتفاق تمام مسلمانان، صحابه( معصوم نيستند. خداي متعال در مورد سيصد و سيزده تن از اصحاب بدر مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( 
(انفال:11)
«و از آسمان آب بر شما باراند تا شما را بدان (از پليدي جسماني) پاكيزه دارد و كثافت (وسوسه‌هاي) شيطاني را از شما بدور سازد».
همانطور كه روشن است، خداي متعال، در اين آيه با الفاظي اهل بدر را مخاطب قرار مي‌دهد كه تقريباً همانند الفاظي مي‌باشد كه اهل بيت را مخاطب قرار داده است. چراكه واژه‌ي رجز و رجس هم‌معنا هستند و در هر دو آيه از واژه‌ي يطهّركم استفاده شده كه معناي آن مشخص مي‌باشد. لذا سبك‌سري و ساده‌انديشي است كه تطهير را در يك آيه به معناي عصمت بدانيم و اين مفهوم را براي آيه‌ي ديگر قايل نباشيم.

البته جاي تعجب است كه برخي آيه‌ي تطهير را در آل عبا منحصر مي‌دانند و آنگاه تطهير را به عصمت معنا مي‌كنند و به آن دسته از آياتي كه در مورد تطهير صحابه( از سوي الله( نازل شده، بي‌توجه هستند و بلكه بر صحابه خرده مي‌گيرند و آنان را به ارتداد متهم مي‌نمايند؛ حال آنكه در قرآن كريم، آشكارا بيان مي‌شود كه خداوند( قصد تطهير صحابه( را نموده است.

بايد دانست كه منظور از اراده‌ي الهي در آيه‌ي تطهير، اراده‌ي تشريعي است، نه اراده‌ي تكويني يا تقديري. بنابراين مفهوم آيه چنين مي‌شود كه خداوند، دوست دارد كه پليدي را از شما دور نمايد.
علماي اهل سنت، اراده‌ي الهي را بردو نوع مي‌دانند: اراده‌‌ي تشريعي (ديني) و اراده‌ي تقديري (تكويني).

اراده‌ي تشريعي، به مفهوم محبت و خرسندي مي‌باشد. چنانچه خداي متعال مي‌فرمايد:
( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( 
(بقره:185)
«خداوند آسايش شما را مي‌خواهد و خواهان زحمت شما نيست». 
همچنين مي‌فرمايد:
( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( 
(نساء 27ـ28)
«خداوند مي‌خواهد توبه‌ي شما را بپذيرد (و به سوي طاعت و عبادت برگرديد و از لوث گناهان پاك و پاكيزه گرديد) و كساني كه به دنبال شهوات راه مي‌افتند، مي‌خواهند كه (از حق دور شويد و به سوي باطل بگراييد و از راه راست) خيلي منحرف گرديد (تا همچون ايشان شويد). خداوند مي‌خواهد (با وضع احكام سهل و ساده) كار را بر شما آسان كند. (چراكه او مي‌داند كه انسان در برابر غرائز و اميال خود ناتوان است) و انسان، ضعيف آفريده شده است (و در امر گرايش به زنان تاب مقاومت ندارد)».
اراده‌ي تكويني، به معناي خواست و مشيت فراگير الهي در مورد تمام موجودات هستي مي‌باشد؛ آنچه در آيه‌ي 253 سوره‌ي بقره، آمده، به همين اراده‌ي تكويني اشاره دارد؛ چنانچه مي‌فرمايد:
( ((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( ((((( (
(بقره:253)
«ولي خداوند آنچه را مي خواهد (از روي حكمتي كه خود مي داند) انجام مي‌دهد».
همچنين مي‌فرمايد:
( (((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((( (((( ((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (
(هود:34)
«هرگاه خدا بخواهد شما را (به خاطر فساد درون و گناهان فراوان) گمراه و هلاك كند، هرچند كه بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سودي به شما نمي‌رساند.خدا، پروردگار شماست و به سوي او برگردانده مي‌شويد (و به مجازات خود مي‌رسيد)».
بنابراين معاصي، برخاسته از اراده‌ي تكويني الله است؛ البته خداي متعال، معصيت را دوست ندارد و نه به آن راضي مي‌شود و نه به آن دستور مي‌‌دهد؛ بلكه از بابت معصيت خشم مي‌گيرد و آن را ناپسند مي‌داند و از آن باز مي‌دارد. اين، عقيده‌ي گذشتگان نيك است. به عبارتي پيشينيان نيك امت، اراده‌ي الهي به معناي محبت و رضايتش را از محبت وي كه به مفهوم تقدير و سرنوشت است، جدا مي‌دانند و اين نوع اراده‌، يعني اراده‌ي تكويني، لزوماً به معناي رضايت و محبت الهي نمي‌باشد. شكي نيست كه خداوند، پليدي را از فاطمه، حسن، حسين و نيز از زنان پيامبرص دور نموده است؛ اما منظور از آنچه كه در آيه‌ي تطهير در اين زمينه آمده، اراده‌ي شرعي مي‌باشد. يعني: خداوند اين را مي‌پسندد و دوست دارد كه پليدي از اين افراد دور باشد. به همين سبب نيز رسول اكرمص در مورد آنان دعا كرد و گفت: (اللهمّ هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً) يعني: «بارخدايا! اينها، اهل بيت من هستند؛ پليدي را از آنان دور كن و آنها را پاك نما».

هـ) دعاي پيامبرص بيانگرحقيقت مسأله‌‌‌ي تطهير مي‌باشد.

اگر آيه‌ي تطهير، منحصر به آل عبا بود، لذا ديگر دليلي نداشت كه رسول‌خداص روي عده‌اي قطيفه يا عبا بكشد و براي آنان بدين شكل دعا كند كه: (اللهمّ هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً) يعني: «بارخدايا! اينها، اهل بيت من هستند؛ پليدي را از آنان دور كن و آنها را پاك نما». لذا دعا كردن رسول‌خداص براي اهل كساء، بيانگر اين است كه آيه‌ي تطهير در مورد زنان آن حضرتص نازل شده و رسول‌خداص براي اينكه علي، فاطمه، حسن و حسين( نيز از فضيلت آن برخوردار شوند، دست به دعا برداشت و بدين منظور دعا كرد و خداوند متعال نيز دعاي پيامبرص را در حق اينها پذيرفت و آنها را همانند زنان رسول‌ اكرمص پاك نمود.

و) آنان كه آيه‌ي تطهير را دليل عصمت مي‌دانند، از آن استدلال مي‌كنند كه اين آيه، گذشته از عصمت آل عبا، امامت آنان را نيز اثبات مي‌نمايد. مي‌دانيم كه فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها در كنار علي و حسن و حسين(، بدين آيه، گرامي گرديده است، حال آنكه بنا به اعتقاد همين ها، ويژگيهاي امامت براي زنان، ثابت نمي‌شود. بنابراين اگر اين آيه، دليل عصمت و امامت است، فاطمه رضي الله عنها بايد علاوه بر عصمت، از مقام امامت نيز برخوردار باشد. حال آنكه چنين نيست. همچنين چه دليلي وجود دارد كه نه تن ديگر، مشمول اين آيه باشند؟ درصورتي كه بنا به اعتقاد خودشان، اين آيه، مخصوص سه تن از دوازده امام معصوم مي‌باشد كه عبارتند از:

*علي بن ابي‌طالب( .

*حسن بن علي (.

*حسين بن علي(.
آيه‌ي مباهله و نصرانيهاي نجران
گروهي از مسيحيان نجران نزد رسول‌خداص رفتند و گفتند: ما، پيش از شما مسلمان بوديم. رسول‌خداص فرمود: «سه چيز، مانع مسلماني شماست: پرستش صليب، خوردن گوشت خوك و اينكه مي‌پنداريد، خداوند، فرزندي دارد». در آن اثنا جر و بحث ميان رسول‌خداص و مسيحيان نجران، بالا گرفت و حجاج نيزآنجا حضور داشتند. رسول‌خداص سخنان باطل مسيحيان نجران را با دلايل محكم قرآني، رد مي‌كرد. گروه نجراني به پيامبرص گفتند: چرا به عيسي( دشنام مي‌دهي و او را بنده‌ي خدا مي‌داني؟ رسول اكرمص فرمود: «بلي؛ او، بنده‌ي خدا و پيامبر اوست و پديده‌‌ي واژه‌ي الله (و فرمان كن) مي‌باشد كه خداوند، آن را به مريم بتول رسانيد».مسيحيان نجران، عصباني شدند و گفتند: آيا تاكنون ديده‌اي كه انساني، بدون پدر به دنيا بيايد؟ اگر راست مي‌گويي، يك نمونه بياور. خداي متعال در پاسخ مسيحيان نجزان، چنين نازل فرمود:
( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((( (

(آل عمران 59ـ60)
«مسأله‌ي (آفرينش) عيسي براي خدا، همچون مسأله‌ي (آفرينش) آدم است كه او را از خاك بيافريد، سپس بدو گفت: پديد آي و (بي‌درنگ) پديد آمد. (اين بيان درباره‌ي آفرينش عيسي) حقيقتي است از جانب پروردگارت، پس ازترديد‌كنندگان مباش».
اين آيه، با بيان يك نمونه‌ي شگفت‌انگيز، تعجب و شگفتي در مورد مسأله‌اي را كه كمتر شگفت‌آور بود، دليل قاطعي در برابر مسيحيان قرار داد و آنان را بي‌جواب گذاشت. وقتي رسول‌ اكرمص مجادله‌ي نيكو و موعظه‌ي حسنه را در آنان چندان كارساز نيافت، آنها را بنا به دستور خداوند، به مباهله فرا خواند؛ خداي متعال به آن حضرتص فرمود:
( (((((( (((((((( ((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (((( ( 
(آل عمران:61)
«هرگاه بعد از علم و دانشي كه (درباره‌‌ي مسيح) به تو رسيده است (باز) كساني با تو به ستيز پرداختند، بديشان بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت مي‌كنيم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانيد، و ما خود را آماده مي‌سازيم و شما هم خود را آماده سازيد، سپس دست دعا به سوي خدا برمي‌داريم و نفرين خدا را براي دروغگويان تمنا مي‌نماييم».
رسول اكرمص براي اجراي اين فرمان الهي، به همراه حسن و حسين و فاطمه( بيرون شد و به آنها فرمود: «هرگاه من، دعا كردم، شما آمين بگوييد». مسيحيان نجران با يكديگر مشورت و رايزني كردند و از آنجا كه در مورد حقانيت رسول‌ اكرمص  شك نداشتند و به يقين مي‌دانستند كه هرگاه پيامبري، با قومي مباهله نمايد، حتماً آن قوم، هلاك مي‌‌شوند؛ لذا ترسيدند و از مباهله و لعن و نفرين، خودداري نمودند و گفتند: هر حكمي كه مي‌خواهي، درباره‌‌ي ما صادركن. رسول اكرمص نيز با آنان بر سر دو هزار جامه، مصالحه نمود و قرار بر آن شد كه يك هزار دست لباس را در ماه رجب به عنوان جريمه بپردازند و هزار دست ديگر را در ماه صفر.

بدين‌ سان سبب اصلي نزول اين آيه روشن گرديد و واضح گشت كه نازل شدن آيه‌ي مباهله، هيچ ربطي به امامت علي بن ابي‌طالب( ندارد. بنده در كتاب سيرت علي بن ابي‌طالب(، اين موضوع را شرح و بسط داده‌ام كه مي‌توانيد به آن مراجعه نماييد.
آثار تربيت خانوادگي بر حسن بن علي
حسن بن علي( در خانه‌ي پيامبرص و به دست پدربزرگش و نيز تحت نظر پدر و مادرش، پرورش يافت و مفاهيم و ارزشهاي اسلامي را از پدربزرگ و والدينش فرا گرفت. اين موقعيت، تأثير بسزايي در شكل‌دهي شخصيت توانمند حسن( داشت و باعث شد كه بر دستورات و آموزه‌هاي اسلام، پايبند گردد. رسول‌خداص فرموده است: (الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام) يعني: «مردم، همانند معادن نقره و طلا هستند؛ آنان كه در جاهليت، بهترين مردم بودند، در اسلام نيز بهترين مردم هستند». كانِ وجودي حسن بن علي( كم‌نظير است؛ چراكه آن بزرگوار در جاهليت پرورش نيافت؛ بلكه در خانه‌ي نبوت رشد و نمو نمود و همين، راز سيادت و آقايي اوست. خلاصه اينكه حسن بن علي( از آنچنان اصالت و تربيت خانوادگي‌اي، برخوردار بود كه هيچ كس از آن برخوردار نشده و نخواهد شد. زيرا پدربزرگش، محمد مصطفيص؛ پدرش، علي بن ابي‌طالب(؛ مادرش، فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها و مادربزرگش، خديجه بنت خويلد رضي الله عنها بودند. پس از وفات رسول‌خداص امير‌المؤمنين علي( عهده‌دار تربيت حسن و حسين گرديد و تعليم و تربيت آنان را مستقيماً تحت‌ نظر گرفت. امير‌المؤمنين علي( ويژگي‌هاي يك مربي كامل را در خود داشت و شكي نيست كه كنه فرموده‌ي الهي را دريافته بود كه فرموده است:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((( ( 
(تحريم:6)
«اي مؤمنان! خود و خانواده‌ي خويش را از آتش دوزخي بركنار داريد كه افروزينه‌ي آن انسانها و سنگها هستند. فرشتگاني بر آن گمارده شده‌اند كه خشن و سختگير، و زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه بديشان دستور داده است، نافرماني نمي‌كنند و همان چيزي را انجام مي‌دهند كه بدان مأمور شده‌اند».
ويژگي‌ها و شرايط لازم براي يك پدر مربي
1ـ درك اهميت تعليم و تربيت و توجه ويژه به اين موضوع:

علي( توجه ويژه‌اي به تعليم و تربيت فرزندانش حسن و حسين داشت و آستين همت را براي تعليم و تربيت آنان بالا زده بود و بدين موضوع، اهميت ويژه‌اي مي‌داد و در اين راستا به خاطر رضاي خدا مي‌كوشيد تا آنها را بر اساس رهنمودهاي پيامبر اكرمص و بر مبناي اطاعت و بندگي الله( پرورش دهد.

2ـ الگوسازي براي فرزندان:

اگر وجود الگوي نيك و نمونه، مهم‌ترين مسأله در امر تربيت نباشد، حداقل يكي از مهم‌ترين مسايل در زمينه تعليم و تربيت مي‌باشد و اين، ريشه در طبيعت و فطرت انسان دارد كه مي‌كوشد در زندگي‌اش، الگويي داشته باشد كه از او الگوبرداري نمايد.

ابن خلدون مي‌گويد: «تقليد و الگوبرداري كودك در سن پنج يا شش سالگي شدت مي‌يابد و تا پايان دوران كودكي به صورت تدريجي و معتدلانه‌اي استمرار مي‌يابد».

3ـ مهر و عطوفت و نرمي در جريان تربيت:

اميرالمؤمنين علي( به مهرورزي و بردباري آراسته بود و رفتاري نرم و محبت‌آميز با حسن و حسين رضي الله عنهما داشت و منزلت و جايگاه آنان در نزد پيامبرص و فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها را مي‌‌دانست.

4ـ ميانه‌روي و اعتدال در برخورد با فرزندان و رعايت عدالت در ميان آنان:

اين ويژگي‌ علي( آنجا نمايان مي‌گردد كه در واپسين لحظات حياتش و در زماني كه شربت آرزويش را سر مي‌كشيد و به مقام شهادت نزديك مي‌شد، فرزندان و يارانش را نصيحت نمود و در تعليم، تربيت و راهنمايي آنان، از آموزه ها و رهنمودهاي قرآني بهره گرفت؛ چنانچه خدای متعال، می فرماید:
( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (

(لقمان:13،14)

«(يادآور شو) زماني را كه لقمان در حال نصيحت و اندرز به پسرش، به او گفت: پسر عزيزم! چيزي را با خدا انباز مكن؛ شرك، واقعاً ستم بزرگي است. ما، به انسان درباره‌ي پدر و مادرش سفارش كرده‌ايم (كه در حق ايشان نيكي كند؛ بويژه در حق) مادر (كه) بدو حامله شده و هر دم، به ضعف و سستي تازه‌اي دچار گشته است. پايان دوران شيرخوارگي او، دو سال است (و در اين دو سال نيز كودك، شيره‌ي جان مادر را مي‌مكد. لذا سفارش ما به انسان اين است كه) هم سپاس‌گزار من باش و هم سپاس‌گزار پدر و مادرت. (و بدان كه) بازگشت، به سوي من است».

از اين رهنمود قرآني در مي‌يابيم كه پدران، بايد توجه ويژه‌اي به تربيت فرزندانشان داشته باشند و اين، همان چيزي است كه در زندگي اميرمؤمنان( نمايان گرديد؛ چراكه او، همواره مي‌كوشيد دستورات خداوند( را اجرا نمايد و از نواهي‌اش دوري نمايد. آنچه بيان شد، مهم‌ترين صفات و ويژگي‌هاي امير مؤمنان علي( بود كه كمك شاياني به او در تربيت حسن و حسين رضي‌الله ‌عنهما نمود.

تأثير جامعه بر تربيت و شكل‌گيري شخصيت حسن( 
محيط اجتماعي افراد، تأثير به‌سزايي در شكل‌گيري شخصيت آنان دارد. حسن بن علي( در دوران صحابه( و هم‌زمان با كساني زيست كه به دست رسول اكرمص پرورش يافتند و جامعه‌ي آنان، آكنده از فضيلت، تقوا، شايستگي و ويژگي هايي بود كه آن را از تمام جوامع، متمايز و برجسته گردانيد. در جامعه‌اي كه صحابه( مي‌زيستند، توجه ويژه‌اي به فراگيري علم و دانش و عمل به كتاب و سنت، مبذول مي گرديد. از اين‌رو حسن( بهره‌ي وافري از جامعه‌ي وارسته و برجسته‌ي خويش برد. چراكه جمع زيادي از ياران رسول‌خداص در مدينه زندگي مي‌كردند و تعدادشان در مدينه، پس از وفات رسول اكرمص نيز زياد بود. بنابراين جامعه‌اي كه پيامبر اسلامص در آن زيست و هسته‌ي نخست آن به دست تواناي آن بزرگوار شكل گرفت تا به انسان‌ها خير و نيكي برساند، بهترين جامعه‌اي است كه هيچ‌يك از جوامع بشري، قابل مقايسه با آن نيست. جامعه‌ي مدينه، شاهد نزول وحي بود و همواره در ارتباط مستقيم با صاحب دعوت قرار داشت و اين امر، باعث شد تا آثار رواني و مفاهيم ايماني ارائه‌شده از سوي رسول اكرمص در يكايك صحابه( نهادينه گردد و آثار روحي و تربيتي رسول‌خداص بر آنان نمايان شود. بنابراين جامعه‌ي مدينه، دل و روان مردم را به سوي خود مي‌كشانيد و بر گفتار و رفتار آنان اثر مي‌نهاد. چنانچه تأثير زيادي در شكل‌گيري پرورشي و علمي حسن مجتبي( به جاي گذاشت.
مبحث چهارم
حسن بن علي در دوران خلفاي راشدين(
حسن بن علي در دوران خلافت ابوبكر صديق 
حسن و حسين رضي الله عنهما از منزلت و جايگاه ويژه‌اي نزد خلفاي راشدين( برخوردار بودند. ابوبكر، عمر، عثمان و علي(، آن دو را خيلي دوست داشتند و با آنان به‌نيكي رفتار مي‌كردند. عقبة بن حارث مي‌گويد: چند روز پس از وفات رسول اكرمص همراه ابوبكر( پس از نماز عصر بيرون شدم و علي( در كنار ابوبكر( راه مي‌رفت. گذر ابوبكر( به حسن بن علي( افتاد كه مشغول بازي با بچه‌ها بود. ابوبكر( او را روي گردنش گذاشت و گفت: «قسم مي‌خورم كه شبيه پيامبر است، نه شبيه علي». و علي( لبخند مي‌زد.

حسن بن علي( از رفتار و سيرت ابوبكر صديق( بسيار متأثر بود و از اين رو نام يكي از فرزندانش را ابوبكر نهاد. روشن است كه هيچكس نام شخص ديگري را بر فرزندش نمي‌گذارد مگر آنكه آن شخص را خيلي دوست داشته باشد. حسن( از ابوبكر صديق( و دوران خلافتش، چه در حيات ابوبكر و چه پس از آن، چيزهاي زيادي ياد گرفت؛ از جمله:

موضع ابوبكر در قبال فاجعه‌ي وفات رسول‌خداص
ابن‌رجب مي‌گويد: زماني كه رسول‌خداص از دنيا رفت، مسلمانان را اضطراب و آشفتگي شديدي دربرگرفت؛ عده‌اي از آنان به حدي حيران و سرگشته شدند كه توان روحي و فكريشان از هم پاشيد و به كلي قاطي كردند؛ فشار مصيبت بر بعضي هم به اندازه‌اي بود كه توان ايستادن نداشتند و زير بار اندوه خميده گشتند؛ زبان برخي نيز چنان از اين فاجعه‌ي بزرگ بند آمد كه اصلاً نمي‌توانستند سخن بگويند؛ باور اين مصيبت براي برخي به قدري شديد بود كه به‌كلي منكر وفات رسول‌خداص شدند!»

ابن‌اسحاق مي‌گويد: «با وفات رسول‌خداص مصيبت بزرگي بر مسلمانان وارد شد؛ فرموده‌ي ام‌المؤمنين عايشه رضي الله عنها درباره‌ي مصيبت رحلت پيامبر اكرمص چنين به من رسيده كه: (با وفات رسول‌خداص برخي از عرب‌ها از دين برگشتند؛ يهوديان و نصاري گردن‌كشي كردند و نفاق و تزوير پديدار شد؛ مسلمانان، با از دست دادن پيامبرشان همچون گوسفنداني شده بودند كه در شبي تار و باراني چوپاني نداشتند.)»

قاضي ابوبكر بن العربي مي‌گويد: «… با مرگ رسول‌خداص وضعيتي آشفته و پريشان به وجود آمد؛ كمر مسلمانان شكست و بزرگ‌ترين مصيبت بر آنان وارد شد؛ علي( در خانه‌ي فاطمه رضي الله عنها سر به زانوي غم نهاد؛ زبان عثمان( به خاطر اين مصيبت بند آمد و عمر( چنان قاطي كرد كه پرت و پلا مي‌گفت و اين كلمات بر زبانش جاري بود كه: (رسول‌خداص نمرده است؛ بلكه چون موسي( به ميعاد پروردگارش رفته و قطعاً باز مي‌گردد و دست و پاي كساني را كه مي‌گويند ايشان وفات كرده‌اند، مي‌بُرد.)»
 زماني كه خبر وفات رسول‌خداص به ابوبكر صديق( رسيد، بلافاصله خودش را از سنح به مدينه رساند، به مسجد رفت و بي‌آن‌كه با كسي سخن بگويد، وارد حجره‌ي عايشه رضي الله عنها شد و به سراغ رسول‌خداص رفت و ديد كه بُردي يمني (پاچه‌اي كتاني) به روي آن حضرتص كشيده‌اند؛ ابوبكر( پارچه را از صورت رسول‌خداص كنار زد، ايشان را بوسيد و گريست و رو به جسد مبارك فرمود: «پدر و مادرم، فدايت؛ به خدا سوگند كه خداوند، تو را دو بار نمي‌ميراند؛ موتي كه برايت مقدر بود، فرا رسيد.»
 ابوبكر( به مسجد رفت؛ عمر( ايستاده بود و مي‌گفت كه رسول‌خداص نمرده‌است…. ابوبكر( گفت: «اي عمر! بنشين.» اما عمر( هم‌چنان با فرياد و اضطراب سخن مي‌گفت. ابوبكر( برخاست و پس از حمد و ثناي خداوند، چنين فرمود: «كسي كه محمدص را عبادت مي‌كرده، بداند كه محمدص وفات كرده و هر كس، خداي متعال را مي‌پرستيده، بداند كه خداوند، زنده است و هرگز نمي‌ميرد.» و سپس آيه‌ي 144 سوره‌ي آل‌عمران را تلاوت نمود كه:
( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (
«محمد، تنها پيامبر است و پيش از او پيامبراني آمده‌اند و رفته‌اند؛ پس آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، به عقب برمي‌گرديد (و اسلام را رها مي‌كنيد)؟ و هر كس به عقب بازگردد (و كافر شود)، كوچك‌ترين زياني به خداوند نمي‌رساند؛ و خداوند به سپاس‌گزاران پاداش خواهد داد.»
پس از سخنراني ابوبكر(  مردم، باورشان شد كه واقعاً رسول‌خداص وفات كرده‌است و پس از آن، زار گريستند.

ابوبكر( به استناد آيات قرآن، در جملاتي كوتاه مردم را از گيجي و سرگشتگي بيرون آورد و به زيبايي، فهم و شناخت درستي درباره پيامبرص و وفات آن حضرت به مردم ارائه داد و برايشان تشريح نمود كه تنها خداي يگانه و هميشه‌زنده، سزاوار عبادت است و بس. ابوبكر( به مردم فهمانيد كه اسلام پس از وفات محمد مصطفيص نيز همچنان پابرجا و ماندگار است.
 ابوبكر( ماندگاري اسلام را چنين بيان نمود كه: «همانا دين خداوند، پابرجاست و كلمه و شريعت الهي والا و كامل؛ خداي متعال، ناصران دينش را ياري مي‌رساند و دينش را عزت و سرافرازي مي‌بخشد؛ اينك كتاب خدا در ميان ما است؛ همان كتابي كه نور است و مايه‌ي هدايت و بهبودي دل‌ها از گمراهي‌ها؛ كتابي كه حلال و حرام را بيان نموده و هدايت‌گر محمد مصطفيص بوده است. به خدا سوگند ما از اين نمي‌هراسيم كه خلق خدا از هر سو براي جنگ با ما جمع شوند؛ چراكه شمشيرهاي الهي(شمشيرهاي مؤمنان مجاهد)، از غلاف بيرون است و ما هرگز آن را به زمين نمي‌گذاريم؛ بلكه همان‌طور كه همراه پيامبرص جهاد كرديم، پس از اين نيز با مخالفان دين خدا خواهيم جنگيد؛ پس هر كس سر بتابد و سركشي كند، به خود ستم كرده است.»

وفات رسول‌خداص مصيبتي بزرگ و آزمايشي سخت بود كه در خلال آن مصيبت دردناك و پس از آن، شخصيت ابوبكر صديق( به عنوان رهبري بي‌نظير و پيشوايي بي‌مثال جلوه نمود.
 انوار يقين چنان در دل ابوبكر( تابيد كه حقايق ايماني در سراسر وجودش جاي گرفت و حقيقت بندگي، حقيقت نبوت و حقيقت مرگ را برايش نمايان كرد تا حكمت و فرزانگيش در آن وضع بحراني پديدار گردد و بتواند مردم را به سوي توحيد سوق دهد و بگويد: «هر كس خدا را پرستش مي‌كرده، پس بداند كه خدا، هميشه زنده است و هرگز نمي‌ميرد.» و توحيد كه هنوز در دل‌ ياران پيامبرص تازه و راسخ بود، به اندك اشاره و يادآوري ابوبكر صديق( برانگيخته شد و آنان را به حقيقتي بازگردانيد كه به خاطر مصيبت وفات پيامبرص از ياد برده بودند.
 عايشه‌ي صديقه رضي الله عنها مي‌فرمايد: «به خدا سوگند كه مردم، اين آيه را فراموش كرده بودند تا اين‌كه ابوبكر( اين آيه را تلاوت كرد و گويا مردم، آيه را از ابوبكر شنيدند…».

شكي نيست كه اين ماجرا، در حافظه‌ي حسن( ماند و يكي از درس‌ها و آموزه‌هاي ماندگار در ذهنش گرديد. زماني كه رسول‌خداص دار فاني را وداع گفت، حسن(، هفت يا هشت‌ساله بود. چنين سن و سالي، دوران رشد و باروري حافظه‌ي كودك است و ذهن كودك در اين دوران، همچون ذره‌بيني است كه تمام تصاوير و صحنه‌هايي را كه مشاهده مي‌نمايد، با تمام جزئيات آنان، به حافظه مي‌سپارد. حسن(، در آن زمان كودك تيزهوش و زرنگي بود كه تمام رخدادهاي آن دوران را به خاطر سپرد و آن‌چنان فهم و درك شاياني داشت كه به تمام مسايل پي مي‌برد. از اينرو جزئيات رويكرد ابوبكر صديق( در ماجراي جانسوز وفات رسول‌خداص را به ياد داشت و از اين رو شديداً تحت تأثير عملكرد ابوبكر و موضع ارزنده‌ و بي‌نظيرش در شرايط بحراني وفات پيامبر اكرمص قرار گرفت و همين، يكي از زمينه هاي محبت وافرش به ابوبكر( گرديد و باعث شد كه نام يكي از پسرانش را ابوبكر بگذارد.

ماجراي سقيفه‌ي بني‌ساعده
پس از آنكه صحابه واقعيت وفات رسول‌خداص را باور نمودند، انصار در سقيفه‌ي بني‌ساعده در روز دوشنبه 12 ربيع‌الاول سال 11 هجري گرد آمدند تا از ميان خود كسي را به جانشيني رسول‌خداص برگزينند.

انصار( پيرامون رييس خزرجيان سعد بن عباده( جمع شدند؛ خبر اجتماع انصار در سقيفه‌ي بني‌ساعده به مهاجرين رسيد كه با ابوبكر( براي انتخاب جانشين پيامبرص گرد آمده بودند.
 برخي از مهاجران گفتند: بياييد با هم نزد برادران انصار برويم كه آنان نيز در اين امر، حق و سهمي دارند.
 عمر( مي‌گويد: «…سپس به راه افتاديم و در سقيفه‌ي بني‌ساعده به جمع انصار پيوستيم؛ آنان در آنجا گرد آمده بودند و شخصي جامه به‌خودپيچيده، درميانشان بود (كه به خاطر پوششي كه داشت، شناخته نمي‌شد.) پرسيدم: او كيست؟ گفتند: سعد بن عباده( است. گفتم: او را چه شده (كه چنين خودش را در لباس پيچيده)؟ گفتند: به شدت بيمار است. ما نيز در ميان انصار نشستيم. پس از اندكي شخصي از آنان برخاست و پس از حمد و ثناي الهي چنين گفت: «ما ناصران دين خداييم و دسته‌اي بزرگ از اسلام؛ و شما نيز اي گروه مهاجران! جماعتي از ما مسلمانان هستيد؛ اما عده‌اي از قوم و قبيله‌ي شما آمده‌اند تا ما را از اساس حذف كنند و سهم و حق ما را از خلافت ناديده بگيرند.» زماني كه آن شخص سكوت كرد، من آهنگ آن كردم تا در حضور ابوبكر( سخني بگويم كه در پاسخ آن شخص آماده كرده بودم؛ اما تا حدودي در حضور ابوبكر( مدارا مي‌كردم. هنگامي كه خواستم سخن بگويم، ابوبكر( كه صبر و حوصله‌ي بيشتري از من داشت، مرا به صبر و خودداري واداشت و سپس خود شروع به سخن نمود. به خدا سوگند ابوبكر( هيچ سخني بر زبان نياورد مگركه سنجيده‌تر و آراسته‌تر از سخناني بود كه من قصد گفتنش را داشتم. او (در بخشي از سخنانش) چنين گفت: «آنچه، از فضايل و خوبي‌هايتان بيان كرديد، قطعاً سزاوار و شايسته‌ي آن هستيد. اما امر خلافت جز براي قريشيان مقرر نشده كه قريش از لحاظ نسب و جايگاه قبيله‌اي از همه برتر است. من براي شما يكي از اين دو نفر را مي‌پسندم؛ با هر كدامشان كه مي‌خواهيد، بيعت كنيد.» و سپس دست من و ابوعبيده بن جراح( را گرفت. ابوبكر( در آن وقت بين من و ابوعبيده( نشسته بود. من هيچ يك از سخنان ابوبكر( را ناپسند نپنداشتم جز همين سخن را كه عهده‌داري خلافت را براي من پيشنهاد نمود؛ زيرا به خدا سوگند كه من، اين را بيشتر دوست داشتم كه گردنم زده شود و به من پيشنهاد امارت بر قومي كه ابوبكر( در‌ميانشان بود، داده نشود. چراكه اگر گردنم زده شود، در معرض معصيت قرار نمي‌گيرم…».
شخصي از انصار گفت: «من، چون خرمابني
 هستم كه سرد و گرم روزگار چشيده (و بنا بر تجربه و جايگاه خود پيشنهادي دارم كه قابل تصويب و اجراست)؛ يك نفر از ما (انصار) به عنوان امير تعيين شود و يك نفر هم از شما اي قريشيان! » (عمر() مي‌گويد: «همهمه بالا گرفت و سر و صدا به راه افتاد. من از آن ترسيدم كه اختلاف در ميان مردم گسترش يابد؛ بنابراين گفتم: اي ابوبكر! دستت را دراز كن و او نيز دستش را دراز كرد و با او بيعت كردم و مهاجران و انصار نيز با او بيعت نمودند».

در روايت احمد رحمه الله چنين آمده است: …ابوبكر( سخن گفت و تمام آيات و احاديثي را كه در فضيلت انصار آمده، بيان نمود و گفت: «مي دانيد كه رسول‌خداص فرموده است: (لو سلكَ النّاسُ واديًا و سلكت الأنصارُ واديًا سلكتُ وادي الأنصارِ) يعني: «اگر همه‌ي مردم، راهي را در پيش بگيرند و انصار، راه ديگري را؛ من به راه انصار مي‌روم.» تو اي سعد بن عباده! نشسته بودي كه رسول‌خداص فرمودند: (قريش، ولاّةُ هذا الأمرِ فَبَرُّ النّاسِ تبعٌ لِبَرِّهم و فاجرُ النّاسِ تبعٌ لفاجرِهم) يعني: «قريش، واليان و صاحبان اين امر (زمامداري امور مسلمانان) هستند؛ بنابراين بهترين مردم، از شايسته‌ترين آنها به نيكي پيروي مي‌كند و بدترين و تبهكارترينشان نيز پيرو تبهكار و فاجر ايشان مي‌باشد». سعد بن عباده( گفت: «راست مي‌گويي. ما، وزير هستيم و شما امير».

ابوبكر صديق( هيچ ميل و رغبتي به امارت و رياست نداشت. بي‌رغبتي ابوبكر( براي پذيرش مسؤوليت خلافت، از سخنرانيش نمايان مي‌گردد كه در مورد قبول اين مسؤوليت فرموده است: «به خدا سوگند كه هيچ شب و روزي، آزمند امارت نبودم و هيچ‌گاه به آن رغبت نداشتم و هرگز ـ نه در نهان و نه آشكارا ـ از خدا نخواستم كه مرا بر مسند امارت بنشاند. بلكه همواره از اين مي‌ترسيدم كه مبادا به اين آزمايش مبتلا شوم. من، در امارت (و فرمانروايي) هيچ آرامشي نمي‌بينم وآن را مسؤوليت بزرگي مي‌دانم كه بر گردنم نهاده شده و خود را در قبال آن ناتوان مي‌دانم مگر آنكه خداي متعال، ياريم رساند و توانم بخشد تا از عهده‌ي اين مسؤوليت برآيم؛ اما باز هم دوست دارم كه افرادي قوي‌تر از من به جايم بر اين جايگاه مي‌نشستند.»

ابوبكر( بارها در دوران خلافتش خواست تا در صورت وجود هرگونه مخالفتي از سوي مسلمانان نسبت به خلافتش، از اين مسؤوليت كناره‌گيري نمايد و بلكه بارها مردم را به اين خاطر قسم داد تا در صورت وجود نارضايتي، از كارش استعفا دهد. باري خطاب به مردم فرمود: «اي مردم! شما را به خدا سوگند كه اگر كسي از شما پشيمان است كه با من بيعت نموده، برخيزد (و بيعتش را پس بگيرد). علي بن ابي‌طالب( در حالي كه با خود شمشيري داشت، برخاست و به ابوبكر( نزديك شد؛ يك پايش را بر پله‌ي منبر نهاد و گفت: «به خدا سوگند كه ما بر تو نمي‌شوريم و تو را كنار نمي‌زنيم؛ تو كسي هستي كه رسول‌خدا( تو را (براي نماز) جلو كرد. پس چه كسي به خود جسارت مي‌دهد كه تو را پس بزند؟!»

همه‌ي اينها، حقايقي است كه حسن( بر خلاف ادعاي برخي، از ماجراي سقيفه فرا گرفت. ابوبكر( تنها كسي نبود كه به خلافت و عهده‌داري مسؤوليت‌هاي سنگين رغبتي نداشت؛ بلكه بي‌رغبتي به پُست‌ها و مسؤوليت‌ها، ويژگي مسلمانان آن دوره و آميخته با روح و روانشان بود. بنابراين اندكي دقت نظر در گفتگويي كه در سقيفه‌ي بني‌ساعده جريان يافت، اين نكته را روشن مي‌سازد كه گفتمان سقيفه، از چارچوب بي‌رغبتي صحابه( نسبت به دنيا، بيرون نبوده است. علاوه بر اين گفتمان سقيفه، بيان‌گر اشتياق وافر انصار( به تداوم و ماندگاري دعوت اسلامي در آينده و رايزني در اين‌باره مي‌باشد؛ سقيفه، آمادگي انصار و بلكه تمام صحابه را براي ادامه‌ي جان‌فشاني در راه خدا نمايان مي‌كند. انصار( آن هنگام كه اطمينان يافتند با رويِ كار آمدن ابوبكر( دعوت اسلامي تداوم مي‌يابد، در بيعت و بستن پيمان با ابوبكر( درنگ نكردند. با وجودي كه ماجراي سقيفه، نمادي از وحدت و يك‌پارچگي صحابه( مي باشد، برخي بدون بررسي دقيق و علمي گفتمان سقيفه، چنين مي‌پندارند و مي‌نگارند كه صحابه( در سقيفه با هم اختلاف پيدا كردند. بدون ترديد چنين پنداري، با روح آن دوره و اميد و آرزوهايي كه صحابه براي تداوم اسلام داشتند، هيچ‌گونه سازگاري و تطابقي نمي‌يابد. اگر اين پندار را بپذيريم كه گردهمايي اصحاب در سقيفه، به دودستگي مهاجرين و انصار انجاميده است، اين پرسش ايجاد مي‌شود كه انصار با آنكه اهل مدينه بودند و از لحاظ توانايي و آمادگي براي رويارويي با مخالفشان در سطح بالايي قرار داشتند، چگونه به نتيجه‌ي سقيفه‌ي بني‌ساعده تن دادند و با ابوبكر( بيعت كردند؟! و چگونه امكان دارد انصار، آن‌گونه كه برخي پنداشته‌اند با مهاجران اختلاف پيدا كنند و در عين حال به خلافت ابوبكر( تن دهند و حاضر شوند در لشكرش به شرق و غرب گسيل شوند و براي تثبيت اركان و پايه‌هاي خلافتي كه ابوبكر( در رأس آن قرار داشت، مجاهده و جان‌فشاني نمايند؟!
 بازخواني تاريخ آن دوران، بيانگر اشتياق و تلاش وافر انصار( براي اجرا و انجام سياست‌هاي خليفه و از جمله جهاد با مرتدان (ازدين برگشتگان) مي‌باشد. هيچ يك از انصار و بلكه هيچ يك از مسلمانان از بيعت با ابوبكر( امتناع نكرد. پيمان برادري مهاجرين و انصار، بسي بزرگ‌تر و فراتر از تخيلات و گمان‌هاي كساني است كه با نگارش و پردازش رواياتي دروغين و مغرضانه مي‌كوشند تا چنين وانمود كنند كه مهاجران و انصار با هم اختلاف پيدا كردند
 يا ادعا نمايند كه ماجراي سقيفه‌ي بني‌ساعده، دسيسه‌اي از پيش طراحي‌شده بود كه بر روح و روان حسن بن علي( آثار منفي و ناخوشايندي نهاد.

حقيقتي كه حسن بن علي( به آن دست يافت، اين بود كه بر خلاف پندار يا ادعاي برخي از اراجيف‌پردازان، هيچگونه بحران و اختلاف كوچك و بزرگي بر سر مسأله‌ي خلافت به وجود نيامده و تاريخ، هيچ گزارش قابل اعتماد و صحيحي ارائه نداده كه بر دسيسه‌ و هم‌دستي ابوبكر و عمر و ابوعبيده( در جريان سقيفه‌ي بني‌ساعده دلالت نمايد و اساساً اصحاب( ترساتر و خداترس‌تر از آن بودند كه چنين دسيسه‌اي نمايند تا قدرت و خلافت را در دست بگيرند.

پيشتر سخن حسن بن علي( را آورديم كه به يادگيري نماز از رسول‌خداص اشاره نمود. آري! حسن( در مسجدالنبيص رفت و آمد داشت و از اين رو به ياد داشت كه رسول اكرمص در دوران بيماري‌اش ابوبكر( را براي امامت نماز جلو كرده بود و نيز از چند و چون به خلافت رسيدن ابوبكر( آگاه بود. بنابراين باور و اعتقاد حسن بن علي( در مورد خلافت ابوبكر( همان عقيده‌ي اهل سنت بوده و با توجه به پيشينه‌ي درخشان ابوبكر( و نيز پيش‌نمازي وي در حيات رسول‌خداص خلافت صديق( را درست و شرعي مي‌دانسته است. حسن( با نگاهي تيزبينانه به جريان امامت ابوبكر( در روزهاي پاياني حيات رسول اكرمص، فرمان آن حضرتص را در مورد امامت ابوبكر( نوعي اشاره بدين نكته دانست كه ابوبكر( بيش از همه شايسته‌ي خلافت است. اهل‌سنت بر اين اجماع كرده‌اند كه ابوبكر( بيش از همه سزاوار جانشيني رسول‌خداص بود؛ چراكه فضيلت و پيشينه‌ي وي بر كسي پوشيده نيست و رسول اكرمص در دوران حيات خويش، او را بر تمام صحابه مقدم قرار داد و امام جماعت نمود. صحابه( و از جمله حسن( كنهِ اين قضيه را دريافتند و بر خلافت ابوبكر( اجماع كردند و هيچ يك از آنان، با خلافت ابوبكر( مخالفت نورزيد. عقيده‌ي ما، اين است كه امكان ندارد صحابه( بر گمراهي و ضلالتي، به اجماع و اتفاق نظر برسند. همه‌ي صحابه با ابوبكر( بيعت كردند و همواره از وي اطاعت و حرف‌شنوي داشتند و هيچ يك از آنان در مورد خلافت ابوبكر( مخالفت نكرد.
 از سعيد بن زيد سؤال شد: «چه زمانی با ابوبكر( بيعت شد؟» سعيد پاسخ داد: «همان روزي كه رسول‌خداص وفات نمودند؛ چراكه صحابه دوست نداشتند، مانده‌ي آن روز را در حالي سپري كنند كه در جماعت نباشند».

برخي از علما از قبيل: خطيب بغدادي
، ابوالحسن اشعري
، ابوالمعالي جويني
و ابوبكر باقلاني،
 اجماع صحابه و ساير سرآمدان ديني اهل سنت و جماعت را در اين باره نقل كرده‌اند كه ابوبكر صديق( بيش از هر كسي سزاوار و شايسته‌ي خلافت بوده است.

حسن( اركان و پايه‌هاي خلافت اسلامي را شناخت و دريافت كه خلافت اسلامي، بر اساس شورا و بيعت مي‌باشد و مسلمانان بر اين اجماع دارند كه تشكيل خلافت، واجب است تا با تعيين خليفه به امور مسلمانان رسيدگي شود، حدود و قوانين شرعي اجرا گردد و خليفه، توانمندي‌هاي حكومت و مردم را براي گسترش دعوت اسلامي بكار بندد؛ براي حمايت دين و امت، جهاد را بپا دارد؛ حقوق مردم را تأمين كند و با عدالت و دادگستري، بيداد و ستم را ريشه‌كن كند و نيازهاي ضروري آحاد جامعه را به خوبي برآورده سازد.

به هر حال بزرگان و سرآمدان صحابه در سقيفه‌ي بني‌ساعده با ابوبكر( بيعت كردند و روز بعد او را به عنوان خليفه معرفي نمودند و بدين‌سان تمام امت، به طور عمومي با ابوبكر( بيعت كردند.

حسن( از آنچه در سقيفه‌ي بني‌ساعده گذشت، مجموعه‌اي از مبادي و قواعد حكومت ديني را آموخت كه مي‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:

1ـ تعيين خليفه و كاردار از طريق انتخاب صورت مي‌گيرد.

2ـ بيعت، يكي از پايه‌ها و شيوه‌هاي انتخاب است كه به حكومت، مشروعيت مي‌بخشد.

3ـ بايد كسي را به عنوان خليفه برگزيد كه ديانت و كفايتش در اداره‌ي امور، بيش از ديگران باشد؛ لذا سنجه‌ي صلاحيت در گزينش خليفه، بر اساس ارزش‌هاي اسلامي، فردي و اخلاقي مي‌باشد.

4ـ خلافت، نبايد موروثي باشد. به عبارت ديگر نبايد مبناي انتخاب خليفه را وراثت نسبي يا قبيله‌اي قرار داد.

5 ـ آن‌چه در سقيفه‌ي بني‌ساعده در مورد شرافت قريش به ميان آمد، مبتني بر واقع‌نگري و دلايلي بود كه بايد به آن توجه مي‌شد و اصلاً در انتخاب خليفه هر شرافت و مسأله‌اي كه با اصول اسلام تعارضي نداشته باشد، معتبر است و مورد توجه قرار مي‌گيرد.

6 ـ فضاي حاكم بر گفتمان سقيفه، بدور از هرج و مرج، دروغ، عهدشكني و دسيسه‌گري بود و چنان سلامت و امنيتي در خود داشت كه مي‌توان آن را فرايند گردن نهادن صحابه در برابر نصوص شرعي دانست؛ چراكه نصوص شرعي، به عنوان اصول مذاكره بر گفتمان سقيفه حاكم شده بود.

حسن بن علي( رهنمودهاي نبوي و خلفاي راشدين( را به‌خوبي فرا گرفت؛ از اينرو هنگام واگذاري خلافت به معاويه( اين شرط را براي وي مطرح كرد كه همواره به كتاب و سنت و روش خلفاي راشدين( پايبند باشد. بدين‌سان واضح مي گردد كه حسن( علم و دانش دقيقي از چند و چون خلافت در دوران ابوبكر صديق( داشته است. ابوبكر صديق( پس از آنكه مسؤوليت خلافت را بر عهده گرفت، خطبه‌ي شكوهمندي ايراد نمود كه هرچند مختصر و كوتاه بود، ولي از باارزش‌ترين خطبه‌هاي اسلامي به شمار مي‌آيد؛ چراكه ابوبكر صديق( در آن، به بيان اصول عدالت‌گستري و مهرورزي در تعامل ميان حكومت و مردم مي‌پردازد و بر اين تأكيد مي‌كند كه اطاعت از ولي‌ امر و كاردار مسلمانان، منوط به اين است كه او، فرمانبردار خدا و رسول باشد. ابوبكر صديق( در اين خطبه به صراحت، نقش جهاد را در سرافرازي امت بيان مي‌فرمايد و از فحشا و بدكاري برحذر مي‌دارد كه مايه‌ي فساد، فروپاشي و ازهم‌گسيختگي جامعه مي‌باشد.

حسن بن علي(، از خلال سخنراني ابوبكر صديق( و اتفاقات پس از وفات رسول‌خداص به مهمترين شاخص‌هاي ساختار حكومت در آغاز دوران خلافت راشده پي برد كه از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1ـ قرآن كريم و سنت نبوي، مصادر قانون‌گذاري در حكومت ابوبكر صديق
ابوبكر صديق( در بخشي از خطبه‌اي كه ايراد فرمود، چنين گفت: «تا زماني كه از خدا و رسول اطاعت كردم، از من اطاعت كنيد و هرگاه از اطاعت خدا و رسول سر تافتم، پس نبايد از من فرمانبرداري نماييد».

2 ـ نظارت همگاني بر حاكم، حق شهروندي مردم در حكومت اسلامي
ابوبكر صديق( در خطابه‌اش به مردم چنين فرمود: «اگر نيك و درست عمل كردم، مرا ياري رسانيد و اگر عملكردم نادرست بود، مرا اصلاح كنيد».

3ـ عدالت و برابري در ميان مردم
ابوبكر صديق( در جمع مردم چنين فرمود: «كسي كه درميان شما ضعيف (و حق‌باخته) است، نزد من قوي خواهد بود تا به خواست خدا حقش را به او بازگردانم و هر كس كه درميان شما قوي است (و حق ديگران خورده) نزد من ضعيف خواهد بود تا به خواست خدا حق را از او بستانم (و به صاحب حق بازپس دهم)».

4ـ صداقت و راستي، اساس تعامل حكومت و مردم
ابوبكر صديق( در سخنرانيش تصريح كرد كه: «صدق و راستي، كمال امانت است؛ و دروغ، كمال خيانت».

صداقت و راستي، اساس تعامل حكومت و مردم، در دوران خلفاي راشدين بود.

5 ـ جهاد در راه خدا، اولويت خلافت اسلامي
ابوبكر صديق( در بخشي از سخنراني تاريخي خود در نخستين روز خلافتش چنين فرمود: «هيچ قومي، جهاد در راه خدا را ترك نكردند، مگر آنكه خداي متعال، آنان را به خفت و خواري كشاند».
 ابوبكر( خلق و خوي مجاهدانه‌اش را در ميادين نبرد كفر و ايمان، به طور مستقيم از رسول‌خداص فراگرفته و حقيقت فرموده‌ي رسول‌خداص را دريافته بود كه فرموده‌ است: (إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرعِ و تركتم الجهادَ سلّط اللّهُ عليكم ذلاًّ لاينزعه حتّي ترجعوا إلي دينكم)
 يعني: «هرگاه داد و ستد ربوي عينه را انجام دهيد و دُم گاوها را بگيريد
 و به كشت وزراعت خرسند و راضي گرديد و جهاد در راه خدا را رها كنيد، خداوند، بر شما خواري و خفتي مسلط مي‌كند كه آن را از شما برنمي‌دارد تا آنكه به دينتان بازگرديد».

6 ـ مبارزه با مفاسد اجتماعي، اولويت ديگر خلافت اسلامي
ابوبكر( با بيان اينكه پيامد گسترش فساد و بي‌بند و باري در جامعه، عذابي عمومي از سوي خداي متعال است، فرموده‌ي رسول اكرمص را يادآوري كرد كه فرموده‌ است: (لم‌تظهر الفاحشةُ في قومٍ حتّي يعلنوا بها إلاّ فشا فيهم الطاعونُ و الأوجاعُ التي لم‌تكن مضت في أسلافهم الّذين مضوا...)
 يعني: «هرگز فحشا و بدكاري در قومي به طور علني نمايان نمي‌شود مگر آن‌كه طاعون و بيماري‌هايي در‌ميانشان شيوع مي‌يابد كه در گذشتگانشان نبوده و سابقه نداشته است…».

آنچه بررسي كرديم، شرحي بود بر سخنراني ابوبكر صديق( كه در نخستين روز خلافتش ايراد كرد و سياست‌هاي حكومتش را ترسيم و تبيين نمود. ابوبكر( حدود مسؤوليت‌هاي حاكم را توضيح داد و به تبيين ميزان رابطه‌ي حاكميت و مردم پرداخت. در سخنراني ابوبكر( مهم‌ترين اركان تشكيل حكومت و ساز و كارهاي اساسي، براي فرهنگ‌سازي در جامعه بيان شده است.

بيعت علي بن ابي‌طالب با ابوبكر
روايات صحيح، دال بر اين است كه زبير بن عوام و علي بن ابي‌طالب رضي الله عنهما روز پس از وفات رسول‌خداص يعني در روز سه‌شنبه با ابوبكر( بيعت كردند. حسن( در موقعيت‌هاي مختلف، پدرش را در كنار ابوبكر( ديده و بدين سان به ارادت و خيرخواهي وي نسبت به خليه پي برده بود. علي( نه تنها هيچ‌گاه از ابوبكر( جدا نشد و از جماعت وي نبريد، بلكه همواره مشاور ابوبكر( بود و با او در تدبير امور مسلمانان مشاركت مي‌كرد.
آري! علي( در خلافت ابوبكر( مشاور و رازدار وي بود و مسايل مسلمانان را ارزيابي مي‌كرد و آنچه را به مصلحت مسلمانان بود، بر هر چيز ديگري ترجيح مي‌داد. يكي از مهم‌ترين دلايل ارادت و خيرخواهي علي( نسبت به ابوبكر( و صيانت از خلافت و حفظ يكپارچگي امت، اين است كه وقتي ابوبكر( تصميم گرفت شخصاً به ذي‌القصه
 برود و فرماندهي لشكر اسلام را در جنگ با مرتدان بر عهده بگيرد، ابوبكر( را از اين كار بازداشت؛ چراكه خطرهاي اين راه زياد بود و با هرگونه آسيبي كه به ابوبكر( مي‌رسيد، كيان اسلامي به خطر مي‌افتاد.
 ماجرا بنا به روايت ابن‌عمر رضي الله عنهما از اين قرار است: زماني كه ابوبكر( رو به ذي‌القصه نهاد و بر اسبش سوار شد، علي( افسار اسب ابوبكر( را گرفت و فرمود: «اي خليفه‌ي رسول‌خدا! هيچ معلوم است كجا مي‌روي؟ اينك همان چيزي را به تو مي‌گويم كه رسول‌خداص روز احد فرمود: شمشيرت را در غلاف كن و ما را در غم و مصيبت از دست دادنت منشان و به مدينه بازگرد كه به خدا سوگند اگر تو را از دست بدهيم، هرگز براي اسلام نظام و ساماني نخواهد ماند». و اين چنين ابوبكر( به پيشنهاد علي( به مدينه بازگشت.

اينك جاي سؤال است كه اگر علي( از دل، به خلافت ابوبكر( راضي نبود و بر خلاف ميل دروني خود به بيعت با وي تن داده بود، پس چرا به ابوبكر( چنين سخناني گفت و او را به مدينه بازگردانيد و اين فرصت طلايي را از دست داد تا شايد براي ابوبكر( اتفاقي مي‌افتاد و فضا براي خلافت خودش مناسب مي‌شد؟! يا حتي فراتر از اين اگر علي( با ابوبكر( مشكلي داشت و مي‌‌خواست براي هميشه از او راحت شود، مي‌توانست آنگونه كه رقيبان سياسي بر ضد هم دسيسه مي‌كنند، كسي را بفريبد تا ابوبكر( را از پاي درآورد و…. اما قطعاً علي( بزرگ‌تر از اين حرف‌ها بود و علاوه بر اين، هيچ مشكلي با ابوبكر( نداشت.

حسن( نظرخواهي ابوبكر( از پدرش را در مورد جهاد با مرتدان به ياد داشت؛ ابوبكر( از علي( در مورد جهاد با مرتدان نظر خواست. علي( پاسخ داد: «اي ابوبكر! اگر آنان را به حال خود بگذاري و از آنها هم‌چون رسول‌خداص زكات نگيري، بر خلاف سنت و روش آن حضرتص عمل كرده‌اي». ابوبكر( گفت: « مگر من نگفتم كه به خدا قسم اگر ريسماني را كه (به عنوان زكات) به رسول‌خداص مي‌دادند، از من بازدارند، به خاطر آن، با آنها مي‌جنگم»؟

شكي نيست كه حسن( بارها از زبان پدرش، تعريف ابوبكر و عمر رضي الله عنهما شنيده بود؛ از آن جمله اينكه علي( فرموده است: «هيچكس، مرا از ابوبكر و عمر برتر نداند و گرنه حد تهمت را بر او اجرا مي‌كنم».
 همچنين علي( در يكي از گفته‌هايش ابوبكر و عمر را برترين افراد اين امت دانسته و گفته است: «آيا شما را از بهترين فرد اين امت پس از ابوبكر و عمر باخبر نكنم؟»
 علي( صراحتاً فرموده است: «بهترين افراد اين امت پس از پيامبرص، ابوبكر و عمر هستند». اين روايت، به هشتاد طريق از علي( نقل شده است.

صلة بن زفر عبسي مي‌گويد: هرگاه، نزد علي( يادي از ابوبكر( به ميان مي‌آمد، مي‌گفت: «از كسي ياد مي‌كنيد كه هميشه پيشگام بود. قسم به ذاتي كه جانم در دست اوست، در تمام نيكي‌ها ابوبكر( از شما پيشي مي‌گرفت».

علي( تمام تلاشش را براي اجراي دستورات خليفه بكار مي‌بست و در دوران ابوبكر صديق( نقشي اساسي در اداره‌ي امور مسلمانان داشت. برخي از قبايل عرب، نمايندگاني را به مدينه فرستادند تا ابوبكر( را قانع كنند كه از آنها زكات نگيرد. اما ابوبكر صديق( ذره‌اي از موضعش كه همان حكم اسلام بود، عقب ننشست. نمايندگان قبايل كه ديدند ابوبكر( عزم و اراده‌ي آن دارد كه به هر قيمتي از آنان زكات بگيرد، مدينه را ترك كردند و به ميان قبايل خود رفتند. البته نمايندگان قبايل، مسلمانان را در مدينه اندك و كم‌تعداد ديدند و به همين خاطر گمان كردند كه بهترين فرصت است تا با حمله‌اي همه‌جانبه به مدينه، كار اسلام و احكامش را يك‌سره كنند و به گمان خود از بار قوانين اسلامي خلاص شوند. ابوبكر صديق( با واقع‌نگري و بي‌آنكه بر وضع بحراني آن زمان سرپوشي نهد، براي رويارويي با حملات احتمالي مرتدان به مدينه، عده‌اي را به گشت‌زني و پاسباني در راه‌هاي ورودي مدينه گماشت تا با هر حمله‌ي احتمالي مقابله كنند و اميراني بر گاردهاي حفاظتي و دسته‌هاي گشت‌زني گماشت كه عبارتند از: علي بن ابي‌طالب، زبير بن عوام، طلحه بن عبيدالله، سعد بن ابي‌وقاص، عبدالرحمن بن عوف و عبدالله بن مسعود(.

رابطه‌ي تنگاتنگ و دوستانه‌ي صحابه و از جمله خلفا با همديگر، از آنجا نمايان‌تر مي‌شود كه علي(، به عنوان سيد و آقاي اهل بيت و پدر دو نوه‌ي رسول‌خداص، هدايا و پيشكش‌هاي خلفا را مي‌پذيرفت؛ همان‌طور كه دوستان و برادران، هداياي يكديگر را قبول مي‌كنند؛ چنانچه ابوبكر صديق(، يكي از كنيزان اسيرشده در جنگ عين‌التمر به نام صهباء را به علي( بخشيد و علي( نيز اين پيشكش خليفه را پذيرفت. صهباء، از علي( صاحب دو فرزند به نام‌هاي عمر و رقيه شد.
 در جنگ يمامه، خوله دختر جعفر بن قيس به اسارت مجاهدان در‌آمد؛ ابوبكر صديق(، خوله را به علي( بخشيد و نتيجه‌ي آن، تولد محمد بن حنفيه بهترين فرزند علي پس از حسن و حسين( بود. خوله، از اسيران قبيله‌ي بني‌حنيفه بود كه مرتد شدند و محمد بن حنفيه، با نام قبيله‌ي مادرش شناخته شده و به اين قبيله نسبت يافته است. از اين رو به محمد بن علي، محمد بن حنفيه مي‌گفتند.

عبدالملك جويني رحمه الله مي‌گويد: «خلافت ابوبكر صديق( به اجماع صحابه تحقق يافت و فرزندان علي( نيز هم‌چون پدرشان، بلافاصله در بيعت ابوبكر داخل شدند. علي( تمام تلاشش را در حرف‌شنوي و اطاعت از خليفه‌ي پيامبرص بكار بست در حضور ديدگان مردم و در انظار عمومي با ابوبكر( بيعت كرد و براي جهاد با بني‌حنيفه كه مرتد شده بودند، عازم ميدان نبرد گرديد».
 روايات زيادي در اين زمينه نقل شده كه علي و فرزندانش( هداياي مالي و خمس غنايم را از ابوبكر صديق( قبول مي‌كردند و شخصِ علي(، مسؤول تقسيم غنايم بود و اين مسؤوليت در نسلش ادامه يافت و بعدها بر عهده‌ي حسن بن علي گذاشته شد و سپس حسين بن علي و آنگاه حسن بن حسن و بعد، زيد بن حسن( مسؤول نگهداري و تقسيم اموال غنيمت شدند.

علي( هرگز از اقتدا به ابوبكر( در نماز جماعت امتناع نكرد و همواره در مسجد حاضر مي‌شد و پشت سر خليفه‌‌ي رسول‌خداص نماز مي‌گزارد و بدين‌سان وحدت ويكدلي وي با ابوبكر( براي عموم مسلمانان نمايان مي‌گشت.
 حسن(، شاهد رابطه‌ي نيك و تنگاتنگ پدرش با ابوبكر( بود. علاوه بر اين، ‌خويشاوندي سببي ميان خليفه و اهل بيت ايجاد شد و اهل بيت، برخي از فرزندانشان را ابوبكر ناميدند. بنابراين روشن و واضح مي‌گردد كه رابطه‌ي ابوبكر صديق( با اهل بيت، آنچنان رابطه‌ي دوستانه و احترام‌آميزي بوده كه هم زيبنده‌ي ابوبكر( مي‌باشد و هم شايسته‌ي اهل بيت. رابطه‌ي دوستانه‌ي علي و ابوبكر رضي الله عنهما دوطرفه بوده و بر پايه‌ي همين دوستي، علي( يكي از فرزندانش را ابوبكر ناميده است.
 هرچند برخي از روي كينه و دشمني، كوشيده‌اند تا روابط ابوبكر و اهل بيت را تيره و غيرعادي نشان دهند و در اين زمينه داستان‌هاي دروغي سر هم نمايند. عايشه‌ي صديقه دختر ابوبكر صديق رضي الله عنهما همسر پدربزرگ حسن( بود و حرمت و جايگاه ويژه‌اي نزد رسول‌خداص داشت؛ گرچه مخالفان و دشمنان عايشه، در آتش كينه‌ي او مي‌سوزند. همچنين عايشه رضي الله عنها، بر خلاف ادعا و افتراي دشمنانش به گواهي قرآن، پاك و پاكدامن بوده است. ناگفته نماند كه اسماء بنت عميس، همسر جعفر بن ابي‌طالب يعني، زن برادر علي( پس از وفات جعفر( به ازدواج ابوبكر( درآمد. ثمره‌ي اين ازدواج، تولد محمد بن ابي‌بكر بود كه از سوي علي( به عنوان والي مصر تعيين گرديد. پس از آنكه ابوبكر( دار فاني را وداع گفت، علي( با اسماء بنت عميس رضي الله عنها ازدواج نمود و از او صاحب فرزندي به نام يحيي شد.
 علاوه بر اين علي مرتضي( پس از وفات ابوبكر صديق(، سرپرستي محمد بن ابي‌بكر را بر عهده گرفت و او را همانند فرزندش سرپرستي كرد….
 برپايه‌ي همين دوستي بود كه اهل بيت، نام برخي از فرزندانشان را ابوبكر نهادند و اين، بيانگر دوستي و محبتي است كه در ميان آنها وجود داشته است؛ قابل يادآوري است كه بر پايه‌ي همين دوستي، علي( يكي از فرزندانش را ابوبكر ناميد؛ آن هم در زماني كه ابوبكر صديق( وفات نموده و علي زمامدار امور مسلمانان شده بود. بنابراين آيا غير از اين است كه علي( از روي محبت به خليفه‌ي اول، نام فرزندش را ابوبكر نهاده است؟ پيش از علي( هيچ يك از بني‌هاشم، نام فرزندشان را ابوبكر نگذاشته بودند. اين امر همچنان در فرزندان علي( ادامه يافت و حسن و حسين رضي الله عنهما نيز به تبعيت از پدر و از روي محبت به ابوبكر صديق(، نام پسرشان را ابوبكر نهادند؛ چنانچه دو تاريخ‌نگار مشهور شيعه به نام‌هاي يعقوبي و مسعودي بدين نكته تصريح نموده‌اند.
 رابطه‌ي دوستانه‌ و محبت‌آميز ابوبكر و علي رضي الله عنهما با يكديگر، تأثير بسزايي بر قلب و روان حسن( نهاد و باعث شد كه حسن( همواره احترام ابوبكر( را پاس بدارد و به منزلت و جايگاه والاي وي در اسلام پي ببرد.
تأكيد ابوبكر صديق بر گسيل لشكر اسامه
يكي از مهمترين وقايع در زمان خلافت ابوبكر صديق( گسيل لشكر اسامه( پس از وفات رسول‌خداص بود كه نقشي اساسي در شكل‌گيري شخصيت حسن( نهاد. چراكه اعزام اين لشكر، به‌خاطر شرايط خاص آن زمان، با مخالفت برخي از صحابه( همراه بود. برخي از صحابه( به ابوبكر صديق( پيشنهاد كردند كه لشكر اسامه( اعزام نشود و در مدينه بماند. آن دسته از صحابه كه چنين پيشنهادي كردند، به ابوبكر صديق( گفتند: «تعداد زيادي از مسلمانان در لشكر اسامه( هستند؛ آنگونه كه خودت مي‌بيني، عرب‌ها نقض پيمان كرده‌اند؛ بنابراين درست نيست كه اين گروه بزرگ از مسلمانان را از دور و بَرَت پراكنده كني».
 اسامه(، عمر بن خطاب( را از اردوگاه لشكر در جرف نزد ابوبكر( فرستاد تا از او براي بازگشت لشكريان به مدينه اجازه بگيرد و به ايشان پيام اسامه( را برساند كه: «بيشتر مسلمانان و بزرگانشان همراه من هستند و من، بيم آن دارم كه مشركان به خليفه، حرم رسول‌خداص و مسلمانان حمله‌ور شوند».
 اما ابوبكر( ضمن مخالفت با اين پيشنهاد، تأكيد كرد كه لشكر بايد با وجود اوضاع و شرايط كنوني، اعزام شود؛ ابوبكر صديق( از يك‌سو تأكيد مي‌كرد كه هرچه زودتر لشكر اسامه( حركت كند و از سوي ديگر صحابه( سعي مي‌كردند تا ابوبكر( را قانع كنند كه پيشنهادشان را بپذيرد. ابوبكر صديق( عموم مهاجران و انصار( را براي بررسي موضوع گردآورد. در نشست ابوبكر( و صحابه موضوع اعزام لشكر اسامه( بررسي شد؛ عمر بن خطاب( در آن گردهمایی، تلاش زيادي كرد تا خليفه را راضي كند كه لشكر اسامه( را به خاطر شرايط بحراني آن وقت، گسيل نكند؛ هراس عمر( از اين بود كه مبادا خليفه، حرم رسول‌خداص و مدينه، مورد تهاجم اعراب مرتد و مشرك قرار بگيرند. فراخوان ابوبكر صديق( براي گردهمايي مهاجرين و انصار( پس از آن بود كه بسياري از صحابه بر عدم گسيل لشكر اسامه( پافشاري مي‌كردند و پيامد اعزام لشكر را خطر بزرگي براي مدينه مي‌پنداشتند.
 ابوبكر( به پيشنهادهاي صحابه گوش سپرد و به آنان فرصت داد تا ديدگاه خود را در مورد لشكر اسامه( بيان كنند.
 ابوبكر( مردم را به اجتماع عمومي ديگري در مسجد فراخواند. او در اين گردهمايي از صحابه( خواست تا اين فكر را از سرشان بيرون كنند كه او فرمان رسول‌خداص را كه به گسيل هرچه سريع‌تر لشكر اسامه( تأكيد كرده بود، لغو خواهد كرد. تأكيد ابوبكر( بر اجراي فرمان رسول‌خداص به حدي بود كه با صراحت تمام، اين نكته را به صحابه( گفت كه او لشكر اسامه( را اعزام مي‌كند، هرچند كه اعزام لشكر به اشغال مدينه از سوي اعراب مرتد بينجامد.
 ابوبكر( با عزم و اراده‌اي آهنين چنين فرمود: «سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، اگر بدانم كه كسي جز من در مدينه نمي‌ماند و سگ‌ها و گرگ‌ها، مرا مي‌درند، باز هم لشكر اسامه( را آنگونه كه رسول‌خداص فرمان داده‌ است، گسيل مي‌كنم».

انصار( عمر بن خطاب( را نزد ابوبكر( فرستادند تا از او بخواهد كه شخص مسن‌تري را به فرماندهي لشكر بگمارد. عمر( به ابوبكر صديق( گفت: «انصار( خواهان اين هستند كه مرد سالخورده‌تري را فرمانده‌ي ايشان كني». ابوبكر( كه پيشتر نشسته بود، از جا برجست و ريش عمر( را گرفت و فرمود: «مادرت به عزايت بنشيند؛ رسول‌خداص، اسامه( را به فرماندهي لشكر منصوب كرده‌ و تو از من مي‌خواهي كه او را عزل كنم؟!»

ابوبكر صديق( نزد لشكريان رفت تا آنان را بدرقه كند. ابوبكر صديق( پياده راه مي‌رفت و اسامه( سوار بود. سواري ابوبكر( را عبدالرحمن بن عوف( با خود مي‌كشيد. اسامه( گفت: «اي خليفه‌ي رسول خدا! يا شما بايد سوار شويد و يا من پياده مي‌شوم». ابوبكر صديق( فرمود: «نه تو بايد پياده مي‌شوي و نه من سوار مي‌شوم. مگر چه مي‌شود كه پاهايم را در راه خدا غبارآلود كنم؟» ابوبكر صديق( در پايان بدرقه‌ به اسامه( فرمود: «اگر صلاح مي‌داني اجاز بده تا عمر( بماند و مرا (در اداره‌ي امور) ياري كند». اسامه( نيز درخواست ابوبكر( را پذيرفت.
 ابوبكر( رو به لشكريان نمود و فرمود: «بايستيد تا شما را ده نصيحت كنم و از من به خاطر بسپاريد كه: خيانت نكنيد. در مال غنيمت دست‌اندازي ننماييد. مكر و فريب نكنيد. هيچ كشته‌اي را مُثله نكنيد. هيچ درخت ميوه‌داري را قطع نكنيد. گوسفند و گاو و شتري را جز براي خوردن نكشيد. گذرتان، به كساني مي‌افتد كه در صومعه‌ها عزلت و گوشه گرفته‌اند؛ كاري به آنها و كارشان نداشته باشيد. بر كساني مي‌گذريد كه برايتان غذاهاي گوناگون مي‌آورند؛ هر چه از آن خورديد، نام خدا را بر زبان آوريد. همچنين با افرادي برخورد خواهيد كرد كه وسط سرهاييشان را تراشيده‌ و اطراف آن را مانند عمامه باقي گذاشته‌اند؛ آنان را با شمشير بزنيد. با نام خدا حركت كنيد».
 ابوبكر( به اسامه( وصيت كرد اوامر و فرمان‌هاي رسول‌خداص را اجرا كند و به او چنين فرمود: «آنچه را كه رسول‌خداص به تو دستور داده‌اند، انجام بده؛ از قضاعه شروع كن و سپس به آبل
 برو. نسبت به هيچ يك از اوامر رسول‌خداص كوتاهي نكن…».
 اسامه( با لشكرش حركت كرد و مطابق فرمان رسول‌خداص به قبايل قضاعه و آبل حمله كرد. او اسيران و غنايم زيادي گرفت.
 رفت و برگشت لشكر اسامه( چهل روز طول كشيد.

گسيل لشكر اسامه( به قلمرو حكومت هرقل، اين پيامد مهم را به دنبال داشت كه روميان گفتند: «اينها ديگر چه هستند؟! با وجودي كه سرورشان مرده، باز هم يكپارچه‌اند و به سرزمين ما حمله مي‌كنند!» اعراب نيز از اعزام لشكر اسامه( شگفت‌زده شدند و گفتند: «اگر اينها، توان و نيرو نداشتند، اين لشكر را نمي‌فرستادند.»
 پيامد دلهره‌اي كه از گسيل لشكر اسامه( در دل اعراب افتاد، اين بود كه از بسياري از اهداف و تصميم‌هاي خود بر ضد مسلمانان منصرف شدند.

برخي، حديث بي‌اساسي را ساخته و پرداخته‌ و آن را به رسول‌خداص نسبت داده‌اند. آنان، چنين دروغي را سر هم كرده‌اند كه رسول‌خداص كساني را كه از حضور در لشكر اسامه( سر بتابند، لعنت كرده است. ناگفته پيداست كه اين روايت را از آن جهت ساخته و پرداخته‌اند كه ابوبكر و عمر رضي الله عنهما را در رديف اول نفرين‌شدگان قرار دهند….
حسن و ساير جوانان آن دوره، از گسيل لشكر اسامه( نكات زيادي آموختند؛ از جمله:

الف) دگرگوني اوضاع و بروز شرايط سخت و بحراني، مؤمنان را از انجام مسؤوليت‌هاي ديني باز نمي‌دارد. ابوبكر صديق( اين درس بزرگ را به امت مي‌دهد كه در مصايب و سختي‌ها، صبر و شكيبايي پيشه نمايند و از لطف و رحمت الهي نااميد نباشند. چراكه:
( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((( (
«رحمت پروردگار، به نيكوكاران نزديك است.»

عملكرد ابوبكر( در شرايط سخت و بحراني پس از وفات رسول‌خداص اين نكته را به مسلمان يادآوري مي‌كند كه مصايب و سختي‌ها هرچند بزرگ و شديد باشند، باز هم اين سنت و قانون الهي است كه: «با هر سختي، آسايش و گشايشي هست.»
 رسول‌خداص فرموده‌است:(عجبًا لأمر المؤمنِ إنّ أمرهَ كله خير و ليس ذلك لأحدٍ إلاّ للمؤمنِ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له و إن أصابته الضراء صبر فكان خيرًا له)
 يعني: «شأن مؤمن، شگفت‌انگيز است؛ چراكه تمام امورش، به خير اوست و اين وضعيت را كسي جز مؤمن ندارد. مؤمن، هنگام سرور و شادماني، سپاس‌گزار است و اين، به نفع او مي‌باشد؛ اگر مصيبتي هم به او برسد، شكيبايي مي‌ورزد كه اين نيز به خير اوست.»

آموزه‌ي ديگر اعزام لشكر اسامه( توسط ابوبكر صديق( اين است كه مصايب و سختي‌ها هرچند بزرگ و شديد باشند، اهل ايمان و مؤمنان راستين را از انجام امور ديني بازنمي‌دارند. رحلت رسول‌خداص ابوبكر صديق( را از انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي ديني بازنداشت؛ مصيبتي به آن بزرگي، مانع از اين نشد كه ابوبكر( در آن شرايط سخت، لشكر اسامه( را اعزام نكند. چراكه ابوبكر( از رسول‌خداص ياد گرفته بود كه پرداختن به امور ديني و غمخوارگي بر آن، بر هر چيزي مقدم است و به همين سبب نيز ابوبكر( در تمام دوران حياتش، امور ديني را بر هر چيزي مقدم مي‌داشت.
 حسن بن علي(، اين درس ارزشمند را آموخت و آن را در زندگيش اجرا نمود.

ب) تداوم دعوت اسلامي، قايم به افراد نيست و پيروي از رسول‌خداص در هر شرايطي واجب است. بازنگاهي به ماجراي گسيل لشكر اسامه( نشان مي‌دهد كه حركت دعوت، هيچ‌گاه دچار توقف و ايستايي نمي‌گردد. ابوبكر صديق( با گفتار و كردارش، اين حقيقت را روشن ساخت كه دعوت اسلامي، قايم به افراد نيست و به همين خاطر نيز حركت اسلام، با وفات بهترين بنده‌ي خدا ـ رسول اكرمص ـ تداوم يافت. اين، همان چيزي است كه ابوبكر صديق( با اعزام لشكر اسامه( ثابت كرد. ابوبكر( در سومين روز درگذشت رسول‌خداص فرمان داد تا لشكريان اسامه( به اردوگاه خود در جرف بروند و هر چه سريع‌تر حركت كنند. ابوبكر صديق( پيش از صدور اين فرمان، در نخستين خطبه‌اش بر اين تأكيد كرده بود كه تمام تلاشش را براي خدمت به اسلام بكار خواهد گرفت.
 در روايتي آمده است كه ابوبكر صديق( در بخشي از آن سخنراني چنين فرمود: «اي مردم! تقواي الهي پيشه كنيد؛ به دينتان پايبند باشيد و بر پروردگارتان توكل كنيد. همانا دين خداوند، پابرجاست و كلمه و شريعت الهي والا و كامل. خداي متعال، ناصران دينش را ياري مي‌رساند و دينش را عزت و سرافرازي مي‌بخشد. به خدا سوگند ما از اين نمي‌هراسيم كه خلق خدا از هر سو براي جنگ با ما جمع شوند؛ چراكه شمشيرهاي الهي(شمشيرهاي مؤمنان مجاهد)، از غلاف بيرون است و ما، هرگز آن را به زمين نمي‌گذاريم؛ بلكه همان‌طور كه همراه پيامبرص جهاد كرديم، پس از اين نيز با مخالفان دين خدا خواهيم جنگيد. پس هر كس، سر بتابد و سركشي كند، به خود ستم كرده است.»

نكته‌ي آموزنده‌ي ديگري كه حسن بن علي( از اعزام لشكر اسامه( آموخت، اين بود كه مسلمانان در تمام شرايط بايد پيرو و فرمانبردار رسول‌خداص باشند. ابوبكر صديق( اين نكته را به خوبي نشان داد. چراكه او، محكم و استوار در شرايط سخت و بحراني، پايبند دستورات رسول‌خداص ماند و اوامر آن حضرتص را كاملاً اجرا كرد. ابوبكر صديق( آن گفته‌ي تاريخي و ماندگارش را فرمود كه: «اگر بدانم كه كسي جز من در مدينه نمي‌ماند و سگ‌ها و گرگ‌ها مرا مي‌درند، باز هم لشكر اسامه( را آن‌گونه كه رسول‌خداص فرمان داده‌اند، اعزام مي‌كنم.»

موضع ابوبكر صديق( شرح عملي اين آيه بود كه:
( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (

(احزاب:36)
«هيچ زن و مرد مؤمني در كاري كه خدا و رسولش، مقرر كرده باشند، اختياري از خود ندارند (و بايد تابع حكم خدا و رسول باشند). هر كس، از دستور خدا و پيامبرش سرپيچي كند، قطعاً به گمراهي آشكاري گرفتار مي‌گردد».
مسلمانان، از اعزام لشكر اسامه توسط ابوبكر صديق( اين نكته‌ي مهم و ارزشمند را فراگرفتند كه خداي متعال، نصرت و پيروزي اين امت را مشروط به اتباع و پيروي كامل از رسول‌خداص قرار داده است. لذا هر كس، از رسول‌خداص پيروي نمايد، نصرت و قدرت مي‌يابد و هر كس، از رسول‌خداص نافرماني كند، خوار و ذليل مي‌گردد. بنابراين چگونگي حيات و زندگاني اين امت، در ميزان فرمانبرداريش از خداي متعال و پيروي از رسول‌خداص تفسير مي‌شود.

ج) مرجع حل اختلاف مؤمنان، كتاب و سنت است. بروز اختلاف در پاره‌اي از موارد در ميان مؤمنان، امري عادي و گريزناپذير است. در مورد گسيل لشكر اسامه( اين اختلاف نظر درميان صحابه( به وجود آمد كه آيا در آن شرايط بغرنج و بحراني، لشكر اسامه( اعزام شود يا نه؟ در مورد فرماندهي شخص اسامه( بگومگوهايي صورت گرفت؛ اما اين اختلاف نظرها به كشاكش و درگيري يا بغض و كينه‌توزي نسبت به يكديگر نينجاميد و هيچكس، پس از روشن شدن نظر اشتباهش، خودسري نكرد. ابوبكر صديق( در آن موقعيت، براي حل و فصل اختلاف، به فرمان رسول‌خداص در مورد اعزام لشكر اسامه( مراجعه كرد و اين نكته را روشن نمود كه با دگرگوني اوضاع و احوال، باز هم از اجراي فرمان رسول‌خداص غفلت و كوتاهي نمي‌كند. صحابه( نيز پس از توضيح و روشنگري ابوبكر( پذيرفتند تا مطابق فرمان صريح رسول‌خداص لشكر اسامه( اعزام شود. بايد دانست كه در صورت وجود نص و حكم صريح، اكثريت قول و نظر، هيچ اعتباري ندارد و بدين سبب نيز صحابه در برابر فرمان صريح رسول‌خداص درباره‌ي لشكر اسامه( پس از روشنگري ابوبكر صديق( گردن نهادند. آنان، پيش از روشنگري ابوبكر( دليل مي‌آوردند كه قبايل عرب، شوريده‌اند و اعزام لشكر اسامه( باعث پراكندگي توان و قدرت مسلمانان مي‌شود.
 نظر افرادي چون صحابه كه برگزيده‌ترين بندگان خدا پس از انبيا بودند، مورد قبول ابوبكر صديق( قرار نگرفت. بلكه ابوبكر( برايشان روشن كرد كه فرمان رسول‌خداص از تمام نظرات و پيشنهادها، مهم‌تر، و البته انجامش، واجب‌تر است. لزوم مراجعه به نصوص كتاب و سنت براي حل و فصل موارد اختلافي، در جريان وفات رسول‌خداص نيز كاملاً هويداست. عده‌ي زيادي از صحابه و از جمله عمر( مي‌پنداشتند كه رسول‌خداص وفات نكرده‌اند و تعداد اندكي نيز از جمله ابوبكر صديق( باور داشتند كه رسول‌خداص وفات نموده‌اند. مي‌دانيم كه در آن موقعيت ابوبكر صديق( با مراجعه به نص قرآن، اين فهم نادرست را كه رسول‌خداص نمرده‌اند، روشن و برطرف كرد.
 حافظ ابن‌حجر رحمه الله ضمن بررسي ماجراي وفات رسول‌خداص مي‌گويد: «از آنچه پس از وفات رسول اكرمص روي داد، چنين معلوم مي‌شود كه در مباحث اجتهادي و مشورتي، اين طور نيست كه اكثريت، حتماً به نظريه‌ي راست و درستي دست مي‌يابند و يا نظري كه موافقان كم‌تري دارد، نادرست است. بر همين مبنا، اكثريت آرا، شرط اساسي در نتيجه‌گيري و ترجيح يك نظر نيست».
 خلاصه اينكه بر اساس ماجراي گسيل لشكر اسامه( كثرت يك نظريه، نشانه‌ي درستي آن نمي‌باشد.
 البته از اين داستان، اين نكته هم معلوم مي‌شود كه صحابه( در برابر حق، تسليم بودند و به همين سبب نيز در برابر روشنگري ابوبكر( كه اصل اعزام لشكر و فرماندهي اسامه( را بر مبناي فرموده‌هاي رسول‌خداص تبيين نمود،گردن‌ نهادند.

د) به‌هم‌پيوستگي دعوت و عمل در پهنه‌ي فعاليت‌هاي ديني، نكته‌ي آموزنده‌ي ديگري است كه حسن بن علي( از ماجراي اعزام لشكر اسامه( در زمان خلافت ابوبكر صديق( آموخت. بازخواني اين ماجرا، نشان مي‌دهد كه ابوبكر صديق( تنها به اجراي فرمان رسول‌خداص و ابقاي اسامه( در پست فرماندهي بسنده نكرد؛ بلكه به دلايل زير، به طور عملي نيز حكم فرماندهي اسامه( را برابر فرمان رسول‌خداص رسميت بخشيد:

1ـ ابوبكر( كه بيش از شصت سال از عمرش را پشت سر گذاشته بود، اسامه‌ي هجده يا بيست‌ساله را با پاي پياده، در حالي بدرقه كرد كه اسامه( سوار اسب بود. گرچه اسامه( از ابوبكر خواست تا سوار اسب شود و يا حداقل به او اجازه دهد تا پياده شود، اما ابوبكر صديق( همچنان با پاي پياده، اسامه( و لشكر تحت فرماندهيش را بدرقه نمود تا به طور عملي، به فرماندهي اسامه( بر لشكر رسميت ببخشد و با عمل خود به لشكريان بفهماند كه: به منِ ابوبكر نگاه كنيد كه خليفه‌ي رسول‌خداص هستم و باز هم به نشان احترام اسامه( و تأييد فرماندهيش با پاي پياده، او را بدرقه مي‌كنم تا شما به خود آييد كه چگونه جرأت كرديد، بر امارت كسي خرده بگيريد كه از سوي رسول‌خداص بدين منصب گماشته شده است؟!

2ـ با آنكه ابوبكر( در آن شرايط به كسي چون عمر( نيازمند بود تا در اداره‌ي امور، دستيارش باشد، باز هم به اسامه( دستور نمي‌دهد كه عمر( را در مدينه بگذارد و همراه لشكر نبَرد؛ بلكه از اسامه( اجازه مي‌خواهد كه به صلاح‌ديد خود، عمر( را در مدينه بگذارد تا در اداره‌ي امور، به خليفه كمك كند. بي‌گمان اين درخواست ابوبكر( از اسامه(، رسميت بخشيدن عملي به فرماندهي اسامه( و نيز درسي براي لشكريان بود كه تابع و فرمانبردار امير لشكر باشند.

ابوبكر صديق( دعوت و عمل را با هم درآميخت و اين، همان چيزي است كه اسلام به آن دستور داده است. خداي متعال در قرآن كريم، كساني را كه به نيكوكاري فرا مي‌خوانند و خود را از ياد مي‌برند، توبيخ نموده و مورد سرزنش قرار داده است:
( ( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ( 
(بقره: 44)
«آيا مردم را به نيكوكاري فرمان مي‌دهيد و خود را فراموش مي‌كنيد؟ در حالي كه شما كتاب مي‌خوانيد (و در آن تهديد و وعيد الهي را در مورد آن‌كه گفتار و كردارش مخالف باشد، مي‌بينيد.) پس آيا نمي‌انديشيد (و از اين رويه‌ي زشت دست برنمي‌داريد)؟»

هـ) از اين ماجرا، جايگاه والاي جوانان در خدمت به اسلام و فعاليت‌هاي ديني نمايان مي‌گردد. رسول‌خداص اسامه‌ي جوان را به فرماندهي لشكري گماشت كه براي رويارويي با ابرقدرت آن روز عازم شام بود و ابوبكر صديق( نيز به‌رغم انتقاد و مخالفت عده‌ي زيادي، فرماندهي اسامه( را بر لشكر، رسمي دانست. به هر حال لشكر اسلام، تحت فرماندهي امير جوان (اسامه بن زيد رضي الله عنهما) عازم شد و پس از مدتي با پيروزي و غنايم زيادي بازگشت. بازنگري اين ماجرا، جايگاه والا و ارزشمند جوانان را در عرصه‌هاي ديني روشن‌مي‌سازد و بلكه بازبيني تاريخ دعوت اسلامي، بيانگر اين نكته مي‌باشد كه در دو دوران مكي و مدني، دلايل و شواهد زيادي وجود دارد كه بر نقش مهم جوانان در خدمت به قرآن و سنت، اداره‌ي امور حكومتي، مشاركت در جهاد و دعوت الي الله دلالت مي‌كند.

همه‌ي دعوتگران و مربيان، بايد به اين نكته‌ي مهم توجه داشته باشند و عرصه و ميدان لازم را براي نيروهاي جوان، باز كنند تا به ايفاي نقش در خدمت به دين بپردازند. اجراي اين سنت رسول‌خداص، باعث نشاط و سرزندگي امت مي‌گردد و نقشي اساسي در برانگيختن نيروهاي خلاق به منظور ايفاي نقش در ايجاد تمدن اسلامي دارد.

و) جلوه‌هاي زيبا و تابنده‌ي آداب جهاد اسلامي، در نصيحت ابوبكر صديق( به مجاهدان كاملاً نمودار است. ابوبكر صديق( هنگام بدرقه‌ي سپاه اسلام، همانند رسول‌خداص، فرمانده‌ي لشكر و سپاهيان را به پاره‌اي از امور سفارش نمود. با بررسي نكاتي كه ابوبكر( به سپاهيان سفارش كرد، مي‌توان به اهداف جنگ‌هاي مسلمانان پي‌برد كه چيزي جز دعوت به اسلام نيست. زيرا وقتي كه مردم، لشكري اين‌‌چنيني را مي‌ديدند، با ميل و رغبت خود مسلمان مي‌شدند.

ز) آثار و پيامدهاي اعزام لشكر اسامه( از ديگر مواردي است كه در بحث گسيل آن لشكر از سوي ابوبكر صديق( درخور توجه و بررسي مي‌باشد. لشكر اسامه( پس از آنكه ترس و دلهره‌ي زيادي درميان روميان انداخت، پيروزمندانه و باغنايم زيادي به مدينه بازگشت. هرقل، فرماندهان نظامي خود را در حمص جمع كرد و به آنان گفت: «اين، همان چيزي است كه قبلاً به شما هشدار دادم و شما قبول نكرديد! نتيجه‌اش اين شد كه عرب‌ها، مسيري يك‌ماهه را پيمودند و وضع شما را دگرگون كردند و بدون هيچ تلفاتي بازگشتند».

قبايل عرب نيز از قدرت مسلمانان، متحير و مبهوت شدند و در هراس افتادند.
 پيامد پيروزي لشكر اسامه( بر زندگاني مسلمانان و حتي عرب‌هايي كه در فكر شورش بر ضد مسلمانان بودند و همچنين روميان هم‌مرز با شبه‌جزيره‌ي عربستان، بسي گسترده و بلكه حياتي بود. آثار و پيامدهايي كه پيروزي لشكر اسامه( به دنبال داشت، فراتر و بيشتر از مانور قدرتي آنان بود و باعث شد تا مرتدهايي كه در فكر ستيز با مسلمانان بودند، دست از قيام و آشوب بر ضد اسلام بردارند و توان و قدرتشان، از هيبت اسلام درهم‌بشكند و مجبور شوند با مسلمانان، كنار آيند و صلح كنند. به هر حال، اعزام لشكر اسامه( كار خودش را كرد و اثرش را پيش از آنكه مجاهدان، از جنگ بازگردند و سلاح‌هايشان را به زمين بگذارند، نشان داد و در دل مرتدان و كفار، هراس انداخت.

آري! بدون ترديد اعزام لشكر اسامه( پيامدهاي زيادي براي مسلمانان به دنبال داشت؛ جبهه‌ي مرتدان در شمال شبه‌جزيره‌ي عربستان، ضعيف‌ترين جبهه‌ي پيش روي مسلمانان به شمار مي‌رفت و اين، از نتايج و آثار لشكر اسامه( بود كه باعث شد تا شكست جبهه‌ي شمال براي مسلمانان، آسان‌تر از شكست دشمنان در عراق باشد. اعزام لشكر اسامه( و پيامدهاي مثبت آن، نشان مي‌دهد كه ابوبكر صديق( آگاهي و توانايي بيشتري از ديگران براي حل و فصل بحران‌ها داشته است.

موضع ابوبكر در قبال جهاد با مرتدان
موضع ابوبكر صديق( در قبال جهاد با مرتدان، چيزي بود كه از سوي خداي متعال در دلش افتاد و به خواست خدا، موفقيت و پيروزي چشم‌گيري نيز به دنبال داشت.

ديدگاه ابوبكر( در اين زمينه، نگاه درست و بجايي بود و همين موضع و ديدگاه، مايه‌ي خير و مصلحت اسلام و مسلمانان شد و قطعاً هر موضع ديگري در آن موقعيت، به شكست اسلام مي‌انجاميد و باعث شكل‌گيري دوباره‌ي جاهليت مي‌شد. اگر ابوبكر صديق( به خواست و توفيق خداي متعال چنان تصميمي نمي‌گرفت، مسير تاريخ، دگرگون مي‌شد و شكل ديگري مي‌يافت؛ گذر زمان بر عكس مي‌شد و بار ديگر جاهليت فساد‌انگيز سر برمي‌آورد.

شناخت دقيق ابوبكر( از اسلام و غيرت و غمخوارگيش براي ماندگاري دين، در سخنان آن بزرگوار تجلي يافت كه از ژرفاي وجودش نشأت گرفت و بر زبانش جاري شد و بر اين تأكيدكرد كه بايد براي پاس‌داشت و صيانت از كيان و هستي اسلام كوشيد تا اسلام به همان شكل زمان رسول‌خداص حفظ گردد. جملات كوتاهي كه ابوبكر( هنگام امتناع برخي از قبايل عرب از پرداخت زكات به بيت‌المال بر زبان آورد، با كتابي پرحجم و خطابه‌اي بليغ و طولاني برابري مي‌كند؛ وي فرمود: «دين، كامل شد و نزول وحي از آسمان منقطع گرديد. پس آيا در دين كاستي بيايد و من زنده باشم؟!»

ابوبكر( ديدگاه‌هاي صحابه( را درباره‌ي جهاد با مرتدان، مورد ارزيابي قرار داد و پس از گوش‌سپاري به نظرات صحابه( بر آن شد كه با مرتدان بجنگد. ابوبكر صديق( شخصيتي بود كه همواره درست و به‌موقع تصميم مي‌گرفت و در آن موقعيت بحراني نيز تصميم بجايي گرفت و لحظه‌اي هم متردد و دودل نشد. بايد دانست كه ترديد و دودلي، هيچ‌گاه دامنگير ابوبكر( نشد و اين، از ويژگي‌هاي بارز وي، در تمام مدت زندگانيش بود كه در تصميم‌گير‌ي‌ها شك و دودلي به خود راه نمي‌داد.

به هر حال صحابه( به قاطعيت ابوبكر صديق( برای جهاد با مرتدان پی بردند و دریافتند که وی، برای این کار مصمم است؛ ابوبکر( فرمود: «به خدا قسم اگر افساری را كه (به عنوان زكات) به رسول‌خداص مي‌دادند، از من بازدارند، به خاطر آن، با آنها مي‌جنگم». تاريخ، اين سخن تاريخي ابوبكر( را براي ما حفظ نموده و گذر زمان، آن را از یادها نبرده است. كان و گوهرِ وجودي ابوبكر صديق( در جهاد با مرتدان، باشكوه‌ترين و زيباترين شكل پيشواي مؤمني را به تصوير مي‌كشد كه براي قومش، جان‌فشاني مي‌كند. ابوبکر صدیق( در جهاد با مرتدان، بهترین استراتژی و راهبرد را در زمینه های روانی، دعوتی، اطلاعاتی، علمی و ارتباطی بکار برد. حسن( استراتژی ابوبکر صدیق( را در جریان رویارویی با مرتدان، به خوبی فرا گرفت که از مهمترین شاخص‌هاي آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
· برقراري نظم و امنيت در شبه جزيره عربستان
شكي نيست كه جهاد ابوبكر صدیق( با مرتدان، تأثیر بسزایی در فهم و شناخت حسن بن علی( نسبت به مسایل و واقعیتهای جامعه به جای نهاد؛ چه از طریق مشاهده و چه از طریق شنیدن اتفاقات و رخدادهای دوران ابوبکر صدیق(. البته شاخص‌هاي سیاست خارجی ابوبکر صدیق( نیز نمایه‌ي واضح و روشني براي نخبگان آن دوران، از جمله حسن بن علی( به تصویر کشید. گفتنی است: در دوران خلافت ابوبكر صديق( مهم‌ترين اهداف و شاخص‌هاي سياست‌گزاري خارجي حكومت اسلامي به شرح زير تبيين شد:
· ارائه‌ي نمايي باشكوه و قدرتمند از اسلام به ساير ملت‌ها.
· پيگيري فرمان رسول‌خداص درباره‌ي جهاد.
· عدالت‌گستري و مهرورزي درميان مردم مناطق فتح‌شده.
· برداشتن هرگونه زور و اجبار از مردم.
برنامه‌ها و شيوه‌هاي جنگي ابوبكر صديق( نیز جزو فرهنگ و ادبیات آن نسلی گردید که حسن بن علی( یکی از پیشاهنگان آن، بشمار می رفت. بازنگاهي به فتوحات دوران ابوبكر صديق( اين امكان را فراهم مي‌آورد تا اساسي‌ترين برنامه‌هاي جنگي اين خليفه‌ي بزرگوار و چگونگي كاربري اسباب و زمينه‌ها از سوي وي، به عنوان يك سنت الهي نمايان گشته و از چند و چون عوامل نزول نصرت و پيروزي مسلمانان در جريان فتوحات خليفه‌ي اول آگاهي يابيم. برخي از اين برنامه‌ها عبارتند از:
· پرهيز از شتاب‌زدگي در ورود به قلمرو دشمن.
· بسيج و فراخوان عمومي براي جهاد در راه خدا.
· تشكيل نيروهاي امداد و پشتيباني.
· هدفمند كردن جنگ.
· اولويت‌بندي و سنجيدگي در عمليات نظامي.
· عملكرد فرماندهان، سنجه‌ي عزل و نصب.
· ايجاد تحول در شيوه‌هاي عملياتي بر اساس شرايط.
· بي‌نقص بودن خطوط ارتباطي خليفه با فرماندهان لشكري.
· فراست و تيزبيني خليفه.
برنامه‌هاي عملياتي فتوحات از همان نخست، برخاسته از فراست و هشياري ابوبكر صديق( و انديشه‌ي استوار وي بود كه مي‌‌توان آن را پيامد همراهي ابوبكر( با رسول‌خداص دانست كه همواره از آموزه‌ها و رهنمودهاي آن حضرتص بهره گرفت و دانستني‌هاي زيادي كسب كرد و به همين سبب نيز توانست پس از رسول‌خداص در مقام خلافت، به بهترين نحو و با بصيرت تمام، انجام مسؤوليت نمايد و به لشكريان اسلام، نصايح ارزنده‌اي ارائه كند و در مناسب‌ترين زمان‌ها كه مجاهدان، در تنگنا قرار مي‌گرفتند، برايشان نيروي كمكي بفرستد و از طريق جزم‌انديشي و اراده‌ي استوار، ياري‌گرشان باشد.

حسن بن علی( بر اساس آموزه های قرآنی و رهنمودهای نبوی پرورش یافت و عملکرد خلفای راشدین و در رأسشان، ابوبکر صدیق( بیشترین بهره را برگرفت.
حسن بن علي در دوران خلافت عمر فاروق
عمر( خاندان رسول اكرمص را گرامي مي داشت و آنان را بر خانواده و فرزندانش ترجيح مي‌داد. درباره‌ي برخورد احترام‌آميز عمر( با اهل بيت، به موارد ذيل مي‌توان اشاره كرد:

1ـ حسين بن علي( مي‌گويد: روزي عمر( به من گفت: «اي پسرم! هر از چند گاهي نزد ما بيا». روزي براي ديدن عمر( رفتم و ديدم كه با معاويه( خلوت كرده و به ابن عمر( كه پشت درب بود، اجازه‌ي ورود نداده است. لذا بازگشتم تا اينكه پس از مدتي مرا ديد و گفت: «پسرم! چرا نزد ما نمي‌آيي؟»گفتم: آمدم، اما ديدم كه شما و معاويه( با هم نشسته و به پسرتان هم اجازه‌ي ورود نداده‌ايد؛ لذا برگشتم. فرمود: «تو، بيش از عبدالله بن عمر( سزاوار اين هستي كه بدون اجازه نزدمان بيايي». آنگاه دستش را روي سرش نهاد و گفت: «در سرِ ما، محبت الله( و سپس محبت شما، ريشه دوانيده است».

2ـ ابن سعد از جعفر بن محمد باقر از پدرش علي بن حسين چنين نقل كرده است: مقداري لباس از يمن، به دست عمر( رسيد. عمر( اين لباسها را در ميان مردم تقسيم نمود. مردم، در حالي كه لباسها را پوشيده بودند، نزد عمر( مي‌آمدند و به او سلام مي‌كردند. در آن هنگام عمر( ميان منبر و قبر پيامبرص نشسته بود. در اين اثنا حسن و حسين رضي الله عنهما از خانه‌ي مادرشان بيرون آمدند و در ميان مردم راه مي‌رفتند، در حالي كه از آن لباس‌ها، چيزي برتن نداشتند. عمر( ناراحت شد، خم به ابرو آورد و گفت: «بخدا قسم كه از دادن اين لباسها به شما، خوشنود نيستم». گفتند: «اي اميرالمؤمنين! به مردم لباس داده و كار خوبي كرده‌اي؛ پس چرا خشنود نيستي؟» فرمود: «به خاطر اين دو نوجوان كه در ميان مردم راه مي‌روند و از اين لباسها چيزي بر تن ندارند؛ چراكه لباسها، برايشان بزرگ بوده است». آنگاه به والي يمن نامه نوشت كه: «بي‌درنگ دو دست لباس براي حسن و حسين بفرست». كارگزار يمن نيز دو دست لباس به مدينه فرستاد و عمر فاروق( آن دو دست لباس را به حسن و حسين رضي الله عنهما داد.

3ـ ابوجعفر مي‌گويد: پس از آنكه خداوند( پيروزيهايي نصيب عمر( كرد و عمر( تصميم گرفت، سهم مردم را از غنايم بدهد، جمعي از اصحاب رسو‌ل‌خداص گرد آمدند. عبدالرحمن بن عوف( به عمر( پيشنهاد كرد كه تقسيم غنايم را از خودش شروع كند. عمر( فرمود: «نه؛ به خدا قسم كه تقسيم اموال را از نزديكان رسول‌خداص و از بني‌هاشم آغاز مي‌كنم». آنگاه سهم عباس( و سپس سهم علي( را مشخص نمود تا اينكه سهم حدود يك پنجم مردم را تعيين كرد و سپس نوبت به بني عدي بن كعب رسيد و سپس چنين دستور داد كه: ابتدا سهم آن دسته از بني‌هاشم مشخص و پرداخت گردد كه در بدر حضور داشته‌اند؛ آنگاه آن دسته از بني‌اميه كه در جنگ بدر حضور يافته‌اند و به همين شكل به ترتيب نزديكي خويشاوندي با رسول‌خداص. عمر( بدين شكل، سهم آنان را مشخص كرد
 و سهم حسن و حسين را با سهم پدرشان در رديف اهل بدر قرار داد و براي هر يك از آنها پنج هزار درهم به خاطر قرابت و نزديكي آنان به رسول‌خداص تعيين نمود.

از اين داستان، حقيقت محبت عمر( به اهل بيت به صورت عمومي و به حسن و حسين رضي الله عنهما بطور ويژه، نمايان مي‌گردد؛ چنانچه حسن و حسين را در تراز طبقه‌ي اول صحابه( قرار داد و برايشان سهمي همچون سهم بزرگان صحابه تعيين كرد. قطعاً منزلت حسن و حسين رضي الله عنهما به سبب نزديكي به رسول‌خداص و محبت ويژه‌ي عمر( به اينها، عامل اصلي اين عملكرد عمر فاروق( بوده است.

4ـ خوبست دراين مبحث اشاره‌اي به نحوه‌ي رفتار عمر( با فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها پس از وفات رسول‌خداص داشته باشيم.

اسلم عدوي مي‌گويد: وقتي پس از وفات رسول‌خداص با ابوبكر( بيعت شد، علي و زبير بن عوام رضي الله عنهما نزد فاطمه رضي الله عنها رفتند و با وي مشورت و رايزني كردند. اين خبر به عمر( رسيد. عمر( نزد فاطمه‌ي زهرا رضي الله عنها رفت و گفت: «اي دختر رسول‌خدا! پدرت را بيش از همه دوست داريم و تو، پس از پدرت، بيش از همه براي ما محترم و محبوب هستي». عمر( با فاطمه رضي الله عنها سخن گفت. پس از آنكه علي و زبير رضي الله عنهما نزد فاطمه رضي الله عنها آمدند، فاطمه به آن دو فرمود: «برويد و كار درست را انجام دهيد». علي و زبير رضي الله عنهما رفتند و پس از آن، نزد فاطمه رضي الله عنها بازگشتند كه با ابوبكر( بيعت كرده بودند.
 اين حكايت، صحيح و ثابت مي‌باشد و علاوه بر صحت سندش، با ويژگي‌ها و روح آن دوران و نسل آن روزگار، كاملاً سازگار است. برخي دروغ‌پردازان، اين داستان را پر و بال داده و دروغهايي به آن افزوده و گفته‌اند: (عمر( به فاطمه رضي الله عنها گفت: اگر دوباره، اين افراد، نزدت بيايند، خانه‌ات را به روي آنان به آتش مي‌كشم؛ چراكه آنها به قصد تفرقه‌افكني در ميان مسلمانان، از بيعت خودداري كرده‌اند. عمر، اين را گفت و رفت. چيزي نگذشت كه علي و زبير و… نزد فاطمه آمدند. فاطمه به آنها گفت: مي‌دانيد كه عمر نزد من آمده و سوگند ياد كرده كه اگر، شما، دوباره نزد من بياييد، اين خانه را به روي شما به آتش مي‌كشد. به خدا قسم كه او، حتماً سوگندش را عملي مي‌كند؛ پس برويد و ديگر نزدم نياييد. آنها از نزد فاطمه رفتند و پس از آن، بازگشتند كه با ابوبكر بيعت كرده بودند.).

اين قصه، داستاني دروغ و بي‌اساس است كه به ثبوت نرسيده است. اين ادعا كه عمر( تصميم گرفت، خانه‌ي فاطمه رضي الله عنها را به آتش بكشد، دروغي بيش نيست كه طبرسي، آن را در كتاب دلائل الامامة با دروغهاي ديگري درآميخته و نقل كرده است.
 راوي اين روايت بي‌اساس، جابر جعفي است. همانگونه كه در الميزان ذهبي، آمده، جابر جعفي به اتفاق امامان حديث، يك رافضي دروغگو بوده است.
 برخي گمان مي‌كنند كه عمر( به پهلوي فاطمه زده و نتيجه‌اش، سقط شدن محسن بوده است. اين داستان نيز، يكي از دروغ‌هاي روافض مي‌باشد و هيچ اصل و اساسي ندارد. گويا اينها نمي‌دانند يا نمي‌خواهند بدانند كه با چنين دروغ شاخداري، علي( را متهم به بزدلي مي‌نمايند؛ حال آنكه چطور ممكن است علي( به عنوان يكي از شجاع‌ترين ياران در برابر چنين ستمي از ناحيه‌ي عمر سكوت كند و هيچ واكنشي نشان ندهد؟!
 گفتني است: خيلي از شيعيان آگاه، صحت اين روايت بي‌اساس را رد كرده‌اند.
 همچنين پيشتر يادآور شديم كه محسن در زمان رسول‌خداص به دنيا آمد.

5 ـ ازدواج عمر( با ام‌كلثوم دختر علي بن ابي‌طالب( بيانگر روابط قوي و دوستانه‌ي عمر و اهل بيت( مي‌باشد.

عمر( آنچنان محبتي به اهل بيت داشت كه به هيچكس، آن همه مهر و محبت نداشت. چراكه آنها، نزديكان رسول‌خداص بودند و آن حضرتص نيز در مورد گرامي داشتن اهل بيت و رعايت حقوق آنان، سفارش كرده بود. از اينرو عمر( از ام‌كلثوم دختر علي و فاطمه‌ رضي الله عنها خواستگاري كرد و هنگام خواستگاري، اظهار محبت كرد و گفت: «به خدا قسم، هيچ مردي بر روي زمين نيست كه به اندازه‌ي من، با او رفتار نيكي داشته باشد». علي( نيز به خواستگاري عمر( از ام‌كلثوم جواب مثبت داد. عمر( شادمان و خوشحال نزد مهاجران رفت و گفت: «به من تبريك بگوييد». و آنگاه سبب ازدواجش با ام‌كلثوم رضي الله عنها را چنين بيان كرد: «از رسول‌خداص شنيدم كه فرمود: (روز قيامت تمام روابط سببي و نسبي، از هم گسسته مي‌گردد، جز روابط سببي و نسبي من). لذا دوست داشتم با رسول‌خداص رابطه‌ي سببي داشته باشم».

استاد ابومعاذ اسماعيلي كتابي در زمينه‌ي ازدواج عمر بن خطاب با ام‌كلثوم بنت علي بن ابي‌طالب( نگاشته و در آن، منابع و مراجع اهل تشيع و اهل سنت را در مورد اين ازدواج خجسته بررسي كرده است.
 بنده نيز در كتاب سيرت عمر فاروق(، پيرامون اين مسأله و سيرت و مواضع ام‌كلثوم رضي الله عنها سخن گفته‌ام.

6 ـ مدائن در سال 16هجري فتح شد و غنايم اين پيروزي به مدينه ارسال گرديد. عمر( از غنايم مدائن، به حسن( هزار درهم و به حسين( نيز هزار درهم عطا كرد و به فرزندش عبدالله( پانصد درهم داد. اين ماجرا نيز بيانگر ميزان محبت عمر( به حسن و حسين رضي الله عنهما مي‌باشد و نشان مي‌دهد كه عمر( آنها را بر فرزند خود، ترجيح مي‌داده است.
اثرپذيري حسن بن علي از دانش سياسي و راهبردي خليفه‌ي دوم

حكومت اسلامي در دوران خليفه‌ي دوم، با توفيق خداوند متعال و بر اساس فقه و دانش راهبردي عمر بن خطاب(، توانمند و قوي، ظاهر شد. نبوغ بي‌نظير عمر فاروق( در عرصه‌ي خلافت، تأثير بسزايي در پيشرفت نهادهاي حكومتي و حل و فصل مشكلات فقهي و مديريت بحران و ساير مواردي داشت كه به اثرپذيري حسن( از دانش و توانمندي عمر فاروق( در عرصه‌ي خلافت انجاميد. چراكه پدر حسن يعني علي بن ابي‌طالب( يكي از اعضاي برجسته‌‌ي مجلس شوراي خلافت عمر( و بلكه مشاور اول خليفه بود. عمر( از توانمندي علمي علي( باخبر بود و نسبت به او، نظر نيكي داشت. چنانچه درباره‌‌ي علي( فرموده است: «بهترين قاضي ما، علي است».
 علي( در مورد مسايل قضايي، مالي و اداري، در دوران اميرالمؤمنين عمر( نظرياتي ارائه داد كه مورد پذيرش عمر( قرار گرفت. عمر فاروق( درمسايل بزرگ و كوچك با علي( مشورت و رايزني مي‌نمود؛ از جمله: هنگام فتح بيت‌المقدس، هنگام فتح مدائن، هنگام تصميم‌گيري براي جنگ با ايرانيان و لشكركشي به نهاوند، زماني كه براي جنگ با روميان، قصد حركت نمود و نيز در مورد تقويم هجري و ساير مسايل.

علي( در تمام زندگاني عمر( مشاور خيرخواه او بود و به عمر( محبت مي‌ورزيد و نگران وي بود. عمر( نيز علي( را دوست داشت و بدين سان در ميان آنها، مهر و محبت، اطمينان و رابطه‌ي دو طرفه‌اي برقرار بود؛ با اين حال برخي كوشيده‌اند تا تاريخ را دگرگون جلوه دهند و براي اين منظور برخي از روايات بي اساس را دستاويز قرار داده‌اند تا دوران خلفاي راشدين( را بدين‌ شكل به تصوير بكشند كه هر يك از آنها، در كمين ديگري بوده و يا مسايلي كه در بين آنها جريان داشته، جهت‌دار و مغرضانه بوده است!

اندكي تأمل درخلافت عمر فاروق( نشان مي‌دهد كه رابطه‌ و همكاري ميان عمر و علي رضي الله عنهما، شفاف و بي‌نظير بوده است. علي(، مشاور اول عمر( در مسايل بود و هر پيشنهادي كه علي( به عمر( نمود، از سوي عمر( پذيرفته و اجرا شد. علي( در تمام شرايط، صادقانه، با عمر( همكاري مي‌كرد و دوست و خيرخواه مخلصي براي او بود.
 بدون ترديد رابطه‌ي علي و عمر رضي الله عنهما، پيامدهاي فرهنگي، علمي و تربيتي ارزنده‌اي بر حسن( و ساير جوانان آن دوران نهاد. موارد زيادي وجود دارد كه بيانگر روابط گرم و دوستانه‌ي عمر و علي رضي الله عنهما مي‌باشد؛ از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1ـ علي( در حالي كه جامه‌اي عدني بر تن داشت، گفت: «اين لباس را برادر، دوست صميمي، رفيق يكدل و يار پاكباز من، اميرالمؤمنين عمر(، به من داده است».
 ابوالسفر مي‌گويد: علي بن ابي‌طالب( جامه‌اي داشت كه آن را زياد مي‌پوشيد. به او گفته شد: چرا بيشتر اوقات، اين لباس را مي‌‌پوشي؟ فرمود: «اين لباس را دوست صميمي و رفيق پاكبازم، عمر بن خطاب( به من داده است؛ او، بنده‌ي نيك و مخلصي بود و خداوند نيز او را پاك و مخلص گردانيد». آنگاه علي( گريست.

حسن( با مشاهده‌ي چنين مواردي، به حقيقت محبت علي و اهل بيت( و نيز محبت عمر( نسبت به آنان پي برد.

2ـ ابن عباس( مي‌گويد: جنازه‌ي عمر( را روي تختش گذاشته بودند. من هم در ميان مردمي بودم كه براي عمر( دعا مي‌كردند. هنوز جنازه‌‌ي عمر را برنداشته بودند كه ناگهان مردي از پشت سر، آرنجش را بر شانه‌ام گذاشت و گفت: «خداوند، عمر را رحمت كند؛ آرزو مي‌كردم كه خدا، تو را در كنار دو دوستت، قرار دهد. زيرا بسيار مي‌شنيدم كه رسول‌اللهص مي‌فرمود: (با ابوبكر و عمر بودم؛ من و ابوبكر و عمر، فلان كار را انجام داديم؛ من و ابوبكر و عمر رفتيم). لذا همواره گمان و آرزوي من، بر اين بود كه خداوند، تو را در كنار آنها قرار دهد». ابن عباس( مي‌گويد: چهره‌ام را برگرداندم؛ ديدم كه او، علي بن ابي‌طالب( است.
 و سپس از بصره به كوفه عزيمت نمود و روز دوشنبه، دوازدهم ماه رجب سال سي و شش هجري وارد كوفه شد. از او خواستند كه به كاخ ابيض (قصر سفيد) برود و آنجا سكونت كند. علي( فرمود: «نه؛ عمر( سكونت در اين كاخ را نپسنديد و آن را ناخوشايند مي‌دانست؛ لذا من نيز سكونت در كاخ ابيض را نمي‌پسندم. لذا در ميدان كوفه، از مركبش پايين آمد و سپس وارد مسجد بزرگ كوفه شد و دو ركعت نماز گزارد.

4ـ اهل بيت(، محبت وافري به عمر( داشتند. اين نكته، از آنجا نمايان مي‌گردد كه آنان، به خاطر محبتي كه به عمر( داشتند، برخي از فرزندانشان را عمر( ناميدند و بدين سان نشان دادند كه از عمر( حساب مي‌برند و كردار نيك و اخلاق ارزشمندش را مي‌پسندند و خدمات ارزنده‌اش به اسلام را قبول دارند؛ همچنين اينكه اهل بيت، برخي از فرزندانشان را عمر، ناميده‌اند، بيانگر اين است كه رابطه‌ي قوي و تنگاتنگي با عمر فاروق( داشته‌اند؛ به‌ويژه كه اين رابطه‌ي روحي، از طريق ازدواج و پيوند سببي، قوت بيشتري يافت. نخستين كسي كه فرزندش را عمر ناميد، اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب( بود كه نام پسرش، از ام‌حبيب بنت ربيعه‌ي بكريه را عمر نهاد.

در كتاب الفصول، ذيل نام فرزندان علي بن ابي‌طالب(، نام عمر مشاهده مي‌شود كه از صهباء بنت ربيعه زاده شد. صهباء، يكي از زناني بود كه در جنگ عين التمر به فرماندهي خالد بن وليد، اسير شد و در سهم علي بن ابي‌طالب( قرار گرفت و باردار شد و پسري به دنيا آورد كه نامش را عمر نهادند. اين عمر، هشتاد و پنج سال عمر كرد و نيمي از ميراث علي بن ابي‌طالب( به او رسيد؛ چرا كه تمام برادرانش يعني عبدالله و جعفر و عثمان در كربلاء به همراه حسين( شهيد شدند. به عبارتي عمر بن علي در كربلا شهيد نشد و از برادرانش ارث برد.

حسن( نيز پيرو عملكرد پدرش و به خاطر محبتي كه به عمر فاروق( داشت، يكي از پسرانش را عمر ناميد.
 از ديگر كساني كه نام فرزندانشان را عمر ناميدند، مي‌توان اين افراد را نام برد: *علي بن حسين ملقب به زين العابدين
 و نيز*موسي بن صادق ملقب به كاظم كه نام بزرگترين پسرش را عمر نهاد.
 اينها، اماماني هستند كه از اهل بيت بودند و راه و روش پيامبرص را در پيش گرفتند و عقايد و باورهاي اهل سنت و جماعت را داشتند و از آنجا كه سالها پس از وفات عمر( فرزندانشان را به اسم او نامگذاري كردند، مهر و محبت نهفته در سينه‌هايشان نسبت به اميرالمؤمنين عمر( را نمايان كردند. گفتني است: اهل بيت، فرزندانشان را به نامهاي ابوبكر و عثمان نيز نامگذاري كرده‌اند و اين، همان شيوه‌ي اهل سنت و جماعت تا عصر حاضر مي‌باشد. در ميان خاندان بني‌هاشم، افراد زيادي مشاهده مي‌شوند كه نام بزرگان صحابه و مادران مؤمنان از قبيل: طلحه، عبدالرحمن، عايشه، ام‌سلمه و امثال آن، بر آنها نهاده شده است. از اينرو از همه‌ مي‌خواهيم كه در اين زمينه به علي و حسن و حسين و ساير اهل بيت( اقتدا كنند كه دوستدار انصار دين و ياران رسول‌خداص بودند و فرزندانشان را به نامهاي خلفاي راشدين و مادران مؤمنان، مي‌ناميدند.

گفته‌ي عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي‌طالب در مورد عمر
حفص بن قيس مي‌گويد: از عبدالله بن حسن( در مورد مسح بر موزه‌ها سؤال كردم. وي، گفت: عمر بن خطاب( بر موزه‌هايش مسح مي‌كرد. گفتم: سؤال من، اين است كه آيا تو بر موزه، مسح مي‌كني؟ گفت: من، به تو درباره‌ي عملكرد عمر( مي‌گويم و تو، در مورد نظر خودم سؤال مي‌كني؟! عمر( از من و از تمام مردم زمين بهتر بود. حفص بن قيس مي‌گويد: برخي از مردم گمان مي‌كنند كه شما اين سخن را از روي تقيه مي‌زنيد! در آن هنگام، ما در حد فاصل قبر و منبر پيامبر نشسته بوديم. عبدالله بن حسن فرمود: «بارخدايا! سخن ما در نهان و آشكار، همين است». و سپس افزود: «پس از اين، گفتار هيچ كس را كه بر ضدّ من گفته، به من نرسان». آنگاه اضافه كرد: «چه كسي گمان مي‌كند كه علي( آدم مغلوب و شكست‌خورده‌اي بوده و رسول‌خداص به او دستوري داد؛ اما او آن را انجام نداد؟! براي طعن و خرده‌گيري بر علي( همين كافي است كه چنين پندار ناروايي به او نسبت داده شود كه او دستور رسول‌خداص را اجرا نكرده است.

حسن بن علي در دوران خلافت عثمان بن عفان
عثمان( از همان آغاز دعوت اسلامي، رابطه‌ي عميقي با اين دعوت داشت و از اينرو هيچ نكته‌ي بزرگ و كوچكي از رهنمودهاي نبوي را از دست نداد و پس از آن نيز در دوران خلافت شيخين، هيچ مسأله‌اي از او پوشيده نماند. به عبارتي عثمان( با هيچ يك از زيرساختهاي حكومت اسلامي ناآشنا نبود و نظام تربيتي و آموزشي عثمان بن عفان( و بلكه همه‌ي صحابه(، قرآن كريم بود كه از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است. چنانچه مؤثرترين عاملي كه شخصيت عثمان بن عفان( را شكل داد و داشته‌هاي دروني وي را جلا بخشيد و توان و نيرويش را برانگيخت و روح و روانش را پيراسته ساخت، مصاحبت با رسول‌خداص و شاگردي در مكتب آن حضرتص بود. چراكه عثمان( پس از پذيرش اسلام، در مكه و نيز پس از هجرتش به مدينه، همواره در كنار پيامبر اكرمص بود و روان و شخصيت خود را سر و سامان بخشيد و با حضور پيوسته و هميشگي در درسهاي رسول‌خداص، علوم و معارف بسياري را از معلم و هدايتگر بشريت فرا گرفت. عثمان( از آن جهت از حضور در غزوه‌ي بدر، باز نماند كه عمداً طفره رفته يا قصد گريز از جنگ را داشته باشد؛ چنانچه برخي كوشيده‌اند تا چنين تهمت ناروايي را بر عثمان( وارد كنند. عثمان( به هيچ عنوان قصد تخلف از جنگ بدر يا مخالفت با رسول‌خداص را نداشت و به راستي از فضيلتي كه نصيب اهل بدر گرديد، باز نماند. زيرا فضيلت حضور در جنگ بدر، از آن جهت بود كه حضور در جنگ، معنايي جز اطاعت و پيروي از رسول‌خداص نداشت و عثمان( نيز به خاطر اجراي دستور پيامبر اكرمص در مدينه مانده بود تا از همسرش رقيه بنت رسول‌اللهص پرستاري نمايد. بنابراين عثمان( فقط به خاطر اجراي دستور پيامبرص نتوانست در جنگ بدر شركت كند و اين، عين اطاعت از رسول‌خداص بود. به همين سبب نيز رسول‌خداص از غنايم بدر، سهمي براي عثمان( تعيين نمود و بدين سان او را از اجر حضور در جنگ بدر، بي‌نصيب نگذاشت. عثمان( در ماجراي حديبيه نيز از فضايل منحصر به فردي برخوردار شد كه به پاره‌اي از آنها اشاره مي‌كنيم:

*رسول‌خداص هنگامي كه از صحابه( بيعت گرفت، دست مباركش را به جاي دست عثمان( در دست ديگرش نهاد. چراكه عثمان(‌‌ آنجا حضور نداشت و به عنوان نماينده به مكه رفته بود.

*رسول‌خداص عثمان( را براي ابلاغ پيامش به مسلمانان دربند در مكه، انتخاب نمود.

*رويكرد درخشان عثمان( كه پيشنهاد طواف خانه‌ي خدا از سوي كفار قريش را رد كرد تا بدين سان ثابت كند كه فقط همراه رسول‌خداص طواف مي‌كند.

*در فتح مكه نيز رسول‌خداص سفارش عثمان بن عفان( را در مورد عبدالله بن ابي‌السرح پذيرفت.

در مورد زندگاني عثمان( در مدينه، مي‌توان موارد ذيل را نام برد:

ازدواج عثمان( با ام‌كلثوم دخت رسول‌خداص پس از وفات رقيه دخت آن حضرتص؛ وفات عبدالله بن عثمان( و سپس درگذشت ام‌كلثوم؛ مشاركت عثمان( در ساختار اقتصادي حكومت اسلامي و كمك‌هاي مالي وي؛ خريداري چاه رومه به بيست هزار درهم توسط عثمان( و وقف آن براي استفاده‌ي همگاني؛ مشاركت در توسعه‌ي مسجد پيامبرص و تجهيز لشكر اسلام براي اعزام به تبوك. احاديث زيادي روايت شده كه به فضيلت عثمان( در كنار ساير اهل فضيلت اشاره مي‌كند، همچنانكه برخي از احاديث، بطور اختصاصي در مورد فضيلت عثمان( نقل شده است. خبر دادن رسول‌خداص از فتنه‌اي كه عثمان( به دنبال آن به شهادت رسيد؛ عثمان( در دوران خلافت ابوبكر صديق( جزو اهل شورا و آن دسته از اصحابي بود كه نظراتشان در مورد مسايل مهم مورد توجه قرار مي‌گرفت. عثمان( در مسايلي كه نرمي و ملاطفت مي‌طلبيد، در كنار ابوبكر( بود؛ همچنانكه عمر( در مسايلي مشاور و دستيار ابوبكر( محسوب مي‌شد كه شدت و قاطعيت، لازمه‌‌ي آنها بود. عمر( وزير ابوبكر( بشمار مي‌رفت و عثمان( دبير كل و منشي دولت صديق( بود. عثمان( در دوران خلافت عمر فاروق( نيز منزلت و جايگاه ويژه‌اي داشت. چنانچه عموم مردم، هرگاه مي‌خواستند، چيزي از عمر( درخواست كنند، آن را از طريق عثمان و عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما مطرح مي‌كردند. عثمان(، رديف ناميده مي‌شد. در زبان عربي به قائم مقام يا جانشين و يا شخص دوم حكومت، پس از شخص اول آن، رديف گفته‌ مي‌شود و يا به كسي اطلاق مي‌گردد كه در جايگاه رييس قرار مي‌گيرد و پس از رييس، به او مراجعه مي‌شود. گفتني است: در مواردي كه كاري از دست عمر يا عثمان برنمي‌آمد، مردم به عباس( مراجعه مي‌كردند.

حسن بن علي( در دوران خلافت عثمان( در عنفوان جواني بسر مي‌برد و در مرحله‌ي سني خاصي قرار داشت كه مي‌توانست از رخدادها و اتفاقات پيرامونش، نكات زيادي بياموزد و از دانش سياسي خليفه‌ي راشد، عثمان بن عفان( و ساير صحابه(، استفاده‌ي زيادي ببرد؛ از جمله:
1ـ دانش بي‌نظير عمر در مورد نحوه‌ي انتخاب خليفه
عمر فاروق( توجه ويژه‌اي به حفظ وحدت و يكپارچگي داشت و تا واپسين لحظات حياتش، در انديشه‌ي آينده‌ي امت اسلامي بود؛ آن هم در لحظاتي كه از بابت جراحات وارده، به شدت رنج مي‌برد.آري! آن لحظات جاوداني كه ايمان عميق عمر( درآن نمايان گرديد. و اخلاص و ايثارش تجلي يافت.
 عمر فاروق( در آن لحظات سخت، براي گزينش خليفه‌ي جديد، روش نوين و بي‌سابقه‌اي ارائه داد كه نشان‌دهنده‌ي دانش عميق و بي‌نطيرش در زمينه‌ي استراتژي راهبردي وي در اداره‌ي حكومت اسلامي مي‌باشد. پيش از او رسول‌خداص بي‌آنكه با نص صريح، كسي را به عنوان جانشين تعيين كند، دار فاني را وداع كرده و ابوبكر( نيز، بر اساس مشورت صحابه( و پس از رايزني با آنان، وي را به عنوان جانشين خود، تعيين نمود تا اينكه نوبت شخص عمر( در بالين موت بود كه از او خواستند، شخصي را براي جانشيني خود، تعيين نمايد؛ لذا پس از انديشه‌ي بسيار در اين زمينه تصميم گرفت، روش جديدي براي انتخاب جانشين خود انتخاب كند كه متناسب با شرايط آن زمان باشد. رسول‌خداص در حالي به دار باقي شتافت كه همه، ابوبكر( را به خاطر حسن پيشينه‌ي زيادي كه در اسلام داشت، بيش از ديگران لايق جانشيني آن حضرتص مي‌دانستند و از اينرو احتمال بروز اختلاف در مورد جانشيني پيامبرص دور از انتظار بود؛ بويژه اينكه رسول‌خداص با گفتار و كردارش، امت اسلامي را رهنمون شده بود كه ابوبكر( شايسته‌ترين فرد، پس از ايشان مي‌باشد. آن زمان كه ابوبكر‌ صديق(، عمر( را به عنوان خليفه تعيين نمود، به خوبي مي‌دانست كه عموم صحابه( نيز عمر( را شايسته‌ترين فرد براي خلافت مي‌دانند. از اينرو پس از مشورت و رايزني با بزرگان صحابه(، عمر( را به عنوان جانشين تعيين كرد و هيچكس با او مخالفت ننمود و بدين سان، تمام صحابه در مورد خلافت عمر( به اجماع و اتفاق نظر رسيدند.
 اما روش انتخاب خليفه‌ي سوم، بدين شكل بود كه براي اين منظور شورايي متشكل از چند نفر انگشت‌ شمار تشكيل شد و شش تن از صحابه كه همه‌ي آنها شايسته‌‌ي خلافت بودند، از سوي عمر( براي رايزني در مورد جانشين وي، تعيين شدند؛ هرچند يكايك آنان با همديگر تفاوت داشتند. عمر(، شيوه‌ي انتخاب خليفه و مهلت آن را مشخص كرد و تعداد آراي كافي در اين زمينه را تعيين نمود و تعيين خليفه را به اين مجلس مشورتي سپرد و نحوه‌ي انتخاب خليفه را در صورت برابر بودن آرا، توضيح داد و تعدادي از سربازان الهي را مأمور مراقبت از جريان انتخابات در مجلس خود نمود تا با هرگونه هرج و مرج احتمالي مقابله كنند. ناظران انتخاباتي، به كسي اجازه نمي‌دادند كه وارد مجلس انتخاب خليفه شود و يا حتي در اطراف مجلس خبرگان، دور بزند و از مسايلي كه در مجلس مي‌گذرد، اطلاع يابد.

تحليلي بر آنچه گذشت…
1ـ تعداد اعضاي مجلس تعيين خليفه و نامهاي آنان
شش نفر، از سوي عمر( براي تعيين خليفه انتخاب شدند كه عبارت بودند از: علي بن ابي‌طالب، عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، سعدبن ابي‌وقاص، زبير بن عوام و طلحة بن عبيدالله(. همه‌ي اينها، جزو عشره‌ي مبشره
بودند؛ ولي سعيد بن زيد( كه يكي از عشره‌ي مبشره مي‌باشد، جزو اعضاي اين شورا نبود. ابن كثير مي‌گويد: شايد عمر( از آن جهت سعيد بن زيد( را در شمار شوراي خبرگان قرار نداد كه وي، از طايفه‌ي بني عدي بود
 و عمر( سعي زيادي مي‌كرد كه نزديكانش به امارت نرسند؛ هرچند در ميان نزديكانش، كساني وجود داشتند كه شايسته‌ي خلافت و امارت بودند. از اين‌رو عمر( سعيد بن زيد( را كه از نزديكانش بود، در شمار اعضاي شوراي تعيين خليفه كه در واقع نامزدهاي انتخاباتي براي احراز مسؤوليت خلافت نيز بودند، قرار نداد.

2ـ روش انتخاب خليفه
عمر( به اعضاي شورا، دستور داد كه در خانه‌ي يكي از خود، جمع شوند و پيرامون انتخاب خليفه، با هم مشورت و رايزني نمايند. عبدالله بن عمر( نيز همراه آنان بود و تنها نقش رايزن و مشاوري را داشت كه نامزد خلافت بشمار نمي‌رفت. صهيب رومي( در مدت رايزني اعضاي شورا، مسؤول اقامه‌ي نماز بود؛ عمر فاروق( به او فرمود: «تو، در اين سه روز، مسؤول اقامه‌ي نماز هستي». اين مسؤوليت، از آن جهت بر عهده‌ي صهيب( نهاده شد كه هيچ يك از شش عضو مجلس انتخاب خليفه، مسؤوليت امامت و اقامه‌ي نماز را بر عهده نگيرد و اين مسؤوليت، حمايتي از سوي عمر( براي به خلافت رسيدن آن شخص قلمداد نگردد.
 عمر فاروق( مقداد بن اسود و ابوطلحه‌ي انصاري رضي الله عنهما را به عنوان ناظران انتخاباتي تعيين نمود تا بر نحوه‌ي انتخاب خليفه در شوراي تشكيل شده نظارت كنند.

3ـ مهلت مقرر براي رايزني به منظور انتخاب خليفه
عمر فاروق( سه روز را براي مشورت و رايزني شوراي خبرگان تعيين نمود كه فرصت كافي و مناسبي براي تعيين خليفه بود و اجازه نداد كه اين مدت را افزايش دهند. چراكه تمديد مهلت مقرر از سوي اعضاي شورا، به معناي بروز اختلاف در ميان آنان بر سر انتخاب خليفه و گسترش دامنه‌ي آن بود. از اينرو عمر فاروق( به آنان فرمود: «حتماً روز چهارم در حالي فرا رسد كه شخصي را به امارت خود تعيين كرده‌ايد».

4ـ تعداد آراي كافي براي انتخاب خليفه
عمر( به صهيب( دستور داد: «سه روز، براي مردم امامت بده تا اين گروه در خانه به كارشان بپردازند؛ اگر در مورد خلافت يك نفر به اتفاق‌ نظر رسيدند، در اين صورت هر كس كه به مخالفت آنان برخاست، گردنش را بزنيد»
. بدين سان عمر( دستور كشتن كسي را صادر كرد كه با نظر شوراي مسلمانان، مخالفت كند و درصدد تفرقه‌افكني در ميان مسلمانان برآيد. عمر( با صدور اين حكم، به دستور رسول‌خداص عمل كرد كه فرموده است: (من أتاكم و أمركم جميع علي رجل منكم يريد أن يشقّ عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه).
 يعني: «در آن حال كه زمام كارتان به صورت يكپارچه به دست يكي از شما باشد، هر كس نزد شما بيايد و قصد ايجاد اختلاف يا تفرقه‌افكني در ميان جماعت يكپارچه‌ي شما را داشته باشد، او را بكشيد».

در بعضي از كتابهاي تاريخ آمده است: عمر( به اين افراد، دستور داد تا براي مشورت و رايزني يكجا جمع شوند و اين حكم را صادر كرد كه اگر پنج تن از آنها در مورد خلافت يك نفر به توافق‌ نظر برسند و يكي از آنان، از پذيرش نظر جمع امتناع نمايد، او را بكشند؛ همچنين دستور داد در صورتي كه چهار نفر از آ‎نها، يك نظر داشته باشند و دو نفر ديگر، از پذيرش رأي آنها خودداري كنند، گردنش را بزنند.
 گفتني است: سند اين روايت، صحيح نيست و از نكات عجيب و بي‌اساسي مي‌باشد كه شخصي به نام ابومخنف، آن را ساخته و پرداخته است. اين روايت خودساخته‌ي ابومخنف، برخلاف روايات صحيح و نيز سيرت درخشان صحابه( مي‌باشد. اين ادعاي ابومخنف كه عمر( به صهيب( چنين دستوري داده است، ادعايي بي‌اساس و بلكه گفتاري ناشايست مي‌باشد. چگونه امكان دارد عمر( در حالي چنين دستوري صادر كرده باشد كه آن شش نفر را از بزرگان و برگزيدگان صحابه( مي‌دانسته و خودش با علم به اينكه آنان، سرآمدان صحابه هستند، مسؤوليت تعيين خليفه را به آنها سپرده است؟

ابن سعد رحمه‌الله نيز اين روايت را نقل كرده كه عمر( به انصار( گفت: «آنان را داخل يك خانه ببريد و چنانچه در مدت سه روز، به اتفاق نظر نرسيدند، به سراغشان برويد و آنان را گردن بزنيد».
اين روايت، منقطع است و يكي از راويان آن، شخصي به نام سماك بن حرب مي‌باشد كه محدثان، او را در نقل روايات، ضعيف دانسته‌اند.

5 ـ داوري يك داور در صورت وجود اختلاف
عمر( وصيت كرد كه عبدالله بن عمر( در جلسه‌ي اهل شورا حاضر شود؛ البته بي‌آنكه اختيار يا دخالتي در زمينه‌ي تعيين خليفه داشته باشد. عمر( براي آنها توضيح داد كه چنانچه سه تن از آنان يك نظر داشتند و سه نفر هم، نظر ديگري، در اين صورت عبدالله بن عمر( را حكم (داور) قرار دهند و عبدالله( با هر يك از اين دو گروه كه همراه شد، آن گروه، خليفه را تعيين كنند. وي، همچنين دستور داد كه در صورت عدم راضي شدن به قضاوت عبدالله بن عمر(، با گروهي همراه شوند كه عبدالرحمن بن عوف( با آنان بود و در عين حال عبدالرحمن بن عوف( را شخصيتي راست‌انديش و درستكار توصيف نمود وتوصيه كرد كه از او حر‌ف‌شنوي داشته‌باشند.

6 ـ سربازان الهي، بر جريان انتخاب خليفه، نظارت مي‌كنند و مسؤليت برقراري نظم و جلوگيري از هرج و مرج را برعهده مي‌گيرند
عمر( ابوطلحه‌ي انصاري( را به حضور خواست و به او گفت: «اي ابوطلحه! خداوند(، اسلام را به وسيله‌ي شما عزت بخشيد. لذا پنجاه تن از انصار را انتخاب كن و اين گروه (اعضاي شورا) را تشويق نما تا يكي را از ميان خود، به عنوان خليفه تعيين كنند».
 عمر( به مقداد بن اسود( نيز گفت: «زماني كه مرا در قبرم گذاشتيد، اين گروه را در يك خانه جمع كن تا يك نفر را از ميان خود، به عنوان خليفه تعيين نمايند».

7ـ جواز توليت شخصي شايسته با وجود فردي كه از او شايسته‌تر است
يكي از پيامدهاي مثبت شورا، اين است كه با وجود شخص اصلح، مي‌توان توليت را به فردي واگذار كرد كه از لحاظ شايستگي در حد پايين‌تري قرار دارد. زيرا عمر( شش تن از اصحاب را مأمور كرد كه يك نفر را از ميان خود براي برعهده‌ گرفتن خلافت، تعيين كنند؛ وي، در حالي شش نفر را براي اين منظور انتخاب كرد كه مي‌دانست برخي از اين افراد بر ديگران برتري دارند. عمر( در انتصاب كارگزاران منطقه‌اي نيز همين رويه را داشت. چنانچه از ديدگاه عمر( معيار تعيين صلاحيت براي گزينش كارداران منطقه‌اي، فقط در فضايل و مناقب ديني خلاصه نمي‌شد و امتيازات ديگري از قبيل تواناييهاي راهبردي و برخورداري از دانش سياسي نيز در كنار تقوا و ساير ارزشهاي ديني، مورد توجه قرار مي‌گرفت. از اينرو مسؤوليتهايي به معاويه، مغيرةبن شعبه و عمرو بن عاص( داد؛ هرچند افراد ديگري بودند كه از لحاظ ديني و علمي بر اينها برتري داشتند؛ چنانچه ابودرداء( در شام بود و ابن مسعود( در كوفه.

8ـ شگرد عمر در نحوه‌ي تعيين جانشين
عمر( مي‌دانست كه شورا، فقط در شش نفر خلاصه نخواهد شد و دامنه‌ي آن، براي تعيين خليفه، تا اخذ رأي از همه‌ي ساكنان مدينه، گشترش خواهد يافت. به همين دليل سه روز را براي انتخاب خليفه تعيين كرد كه فرصت مناسبي براي اهل شورا بود تا در مورد انتخاب خليفه رايزني كنند و براساس ديدگاه بيشتر ساكنان مدينه كه همان صحابه بودند، نظر نهايي خود را اعلام نمايند. ساكنان ساير بلاد اسلامي نيز در اين زمينه پيرو اهل مدينه بودند. چراكه مدينه، محل سكونت صحابه بود و سرآمدان صحابه همچنان در مدينه سكونت داشتند. چنانچه عمر( آنان را در مدينه نگه داشته و آنها را از هجرت به سرزمينهاي فتح شده، باز داشته بود.

9 ـ مجلس شورا، بزرگترين تشكل و نهاد سياسي
عمر( مسؤوليت انتخاب خليفه را به اهل شورا واگذار كرد تا يك نفر را از ميان خود براي اين منظور برگزينند. جا دارد بدين نكته اشاره كنيم كه هيچ يك از اهل شورا، با اين تصميم عمر( مخالفت نكرد. چنانچه اين تصميم، مورد اعتراض هيچ يك از ساير صحابه نيز قرار نگرفت. بنا بر متوني كه در دسترس ماست، سراغ نداريم كه در آن زمان پيشنهاد ديگري مطرح شده و يا در واپسين لحظات حيات عمر( يا پس از وفاتش، كسي بر تصميم عمر( اعتراض نموده باشد. بلكه همه، اين تصميم حكيمانه‌ي عمر( را پذيرفتند و مصلحت مسلمانان را در اجراي آن دانستند.

آري! عمر( هيئت سياسي سرآمدي تشكيل داد كه وظيفه‌اش، انتخاب رييس دولت يا خليفه بود. تشكيل اين هيئت و به عبارتي پيدايش اين نهاد قانوني نوين كه زاده‌ي نبوغ و دانش والاي عمر( است، هيچگونه تعارضي با اصول و مبادي اسلام و بويژه اصول مورد تأييد اسلام در زمينه‌ي شورا ندارد. چراكه به دنبال اين رويكرد عمر(، در مسجد جامع، با خليفه‌ي تعيين شده از سوي مجلس خبرگان، به صورت عمومي بيعت شد. لذا اين سؤال، بي‌مورد است كه چه كسي، اين حق را به عمر( داد كه چنين شورايي تشكيل دهد يا دليل عمر( براي ارائه‌ي اين پيشنهاد چه بود؟ حال كه اين پرسش، مطرح شد، كافي است بدانيم كه مسلمانان اين پيشنهاد را تأييد كردند، آن را پسنديدند و هيچ اعتراضي هم ننمودند؛ بلكه در اين مورد اجماع صورت گرفت. و اجماع، يكي از منابع تشريع اسلامي مي‌باشد.

عمر( يكي از خلفاي راشدين بود و مي‌دانيم كه شورا، والاترين تشكل سياسي در نظام اسلامي دوران خلفاي راشدين بوده است؛ چنانچه افرادي كه عمر( به عنوان اعضاي شورا، معرفي كرد، فضايل منحصر به فردي داشتند كه از سوي خداي متعال به آنان داده شده بود و رسول اكرمص آنها را بيان نمود. از اين‌رو مسلمانان بر اين باورند كه هيچ مؤمني از لحاظ ايمان و تقوا به عشره‌ي مبشره نمي‌رسد. عمر( زندگاني‌اش را بدين سان به پايان رساند كه با وجود جراحات وارده و سكرات موت، همچنان به فكر مسلمانان بود و سيستم شورايي بي‌سابقه‌اي تشكيل داد كه براي هميشه كاربرد دارد. بدون شك، اصل شورا در قرآن كريم و سنتِ گفتاري و كرداري رسول‌ اكرمص، مطرح شده و از آنجا كه رسول‌خداص و ابوبكر( به اصل شورا عمل نموده‌اند، عمر( از اين نظر، بدعتگذار نمي‌باشد؛ بلكه كاري كه عمر( انجام داد، ارائه‌ي يك روش براي تعيين خليفه بود؛ البته اگرچه عمر( تدبیری اندیشید و کاری کرد که پیش از او رسول خداص و ابوبکر صدیق( نکرده بودند، اما یقیناً این رویکرد عمر(، برگرفته از اسلام راستین و اصل شورا بود و چه کار بجا و نیکویی انجام داد که در آن شرایط، بهترین گزینه و راه برای حفظ وحدت و مصالح صحابه( و امت اسلام محسوب می‌شد.

شکی نیست که این تحول باشکوه و نیز تصمیم‌گیری‌هاي اصولی و به‌هنگام سیاسی از سوی عمر(، نقش بسزایی در بالابردن اندیشه و تفکر سیاسی حسن( به جای نهاد؛ چنانچه بر اساس همین شعور و آگاهی وافر بود که پس از چندی، حسن( در دوران خلافتش، شیوه‌ي نويني در زمینه‌ي ايجاد وحدت و يکپارچگی امت، در پیش گرفت و مسلمانان را از اختلاف و چنددستگی رهانید. آری! نبوغ و نوآوری نخبگانی همچون حسن(، برآیندِ آگاهی و تجربه‌اي است كه از رويكرد پیشینیان، در زمینه‌ي ايجاد تمدني خدايي و باشكوه، كسب می کنند.
روش عبدالرحمن بن عوف در اداره‌ي شورا
حسن بن علی(، شاهد به خلافت رسیدن عثمان( از طریق شورایی بود که عبدالرحمن بن عوف( آن را اداره می‌نمود؛ عبدالرحمن( براي اداره‌ي شورا، گام‌هاي زيرا را برداشت:

1ـ تشکیل جلسات شورا

پس از خاک‌سپاری عمر(، اعضای شورا در خانه‌ي أم ‌المؤمنین عائشه و یا خانه‌ي فاطمه دختر قَیس و خواهر ضَحَّاک بن قیس، جلسات خود را آغاز نمودند تا به وظیفه‌ي مهمی بپردازند که به آنان محوّل شده بود؛ چنانچه پس از گفتگوهای متعدد، به نتیجه‌ای رسیدند که همه‌ي مسلمانان از آن استقبال نمودند.

2ـ در خواست عبدالرحمن بن عوف از اعضای شورا برای کناره‌گیری به نفع عضو اصلح
پس از آغاز فعالیت شورا، عبدالرحمن بن عوف( از همه‌ي اعضای شورا خواست تا امر تعیین خلیفه را به فرد افضل و اصلح واگذار نمایند که در این میان، زبیر( به نفع علی( کنار کشید و طلحه( به نفع عثمان(. سعد( هم به نفع عبدالرحمن( کناره‌گیری کرد. بدین ترتیب تعداد نامزدها، به سه نفر کاهش یافت. سپس عبدالرحمن( رو به علی و عثمان نمود و از آنان پرسید: کدام یک از شما، خود را از این امر خطیر کنار می‌کشد تا آن را به دیگری بسپاریم و او نیز فرد افضل و اصلح را تعیین نماید، آن دو ساکت ماندند. عبدالرحمن( به آنان گفت: اگر امر تعیین خلیفه را به من بسپارید، من در این امر، نسبت به فرد افضل و اصلحتان قصوری نخواهم کرد و آن دو نیز این امر را پذیرفتند.

3ـ واگذاری اداره‌ي شورا به عبدالرحمن بن عوف 

عبدالرحمن، به محض پایان جلسه‌ي اعضای شورا، از صبح روز یکشنبه شروع به مشورت با مردم و بزرگان شهر نمود و تا روز چهارشنبه که پایان مهلت مقرر بود، این کار را ادامه داد. عبدالرحمن( ابتدا نزد علی( رفت و به او گفت: اگر من با تو بیعت نکنم، تو چه کسی را به خلافت برمی‌گزینی؟ او نیز عثمان بن عفّان( را پیشنهاد کرد. سپس نزد عثمان( رفت و از او هم همین را پرسید. عثمان( پاسخ داد که علی( را بر می‌گزیند. عبدالرحمن( پس از آن، نزد سایر صحابه رفت( و با آنان مشورت و رایزنی نمود. چنانچه از تمام ساکنان مدینه، اعم از ثروتمند و فقیر، زن و مرد، بزرگ و کوچک و حتی بردگان نظرخواهی کرد و در این رابطه با آنان سخن ‌گفت. در پایان این پرس‌وجو، عبدالرحمن( بدین نتیجه رسید که بیشتر مردم، عثمان( را برای خلافت بهتر می‌دانند؛ هرچند عده ای، علی( را برای خلافت شایسته‌تر می‌دانستند. عبدالرحمن( نیمه‌شب چهارشنبه به خانه‌ي خواهرزاده‌اش، مِسوَر بن مِخرمه، رفت. هنگامی که به خانه‌اش رسید، مسور خواب بود؛ لذا در زد تا مسور را بیدار کند. به محض اینکه مسور بیدار شد، به او گفت: مسور! می‌بینم که به خواب رفته‌ای، اما من امشب اصلاً نتوانستم بخوابم. اینک بلند شو و برو زبیر و سعد را به اینجا بیاور
. چون زبیر و سعد نزد عبدالرحمن( آمدند، با آنان مشورت نمود. سپس مسور را به دنبال علی( فرستاد و چون علی( آمد تا دیرزمانی با او گفتگو کرد. آنگاه مسور را نزد عثمان فرستاد( و هنگامی که عثمان( نزدش آمد، تا اذان صبح به گفتگو و رایزنی پرداختند.

4ـ اتفاق‌نظر در مورد خلافت عثمان 
پس از نماز صبح آخرین روز از ماه ذی‌الحجّه سال 23ه‍جری برابر با 6 نوامبر سال644 میلادی، عبدالرحمن( در حالی که عمامه‌ي رسول خداص را به سر داشت، وارد مسجد شد. پیش از آمدن او، اعضای شورا در کنار منبر گرد هم آمده، منتظر او بودند. عبدالرحمن( افرادی را به دنبال مهاجرین و انصار و فرماندهان و والیان حاضر در مدینه فرستاد. در آن زمان معاویه(، امیر شام؛ عمیر بن سعد(، امیر حِمص، و عمرو بن عاص( امیر مصر، در مدینه حضور داشتند.
 آنان، در حج آن سال، حضور یافته و عمر فاروق( را تا مدینه همراهی کرده بودند.
در روایت بخاری، در این رابطه چنین آمده است: «چون مردم نماز صبح گزاردند و اعضای شورا کنار منبر گرد هم آمدند، عبدالرحمن( افرادی را به دنبال مهاجرین و انصار و فرماندهان و والیان حاضر در مدینه که به حج آمده بودند، فرستاد. زمانی که همه جمع شدند، عبدالرحمن( برخاست و پس از گفتن شهادتین، چنین گفت: ای علی! من در این مورد با مردم صحبت کردم، دیدم که بیشتر آنان با خلافت عثمان( موافق هستند؛ پس از من ناراحت مشو. سپس رو به عثمان( نمود و گفت: من با تو بیعت می‌کنم بدین شرط که پایبند قرآن، سنّت رسول خداص و روش دو خلیفه‌ي پیشین باشی. بعد از عبدالرحمن(، مهاجران، انصار، فرماندهان و والیان و سایر مسلمانان با عثمان( بیعت کردند.
 در کتاب التمهید و البیان، آمده است: علی( اولین فردی بود که پس از عبدالرحمن(، با عثمان( بیعت نمود.

5 ـ مدیریت عبدالرحمن در اداره‌ي شورا

مدیریتی که عبدالرحمن بن عوف( در اداره‌ي شورا از خود نشان داد، حاکی از درایت، ایمان و ایثار او نسبت به مصالح امت می‌باشد. او، برای حفظ وحدت کلمه از خواهش نفس گذشت و بدین ترتیب نخستین جلوه‌ از اصول شورای انتخاب خلیفه را نمایان کرد.وی، با صبر، آرامش، دوراندیشی و حسن تدبیری که از خود بروز داد، در این امر مهم و خطیر، به موفق گردید. اینک مراحلی را پردازش می‌كنيم که عبدالرحمن( در این فرایند طی نمود:
الف: ارائه‌ي روش کار شورا در اولین جلسه‌ي آن، شنیدن دیدگاه‌ها و آرای همه‌ي اعضا و شناخت اهداف هر یک از آنان، نخستین گام در جریان اداره‌ي شورا بود تا او بتواند با علم و بصیرت، در این راه حرکت کند.

ب: کنار کشیدن خودش از نامزدی مقام خلافت تا هر نوع شکی در این زمینه را از میان ببرد.

ج: او توانست در طول جلسه، نامزد مورد قبول هر یک از اعضا را بشناسد و در اثنای مذاکرات و با گرایشِ سعد و زبیر به عثمان، تقریباً راه، برای تعیین عثمان( به عنوان خلیفه هموار گردید.
د: نظر عثمان و علی را که نامزد مقام خلافت بودند، در مورد یکدیگر جویا شد و دانست که هر یک از آنان، در صورتی که خود به خلافت نرسد، هیچ کس را برای این مقام، سزاوارتر از آن یکی، نمی‌داند.

ه‍: عبدالرحمن( غیر از اعضای شورا، با خواصّ و صاحب نظران و نیز دیگر اقشار جامعه مشورت کرد و بدین نکته پی برد که بیشتر مردم، هیچکس را همچون عثمان(، سزاوار و شایسته‌ي مقام خلافت نمی‌دانند.

عبدالرحمن بن عوف( با فراست، درایت و ایثار و کناره‌گیری خودش از نامزدی مقام خلافت و چشم بستن بر خواهش و میل درون برای احراز بالاترین مقام حکومتی، توانست امت را از این مرحله‌ي مهم عبور دهد که خود، سزاوار بسی تقدیر و ستایش است.

ذَهَبی در این باره می‌گوید: از بهترین اقدامات عبدالرحمن بن عوف( در جریان مذاکرات شورا، کنار کشیدن خودش از نامزدی مقام خلافت بود. او سپس فردی را به این مقام برگزید که صاحب نظران و بزرگان صحابه(، او را ترجیح می‌دادند. وی، در این کار مهم، با کنار گذاشتن هر نوع تمایل و تبعیض، امت را به بیعت با عثمان( سوق داد. اگر او به فکر این مقام بود، یا خودش، این مقام را در دست می‌گرفت و یا پسرعمویش، سعد بن أبی وَقّاص( را به عنوان خلیفه معرفی می‌نمود.

بدین سان تصویری دیگر از ارزش و اهمیت شورا در عصر خلفای راشدین( جلوه نمود که عبارت بود از انتخاب خلیفه از طریق مجلس شورا و تعیین او پس از مشورت و رایزنی با همه‌ي مردم و بیعت آنان با او.

اباطیل و دروغ‌هاي دشمنان در مورد ماجرای شورا 

گمراهان کوردل، در مورد تاریخ اسلام، دست به جعل اخبار و روایات دروغینی زده‌اند که ماجرای شورا نیز از این امر مستثنی نیست. خاورشناسان نیز در آثار خود این روایات را منعکس کرده و آنها را گسترش داده‌اند. متأسفانه برخی از نویسندگان و پژوهشگران معاصر نیز بدون تحقیق و پالایش اخبار و روایات، در کتابهای خود، چنین روایاتی را مورد استناد قرار می‌دهند.

کینه‌توزان، با توجه خاص به این رویداد مهم در تاریخ اسلام، به تألیف در این زمینه و نشر دروغ‌هايي درباره‌ي آن پرداخته‌اند که به عنوان مثال می‌توان به أبومخنف، ابن عقده و ابن بابَویه
 اشاره کرد. ابن سعد از طریق واقدی نُه روایت درباره‌ي ماجرای شورا و بیعت مردم با عثمان( نقل نموده است.
 وی، از طریق عُبَیدالله بن موسی نیز روایتی در کتاب خود آورده که این مضامین را در بر دارد: قتل عمر( و تعیین اعضای شورا، وصیت عمر( به علی و عثمان پیرامون نحوه‌ي خلافت در صورتی که هر یک از آنان به خلافت برسد و نیز سفارش عمر( به صُهیَب( در این زمینه.
 بلاذری نیز روایتی را در مورد ماجرای شورا و جریان بیعت با عثمان(، از ابو مخنف
، هشام کَلبی
، واقدی
 و عبیدالله بن موسی
 نقل کرده است. طبری هم در این ماجرا، به روایتی از ابومخنف استناد نموده است.

همچنین ابن ابی الحدید در تعریف جریان شورا، از روایات احمد بن عبدالعزیز جوهری
 و همچنین کتاب الشوری واقدی استفاده کرده است
. مهمترین مضامین این روایات عبارتند از:
1ـ متهم نمودن صحابه به اِعمال تبعیض در امر تعیین خلیفه

در برخی از روایات ساختگی و موضوع، صحابه( به اِعمال تبعیض و ضایع کردن حقوق دیگران در تعیین خلیفه متهم می‌گردند و چنین وانمود می‌شود که علی( از اقدامات عبدالرحمن( در روند انتخاب خلیفه خشنود نبوده است. ابومخنف و هشام کلبی از پدرش و احمد جوهری روایت می‌کنند که عمر وصیّت نمود: در صورتی که تعداد آرای دو نفر برابر شد، شخص مورد تأیید عبدالرحمن( به خلافت انتخاب گردد و علی( به همین خاطر احساس می‌کرد که حقّش ضایع خواهد شد؛ زیرا عبدالرحمن، به خاطر رابطه‌ي خویشاوندی‌اش با عثمان(، او را به عنوان خلیفه انتخاب می‌کند.
 ابن تَیمیّه با ردّ هر نوع نسبت نزدیک میان عبدالرحمن و عثمان، بیان می‌کند که عبدالرحمن نه برادر عثمان بود، نه پسرعمویش و نه از قبیله‌ي او. عبدالرحمن( از بنی‌زُهره بود و عثمان( از بنی‌اُمَیّه؛ و رابطه‌ي بنی‌زهره با بنی‌هاشم به مراتب نزدیکتر از رابطه‌ي آن با بنی‌امیه بوده است. از سوی دیگر بنی‌زهره، دایی‌های پیامبر خداص بودند و عبدالرحمن و سعد بن أبی وقّاص نیز جزو آنها به حساب می‌آمدند. چنانچه رسول خداص درباره‌ي سعد( فرمود: (هذا خالی؛ فَلیُرِنی امرُؤٌ خالَه)
 یعنی: «این مرد، دایی من است. پس هر شخصی، دایی‌اش را به من نشان دهد (تا معلوم شود که هیچکس، دایی‌اي همچون دایی من ندارد)». همچنین باید در نظر داشت که رسول خداص هرگز بین دو مهاجر و یا دو انصار پیمان اخوّت برقرار نکرد و طبق احادیث مشهور آن حضرتص میان سَعد بن رَبیع و عبدالرحمن بن عوف پیمان برادری برقرار نمود
. در این روایات ساختگی بدین نکته توجه نشده که نسبت خونی (حویشاوندی نَسَبی)، نزد عربها، از نسبت دامادی (خویشاوندی سببی) قوی‌تر بوده است. کسانی که چنین روایاتی را ساخته و پرداخته‌اند، رابطه‌ي عمیق و شگرف میان نسل اول مسلمانان را درک ننموده و پی نبرده‌اند که این رابطه، براساس رابطه‌ي خویشاوندی نبوده است. گفتنی است: رابطه‌ي سببی عثمان( و عبدالرحمن( از طریق ازدواج عبدالرحمن( با ام‌کلثوم دختر عُقبه بن أبی مُعیط و خواهر ولید حاصل آمده بود.

2ـ حزب بنی‌امیّه و حزب بنی‌هاشم

در روایت ابومخنف چنین آمده که یاران رسول خداص در امر تعیین خلیفه به دو دسته‌ي طرفداران بنی‌امیه و طرفداران بنی‌هاشم تقسیم شدند و در این مورد با هم به مجادله و نزاع پرداختند؛ اما باید دانست که این قبیل روایات، مبتنی بر هیچ سند معتبر و صحیحی نمی‌باشند
. متأسفانه مورّخان بر اساس همین روایات غیرمعتبر، به تحلیلهای اشتباهی گرفتار آمده‌اند. چنین منشی، از صحابه( کاملاً بعید است؛ زیرا آنان در کنار هم و به خاطر اسلام، با پدران و برادران و قبایل خود جنگیدند. آنها، کالای بی‌ارزش دنیا را فدا می‌کردند تا دین خود را حفظ کنند؛ لذا چنین اقداماتی از صحابه‌ای که بشارت بهشت به آنان داده شده، غیرممکن می‌باشد. آنها بسی بزرگوارتر از آن بودند که مشکلات و مسایل خود را از این طریق، حلّ و فصل نمایند.

3ـ سخنانی که به دروغ به علی بن ابی طالب نسبت داده‌اند

مورّخانی چون ابن جَریر از راویانی ناشناس روایت کرده‌اند که علی( به عبدالرحمن( گفت: تو مرا فریب دادی و عثمان را به مقام خلافت رساندی تا همیشه با تو مشورت نماید و تو، در خلافت او صاحب قدرت باشی. عبدالرحمن( بهانه تراشید تا اینکه علی( این آیه را تلاوت نمود:
( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (
(فتح:10)

«در حقیقت، کسانی که با تو بیعت می‌کنند، جز این نیست که با خدا بیعت می‌کنند؛ دست خدا بالای دستهای آنان است. پس هر که پیمان‌شکنی کند، تنها به زیان خود پیمان می‌شکند، و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، به زودی خدا پاداشی بزرگ به او می‌بخشد».

ابن کثیر در این رابطه می‌گوید: چنین روایاتی، با روایات صحیح در تعارض قرار دارد؛ در واقع روش صحابه( برخلاف این روایات ضعیف و موضوعی است که اهل بدعت و داستان‌پردازانی روایت کرده‌اند که حدیث صحیح و غیرصحیح را از هم تشخیص نمی‌دهند.

اعتقاد حسن بن علی درباره‌ی خلافت عثمان 

اعتقاد حسن بن علی( درباره‌ی خلافت عثمان( همان باوری بود که سایر صحابه( داشتند. چنانچه صحابه( بر خلافت عثمان( اجماع کردند. ابوالحسن اشعری رحمه الله در این باره می‌گوید: عثمان( را اعضای شورایی به خلافت انتخاب کردند که بر اساس وصیت عمر(، همه سزاوار احراز این مقام بودند، اما همه‌ی آنان، خلافت عثمان( را پذیرفتند و بر این مسأله اجماع نمودند.

ابوعثمان صابونی در بیان عقیده‌ی اهل سنت درباره‌ی ترتیب خلفای راشدین، می‌گوید: آنان بعد از خلافت صدّیق و فاروق، معتقد به حقانیت خلافت عثمان( می‌باشند، زیرا او، با اجماع اعضای شورا و پس از آن، با اجماع تمام صحابه به خلافت رسید.

حضور حسن در لشکر اعزامی عثمان برای فتح آفریقا

مهمترین طرح‌ها و برنامه‌های نظامی عثمان بن عفان( در جریان فتوحات اسلامی را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1- شکست دادن سپاهیان فارس و روم.
2- تداوم جهاد در آن سوی مرزهای قلمرو حکومت اسلامی و خنثی نمودن تهدیدها و توطئه‌های دشمنان اسلام و حفظ آن مرزها.
3- ایجاد پایگاه‌ها و مراکزی ثابت و مستحکم در مرزها جهت مقابله با حملات گاه و بی‌گاه دشمنان اسلام و حفظ آن مرزها. 
4- تأسیس نیروی دریایی که در آن شرایط حساس، سپاهیان اسلام، به شدت بدان نیازمند بود.
 این نیرو، بعدها در حمایت از دولت و تقویت و تداوم روند فتوحات، نقش بسیار مهمی ایفا نمودند. از مراکز مهم نظامی و سیاسی می‌توان کوفه و بصره در عراق؛ دمشق در شام، و فسطاط در مصر را نام برد که بعدها به مهمترین شهرهای قلمرو اسلامی و عمده‌ترین مراکز نشر و گسترش اسلام مبدّل شدند.

مشهورترین فرماندهان فتوحات اسلامی در دوران خلافت عثمان( عبارتند از: احنف بن قیس، سلیمان بن ربیعه، عبدالرحمن ربیعه و حبیب بن مسلمه.

مسلمانان، از روند فتوحات اسلامی در دوران عثمان بن عفان( درس‌های زیادی گرفتند؛ از مهمترین درس‌ها و آموزه‌های فتوحات در عهد عثمان بن عفان( می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
· تحقق وعده‌های خداوند( نسبت به مؤمنان در زمینه‌ی فتح و پیروزی
· تحوّل و پیشرفت در تاکتیک‌ها و شیوه‌های جنگی و تأسیس نخستین ناوگان دریایی.
· تشکیل گروههای تجسس و شناسایی برای کسب اطلاعات از تحرکات دشمن.
· حفظ وحدت و یکپارچگی در رویارویی با دشمن.
در لشکر اعزامی عثمان( به آفریقا، عبدالله بن زبیر، ابوذر غفاری،
 عبدالله بن عباس، عبدالله بن جعفر، حسن و حسین
 و جمع کثیری از صحابه( حضور داشتند.
موضع پدر حسن، علی بن ابی طالب و سایر صحابه در مورد فتنه ای که به شهادت عثمان منجر شد
عوامل مختلفي در شهادت عثمان(، نقش داشت؛ از جمله: فراواني ناز و نعمت و پيامدهاي سوء آن بر جامعه، نبودن سرآمدان و بزرگان صحابه( در مدينه، تعصب جاهلي، دسيسه‌چيني توطئه‌گران و بدخواهان اسلام و مسلمانان، به‌كارگيري وسايل و شيوه‌هاي گوناگون در تحريك مردم و از همه مهم‌تر فتنه‌انگيزي پيروان عبدالله بن سبا.

دشمنان اسلام، شيوه‌ها و اسباب گوناگوني را براي تحريك مردم بر ضد عثمان( به‌كار بستند؛ از جمله: شايعه‌پراكني و سر هم كردن پاره‌اي اراجيف و سخنان دروغ و بي‌اساس به‌منظور تحريك مردم بر ضد خليفه‌، خرده‌گيري بي‌مورد و نابجا بر كارگزاران خليفه و تنظيم نامه‌هاي جعلي و انتساب آنها به تعدادي از اصحاب همچون: عايشه‌ي صديقه، علي، طلحه و زبير( و اشاعه‌ي اين باور نابجا كه علي(، وصي و خليفه‌ي رسول‌خداص است؛ از ديگر اقدامات دشمنان اسلام در اين زمينه، مي‌توان به تشکيل دسته‌ها و گروه‌هايي در بصره، كوفه و مصر اشاره كرد؛ آنان، اين توهم را در اذهان عموم نهادينه كردند كه به دعوت صحابه، رهسپار مدينه شده‌اند، آن‌گاه كارهايي انجام دادند كه به شهادت عثمان( منجر شد.
 گروه‌هاي فتنه گر، علاوه بر اقدامات مزبور، با شعارهايي همچون تكبير، و ادعاهايي از اين قبيل كه بر ضد جور و ستم، قيام نموده و هدفي جز امر به معروف و نهي از منكر ندارند و فقط خواهان عوض كردن كارگزاران، هستند، دسيسه‌ي خويش را پيش بردند و خواهان كناره‌گيري عثمان( از خلافت شدند و سرانجام، خليفه‌ي بزرگوار را به شهادت رساندند. همين‌كه خبر حركت مردم از ساير شهرها براي ياري خليفه، به گروه‌هاي فتنه‌گر رسيد، بيش از پيش، بر كشتن خليفه مصمم شدند و درصدد آن برآمدند كه به هر شكل ممكن، عثمان را به قتل برسانند.

شايان ذكر است شبكه‌ي سازمان‌يافته‌ي سبئيه به سركردگي عبدالله بن سباي يهودي، عامل اصلي و پشت پرده‌ي اين فتنه و فتنه‌هاي پس از آن در وقايعي همچون جمل، صفين و… بود.

علی( در دوران خلافت عثمان( کاملاً مطیع و فرمانبردار او بود. ابن ابی شَیْبه از طریق محمد بن حَنَفِیّه نقل می‌کند که علی( فرمود: اگر عثمان مرا به طناب کشد باز هم از او اطاعت خواهم نمود و فرمانبردار او خواهم بود.
 و این خود، دلیلی است بر میزان اطاعت و فرمانبرداری علی( نسبت به عثمان(.

هنگامی که معترضان به منطقه‌ی ذی‌المروه رسیدند، عثمان( علی( را نزد آنان فرستاد تا با آنان مذاکره نماید. علی(، همراه مردی دیگر که نامش، بر ما معلوم نیست، نزد معترضان رفت و آنان را به رهنمودهای قرآن فرا خواند و آنان نیز پذیرفتند.
 در روایتی آمده است که او چندین بار با آنان بحث و گفتگو کرد تا توانست آنان را قانع کند که قرآن را معیار این رفتارهای خود قرار دهند.

آنان در پنج مسأله به توافق رسیدند: تبعید شدگان به دیار خود بازگرداند، سهم محروم شدگان پرداخت شود، فیء و خمس در بیت‌المال ذخیره گردد، در تقسیم ثروت‌ها جانب عدالت رعایت شود و تنها افراد امین و توانمند به کار گماشته شوند. سپس این موارد را به روی کاغذ آوردند. همچنین آنان اعلام کردند که باید عبدالله بن عامر( در امارت بصره و ابوموسی اشعری( در امارت کوفه ابقا شوند.
 بدین ترتیب، عثمان( با هر یک از گروه‌های معترض، مصالحه نمود و آنان نیز رهسپار دیار خویش شدند.

پس از بازگشت معترضان، فتنه‌انگیزان، نیرنگ دیگری کردند تا آن صلحی را که میان معترضان و عثمان( بسته شده بود، از میان ببرند. آنان، نامه‌ای جعل نمودند و به دست مردی سپردند تا آن را مثلاً به سوی مصر ببرد. او، در بین راه از کنار کاروان مصریان عبور کرد و به گونه‌ای رفتار نمود که نظر آنان را به خود جلب کند. او وانمود کرد که از مصریان می‌ترسد، به شکلی که گویا چیزی با خود دارد که مصریان، نباید آن را ببینند. مصریان او را دستگیر کردند و نامه‌ای نزدش یافتند که در آن عثمان(، خطاب به حاکم مصر، عبدالله بن ابی سرح(، دستور داده بود تا همه معترضان را که به مصر باز می‌گردند، به قتل رساند و یا مثله نماید.
مصریان، خشمگین به مدینه بازگشتند و آن را بر عثمان( عرضه داشتند.
 عثمان به آنان گفت که او چنین نامه‌ای ننوشته است و به آنان پیشنهاد کرد که: یا دو مرد مسلمان را به عنوان شاهد بیاورند که گواهی دهند او این نامه را نوشته و یا سوگندش را بپذیرند که نه خودِ او، چنین نامه‌ای نوشته و نه دستور نوشتن آن را داده است. عثمان( به آنان اعلام نمود که از وجود چنین نامه‌ای خبر ندارد و هیچ بعید نیست که دیگران، این نامه را نوشته و به عثمان نسبت داده‌ و مهر او را جعل کرده‌اند. اما با وجود توضیحات عثمان(، معترضان قانع نشدند و سخنان او را باور نکردند.

مهمترین دلایل ساختگی بودن این نامه، عبارتند از:
پیک نامه‌بر، با رفتارهای خود شک مصریان را بر انگیخت و به گونه‌ای وانمود ‌کرد که گویا از مصریان می‌هراسد. در واقع، این رفتار نامه‌بر، این گمان را تقویت می‌کرد که نزد او چیزی است که مصریان، نباید از آن اطلاع یابند. اگر واقعاً این نامه را عثمان( نوشته بود به حامل آن دستور می‌داد از راهی برود که مصریان، او را نبینند و در اسرع وقت آن را به عبدالله بن ابی سرح( برساند تا آن را اجرا کند.
البته این پرسش نیز وجود دارد که اهل عراق، با وجود آن‌همه فاصله از مصریان، چگونه از وجود آن نامه، با خبر شدند و اطلاع یافتند که مصریان، چنین نامه‌ای را یافته‌اند؟ عجیب‌تر اینکه هر دو گروه، به صورت هم‌زمان به مدینه رسیدند. تنها پاسخ این پرسش، این است که جعل‌کنندگان این نامه،شخص دیگری را اجیر نمودند تا این خبر را به عراقیان برساند! این، همان سؤالی است که علی بن ابی طالب( نیز از مردم کوفه و بصره پرسید که شما با وجود آن‌همه فاصله با مصریان، چگونه از وجود آن نامه با خبر شدید؟
 علی(، خود، پاسخ این پرسش را چنین بیان داشت که این ماجرا در مدینه طرح‌ریزی شده تا بار دیگر، مردم دچار فتنه و آشوب شوند.

سؤال دیگری که اینجا مطرح می‌شود این است که حکیم بن جَبَله و مالک اشتر چرا و بدون هیچ دلیل روشنی در مدینه ماندند و با دیگر عراقیان به سرزمین خود برنگشتند. شاید بتوان چنین ادعا نمود که آنان با پیشنهاد ابن سبأ آن نامه‌ی دروغین را جعل کردند و سپس آن سناریوی ننگین را به راه انداختند. در واقع، این سبئیان بودند که از وجود این نامه، سود می‌بردند و می‌توانستند از طریق آن به اهداف پلید خود دست یابند.

از طرف دیگر، آنان با انتساب آن به مروان بن حکم قصد داشتند تا عثمان( را فردی بی‌خبر از حکومت خود و طبیعتاً نالایق جلوه دهند و چنین وانمود کنند که فساد، دستگاه حکومت عثمان( را فراگرفته است. اگر مروان چنین نامه‌ای نوشته بود، به حامل آن توصیه می‌کرد از راهی حرکت کند که مصریان، او را نبییند؛ در غیر این صورت، اگر گفته شود که شخص مروان نیز هم‌دست فتنه‌گران بوده است، باید گفت که این احتمال، بر اساس شواهد و قراین، و اقدامات بعدی مروان، کاملاً غیر ممکن به نظر می‌رسد.
این نامه، نخستین نامه‌ی ساختگی نبود که مسلمانان را دچار فتنه می‌کرد؛ بلکه فتنه‌انگیزان، پیشتر نیز چنین نامه‌هایی را جعل کرده و به ام المومنین عائشه و صحابه‌ای چون علی(، طلحه( و زبیر( نسبت داده بودند. عائشه رضی الله عنها در ردّ این اتهام چنین فرمود: «سوگند به پروردگاری که مؤمنان به او ایمان دارند و کافران، او را انکار می‌کنند، من، هرگز چنین نامه‌ای ننوشته‌‌ام».
 همچنین آنان نامه‌های دیگری را به سایر صحابه نسبت داده بودند که آن بزرگواران، در آن نامه‌ها چنین گفته‌اند که دین محمد(ص) در خطر است و باید همه‌ی مردم به مدینه بیایند که در این شرایط، جهاد در مدینه واجب‌تر از جهاد در مرزهاست.
 ابن کثیر در این باره می‌گوید: فتنه‌انگیزان، نامه‌هایی را جعل نمودند و به صحابه‌ای چون علی(، زبیر( و طلحه( نسبت دادند و چنین وانمود کردند که این نامه‌ها را اصحاب مذکور، نوشته‌ و برای آنان، ارسال کرده‌اند. اما صحابه با انکار و ردّ این اتهام، خود را از این افترا تبرئه نمودند. منافقان چنان گستاخ بودند که نامه‌ای را از قول خلیفه جعل کردند که در آن حکم مجازات معترضان مصری به حاکم مصر ابلاغ شده بود، حال آنکه عثمان( از وجود چنین نامه‌ای خبر نداشت.
 در واقع، این گفته‌های ابن کثیر تأکیدی است بر روایتی که طبری و خلیفه بن خیاط نقل کرده‌اند که طبق آن، علی، عائشه، زبیر و طلحه(، از وجود آن نامه‌ها اظهار بی‌اطلاعی نمودند.
 وجود این نامه‌های دروغین تأثیر بسیار مهمی در آغاز و انجام آن فتنه‌ی بزرگ داشت. منافقان از طریق جعل آن نامه‌ها توانستند مردم را فریب دهند و افراد ساده لوح و نادان را با خود همراه سازند. باید دانست که در این میان، عثمان( شهید شد و فدای کج‌فهمی‌های مسلمانان گردید، اما قربانیان حقیقی این نامه‌ها و شایعات، خود اسلام، تاریخ آن و نسل‌هایی هستند که فریب این روایات نادرست و ساختگی را خورده‌اند. اما دیگر امروز نباید اسیر و دربند این تاریخ مشکوک شد؛ بلکه باید دست بکار شد و تاریخ واقعی و بدور از کینه‌ها و هوا و هوس دشمنان اسلام و مسلمانان را یافت. باید با تحقیق و کاوش دقیق به مطالعه و بررسی این تاریخ پرداخت تا بار دیگر، همچون پیشینیان، زبان و دست خود را به تهمت‌ها و دروغ‌هایی نیالاییم که بناحق، در مورد بزرگ‌مردان پاک‌‌سیرت تاریخ اسلام، جعل شده‌ است.

عملكرد حسن بن علي و پدرش رضي‌الله‌عنهما در اثناي محاصره‌
محاصره‌ي خانه‌ي عثمان( آن‌چنان شدت يافت كه ديگر نمي‌توانست در نمازهاي جماعت حاضر شود؛ البته عثمان( بنا به توصيه‌اي كه رسول‌خداص به او نموده بود، راه صبر و شكيبايي را در پيش گرفت و با ايمان راسخ و استواري كه داشت، كوشيد تا راه حلي براي اين مشكل بيابد؛ چنانچه پيرامون حرمت كشتن مسلمان سخنراني كرد و در خطابه‌اي ديگر، به بيان فضايل و سوابق خويش در اسلام پرداخت و بدين سان با زبان حال بيان نمود كه آيا امكان دارد با وجود آن‌همه فضايل و پيشينه‌ي درخشان در اسلام و خدمات ارزنده به اسلام و مسلمانان، چشم طمع به دنيا بدوزد و آن را بر آخرت ترجيح دهد؟ آري! عثمان( اين حقيقت را روشن ساخت كه به هيچ عنوان چنين پنداري درباره‌اش عاقلانه نيست كه با وجود علم به پيامدهاي خيانت، در اموال عمومي خيانت نمايد و رعايت مال و جان مسلمانان را نكند. چراكه رشد و تربيت فكري او، زير نظر مستقيم رسول‌خداص صورت گرفته بود و يكي از بزرگان و سرآمدان صحابه( به‌شمار مي‌رفت و به‌گواهي رسول‌خداص و بزرگان صحابه(، رفتاري پيراسته و نيك داشت. بنابراين آيا چنين برخوردي با او ـ آن‌هم در دوران سالخوردگي‌اش ـ درست بود؟ به‌هر حال آشوب‌گران رعايت سن و سال و فضايل و سوابق عثمان( را نكردند و عثمان( را در محاصره قرار دادند و خود، نبض كار را در دست گرفتند و در آن زمان، براي مردم، امامت مي‌دادند.
 زماني كه صحابه( به وخامت اوضاع پي بردند و دانستند كه فتنه‌گران، قصد كشتن عثمان( را دارند، به آن بزرگوار پيشنهاد كردند تا به دفاع از وي بپردازند و آشوب‌گران را از مدينه بيرون كنند، اما عثمان( نپذيرفت و گفت كه دوست ندارم به‌خاطر من، خوني به زمين بريزد.

بزرگان صحابه(، فرزندان خويش را بدون مشورت عثمان(، براي دفاع از وي فرستادند؛ حسن بن علي و عبدالله بن زبير(، جزو كساني بودند كه به دفاع از عثمان( برخاستند. عثمان(، حسن( را خيلي دوست داشت؛ بنابراين از آنجا كه نگران حسن( بود و مي‌ترسيد كه آسيبي به او برسد، او را سوگند داد كه به منزلش باز گردد.

روايات صحيح، بيانگر آنست كه آن روز، پيكر مجروح حسن( را به خانه‌اش منتقل كردند.
 البته عبدالله بن زبير، محمد بن حاطب و مروان بن حكم نيز زخمي شدند؛ حسين بن علي و ابن‌عمر( هم آنان را در دفاع از عثمان(، همراهي مي‌كردند.
 علي( در آن روز، بيش از همه، از عثمان( دفاع كرد و مروان بن حكم نيز بدين نكته گواهي داده است.
 به روايت ابن‌عساكر، جابر بن عبدالله( گويد: علي( به عثمان( پيام داد كه پانصد مرد جنگاور با من هستند؛ اگر اجازه دهي (به همراه ايشان) به دفاع از تو برمي‌خيزم؛ زيرا تو چنان عملي انجام نداده‌اي كه سزاوار كشته شدن باشي. عثمان( پاسخ داد: «خير ببيني؛ من، دوست ندارم كه به‌خاطر من خوني بر زمين بريزد».

روايات زيادي در زمينه‌ي دفاع و پشتيباني علي( از عثمان( در اثناي محاصره‌، نقل شده است؛ چنانچه در روايتي آمده است: فتنه‌گران، مانع از رسيدن آب به عثمان( شدند، طوري كه خانواده‌اش، از تشنگي در معرض مرگ قرار گرفتند. از اين‌رو علي( سه مشك آب براي عثمان( فرستاد؛ البته چيزي نمانده بود كه اين مشك‌ها به او نرسد. چنانچه تعدادي از بني‌هاشم و بني‌اميه براي رساندن مشك‌ها به خانه‌ي عثمان(، زخمي شدند.
 خلاصه اینکه فتنه، بالا گرفت و عثمان( به شهادت رسيد؛ زماني كه خبر شهادت عثمان( به صحابه رسيد، بيشتر آنان، در مسجد بودند؛ صحابه( با شنيدن اين خبر، مات و مبهوت شدند. علي( به حسن و حسين و نيز به برادرزادگانش فرمود: «عثمان( چگونه به قتل رسيد، در صورتي كه شما، درب خانه‌اش نگهباني مي‌داديد؟» و آن‌گاه يك سيلي به حسن( كه مجروح شده بود، نواخت و به سينه‌ي حسين( زد و ابن‌زبير و ابن‌طلحه( را نيز دشنام داد و ناراحت و خشمگين، به خانه‌اش بازگشت؛ وي، در آن هنگام مي‌گفت: «بارخدايا! من، در پيشگاه تو از اينكه در قتل عثمان(، نقشي داشته، يا بر اين كار راضي باشم، اظهار برائت مي‌كنم».

بدين‌سان موضع علي(، موضع خيرخواهانه‌اي بود كه ضمن اطاعت و حرف‌شنوي از خليفه، نقش مشاورش را نيز ايفا مي‌كرد؛ وي، در فتنه‌اي كه به شهادت عثمان( منجر شد، با تمام وجود از خليفه‌ي مظلوم دفاع نمود و درصدد اصلاح و رفع شكاف موجود در ميان خليفه و شورشيان برآمد، اما اين مسأله، فراتر از توان و اراده‌ي او بود؛ چراكه مشيت الهي، بر اين بود كه اميرمؤمنان، عثمان بن عفان( به مقام شهادت نايل آيد.

بر خلاف ادعای دشمنان کینه‌توز، علی( بارها قتل عثمان( را محکوم نمود و آشکارا بیان داشت که به هیچ شکلی در قتل او دخالت نداشته است.
 حاکم نیشابوری در کتاب خود، پس از ذکر حوادث فتنه بیان می‌دارد که بر خلاف ادعای اهل بدعت که می‌گویند: علی( در قتل عثمان( دخالت داشت، براساس روایات معتبر، او هیچ نقشی در این ماجرا نداشته است.

ابن تیمیه نیز در این رابطه می‌گوید: ...علی( در قتل عثمان( هیچ دخالتی نداشت؛ نه بدان دستور داد و نه به آن راضی گشت؛
 بلکه فرمود: «بارخدايا! من، در پيشگاه تو از اينكه در قتل عثمان(، نقشي داشته، يا بر اين كار راضي باشم، اظهار برائت مي‌كنم».

تمام صحابه از هر نوع دخالت در قتل عثمان( مبرا هستند و تمام سخنانی که بر خلاف این گفته شده، بی‌اساس می‌باشد. خلیفه بن خیاط در همین رابطه از عبدالأعلی بن هَیْثَم نقل می‌کند که چون پدرش از حسن( سؤال کرد که آیا صحابه در قتل عثمان( نقشی داشته‌اند، حسن( پاسخ داد: مهاجران و انصار( به هیچ عنوان در آن ماجرا نقش نداشته‌اند، بلکه قاتلان عثمان( از مصر بودند.

امام نَوَوی می‌گوید: هیچ یک از صحابه در قتل عثمان( دخالت نداشتند، بلکه قاتلان عثمان(، مشتی اراذل و اوباش بودند که در مصر گرد هم آمدند و از آنجا به سوی مدینه حرکت کردند. آن دسته از صحابه که در مدینه بودند، نتوانستند جلوی جمعیت انبوه فتنه‌گران را بگیرند تا اینکه سرانجام، خلیفه‌ی مسلمانان را به قتل رساندند.

زبیر بن عوام(، قاتلان عثمان( را شورشی و آشوبگر می‌دانست. عائشه رضی الله عنها، آنها را فتنه‌گران شیطان صفت می‌خواند.
 ابن سعد در توصیف آنان می‌گوید: آنان مردمان پستی بودند که در شرارت، با هم اتفاق نظر داشتند.
 ابن تیمیه نیز آنان را منحرفانی مفسد و گمراه می‌داند که به حریم امت تجاوز کردند.
 ذهبی، آنان را سران و رؤسای شرارت می‌خواند و ابن عماد در کتاب شذرات الذهب، ایشان را اراذل و اوباش می‌داند.

در واقع، رفتار و عملکرد این شورشیان در طول محاصره‌ی خانه‌ی عثمان(، خود، مؤید این سخنان است. آنان در دوران محاصره، از رسیدن آب و غذا به خانواده‌ی عثمان( ممانعت به عمل می‌آورند. حال آنکه عثمان( همیشه از مال خود، آب را به رایگان در اختیار مسلمانان قرار می‌داد و در خشکسالی و قحطی، به مردمان غذا می‌رساند و آنان را در مصایب و سختی‌ها، از عطا و بخشش‌ خویش بهره‌مند می‌ساخت.
 این رفتار شورشیان، بقدری برای صحابه( ناخوشایند بود که علی( خطاب به آنان فرمود: ای مردم! کاری که شما با عثمان( می‌کنید، هیچ مسلمان و کافری، آن را انجام نمی‌دهد. آب و غذا را از این مرد و خانواده‌اش قطع نکنید. ایرانیان و رومیان نیز به اسیران خود آب و غذا می‌دهند.

حوادث و رویدادهای تاریخ، خود، بهترین گواه در زمینه‌ی برائت صحابه( از قتل عثمان( و یا هر نوع مشارکت در آن می‌باشد.

حسن بن علي در دوران خلافت پدرش
پس از آنكه عثمان بن عفان( به دست اراذل و اوباش به شهادت رسيد، تمام اصحابي كه در مدينه بودند، بي‌درنگ با علي( بيعت كردند؛ چراكه در آن زمان، هيچ‌كس به‌اندازه‌ي علي( سزاوار خلافت نبود. البته علي( هيچ ميل و رغبتي به امارت نداشت، اما از آنجا كه با اصرار صحابه( مواجه گشت و نگران آينده‌ي امت اسلامي و گسترش فتنه بود، پيشنهاد صحابه را پذيرفت. اهل سنت و جماعت، اتفاق نظر و اجماع دارند كه علي( پس از شهادت عثمان(، بيش از همه سزاوار خلافت بود و با بيعت مهاجران و انصار( كه به فضايل وي آگاه بودند، به خلافت رسيد. پيشينه‌ي علي( در اسلام بر كسي پوشيده نبود و همه، او را عالم‌ترين و داناترين فرد آن زمان مي‌دانستند و به ياد داشتند كه او، فضايل و سوابق درخشاني در اسلام دارد و در منش و رفتار، بر روش رسول‌خداص گام‌زن است. خلاصه اينكه فضايل والاي علي( بر صحابه( آشكار بود؛ از اين‌رو به‌اجماعِ اصحاب ساكن در مدينه، به خلافت رسيد و رهبر برحق مسلمانان گرديد و بدين‌سان، اطاعتش بر مسلمانان، واجب شد. بسياري از علما، به نقل اجماع درباره‌ي خلافت علي( پرداخته‌اند؛ از جمله: ابن‌سعد،
 ابن‌قدامه،
 ابوالحسن اشعري،
 ابونعيم اصفهاني،
 ابومنصور بغدادي،
 زهري،
 عبدالملك جويني،
 ابوعبدالله بن بطه،
 غزالي،
 ابوبكر بن‌العربي،
 ابن‌تيميه،
 و ابن‌حجر.
 خلاصه اينكه بر حقانيت خلافت علي بن ابي‌طالب( در زمان خودش، اجماع شده و پس از شهادت عثمان(، هيچ كس سزاوارتر از علي( براي اداره‌ي امور مسلمانان نبود.

خروج اميرمؤمنان علي، از مدينه به سوي كوفه
تعدادي از صحابه( با خروج اميرمؤمنان علي( از مدينه، موافق نبودند و اين امر، زماني نمايان گرديد كه علي( قصد عزيمت به شام را نمود. هنگامي كه ابوايوب انصاري( از تصميم خليفه، باخبر شد، او را از اين تصميم منصرف كرد؛ امير مؤمنان نيز پيشنهاد ابوايوب( را پذيرفت و تصميم گرفت در مدينه بماند و آن‌گاه كارگزارانش را به شهرها و مناطق مختلف فرستاد.

البته تحولات سياسي، خليفه را به ترك مدينه، ناگزير ساخت؛ چنانچه قصد عزيمت به كوفه را نمود تا به شام نزديك باشد.
 علي( براي عزيمت به كوفه آماده مي‌شد كه خبر خروج عائيشه و طلحه و زبير( به بصره را دريافت كرد؛ بنابراين مردم مدينه را به همراهي با خويش فراخواند؛ البته تعدادي از مردم مدينه كه به وجود فتنه‌گران در سپاه علي( و نحوه‌ي برخورد با آنان معترض بودند، فراخوان علي( را نپذيرفتند؛ زيرا آنان، اين حركت را تداوم فتنه‌ي پيشين مي‌دانستند و هرگونه اقدامي را نيازمند بررسي و بازبيني بيشتر موضوع مي‌دانستند تا هيچ‌گونه ابهامي به‌جاي نماند. دلايل زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد بسياري از مردم مدينه، درخواست علي( براي خروج را نپذيرفتند؛ چنانچه سخنراني‌هاي نقل‌شده از علي(، بيانگر اين موضوع مي‌باشد.

پيشنهاد حسن بن علي به پدرش
امير مؤمنان، مدينه را ترك كرد و در ربذه اردو زد؛ تعدادي از مسلمانان در ربذه به علي( پيوستند.
 در ربذه، حسن( كه از بابت اختلاف و چنددستگي مسلمانان، گريان بود و نمي‌توانست غم و اندوهش را پنهان كند، نزد پدرش رفت و گفت: «هر چه گفتم، به حرف نكردي…». علي( فرمود: «تو، همچنان مانند دخترها مي‌گريي!
 مگر تو چه گفتي كه نپذيرفتم؟» پاسخ داد: «روزي كه عثمان( را محاصره كردند، پيشنهاد دادم مدينه را ترك كني تا شاهد كشته شدن عثمان( نباشي؛ و آن‌گاه كه او را كشتند، از تو خواستم تا زماني كه نمايندگان مناطق مختلف و تمام عرب‌ها با تو پيمان نبسته‌اند و خبر بيعت مردم مصر، به تو نرسيده، از هيچ‌كس بيعت نگيري؛ سپس هنگام خروج طلحه و زبير از تو خواستم كه هيچ حركتي نكني تا اگر فسادي روي دهد، تو، در آن نقشي نداشته باشي، اما هيچ‌يك از خواسته‌هايم را نپذيرفتي». علي(، عذر خويش را در يكايك مواردي كه پسرش، برشمرد، بدين شكل بيان نمود كه خود نيز هنگام محاصره‌ي عثمان(، عملاً در محاصره قرار داشته و هيچ كاري، از او ساخته نبوده است؛ اخذ بيعت را هم منوط به مردم مدينه دانست و اظهار داشت كه بي‌توجهي به اين امر، برايش ناخوشايند بوده است؛ وي، ضمن اشاره به رويكردش در قبال خروج طلحه و زبير رضي‌الله‌عنهما سوگند ياد كرد كه از بدو خلافت، به اختيار خويش نبوده و نتوانسته‌ است به برنامه‌هاي مورد نظرش برسد.

به‌هر حال، چارچوب گفتمان پدر و پسر، بيانگر تربيت نيكي است كه علي(، فرزندش حسن( را نموده بود. علي( به فرزندش حسن(، اين فرصت را داد كه بدون هيچ نگراني و يا واهمه‌اي، اعتراضش را مطرح نمايد و آن‌گاه آن بزرگوار، يكايك اعتراضات پسرش را پاسخ داد. از سخنان حسن( به پدرش، چنين به‌نظر مي‌رسد كه وي، در ابتدا خواهان حل مسالمت‌آميز بحران به‌وجودآمده و دوري از هرگونه اقدام نظامي بود، اما امير مؤمنان، علي(، آدمِ دورانديشي بود و به فرجام كار مي‌انديشيد و به همين خاطر نيز درصدد فراهم شدن فرصت مناسب براي محاكمه‌ي قاتلان عثمان( بود و شتاب در اين زمينه را به‌مصلحت نمي‌دانست. از اين‌رو در پاسخ طلحه و زبير رضي‌الله‌عنهما كه خواهان محاكمه‌ي قاتلان عثمان( بودند، از آنان خواست كه خويشتن‌دار باشند و صبر نمايند تا اوضاع، بهبود يابد؛ وي، توان و قدرت قابل ملاحظه‌ي شورشيان و عاملان قتل عثمان( را يكي از دلايل درنگ در محاكمه‌ي آنان برشمرد و شرايط آن زمان را براي انجام اين مهم، مساعد ندانست؛ گويا تأخير در قصاص قاتلان را، بر تفرقه و جنگ، ترجيح داد.

امير مؤمنان، علي(، بر اين باور بود كه مصلحت مسلمانان، در به تأخير انداختن قصاص است، نه در ترك آن؛ از اين‌رو در محاكمه‌ي قاتلان عثمان( درنگ كرد و منتظر ماند تا وضعيت جامعه، سر و سامان يابد و سپس پرونده‌ي قتل عثمان( را به‌جريان بيندازد.
 علماي امت، بر اين اتفاق نظر دارند كه براي حاكم مسلمان، جايز است در شرايطي كه قصاص كردن، باعث تفرقه مي‌شود و فتنه‌هايي را به دنبال دارد، قصاص را به‌تأخير بيندازد.

تأثير حسن بن علي در خروج مردم كوفه به حمايت از پدرش
امير مؤمنان، علي(، تمام توانمندي‌هاي خود را در اداره‌ي امور به‌كار مي‌بست و از اراده و انديشه‌اي استوار برخوردار بود. زماني كه در ربذه اردو زده بود، براي كوفيان پيام فرستاد و آنان را به نصرت و ياري خويش فرا خواند. فرستادگان علي( به كوفه، محمد بن ابي‌بكر و محمد بن جعفر بودند، اما در انجام اين وظيفه ناكام ماندند و نتوانستند اهل كوفه را برای یاری علي( قانع سازند. در آن زمان ابوموسي اشعري(، از سوي علي(، والي كوفه بود. وي، با استناد به احاديث رسول‌خداص، مردم را از خروج و شركت در جنگ برحذر می داشت.
 آن‌گاه علي( هاشم بن عتبه بن ابي‌وقاص را به كوفه فرستاد؛ او نيز به‌خاطر تأثير فراوان ابوموسي( بر كوفيان، نتوانست نظرشان را براي خروج، جلب كند.
 سپس علي(، عبدالله بن عباس( را براي اين منظور به كوفه فرستاد؛ او نيز توفيق چنداني در انجام مأموريتش نداشت تا اينكه علي مرتضي(، عمار بن ياسر و پسرش حسن( را به كوفه اعزام كرد و طي فرماني، ابوموسي اشعري( را از ولايت كوفه عزل نمود و قرظة بن كعب را جايگزينش كرد.
 قعقاع بن عمرو( نقش وافري در قانع كردن مردم كوفه داشت؛ چنانچه در مبان آنان برخاست و فرمود: «اي مردم! من، خيرخواه و دلسوز شما هستم و دوست دارم به راه راست و درست رهنمون شويد؛ سخني به شما مي‌گويم كه حق است…. گفتار درست، اين است كه حتماً بايد اميري وجود داشته باشد كه كار مردم را سامان دهد، ظالم را از ظلم كردن باز دارد و مظلوم را ياري رساند؛ اينك علي( برخاسته و در فراخوانش، انصاف را رعايت كرده و به سوی اصلاح و مصلحت، فرا خوانده است. پس حركت كنيد و در اين امر، سهيم شويد».

حسن بن علي( نيز نقش به‌سزايي در خروج مردم كوفه و قانع ساختن آنها داشت؛ وي، در ميان كوفيان برخاست و فرمود: «فراخوان اميرتان را اجابت كنيد و به سوي برادرانتان حرکت نمایید؛ به‌هر حال کسانی، برای این کار، پیدا خواهند شد. به خدا سوگند، اگر خردمندان، به این کار، دست یازند، برای حال و آینده، بهتر است و فرجام بهتری در پی دارد؛ پس دعوت ما را بپذیرید و ما را در این گرفتاری که در میان ما و شما، مشترک است، یاری نمایید».

حدود شش تا هفت‌هزار نفر از مردم كوفه، فراخوان علي( را پاسخ گفتند و همراه حسن و عمار بن ياسر(، آماده‌ي حركت شدند و سپس دو هزار تن از مردم بصره به آنان پيوستند و ديري نپاييد كه با پيوستن تعدادي از قبايل، شمار سپاهيان علي( در ميدان نبرد، به حدود دوازده‌هزار نفر رسيد.
 زماني كه مردم كوفه، در منطقه‌ي ذي‌قار به حضور علي( رسيدند، به آنان فرمود: «اي مردم كوفه! شما، پادشاهان عجم را از ميان برداشتيد و شوكت آنان را در هم شكستيد و آنها را پراكنده نموديد، و ميراث آنان، به شما رسيد؛ من، شما را فرا خواندم تا همراه ما، برادارانمان از مردم بصره را ببينيد؛ اگر بازگشتند، ما نيز همين را مي‌خواهيم و اگر در حكم ما وارد شوند، با آنان مدارا مي‌كنيم و چنانچه آغازگر ستم بودند، در برابرشان مي‌ايستيم؛ ما، به حول و قوه‌ي الهي، هرگز كاري را كه در آن صلاح و مصلحتي هست، ترك نمي‌كنيم؛ بلكه به خواست خدا، آن را بر كاري كه مايه‌ي تباهي است، ترجيح مي‌دهيم».

مذاكرات صلح
علي( به‌شدت مشتاق حل مسالمت‌آميز اين مشكل بود و سعي زيادي مي‌كرد كه مسلمانان را از پيامدهاي برخورد مسلحانه و درگيري با يكديگر، برحذر دارد؛ طلحه و زبير رضي‌الله‌عنهما نيز چنين وضعيتي داشتند. تعدادي از صحابه و بزرگان تابعين هم اقداماتي در جهت ايجاد صلح، انجام دادند كه از آن جمله مي‌توان به قعقاع بن عمرو( اشاره كرد؛ وي، براي اين منظور، با طلحه و زبير و عايشه( گفتگو كرد؛ آنان از طرح قعقاع( استقبال نمودند. عايشه رضي‌الله‌عنها ديدگاه قعقاع( درباره‌ي قاتلان عثمان( را پرسيد. وي، پاسخ داد: «دواي اين درد و علاج اين كار، آرامش و خويشتن‌داري است و چاره‌اي جز اين برای محاكمه‌ي قاتلان عثمان( وجود ندارد؛ اگر شما، با علي( بيعت كنيد و با او همراه شويد، اين، نشانه‌ي خوبي است و بدين‌سان مي‌توان انتقام خون عثمان( را گرفت، اما اگر اين را نپذيريد و همچنان بر جنگ و ستيز و رأي خويش پافشاري كنيد، اين، نشانه‌ي بدي است. بنابراين در پي عافيت برآييد تا به شما ارزاني گردد و همان‌طور كه در گذشته، كليد خير و نيكي بوديد، امروز نيز اين‌چنين باشيد و ما را در معرض بلا قرار ندهيد كه خودتان هم گرفتار خواهيد شد و بدين ترتيب، خداوند متعال، ما و شما را از پاي خواهد افكند؛ به‌خدا سوگند اين سخن را از آن جهت مي‌گويم كه مي‌ترسم كار امت، سامان نيابد و خداوند، اين امت را كه وضعيت نابساماني دارد، گرفتار سازد؛ مشكل كنوني امت، (در زمينه‌ي قتل عثمان() مسأله‌ي مهم و بزرگي است و چنين نيست كه يك نفر، يا يك گروه مشخص، كسي را كشته باشند و يا مسأله‌ي قتل يك قبيله توسط قبيله‌اي ديگر، در ميان باشد. (بلكه مسأله، خيلي پيچيده است). از اين‌رو سخن مخلصانه و صادقانه‌ي قعقاع را بپذيريد». آنان، پيشنهاد قعقاع( را پذيرفتند و گفتند: سخن نيك و درستي گفتي؛ باز گرد كه اگر علي( هم نظر تو را داشته باشد، اين كار، به خواست خدا، سامان خواهد يافت.
قعقاع( به ذي‌قار، نزد علي( بازگشت و موضوع را به او گزارش داد؛ علي(، اين مسأله را پسنديد و بدين‌سان مردم، خواسته يا ناخواسته، در آستانه‌ي صلح قرار گرفتند.

نقش عبدالله بن سبأ و پيروانش در جنگ جمل
پس از آنكه قعقاع( نزد علي بازگشت و گزارش كارش را به او داد، علي(، دو نماينده نزد عايشه و طلحه رضي‌الله‌عنهما فرستاد تا نسبت به گزارش قعقاع( خاطرجمع شود؛ و چون علي( نسبت به اراده‌ي صلح از سوي طلحه و عايشه رضي‌الله‌عنهما مطمئن شد، برخاست و طي خطابه‌اي اعلان كرد كه رهسپار بصره خواهد شد؛ چنانچه فرمود: «من، فردا حركت مي‌كنم؛ شما هم حركت كنيد. البته كسي كه به هر صورت در تحريك مردم بر ضد عثمان( و ريختن خونش، نقشي داشته، حق ندارد با ما همراه باشد».

پس از آنكه مردم، در جاي خود مستقر شدند، علي و طلحه و زبير( گرد آمدند و پيرامون اختلافاتي كه با هم داشتند، گفتگو نمودند و سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه هيچ راهي، بهتر از صلح نيست و بايد از جنگ و كارزار با يكديگر، دوري نمايند. دو طرف، پس از توافق صلح، به اردوگاه‌هاي خويش بازگشتند تا اقدامات لازم را در جهت تحقق صلح، انجام دهند. خلاصه اينكه مردم، آن شب را با آهنگ صلح سپري كردند و شكي نداشتند كه صلح و سازش، به انجام مي‌رسد؛ البته فتنه‌انگيزان كه با قرار صلح، خود را در معرض نابودي مي‌ديدند، بدترين شب را گذراندند. از اين‌رو تمام آن شب را با يكديگر به مشورت و رايزني پرداختند. يكي از ايشان گفت: ما، نظر طلحه و زبير را درباره‌ي خود مي‌دانستيم، اما تا كنون از رأي علي، بي‌اطلاع بوديم. به‌خدا كه اينك همه‌ي مردم، درباره‌ي ما يك انديشه دارند و اگر با علي صلح كنند، با اين شرط خواهد بود كه ما را بكشند.
 ابن‌سوداء ـ عبدالله بن سبأ ـ گفت: عزت و پيروزي شما، در آشفتگي مردم است و چون فردا، با هم روبرو شوند، شما، جنگ را آغاز كنيد و به آنان، فرصت فكر كردن و چاره‌انديشي ندهيد و چون شما، با علي( هستيد، چاره‌اي جز دفاع از شما ندارد و بدين‌سان علي و طلحه و زبير و هوادارانشان، به يكديگر مشغول مي‌شوند، نه به آنچه كه براي شما، ناخوشايند است.

بدين ترتيب بر مكر و نيرنگي كه لازمه‌اش، شكستن صلح و وقوع جنگ بود، اتفاق كردند و با همين هدف شوم، به ميان گروه‌هاي خويش بازگشتند و مردم، از اين دسيسه، اطلاعي نداشتند. بنده در تحليل وقايع زندگي خليفه‌ي چهارم، به‌تفصيل، جنگ جمل را مورد بررسي قرار داده‌ام.. به‌هر حال اكثريت قريب به اتفاق علما، به نقش عبدالله بن سبأ و پيروانش در جنگ جمل اشاره كرده‌اند؛ البته برخي، به‌صراحت، از آنان به سبئيه (سبائيان) ياد كرده‌اند و بعضي هم، با عباراتي چون: اوباش، فسادكاران، آشو‌ب‌گران، سفلگان و سفيهان، از آنان، نام برده‌اند.
 اينك پاره‌اي از متون مربوط به اين موضوع را ذكر مي‌كنيم:

1ـ كساني كه قتل عثمان( به آنان، نسبت داده شده، از آن جهت كه صلح دو طرف را مشروط به كشته شدن خود مي‌دانستند، نيرنگ كردند و جنگ به‌راه انداختند.

2ـ امام ابن ابي‌العز حنفي مي‌گويد: بدين تريب جنگ جمل بدون خواست علي و طلحه روي داد و فسادكاران و عوامل فسادانگيز، آن را به‌راه انداختند.

3ـ باقلاني مي‌گويد: …قرار صلح، گذاشته شد؛ از اين‌رو قاتلان عثمان( كه خود را در معرض هلاكت و نابودي مي‌ديدند، گرد آمدند و با مشورت و رايزني به اتفاق نظر رسيدند كه دو دسته شوند و سحرگاهان به دو لشكر، حمله كنند و آنان را آشفته سازند؛ بدين ترتيب كه در سپاه علي( فرياد بزنند: طلحه و زبير، پيمان‌شكني كرده‌اند و در سپاه طلحه و زبير رضي‌الله‌عنهما، اعلام كنند كه علي(، عهدشكني كرده است. آنان، در انجام اين نيرنگ موفق شدند و بدين‌سان جنگ، درگرفت….

3ـ قاضي عبدالجبار، اقوال و سخنان علما درباره‌ي توافق علي، طلحه، زبير و عايشه( بر صلح را نقل كرده و به‌استناد اقوال علما، گفته است: آنان بر سر اجتناب از جنگ و برقراري صلح، به توافق رسيدند؛ از اين‌رو آن دسته از قاتلان عثمان( كه در لشكر حضور داشتند، از بيم اينكه دو طرف، بر سر كشتن آنان، يك‌سو شوند، دسيسه‌ي مشهور خويش را عملي ساختند و به نتيجه هم رسيدند.

خلاصه اينكه در متون مختلف، از عوامل جنگ‌افروز واقعه‌ي جمل، به عناوين گوناگون و البته هم‌سان و هم‌رديفي ياد شده است و از مجموع آنها، چنين به‌نظر مي رسد كه در پي دسيسه‌ي عده‌اي نيرنگ‌باز، كنترل اوضاع از دست علي و طلحه و زبير( خارج شد و جنگ و درگيري روي داد.

تعداد كشته‌شدگان جنگ جمل
درباره‌ي تعداد كشته‌شدگان اين جنگ، اختلاف نظر شديدي وجود دارد؛ مسعودي، اين اختلاف را برآمده از هوا و ميل فكري و وابستگي مرامي راويان دانسته
 و خليفه بن خياط، به بيان نام آن دسته از كشته‌شدگان جمل پرداخته كه نامشان، ثبت شده است. در اين ليست، حدود يكصد نام، ذكر شده است.

اگر تعداد كشته‌شدگان جمل را دو برابرِ شمارِ مذكور، فرض كنيم، باز هم تعدادشان از دويست نفر، بيشتر نمي‌شود. چنانچه دكتر خالد بن محمد الغيث، اين رقم را ترجيح داده است.

در روايت ابومخنف رافضي، تعداد كشته‌شدگان جمل، بيست‌هزار تن ذكر شده است! ناگفته پيداست كه اين رقم، عدد مبالغه‌آميزي مي‌باشد. اين دروغگو، به‌گمان خويش كار خوبي نموده كه مدعي شده در جنگ جمل فقط از مردم بصره، بيست‌هزار نفر كشته شدند!
 سيف، شمار كشته‌شدگان جمل را ده‌هزار نفر دانسته و مدعي شده كه نيمي از اين تعداد، جزو سپاه علي( و بقيه، از سپاه عايشه‌رضي‌الله‌عنها بودند! در روايت ديگري، گوید: تعداد كشته‌ها، پانزده‌هزار نفر، گفته شده كه پنج هزار از كوفه و ده هزار از بصره بودند؛ در اين روايت آمده است: نيمي از اينها در دور اول جنگ كشته شدند و بقيه در دوم جنگ!

هر دو روايت مذكور، منقطع مي‌باشد و در هر دو گزافه‌گويي شده است. در روايت عمر بن شبه، شمار كشته‌هاي جمل، بيش از شش‌هزار نفر ذكر شده كه سند اين روايت نيز ضعيف است.
 يعقوبي، تعداد كشته‌‌هاي جنگ جمل را سي و چندهزار نفر دانسته است!

پرواضح است كه تمام اين آمار و ارقام، مبالغه‌آميز است. بنده در تحليل وقايع زندگي علي مرتضي(، عوامل و انگيزه‌هاي اين‌همه گزافه‌گويي را بيان نموده‌ام.

فرمان علي پس از فروكش كردن آتش جنگ و آنچه انجام داد
همين‌كه شعله‌ي جنگ فروكش كرد، جارچي علي(، جار زد: «هيچ مجروحي را نكشيد؛ هر كس، به جنگ، پشت كرده، مورد تعقيب قرار نگيرد؛ وارد هيچ خانه‌اي نشويد؛ هر كس، سلاحش را به زمين گذاشته، درامان است؛ كسي كه درب خانه‌‌اش را بسته، درامان است. هيچ‌يك از سپاهيان، حق برداشتن غنيمت ندارد جز سلاح و كماني كه به ميدان آورده‌اند». منادي علي( در ميان اهل بصره نيز جار زد: «هر كس كه كالايي از خويشتن را نزد يكي از سپاهيان علي( ببيند، مي‌تواند آن را بازپس بگيرد».

پس از آنكه جنگ پايان يافت، علي( با تعدادي از يارانش، به ميان كشته‌ها رفت و چون چشمش به محمد بن طلحه( افتاد، فرمود: ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((( ؛ به‌خدا سوگند كه جوان نيك و صالحي بود». آن‌گاه از شدت غم و اندوه، نشست… و براي كشته‌ها طلب مغفرت نمود و از تعدادي از ايشان، به خير و نيكي ياد كرد».

تأثر علي از كشته شدن طلحه 
زماني كه علي( در ميان جنازه‌ها، دور مي زد، پيكر طلحه( را ديد و شروع به پاك كردن گرد و غبار، از چهره‌ي آن بزرگوار نمود
 و فرمود: «اي ابومحمد! بر من خيلي دشوار است كه تو را در حالي ببينم كه بر زمين افتاده‌اي» و سپس گفت: «از غم و اندوهي كه در وجودم موج مي‌زند، به خدا، پناه مي‌برم». و آن‌گاه فرمود: «اي كاش، بيست سال قبل مي‌مردم».

موضع علي در‌باره‌ي قاتل زبير 
عمرو بن جرموز، پس از آنكه به زبير( خيانت كرد و او را به قتل رساند، سرِ آن بزرگوار را از تن جدا كرد و به سوي علي( به‌راه افتاد تا از او پاداش بگيرد؛ وقتي از علي( اجازه‌ي ورود خواست، علي( فرمود: «قاتل پسر صفيه را به آتش جهنم بشارت بده». و سپس افزود: «من از رسول‌خداص شنيدم كه فرمود: (لكل نبي حواري و حواريّ الزبير)
 يعني: «هر پيغمبري، حواري‌اي دارد و حواري من، زبير است».
 علي( همين‌كه شمشير زبير( را ديد، فرمود: «اين شمشير در خيلي از موارد، از رسول‌خداص دفاع كرد و غم و اندوه را از چهره‌اش زدود».
 در روايتي آمده است كه امير مؤمنان، به ابن‌جرموز، اجازه‌ي ورود نداد و به دربانش فرمود: «قاتل پسرصفيه را به آتش جهنم، بشارت بده».
 گفته مي‌شود: ابن‌جرموز در دوران علي( خودكشي كرد و نيز گفته شده كه وي، تا زماني كه مصعب بن زبير(، امارت عراق را در دست گرفت، زنده بود و چون مصعب بن زبير، به امارت عراق رسيد، ابن‌جرموز از بيم جانش، پنهان شد. به مصعب گفتند: عمرو بن جرموز، اينجاست و پنهان شده؛ آيا او را مي‌خواهي؟ فرمود: «به او بگوييد از مخفي‌گاهش بيرون بيايد؛ او، درامان است. به‌خدا سوگند من، قصد كشتن ابن‌جرموز را به‌قصاص پدرم ندارم؛ زيرا او، كمتر از آنست كه او را همسان زبير قرار دهم».

علي، عايشه‌ي صديقه را با عزت و احترام، باز گرداند
امير مؤمنان، وسايل حركت عايشه رضي‌الله‌عنها اعم از مركب و زاد و توشه را چنانكه بايد و شايد، فراهم ساخت و آن دسته از همراهانش را كه زنده مانده بودند، با او روانه كرد، جز كساني كه خود، قصد ماندن در بصره را داشتند. علي( براي همراهي ام‌المؤمنين چهل تن از بانوان برگزيده و نيك بصره را انتخاب كرد. و چون روز حركت عايشه رضي‌الله‌عنها فرا رسيد، علي(، نزدش آمد و مردم هم جمع شدند؛ عايشه رضي‌الله‌عنها بيرون آمد و با او وداع كردند؛ عايشه‌ي صديقه رضي‌الله‌عنها هنگام خداحافظي فرمود: «اي فرزندانم! هيچ‌يك از ما نبايد ديگري را سرزنش كند؛ به‌خدا سوگند كه هيچ كدورتي ميان من و علي( نبوده و آنچه پيش آمده، كاملاً عادي است و ميان هر زني با بستگان شوهرش به‌وجود مي‌آيد؛ علي( از نظر من، جزو بهترين بندگان خداست». علي( نيز فرمود: «اي مردم! به‌خدا سوگند كه عایشه رضی الله عنها، راست و درست گفت؛ ميان من و او، هيچ كدورتي وجود ندارد؛ او، در دنيا و آخرت، همسر رسول‌خداص است». خروج عايشه‌ي صديقه رضي‌الله‌عنها از بصره، روز شنبه اول ماه رجب سال 36 هجري بود؛ علي(، چندين كيلومتر، مادر مؤمنان را بدرقه كرد و به فرزندان خويش دستور داد كه به‌اندازه‌ي راه‌پيمايي يك روز، عايشه رضي‌الله‌عنها را همراهي نمايند.

ندامت و پشيماني از جنگ
ابن‌تيميه رحمه‌الله مي‌گويد: «…عموم پيشگامان مسلمان، از اينكه وارد جنگ شدند، پشيمان گشتند؛ چنانچه طلحه، زبير، علي و ساير مسلمانان، اظهار پشيماني نمودند؛ البته هيچ‌يك از اينها، در آن روز قصد جنگ نداشتند، اما درگير جنگي ناخواسته شدند».

از امير مؤمنان علي( نقل شده كه فرمود: «اي كاش بيست سال قبل، مي‌مُردم».

نعيم بن حماد، با سندش كه به حسن بن علي( مي‌رسد، روايت نموده كه حسن( به سليمان بن صرد گفته است: «هنگامي كه جنگ، شدت گرفت، پدرم، با حالتي نگران، لباسم را گرفت و فرمود: «اي كاش بيست سال قبل، مي‌مُردم».

حسن بن علي( مي‌گويد: هنگامي كه نگاه پدرم، به شمشيرهاي برافراشته‌ي مردم افتاد، فرمود: «اي حسن! آيا همه‌ي اينها به‌خاطر ماست؟ اي كاش بيست سال قبل، مي‌مُردم».

ابن‌تيميه رحمه‌الله مي‌گويد: عايشه رضي‌الله‌عنها نجنگيد و از اساس، قصد جنگ نداشت؛ وي، به‌قصد اصلاح امور مسلمانان و ايجاد صلح و هماهنگي در ميان آنان، خروج كرد و چنین مي‌پنداشت كه اين كار، به مصلحت مسلمانان است؛ البته بعدها برايش روشن شد كه اگر خروج نمي‌كرد، بهتر بود. از اين‌رو هر بار كه به ياد اين كار مي‌افتاد، آن‌چنان مي‌گريست كه چارقدش، خيس مي‌شد. عموم پيشگامان مسلمان نيز از اينكه وارد جنگ شدند، پشيمان گشتند؛ چنانچه طلحه، زبير، علي و ساير مسلمانان، اظهار پشيماني نمودند؛ البته هيچ‌يك از اينها، در آن روز قصد جنگ نداشتند، اما درگير جنگي ناخواسته شدند».

ذهبي مي‌گويد: نبايد ترديد داشت كه عايشه رضي‌الله‌عنها به‌كلي از عزيمتش به سوي بصره و حضور در واقعه‌ي جمل، پشيمان شد. وي، اصلاً گمان نمي‌كرد كه چنين وقايعي، روي دهد و كار بدانجا بينجامد كه اتفاق افتاد.

شرح بيشتر اين موضوع را مي‌توانيد در كتاب سيرت علي مرتضي( بنگريد.

پيش از آنكه به اين موضوع، خاتمه دهيم، اندكي درنگ مي‌كنيم تا مروري بر مهم‌ترين نكته‌ي عبرت‌آموز جنگ جمل داشته باشيم، و آن، اينكه همه‌ي ما، بايد همواره نسبت به دسيسه‌هاي دشمنان اسلام در زمينه‌ي ايجاد اختلاف و تفرقه در ميان مسلمانان، هوشيار باشيم و از هيچ راهكار و برنامه‌اي در جهت خنثي كردن توطئه‌هاي دشمنان، فروگذار نكنيم و هيچ‌گاه از ياد نبريم كه دشمنان در كمين‌اند و مي‌كوشند تا از هر راه ممكن، به اسلام و مسلمانان، ضربه بزنند. حسن( اين نكته‌ي مهم را از خلال جنگ جمل آموخت و آن را در برنامه‌ي اصلاحي خويش، مد نظر قرار داد.

جنگ صفين
يكي از مهم‌ترين رويدادهايي كه حسن بن علي( در دوران خلافت پدرش، تجربه كرد، جنگ صفين بود. البته حسن( از روابط پدرش با معاويه( اطلاع كاملي داشت. معاويه( در دوران عمر و عثمان رضي‌الله‌عنهما، والي شام بود و چون علي(، به خلافت رسيد، تصميم گرفت معاويه( را عزل نمايد و عبدالله بن عمر( را جايگزينش كند. عبدالله بن عمر(، از پذيرش اين منصب خودداري كرد و ضمن عذرخواهي، خويشاوندي خود با علي( را يادآوري كرد.
 علي( نيز ابن‌عمر( را به پذيرش اين سِمَت، مجبور نكرد. گفتني است: رواياتي كه در زمينه‌ي حمله‌ور شدن علي( به سوي ابن‌عمر( به سبب عدم پذيرش منصب مذكور، نقل شده، بي‌اساس و ساختگي است.
 نهايتِ مسأله‌اي كه در اين‌باره، پيش آمد، اين بود كه علي(، به ابن‌عمر پيام داد كه مردم شام، از تو حساب مي‌برند؛ از اين‌رو به شام برو كه من، تو را به امارت شام، گماشتم. ابن‌عمر( پاسخ داد: به‌خاطر خدا و نزديكي و قرابتم با رسول‌خداص و هم‌صحبتي‌ام با او، مرا معاف كن. علي( همچنان بر خواسته‌اش پافشاري كرد و سرانجام به حفصه رضي‌الله‌عنها متوسل شد؛ عبدالله بن عمر( باز هم از پذيرش امارت شام، امتناع كرد و شبانه، عازم مكه شد.
 اين روايت، خود، بيانگر بيعت عبدالله بن عمر( با علي( مي‌باشد؛ زيرا چطور ممكن است در حالي که ابن‌عمر(، در بیعتش داخل نشده، علي(، او را براي امارت شام، انتخاب نمايد؟! وقتي ابن‌عمر( از پذيرش امارت شام، خودداري كرد، علي مرتضي(، سهل بن حنيف را به عنوان والي، به شام فرستاد. زماني كه سهل، به آبادي‌هاي مرزي شام رسيد، سپاهيان معاويه(، او را دستگير كردند و به او گفتند: اگر عثمان(، تو را فرستاده، پس خوش آمدي و اگر کسی غیر از او، تو را فرستاده، باز گرد.
 در سرزمين شام، خشم و غضب شديدي از بابت شهادت عثمان( موج مي‌زد؛ پيراهن به خون‌آغشته‌ي عثمان( به اهل شام رسيد و داستان غم‌انگيز شهادتش، قلب‌ها را متأثر كرد و چشم‌ها را گريان نمود. خبر تسلط آشوب‌گران بر شهر رسول‌خداص، و همچنين گريز بني‌اميه به مكه، و ساير اتفاقات پيش‌آمده، مزيد بر علت شد و مردم شام و به‌ويژه معاويه( را برانگيخت. زيرا معاويه(، مسؤوليت خونخواهي عثمان شهيد( و قصاص قاتلانش را بر عهده‌ي خويش مي‌دانست و بر اين باور بود كه او، ولي دم عثمان( مي‌باشد. چنانچه خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (((( ( 
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«و هر كس، مظلومانه كشته شود، به ولي دم او، قدرت و اجازه‌ي قصاص داده‌ايم؛ اما ولي دم، نبايد در كشتن، زياده‌روي كند (و رعايت حق را ننمايد). بي‌گمان ولي دم، (از سوي خدا، با دريافت حق قصاص)، ياري مي‌شود».

از اين‌رو معاويه(، مردم را جمع كرد و درباره‌ي فضايل عثمان( و مظلوميت وي، به ايراد سخنراني پرداخت و بيان داشت كه عثمان(، به دست عده‌اي منافقِ سبك‌سر در ماه حرام و در حرم رسول‌خداص،
 به قتل رسيده است و بدين‌سان مردم، قيام نمودند و سر و صدا، بالا گرفت؛ تعدادی از اصحاب رسول خداص نیز آنجا حضور داشتند؛ یکی از آنان به نام مرۀ بن کعب( برخاست و گفت: می‌خواهم حدیثی برایتان بازگو کنم که اگر به خاطر گفتن آن نبود، در اینجا سخن نمی‌گفتم؛ روزی نزد رسول خداص بودیم و ایشان، پیرامون فتنه‌ای که امت دچار آن خواهد شد، سخن می‌گفت. در این اثنا مردی از آنجا رد شد که سر و صورت خود را با عمامه پوشانیده بود. پیامبر خداص با دیدن او فرمود: «این مرد، در آن روز، برحق است». به سوی آن شخص رفتم؛ او، کسی جز عثمان بن عفان( نبود. پرسیدم: ای رسول خدا! آیا منظورتان همین مرد است؟ فرمود: «آری».

يكي ديگر از عواملي كه معاويه( را بيش از پيش براي خونخواهي عثمان( مصمم كرد و عزمش را جزم نمود تا قاتلان عثمان( را قصاص كند، حديثي است كه نعمان بن بشير( از عايشه‌ي صديقه‌رضي‌الله‌عنها روايت كرده است؛ عايشه‌رضي‌الله‌عنها مي‌گويد: رسول‌خداص، عثمان( را به حضور خواست و دستش را بر شانه‌اش زد و آخرين سخني كه (در آن جلسه) به او فرمود، اين بود كه: «اي عثمان! چه بسا خداي متعال، پيراهني بر تنت كند؛ اگر منافقان، مي‌خواستند آن را از تنت درآورند، اين كار را مكن تا آنكه مرا ملاقات نمايي». راوي مي‌گويد: به عايشه‌رضي‌الله‌عنها گفتم: اي مادر مؤمنان! چرا تا كنون اين حديث را بيان نكردي؟ فرمود: به‌خدا سوگند كه آن را فراموش كرده و از ياد برده بودم». راوي مي‌افزايد: اين حديث را براي معاويه بن ابوسفيان( بازگو كردم، اما او، روايت مرا نپذيرفت و به ام‌المؤمنين نامه نوشت و از او درخواست كرد كه آن حديث را برايش بنويسد و ارسال كند. عايشه‌رضي‌الله‌عنها، آن حديث را براي معاويه( نوشت و ارسال كرد.
 پافشاری معاويه( و مسلمانان شام بر اجراي حكم خداوند( درباره‌ي قاتلان عثمان(، مهم‌ترين عامل عدم بيعت شاميان و در رأس آنان، معاويه(، با علي( بود. معاويه( از آن جهت با علي( بيعت نكرد كه خواهان محاكمه‌ي زودهنگام قاتلان عثمان( بود، نه آنكه به ولايت شام چشم بدوزد و يا فكر امارت را در سر، بپروراند؛ زيرا او، به‌خوبي مي‌دانست كه خلافت، حق يكي از اعضاي شوراي شش‌نفره‌ است كه هنوز در قيد حيات قرار دارد؛ و چه كسي بهتر از علي(؟
 دليلش، روايتي‌ست كه يحيي بن سليمان جعفي با سند خوبي از ابومسلم خولاني، نقل نموده؛ ابومسلم، از معاويه( پرسيد: آيا تو، از آن جهت با علي( مي‌جنگي كه خود را همسان او مي‌داني؟ فرمود: «به‌خدا سوگند، من، مي‌دانم كه علي(، از من داناتر است و بيش از من، سزاوار خلافت مي‌باشد؛ اما آيا شما نمي‌دانيد كه عثمان(، مظلومانه كشته شده و من، پسرعموي او هستم و به خونخواهي او برخاسته‌ام؟ پس نزد علي( برويد و به او بگوييد: قاتلان عثمان( را به من تحويل دهد…». آنان، نزد علي( رفتند و درخواست معاويه( را مطرح نمودند، اما علي( به درخواست معاويه(، ترتيب اثر نداد.
 در روايتي آمده است كه علي( فرمود: «مشروط به اينكه در بيعت من داخل شود و آنان را براي محاكمه، نزد من بياورد». اما معاويه(، اين را نپذيرفت.
 البته اين سؤال وجود دارد كه آيا معاويه(، به سبب طمع‌هاي مادي و دنيوي، در برابر علي( قيام كرد؟

در پاره‌اي از روايات، معاويه(، به طمع‌ورزي متهم شده است؛ در اين روايات، بدين نكته اشاره و بلكه تصريح شده كه دشمني كهنه و ديرينه‌ي بني‌اميه با بني‌هاشم از دوران جاهليت، معاويه( را به سركشي از علي(، واداشت! در اين روايات، اصحاب رسول‌خداص، به‌شدت مورد طعن و سرزنش قرار گرفته‌ و به اتهامات واهي و بي‌اساسي متهم شده‌اند. متأسفانه، اين رويه در برخي از كتاب‌هاي معاصر نيز دنبال شده است. بايد دانست كه اين روايات، از هر جهت، ضعيف و بلكه ساختگي، بي‌اساس و غير قابل قبول مي‌باشد. برخي از تاريخ‌نگاران مغرض، دامنه‌ي اتهامات بي‌اساسي را كه بناحق بر معاويه( وارد شده، گسترانده‌ و اختلاف معاويه( با علي( را برآمده از طمعش به خلافت دانسته‌اند؛ آنان، عزل معاويه( از امارت شام را مهم‌ترين سبب مخالفتش با علي( برشمرده‌اند. اين روايات، ساخته و پرداخته‌ي عده‌اي غرض‌ورز است كه بيشتر در كتاب الإمامة و السياسة نقل شده است؛ بايد دانست كه هرچند اين كتاب، منسوب به ابن‌قتيبه‌ي دينوري رحمه‌الله مي‌باشد، اما در واقع، رافضي كينه‌توزي، آن را به نگارش درآورده است.
اينك به بيان مهم‌ترين دلايلي مي‌پردازيم كه نشان مي‌دهد انتساب كتاب الإمامة و السياسة به ابن‌قتيبه، اشتباه و بلكه هدفمند و مغرضانه است:

1ـ كساني كه به شرح حال ابن‌قتيبه رحمه‌الله پرداخته‌اند، در ميان تأليفاتش هيچ نامي از كتابي در زمينه‌ي تاريخ به نام الإمامة و السياسة به ميان نياورده‌اند. تنها كتابي كه از ابن‌قتيبه در موضوع تاريخ مي‌شناسيم، كتاب المعارف است.

2ـ كسي كه كتاب الإمامة و السياسة را ورق بزند، چنين برداشت مي‌كند كه ابن‌قتيبه، در دمشق و مغرب، اقامت نموده است، حال آنكه تنها نقل و انتقالي كه ابن‌قتيبه‌رحمه‌الله انجام داده، از بغداد به دينور بوده است.

3ـ شيوه‌ي نگارش نويسنده‌ي الإمامة و السياسة، به‌كلي با سبك نوشتاري كتاب‌هايي كه از ابن‌قتيبه در دسترس است، متفاوت مي‌باشد؛ چنانچه ابن‌قتيبه، مقدماتي طولاني بر كتاب‌هايش نوشته و هدفش از نگارش كتاب را بيان نموده است، در صورتي كه كتاب الإمامة و السياسة، مقدمه‌ي كوتاهي دارد که در سه سطر خلاصه مي‌شود. ساختار كلي و اسلوب نگارشي اين كتاب، تفاوت آشكاري با شيوه‌ي نوشتاري ابن‌قتيبه‌رحمه‌الله دارد.

4ـ مؤلف كتاب مزبور، در نقل روايت از ابن ابي‌ليلي، به‌گونه‌اي عمل نموده كه گويا او را ديده است؛ ابن ابي‌ليلي، همان محمد بن عبدالرحمن بن ابي‌ليلي است كه فقيه و قاضي كوفه بود. وي، در سال 148 هجري درگذشت؛ شايان ذكر است ابن‌قتيبه‌رحمه الله در سال 213 هجري يعني 65 سال پس از وفات ابن ابي‌ليلي، چشم به جهان گشود.

5 ـ بخش زيادي از روايات كتاب مذكور، با صيغه‌ي تمريض،
 نقل شده است. چنانچه در خيلي از موارد، نقل روايات، بدون سند و با عباراتي از اين قبيل است كه: از بعضي مصري‌ها، چنين روايت كرده‌اند…؛ از محمد بن سليمان از مشايخ اهل مصر، روايت نموده‌اند…؛ برخي از مشايخ مغرب، براي ما اين حديث را نقل كرده‌اند…. شايان ذكر است به كار بردن چنين عباراتي، با روش علميِ نقلِ روايات فاصله دارد و ابن‌قتيبه در كتاب‌هايش اسلوب علمي نقل روايات را رعايت نموده است؛ از اين‌رو در هيچ‌يك از كتاب‌هايش، از روش غيرعلمي نقل روايات استفاده نكرده است.

6 ـ ابن‌قتيبه‌رحمه الله، از جايگاه و منزلت ويژه‌اي نزد اهل سنت برخوردار است و در دانش و دينش، ثقه و مورد اعتماد مي‌باشد. سلفي مي‌گويد: ابن‌قتيبه، از رجال مورد اطمينان و از سلك اهل سنت مي‌باشد. ابن‌حزم مي‌گويد: ابن‌قتيبه، در دين و علمش، ثقه است؛ خطيب بغدادي نيز همين ديدگاه را دارد. ابن‌تيميه مي‌گويد: ابن‌قتيبه، جزو كساني است كه به احمد و اسحاق، نسبت يافته‌اند؛ وي، جزو مدافعان به‌نام و مشهور اهل سنت است.
 بنابراين آيا امكان دارد كه شخصيتي همچون ابن‌قتيبه، با اين‌همه جايگاه و منزلت علمي، كتابي همچون الإمامة و السياسة را به نگارش درآورد كه سيماي زشتي از تاريخ اسلام به تصوير كشيده و اتهامات بي‌اساسي به اصحاب رسول‌خداص وارد نموده است؟!

7ـ نويسنده‌ي كتاب الإمامة و السياسة، به‌شدت بر صحابه(، خرده‌گيري نموده و عبارات ناشايستي درباره‌ي آنان، به‌كار برده است؛ چنانچه از ابن‌عمر(، سيماي شخصي بزدل، و از سعد بن ابي‌وقاص(، شخصيت حسودي به تصوير كشيده و گفته است: عايشه، دستور قتل عثمان را صادر كرد! همه مي‌دانيم كه عيب‌جويي بر صحابه( و خرده‌گيري از آنان، بارزترين ويژگي روافض است؛ هرچند خوارج نيز درباره‌ي صحابه(، چنين رويكردي دارند، اما آنان، عموم صحابه( را هدف طعن و نكوهش و سب و دشنام، قرار نمي‌دهند.

8 ـ مؤلف كتاب الإمامة و السياسة، فقط بيست و پنج صفحه را به خلفاي سه‌گانه يعني ابوبكر، عمر و عثمان( اختصاص داده، اما درباره‌ي فتنه‌اي كه ميان صحابه( به‌وقوع پيوست، دويست صفحه، نوشته است! بدين‌سان نويسنده‌ي رافضي اين كتاب، تاريخ درخشان اسلام را مختصر نموده و صفحات كتابش را با نگارش رويدادها و مسايلي كه بيشتر آن، بي‌اساس مي‌باشد، سياه كرده است. كاملاً روشن است كه چنين رويه‌اي را تنها مي‌توان در منش و رفتار خصمانه‌ي روافض يافت.

9ـ محمود شكري آلوسي مي‌گويد: يكي از نيرنگ‌هاي روافض، اين است كه هرگاه يكي از موافقان و هم‌مرامان خويش را هم‌نام يكي از رجال و افراد معتبر اهل سنت بيابند، اقوال و روايات هم‌كيش خود را به راوي معتبر سني نسبت مي‌دهند و بدين‌سان اهل سنتِ بي‌اطلاع را دچار چالش فكري مي‌كنند؛ بدين ترتيب كه افراد ناآگاه، آن راوي غيرمعتبرِ رافضي را كه هم‌نام يكي از رجال نام‌دار و معتبر اهل سنت است، يكي از امامان و سرآمدان مذهب خويش مي‌پندارند و سخن يا روايتش را معتبر مي‌شمارند. به عنوان نمونه مي‌توان نام سدي را ذكر كرد؛ دو نفر، به نام سدي ناميده شده‌اند: يكي سدي بزرگ و ديگري، سدي كوچك؛ سدي بزرگ از افراد ثقه و قابل اعتماد اهل سنت است و سدي كوچك، يكي از دروغ‌گويان حديث‌ساز روافض مي‌باشد. نمونه‌ي ديگر، همين نام ابن‌قتيبه است كه يكي، عبدالله بن قتيبه مي‌باشد و ديگري، عبدالله بن مسلم بن قتيبه. عبدالله بن قتيبه، رافضي غالي و گزاف‌كاري بوده و عبدالله بن مسلم بن قتيبه، يكي از رجال ثقه و معتبر اهل سنت به‌شمار مي‌رود كه كتابي به نام المعارف دارد. ابن‌قتيبه‌ي رافضي، در راستاي نيرنگ مذكور، كتابي به همين نام، يعني المعارف، به نگارش درآورده است.
 در مورد كتاب الإمامة و السياسة نيز همين‌طور است؛ بنابراين كتاب الإمامة و السياسة، نوشته‌ي ابن‌قتيبه‌ي رافضي مي‌باشد كه به سبب تشابه اسمي (و به صورتي هدفمند و مغرضانه) به ابن‌قتيبه‌ي سني، نسبت داده شده است.

متأسفانه بسياري از نويسندگان معاصر، به كتاب الإمامة و السياسة، اعتماد كرده و بدين‌سان به اشتباهات فاحشي در مورد صحابه( مبتلا شده‌اند. از اين‌رو بايد با روشي علمي و تحقيقي، اين رويكرد نادرست را اصلاح نمود. نويسنده‌ي كتاب الإمامة و السياسة آورده است كه معاويه(، ادعاي خلافت كرد و به روايتي استناد نموده كه ابن‌كواء به دستور علي(، به ابوموسي( گفت: معاويه، جزو آزادشدگان فتح مكه است و پدرش، در رأس گروه‌هايي قرار داشت كه در برابر اسلام صف‌آرايي كردند؛ اينك معاويه، بدون در نظر داشتن شوراي مسلمانان، ادعاي خلافت كرده است.

بد.ن ترديد، چنين سخني از امير مؤمنان علي(، به ثبوت نرسيده؛ بلكه اين سخن، ساخته و پرداخته‌ي روافض است. كتاب‌هاي تاريخ و ادبيات، آكنده از روايات ساختگي و ضعيفي مي‌باشد كه انگيزه‌ي اختلاف معاويه( با علي( را طمع خلافت و رسيدن به امارت و پادشاهي، دانسته است.
 صحيح، همين است كه اختلاف علي و معاويه با يكديگر، برخاسته از اختلاف نظر بر سر اين بود كه آيا بيعت معاويه( و يارانش با علي(، قبل از محاكمه‌ي قاتلان عثمان( واجب است يا پس از آن؟ معاويه( و يارانش، بر این نکته تأكيد داشتند كه اگر علي(، قاتلان عثمان( را محاكمه كند، با او بيعت مي‌كنند.
 به عبارتي بيعت با علي( را مشروط به قصاص قاتلان عثمان( نمودند.

قاضي ابن‌العربي مي‌گويد: درگيري اهل شام و اهل عراق با يكديگر، برخاسته از مواضع متفاوت آنان بود. اهل عراق، بر بيعت با علي( و ايجاد وحدت ويك‌پارچگي از طريق انتخاب رهبري واحد تأكيد مي‌كردند و اهل شام، خواهان محاكمه‌ي قاتلان عثمان( بودند و مي‌گفتند: با كسي كه قاتلان را پناه دهد (و در محاكمه‌ي آنان، درنگ كند)، بيعت نمي‌كنيم.

امام الحرمين، جويني، مي‌گويد: هرچند معاويه(، با علي( جنگيد، اما نه منكر امارتش بود و نه ادعاي خلافت داشت. معاويه(، فقط خواهان محاكمه‌ي قاتلان عثمان( بود و نظرش را در اين زمينه، درست مي‌دانست؛ ولي اشتباه مي‌كرد
 و دچار اشتباه اجتهادي شده بود.

هيتمي مي‌گويد: اهل سنت و جماعت، بر اين باورند كه درگيري معاويه( با علي(، بر سر خلافت نبود؛ چراكه بر حقانيت خلافت علي( اجماع شد. از اين‌رو انگيزه‌ و خاستگاه جنگ، رياست‌طلبي معاويه( نبود؛ بلكه تنها چيزي كه معاويه( را برانگيخت، خونخواهي عثمان( بود كه مخالفت علي( را در پي داشت.

روايات صحيح، حاكي از آنست كه معاويه(، فقط خواهان محاكمه‌ي زودهنگام قاتلان عثمان( بود و با همين پيش‌شرط، براي بيعت با علي( اعلام آمادگي نمود. چه دليلي وجود دارد كه ادعاي معاويه( در زمينه‌ي محاكمه‌ي قاتلان عثمان(، دستاويزي براي دنبال كردن پاره‌اي از اهداف پشت پرده به‌منظور دستيابي به حكومت و فرمانروايي بود؟ چنانچه علي(، با اين خواسته، موافقت مي‌كرد، به‌طور قطع معاويه( با علي( بيعت مي‌نمود. چراكه اگر معاويه( تحت پوشش خونخواهي عثمان(، هدف ديگري را دنبال مي‌كرد، چنين كاري را چيزي جز مكر و نيرنگ نمي‌توان ناميد و اين، از صحابي بزرگواری چون معاويه( بعيد به‌نظر مي‌رسد. زيرا معاويه( در اسلام، داراي سوابق درخشاني همچون كتابت وحي بود و از سرآمدان مسلمان به‌شمار مي‌رفت و همين فضيلت، برايش بس كه صحابي رسول‌خداص است. از اين‌رو چگونه مي‌توان قبول كرد كه شخصيتي با آن‌همه فضايل و سوابق درخشان در اسلام، به طمع دستيابي به حكومت و فرمانروايي، حاضر به جنگ با خليفه‌ و ريختن خون مسلمانان شود؟! او، خود، فرموده است: «به‌خدا سوگند، ميان الله( و غير او مختار نشدم، مگر اينكه الله( را بر غير او ترجيح دادم».
 رسول‌خداص برای معاویه( دعا کرد و گفت: (اللهم اجعله هادياً مهدياً و اهد به)
 یعنی: «بارخدايا! معاويه را هدايتگر و ره‌یاب بگردان و او را سبب هدايت قرار بده». همچنین دعا نمود: (اللهم علّم معاوية الكتاب و الحساب و قه العذاب)
 یعنی: «خداوندا! معاويه را علم قرآن و حساب بياموز و او را از عذاب در امان بدار».
اشتباه معاويه( در زمينه‌ي خونخواهي عثمان(، اين بود كه بيعت با علي( را مشروط به محاكمه‌ي زودهنگام قاتلان خليفه‌ي مظلوم نمود. البته يكي از دلايلي كه معاويه(، بر محاكمه‌ي هرچه سريع‌تر قاتلان عثمان( تأكيد مي‌كرد، اين بود كه از ناحيه‌ي فتنه‌گران، براي خودش نيز نگران بود و خود را در معرض خطر مي‌دانست. زيرا موضع مشخصي، در مورد آشوب‌گران داشت و خوب مي‌دانست كه آنان، در صدد قتل او هستند؛ لذا با علم به اينكه ولي دم، بايد نزد حاكم، اقامه‌ي دعوا نمايد و خواهان رسيدگي به دادخواستش شود، خود در صدد قصاص قاتلان عثمان( برآمد.

امامان و پيشوايان فقهي، اتفاق نظر دارند كه براي هيچ كس جايز نيست بدون اجازه و دستور حاكم اسلامي و يا نماينده‌اش، درصدد گرفتن حقش و يا قصاص كسي، برآيد. چراكه اين امر، به فتنه و هرج و مرج مي‌انجامد.
 البته معاويه(، مجتهد بود و با اين تأويل كه حق با اوست، دچار اشتباه مزبور شد. معاويه(، مسؤوليت خونخواهي عثمان شهيد( و قصاص قاتلانش را بر عهده‌ي خويش مي‌دانست و بر اين باور بود كه او، ولي دم عثمان( مي‌باشد. چنانچه خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (((( ( 
(الإسراء:33)

«و هر كس، مظلومانه كشته شود، به ولي دم او، قدرت و اجازه‌ي قصاص داده‌ايم؛ اما ولي دم، نبايد در كشتن، زياده‌روي كند (و رعايت حق را ننمايد). بي‌گمان ولي دم، (از سوي خدا، با دريافت حق قصاص)، ياري مي‌شود».

از اين‌رو معاويه(، مردم را جمع كرد و درباره‌ي فضايل عثمان( و مظلوميت وي، به ايراد سخنراني پرداخت و بيان داشت كه عثمان(، به دست عده‌اي منافقِ سبك‌سر به قتل رسيده است.

حسن مجتبي(، شاهد اين اتفاقات بود و به موضع صحابه( در قبال رخدادهاي مذكور پي برد؛ البته خودش، بر صلح و سازش تأكيد داشت و تلاش زيادي در اين زمينه نمود.

نهي اميرمؤمنان علي از ناسزاگويي به معاويه و لعن و نفرين شاميان، پس از جنگ صفين
جنگ صفين، روي داد و اهل عراق، در ميدان نبرد، پيروز شدند و صفوف شاميان، در هم ريخت؛ چنانچه در آستانه‌ي شكست قرار گرفتند. آنجا بود كه قرآن‌ها را بالاي نيزه‌ها گرفتند و فرياد برآوردند: «كتاب خدا، ميان ما و شما حكم كند. مردم، در معرض نابودي قرار گرفته‌اند؛ اگر مردم شام كشته شوند، براي مرزباني آن منطقه، چه كسي باقي مي‌ماند؟ و اگر عراقي‌ها كشته شوند، چه كسي، مرزهاي آنجا را حفظ خواهد كرد؟» مردم، همين‌كه قرآن‌ها را ديدند، گفتند: «دعوت به كتاب خدا را مي‌پذيريم».

حَكَم قرار دادن كتاب خدا، بدون پافشاري بر تحويل قاتلان عثمان( و نيز پذيرش آن از سوی یاران علی(، بدون تأكيد بر بيعت معاويه( با علي(، نتيجه‌ي تحولات صفين و پيشامدهايي بود كه در اين جنگ، به‌وقوع پيوست. به‌عبارتي اين جنگ، به زندگاني بسياري از مسلمانان، پايان داد، و همين امر، مسلمانان را بر آن داشت كه بدون هيچ قيد و شرطي، خواهان صلح و پايان جنگ شوند و اين، ضرورتي بود كه حفظ شوكت و توان امت، آن را ايجاب مي‌كرد و خود، بيانگر سرزندگي و بيداري امت اسلامي و نقش به‌سزاي آن در تصميم‌گيري‌ها و اتخاذ مواضع درست و به‌هنگام، مي‌باشد.

امير مؤمنان علي(، پيشنهاد صلح را پذيرفت و آن را فتح و پيروزي خود دانست و به كوفه بازگشت. از آن پس دولت اسلامي، قوت يافت و وحدت و يك‌پارچگي، جای اختلاف و تفرقه را گرفت و فتوحات اسلامي، از سر گرفته شد. امير مؤمنان، علي(، پس از پايان جنگ صفين، به ميان كشته‌ها رفت و در ميدان ايستاد و براي كشته‌هاي سپاه خويش و معاويه(، طلب آمرزش كرد.

يزيد بن اصم مي‌گويد: زماني كه ميان علي و معاويه رضي‌الله‌عنهما، صلح شد، علي(، به ميان كشته‌هاي سپاه خويش رفت و فرمود: «اينها، بهشتي‌اند» و سپس به سوي كشته‌هاي لشكر معاويه( رفت و گفت: «اينها، بهشتي‌اند و اين مسأله، به من و معاويه برمي‌گردد».

علي( درباره‌ي كشته‌شدگان صفين مي‌فرمود: «آنان، مؤمن و اهل ايمان هستند».
 سخنان علي( درباره‌ي كشته‌هاي صفين، از لحاظ محتوا، هيچ تفاوتي با سخنانش در مورد اهل جمل نداشت.

به علي( خبر رسيد كه دو تن از يارانش، به اهل شام، دشنام مي‌دهند و آنان را نفرين مي‌كنند.؛ از اين‌رو به آن‌دو پيام داد كه دست از اين كار بكشند. آن دو نزد علي( آمدند و گفتند: «اي امير مؤمنان! مگر نه اينكه ما، برحقيم و ايشان، بر باطل؟» فرمود: «آري؛ سوگند به پروردگار كعبه كه چنين است». گفتند: «پس چرا ما را از نفرين و دشنامشان، باز مي‌داري؟» فرمود: «من، دوست ندارم كه شما، كسي را لعنت كنيد؛ بلكه بگوييد: بارخدايا! خون ما و ايشان را پايمال مكن و روابطمان با يكديگر را نيك بگردان و آنان را از انحرافشان، دور بدار تا حق و حقيقت، برايشان نمايان گردد و از لجاجت و سركشي، دست‌بردار شوند».

اينكه گفته شده: علي( در قنوت، معاويه( و يارانش را نفرين مي‌كرد و معاويه( نيز در قنوت، علي، ابن‌عباس، حسن و حسين( را نفرين مي‌نمود، از لحاظ سند، هيچ ثبوتي ندارد. در سند اين روايت، ابومخنف، يحيي بن لوط رافضي وجود دارد كه دروغگوست و رواياتش، معتبر نيست. علاوه بر اين در صحيح‌ترين كتاب‌هاي شيعه، از دشنام دادن صحابه( نهي شده است. چنانچه در نهج‌البلاغه آمده است: «من، دوست ندارم كه شما، دشنام‌دهنده باشيد؛ البته اگر اعمالشان را نكوهش كنيد و به بيان وضعيتشان بپردازيد، اين كار، هم در گفتار بهتر است و هم قابل قبول مي‌باشد. به جاي دشنام دادن، بگوييد: بارخدايا! خون ما و ايشان را پايمال مكن و روابط ما و اينها با يكديگر را نيك بگردان».

به اذعان و تصريح صحيح‌ترين كتاب‌هاي شيعه از ديدگاه خودشان، دشنام دادن و تكفير صحابه(، براي علي مرتضي( قابل قبول نبوده است. حسن( شاهد رويدادهاي آن زمان بود و از نزديك، موضع پدرش در قبال شاميان را مشاهده نمود. از اين‌رو با شناخت ديدگاه درست پدرش درباره‌ي ياران معاويه(، منشور اصلاحي خويش را خيلي خوب تنظيم كرد و با ژرف‌انديشي و آگاهي كامل و عميق از آموزه‌ها و رهنمودهاي شرعي، مواضعي سنجيده، اتخاذ كرد و توفيق يافت به فضل خداوند(، اقدامات اصلاح‌طلبانه‌ي خويش را به سر منزل مقصود برساند.
تأثير شهادت عمار بن ياسر در جنگ صفين بر مسلمانان
رسول‌خداص به عمار بن ياسر( فرمود: (تقتلك الفئة الباغية) يعني: «گروه سركش و یاغی، تو را خواهند كشت». كشته شدن عمار( در جنگ صفين، تأثير به‌سزايي بر روند جنگ نهاد؛ چراكه عمار( يكي از اصحاب نام‌دار و سرآمد رسول‌خداص بود و حكم يكي از رهبران مسلمانان را داشت كه مردم، به او اقتدا مي‌كردند. خزيمة بن ثابت، در جنگ صفين حاضر بود، اما شمشير نمي‌زد و از جنگيدن خودداري مي‌كرد. همين‌كه عمار( به شهادت رسيد، شمشير كشيد و با شاميان جنگيد؛ زيرا حديث رسول‌خداص را شنيده بود كه درباره‌ي عمار( فرموده است: (تقتله الفئة الباغية)
 يعني: «گروه سركش و یاغی، او را خواهند كشت». از اين‌رو شاميان را مصداق گروه سركش دانست و با آنان، جنگيد تا اينكه كشته شد.

شهادت عمار(، سپاهيان معاويه( از قبيل عمرو بن عاص و پسرش عبدالله و همچنين ابوالأعور سلمي را به‌شدت متأثر كرد. آنان، در آن هنگام كنار آبشخور بودند وآب مي‌نوشيدند؛ آنجا فقط يك آبشخور وجود داشت كه سپاهيان دو طرف، از آن استفاده مي‌كردند. در آن اثنا سخن از كشته شدن عمار بن ياسر( به ميان آمد كه عبدالله بن عمرو(، به پدرش گفت: ما، اين مرد را كشتيم، حال آنكه رسول خداص درباره‌اش فرموده است: (تقتله الفئة الباغية)
 يعني: «گروه سركش و یاغی، او را خواهند كشت». عمرو( به معاويه( گفت: ما، اين مرد را كشتيم، حال آنكه رسول‌خداص درباره‌اش چنين چيزي فرموده است. معاويه( گفت: ساكت باش؛ به‌خدا سوگند كه همچنان پايت، مي‌لغزد و چندان استوار نيستي! آيا مگر ما، او را كشته‌ايم؟ كسي، عامل قتل اوست كه او را به ميدان جنگ آورده است».
 اين تأويل معاويه(، خيلي زود در ميان شاميان پخش شد. در روايت صحيحي آمده است كه عمرو بن حزم، نزد عمرو بن عاص( رفت و گفت: عمار( كشته شد؛ رسول‌خداص درباره‌اش فرموده است: (تقتله الفئة الباغية)
 يعني: «گروه سركش و یاغی، او را خواهند كشت». عمرو( در حالي كه ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((( مي‌گفت، خود را به معاويه( رساند. معاويه( پرسيد: «چه شده؟» پاسخ داد: «عمار كشته شد؛ حال آنکه رسول‌خداص به او فرموده بود: (تقتلك الفئة الباغية) يعني: «گروه سركش و یاغی، تو را خواهند كشت». معاويه( فرمود: «چندان استوار و پابرجا نيستي! آيا مگر ما، او را كشته‌ايم؟ علي و ياران او، عامل قتل عمارند كه او را مقابل نيزه‌هاي ما آوردند». يا گفت: «علي و ياران او، عامل قتل عمارند كه او را به ميدان نبرد آوردند و مقابل شمشيرهايمان قرار دادند».

در روايت صحيح ديگري آمده است كه دو نفر، بر سر كشتن عمار( با هم بگومگو مي‌كردند و هر يك از آنها، مدعي بود كه او، عمار( را كشته است. عبدالله بن عمرو بن عاص( فرمود: «يكي از شما، از اين ادعا چشم‌پوشي كند و دوستش را شادمان نمايد! من، از رسول‌خداص شنيدم كه فرمود: (تقتله الفئة الباغية) يعني: «گروه سركش و یاغی، او را خواهند كشت».معاويه( از عبدالله بن عمرو( پرسيد: «پس چرا ما را همراهي مي‌كني؟» پاسخ داد: «زيرا پدرم، از من نزد رسول‌خداص شكايت كرد. نبي اكرمص به من فرمود: (أطع أباك ما دام حيا و لاتعصه) يعني: «از پدرت تا زماني كه زنده است، اطاعت نما و از او نافرماني مكن». عبدالله( افزود: «من، با شما هستم، اما نمي‌جنگم».

از روايت مذكور، چنين برمي‌آيد كه صحابي فقيه، عبدالله بن عمرو(، به گفتن سخن حق، علاقمند بود. چنانچه بدون هيچ ترس و واهمه‌اي عقيده‌اش را بيان نمود و اظهار داشت كه معاويه( و سربازانش را مصداق گروه سركش مي‌داند؛ چراكه عمار(، به‌دست ياران معاويه( كشته شد. به‌هر حال، اين حديث، تأثير شديدي بر سپاهيان شام نهاد، اما معاويه(، حديث را تأويل كرد. البته به هيچ عنوان نمي‌توان علي( و يارانش را عامل قتل عمار( دانست؛ چنانچه واكنش علي( به سخن( معاويه( اين بود كه فرمود: «پس در اين صورت، بايد رسول‌خداص را عامل قتل عمويش حمزه( بدانيم؛ چراكه رسول‌خداص، حمزه را با خود به جنگ احد آورد». بدين‌سان علي( با قياسي التزامي، پاسخ دقيق و بي‌جوابي به معاويه( داد.

شهادت عمار(، عمرو بن عاص( را به‌شدت متأثر كرد؛ چنانچه كشته شدن عمار(، عمرو( را بر آن داشت كه براي پايان دادن جنگ و برقراري صلح، تلاش زيادي نمايد؛
 او نيز با كشته شدن عمار(، سخني همچون سخن علي( بر زبان آورد و فرمود: «اي كاش بيست سال قبل، مي‌مُردم».

ابوسعيد خدري( سخن از ساختن مسجد نبوي به ميان آورد و گفت: ما هر كدام يك خشت حمل مي‌كرديم، ولي عمار( دوتا، دوتا حمل مي‌نمود. رسول اكرم ص او را ديد. و در حالي كه گرد و خاك را از او دور مي‌ساخت، فرمود: (وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ) یعنی: «افسوس که عمار(()، توسط يك گروه ياغي و سرکش به قتل مي‌رسد. عمار، آنها را به بهشت فرا مي‌خواند وآنها، او را به سوي آتش، دعوت مي‌دهند». راوي مي‌گويد: عمار( پس از شنيدن اين سخن، ‏گفت: «از فتنه‌ها به خدا پناه مي‌برم».

ابن‌عبدالبر مي‌گويد: اين حديث، از رسول‌خداص به‌كثرت روايت شده و يكي از نشانه‌هاي نبوت آن حضرتص مي‌باشد و در شمار صحيح‌ترين احاديث قرار دارد.
 ذهبي، پس از ذكر اين حديث، مي‌گويد: اين حديث، از تعدادي از صحابه( روايت شده و حديث متواتري است.

اينك، به بيان قرائت علما از اين حديث مي‌پردازيم:

1ـ ابن‌حجر مي‌گويد: در اين حديث، يكي از نشانه‌هاي نبوت رسول‌خداص، و نيز فضيلت آشكار علي و عمار ‌رضي‌الله‌عنهما بيان شده و رد آشكاري بر نواصب
 مي‌باشد كه معتقدند علي( در جنگ‌هايش، برحق نبود.

ابن‌حجر، علاوه بر اين، مي‌گويد: اين حديث، بيانگر آنست كه علي( در آن جنگ‌ها، برحق بود؛ چراكه عمار( به‌دست ياران معاويه( به شهادت رسيد.

2ـ نووي مي‌گويد: نگاه صحابه(، در روز صفين، به عمار( بود؛ چراكه بر اساس اين حديث، معتقد بودند كه گروه عادل، همان گروهی است که عمار(، با آنها همراه شود.

3ـ ابن‌كثير مي‌گويد: علي( و يارانش، نسبت به ياران معاويه(، به حق و حقيقت، نزديك‌تر بودند؛ زيرا ياران معاويه(، بر ياران علي( شوريده بودند.. آن‌گاه ابن‌كثير رحمه‌الله، به حديث مزبور استناد كرده است.

همچنين مي‌گويد: عمار بن ياسر( علي بن ابي‌طالب( را همراهي كرد و توسط اهل شام، به شهادت رسيد. بدين‌سان كنهِ فرموده‌ي رسول‌خداص نمايان گشت كه علي(، برحق است و اين، يكي از نشانه‌هاي نبوت بني اكرمص مي‌باشد.

4ـ ذهبي مي‌گويد: منظور از گروه مورد اشاره در اين حديث، گروهي از مؤمنان هستند كه بر امام علي( شوريدند. چنانچه نص فرموده‌ي رسول‌خداص بر اين نكته دلالت مي‌كند.

5 ـ قاضي ابوبكر بن‌العربي، ضمن اشاره به آيه‌ي9 سوره‌ي حجرات، مي‌گويد: اين آيه، پايه و ركن اصلي حكم جهاد با مسلماناني است كه رو به سركشي نهاده‌ و ياغي گشته‌اند…. چنانچه در حديث رسول‌خداص نيز، همين مفهوم، مد نظر مي‌باشد، آنجا كه درباره‌ي عمار( فرمود: «گروه سركش و ياغي، او را به‌قتل مي رسانند».

6 ـ عبدالعزيز بن باز، ضمن اشاره به اين حديث، مي‌گويد: عمار( در جنگ صفين، توسط ياران معاويه(، به شهادت رسيد؛ از اين‌رو معاويه( و يارانش، مصداق اين حديث هستند؛ البته علما، بر اين باورند كه در زمينه‌ي خوانخواهي عثمان(، حق با معاويه( و يارانش بود.

7ـ سعيد حوي مي‌گويد: از آنجا كه در حديث، تصريح شده كه عمار(، توسط گروه سركش و ياغي، كشته مي‌شود، لذا همين‌كه عمار( به شهادت رسيد، براي (همه و از جمله) گروه سركش روشن شد كه علي(، برحق است و ياري‌اش واجب مي‌باشد. از اين‌رو ابن‌عمر( كه از جنگ خودداري كرده بود، به سبب بازماندن از اين جنگ، تأسف مي‌خورد؛ و دليلش، چيزي جز اين نبود كه از وظيفه‌ي شرعي‌اش در زمينه‌ي ياري دادن حاكم برحق، باز ماند. چنانچه، ديدگاه فقها نيز همين است كه نصرت و ياري حاكم برحق، واجب مي‌باشد.

حسن(، هيچ شكي نداشت كه پدرش، برحق مي‌باشد.
موضع حسن در قبال اين جنگ‌ها
حسن( در مورد جنگ‌هايي كه ميان صحابه( روي داد، ديدگاه اهل سنت را داشت؛ اهل سنت، بر اين باورند كه بايد درباره‌ي مشاجرات صحابه( با يكديگر، سكوت كرد و تنها سخناني بر زبان آورد كه شايسته‌ي آن بزرگواران مي‌باشد. زيرا وارد شدن نابجا و غير عالمانه به اين مباحث، سبب ايجاد بدبيني به يكي از طرف‌هاي درگير مي‌شود. اهل سنت، معتقدند كه بر هر مسلماني واجب است تمام صحابه را دوست داشته باشد و هيچ‌گاه سوابق درخشان آنان در خدمت به اسلام را از ياد نبرد و همواره از آنان، به‌نيكي ياد كند و بداند كه اختلافات و مشاجرات صحابه( با همدیگر، اجتهادي و مبتني بر اختلاف در اجتهاد بوده است و از اين‌رو همه‌ي آنها ـ چه در اجتهادشان، بر صواب بوده و چه بر خطا و اشتباه ـ سزاوار اجر و پاداش الهي هستند؛ چنانچه در حدیث آمده است: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)
 یعنی: «اگر حاکم، اجتهاد کند و حکمي صادر نمايد كه درست باشد، دو پاداش به او مي‌رسد. و اگر اجتهاد کند و حکمي صادر نمايد، ولي در آن، دچار اشتباه شود، يک پاداش مي‌یابد».

اينك به بيان پاره‌اي از نصوص شرعي مي‌پردازيم كه نشان مي‌دهد درگيري مسلمانان با يكديگر، به معناي كافر شدن آنان نيست؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ( 

(حجرات:9)

«هرگاه دو گروه از مؤمنان، با يكديگر جنگيدند، در ميان آنان، صلح برقرار سازيد؛ اگر يكي از آنان، در حق ديگري، ستم كند و تعدي ورزد، با آن دسته‌اي که تعدی مي‌‌ورزد، بجنگيد تا آنكه به سوي فرمان خدا بازگردد و حكم او را پذيرا شود. و چون بازگشت و پذيراي فرمان الهي گرديد، در ميان ايشان با عدل و انصاف، صلح و سازش برقرار نماييد و عدالت ورزيد؛ همانا حداوند، عادلان را دوست دارد».

ابوسعید خدری( مي‌گويد: رسول خداص فرمود: (تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلاهُمْ بِالْحَقِّ)
 يعني: «امت من، دو دسته خواهند شد؛ در‌ آن هنگام از ميان آنان، گروهي خروج خواهد كرد كه نزديك‌ترين آن دو دسته به حق، با اين گروه خواهد جنگيد».
در اين حديث، به دوران اختلاف علي و معاويه‌رضي‌الله‌عنهما و پديدار شدن خوارج در آن زمان، اشاره شده است. چنانچه از الفاظ حديث برمي‌آيد هر دو دسته، يعني هم دسته‌ي علي( و هم دسته‌ي معاويه( مسلمان بوده، با حق و حقيقت، پيوند دارند. اين حديث، يكي از نشانه‌هاي نبوت رسول اكرمص است و ردي بر پندار روافض مي‌باشد كه اهل شام (معاويه( و يارانش) را تكفير مي‌كنند. همچنين از اين حديث، معلوم مي‌شود كه از ميان دو دسته‌ي مذكور، علي( و يارانش، به حق و حقيقت، نزديك‌تر بودند. چنانچه اهل سنت، همين عقيده را دارند. حسن بن علي(، پدرش را برحق مي‌دانست و البته بر اين باور بود كه معاويه( با وجود آنكه در اجتهادش، دچار اشتباه شده، سزاوار يك اجر مي‌باشد و پدرش، مستحق دو پاداش. زیرا در حدیث آمده است: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)
 یعنی: «اگر حاکم، اجتهاد کند و حکمي صادر نمايد كه درست باشد، دو پاداش به او مي‌رسد. و اگر اجتهاد کند و حکمي صادر نمايد، ولي در آن، دچار اشتباه شود، يک پاداش مي‌یابد».
ابوبكره( مي‌گويد: رسول‌خداص در حال سخنرانی بود که در این اثنا حسن( آمد؛ نبی اکرمص ‌فرمود: (ابني هذا سيد و لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين) يعني: «اين فرزندم، سيد و آقاست؛ چه‌بسا خداوند، او را واسطه‌ي صلح و سازش دو گروه از مسلمانان بگرداند».

در اين حديث، رسول‌خداص به مسلمان بودن اهل عراق (هواداران علي و حسن) و اهل شام (ياران معاويه)، گواهي داده و اين، رد آشكاري بر پندار خوارج است كه علي و معاويه و يارانشان را تكفير مي‌كنند. از اين‌رو سفيان بن عيينه مي‌گويد: اينكه فرمود: دو گروه از مسلمانان، ما را به شگفت وامي‌دارد. بيهقي مي‌گويد: اين حديث، از آن جهت كه رسول‌خداص همه‌ي آنان را مسلمان ناميد، شگفت‌آور و درخورِ توجه مي‌باشد و اين، خبري از سوي رسول‌خداص بود كه با كناره‌گيري حسن( از خلافت، پس از وفات پدرش و واگذاري زمام امور به معاويه(، به‌وقوع پيوست.

در احاديثي كه بيانش گذشت، رسول‌خداص، به ياران عراقي علي( و طرفداران شامي معاويه( اشاره كرده و آنان را مسلمان خوانده است. همچنين به پيوندشان با حق و حقيقت اشاره فرموده و درباره‌ي آنان گواهي داده است كه به سبب جنگيدن با هم، كافر نشده و از ايمان و اسلام، جدا نگشته‌اند؛ چنانچه آيه‌ي 9 سوره‌ي حجرات نيز، مؤيد اين مطلب است.

شهادت امير مؤمنان، علي 
جنگ نهروان، زخم كاري و عميقي از كينه در قلوب خوارج ايجاد كرد كه نه تنها با گذر ايام، بهبود نيافت، بلكه روز به روز، شديدتر شد. از اين‌رو تعدادي از آنان، تصميم گرفتند علي( را ترور كنند و انتقام كشته‌هاي خويش در نهروان را بگيرند. قاتل علي مرتضي(، يكي از خوارج به نام عبدالرحمن بن ملجم مرادي بود.
محمد بن حنفيه، داستان شهادت امير مؤمنان را اين‌چنين بازگو مي‌كند: به‌خدا سوگند، شبي كه علي( ضربت خورد، من، در مسجد اعظم در حال نماز بودم؛ تعدادي زيادي، نزديك منبر به نماز ايستاده و در حال قيام و ركوع و سجده بودند و از عبادت شبانگاهي، خسته نمي‌شدند تا اينكه علي( براي نماز صبح، از خانه‌اش بيرون شد و مي‌گفت: «اي مردم! نماز؛ نماز». محمد بن حنفيه در ادامه مي‌افزايد: چشمم، به برق شمشيري افتاد و اين صدا به گوشم رسيد كه: «اي علي! حكم از آنِ خداست؛ نه از تو و يارانت». آن‌گاه شمشيري ديدم؛ يك بار ديگر نیز فرود آمدن شمشير را ديدم. در اين اثنا صداي علي( به گوشم رسيد كه مي‌فرمود: «اين مرد را بگيريد». مردم، از هر سو، راه را بر ابن‌ملجم بستند تا اينكه او را گرفتند و نزد علي( آوردند. من نيز همراه مردم، به آنجا رفتم. علي( مي‌فرمود: «(به حکم خدا) انسان، در قصاص انسان، کشته مي‌شود؛ لذا اگر مُردم، او را به قصاص من، بكشيد و اگر زنده ماندم، خودم درباره‌اش تصميم خواهم گرفت».

مردم كه براي علي( نگران بودند، نزد حسن( رفتند و ابن‌ملجم، دست‌بسته آنجا بود؛ در اين اثنا ام‌كلثوم دختر علي‌رضي‌الله‌عنهما در حالي كه مي‌گريست، خطاب به ابن‌ملجم فرمود: «اي دشمن خدا! پدرم، هيچ مشكلي ندارد و خداوند، تو را رسوا مي‌كند». ابن‌ملجم گفت: «پس چرا مي‌گريي؟ به‌خدا سوگند، شمشيرم را به هزار درهم خريدم و با هزار درهم، زهرآگين نمودم؛ اگر اين ضربه، بر تمام مردم شهر تقسيم شود، هيچ‌يك از آنان، زنده نخواهد ماند».

روزي كه علي( ضربت خورد، اطبا و پزشكان را جمع كردند؛ اثير بن عمر سكوني كه طبيب ماهر و سرآمدي بود و پيشتر، در دربار خسرو (شاه ايران)، طبابت مي‌كرد، ريه (جگر سفيد) گوسفندي را كه همان دم كشته بودند، گرفت و رگي از آن بيرون كشيد و آن‌گاه آن را وارد زخمي كرد كه در سرِ علي( ايجاد شده بود و در آن، دميد و چون آن را درآورد، متوجه شد كه سفيدي مغز، به آن چسبيده و بدين‌سان معلوم شد كه جراحت علي(، عميق و كاري است. اثير بن عمر گفت: «اي امير مؤمنان! وصيت كن كه از اين جراحت، جان سالم بِدَر نمي‌بري».

جندب بن عبدالله، نزد علي( رفت و گفت: «اي امير مؤمنان! اگر تو را از دست بدهيم ـ و اصلاً چنين مباد ـ آيا با حسن، بيعت كنيم؟» علي( فرمود: «نه شما را بدين کار دستور مي‌دهم و نه از آن باز مي‌دارم. شما خود، بهتر مي‌دانيد».
 از اين‌روايت معلوم مي‌شود كه علي(، اين حق را براي امت قايل بود كه خودشان، حاكم خويش را انتخاب نمايند.
وصيت علي به حسن و حسين 
امير مؤمنان، حسن و حسين را به حضور خواست و فرمود: «شما را وصيت مي‌كنم كه تقواي الهي پيشه سازيد و در طلب دنيا نباشيد؛ هرچند دنيا در طلب شما باشد. به‌خاطر از دست دادن چيزي بي‌قراري نكنيد؛ سخن حق بگوييد؛ به يتيمان مهر و شفقت بورزيد و ستمديدگان را ياري دهيد؛ براي آخرت خويش تلاش نماييد؛ دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد؛ به احكام و آموزه‌هاي قرآن، عمل كنيد و در راه‌ خدا، از هيچ سرزنشي نهراسيد». آن‌گاه به محمد بن حنفيه نگاه كرد و فرمود: «آيا وصيتي را كه به برادرانت، كردم، به‌خاطر سپردي؟» پاسخ داد: «آري». سپس علي مرتضي( خطاب به محمد بن حنفيه فرمود: «همان وصيتي را به تو مي‌كنم كه به برادرانت، كردم؛ و به تو سفارش مي‌كنم كه احترام برادرانت را نگه داري؛ زيرا آنان، حق بزرگي بر گردنت دارند. بنابراين گوش به حرفشان باش و هر كاري كه مي‌كني، با صلاح و مشورت آنان، بكن». سپس به حسن و حسين فرمود: «به شما نسبت به او (محمد بن حنفيه) سفارش مي‌كنم؛ او، برادرِ پدري شماست. شما خود، مي‌دانيد كه من، او را خيلي دوست دارم». و خطاب به حسن( ادامه داد: «به تو سفارش مي‌كنم كه تقواي الهي، پيشه سازي، نماز را سر وقتش، به جاي آوري، زكات مالت را در جايش بپردازي و در وضو گرفتن، دقت كني و خوب، وضو بگيري؛ چراكه هيچ نمازي بدون وضو و طهارت درست نيست و نماز كسي كه زكات مالش را نپردازد، قبول نمي‌شود. تو را وصيت مي‌كنم كه از بدي‌هاي ديگران، بگذري، خشمت را فرو گيري، پيوند خويشاوندي را حفظ كني، در برابر جهل، شكيبايي ورزي، علم دين بياموزي، استوار و ثابت‌قدم باشي، به قرآن (و احكامش) پايبندي نمايي، به همسايگان نيكي كني، از امر به معروف و نهي از منكر غافل نشوي و از بدي‌ها و گناهان، بپرهيزي».

هنگامي كه لحظات وداع نزديك شد، در وصيتش فرمود: «(((((( (((( (((((((((((( ((((((((((؛ اين، وصيت علي بن ابي‌طالب است كه گواهي مي‌دهد هيچ خداي برحقي، جز الله وجود ندارد، يكتا و يگانه و بدون شريك است. و محمد(ص) بنده و فرستاده‌ي خداوند است كه او را با هدايت و دين راستين فرستاده تا آن را بر تمام اديان غالب گرداند؛ هرچند كه براي مشركان ناخوشايند باشد». آن‌گاه این آیه را تلاوت کرد:

( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((((( (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (
«بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من، از آن خداست كه پروردگار جهانيان مي‌باشد (و) هيچ شريكي ندارد؛ و به همين دستور داده شده‌ام. و من، نخستين مسلمانم».
و در ادامه افزود: «اي حسن! تو و تمام فرزندان و خانواده‌ام را وصيت مي‌كنم كه تقواي الهي پيشه نماييد و همواره بر اسلام، ثابت‌قدم باشيد تا اگر مرگتان بناگاه فرا رسد، مسلمان بميريد.. به دين خدا چنگ بزنيد و پراكنده نشويد. من، از رسول‌خداص شنيدم كه فرمود: (داشتن روابط نیک و محبت‌آمیز با یکدیگر، از نماز و روزه‌ي فراوان، بهتر است). رعايت حال اقوام و خويشاوندان را بكنيد و با آنان، رابطه داشته باشيد تا خداي متعال، حسابتان را آسان بگيرد؛ از خدا، درباره‌ي يتيمان بترسيد؛ نگذاريد كه گرسنگي بكشند و در حضور شما، تباه شوند. از خداي متعال درباره‌ي همسايگان، بترسيد؛ چراكه رسول‌خداص آن‌قدر درباره‌ي همسايگان، سفارش نمود كه ما، گمان كرديم آنان را ميراث‌بر يكديگر قرار خواهد داد. از خداوند، درباره‌ي قرآن بترسيد و بكوشيد كه از ديگران در زمينه‌ي عمل به قرآن، جلوتر باشيد. از خدا درباره‌ي نماز بترسيد؛ زيرا نماز، ستون دين شماست. از خدا درباره‌ي حج خانه‌‌اش بترسيد؛ مبادا از آن غافل شويد. از خداوند درباره‌ي جهاد با جان و مال بترسيد و به‌خاطر خدا، زكات اموالتان را بپردازيد كه اين كار، خشم پروردگارتان را دور مي‌كند. از خدا درباره‌ي اصحاب پيامبرتان بترسيد؛ زيرا خداوند، سفارش آنان را كرده است. به‌خاطر خدا به فقيران و بينوايان رسيدگي نماييد و آنان را در آنچه داريد، سهيم بدانيد. از خداوند، درباره‌ي غلامان خويش بترسيد. تأكيد مي‌كنم كه به نمازِ سرِ وقت، توجه كنيد و در راه خدا، بيم هيچ سرزنشي را نداشته باشيد كه خداوند، براي شما، كافي و بسنده است. همان‌طور كه خداوند، دستور داده، سخن نيك و شايسته بگوييد. امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه خداوند، بدترين‌ها را بر شما مسلط مي‌گرداند و آن‌گاه دعا مي‌كنيد و دعايتان، پذيرفته نمي‌شود. يا يكديگر ارتباط داشته باشيد و به هم، بذل و بخشش نماييد. شما را از تفرقه و قطع رابطه با یکدیگر، برحذر مي‌دارم». سپس این آیه را تلاوت کرد:

( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ( 
«در راه نیکی و پرهیزگاری، همدیگر را یاری رسانید و در راه تجاوز و ستم، با یکدیگر همکاری نکنید و تقواي الهي پيشه نمایید و بدانيد كه عقوبت و مجازات الهي، سخت و سنگين است».
آن‌گاه سخني جز لااله الا الله نگفت تا آنكه چشم از جهان فرو بست.

در روايتي آمده است كه علي( فرمود: «… اي فرزندانم! به شما سفارش مي‌كنم كه در نهان و آشكار، از خدا بترسيد؛ در خوشي و ناخوشي، سخن حق بگوييد؛ در ناز و نعمت، و در تنگناها و سختي‌هاي زندگي، از خدا خشنود باشيد؛ در فقر و توانگري، قناعت پيشه كنيد؛ نسبت به دوست و دشمن، عدالت را رعايت نماييد؛ در نشاط و كسالت، كوشا و اهل عمل باشيد. اي فرزندانم! آنچه كه ما، آن را بد مي پنداريم و بهشت را به دنبال دارد، بد نيست و آنچه كه ما، خوب مي پنداريم و عاقبتش، جهنم است، هيچ خوب نيست؛ هر نعمتي جز بهشت، كوچك و ناچيز است و هر سختي و بلايي جز جهنم، عافيت و سلامتي. اي فرزندانم! كسي كه به عيوب خويش پي ببرد، ديگر به عيوب ديگران نمي‌پردازد و كسي كه به قسمت الهي، راضي باشد، به‌خاطر چيزي كه از دست بدهد، غم نمي‌خورد؛ كسي كه شمشير بغاوت بكشد، خودش با آن كشته مي‌شود و كسي كه براي ديگران، چاه بِكَند، عاقبت، خودش در آن مي‌افتد؛كسي كه درصدد ريختن آبروي ديگران باشد، سرانجام رسوا مي‌گردد و آبروي خودش مي‌رود؛ كسي كه اشتباهات خودش را از ياد ببرد، اشتباهات ديگران را بزرگ مي‌پندارد؛ آدمِ خودرأي، گمراه مي‌شود و كسي كه تمام تكيه و اعتمادش بر عقلش باشد، دچار لغزش و اشتباه مي‌گردد؛ كسي كه تكبر ورزد، زبون و ذليل مي‌شود؛ كسي كه با فرومايگان، هم‌نشيني نمايد، خوار و حقير مي‌گردد و كسي كه به محل‌هاي سؤال‌برانگيز وارد شود و يا اقدامات سؤال‌برانگيزي نمايد، مورد اتهام قرار مي‌گيرد؛ كسي كه با علما، همنشيني كند، حرمت و احترام مي‌يابد؛ كسي كه شوخي نمايد، سبك و ناچيز مي‌شود؛ هر كسي با چيزي شناخته مي‌شود كه زياد، بدان مي‌پردازد؛ آدم‌ زياده‌گوي، زياد، اشتباه مي‌كند و كسي كه اشتباهاتش، زياد شود، شرمش، كاهش مي‌يابد و كسي كه شرمش، كم شود، از تقوايش كاسته مي‌گردد. و كسي كه تقوايش كاهش يابد، قلبش، مي‌ميرد و كسي كه قلبش، بميرد، وارد جهنم مي‌شود. اي فرزندانم! ادب، بهترين ميراث است و اخلاق خوش، بهترين هم‌نشين. اي فرزندانم! عافيت، ده قسمت دارد كه نُه قسمتش در سكوت است مگر آنكه ياد خدا بر زبان، جاری شود، و يك قسمت باقي‌مانده، در پرهيز از هم‌نشيني با سبك‌سران مي‌باشد. اي فرزندانم! زيور فقر، صبر و شكيبايي است و زيور توانگري، شكر و سپاس‌گزاري. اي فرزندانم! هيچ شرافتي والاتر از اسلام نيست و هيچ كرامتي بزرگ‌تر از تقوا نمي‌باشد. هيچ دژ و پناهگاهي، محكم‌تر از پرهيزگاري و پارسايي، وجود ندارد و بهترين شفاعت‌گر، توبه است؛ هيچ لباسي، زيباتر از عافيت نيست. حرص و آز، كليد رنج و اندوه مي‌باشد؛ تدبير و چاره‌انديشي قبل از انجام هر كاري، انسان را از ندامت و پشيماني، حفظ مي‌كند؛ بدترين باري كه انسان، با خود به آخرت مي‌برد، دشمني با بندگان خداست؛ خوشا به‌حال كسي كه در علم و عمل، حب و بغض، مؤاخذه و بخشش، سخن گفتن و سكوت كردن و نيز در گفتار و كردارش، اخلاص مي‌ورزد و قصدي جز رضاي الله( ندارد».
نهي اميرالمؤمنين از مثله كردن قاتلش
امير مؤمنان علي( فرمود: «اين مرد را زنداني كنيد؛ اگر مُردم، او را بكشيد و اگر زنده ماندم، جراحت‌ها، قصاص دارد».
 در روايتي آمده است كه فرمود: «به او آب و غذا بدهيد و تا اسير شماست، با او رفتار خوبي داشته باشيد؛ اگر بهبود يافتم، خودم، ولي دم خويش هستم؛ اگر بخواهم او را خواهم بخشيد و اگر خواسته باشم، قصاص خواهم كرد».

علي(، حسن( و ساير فرزندانش را از مثله‌كردن قاتلش، نهي نمود و فرمود: «اي فرزندان عبدالمطلب! مبادا بانگ برآوريد: امير مؤمنان كشته شد، امير مؤمنان كشته شد و غرق كشتن مسلمانان شويد؛ اي حسن! او را آن‌گونه قصاص نما كه مرا كشت و او را مثله مكن؛ زيرا من، از رسول‌خداص شنيدم كه فرمود: (از مثله كردن بپرهيزيد، حتي از مثله كردن سگِ هار و درنده)».

روايات زيادي در زمينه‌ي وصيت امير مؤمنان درباره‌ي قاتلش روايت شده كه برخي، ضعيف، و برخي ديگر، صحيح است. در روايتي آمده كه علي(، دستور داد پس از آنكه قاتلش را كشتند، او را بسوزانند. سند اين روايت، ضعيف و غير قابل قبول است. روايات صحیح، بيانگر اين است كه علي(، فقط به قصاص كردن قاتلش دستور داد و خانواده و يارانش را از اِعمال هر گونه مجازات ديگري درباره‌ي ابن‌ملجم، نهي نمود؛ البته امير مؤمنان علي(، از بابت قصاص، دستور قتل ابن‌ملجم را صادر كرد، نه آنكه او را مرتد و از دين‌برگشته، قلمداد نمايد؛ چنانچه فرمود: «او را نكشيد؛ اگر خوب شدم، او را در ازاي جراحت‌هايم، قصاص مي‌كنم و اگر مُردم، او را بكشيد».

در روايتي آمده است: پس از آنكه علي(، درگذشت، ابن‌ملجم، به حسن( گفت: «آيا ممكن است پيشنهادم را بپذيري؛ به‌خدا سوگند، من، هر پيماني كه با خدا بسته‌ام، بدان عمل نموده‌ام. من، كنار كعبه سوگند ياد كردم كه علي و معاويه را خواهم كشت، اگر چه در اين راه كشته شوم. اينك اگر مي‌خواهي مرا رها كن تا بروم و معاويه را بكشم؛ خدا را گواه مي‌گيرم كه اگر نتوانستم او را بكشم و يا او را كشتم و زنده ماندم، باز مي‌گردم و خود را تسليم مي‌كنم». حسن( فرمود: «نه، به‌خدا سوگند» و آن‌گاه او را كشت. مردم، جنازه‌اش را بردند و سوزاندند.. گفتني است: اين روايت، منقطع مي‌باشد.

آنچه از روايات صحيح برمي‌آيد و شايسته‌ي حسن و حسين و ساير اهل بيت مي‌باشد، اين است كه آنان، با ابن‌ملجم مطابق وصيت امير مؤمنان، رفتار كردند. بدين‌سان رهنمود اخلاقي اسلام، نمايان مي‌گردد كه از مثله كردن نهي نموده و قصاص را مشروع قرار داده است. روايت بي‌اساسي بدين مضمون نقل شده كه: پس از خاكسپاري علي(، بلافاصله ابن‌ملجم را آوردند و مردم، جمع شدند؛ و آن‌گاه ابن‌ملجم را در حصير پيچيدند و خواستند آتش بزنند كه محمد بن حنفيه، حسين و عبدالله بن جعفر بن ابي‌طالب آمدند و گفتند: بگذاريد ما، حساب اين مرد را برسيم. و سپس عبدالله بن جعفر، دست‌ها و پاهاي ابن‌ملجم را بُريد، اما ابن‌ملجم، هيچ سر و صدايي نكرد؛ عبدالله، در چشمان ابن‌ملجم ميله كشيد، ولي او بي‌تابي نكرد و گفت: تو، در چشمان عمويت ميله مي‌كشي و شروع به خواندن سوره‌ي علق نمود و آن را تا آخِرش، خواند، در حالي كه خون، از چشمانش سرازير بود. عبدالله، دستور داد زبانش را از حلقومش بيرون بكشند؛ آنجا بود كه ابن‌ملجم، آه و فغان سر داد. علتش را از او پرسيدند؛ گفت: اين، از بي‌تابي نيست؛ بلكه من، دوست ندارم زبانم را بكشند و من، لحظه‌اي بدون ذكر خدا، زنده بمانم. بدين ترتيب زبانش را بريدند و او را آتش زدند. وي، داراي چهره‌اي گندم‌گون و زيبا بود و دندان‌هايش با هم فاصله داشت و موهايش، به نرمه‌ي گوشش مي‌رسيد و در پيشاني‌اش، اثر سجده، نمايان بود.

ابن‌ملجم، از ديدگاه روافض، نگون‌بخت‌ترين مخلوق در آخرت است، و ما اهل سنت، ضمن آنكه او را سزاوار آتش جهنم مي‌دانيم، بر اين باوريم كه جنايتش، مانند ساير گناهاني است كه اميد عفو و بخشش، برايش وجود دارد؛ حكم ابن‌ملجم، همانند حكم قاتل عثمان، قاتل زبير، قاتل طلحه، قاتل سعيد بن جبير، قاتل عمار، قاتل خارجه و قاتل حسين است؛ از اين‌رو ما از همه‌ي اين قاتلان بيزاريم و كارشان را به خداوند( واگذار مي‌كنيم.

سخنراني حسن پس از شهادت پدرش
عمرو بن حبيش مي‌گويد: حسن بن علي( پس از شهادت پدرش براي ما سخنراني كرد و گفت: «ديروز، مردي، شما را ترك گفت كه نه پيشينيان، در علم و دانش از او پيشي گرفتند و نه آيندگان به علم و دانش او خواهند رسيد. چه بسا رسول‌خداص علي( را براي جهاد، اعزام مي‌كرد و براي او، لواي جنگ را مي‌بست و علي( در حالي از جهاد باز مي‌گشت كه فتح و پيروزي، نصيبش شده بود. علي( هيچ درهم و ديناري از خود برجاي نگذاشت مگر هفتصد درهم كه آن را به منظور يك خدمتگزار براي خانواده اش نگه داشته بود».

واكنش معاويه نسبت به خبر شهادت علي 
زماني كه خبر شهادت علي مرتضي(، به معاويه( رسيد، شروع به گريستن نمود. همسرش به او گفت: «تو با علي جنگيدي و اينك به‌خاطر او مي‌گريي؟!» فرمود: «واي بر تو! تو چه مي‌داني كه مردم، چه فضيلت و فقه و دانشي را از دست داده‌اند».
هر مشكلي كه براي معاويه( پيش مي‌آمد، آن را در قالب نامه‌اي با علي( در ميان مي‌نهاد. زماني كه خبر شهادت علي( به معاويه( رسيد، فرمود: «با مرگ پسر ابوطالب، فقه و دانش، از ميان ما رفت». برادرش عتبه به او گفت: «مبادا مردم شام، اين سخن را از تو بشنوند». فرمود: «از جلوي چشمانم برو».

خوبست شخصيت علي( را از زبان ضرار صدائي بشناسیم؛ معاويه( در دوران حكومتش، از ضرار صدائي درخواست كرد كه اوصاف علي( را برايش بيان نمايد. ضرار گفت: «اي امير مؤمنان! مرا معاف كن». اما معاويه( پافشاري كرد تا اينكه ضرار گفت: باشد؛ حال كه اصرار مي‌كنيد، مي‌گويم. به‌خدا سوگند که علي(، دورنگر و نيرومند بود؛ سخنان راست و درست، مي‌گفت و به عدل و عدالت، حكم مي‌نمود؛ علم و دانش، از وجودش تراوش مي‌كرد و از او، حكمت و فرزانگي مي‌باريد؛ او از دنيا و دلبستگي‌هاي دنيوي، هراسان و گريزان بود و با شب و تاريكي‌هاي شب (و عبادت‌هاي شبانگاهي)، انس مي‌گرفت. بسيار مي‌گريست و پيوسته در تفكر و انديشه بود؛ به لباسي ساده و غذايي نه چندان مرغوب، بسنده مي‌كرد و در ميان ما، همانند يكي از ما بود؛ هرگاه از او چيزي مي‌پرسيديم، پاسخمان را مي‌داد و چون از او پيرامون موضوعي سؤال مي‌كرديم، ما را از آن موضوع، باخبر مي‌ساخت؛ به‌خدا سوگند كه هرچند رابطه‌ي تنگاتنگ و نزديكي با هم داشتيم، اما هيبتش، ما را مي‌گرفت و خيلي كم، در حضورش سخن مي‌گفتيم؛ اهل دين را گرامي مي‌داشت و بينوايان را به خود نزديك مي‌كرد و به آنان مهر مي‌ورزيد؛ هيچ‌ توانمندي، فکر این را هم نمي‌كرد که در راستاي هدفي باطل و ناروا، به علی( چشم بدوزد و هيچ ناتواني از عدل و داد او، نااميد نمي‌شد؛ يك‌بار كه تاريكي شب، همه جا را گرفته بود و ستاره‌اي در آسمان ديده نمي‌شد، علي( را ديدم كه ريشش را گرفته، در محراب عبادت، همچون آدمِ مارگزيده‌اي به خود مي‌پيچيد و گريه‌اي همانند گريه‌ي غم‌زدگان، سر مي‌داد و مي‌گفت: «اي دنيا! به من، روي كرده‌اي و خودت را برايم آراسته‌اي؛ هي! هي! از من دور شو و كسي جز مرا فريب بده؛ من، تو را سه‌طلاقه كرده‌ و از تو جدا شده‌ام و هيچ رجوعي، در كار نيست؛ چراكه عمرت، كوتاه است و هیچ شرافت و ارزشي نداري. آه و افسوس كه سفر طولاني و وحشتناكي در پيش است و زاد و توشه‌ي اندكي دارم». معاويه( گريست و فرمود: «خداوند متعال، ابوالحسن را بيامرزد؛ به‌خدا سوگند كه او، همين‌گونه بود. اي ضرار! از بابت شهادت علي( چقدر، اندوهگيني؟» پاسخ داد: «به‌اندزه‌ي مادر غمگيني كه فرزندش را در دامانش، ذبح كرده‌اند».

عمر بن عبدالعزيز رحمه‌الله مي‌گويد: رسول‌خداص را در خواب ديدم و ابوبكر و عمر رضي‌الله‌عنهما كنارش نشسته بودند؛ سلام كردم و نشستم. در اين اثنا علي و معاويه رضي‌الله‌عنهما را آوردند و وارد خانه‌اي كردند و در را بستند. ديري نپاييد كه علي(، بيرون آمد و مي‌گفت: سوگند به پروردگار كعبه كه به نفع من، قضاوت شد.. پشت سر، معاويه(، بيرون آمد و مي‌گفت: سوگند به پروردگار كعبه كه مورد بخشش قرار گرفتم.

ابن‌عساكر از ابوزرعه‌ي رازي روايت كرده كه شخصي، به او گفت: «من، بغض معاويه را در دل دارم». پرسيد: چرا؟ پاسخ داد: «زيرا با علي( جنگيد». ابوزرعه به او فرمود: «واي بر تو! پروردگار معاويه، مهربان است و كسي كه با معاويه(، طرف مي‌باشد، خيلي بزرگوار؛ پس چرا تو، خودت را در ميان آن دو، وارد مي‌كني؟»


مبحث اول
به خلافت رسيدن حسن بن علي(
پس از آنكه اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب( در رمضان سال چهل هجري به دست يكي از خوارج به نام عبدالرحمن بن ملجم مرادي به شهادت رسيد، با حسن بن علي( بيعت شد.
 اميرالمؤمنين علي(، هيچكس را به عنوان جانشين خود تعيين نكرد و خود مردم، فرزندش حسن( را به عنوان خليفه برگزيدند.
پس از آنكه علي( به شهادت رسيد، فرزندش حسن( بر او نماز گزارد و چهار تكبير گفت. علي( در كوفه دفن گرديد. نخستين كسي كه با حسن( بيعت كرد، قيس بن سعد( بود. وي، به حسن( گفت: دستت را دراز كن تا با تو بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبرش و نيز جنگ با كساني كه حرمت‌شكني كردند، بيعت نمايم. حسن( فرمود: «بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبرش؛ چراكه اين دو اساس، در بردارنده‌ي تمام شرايط است». بدين سان قيس( با حسن( بيعت كرد و سكوت نمود و پس از او، عموم مردم با حسن( بيعت كردند.
 گفتني است: حسن بن علي( بدانگاه كه اهل عراق، خواهان بيعت با او شدند، گفت: به شرط آنكه مطيع و فرمانبردار باشيد؛ با هر كس كه سازش نمودم، شما نيز سازش نماييد و با هر كس كه جنگيدم، شما نيز بجنگيد.

در روايت ابن سعد چنين آمده است: حسن بن علي( پس از پدرش، از اهل عراق، دو بيعت و پيمان گرفت: يكي بيعت خلافت و امارت، و ديگري بيعت بر سر اينكه به هر كاري كه او بكند، تن دهند و به تصميم او راضي و خرسند شوند.
 از اين روايات، چنين به نظر مي‌رسد كه حسن بن علي( از همان آغاز خلافتش مقدمات صلح با معاويه( را فراهم نمود؛ چنانچه بطور مفصل پيرامون اين موضوع سخن خواهيم گفت. با بررسي چگونگي بيعت گرفتن حسن( از مردم، به نكات ذيل پي مي‌بريم:

اول: بطلان و نادرستي اين پندار كه حسن( بنا به تصريح پدرش به خلافت رسيده است.
برخي، اين قضيه را با تمام توان، رواج داده‌اند كه علي بن ابي‌طالب( به جانشيني فرزندش حسن( تصريح نمود و او را آشكارا به عنوان جانشين خود برگزيد.
 بايد گفت: اين، يكي از دروغهايي است كه به اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب( نسبت داده شده و هيچ پايه و اساس درستي ندارد. برخي، بر اين باورند كه امامت، همچون نبوت است و امام از طريق نص و فرموده‌ي الهي و به زبان پيامبرص به مقام امامت مي‌رسد؛ بدين سان امامت را همانند نبوت، يكي از الطاف الهي بر مي‌شمارند و معتقدند كه هيچ دوراني نبايد، خالي از امامي باشد كه از سوي خدا بدين منصب برگزيده شده است. همچنين اينها، بر اين باورند كه حق انتخاب و تعيين امام، با مردم نيست و هيچ امامي نمي‌تواند از سوي خود، امام پس از خود را انتخاب و تعيين نمايد. آنان در اين زمينه، روايات زيادي را ساخته و پرداخته و آن را به امامان نسبت داده‌اند؛ چنانچه اين سخن را به امام محمد باقر رحمه‌الله نسبت داده‌اند كه: شما مي‌پنداريد اين امر (تعيين امام) با ماست و ما، آن را به هر كس كه خواسته باشيم، واگذار مي‌كنيم! نه به خدا قسم كه چنين نيست؛ بلكه اين امر، از سوي رسول‌خداص به افراد مشخصي داده شده كه به ترتيب، مي‌آيند تا اينكه اين امر، به صاحب آن برسد.

آنان، معتقدند كه پيامبرص امامان پس از خود را با ذكر نام آنها، معين نموده است. بر اين اساس بر اين باورند كه امامان، دوازده نفرند، نه كمتر و نه بيشتر:

1ـ علي بن ابي‌طالب( ملقب به مرتضي، درگذشته‌ي سال 40 هجري.

2ـ حسن بن علي(، درگذشته‌ي سال 50 هجري.

3ـ سيد الشهداء حسين بن علي(، درگذشته‌ي سال 61 هجري.

4ـ زين العابدين، علي بن حسين، درگذشته‌ي سال 95 هجري.

5ـ محمد بن علي باقر، درگذشته‌ي سال 114 هجري.

6ـ جعفر بن محمد (امام صادق)، درگذشه‌ي سال 148 هجري.

7ـ امام كاظم، موسي بن جعفر درگذشته‌ي سال 183 هجري.

8ـ علي بن موسي‌الرضا، درگذشته‌ي سال 203 هجري.

9ـ محمد بن علي (جواد)، درگذشته‌ي سال 220 هجري.

10ـ علي بن محمد (هادي)، درگذشته‌ي سال 254 هجري.

11ـ حسن بن علي عسكري، درگذشته‌ي سال 260 هجري.

12ـ محمد بن حسن مهدي، درگذشته‌ي سال 256 هجري.

نخستين كسي كه عقيده‌ي وصيت و امامت را بنا نهاد، ابن سبأ بود؛ وي، اين عقيده را بدين سان پايه‌گذاري كرد كه امر امامت، به علي بن ابي‌طالب( مي‌رسيد و به او منتهی مي‌گردید؛ يعني به نام ساير ائمه در ديدگاه خود‌ساخته‌ي ابن سبأ تصريح نشده بود، ولي كساني كه پس از ابن سبأ آمدند، دامنه‌ي وصيت و حق امامت را در تعدادي از فرزندان علي( گسترش دادند. از آنجا كه ائمه و جد بزرگوارشان علي( سرسختانه در برابر اين پندار ايستادند، بانيان این عقيده، دروغي ديگر به نام تقيه را بنا نهادند تا انديشه‌هايشان را بدور از سرسختي و يا اثر‌پذيري از مواضع روشن و شفاف اهل بيت، گسترش دهند. خلاصه اينكه يكي از مهم‌ترين و بارزترين مسايل خودساخته‌ي عده‌اي، اين بود كه عقيده‌ي وصيت را بنا نهادند. عقيده‌ي وصيت، بدين معناست كه رسول‌خداص وصيت نمود كه بلافاصله پس از وفاتش، علي( زمام امور را بدست گيرد. بنا بر اين عقيده، كساني كه پس از پيامبرص به خلافت رسيدند، اين حق را از علي( غصب كردند. در اصول كافي، روايتي بدين مضمون آمده است: هر كس، بميرد و امام خويش را نشناسد، بر مرگ جاهلي مرده است. گفتني است: با بررسي دوران خلفاي راشدين، بدين نتيجه مي‌رسيم كه در زمان خلافت ابوبكر( و همچنين در دوران خلافت عمر( هيچ اثري از اين عقيده (عقيده‌ي وصايت علي() وجود نداشته است؛ بلكه سرآغاز پيدايش اين پندار، در اواخر خلافت عثمان( يعني در دوران بروز فتنه مي‌باشد. پس از اينكه اين سخن، به گوش صحابه( رسيد، آنان، آن را رد كردند و دروغ بودن اين سخن را برملا ساختند؛ چنانچه علي بن ابي‌طالب و ام المؤمنين عايشه رضي الله عنهما، در رأس آن دسته از صحابه قرار داشتند كه به رد و تكذيب اين عقيده پرداختند؛ بدين سان مشاهده مي‌كنيم كه از آن پس، يعني در زمان خلافت علي( اين عقيده، سازماندهي بيشتري يافت و بيش از پيش به سوي آن فرا خوانده شد.

البته برخي از علماي اين فرقه از جمله نوبختي و كشي، بدين نكته تصريح نموده‌اند كه عقيده‌ي وصيت، يكي از مسايل خود‌ساخته‌ي عبدالله بن سبأ مي‌باشد؛ چنانچه بنده در تحليل وقايع زندگاني علي بن ابي‌طالب( به تفصيل در اين باره سخن گفته‌ام. دلايل زيادي وجود دارد كه بطلان و نادرستي اين پندار را روشن مي‌سازد؛ از آن جمله مي‌توان به روايات صحيحي اشاره كرد كه در اين زمينه از تعدادي از اصحاب( و در رأس آنان علي( نقل شده است:

1ـ باري در حضور عايشه رضي الله عنها گفته شد كه رسول‌خداص در مورد جانشيني علي( وصيت نموده است. عايشه رضي الله عنها فرمود: چه كسي، چنين گفته است؟ من، پيامبرص را (در واپسين لحظات حياتش) ديدم و او را به سينه‌ام تكيه داده بودم. آن حضرتص تشت آبي درخواست كرد؛ آنگاه (پيكر و گردن آن حضرت) كج شد و درگذشت؛ پس چگونه من در آن هنگام نديدم كه رسول‌خداص براي علي( وصيتي بكند؟

بدين سان عايشه رضي الله عنها تصريح نمود كه رسول‌خداص هيچ وصيتي در مورد جانشيني علي( نفرمود و اين، يكي از مهمترين دلايلي است كه نشان مي‌دهد هيچ وصيتي از جانب رسول‌خداص در مورد خلافت علي( صورت نگرفته است. چراكه پيامبرص در دامان عايشه رضي الله عنها وفات نمود و اگر چنين وصيتي مي‌نمود، عايشه‌‌ي صديقه رضي الله عنها نسبت به اين مسأله از همه آگاه‌تر بود.

2ـ عبدالله بن عباس( مي‌گويد: علي بن ابي‌طالب( در بيماري وفات رسول‌خداص از خانه‌ي آن حضرتص بيرون آمد. مردم پرسيدند: اي اباالحسن! حال رسول‌خداص چطور است؟ گفت: الحمد لله؛ خوب شده است. سپس عباس بن عبدالمطلب( دستش را گرفت و گفت: به خدا سوگند، پس از سه روز، تو بنده‌ي عصا خواهي شد. (يعني رسول‌خداص وفات مي‌كند و تو، زيردست ديگران مي‌گردي.) به خدا قسم، من، مي‌دانم كه رسول‌اللهص در اثر اين بيماري وفات خواهد كرد. زيرا من، چهره‌هاي بني‌عبدالمطلب را هنگام مرگ مي‌شناسم. بيا با هم نزد رسول‌خداص برويم تا از او بپرسيم كه خلافت، به چه كسي مي‌رسد؟ اگر خلافت، به ما مي‌رسد، بدانيم؛ و اگر به غير ما هم مي‌رسد، بدانيم كه در اين صورت براي ما وصيت نمايد. علي( گفت: به خدا سوگند اگر از رسول‌خداص چنين درخواستي بكنيم و ما را از آن باز بدارد،‌ پس از او مردم، هرگز خلافت را به ما نخواهند داد. به خدا قسم كه من از رسول‌خداص چنين درخواستي نخواهم كرد.

علي( بدين سان گواهي داد كه صحابه( شديداً پايبند اوامر و وصاياي رسول اكرمص بودند و اگر رسول‌اللهص وصيتي مي‌نمود، هيچ‌يك از آنان، نسبت به انجام وصيت آن حضرتص كوتاهي نمي‌كرد و از همين‌رو انصار( نيز در سقيفه‌ي بني‌ساعده، آزادانه و باشجاعت، اظهار نظر نمي‌كردند و پيشنهاد نمي‌دادند كه يك امير، از ما تعيين شود و يك امير نيز از مهاجران؛
 بلكه بي‌چون و چرا با وصي رسول‌خداص بيعت مي‌نمودند و يا حداقل برخي از آنها، وصيت رسول اكرمص را به يكديگر يادآوري مي‌كردند. همچنين اگر رسول‌خداص در مورد خلافت علي( وصيتي نموده بود، حتماً علي( به عباس( اين نكته را يادآوري مي‌نمود كه چگونه از رسول‌خداص درخواست خلافت نماييم، حال آنكه آن حضرتص در مورد خلافت من، وصيت نموده است؟! به‌هر حال رسول اكرمص همان روز درگذشت و هيچ دليلي وجود ندارد که بر اين ادعاي بي‌اساس، صحه بگذارد؛ بلكه تمام رواياتي كه در زمينه‌ي وصيت پيامبرص درباره‌ي خلافت علي( نقل شده، بي‌اساس مي‌باشد. زيرا اين سخن صريح علي(، ادعاي مزبور را رد مي‌كند و تمام روايات نقل‌شده در اين مورد، يا از اساس، دال بر خلافت نيست و يا موضوع و ساختگي است.

3ـ از علي( سؤال شد: آيا رسول‌خداص چيزي را به شما اختصاص داد؟ علي( گفت: «رسول اكرمص هر آنچه كه به ما داد، آن را به عموم مردم نيز عنايت نمود، جز آنچه در غلاف شمشيرم هست». و آنگاه نوشته‌اي از نيام شمشيرش درآورد كه در آن آمده بود: (لعنَ اللهُ مَن ذبحَ لغير الله و لعن الله من سرقَ منار الأرضِ و لعن اللهُ من لعن والده و لعن اللهُ من آوي محدثاً)
 يعني: «لعنت خدا بر كسي كه به نام غيرخدا (حيواني را) ذبح نمايد؛ و لعنت خدا بر كسي كه علايم و حدود اراضي را بدزدد و لعنت خدا بر كسي كه پدرش را نفرين نمايد و لعنت خدا بر كسي كه مفسدي را پناه دهد».

ابن‌كثير رحمه الله مي‌گويد: اين حديث كه در صحيحين و ساير كتاب‌هاي حديث آمده، در رد پندار كساني است كه گمان مي‌كنند رسول‌خداص در مورد خلافت علي( وصيت نموده است. اگر اين پندار يا ادعا، درست بود، هيچ‌يك از صحابه(، آن را رد نمي‌كرد؛ چراكه اصحاب( هم در حيات رسول اكرمص و هم پس از وفات آن حضرتص به‌شدت فرمانبردار دستورات خدا و رسولش بودند و امكان نداشت كه با وجود آن‌همه پايبندي به دستورات خدا و پيامبر، كسي ديگر را بر خلاف حكم رسول‌خداص به خلافت برگزينند. كسي كه صحابه را به عدم اجراي دستور پيامبرص متهم مي‌نمايد، در واقع همه‌ي آنان را به فسق و فجور و مخالفت با حكم رسول‌اللهص متهم مي‌سازد. حال آنكه خداي متعال در قرآن كريم از صحابه( تعريف و قدرداني نموده است. از اين‌رو كسي كه چنين اتهامي را به صحابه( نسبت دهد، در حقيقت از كمند اسلام بريده و به اجماع امامان بزرگوار كافر شده است.

نووي رحمه الله مي‌گويد: اين حديث، پندار مدعيان محبت علي( مبني بر انتصاب وي به خلافت و نيز ساير ادعاهاي بي‌اساس آنان را رد مي‌كند.

4ـ عمرو بن سفيان مي‌گويد: علي( پس از پيروزي در جنگ جمل گفت: اي مردم! رسول‌خداص در مورد اين امارت، حكم خاصي براي ما ابلاغ نكرد تا اينكه ما، بدين نتيجه رسيديم كه ابوبكر( را به خلافت برگزينيم….

5 ـ ابوبكر بيهقي با سندش از شقيق بن ابي‌سلمه نقل مي‌كند كه به علي بن ابي‌طالب( گفته شد: آيا كسي را به عنوان خليفه، براي ما تعيين نمي‌كني؟ گفت: رسول‌خداص كسي را به عنوان خليفه تعيين نكرد و من، اين كار را بكنم؟! اگر خداوند، براي مردم اراده‌ي خير كرده باشد، پس از من، آنان را بر سر خلافت بهترينشان گرد مي‌آورد؛ همچنانكه پس از وفات پيامبرش، آنان را پيرامون بهترينشان گرد آورد.

اين، دليل روشني است كه نشان مي‌دهد ادعاي انتصاب علي( به خلافت بر اساس نص، يكي از ادعاهاي بي‌اساس اهل بدعت مي‌باشد كه باعث شعله‌ور شدن آتش كينه نسبت به اصحاب رسول‌اللهص گشته كه علي و ساير اهل بيت نيز جزو آنان هستند. آري! عده‌اي با ادعاي محبت علي( و اهل بيت، بر دشمني و دسيسه‌ي دروني خود بر ضد اسلام و مسلمانان پوشش مي‌نهند.

بر اساس نصوصي كه بيان شد، با وضوح تمام، بي‌اساس بودن ادعاي اهل بدعت مبني بر وصيت رسول‌خداص در مورد خلافت علي( هويدا مي‌گردد و روشن و واضح مي‌شود كه عبدالله بن سبأ، نخستين كسي است كه اين ادعا را مطرح نموده و سپس سندها و متوني، ايجاد شده كه با نسبت دادن اين دروغ به رسول‌خداص، صحابه را به سبب مخالفت با اين دروغ بزرگ، هدف قرار داده است. ابن‌تيميه رحمه الله مي‌گويد: در هيچ‌يك از كتاب‌هاي مورد اعتماد اهل حديث، هيچ نصي دال بر انتصاب علي( به خلافت نيامده و همه‌ي اهل حديث و محدثان، بر بي‌اساس بودن اين ادعا، اجماع نموده‌اند. ابومحمد بن حزم رحمه‌الله مي‌گويد: نزد هيچكس، روايتي دال بر نص مورد ادعا نيافته‌ايم و در اين زمينه تنها به روايتي از شخصي ناشناخته با كنيه‌ي ابوالحمراء دست يافته‌ايم كه نمي‌دانيم كيست؟
 ابن‌تيميه رحمه ‌الله در جايي ديگر مي‌گويد: ادعاي برخي مبني بر وجود نص در مورد خلافت علي(، از آن دست مواردي است كه هيچ‌يك از علماي گذشته و حال، در اقوال رسول‌اللهص نيافته است؛ از اين‌رو علماي حديث و كارشناسان اين علم، ادعاي مزبور و امثالش را كذب محض مي‌دانند.

با گذشت زمان، عده‌اي از غُلات و مدعيان محبت علي(، نظريه‌ي ابن‌سبأ درباره‌ي اميرالمؤمنين علي( را زنده كردند و آن را بسط و گسترش دادند تا از طريق برانگيختن احساسات و عواطف مردم و رهيابي و نفوذ به قلوب آنان، در سايه‌ي اين پوشش، به اهداف شومشان بر ضد حكومت اسلامي دست يابند و بدين سان، مسأله‌ي امامت را در تعداد مشخصي از اهل بيت منحصر نمودند؛ نخستين كسي كه اين ديدگاه را رواج داد، شيطان الطاق بود كه هواداران اين نظريه، او را مؤمن الطاق ناميده‌اند.
 زماني كه زيد بن علي رحمه‌الله از پيدايش اين ديدگاه توسط شيطان الطاق اطلاع يافت، به او گفت: به من خبر رسيده كه تو، ادعا مي‌كني در خاندان پيامبرص امامي است كه اطاعت از او واجب مي‌باشد؟ شيطان الطاق گفت: آري؛ پدرت علي بن حسين، يكي از آنهاست. زيد رحمه‌الله گفت: چطور امكان دارد، حال‌ آنكه هرگاه پدرم، مي‌خواست لقمه‌ي داغي را به من بدهد، ابتدا آن را سرد مي‌كرد و سپس آن را در دهانم مي‌گذشت؟ بنابراين مگر ممكن است كه ‌از بابت لقمه‌ي داغي برايم دلسوزي نمايد، اما درباره‌ي آتش جهنم نسبت به من دلسوزي نكرده و مرا از وجود اين امام، آگاه ننموده باشد؟! شيطان‌الطاق گفت: اين را به او گفتم؛ اما او، از آن جهت كه مبادا تو كفر بورزي و نتواند در حق تو شفاعت نمايد، گفتن اين موضوع را به تو ناخوشايند دانست.

اين داستان، در معتبرترين كتاب‌هايشان آمده و بيانگر اين نكته است كه اين ديدگاه، آنچنان سري و محرمانه بوده كه بر امامي همچون زيد مخفي مانده است! محب‌الدين خطيب، بيان نموده كه شيطان‌الطاق، نخستين كسي است كه اين پندار را بنا نهاد و امامت و قانون‌گذاري را منحصر در چند نفر دانست و مدعي عصمت براي افراد مشخصي از اهل بيت گرديد.

در اين راستا شخص ديگري به نام هشام بن حكم (متوفاي 179هجري) با شيطان‌الطاق مشاركت نمود.
 چنين به نظر مي‌رسد كه عقيده‌ي انحصار امامت در افراد مشخصي، نخست در كوفه توسط پيروان هشام و شيطان‌الطاق، رواج يافته است.
 آري! ريشه‌ي اين انديشه را بايد در قرن دوم هجري، به‌وسيله‌ي مدعيان پيروي از اهل بيت جستجو كرد كه از آن جمله مي‌توان شيطان‌الطاق و هشام بن حكم را نام برد.
 البنه جريان‌ها، فرقه‌ها و گرايش‌هاي مختلفي در زمينه‌ي تعيين تعداد امامان به وجود آمده است. چنانچه در مختصر التحفة آمده است: بدان كه اماميه، قايل به تعداد معيني از ائمه هستند؛ البته در مورد تعداد امامان با هم اختلاف دارند. بعضي، به پنج امام؛ برخي، به شش امام و عده‌اي نيز به هشت امام اعتقاد دارند. همين‌طور بعضي، به دوازده امام و برخي هم به سيزده امام معتقدند.

جاي بسي شگفت و تعجب است كه معتقدان به امامت، به دسته‌ها و فرقه‌هاي مختلفي تقسيم شده و هر يك از اين فرقه‌ها، براي تأييد ديدگاه خود درباره‌ي امام مورد نظرشان، رواياتي متناقض با روايات ساير فرقه‌هاي اماميه، نقل مي‌كنند و آنها را به علي( نيز نسبت مي‌دهند! در كتاب‌هاي اهل بدعت، چنين تناقضاتي، به‌كثرت روايت شده كه از آن جمله مي‌توان به كتاب‌هاي اسماعيليان همچون نوشته‌هاي ناشئ اكبر پيرامون مسايل امامت يا الزينة از ابوحاتم رازي اشاره نمود و يا المقالات و الفرق از اشعري قمي و فرق الشيعة اثر نوبختي را نام برد. ناگفته پيداست كه مسأله‌ي امامت، از ديدگاه اينها، مسأله‌اي فرعي و غيراصولي نيست كه اختلاف نظر درباره‌ي آن، امري عادي باشد؛ بلكه امامت، از ديدگاه آنان، اساس دين و اصلي مهم در شريعت است. از اين‌رو معتقدند كه هر كس، به امامشان ايمان نياورد، بي‌دين است و به همين خاطر نيز، برخي از آنان، برخي ديگر را تكفير و نفرين مي‌كنند.

دوازده‌امامي‌ها، قايل به انحصار امامت در دوازده تن هستند. گفتني است: هيچ‌يك از بني‌هاشم در زمان پيامبرص و پس از آن، يعني در دوران ابوبكر، عثمان و علي( قايل به امامت دوازده تن نبوده است.
بلكه اين پندار، پس از وفات حسن عسكري رحمه‌الله پديد آمد. منحصر دانستن امامت در تعداد مشخصي از افراد، عقيده‌اي باطل و بي‌اساس مي‌باشد كه اميرالمؤمنين علي و نوادگانش، از آن بري بوده‌اند. چنانچه در نهج‌البلاغه، خطبه‌اي از علي( آمده كه ايشان پس از شهادت عثمان( و پس از آن‌كه مردم، براي بيعت به حضورش رفتند، فرمود: (دعوني و التمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، لا تقوم له القلوب و لا تثبت عليه العقول…و إن تركتموني فأنا كأحدكم و لعلي أسمعكم و أطوعكم لمن وليتموه أمركم و أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا)
 يعني: «مرا واگذاريد و در جستجوي كس ديگري برآييد؛ ما، با چنان امري روبرو شده‌ايم كه فتنه‌‌گر و چندچهره است؛ امري كه دل‌ها و عقل‌ها، بر آن پايدار و استوار نمي‌ماند.» تا آن‌جا كه فرمود: «اگر مرا واگذاريد، همانند يكي از شما خواهم بود و شايد از شما، نسبت به كسي كه او را كارگزارتان مي‌نماييد، مطيع‌تر و حرف‌شنوتر باشم. اگر من، وزير و مشاورتان باشم، براي شما بهتر از اين است كه امير و كاردارتان باشم».
بنابراين جاي بسي شگفت و تعجب است كه علي( چگونه امامتي را كه بنا بر اعتقاد اماميه، نصي الهي درباره‌ي خودش و يازده فرزند پس از او بود، نپذيرفت؟ چنان‌چه كليني، در اصول كافي آورده است: «ابوعبدالله( گفته است: (إن الإمامة عهد من الله( معهود لرجال مسلمين ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون بعده)»
 يعني: «امامت، پيماني از سوي خدا براي مردان برگزيده‌اي‌‌ است. براي امام روا نيست كه امام پس از خود را از اين حق، باز بدارد»

اينك اين پرسش مطرح مي‌شود كه چگونه امكان دارد، علي( به‌عنوان امام، بگويد: مرا رها كنيد و در پي كس ديگري برآييد؟! آن‌چه از فرموده‌‌ي علي(، در اين خطبه برمي‌آيد، اين است كه ايشان، خلافت را براي كسي غير از خود نيز روا مي‌دانسته است؛ از اين‌رو بدين نكته تصريح كرده است كه: «اگر در مقام شهروندي و در خدمت خليفه و كاردار مسلمانان باشم، بهتر از آن ‌است كه امام و امير شوم».

در نهج البلاغه سخني واضح و صريح از علي( نقل شده كه فرموده است: (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه؛ فلم يكن للشاهد أن يختار و لا للغائب أن يرد و إنما الشورى للمهاجرين والأنصار؛ فإن اجتمعوا على رجل و سموه إماماً كان ذلك لله رضى فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ماخرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه الله ما تولى)
 يعني: «همانا كساني با من بيعت كرده‌اند كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت نمودند و بيعتشان با من، به همان شكل و بر اساس همان پيمان مي‌باشد؛ از اين‌رو آن‌کس كه در بيعت حضور داشت، نمي‌بايست خليفه‌ي ديگري برگزيند و آن‌كس كه در بيعت حضور نداشت نيز نمي‌بايست از پذيرش بيعت، سر باز زند و اصلاً شوراي مسلمانان ـ در تعيين خليفه و اداره‌ي امورـ از آنِ مهاجران و انصار است؛ بنابراين اگر شوراي مسلمانان، بر خلافت كسي گرد آمدند و او را كاردارشان خواندند، خشنودي خدا هم در آن است و چنانچه كسي با خرده‌گيري و يا نو‌آوري و بدعت، از پيمان خليفه درآيد، مسلمانان، او را به آنچه كه از آن برون رفته، باز مي‌گردانند و اگر از بازگشت به پيمان، سر باز زند، با او مي‌جنگند؛ چراكه او، راه غيرمؤمنان را پيموده و خدا نيز او را به همان سو مي‌كشاند كه در پيش گرفته است».
مواردي كه از اين ‌عبارت علي مرتضي(، روشن مي‌‌شود، عبارتست از:

1- مشروعيت خلافت ابوبكر، عمر و عثمان( از ديدگاه علي(.

2- هم‌ساني و همانندي در چگونگي به خلافت رسيدن علي و كيفيت به خلافت رسيدن خلفاي پيشين. از اين‌رو اگر سقيفه‌ي بني‌ساعده، به خلافت رسيدن عمر و شوراي عمر براي تعيين خليفه، دسيسه‌اي براي تحقق اهداف عده‌اي زورطلب، قلمداد گردد، در مورد خلافت علي مرتضي كه هم‌سان پيشينيان به خلافت رسيد، چه تعبيري وجود خواهد داشت؟ اصلاً چه كسي مي‌تواند اين جرأت را به خود بدهد كه به خلافت رسيدن علي مرتضي را تداوم توطئه‌ي سقيفه بداند؟ (نعوذ بالله)

3- تنها شوراي اسلامي مورد قبول از نگاه علي( در آن روزگار، شوراي مهاجران و انصار بوده است؛ بنابراين بسط اين نكته، به بيان نقش و جايگاه خبرگان و سرامدان ديني در تعيين حاكم اسلامي مي‌انجامد.
مسأله‌ي انتصاب علي( به امامت و يا بيان نص در اين زمينه، به هيچ عنوان به ثبوت نرسيده و منحصر دانستن حق امامت براي تعداد مشخصي، بر اساس كتاب و سنت، مردود و غيرقابل پذيرش مي‌باشد. چنانچه چنين ديدگاهي از نظر عقل و منطق واقع‌گرا نيز قابل قبول نيست. چراكه پس از پايان دوره‌ي امامت آخرين امام، سرنوشت امت چه مي‌شود و آيا بايد بدون امام زندگي كنند؟ بدين سان بر اساس اعتقاد دوازده‌امامي‌ها، دوران امامت ائمه، بيش از دو و نيم قرن طول نمي كشد و از آن زمان تا كنون، امت، در واقع بدون امام زيسته است! حال آنكه وجود امام در هر عصري، از اعتقادات و باورهاي اساسي و ضروري اماميه به‌شمار مي‌رود و اين، تناقضي آشكار مي‌باشد. از اين‌رو مدافعان اين ديدگاه، كوشيده‌اند تا عقيده ي انحصار امامت در امامان مشخصي را بسط داده و مسأله‌ي نيابت مجتهد از امام را مطرح نمايند. در مورد حدود نيابت نيز به اتفاق نظر نرسيده و بدين سان اقوال و ديدگاه‌هاي مربوط به اين مسأله، متفاوت و بلكه متعارض گرديده است. چنانچه در اين عصر، به صورت عملي و بكلي، از اين قاعده‌ي ديني خود، پا فراتر نهاده و انتخابات را روش تعيين رييس حكومت قلمداد كرده و از انحصار عددي به انحصار نوعي روي آورده و رياست كل حكومت را بر اساس ولايت فقيه بنا نهاده‌اند.
 اين، در حالي است كه ولي فقيه، معصوم نمي‌باشد و چنان نصي هم از ديدگاه آنان وجود ندارد كه قايل به امامت غيرمعصوم باشد. از اين‌رو اصل امامت كه بهانه‌اي براي در هم شكستن صفوف مسلمانان بوده، در عمل، توسط معتقدان به اين اصل، رها شده و بدين سان، انساني عادي هم مي‌تواند به نام ولي فقيه، در رأس حكومت قرار بگيرد؛ هرچند از خاندان پيامبرص نباشد!

استاد احمد كاتب، تحول انديشه‌ي سياسي اين فرقه را از شورا به ولايت فقيه مورد بررسي قرار داده و درباره‌ي اميرالمؤمنين حسن بن علي( و شورا، سخن به ميان آورده و روشن نموده كه حسن بن علي( در فراخوان مردم به بستن ميثاق با خويش، به هيچ نصي از جد بزرگوارش رسول اکرمص يا پدرش اميرالمؤمنين علي( استناد نكرد و اين، بيانگر اعتقاد حسن بن علي( به شورا و حق امت در انتخاب حاكم مي‌باشد؛ چنانچه اين باور امام حسن(، در آن زمان نمايان‌تر مي‌گردد كه وي، از مقام خود در عرصه‌ي خلافت چشم‌پوشي مي‌كند و آن را به صورت مشروط بر اساس رعايت اصل شورا در ساختار حكومت اسلامي، به معاويه( واگذار مي‌نمايد. بنابراين، اگر آن‌طور كه برخي مي‌پندارند، خلافت يا امامت، انتصابي و بر اساس نص الهي يا تعيين پيامبرص بود، در اين صورت براي امام حسن( به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي جايز نبود كه دست از امامت بكشد و آن را به شخص ديگري واگذار كند؛ به عبارتي در اين صورت براي حسن( جايز نبود كه با معاويه( بيعت نمايد و حتي يارانش را به بيعت با معاويه( فرا بخواند و بدين سان، حق مسلّم امام حسين( را ناديده بگيرد. البته بايد دانست كه حسن(، مرتكب هيچ كوتاهي و قصوري در اين زمينه نگرديد و راهي را پيمود كه ضامن حق مسلمانان در عرصه‌ي انتخاب حاكمشان از طريق شورا و رعايت ساختار مشورتي بود. چنانچه امام حسين( تا واپسين روز حيات معاويه( به بيعت با وي پايبند ماند و درخواست كوفيان پس از وفات اميرالمؤمنين حسن( را براي قيام بر ضد معاويه( رد كرد. چراكه ميان او و معاويه(، پيماني وجود داشت كه نقض آن، برايش روا نبود. از اين‌رو حسين( تنها پس از آن قيام نمود كه يزيد، زمام امور را به دست گرفت. آن زمان بود كه حسين( به بيعت با يزيد بن معاويه، تن نداد و در همين راه نيز در سال 61 هجري، در كربلا به شهادت رسيد.

اول: نقدي بر نكات مورد استناد اهل بدعت در كتاب‌هاي اهل سنت پيرامون اعتقاد به دوازده امام
جابر بن سمره( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (يكونُ إثنا عشر أميراً) يعني: «دوازده نفر به امامت (امارت)خواهند رسيد». آن‌گاه رسول‌خداص سخني گفت كه من، آن را نشنيدم؛ پدرم مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: «همگي آنان، از قريش هستند».

در روايت ديگري از مسلم رحمه‌الله آمده كه جابر( مي‌گويد: از رسول‌خداص شنيدم كه فرمود: (لايزال الإسلام عزيزاً إلي إثني‌عشرة خليفة) يعني: «اسلام، همچنان تا (روي كار آمدن) دوازده خليفه، غالب و پابرجا خواهد بود». جابر( مي‌گويد: سپس رسول‌خداص سخني گفت كه من، آن را نفهميدم؛ از پدرم پرسيدم كه چه فرمود؟ گفت: فرمود: «همگي آنان از قريش هستند».
 در روايت ديگري آمده كه فرمود: (لايزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلي إثني‌عشر خليفة)
 اين حديث نيز به معناي روايت پيشين مي‌باشد. در روايت ديگري آمده است: (لايزال أمر الناس ماضياً ما وليهم إثنا عشر رجلاً)
 يعني: «وضعيت مردم، همچنان رو به راه و سامان‌يافته است تا آن زمان كه دوازده تن، زمام امورشان را به دست گيرند».

امام ابوداود رحمه‌الله از طريق اسود بن سعيد از جابر( روايتي همچون روايت پيشين نقل كرده و افزوده است: «زماني كه به منزلش بازگشت، قريشيان، نزدش رفتند و گفتند: پس از آن، چه مي‌شود؟ فرمود: «هرج و مرج و نابساماني، به وجود مي‌آيد».

دوازده‌امامي‌ها، با استناد به اين روايات، در برابر اهل سنت موضع مي‌گيرند؛ البته اين امر، برآمده از ايمانشان به اين نصوص نيست؛ بلكه ناشي از جبهه‌گيري در برابر اهل سنت بر اساس متون و نصوص ديني خودشان مي‌باشد. اندكي تأمل در اين روايات، نشان مي‌دهد كه دوازده فرد مذكور، به خلافت مي‌رسند و اسلام، در دوران آنان در كمال عزت و سربلندي است و مردم، پيرامون يكايك آنها، متحد و يك‌پارچه مي‌گردند و وضعيت مردم، در آن زمان روبه‌راه و سامان‌يافته مي‌باشد. ناگفته پيداست كه ويژگي‌هاي مذكور در هيچ‌يك از امامان مورد ادعاي اماميه، تحقق نيافته و هيچ كدامشان جز اميرالمؤمنين علي و حسن رضي الله عنهما به خلافت نرسيده و بنا به اعتقاد خودشان، وضعيت مسلمانان در دوران هيچ‌يك از دوازده امام مورد ادعاي آنان، چندان ساماني نداشته؛ بلكه وضعيت امت، نابسامان و خراب بوده است. چنانچه ستمكاران و بلكه كافران، زمام امور مسلمانان را به دست داشته‌اند.
 و خود ائمه‌، در آن زمان درباره‌ي مسايل دينشان تقيه مي‌كردند. همان‌طور كه شيخ مفيد، دوران اميرالمؤمنين علي( را دوران تقيه دانسته و ادعا كرده كه علي( با آنكه كرسي خلافت را در دست داشت، همچنان تقيه مي‌كرد
 و نمي‌توانست قرآن را ظاهر بگرداند و بر اساس تمام احكام اسلام، حكم براند. چنانچه شيخ جزايري، بدين نكته تصريح نموده
 و شيخشان، مرتضي، علاوه بر اين گفته است: علي( ناگزير بود به خاطر دين، با صحابه كنار بيايد و بلكه با آنان، همكاري نمايد.
 بدين سان واضح مي‌گردد كه حديث، در يك‌سو قرار دارد و پندار اينها، در سويي ديگر. همچنان‌كه حديث مذكور، بيانگر حصر ائمه در تعداد مشخصي نمي‌باشد؛ بلكه در اصل خبر مي‌دهد كه اسلام، در دوران اين دسته از حكام و خلفا، سربلند و سرافراز است. چنانچه عصر خلفاي راشدين و بني‌اميه، دوران عزت و سرافرازي اسلام بود.
 از اين‌رو ابن‌تيميه رحمه‌الله مي‌گويد: «اسلام و شرايع اسلامي، در دوران بني‌اميه، بيش از ادوار بعدي، گسترش و غلبه يافت». وي، آنگاه به حديث مذكور استناد كرده و گفته است: «اين وضعيت، در دوران خلفاي راشدين وجود داشت و پس از آن، مردم، پيرامون معاويه( گرد آمدند و آنگاه يزيد بن معاويه، و سپس عبدالملك و چهار فرزندش، به قدرت رسيدند و عمر بن عبدالعزيز نيز يكي از آنان بود. و پس از آن، نابساماني و اختلالي به وجود آمد كه تا كنون ادامه دارد». ابن‌تيميه، سپس به شرح اين خلل مي‌پردازد و مي‌گويد:
 «در حديث آمده است كه همگي اين خلفا، از قريش هستند؛ و اين، نشان مي‌دهد كه دوازده خليفه، صرفاً علي و فرزندانش نيستند؛ اگر منظور، علي و فرزندانش بودند، حتماً ويژگي آنان را به صورت مشخص، بيان مي‌كرد. حال آنكه نگفت: همگي از فرزندان اسماعيلند و از عرب نمي‌باشند. همين‌طور در صورتي كه اين دوازده امام يا خليفه، بطور مشخص از بني‌هاشم يا از سلاله‌ي علي( بودند، حتماً بدين نكته تصريح مي‌كرد؛ اما فرمود: (همگي آنان، از قريش هستند) و بلكه به قبيله‌ي خاصي اختصاص ندارند. چنانچه همانند خلفاي راشدين، از تيره‌هاي مختلف قريش همچون بني‌تيم، بني‌عدي، بني عبدشمس و بني‌هاشم بودند».
 بدين ترتيب واضح گرديد كه تنها نكته‌اي كه اماميه، مي‌توانند از احاديث مذكور، برداشت كنند، تعداد حكام يا خلفايي است كه آنان، از آن، به دوازده امام تعبير نموده‌اند؛ حال آنكه عدد واردشده در اين روايات، نمي‌تواند دستاويز و دليل محكمي در تأييد ادعاي اهل بدعت باشد.

دوم: مدت خلافت اميرالمؤمنين حسن و اعتقاد اهل سنت درباره‌ي خلافتش
اميرالمؤنين حسن بن علي( پس از شهادت پدرش و بعد از آنكه با او بيعت شد، به عنوان خليفه‌ي مسلمانان، زمام امور را در حجاز، يمن، عراق و ساير بلاد اسلامي به مدت هفت ماه در دست گرفت. برخي، مدت خلافتش را هشت ماه و عده‌اي نيز شش ماه گفته‌اند. به راستي كه دوران خلافت حسن بن علي(، امتداد دوران خلافت راشده بود؛ چراكه مدت خلافتش، مكمل مدت زماني است كه توسط رسول‌خداص از آن، به خلافت راشده ياد شده است. چنانچه در حديث پيامبر اكرمص بدين نكته تصريح شده كه مدت خلافت راشده، سي سال مي‌باشد و پس از آن، سلطنت و پادشاهي خواهد بود.
 امام ترمذي رحمه‌الله از سفينه غلام آزاد‌شده‌ي پيامبر اكرمص روايت نموده كه آن حضرتص فرموده است: (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك)
 يعني: «خلافت در امت من سي سال خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهي مي‌باشد».

ابن‌كثير در شرح اين حديث مي‌گويد: «سي سال‏، با خلافت حسن بن علي رضي الله عنهما تكميل مي‌گردد. حسن( در ربيع الاول سال 41 هجري خلافت را به معاويه( سپرد و اين واقعه، دقيقاً سي سال پس از وفات رسول‌خداص اتفاق افتاد. چراكه رسول‌خداص در ربيع الاول سال 11 هجري وفات نمود و اين، يكي از نشانه‌هاي نبوت آن حضرتص مي‌باشد».
 از اين‌رو حسن( پنجمين خليفه از خلفاي راشدين است.

امام احمد رحمه الله حديث سفينه را با اين الفاظ آورده است: (الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك ملك)
 يعني: «خلافت (پس از من) سي سال خواهد بود و پس از آن، سلطنت و پادشاهي مي‌باشد». ابوداود رحمه‌الله چنين روايت كرده است: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء)
 يعني: «خلافت نبوت، سي سال است و پس از آن، خداوند، پادشاهي را به هر كس كه بخواهد، مي‌دهد». پس از رسول‌خداص تنها دوران خلافت خلفاي اربعه و مدت زمان خلافت حسن( در سي سال خلافتِ مورد اشاره مي‌گنجد؛ از اين‌رو تمام علما، در شرح اين حديث، بدين نكته تصريح كرده‌اند كه چند ماهي كه حسن بن علي( پس از وفات پدرش بر مسند خلافت نشست، جزو خلافت مورد اشاره و بلكه تكميل‌كننده‌ي سي سالي است كه در حديث بدان تصريح شده است. اينك سخن برخي از علما در اين زمينه را نقل مي‌كنيم:

1ـ ابوبكر بن العربي
 رحمه‌الله مي‌گويد: فرموده‌ي رسول‌خداص در اين حديث، مصداق پيدا كرد و دوران خلافت خلفاي اربعه و هشت ماه خلافت حسن بن علي(، مطابق آنچه در حديث آمده، بدون آنكه حتي يك روز هم كم يا زياد باشد، سي سال طول كشيد.

2ـ قاضي عياض رحمه‌الله مي‌گويد: در سي سال مذكور، تنها دوران خلافت خلفاي اربعه و چند ماهي مي‌گنجد كه با حسن بن علي( بيعت شد و منظور از آنچه كه در حديث آمده: (الخلافة ثلاثون سنة)، سي سال خلافت پس از وفات رسول‌خداص مي‌باشد كه در ساير احاديث، تفسير و تبيين شده است. چنانچه در روايتی آمده است: (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا)

3ـ ابن كثير رحمه‌الله مي‌گويد: دليل اينكه حسن( يكي از خلفاي راشدين مي‌باشد، حديثي است كه در مبحث معجزات و نشانه‌هاي نبوت رسول اكرمص به نقل از سفينه غلام آزادشده‌ي رسول‌خداصآورده‌ايم كه آن حضرتص فرموده است: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة)
 يعني: ««خلافت پس از من، سي سال خواهد بود». سي سال، با خلافت حسن بن علي( تكميل مي‌شود.

4ـ ابن ابي‌العز حنفي رحمه‌الله در شرح العقيدة الطحاوية مي‌گويد: خلافت ابوبكر صديق(، دو سال و چند ماه بود؛ خلافت عمر( ده و نيم سال به طول انجاميد و عثمان(، دوازده سال خلافت كرد و خلافت علي( چهار سال و نه ماه طول كشيد و حسن( شش ماه بر مسند خلافت نشست.

5 ـ مناوي رحمه‌الله، حديثي بدين مضمون از رسول‌خداص آورده است كه: (إن ابني هذا سيد و لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين)
 يعني: «اين فرزندم، سيد و آقاست و خداوند، او را سبب صلح و سازش دو گروه از مسلمانان قرار خواهد داد». مناوي رحمه‌الله پس از ذكر اين حديث مي‌گويد: اين رويداد، زماني رخ داد كه پس از شهادت علي(، با حسن( بيعت شد و حسن(، بحق مدت شش ماه، خليفه بود و اين مدت، مكمل سی سال خلافتي است كه پيامبر برگزيده‌ي خدا، از آن خبر داده و بيان نموده كه پس از آن، سلطنت و پادشاهي خواهد بود.

6 ـ ابن‌حجر هيتمي مي‌گويد: حسن بن علي( بنا بر فرموده‌ي صريح جد بزرگوارش، يكي از خلفاي راشدين است؛ وي، پس از شهادت پدرش، با بيعت مردم كوفه، به مدت شش ماه و چند روز بر مسند خلافت نشست. او، خليفه‌ي برحق و پيشواي عادلي بود و در واقع، صداقت فرموده‌ي رسول اكرمص را تحقق بخشيد كه فرموده است: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة)
 يعني: ««خلافت پس از من، سي سال خواهد بود». آري! شش ماه خلافت حسن بن علي(، مكمل سي سال خلافت راشده مي‌باشد.

اهل سنت، بر اين باورند كه حسن بن علي(، خليفه‌ي برحقي بوده است كه با خلافت او، سي سال مورد اشاره در مورد خلافت نبوت كامل مي‌شود.

چهارم: سخنان نادرست و بي‌اساس منسوب به حسن بن علي( پس از شهادت پدرش:

اين مبحث را از آن جهت در اين كتاب گنجاندم كه باطل را بشناسيم و از آن برحذر باشيم. چنانچه شاعر مي‌گويد:
	عرفت الشر لا للشر و لكن لتوقيه
	و من لايعرف الشر من الخير يقع فيه


برخي، خطبه‌ها و سخناني را ساخته و پرداخته و آن را به‌دروغ به حسن بن علي رضي‌الله‌عنهما نسبت داده‌اند كه اينك به نمونه‌اي چند از آن مي‌پردازيم:

«اي مردم! كسي كه مرا شناخته، مي‌داند كه من، كيستم و كسي كه مرا نمي‌شناسد، بداند كه من، حسن بن علي هستم؛ من، بشارت‌دهنده و فرزند بيم‌دهنده هستم؛ من، فرزند كسي هستم كه به اذن و فرمان خداوند( به سوي او فرا خواند و من، فرزند چراغ تابان هستم. من، جزو اهل بيت و خانداني هستم كه خداوند، پليدي را از آنان دور كرده و آنها را پاك ساخته است؛ همان خانداني كه خداوند در كتابش، مودت و دوستي آنان را فرض گردانيده، آنجا كه فرموده است:
( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( 
(شوري:23)
"هر كس كار نيكي انجام دهد، بر نيكي او مي افزاييم"

چنانچه منظور از انجام نيكي، محبت ما اهل بيت مي‌باشد».

دروغ ديگري هم بافته و آن را به ابوالاسود دؤلي
 رحمه‌الله نسبت داده‌اند؛ تا آنجا كه گفته‌اند: «…آنگاه بقدري گريست كه قفسه‌ي سينه‌اش تكان خورد و سپس گفت: در زمينه‌‌ي امامت پس از خويش، براي فرزند رسول‌اللهص يعني پسرش كه از سلاله‌ي پاك پيغمبر بود و در خلق و خوي و منش و رفتار (و در شكل و قيافه) به آن حضرت شباهت داشت، سفارش نمود. و من، اميدوارم كه خداوند، رخنه‌ها و شكافها را به‌وسيله‌ي او پر نمايد و نابساماني‌ها را رفع كند و او را سبب گردهمايي و يكپارچگي جماعت گرداند و آتش فتنه را به‌وسيله‌ي او خاموش نمايد. پس با او بيعت كنيد تا به راه راست و درست، رهنمون گرديد. آنگاه همه‌ي شيعيان، با او بيعت كردند و كساني كه ديدگاه عثمانيه و هواداران عثمان را داشتند، از بيعت با او سر باز زدند و به سوي معاويه شتافتند.

دروغ‌بافان، علاوه بر اين، نامه‌هاي طولاني و مفصلي را ذكر نموده‌اند كه به پندار آنان، حسن بن علي، اين نامه‌ها را براي معاويه فرستاده تا او را به بيعت با خويش فرا بخواند و بر او اتمام حجت نمايد و دلايل حقانيت خود را برايش بازگو كند. اين، در حالي است كه صحت نامه‌هاي مذكور، از لحاظ سند و متن، به ثبوت نرسيده و فقط در كتاب‌هاي اهل بدعت آمده كه تهي از سندهاي صحيحند و با رويكرد حسن بن علي( در دوران خلافتش در تعارض قرار دارند.

گفتني است: علماي اهل سنت، پيرامون منابع اين‌گونه روايات، سخن گفته و به بيان بطلان و نادرستي آنها پرداخته و اين حقيقت را روشن ساخته‌اند كه اين منابع، در زمينه ي عقايد و احكام و نيز چگونگي روابط اصحاب با يكدیگر، حجت نيستند. همچنين بايد دانست كه نصوص و متون مذكور، برگرفته از كتاب مقاتل الطالبيين و الأغاني اصفهاني و نيز كتاب نهج‌البلاغه هستند و علما، درباره‌ي اصفهاني و كتابش و همچنين در مورد نهج‌البلاغه سخناني گفته‌اند كه اينك به بيان آن، مي‌پردازيم:

اصفهاني، نويسنده‌ي كتاب الأغاني
كتاب الأغاني، اثر اصفهاني، كتابي ادبي، افسانه‌پرداز، غنايي و طنزپرداز و بي‌اساس است و اصلاً كتابي معتبر در زمينه‌ي علم، تاريخ و فقه نمي‌باشد؛ هرچند كه نزد برخي از اديبان و تاريخ‌نگاران، از نام و آوازه‌اي نسبي برخوردار شده است. علماي گذشته، درباره‌ي ابوالفرج اصفهاني، سخناني گفته‌اند؛ از جمله:

خطيب بغدادي رحمه‌الله مي‌گويد: «ابوالفرج اصفهاني، دروغگوترين مردم بود؛ وي، نوشته‌هاي زيادي مي‌خريد و سپس تمام رواياتش را از اين نوشته‌ها درمي‌آورد».

ابن‌جوزي رحمه‌الله مي‌گويد: «…نمي‌توان به روايت افرادی چون ابوالفرج اصفهاني اعتماد كرد؛ كتاب‌هايش بر اين نكته (که شخص قابل اعتمادی نیست) صحه مي‌گذارند و بيانگر فسق و انحراف او هستند. چنانچه وي، باده‌نوشي را ناچيز مي‌شمارد و گاهي به نقل اين رويكرد از خودش مي‌پردازد. هر كس، كتاب الأغاني را مورد بررسي قرار دهد، هر زشتي و منكري را در آن به‌وضوح مي‌بيند».

ذهبي رحمه‌الله مي‌گويد: «استادمان، تقي‌الدين احمد بن تيميه را ديدم كه او را ضعيف مي‌دانست و او را در رواياتش متهم مي‌نمود و به رد و انكار منقولات وي مي‌پرداخت».

تعدادي از علماي معاصر نيز درباره‌ي ابوالفرج اصفهاني، اظهار نظر كرده و سخنانی گفته‌اند؛ از جمله:

استاد شوقي ابوخليل، ضمن ارزيابي منابع مورد استفاده‌ي فيليپ حتي در كتابش به نام تاريخ عرب، مي‌گويد: «فيليپ حتي، به كتاب الأغاني اصفهاني، اعتماد نموده و اين، در حالي است كه كتاب اصفهاني، كتاب تاريخي معتبري نيست؛ بلكه كتابي ادبي مي‌باشد و اين، بدان معنا نيست كه هر كتابي كه ادبي‌ و در موضوع ادبيات است، نمي‌تواند مرجع و مأخذ قرار بگيرد. بلكه مي‌توان به هر كتاب ادبي‌اي كه نويسنده‌اش، مورد اعتماد است و به حفظ امانت در نقل و روايت، شناخته شده، به عنوان يك منبع علمي و پژوهشي اعتماد نمود و آن را معتبر دانست. نويسنده‌ي كتاب الأغاني كه فيليپ حتي، از آن به عنوان يك منبع تاريخي معتبر، استفاده كرده، از لحاظ امانت ادبي و تاريخي، مورد اتهام است. چنانچه در ميزان الإعتدال آمده است: اصفهاني، در كتاب الأغاني، مطالب بي‌اساس و شگفت‌انگيز را با عباراتي همچون(حدّثنا) و (أخبرنا) آورده است. كسي كه كتاب الأغاني را مطالعه نمايد، چنين نتيجه‌گيري مي‌نمايد كه زندگاني عباسيان، آكنده از لهو و لعب و باده‌نوشي و سرگرمي است؛ حال آنكه چنين رويكردي، با خود مؤلف و زندگاني و تصوراتش، هم‌خواني دارد و بازنگري كتاب‌هاي صحيح و معتبر تاريخي، سيماي ديگري از چهره‌ي عباسيان را به تصوير مي‌كشد كه در آن، علم و جهاد و ادبيات، رونق وافري دارد. از اين‌رو كتاب الأغاني، كتاب تاريخي معتبري نيست».

ابوعبيده مشهور بن آل‌سلمان مي‌گويد: «ناگزير بايد اين نكته‌ي مهم را كه برخي از پژوهشگران، آن را دريافته‌اند، يادآوري كنم. منظورم، اين موضوع است كه ابوالفرج، انديشه‌هاي منحرفانه‌اي داشته كه تأثير شاياني در تدوين كتاب الأغاني، نهاده و در اين كتاب، نمايان گشته است. دكتر محمد احمد خلف‌الله در پايان كتابش (ابوالفرج اصفهاني) مي‌نويسد: ما، بدين نتيجه رسيديم كه ابوالفرج، داراي انديشه‌هاي منحرف و نادرستي بوده كه بايد ضمن ارزيابي نوشته‌ها و منقولاتش، از آن برحذر بود. چه بسا وي، شخصي فريبكار و گمراه‌كننده و نيز منحرف و غرض‌ورز بوده كه از يك‌سو اغراض و خواسته‌هاي نادرست خويش را در لابلاي مطالب و روايات گنجانده و از سوي ديگر، به كتمان حقايق پرداخته است.

شايد اين پرسش مطرح شود كه چرا اين‌همه از كتاب الأغاني برحذر مي‌داريم و پيرامون نويسنده‌اش به بيان اين مطالب مي‌پردازيم؟ پاسخ، اين است كه اين كار، دلايل زيادي دارد؛ از جمله:

1ـ كتاب الأغاني، شهرت فراواني يافته و از آوازه‌ي زيادي برخوردار شده است.

2ـ بسياري از خودباختگان فكري و غرب‌زدگان، به اين كتاب، اعتماد دارند و آن را معتبر مي‌پندارند.

3ـ در اين كتاب، مطالبي وجود دارد كه در واقع، به نكوهش اسلام و سرزنش صحابه، خلفا و حكام شايسته و عادل مي‌پردازد و به مقام شامخ آنان، بي‌احترامي مي‌نمايد.

4ـ بسياري از معاصران، مي‌كوشند تا نوشته‌هاي اين كتاب را درست و صحيح جلوه دهند. چنانچه شفيق جبري، در كتابي كه به تشويق طه حسين، در زمينه‌ي ارزيابي كتاب الأغاني به نگارش درآورده، چنين رويكردي داشته است. خلاصه اينكه اين كتاب، با وجود ارزش ادبي‌‌اش، از لحاظ ميزان درستي مطالب و رواياتش، جاي نقد و بررسي دارد و بايد به‌دقت مورد ارزيابي قرار بگيرد.

استاد وليد اعظمي، در مقدمه‌ي كتابش (السيف اليماني في نحر الإصفهاني) مي‌نويسد: «از اين‌رو به بازنگري كتاب الأغاني پرداختم و به كتاب‌هايي كه در زمينه‌ي رجال و راويان اخبار و روايات، به نگارش درآمده، مراجعه نمودم و بدين نتيجه رسيدم كه اصفهاني، نويسنده‌ي مورد اعتمادي نيست و نزد علماي باريك‌بين علم رجال، معتبر و قابل اعتماد نمي‌باشد. بنده، دو سال كامل از عمرم را به بررسي نوشته‌ها و سخنان وي و نيز نقد و بررسي اخبار و رواياتش، پرداختم تا آنكه يكايك جملات و عباراتش را مورد نقد و پژوهش قرار دادم و آنها را دريافتم؛ چنانكه گويي نكات ريز و دور از نظر را از متونش همچون شپش از مو كشيدم و در اين راستا به‌سان مجاهدان مرزبان، شكيبايي ورزيدم و بدين ترتيب آتش كينه و قوم‌گرايي را مشاهده نمودم كه در وجودش، همانند آب داغ‌ مي‌جوشيد. آنجا بود كه پي بردم تيرهاي زهرآلود دشمن، ما را هدف گرفته و از هر سو بر ما مي‌بارد. لذا اين سخن شاعر را زمزمه كردم كه گفته است:
	لو كان سهماً واحدا لاتقيته
	و لكنه سهم و ثان و ثالث


يعني: «اگر يك تير بود، حتماً از آن پروا مي‌كردم، ولي تيرهاي متعددي است كه يكي پس از ديگري مي‌آيد».

بنابراين آستين همت بالا زدم تا سخنان هزل و ياوه را از سخنان جدّي، جدا نمايم و سم را از شهد تفكيك كنم.. بدين ترتيب به بررسي اوضاع كساني مشغول شدم كه اصفهاني، از آنان روايت نموده و پيرامون آنان در كتاب‌هاي نقد رجال، به كاوش و تحقيق پرداختم و ديدگاه‌هايي را كه درباره‌ي آنها مطرح شده، مطالعه كردم. آنگاه بلا و مصيبت بزرگي ديدم كه توسط آن دروغگويان متروك، شكل گرفته بود. سپس از آنها كناره گرفتم و در پي معرفي و شناساندن آنان برآمدم. وانگهي شروع به سرشماري و جمع‌بندي روايات اصفهاني از يكايك آن راويان نمودم؛ در نتيجه از اعتماد نابجاي وي به آنان و نقل حكايات و روايات ايشان و نيز گرفتن مطالب از منابع آلوده‌ي آنان توسط اصفهاني، در هراس افتادم و ناگهان احساس كردم كه در وادي دور و وحشتناكي به‌سر مي‌برم؛ گويا وارد غار تاريك و ترسناكي شده بودم. چطور ممكن است راوياني كه در زمينه‌ي روايت احاديث نبوي، مرتكب دروغ مي‌شوند، از دروغ‌گويي در پهنه‌ي اقوال و گزارش‌هاي ساير انسان‌ها، دست بكشند و مرتكب دروغ نشوند؟ بويژه آنكه داراي مرام‌ها و باورها و دسته‌بندي‌هاي مختلفي هستند كه هر يك از اين مسايل، مي‌تواند مهار آنان را براي تحقق اهداف مرامي و طايفه‌اي به دست گيرد! هرچند كتاب الأغاني، كتابي ادبي، افسانه‌پرداز، غنايي و طنزپرداز و بي‌اساس است و اصلاً كتابي معتبر در زمينه‌ي علم، تاريخ و فقه نمي‌باشد، اما اين، بدان معنا نيست كه پيرامون دروغ‌ها، اراجيف و مطالب ناشايستي كه در اين كتاب آمده، سكوت نماييم. چراكه اصفهاني، در اين كتاب، مطالب بسياري درباره‌ي تفسير، سيرت، فقه و ادبيات، جمع‌آوري نموده است…. در فصل دوم، مطالب و حكاياتي گنجانده‌ام كه اصفهاني از خاندان نبوي روايت نموده و در واقع، با نقل اين روايات بي‌اساس، به آنان اسائه‌ي ادب ‌نموده و سيرت آن بزرگواران را زير سؤال ‌برده و شيوه‌ي رفتاري آنها را زشت و كريه جلوه داده و به بيان مطالبي ‌پرداخته كه موافق اهداف و خواسته‌هاي شوم آل‌بويه است كه به‌دروغ، مدعي محبت اهل بيت بودند. بنده، اين حكايات را مورد بررسي قرار داده و به شرح هر يك از اين اخبار و گزارش‌ها پرداخته‌ام…. اين‌جانب، فصل چهارم را به اخبار و حكايات پراكنده‌اي اختصاص داده‌ام كه اصفهاني، از طريق آنها‌ بر عقايد و باورهاي اسلامي خرده گرفته و به دين ناسزا گفته و جاهليت را بر اسلام برتر دانسته و مسايلي از قبيل نماز و حج و ايمان به رستاخيز را سبك و ناچيز شمرده و به دفاع از برمكيان و ستايش ايرانيان و عيب‌جويي از سرآمدان عرب و مسلمان پرداخته است. بنده، اين اخبار و حكايات را نيز مورد بررسي قرار داده و هر يك از اين اخبار و گزارش‌ها را نقد و تحليل نموده‌ام».

استاد وليد اعظمي، در پايان مي‌گويد: «بعد از اين تحقيق و كاوش گسترده در كتاب الأغاني اصفهاني و بررسي اخبار و حكايات آن و نيز نقد و تحليل آنها، اميدوارم كه خواننده‌ي گرامي كتابم، به اهداف اين شعوبي
 كينه‌توز و بدنهاد، پي ببرد. گفتني است: بنده از نقل اخبار بسيار زشت و حكايات بي‌نهايت ناشايستي كه اصفهاني در الأغاني آورده، چشم‌پوشي كرده‌ام؛ چراكه چنين حكاياتي را كسي به نگارش درمي‌آورد كه بيشترين بغض و كينه را نسبت به عرب‌ها و مسلمانان دارد. چنانچه وي، تحت پوشش ادبيات، قصه‌هاي شبانه و افسانه‌هاي ادبي، بسياري از سرآمدان مسلمان را به هم‌جنس‌بازي و نيز بسياري از بانوان بزرگوار و پاك‌دامن را به بدكاري متهم نموده و ويژگي‌هاي ناشايست و اعمال زشتي را به آنان نسبت داده است؛ به‌گونه‌اي كه گويا غناي ادبي و داستاني، تنها از طريق ناسزاگويي به پيشينيان نيك اين امت سرافراز در عرصه‌ي تاريخ و فرهنگ و اخلاق، ميسر مي‌باشد و بس!»

انور جندي مي‌گويد: «جريان غرب‌گرايي و نيز شبيخون فرهنگي، با محور قرار دادن كتاب‌هاي الأغاني و هزار شب، كوشيده‌اند تا اين دو كتاب را تا حد منابع و مراجعي اساسي و معتبر در به تصوير كشيدن سيماي جامعه‌ي اسلامي بالا ببرند و در اين راستا از كاستي‌ها و نواقص موجود در اين دو كتاب، چشم‌پوشي نموده و در اين زمينه تجاهل كرده‌اند. نويسده‌ي كتاب الأغاني، شعوبيِ اسلام‌ستيزي است و نويسنده‌ي كتاب هزار شب، نامعلوم مي‌باشد. كتاب الأغاني، كتابي پرُحجم در بيست و يك جلد است كه ابوالفرج اصفهاني، آن را براي محافل قصه‌‌خواني و شب‌نشيني‌هاي حكام و سرگرميِ بيكاران شب‌نشين به نگارش درآورده و هدفي علمي و تاريخي از تأليف اين كتاب نداشته است. اصفهاني، خود، با جامعه‌ي اسلامي و عرب‌ها، مخالف بود و از لحاظ فكري و ميهني و نيز زير‌ساخت‌هاي ادبي، گرايش شديدي به دشمنان اسلام داشت و اين رويكرد او، جلوه‌اي از جنگ همه‌جانبه‌اي بود كه شعوبيه، بر ضد اسلام و مسلمانان، به راه انداخته بودند تا بلكه از طريق نابود كردن افكار مسلمانان، جامعه‌ي آنان را به نابودي بكشانند. جريان غرب‌گرايي و صاحبان نظريه‌ي نقد ادبي غربي نيز با اشتياق وافر وارد اين عرصه شده و تلاش بسياري در جهت زنده كردن اين كتاب و طرح مطالب آن، نموده‌اند تا آن را در پژوهش‌هاي ادبي و به تصوير كشيدن سيماي جامعه‌ي اسلامي، منبع و مرجعي معتبر قرار دهند. دكتر طه‌حسين، يكي از بارزترين شخصيت‌هايي است كه تلاش بسياري در اين زمينه نموده و بر احياي كتاب الأغاني، پافشاري كرده و با اعتماد به داستان‌هاي اين كتاب،‌ به طرح ديدگاه‌ها و قضاوت‌هاي نابجا و بي‌اساسي پرداخته و بدين سان، مشاركت شاياني در رشد جريان غرب‌گرايي نموده كه در دهه‌ي سي، به راه افتاده بود».

انور جندي مي‌افزايد: «حداقل چيزي كه از بررسي اوضاع و احوال اصفهاني مشخص مي‌شود، اين است كه او، شعوبي و حقه‌باز و زياده‌كار بوده است؛ بسياري از محققان و پژوهش‌گران، ثابت نموده‌اند كه اصفهاني، مورخ و تاريخ‌نگار ‌نبوده و بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه نمي‌‌توان كتاب الأغاني را يك كتاب تاريخي به‌شمار آورد؛ بلكه كتاب مزبور، مجموعه‌اي از داستان‌هايي است كه اصفهاني، آنها را از كتاب‌هاي مختلف موجود در بازار آن روز، جمع‌آوري كرده و قصدش، ثبت و ضبط ادبيات غنايي بوده و اين، تنها يك جنبه از ابعاد مختلف جامعه‌ي اسلامي است كه آكنده از جنبه‌هاي سياسي، اجتماعي، فقهي و… مي‌‌باشد. بسياري از هم‌عصران اصفهاني، به انحراف و كج‌روي او گواهي داده‌اند؛ چنانچه يكي از تاريخ‌نگاران به نام يوسفي، درباره‌ي اصفهاني، گواهي و شهادتي داده كه از ديدگاه علما، منبعي قابل اعتماد در اين زمينه مي‌باشد. وي، گفته است: ابوالفرج، دروغگوترين مردم بود؛ وي، نوشته‌هاي زيادي مي‌خريد و سپس تمام رواياتش را از اين نوشته‌ها درمي‌آورد».

صاحب معجم‌الأدباء درباره‌ي ابوالفرج اصفهاني مي‌گويد: «وضعيت او در زمينه‌ي باده‌نوشي و هوس‌بازي و توصيف زنان، همچون اوضاع و احوال شاعران و اديباني بود كه در دوران او يا قبل از وي بودند؛ به‌گونه‌اي كه با شراب‌خواران و باده‌نوشان كه بيشتر آنان، يهودي، نصراني يا صابئي و مجوسي بودند، رفت و آمد مي‌كرد و به باده‌نوشي، مشهور شده بود و هيچ توجهي به پاكيزگي جسم و لباسش نداشت».

انور جندي، ادامه مي‌دهد و مي‌گويد: «نمي‌دانم چگونه ممكن است چنين كتابي، از نظر محققان و پژوهش‌گران، كتابي خوب و شايسته باشد يا چگونه امكان دارد به اقوال و ديدگاه‌هاي آن اعتماد گردد، حال آنكه انديشه‌ي اسلامي، ما را عادت داده كه اوضاع نويسنده‌ي كتاب‌ها را مورد توجه و ارزيابي قرار دهيم و بدين ترتيب، اگر نويسنده‌اي را اهل راستي و امانت ديديم و مشاهده كرديم كه صداقت و راستي او، مورد تأييد مردم و صاحب‌نظران است، ديدگاه‌هاي (مستدل) او را بپذيريم و در غير اين صورت، آن‌ها را رد كنيم؛ هرچند كه ممكن است در پاره‌اي از موارد، راست و درست بگويد».

انور جندي تحت عنوان «كتاب هرزگي و بي‌شرمي» مي‌گويد: «اصفهاني، فردي زياده‌كار بود كه به‌شدت در لذت‌‌جويي و هوس‌بازی مشغول شده بود و اين جنبه از شخصيت اخلاقي و رفتاري وي، تأثير واضحي در كتابش نهاده است. چنانچه كتاب الأغاني، بيشترين نكات مربوط به هرزگي و بي‌شرمي را در خود گنجانده است و چون اخبار و احوال نويسندگان و شاعران را عرضه مي‌دارد، يكسره به جنبه‌هاي ضعيف رفتار شخصي آنان مي‌پردازد و ‌ابعاد مهم و اساسي را رها مي‌كند و به اين مسايل نمي‌پردازد و اين، خود، بيانگر اين نكته است كه اصفهاني، توجه چنداني به جمع‌آوري اخبار و گزارش‌هاي مهم و موقّر و متين نداشته و اين رويكرد وي، سبب تباهي ديدگاه‌هاي نويسندگاني شده كه به او اعتماده نموده‌اند. بازنگاهي به نوشته‌هاي جرجي زيدان در كتاب (تاريخ آداب اللغة العربية) و نيز نوشته‌هاي طه‌حسين در (حديث الأربعاء) براي درك اين حقيقت، كافي است كه اعتماد و تكيه‌ي نابجاي اين دو پژوهش‌گر به اين كتاب، باعث شده كه آن دو، وضعيت اخلاق عمومي زمان عباسيان را فرومايه بدانند و درباره‌ي آن برهه از تاريخ، بدين شكل قضاوت كنند كه آن دوران، دوران فساد و تباهي و هرزگي بوده است. شكي نيست كه زياده‌روي اصفهاني در زمينه‌ي بيان لغزش‌هاي شاعران و نويسندگان و عيب‌جويي از آنان، فضايي آكنده از گناه و بزهكاري و انحراف، فراهم آورده و اين انديشه‌ي نادرست را در اذهان برخي از مردم ايجاد نموده كه نبوغ در شعر و شاعري و بزرگي و مهتري، رابطه‌ي مستقيمي با عياشي و سبك‌سري دارد».

جاي بس نگراني و خطر است كه پژوهش‌گران، براي روايات كتاب الأغاني، ارزش تاريخي قايل شوند و آنها را پايه و اساس انديشه‌ها و يا موضوع‌هايي قرار دهند كه از مسايل و رخدادهای تاريخي برمي‌گيرند. يكي از مهم‌ترين رويكردهاي نگران‌كننده و خطرناك جريان غرب‌گرايي، اين است كه برخي از پژوهش‌گران را بدين سو كشانده كه كتاب الأغاني را به عنوان يك منبع و مرجع در بررسي جامعه‌ي اسلامي بپذيرند؛ حال آنكه اين كتاب، تنها به جنبه‌ي سرگرمي و هزل، پرداخته و از پرداختن به جنبه‌هاي واقعي و گوناگون جامعه خودداري نموده است. از اين‌رو پذيرش كتاب الأغاني به عنوان يك مصدر و منبع معتبر، پيامدي جز اين نخواهد داشت كه از جامعه‌ي اسلامي قرن دوم هجري، سيمايي هرزه و فاسد به تصوير كشيده شود و اين، همان چيزي است كه در نوشته‌هاي طه‌حسين به‌وضوح مشاهده مي‌گردد؛ البته بسياري از انديشمندان و صاحبان قلم، به رد ديدگاه‌هاي طه‌حسين و بيان نادرستي آنها پرداخته‌اند. خاورشناسي به نام لامنس نيز در كتاب (تاريخ بني‌امية) بر مطالب كتاب الأغاني تكيه نموده است. چنانچه فلهوزن نيز چنين در كتاب (الدولة العربية و سقوطها) چنين رويكردي داشته است. جبور عبدالنور درصدد دفاع از اصفهاني برآمده و بدين منظور پرسيده است: آيا واقعاً لازمه‌ي فسق و فجور يك تاريخ‌نگار و زياده‌روي‌اش در شهوت‌ها و لذت‌ها، اين است كه او را مورخ و تاريخ‌نگار به‌شمار نياوريم يا به نوشته‌ها و گفته‌هايش با ديده‌ي شك و ترديد بنگريم؟ در پاسخ اين آقا بايد گفت: آري؛ در انديشه‌ي اسلامي ما، اين‌چنين است و اگر در تفكر غربي، چنين نباشد، اين، امر ديگري است. انديشه‌ي اسلامي ما، ضوابط و اصولي براي نقد و بررسي و پژوهش، وضع نموده كه مبتني بر پيوندي ريشه‌اي ميان پژوهش‌گر و شخصيت وي مي‌باشد. از اين‌رو اگر پژوهش‌گر، در واقعيت زندگاني خويش، رويكردي منحرفانه و شخصيتي آشفته داشته و از دين و اخلاق، بدور باشد، در اين صورت، ما، او را به عنوان يك شخصيت علمي معتبر نمي‌پذيريم و اقوال و ديدگاه‌هايش را قبول نمي‌كنيم. ابوالفرج اصفهاني، هم به گواهي هوادارانش و هم به گواهي مخالفانش، چنين حالتي دارد و علاوه بر اين، داراي انحراف فكري و عقيدتي و اجتماعي است و همين، زمينه‌ي خرابي آرا و ديدگاه‌هایش شده است. از اين‌رو كتاب الأغاني، يك منبع و مرجع علمي نيست و حكم كتاب‌هاي سرگرم‌كننده‌اي را دارد كه براي پر كردن اوقات فراغت برخي از بيكاران، از آن استفاده مي‌شده است. بدين سبب نمي‌توان كتاب الأغاني را يك مرجع علمي يا پژوهشي در زمينه‌ي تاريخ و ادبيات به‌شمار آورد.

خلاصه اينكه كتاب الأغاني، تأثير فراواني در ارائه‌ي سيمايي زشت از تاريخ اسلام داشته و از اين‌رو بايد از آن برحذر بود و ديگران را هم از آن برحذر داشت.

اما نهج‌البلاغه؛ اين كتاب نيز در ارائه‌ي سيمايي نادرست از تاريخ صحابه( نقش وافري داشته است. البته اين كتاب، از لحاظ سند و متن، جاي مناقشه و تأمل دارد؛ چراكه سه و نيم قرن پس از اميرالمؤمنين علي(، پديد آمده و بدون سند، به آن بزرگوار نسبت داده شده است. شيعيان، گردآوري نهج‌البلاغه را به شريف رضي نسبت داده‌اند و اين، در حالي است كه اسناد وي، نزد محدثان، پذيرفته نيست؛ بويژه در مواردي كه روايتش، مطابق بدعتش باشد. از اين‌رو در مورد آن دسته از روايات وي كه آنها را بدون سند ذكر نموده، چه قضاوتي مي‌توان كرد؟ چنانچه در نهج‌البلاغه، روايات را بدون سند، به اميرالمؤمنين علي( نسبت داده است. البته محدثان، برادرش علي را به پديدآوردن نهج‌البلاغه متهم نموده‌اند.

ابن‌خلكان در شرح حال شريف رضي مي‌گويد: «در مورد اينكه نهج‌البلاغه را او، جمع‌آوري نموده يا برادرش، اختلاف نظر وجود دارد. البته گفته شده كه نهج‌البلاغه، سخنان علي( نيست و كسي كه آن را گردآوري نموده و به اميرالمؤمنين علي( نسبت داده، همان كسي است كه آن را پديد آورده است».

ذهبي رحمه‌الله در شرح حال مرتضي ابي‌طالب علي بن حسين بن موسي موسوي (درگذشته‌ي سال 436 هجري) مي‌گويد: «او، كسي است كه كتاب نهج البلاغه را جمع‌آوري نموده و الفاظ موجود در آن را بدون سند، به امام علي( نسبت داده است. البته پاره‌اي از آن، نادرست است و بخشي هم درست؛ ولي در آن، سخنان ساختگي و موضوعي وجود دارد كه بعيد است اميرالمؤمنين، آنها را بر زبان آورده باشد. البته در مورد اينكه چه كسي نهج‌البلاغه را گردآوري كرده، گفته شده كه برادرش، شريف رضي بوده است».

وي همچنين مي‌گويد: «در نوشته‌هايش، مطالبي وجود دارد كه در واقع، ناسزاگويي به اصحاب و ياران رسول‌اللهص است. لذا از علمي كه مفيد و سودمند نيست، به خدا پناه مي‌بريم».

علاوه بر اين در شرح حالش مي‌گويد: «او، كسي است كه به پديدآوردن كتاب نهج‌البلاغه متهم شده است؛ كسي كه كتاب نهج البلاغه را مطالعه نمايد، بطور قطع بدین نکته پی خواهد برد كه اين كتاب، به‌دروغ به امير مؤمنان علي( نسبت داده شده است. در اين كتاب، اهانت و ناسزاگويي آشكاري نسبت به ابوبكر و عمر رضي‌الله‌عنهما وجود دارد و حاوي مطالب متناقض و عبارات نادرست و زشتي است كه هر كس، اندكي از اوضاع و احوال قريشيان و صحابه( و كساني كه پس از ايشان آمده‌اند، آگاهي داشته باشد، به‌آساني پي مي‌برد كه بيشتر مطالب اين كتاب، بي‌اساس و نادرست است».

ابن‌تيميه رحمه‌الله مي‌گويد: «بيشتر خطبه‌هايي كه صاحب نهج‌البلاغه، نقل مي‌كند، جاي سخن و مناقشه دارد؛ اما اينها، سخناني ساخته و پرداخته‌اند و گمان مي‌برند كه اين سخنان، حاوي مدح و ستايش است. حال آنكه نه مدح و ستايش است و نه راست و درست. آن‌كس كه بگويد: سخن علي و امثال او، فراتر از سخن مخلوق است بدون ترديد اشتباه بزرگي مرتكب شده است. زيرا سخنان رسول اكرمص، خيلي فراتر از سخنان علي( است و با اين حال، هر دو، سخنان مخلوقند. البته مفاهيم درستي كه در پاره‌اي از سخنان منسوب به علي( يافت مي‌شود، در سخنان ديگران نيز مشاهده مي‌گردد. آنچه به عنوان سخنان علي( روايت مي‌شود و نيز سخنان درست و شايسته‌اي كه زيبنده‌ي علي( قلمداد مي‌گردد، در واقع، برگرفته از سخنان ديگران است؛ از اين‌رو در كتاب (البيان و التبيين)، اثر جاحظ و نيز در ساير كتاب‌ها، سخناني از عده‌اي نقل شده كه پديدآورنده‌ي نهج‌البلاغه، آنها را جزو سخنان علي( برشمرده است. اگر همه‌ي خطبه‌هاي موجود در نهج‌البلاغه، از علي( بود، حتماً قبل از تصنيف نهج‌البلاغه، وجود داشت و با سند ذكر مي‌شد؛ از اين‌رو چنانچه كارشناس روايات و حكايات، دريابد كه بيشتر سخنان و خطبه‌هاي نهج‌البلاغه، پيشتر شناخته‌شده نبوده، در اين صورت روشن مي‌گردد كه اين كتاب، پايه و اساس دروغيني دارد و گرنه، پديدآورنده‌ي كتاب، به بيان سند مي‌پرداخت. لذا اين پرسش مطرح مي‌گردد كه چه سندي براي اين روايات وجود دارد و چه كسي، اينها را از علي( روايت نموده است؟ ادعاي محض كه از هر كسي ساخته است. كسي كه نسبت به روش‌هاي روايت محدثان و راويان، آگاهي دارد و از دانش اسناد آثار و روايات برخوردار است و مي‌داند كه چگونه مي‌توان به تبيين و تمييز روايات صحيح از روايات بي‌اساس پرداخت، اين نكته را نيز مي‌داند كه كساني كه چنين رواياتي را از علي( نقل مي‌كنند، بهره‌ي چنداني از روايات ندارند و در واقع، ناتوان‌ترين مردم در زمينه‌ي روايات و تشخيص روايات صحيح از روايات ساختگي و بي‌اساس هستند».

ابن‌سيرين، بيشتر آنچه را كه از علي( روايت مي‌كنند، ساختگي و دروغ مي‌دانست. به‌راستي ابن‌سيرين رحمه الله راست گفته است؛ هر قلبي كه از بيماري كفر و نفاق سالم مانده و هر عقلي كه از راه راست منحرف نشده و هر خردي كه آهنگ راه راست نموده و در طريق رهروان راه هدايت، پخته و آزموده گشته، به ناراستي بسياري از مطالبي كه در نهج البلاغه آمده، گواهي مي‌دهد. همان كتابي كه برخي، آن را بر اساس خواسته‌ي نفساني و ميل نادرست خود كه در تمام وجودشان جاي گرفته، همتا و همانند كتاب خدا مي‌پندارند؛ ولي اي كاش شيوه‌ي سرآمدان و مردمان نامدار و توانمند را در پيش مي‌گرفتند و اين روايات را از طريقي دلپذير و قابل قبول، به علي( مي‌رساندند، اما واقعيت، اين است كه سلسله‌ي راويان اين روايات، از گردآورنده‌ي آنها هم نمي‌گذرد».

چكيده‌ي مطالبي كه پيشينيان و محدثان، در زمينه‌ي وجود شك و ترديد درباره‌ي درستي نسبت دادن نهج‌البلاغه به آقايمان علي( بيان داشته‌اند، از اين قرار است:

 نهج‌البلاغه از اسناد موثق و معتبری برخوردار نيست كه بتوان بر اساس آنها، آن را از لحاظ متن، روايت و سند، به علي( نسبت داد.

 خطبه‌هاي نهج‌البلاغه، هم زيادند و هم طولاني؛ و فراواني خطبه‌ها و طولاني بودن آنها، حفظ و ضبط آنها را در دوراني كه هنوز تدوين و نگارش، مرسوم نشده بود، مشكل و بلكه غيرممكن مي‌ساخت.

 بسياري از سخنان و خطبه‌هاي موجود در نهج‌البلاغه، در منابع معتبر به افرادي غير از علي( نسبت داده شده و اين، در حالي است كه پديدآورنده‌ي نهج‌البلاغه، آنها را سخنان و خطبه‌هاي علي( برشمرده است. لذا اين مسأله، جاي تأمل و درنگ دارد.

 در اين كتاب سخناني درباره‌ي خلفاي راشدين وجود دارد كه نه زيبنده‌ي علي( مي‌باشد و نه شايسته‌ي خلفاي قبل از او. بلكه بر خلاف آن‌همه احترام و بزرگداشتي است كه با سندهاي صحيح، از علي( نسبت به ساير خلفا، به ثبوت رسيده است. از آن جمله مي‌توان خطبه‌ي شقشقيه را نام برد كه بيانگر حرص و اشتياق وافر علي( به خلافت و حكومت مي‌باشد و اين، بر خلاف بي‌رغبتي ثابت‌شده از وي به رياست است.

 متن نهج البلاغه، متني مسجع و آهنگين است و بسياري از اديبان و كارشناسان ادبيات عرب، بر اين باورند كه چنين سبكي، با ساختار ادبي و بدور از تكلف دوران علي( چندان تطابقي ندارد.

 آرايه‌هاي ادبي موجود در نهج‌البلاغه، ريشه در ساختار ادبي دوران عباسيان دارد.

 ساختار فلسفي و كلامي موجود در نهج‌البلاغه، از آن دست مواردي است كه در قرن سوم هجري در ميان مسلمانان رواج يافته و ره‌آورد برگردان كتاب‌هاي يوناني، فارسي و هندي در آن زمان مي‌باشد و بيشتر، به ادبيات فيلسوفان و اهل كلام، شباهت دارد تا به ادبيات صحابه و خلفاي راشدين(.

بنا بر آنچه بيان شد، بايد در زمينه‌ي سخن گفتن از صحابه(، از اين كتاب دوري گزيد و چنانچه كسي بخواهد از اين كتاب استفاده نمايد، بايد احكام و مسايل عقيدتي و نيز مسايل مربوط به اصحاب را بر اساس كتاب و سنت، مورد ارزيابي قرار دهد و بدين سان مطالبي را كه موافق كتاب‌الله و سنت رسول‌اللهص است، مورد ملاحظه قرار دهد و به ساير مطالب، توجهي نكند. نويسنده‌ي كتاب (الوثائق السياسية و الإدارية العائدة للعصر الأموي)، به نقل خطبه‌ها، نامه و گفتگوهايي از حسن بن علي( در زمينه‌ي خلافت پرداخته كه بيشتر آنها، بي‌اساس است
 و به منابع ضعيف و غيرمعتبري همچون الأغاني و نهج‌البلاغه و ديگر كتاب‌هايي تكيه و اعتماد نموده كه چنانچه پژوهشگري بخواهد در تحقيقات علمي و موضوعي‌اش، رضاي خدا و جنبه‌ي بي‌طرفي را رعايت نمايد، نمي‌تواند صرفاً به چنين كتابهايي اعتماد و بسنده كند.

مبحث دوم
مهم ترين صفات و ويژگي‌هاي حسن(، و زندگاني اجتماعي وي
اول: مهم ترين صفات و ويژگي‌هاي حسن
حسن( به‌حق يكي از شخصيت‌هاي قيادي و پيشوايان برجسته و بي‌نظير به‌شمار مي‌رود. آري! حسن( به صفات و ويژگي‌هاي يك پيشواي رباني آراسته بود كه از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

ايمان ژرف و عظيمش به الله( و رستاخيز؛ علم و دانش والاي وي از كتاب و سنت؛ اطمينان و اعتماد به الله(؛ عبادت‌گزاري خاشعانه‌اش، زهد و تقواي وافرش در حكومت و امور دنيوي، گشاده‌دستي و سخاوتش بدون تبعيض در ميان فقير و ثروتمند، بزرگ و كوچك و دور و نزديك؛ حلم و بردباري؛ تواضع و فروتني؛ آينده‌نگري و درك صحيح حوادث و رخدادها و نيز توانمندي والا در عرصه‌ي قيادت و رهبري اقشار مختلف جامعه و همچنين برخورداري از اراده‌ي استوار در راستاي به انجام رساندن اهداف والا و ارزشمندش.

گفتني است: بدان سبب كه خداوند متعال، ويژگي‌هاي قيادي و صفات يك پيشواي رباني را در وجود حسن بن علي( به وديعت نهاده بود، لذا آن بزرگوار توانست با نگرشي عميق و اصلاحي نسبت به مسايل و نيز قدرت اجرايي بالايي كه داشت و همچنين با تكيه بر فقه و شناخت دقيقش در زمينه‌ي اولويت‌بندي مسايل مختلف و درجه‌بندي آنها از طريق شناخت امكانات و موانع و چالش‌هاي فرارويش، برنامه‌ي اصلاحي خود را ارائه دهد و آن را به اجرا درآورد؛ برنامه‌اي كه به وحدت و يكپارچگي امت انجاميد.

علم و دانش والاي حسن
حسن بن علي( در خانه‌ي پيامبرص و به دست پدر بزرگوارش و نيز تحت نظر پدر و مادرش، پرورش يافت و مفاهيم و ارزشهاي اسلامي را از پدربزرگ و والدينش فرا گرفت. اين موقعيت، تأثير بسزايي در شكل‌دهي شخصيت توانمند حسن( داشت و باعث شد كه بر دستورات و آموزه‌هاي اسلام، پايبند گردد. امير‌المؤمنين علي( توجه ويژه‌اي به تربيت حسن( نمود. علي( توجه ويژه‌اي به تعليم و تربيت فرزندانش، از جمله حسن و حسين داشت؛ از اين‌رو آنان، از پدرشان شيوه‌ي بيان حكم شرعي و روش استنباطش را فراگرفتند كه از مهم ترين شاخص‌ها و نشانه هاي اين روش مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: پايبندي به ظاهر قرآن كريم؛ حمل مطلق بر مقيد و نيز حمل مجمل بر مفصل؛ آگاهي از ناسخ و منسوخ؛ بررسي زبان‌شناختي موضوع و توجه به زبان عربي؛ فهم نص به‌وسيله‌ي نصي ديگر؛ پژوهش و پرسش درباره‌ي نصوصي كه فهم آن، مشكل است؛ دانستن شأن نزول آيات؛ خاص گردانيدن نكات عام و فراگير؛ شناخت اوضاع و احوال عرب‌ها و آداب و رسومشان؛ برخورداري از درك والا و قدرت فهم و تجزيه و تحليل مسايل.

قرآن و رهنمودهاي نبوي، زيرساخت‌ها و پايه‌هاي پرورشي آن نسل و از جمله حسن بن علي(، به‌شمار مي‌رفتند. از اين‌رو آن دسته از آيات قرآن كه حسن(، آنها را از زبان پدرش شنيد، تأثير بسزايي در علم و دانش حسن( و شكل‌دهي شخصيت توانمندش داشت. بدين سان قلب و روح و روان حسن و بلكه تمام وجودش، پاك و پاكيزه گرديد و به رشد شخصيت وي انجاميد و حسن( به حقايق و واقعيت‌هاي بسياري در جهان هستي پي برد. يكي از استادان وي در زمينه‌ي فراگيري قرآن، عبدالله بن حبيب بن ربيعه، ابوعبدالرحمن سلمي بود كه در كوفه، استاد قرائت به‌شمار مي‌رفت و پدرش نيز صحابي بود. وي، از علي، عبدالله بن مسعود و عثمان بن عفان( روايت نموده و عاصم، عطاء، حسن و حسين(، علم قرائت را از او فراگرفتند. وي، بيست آيه در صبح آموزش مي‌داد و بيست آيه در شب؛ او، فقيه بود و در زمان خلافت عبدالملك بن مروان، در كوفه درگذشت. وي، راوي ثقه و قابل اعتمادي است و احاديث زيادي، روايت نموده است.

از عبدالله بن مبارك از عطاء بن سائب روايت شده كه گويد: نزد ابوعبدالرحمن سلمي رفتيم و او، در سجده‌گاه (و جاي نمازش) در حال احتضار بود. به او گفتيم: اي كاش به بستر مي‌رفتي كه بهتر و نرم‌تر است. گفت: فلاني، برايم اين حديث را روايت نموده كه رسول‌خداص فرموده است: (لايزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة)
 يعني: «هر يك از شما، همچنان در نماز است تا آن زمان كه در جاي نمازش، در انتظار نماز مي‌باشد».

در روايت ابن‌سعد آمده كه فرشتگان مي‌گويند: «خدايا! او را بيامرز؛ خدايا! به او رحم نما». ابوعبدالرحمن سلمي رحمه‌الله گفت: «دوست دارم در حالي بميرم كه در سجده‌گاه خود هستم».

شيوه‌ي ابوعبدالرحمن سلمي رحمه‌الله در آموزش قرآن، همان روش صحابه( بود. چنانچه از وي روايت شده: كساني كه به ما قرآن را آموزش مي‌دادند ـ همچون عثمان بن عفان و عبدالله بن مسعود و ديگران ـ به ما گفته‌اند كه هرگاه از رسول‌خداص ده آيه، فرا مي‌گرفتند، از اين ده آيه رد نمي‌شدند تا آنكه علم و عملي را كه در آن وجود داشت، مي‌آموختند. آنها گفته‌اند: ما، قرآن و علم وعمل را با هم آموختيم. از اين‌رو مدتي به حفظ يك سوره مشغول مي‌شدند و حفظ آن سوره، زمان مي‌برد.

ابوعبدالرحمن سلمي رحمه‌الله كه از مشهورترين شاگردان عثمان بن عفان( بود، استاد حسن بن علي( در آموزش قرآن به‌شمار مي‌رود. حسن بن علي( در حفظ و فهم قرآن كريم و عمل به آن، همين شيوه را در پيش گرفت.

اعتقاد امير مؤمنان، حسن درباره‌ي الله(، نظام هستي، زندگاني و بهشت و جهنم
حسن(، از خلال قرآن و تربيت پدر بزرگوارش، علي(، دريافت كه خدايي كه بايد او را پرستش نمود، كيست. بدين سان ديدگاه حسن( درباره‌ي الله(، نظام هستي، زندگاني و بهشت و جهنم و نيز در مورد قضا و قدر و حقيقت انسان و رويارويي‌اش با شيطان، برگرفته از آموزه‌هاي قرآني و رهنمودهاي نبوي بود.

پس الله( از تمام عيب‌ها و كاستي‌ها، پاك و منزه است و به كمالات بي‌پايان و مطلقي موصوف مي‌باشد. الله( يكتا و يگانه است و شريكي ندارد و همسر و فرزندي برنگرفته است.

خداي متعال، مفهوم عبوديت و نيز توحيد را در قرآن كريم بيان نموده است.

اما ديدگاه حسن( درباره‌ي جهان هستي، برگرفته از اين فرموده‌ي الهي بود كه:
(  (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( 
(فصلت:9-12)

«بگو: آيا به كسي كه زمين را در دو روز آفريده است، ايمان نداريد و براي او همگون‌ها و انبازهايي قرار مي‌دهيد؟ او (علاوه بر اينكه آفريدگار زمين است) آفريدگار جهانيان نيز مي‌باشد. او، در زمين كوه‌هاي استواري قرار داد و خيرات و بركات زيادي در آن، آفريد و مواد غذايي (مختلف و گوناگون ساكنان) زمين را به اندازه‌ي لازم، مقدر و مشخص كرد. اينها، همه (اعم از آفرينش زمين و ايجاد كوه‌ها) روي هم، در چهار روز كامل به پايان رسيد، بدان‌گونه كه نياز نيازمندان و روزي روزي‌خواهان را برآورده كند (و هيچ كم و زيادي در آن نباشد). سپس قصد آفرينش آسمان كرد، در حالي كه دود(گونه، و به شكل ابرهايي دودمانند) بود، به آسمان و زمين فرمود: چه بخواهيد و چه نخواهيد، پديد آييد. گفتند: فرمانبردارانه پديدار گشتيم. آنگاه آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رسانيد و در هر آسماني، فرمان لازمه‌اش را صادر نمود (و نظام و تدبير خاصي مقرر فرمود و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفريد)… آسمان نزديك را با چراغ‌هاي بزرگي (از ستارگان درخشان) آراستيم و (آن را از آفات و استراق سمع شياطين) محفوظ داشتيم. اين، برنامه‌ريزي و سنجش دقيق و استوار خداوند بسيار توانا و بس آگاه است».

و اما اين دنيا، هرچند به طول انجامد، سرانجام به پايان مي‌رسد و كالاي آن، هر چقدر هم بزرگ باشد، در حقيقت، ناچيز است. چنانچه خداي متعال مي‌فرمايد:
( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ( 
(يونس:24)

«وضعيت دنيا (از لحاظ زوال و فنا و از ميان رفتن نعمتش) همانند آبي است كه از آسمان مي‌بارانيم و بر اثر آن، گياهان زمين كه انسان‌ها و حيوان‌ها از آن مي‌خورند، (مي‌رويند و) به هم مي‌آميزند تا بدانجا كه زمين، آراسته و زيبا مي‌گردد و اهل زمين، يقين مي‌كنند كه بر زمين تسلط دارند (و حتماً مي‌توانند از ثمرات و محصولات آن بهره‌مند گردند. در بحبوحه‌ي اين شادي و در گير و دار اين سرسبزي و آراستگي) فرمان ما (مبني بر ويران شدن آن) در شب يا روز فرا مي‌رسد (و بدين‌سان با بلاهاي گوناگون از قبيل: سرماي سخت، تگرگ شديد، سيل، طوفان و … آن را نابود مي‌كنيم) و گياهانش را از ريشه درآورده، از ميان مي‌بريم. (به‌گونه‌اي كه) انگار ديروز در اينجا نبوده و هرگز وجود نداشته) است. ما، آيه‌هاي خويش را براي قومي تشريح و تبيين مي‌نماييم كه مي‌انديشند (و مي‌فهمند)».

ديدگاه حسن( درباره‌ي بهشت نيز برگرفته از آيات قرآن سرچشمه مي‌گرفت و اين تصور، تمام وجودش را فرا گرفته بود. از اين‌رو كسي كه سيرت حسن بن علي( را مورد بررسي قرار دهد، به ژرفاي فهم وي در زمينه‌ي روي آوردن به خداوند( و نيز شدت خداترسي‌اش پي مي‌برد. حسن( مفهوم قضا و قدر را نيز از خلال آيات قرآن و آموزه‌هاي رسول‌اللهص فرا گرفته بود. بنابراين مفهوم قضا و قدر، در قلبش، جاي گرفته بود؛ آن‌چنانكه خداي متعال مي‌فرمايد:
( ((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((( (((( ((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ( 
(توبه:51)

«بگو: هرگز چيزي (از خير و شر) به ما نمي‌رسد، مگر آنچه خدا، براي ما مقرر كرده باشد؛ او، مولا و ياور و سرپرست ماست و مؤمنان، بايد تنها بر خداوند، توكل نمايند».

حسن بن علي( از خلال آيات قرآن، به حقيقت درگيري انسان و شيطان، پي برد دريافت كه اين دشمن، از هر سو به سوي انسان مي‌آيد تا او را به انجام معصيت، وسوسه نمايد و شهوت‌ها و اميال نفساني خفته‌اش را برانگيزد. از اين‌رو حسن( همواره با استعانت از خداوند متعال، بر شيطان، چيره گشت.

حسن( از خطايي كه آدم( مرتكب شد، ضرورت توكل هميشگي مسلمان بر خدايش را آموخت و به اهميت توبه و استغفار در زندگي مؤمن و همچنين ضرورت پرهيز از حسادت و تكبر، پي برد و دريافت كه بايد به بهترين شكل ممكن با صحابه( و مخاطبان خود، سخن بگويد؛ چنانچه خداي متعال مي‌فرمايد:
( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( 
(إسراء:53)

«به بندگانم بگو: سخني بگويند كه زيباترين و بهترين سخن‌هاست. چراكه شيطان، (به‌وسيله‌ي سخنان زشت و ناخوشايند) در ميان ايشان، فساد و تباهي مي‌افكند، و بي‌گمان شيطان، دشمن آشكار انسان، بوده (و هست)».

خداي متعال، حسن بن علي( را به‌وسيله‌ي زيستن با قرآن كريم گرامي داشت و بدين ترتيب حسن(، با قرآن زيست و اصول و فروعش را از كتاب خدا و رهنمود پيامبرص برگرفت و يكي از امامان هدايت گرديد؛ يعني همان اماماني كه راه درست را براي مردم به تصوير مي‌كشند و مردم، به سخنان و اعمال آنان، تمسك مي‌جويند. آري! حسن( شخصيتي قرآني بود و در جرگه‌ي اهل قرآن قرار داشت و به همين سبب نيز سخنانش، برگرفته از قرآن و آيات روح‌بخش آن بود. چنانچه روايت شده كه باري، در روز جمعه، بر فراز منبر سخنراني كرد و سوره‌ي ابراهيم را تا پايان، تلاوت نمود. امام مسلم رحمه‌الله از ام‌هشام بنت حارثه روايت نموده كه گويد: «من، سوره‌ي( (( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ( را تنها از زبان رسول‌اللهص فرا گرفتم كه وي، آن را در تمام جمعه‌ها هنگام سخنراني براي مردم، تلاوت مي‌كرد».

ابن‌ماجه رحمه‌الله از ابي بن كعب( روايت نموده كه رسول‌اللهص روز جمعه، در حالي كه ايستاده بود، سوره‌ي( ((((((((( ( را خواند و ما را با نعمت‌ها و بلاهاي الهي، پند داد؛ در آن هنگام ابوالدرداء يا ابوذر به من اشاره مي‌كرد كه اين سوره، كي نازل شده است؟ چراكه من، تا كنون آن را نشتيده‌ام. ابي( به او اشاره كرد كه ساكت باش.

امام ابن‌قيم رحمه الله مي‌گويد: «رسول‌خداص در خطبه‌هايش،‌ خيلي از آيات قرآن استفاده مي‌كرد».

با اندكي تأمل در سوره‌ي ابراهيم( كه حسن( آن را بر روي منبر تلاوت نمود، به مهم‌ترين نكات اين سوره پي مي‌بريم:

اثبات اصول عقيده: اعم از: ايمان به الله( و پيامبران و رستاخيز و ديدن نتيجه‌ي اعمال و نيز اقرار به توحيد و يگانگي الله و معرفي خداي برحقي كه آفريننده‌ي آسمان‌ها و زمين است و نيز بيان اين نكته كه هدف از نزول قرآن، بيرون راندن مردم از تاريكي‌ها به سوي نور است و دعوت همه‌ي پيامبران در اصول عقيده و عبادت الله( و رهايي انسان‌ها از گمراهي، يكي بوده است.

وعده و وعيد: اين سوره، به نكوهش كافران و بيم دادن آنان پرداخته و آنان را به عذاب سخت و دردناك تهديد نموده و به مؤمنان، در برابر اعمال نيكشان، وعده‌ي بهشت داده است. [آيات:2،23، و28-31]

سخن از ارسال پيامبران: در آيه‌ي 4 اين سوره، از فرستادن پيامبران به سوي اقوام مختلف با زبان خودشان، سخن به ميان آمده تا هر قومي، با درك زبان پيامبرشان، به‌آساني بتوانند از رهنمودهاي او بهره‌مند گردند.

زدودن غم و اندوه از دل پيامبر اكرمص : در اين سوره، خداي متعال، با بيان آنچه ميان اقوام گذشته و پيامبرانشان، روي داده، غم و اندوه را از دل پيامبرص زدوده و به او تسلي خاطر داده است. [آيات: 9-18]

بيان داستان پيامبران : داستان پيامبران پيشين را با گفتگوي موسي( با قومش و فرا خواندن آنان به سوي خدا آغاز كرد. [آيات:5-8]

دعاهاي ابراهيم( : در اين سوره دعاهاي ابراهيم( پس از بناي كعبه، بيان مي‌گردد؛ دعاهايي مبني بر درخواست امنيت و روزي براي اهل مكه و ايجاد گرايش قلبي در دل مردم نسبت به خانه‌ي خدا و نيز دعاي دور ماندن خودش و فرزندانش از پرستش بت‌ها. همچنين در اين دعاها، سپاسگزاري ابراهيم( از پروردگارش به خاطر فرزنداني كه در پيري به او داده،‌ بيان مي‌شود و ابراهيم( از خداوند متعال، توفيق خود و فرزندانش را براي اقامه‌ي نماز درخواست مي‌نمايد و براي خود و پدر و مادر خویش و مؤمنان، طلب آمرزش مي‌كند. [آيات:35-41]

بيان يكي از صحنه‌هاي گفتگوي دوزخيان با يكديگر در جهان آخرت. [آيات:19-23]

بيان مثال: خداي متعال، در اين سوره براي سخن خوب و ايمان و نيز براي سخن زشت و گمراهي، مثال مي‌زند و كلمه‌ي توحيد و ايمان را به درخت خوبي تشبيه مي‌كند كه ريشه‌ي آن، (در زمين) استوار و شاخه‌هايش در فضاست و بيان مي‌كند كه سخن بد و شرك و فتنه‌انگيزي و گمراهي، به درخت بدي مي‌ماند كه از سطح زمين كنده شده است. [آيات:24-27]

يادآوري صحنه‌هاي ترسناك قيامت و تهديد ظالمان و ستمگران و بيان انواع عذاب‌هايشان. [42-50]

بيان حكمت به تأخير انداختن عذاب تا روز قيامت و سوره‌ي ابراهيم(، با اين موضوع به پايان مي‌رسد.

اين‌ها، مهم‌ترين موضوع‌هايي است كه در سوره‌ي ابراهيم( آمده و گويا حسن بن علي( با تلاوت اين سوره در سخنراني جمعه، به اين مسايل و موضوع‌ها پرداخت. گفتني است: حسن بن علي( هنگامي كه به بستر مي‌رفت، سوره‌ي كهف را تلاوت مي‌كرد.

سوره‌ي كهف، با بيان اين موضوع آغاز مي‌گردد كه قرآن، از هرگونه كجي و انحراف بدور است و در آن هيچ‌گونه ضد و نقيضي در لفظ و معنا وجود ندارد و براي بيم دادن و مژده دادن آمده است؛ آن‌گاه به بيان اين موضوع مي‌پردازد كه جمال و زيبايي و عجايبي كه در زمين وجود دارد، به‌روشني بر قدرت الله متعال دلالت مي‌كند. اين سوره، به بيان سه داستان از داستان‌هاي اعجاب‌انگيز قرآن، يعني داستان اصحاب كهف، داستان موسي و خضر و نيز داستان ذوالقرنين مي‌پردازد. اما داستان اصحاب كهف [آيات:9-26]، نمونه‌اي والا و نمادي باشكوه از فدا كردن وطن، خانواده، نزديكان و دوستان و اموال در راه عقيده‌ي درست و پيروي از هدايت و حقيقت است؛ چنانچه آن جوانان باايمان، براي مصون نگه‌داشتن دين و ايمانشان، از گرفت قهرآميز پادشاه بت‌پرست و ستم‌پيشه، گريختند و به غاري در كوه پناه بردند. خداي متعال، آنان را به مدت سيصد و نه سال قمري، ميراند و سپس آنها را برانگيخت تا دليل روشن و نماياني بر قدرت الهي در برانگيختن بندگان باشند. خداي متعال، در ادامه، رسول‌خداص را به فروتني و هم‌نشيني با فقيران مؤمن، دستور داد و آن حضرتص را از روي‌گرداني از فقيران مؤمن، به قصد هم‌نشيني با ثروتمندان براي فرا خواندن آنان به سوي دين، منع نمود و فرمود:
( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( 
(كهف:28)

«با كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهان، خداي خود را مي‌پرستند و به فرياد مي‌خوانند».

در ادامه، خداي متعال، پس از بيان و اظهار حق، كافران را تهديد نموده و عذاب دردناكي را كه در آخرت، براي آنان، آماده كرده، يادآوري نموده و بلافاصله از بهشت‌ بريني ياد كرده كه براي مؤمنان نيكوكار آماده ساخته است. [آيات:30-31]

اما داستان موسي( و خضر كه در آيات 60-78 آمده، نمونه‌ي خوبي براي علما در زمينه‌ي فروتني و تواضع در اثناي كسب علم مي‌باشد و بيانگر اين است كه چه بسا امكان دارد يك بنده‌ي صالح و نيكوكار، در مسايل فرعي از آن‌چنان علم و دانشي برخوردار باشد كه يك پيغمبر، از آن دانش بي‌اطلاع باشد؛ چنانكه داستان سوراخ كردن كشتي و ماجراي كشتن پسربچه و نيز داستان تعمير و بازسازي ديوار، بر اين موضوع دلالت دارند. داستان ذوالقرنين كه در آيات 83-99 آمده، پند و آموزه‌اي براي تمام حاكمان و زمام‌داران امور مردم است. چراكه اين پادشاه، بر جهان چيره گشت و با وجود آن‌همه قدرت و قلمرو حكمراني، سد بزرگي ايجاد كرد كه اين امر، بيانگر تقوا، دادگري و شايستگي اوست. در اين سوره، سه نمونه‌ و مثال واقعي و باشكوه مطرح شده كه نشان مي‌دهد اظهار حق و غلبه‌ي حقيقت، منوط به قدرت و ثروت نيست؛ بلكه مرتبط با ايمان است. نخستين نمونه‌اش، داستان صاحبان دو باغي است كه در آيات 32-44 بيان مي‌شود تا ثروتمندي كه به مال و ثروتش، فريفته و مغرور گشته، با مؤمني كه به ايمانش مي‌بالد، مقايسه گردد و بدين سان، وضعيت فقيران مؤمن و ثروتمندان كافر، بيان شود. دومين نمونه‌اي كه ذكر شده، مثال زندگاني دنياست كه در آيات 45-46 بيان شده تا هشداري براي مردم باشد كه سرانجام دنيا، زوال و نابودي است. به دنبال اين موضوع، برخي از صحنه‌هاي هراس‌انگيز و وحشتناك رستاخيز را به تصوير كشيده كه از آن جمله مي‌توان به حركت كوه‌ها و حشر مردم در يك ميدان و غافل‌گير شدن آنان با نامه‌هاي اعمالشان اشاره كرد. [آيات:47-49] سومين نمونه‌اي كه ذكر شده، داستان ابليس و انكار او از سجده كردن براي آدم( است تا تكبر و غرور، با بندگي الله( و تواضع و فروتني، مقايسه گردد و نتايج هر يك نمايان شود؛ بدين ترتيب كه نتيجه‌ي غرور شيطان، رانده شدن و محروميت و نيز برحذر داشتن مردم از شر وي بود و ره‌آورد بندگي خدا و تواضع، رضايت و خشنودي خداوند. در ادامه، اين موضوع بيان شده كه در قرآن، انواع مثال‌ها، به شيوه‌هاي گوناگون بيان شده تا مايه‌ي پند و عبرت مردم باشد و وظيفه‌ي پيامبران در زمينه‌ي بشارت دادن و بيم دادن و نيز برحذر داشتن از پشت كردن به آيات و نشانه‌هاي الهي، بيان گردد. [آيات:54-57]. اين سوره، با بيان سه موضوع ذيل به پايان مي‌رسد:

1. اعمال كافران و نتايج آن، در آخرت نابود مي‌شود و هدر مي‌رود. [آيات:100-106]

2. دادن مژده‌ي برخوردار شدن از نعمت‌هاي جاويدان و هميشگي به مؤمناني كه كارهاي شايسته انجام مي‌دهند. [آيات:107-108]

3. علم خداوند، حد و حدودي ندارد و بي‌نهايت است.
 [آيات:109-110)

خداوند متعال، پس از بيان كمال كلامش، پيامبرش محمد مصطفيص را مخاطب قرار مي‌دهد و سوره‌ي كهف را با اين آيه به پايان مي‌رساند كه:
( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (
«(اي پيغمبر!) بگو: من، فقط انساني همچون شما هستم (و امتياز من، اين است كه) به من وحي مي‌شود كه معبود شما، يكي است و بس. پس هر كس كه خواهان ديدار خداي خويش است، پس باید عمل نیک انجام دهد و هیچ چیزی را با خدایش انباز نکند».

گويا خداوند متعال، در اين آيه به رسول‌خداص دستور مي‌دهد كه بگو: من، فقط انساني همچون شما هستم و بس؛ نه آنكه مرا فرشته بپنداريد يا گمان كنيد كه من، از صفت الوهيت برخوردارم. من، فقط علمي دارم كه خدايم، به من داده است و بس، و امتيازي كه بر شما دارم، اين است كه به من وحي مي‌شود هيچ خداي برحقي جز الله يكتا و يگانه نيست و در الوهيتش، هيچ شريكي ندارد. بنابراين معبودتان كه بايد او را پرستش كنيد، فقط و فقط همان معبود برحق و يگانه است. از اين‌رو هر آن‌كس كه به ديدار پروردگارش ايمان بياورد و خواهان پاداش بي‌كران الهي باشد، بايد به‌وسيله‌ي اعمال نيك و شايسته، به او نزديكي جويد و عبادتش را براي او خالص گرداند و به هيچ عنوان ‌در عبادت الله، شرك نورزد؛ فرقي نمي‌كند كه شرك ظاهري و نماياني همچون پرستش بت‌ها و به فرياد خواندن غير خدا باشد يا نذر براي مخلوقات يا اعتقاد به اينكه مخلوق، مي‌تواند فايده برساند و يا آنچه را كه تنها در توان و قدرت خداست، تغيير دهد يا شركي پوشيده و نهان، همانند انجام عملي از روي ريا و يا با هدف كسب نام و شهرت.
 گفتني است: ريا و خودنمايي، شرك اصغر است. رسول‌خداص فرموده است: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) يعني: «بيشترين چيزي كه (از بابت آن) بر شما مي‌ترسم، شرك اصغر است». گفتند: «اي رسول‌خدا! شرك اصغر چيست؟» فرمود: (الرياء؛ يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: إذهبوا إلي الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)
 يعني: «ريا؛ خداي متعال، روز قيامت، هنگامی كه جزاي اعمال بندگانش را مي‌دهد، مي‌فرمايد: نزد كساني برويد كه در دنيا براي آنان خودنمايي مي‌كرديد و ريا مي‌نموديد؛ آنگاه بنگريد كه آيا نزد آنان هيچ پاداشي مي‌يابيد؟»

در آخرين آيه‌ي سوره‌ي كهف، دو شرط اساسي براي پذيرش اعمال بيان شده است:

1. پيروي از رسول‌خداص؛ آنجا كه خداي متعال، مي‌فرمايد:
( (((((((((((( (((((( (((((((( (
«بايد كار شايسته انجام دهد».

2. اخلاص نيت براي خداي متعال؛ چنانچه مي‌فرمايد:
( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (
«و كسي را در پرستش پروردگارش، شريك نسازد».

حسن بن علي(، اين آيات روح‌بخش را هر روز تلاوت مي‌كرد و در مفاهيم والاي موجود در آن، مي‌انديشيد. از اين‌رو اين آيات، تأثير فراواني در وجود و زندگاني وي نهاده بود. حسن( توجه ويژه‌اي به سيرت رسول‌خداص نيز داشت. اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي‌وقاص مي‌گويد: «پدرمان، جنگ‌ها و غزوه های رسول‌اللهص را به ما آموزش مي‌داد و آنها را براي ما برمي‌شمرد و مي‌گفت: اينها، شرف و نيكي بجاي‌مانده‌ي پدرانتان مي‌باشد؛ از اين‌رو ياد آن را از بين نبريد».

علي بن حسن مي‌گويد: «ما، غزوات رسول‌اللهص را آن‌گونه مي‌‌آموختيم كه سوره‌هاي قرآن را مي‌آموختيم». درباره‌ي ميزان علم و دانش حسن( در زمينه‌ي سنت نبوي، يادآوري اين نكته ضروري است كه پدر بزرگوارش، امير مؤمنان، علي(، بيش از ساير خلفاي راشدين، از رسول‌خداص، حديث روايت كرده است؛ البته دليلش، به هر يك از موارد ذيل برمي‌گردد: علي( پس از ساير خلفا( وفات نمود و راويان زيادي، از طريق او، حديث روايت كردند و آن دسته از دانش‌پژوهان تابعي كه به‌كثرت، سؤال مي‌نمودند، در سرزمين‌هاي مختلف، پراكنده شدند و همچنين اتفاقاتي رخ داد كه به مقتضاي آنها، براي تبيين و ابلاغ حكم شرعي، ‌روايت احاديث، رواج بيشتري يافت و بدين سان حسن( بخش عظيمي از سنت نبوي را از پدرش آموخت؛ البته از آنجا كه رسول اكرمص وفات نمود و حسن( در آن دوران، سن و سال چنداني نداشت، از اين‌رو احاديث و مسايلي را از آن حضرتص به خاطر داشت كه آنها را ياد مي‌كرد و به رسول‌اللهص نسبت مي‌داد. چنانچه پيشتر بدين موضوع پرداخته‌ام.

حسن( فرزندانش را به كسب علم و دانش، تشويق مي‌نمود؛ چنانچه پسر و برادرزاده‌اش را فرا خواند و فرمود: «اي پسرم و اي برادرزاده‌ام! شما، اينك كوچكان قوم و طايفه هستيد و روزي بزرگان قوم خواهيد شد؛ از اين‌رو به فراگيري علم و دانش همت گماريد و هر كس از شما كه نتوانست آن را روايت نمايد يا به خاطر بسپارد، آن را به نگارش درآورد و در خانه‌اش بگذارد».

حسن(، سخنران زبان‌آوري بود. باري امير مؤمنان، علي( به حسن( فرمود: «اي حسن! برخيز و براي مردم سخنراني كن». گفت: «چنانچه هنگام سخنراني، شما را ببينم، مرا هول و هراس بر مي‌دارد (و دست و پايم را گم مي‌كنم)». از اين‌رو علي( به‌گونه‌اي خود را از ديد حسن( پنهان نمود كه صداي حسن( را مي‌شنيد، اما حسن( او را نمي‌ديد. حسن( برخاست و پس از حمد و ثناي الهي، سخنراني كرد
 و آن‌گاه از منبر پايين آمد. علي( اين آيه را تلاوت نمود:
( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( 
(آل‌عمران:34)

«آنان، فرزنداني هستند كه برخي، از برخي ديگرند و خداوند، شنوا و داناست».

حسن( از پدربزرگش، يعني رسول‌خداص و نيز از پدرش علي(، سخنوري و شيوايي سخن و رسايي كلام و قدرت بيان را به‌ارث برده بود.

باري امير مؤمنان، علي( از پسرش حسن( پرسيد: «ميان ايمان و يقين، چقدر فاصله وجود دارد؟» پاسخ داد: «چهار انگشت». علي( فرمود: «چگونه؟» گفت: «ايمان، عبارتست از آنچه گوش‌ها‌يت شنيده و قلبت، تصديق نموده؛ و يقين، عبارتست از آنچه چشمانت، ديده و قلبت، آن را بدون هيچ شك و ترديدي، پذيرفته است و فاصله‌ي چشم و گوش با هم، فقط چهار انگشت مي‌باشد».

حسن( فرموده است: «نيك سؤال كردن، نيمي از علم و دانش است».

از حسن( درباره‌ي سكوت پرسيدند؛ پاسخ داد: «سكوت، پوشش چشم و زيور آبروست؛ و كسي كه سكوت مي‌كند، هم خودش، راحت و آسوده است و هم دوست و هم‌نشينش».

يكي از نشانه هاي علم و دانش حسن(، اين است كه وي، به فراگيري زبان عربي سفارش مي‌كرد
 و تأكيد آن بزرگوار براي آموختن زبان عربي، در واقع، تأكيدي بر ضرورت تطبيق و بكارگيري اصول و قواعد علمي در زمينه‌ي قرائت و بويژه قرائت آيات قرآن است. چراكه زبان عربي، زباني است كه خداوند متعال، قرآن را بدين زبان نازل نموده و رسول اكرمص نيز با اين زبان، دستورات و رهنمودهاي حيات‌بخش اسلام و از جمله، سنت مطهرش را ابلاغ نموده و كتاب‌هاي ديني و علوم پايه و… به زبان عربي، تأليف شده است. از اين‌رو هر نوآوز و دين‌پژوهي، بايد اين زبان را فرا بگيرد و گرنه به شناخت درستي از دين نخواهد رسيد و دانش ديني وي، ناقص خواهد بود. زبان عربي، علاوه بر امتيازات مذكور، زباني ممتاز در زمينه‌ي فصاحت و بلاغت و رسايي كلام است و از زيبايي، شيوايي و شيريني ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد.

از آنجا كه حسن بن علي( تسلط كاملي بر زبان و ادبيات عرب داشت، يكي از سخنورترين افراد عرب به‌شمار مي‌رفت. چنانچه عمرو بن العلاء گفته است: «هيچ‌ كسي فصيح‌تر و زبان‌آورتر از حسن بن علي( نديده‌ام».

حسن(، دانش‌آموزان و شاگردان نيك و نمونه اي داشت؛ از جمله: فرزندش حسن، مسيب بن نجبه، سويد بن غفله، علاء بن عبدالرحمن، شعبي، هبيرة بن يريم، اصبغ بن نباته، جابر بن خالد، ابوالحوراء، عيسي بن مأمون بن زراره (و گفته شده: ابن‌المأموم)، ابويحيي عمير بن سعيد نخعي، ابومريم قيس ثقفي، طحرب عجلي، اسحاق بن يسار (پدر محمد بن اسحاق)، سفيان بن ليل و عمر بن قيس كوفي.

فراواني دانش حسن( و ظرافت فهم و آگاهي وي در زمينه‌ي شناختِ نيك و بد و نيز شناخت عميقش نسبت به اهداف و مقاصد شريعت، آنجا نمايان مي‌گردد كه وحدت و يك‌پارچگي امت و نيز حفاظت جان مسلمانان را بر مصالح شخصي خويش ترجيح مي‌دهد و زمام امور مسلمانان را به معاويه( مي‌سپارد.

عبادت‌گزاري حسن
حسن بن علي(، از آن دست افرادي بود كه نهايت توان و تلاش خود را در عبادت و بندگي الله( به‌كار مي‌گيرند؛ وي، در طول زندگي‌اش، با مفهوم فراگير عبادت زيست و با شير حيات‌بخش عبادت، پرورش يافت و از سرچشمه‌ي گوهربار نبوت، سيراب گشت و به دست زهراي محمدص، تربيت شد؛ همان بانوي بزرگواري كه نزد پيغمبر رحمتص رفت تا از او خادمي درخواست نمايد و نتيجه‌‌ي درخواستش، رهنمودي گرديد كه به مراتب، از هر خادم و خدمت گزاري بهتر بود؛ چنانچه رسول اكرمص براي رسيدگي به درخواست دخترش، به خانه‌ي وي رفت و دختر و دامادش را كه در بستر بودند، به گفتن سبحان‌الله، الحمد لله، لا إله إلا الله و الله اكبر، رهنمون گشت. بدين ترتيب حسن( در خانه اي بزرگ شد كه به زيور زهد و عبادت، تقوا و خداترسي و صبر و شكيبايي، آراسته بود؛ بگونه‌اي كه اين ارزش‌ها و زيرساخت‌هاي پرورشي و عبادي، وجود آن بزرگوار را فرا گرفته و او را زبان‌زد و نمونه‌اي مثال‌زدني براي هر مسلماني كرده بود؛ چنانچه هم‌عصرانش، اعم از صحابه‌( و ساير نيكان آن دوران، به اين ويژگي وي، گواهي داده‌اند.

آري! حسن(، عبادت‌گزاري بود كه خداوند متعال را با شناخت و معرفت، عبادت مي‌نمود و با يقين و باوري راستين، به سوي خدا روي آورده و به دنيا پشت كرده بود. به همين سبب نيز هرگاه وضو مي‌گرفت، رنگ چهره‌اش، دگرگون مي‌شد؛ و چون علتش را از او جويا شدند، فرمود: «سزاوار است رنگ چهره‌ي كسي كه مي‌خواهد در آستان خداوند صاحب عرش، به عبادت بايستد، تغيير نمايد».

ابن‌سعد، اين سخن را آورده كه: «هيچ كسي ترساتر از حسن بن علي و عمر بن عبدالعزير سراغ ندارم؛ آنان، چنان ترسا بودند كه گويا آتش جهنم، تنها براي آنها آفريده شده است».

هرچقدر كه بنده، به مولاي خويش نزديك مي‌شود و شناخت و معرفتش، نسبت به اسماء و صفات پروردگارش افزايش مي‌يابد و هرچقدر كه بيشتر به صفات كمال خداوند، پي مي‌برد، به همان نسبت، هيبت و عظمت و ترس از خداوند، در او بيشتر مي‌گردد. خداي متعال، روزگار را در ميان مردم، دست به دست مي‌گرداند؛ چنانچه مي‌فرمايد:
( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ( 
(آل‌عمران:26)

«بگو: پروردگارا! اي مالك‌الملك! تو، هر آن‌كس را كه بخواهي، حكومت و دارايي مي‌بخشي و از هر كس كه بخواهي، حكومت و دارايي را مي‌گيري و هر كس را که بخواهي، قدرت و عزت مي‌دهي و هر كس را بخواهي، خوار و زبون مي‌گرداني؛ خوبي، در دست توست و بي گمان تو، بر هر چيزي توانايي».

بدين سان واضح گرديد كه خداي متعال، حكومت‌ها را دگرگون مي‌كند؛ چنانكه حكومتي را سرنگون مي‌نمايد و حكومت ديگري را جايگزينش مي‌كند. عده‌اي از فرشتگان خداوند، با گزارش كار بندگانش، به سوي او بالا مي‌روند و عده‌اي هم از نزد او نازل مي‌شوند؛ و اوامر الهي، به‌نوبت و به دنبال آيات و نشانه‌هايش، نازل مي‌گردد و مطابق خواست و اراده‌اش نافذ مي‌شود؛ از اين‌رو هر آنچه خدا بخواهد، در همان لحظه‌اي كه مشيتش، بدان تعلق گرفته و به همان شكلي كه خواست الهي بوده، بدون هيچ كم و كاست يا زيادتي و يا تقديم و تأخيري، صورت مي‌گيرد؛ و امر و فرمان و قدرت و اراده‌اش، در آسمان‌ها و زمين و در موجودات خشكي و دريا، و نيز در آنچه كه در فضا و در ساير اجزا و ذرات جهان هستي است، نافذ مي‌باشد و خداي متعال، همه‌ي اينها را هرگونه كه بخواهد، اداره مي‌كند و هر رخ‌دادي كه خواست و اراده‌ي او باشد، در جهان هستي، روي مي‌دهد.
 الله( مي‌فرمايد:
( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ( 
(سجده:5)

«خداوند، (تمام جهان هستي) از آسمان گرفته تا زمين را زير پوشش تدبير خود قرار داده است؛ سپس تدبير امور، در روزي كه اندازه‌ي آن، هزار سال از سال‌هايي است كه شما مي‌شماريد، به سوي او باز مي‌گردد».

آري! خداي متعال، امور جهان هستي را زير نظر دارد و هيچ ذره‌اي، نه در آسمان‌ها و نه در زمين، نه در اعماق درياها و نه در زير لايه‌هاي كوه‌ها و كوهسارها، از او پنهان نمي‌ماند. الله( مي‌فرمايد:
( ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( 
(انعام:59)

«گنجينه‌هاي غيب و كليد آنها، در دست خداست و كسي جز او، از آن آگاه نيست. و خداوند، از آنچه در خشكي و درياست، آگاه مي‌باشد. و هيچ برگي فرو نمي‌افتد، مگر اينكه از آن، باخبر است و هيچ دانه اي در تاريكي‌هاي زمين، و هيچ تر و يا خشكي نيست كه فرو افتد، مگر اينكه (خداوند، از آن آگاه است و) در لوح محفوظ، ثبت و ضبط مي‌باشد».

احساس عظمت و جلال الله( و شناخت اسماء و صفاتش، باعث پيدايش و افزايش خوف و خشيت بنده از اين خداي بزرگ و عظيم مي‌گردد كه همه چيز، براي او كرنش مي‌كند:

( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((( ( 
(رعد:15)

«آنچه در آسمان‌ها و زمين است، خواه ناخواه، براي خدا كرنش مي‌كند. همچنين سايه‌هاي آنها، بامدادان و شامگاهان در مقابلش به سجده مي‌افتند».

حسن بن علي( پس از اداي نماز صبح در مسجد‌النبي، در محل نمازش مي‌نشست و تا بالا آمدن خورشيد، به ذكر خداي متعال مي‌پرداخت و عده‌اي از بزرگان و ساير نمازگزاران نيز همراه او مي‌نشستند و پيرامون مسايل ديني سخن مي‌گفتند. آن‌گاه حسن( برمي‌خاست و نزد مادران مؤمنان يعني همسران رسول‌اللهص مي‌رفت و به آنان سلام مي‌كرد. و گاهي هديه‌اي از مادران مؤمنان دريافت مي‌نمود و سپس به منزلش باز مي‌گشت.

كساني كه پس از اداي نماز، سرِ جايشان مي‌نشينند، از آن دست افراد سعادتمند و خوشبختي هستند كه فرشتگان، بر آنها درود مي‌فرستند؛ چنانچه امام احمد از ابوهريره( روايت نموده كه رسول اكرمص فرموده است: (الملائكةُ تُصَلِّي عَلَي أحَدِكُمْ ما دام في مصلاَّه الذي صلّي فيه، ما لم يحدث: اللّهم اغْفِرْ له، اللّهم ارحمه
، و إن جلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة و صلاتهم عليه: اللّهم اغْفِرْ له، اللّهم ارحمه)
 يعني: «فرشتگان برای آن شخصي از شما كه همچنان در محل نمازش مي‌باشد، تا آن زمان كه وضويش باطل نشده، دعا مي‌كنند و (مي‌گويند) بارخدايا! او را بيامرز؛ بارخدايا! بر او رحم نما و اگر به انتظار نماز، در جایش بنشیند، فرشتگان، برایش دعا مي‌كنند و دعایشان برای او این است (که مي‌گويند): بارخدايا! او را بيامرز؛ بارخدايا! بر او رحم نما».

همچنين امام احمد رحمه‌الله از عطاء بن سائب روايت نموده كه گفته است: نزد ابوعبدالرحمن سلمي رفتم و او، نماز صبح را ادا كرده و همچنان در محل نمازش نشسته بود؛ وی، در حال احتضار بود. به او گفتم: اي كاش به بستر مي‌رفتي كه بهتر و نرم‌تر است. گفت: از علي( شنيدم كه گفت: از رسول اكرمص شنيدم كه فرمود: (مَن‌ صلّي الفجرَ ثم جلس في مصلاّه صلّت عليه الملائكةُ، و صلاتهم عليه: اللّهم اغْفِرْ له، اللّهم ارحمه و من ينتظر الصلاة صلّت عليه الملائكة و صلاتهم عليه: اللّهم اغْفِرْ له، اللّهم ارحمه)
 يعني: «كسي كه نماز صبح را به‌جاي آورد و در محل نمازش بنشيند، فرشتگان بر او درود مي‌فرستند (و برايش دعا مي‌كنند و مي‌گويند) بارخدايا! او را بيامرز؛ بارخدايا! بر او رحم نما. و كسي كه انتظار نماز را مي‌كشد، فرشتگان بر او درود مي‌فرستند (و برايش دعا مي‌كنند و مي‌گويند) بارخدايا! او را بيامرز؛ بارخدايا! بر او رحم نما».

باري از شيخ عبدالعزيز بن عبدالله رحمه‌الله پرسيدند: آيا كسي كه در خانه‌اش نماز صبح را ادا كند و سپس تا طلوع خورشيد، به تلاوت قرآن بپردازد و آن‌گاه دو ركعت نماز اشراق به‌جاي آورد، از اجر و پاداشي همچون پاداش كسي كه در مسجد نشسته، بهره‌مند مي‌گردد؟

شيخ عبدالعزيز رحمه الله پاسخ داد: در انجام اين عمل، خير فراوان و پاداش بزرگي وجود دارد؛ اما ظاهر احاديث وارد‌شده در اين موضوع، بيانگر اين است كه اين پاداش به كسي تعلق مي‌گيرد كه در مسجد، در محل نمازش مي‌نشيند. البته اگر كسي به خاطر عذري همچون بيماري يا ترس، نماز صبح را در خانه‌اش به جاي آورد و آن‌گاه تا طلوع خورشيد به ذكر خداي متعال يا تلاوت قرآن بپردازد و سپس دو ركعت نماز بگزارد، با وجودي كه اين عمل را در خانه‌اش انجام داده، باز هم به خاطر عذري كه داشته، از اجر و پاداش واردشده در زمينه‌ي انجام اين اعمال در مسجد، بهره‌مند مي‌شود. گفتني است: اين پاداش، به زني كه در خانه‌اش پس از اداي نماز صبح، به ذكر خدا يا تلاوت قرآن مي‌پردازد نيز تعلق مي‌گيرد.

ابن‌قيم رحمه‌الله، درباره‌ي اهميت ذكر خداي متعال، در بامداد، مي‌گويد: «خوابيدن در حد فاصل نماز صبح و طلوع خورشيد، مكروه است. چراكه اين وقت، زمان ارزشمندي است كه مي‌توان از آن بيشترين بهره را برد و براي رهروان راه تزكيه و خودسازي نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد؛ چنانچه اگر تمام شب را به قيام و عبادت گذرانده باشند، باز هم اين فرصت را از دست نمي‌دهند و پس از نماز صبح، تا طلوع خورشيد، به ذكر خدا مي‌پردازند. اين وقت، ابتداي روز و هنگام نزول روزي و بركت و حصول بهره و قسمت مي‌باشد و زماني است كه تمام روز بر اساس آن شكل مي‌گيرد؛ از اين‌رو تنها مي‌توان هنگام اضطرار و از روي ناچاري در اين زمان خوابيد».
 به خاطر ارزش اين وقت و نيز اهميت وافر آن در سير و سلوك به سوي الله( است كه در بسياري از روايات، به زنده نگه‌داشتن اين وقت با ذكر و ياد خداوند، تشويق و ترغيب شده است. انس( مي‌گويد: رسول‌خداص فرموده است: (مَن‌ صلّي الفجرَ في جماعةٍ ثم قعد يذكر الله تعالي حتي تطلع الشمس؛ ثم صلي ركعتين، كانت كأجر حجة و عمرة، تامة تامة تامة)
 يعني: «كسي كه نماز صبح را با جماعت به جا آورد و سپس بنشيند و تا طلوع خورشيد، خداي را ذكر كند و آن‌گاه، دو ركعت نماز بگزارد، پاداش كامل يك حج و عمره را مي‌برد». رسول اكرمص براي تأكيد بر پاداش كامل حج و عمره، سه بار، واژه‌‌ي تامة را تكرار نمود.

ابن‌رجب مي‌گويد: «از آنجا كه حج، يكي از برترين اعمال نيك مي‌باشد و انسان مسلمان، علاقه‌ي وافري به انجام اين عمل دارد و خداي متعال، آن‌چنان علاقه‌اي در دل مسلمان نسبت به اين خانه‌ي بزرگ، قرار داده كه همواره در حسرت ديدنش، آه سر مي‌دهد و دلش به سوي آن پر مي‌كشد، و نيز از آن جهت كه بسياري از مردم، نمي‌توانند (هر سال و حتي يك بار) به مكه بروند و به انجام مناسك حج، بپردازند، خداي متعال، اعمالي را براي بندگانش مشروع نموده كه با انجام آن مي‌توانند به اجر و پاداشي معادل اجر و پاداش حج دست يابند...».

استاد بنا مي‌گويد: «اي برادر گرامي! هر روز، لحظه‌اي در صبح، و لحظه‌اي در شامگاه و لحظه‌اي در سحرگاه، پيش روي توست كه مي‌تواني در تمام اين لحظات با روح پاكت به ملأ اعلي و جهان برين عروج كني و به خير و نيكي دنيا و آخرت، دست يابي؛ آري! پيش رويت، موسمي چند براي طاعت و روزهايي براي عبادت و شب‌هايي براي انجام اعمال نيكي وجود دارد كه قرآن كريم و پيغمبر بزرگوارص، تو را بدان رهنمون شده‌اند. پس مشتاق آن باش كه در اين لحظات، از ذاكران و اهل طاعت باشي، نه از غافلان و اهل نسيان و فراموشي. اين فرصت را عنيمت بدان كه وقت، همچون شمشير است
؛ و درنگ كردن و امروز و فردا نمودن را رها كن كه هيچ ضرري بزرگ‌تر از درنگ كردن نيست».

حسن( هنگام طلوع خورشيد مي‌گفت: (سمع سامع بحمد الله الأعظم لا شريك له، له الملك و له الحمد و هو علي كل شئ قدير؛ سمع سامع بحمد الله الأمجد لا شريك له، له الملك و له الحمد و هو علي كل شئ قدير)

حسن بن علي( بر اذكار، اوراد و دعاهايي كه از رسول‌اللهص به ثبوت رسيده، پايبندي مي‌كرد و مردم را به اداي نماز در مساجد تشويق مي‌نمود و مي‌گفت: كسي كه به رفتن به مسجد، عادت كند، خداي متعال، به او يكي از اين ويژگي‌ها را ارزاني مي‌دارد: محبتي سودمند و مهري پوشيده نسبت به او، يا علمي طرفه و برگزيده، يا سخني كه به سوي هدايت رهنمون مي‌گردد، يا گناهان را از ترس و يا شرم و حيا، ترك مي‌كند».

حسن( شب‌ها را به قيام و عبادت الله( سپري مي‌كرد. وي، ابتداي شب را به عبادت مي‌پرداخت و برادرش حسين( بخش پاياني شب، بر مي‌خاست و عبادت مي‌نمود.

نماز شب و راز و نياز شبانه با خداي متعال، يكي از مهم‌ترين عواملي است كه باعث بيداري و تقويت ايمان مي‌گردد و نيكان و بندگان شايسته‌ي خدا، قيام شب را تجربه نموده و دريافته‌اند كه عبادت و مناجات شبانه، تأثير بسزايي در احياي دل‌ها دارد. ابن‌الحاج در المدخل مي‌گويد: قيام شب، فوايد زيادي دارد؛ از جمله اينكه قيام شب، گناهان را چنان از بين مي‌برد كه باد تند، برگ خشك درختان را فرو مي‌اندازد؛ نماز و راز و نياز شبانگاهي، قلب را نوراني مي‌گرداند و فرشتگان آسمان، مكاني را كه مؤمن شب‌گذار در آن به عبادت مي‌پردازد، همچون ستارگان تابان براي زمينيان، درخشان مي‌بينند و بركات و انوار قيام شب با بوي خوش و عطرآگين قيام شب، به مؤمن شب‌زنده‌دار باز مي‌گردد و آن‌چنان ارمغاني با خود دارد كه در وصف نمي‌گنجد و قابل توصيف نيست.

قيام شب، شرافت مؤمن است؛ چنانچه رسول‌خداص فرموده است: (شرف المؤمن صلاته بالليل و عزه استغناؤه عما في أيد الناس)
 يعني: «شرافت مؤمن، به نماز شبانگاهي اوست و عزتش، در بي‌نيازي وي از آنچه كه در دست مردم است».

هر چه ادعاي محبت بيشتر باشد، به همان نسبت بايد دليلي بر صداقت اين ادعا وجود داشته باشد؛ و لحظات و ساعات ارزشمند شب، مي‌تواند دليل صداقت كساني باشد كه ادعاي محبت الله( را مي‌كنند. زيرا هر كس، ادعايي مي كند، بايد دليل بياورد. شب‌زنده‌داران، ارجمندترين مردمان هستند و كساني چون ما كه شب‌هايشان را در خواب و غفلت سپري مي‌كنند، نام و ياد چنداني ندارند و از مقام و منزلت والايي برخوردار نيستند؛ بلكه شب‌هاي غفلتشان، شرافت و آبرويي برايشان نگذاشته است».

با مطالعه و بررسي سيرت حسن بن علي( به اهميت قيام شب پي مي‌بريم؛ آري! در شب است كه مي‌توانيم نهال اخلاص و راستي را در سرزمين قلب، بكاريم و درخت خير و نيكي را بارور كنيم. بدون ترديد بارور شدن درخت خير و نيكي در بوستان قلب مؤمن، رابطه‌ي مستقيمي با ميزان رسيدگي وي به نهال ايمان و اخلاص دارد و هر چقدر كه مساحت بوستان خير و ايمان افزون گردد، به همان نسبت ثمراتش، افزايش مي‌يابد و انواع و اقسام نيكي‌ها، از هر سو به سوي مؤمن سرازير مي‌گردد. الله( مي‌فرمايد:
( ((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ( 
(انفال:70)

«اگر خداوند، در دل‌هايتان خيري (همچون ايمان و اخلاص) بيابد (و از قوت ايمان و صدق در اسلام برخوردار باشيد)، بهتر از آنچه از شما گرفته شده، به شما عطا مي‌كند».

قيام شب، يكي از مهم‌ترين جلوه‌هاي سپاس‌گزاري است كه حسن بن علي( توجه‌ ويژه‌اي به آن داشت تا بدين‌سان شكر و سپاس خداوند( را به خاطر نعمت‌هاي بي‌شمارش به‌جاي آورد. گفتني است: شكر، يكي از اعمال نيك است و بنده‌ي سپاس‌گزار، بنده‌اي است كه چون اثر نعمت بر او نمايان مي‌گردد، بر تواضع و فروتني‌اش در برابر كسي كه به او نعمت داده، افزوده مي‌شود. خداي متعال، مي‌فرمايد:
( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (

(زمر:8 ،9)

«هنگامي كه گزندي متوجه انسان مي‌گردد، پروردگار خود را به فرياد مي‌خواند و زاري‌كنان رو به درگاهش مي‌آورد. سپس هنگامي كه از جانب خود، نعمت بزرگي به او داد، خدا را كه پيشتر به فرياد مي‌خواند، از ياد مي‌برد و شريكاني براي خدا قرار مي‌دهد تا (هم خودش و هم مردم را با آن) گمراه نمايد. (اي پيغمبر! به چنين فردي) بگو: اندكي از كفر خود بهره‌مند شو (و با آن، خوش بگذران، اما بدان كه) تو، از دوزخياني. آيا (چنين شخص مشركي، بهتر است يا) كسي كه پاسي از شب، در حال سجده و قيام به عبادت مشغول مي‌شود و (خويشتن را) از (عذاب) آخرت بدور مي‌دارد و به رحمت پروردگارش، اميد مي‌بندد؟ بگو: آيا كساني كه (وظيفه‌ي خود را در قبال خدا) مي‌دانند، با كساني كه (اين را) نمي‌دانند، برابرند؟»

در اين آيات، از دو نفر، سخن به ميان آمده كه خداوند، بر آنان نعمتي ارزاني مي‌دارد؛ بدين ترتيب كه شخص اول، در آزمون سختي قرار مي‌گيرد و در تنگنا به‌سر مي‌برد؛ لذا با صدق و راستي، خدا را به فرياد مي‌خواند و خداي متعال نيز مشكل آن شخص را برطرف مي‌سازد، اما آن شخص، از سپاس‌گزاري خداوند(، روي‌گرداني مي‌كند و به گمراهي گذشته‌اش باز مي‌گردد. ولي شخص ديگر، راه شكر و سپاس‌گزاري را در پيش مي‌گيرد و پاسي از شب به سجده و قيام مي‌پردازد. آن‌گاه قرآن در ادامه‌ي مطلب، مي‌فرمايد:
( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((((( (
«آيا كساني كه (وظيفه‌ي خود را در قبال خدا) مي‌دانند، با كساني كه (اين را) نمي‌دانند، برابرند؟»
اين جمله، استفهام انكاري است؛ يعني: بطور قطع برابر نيستند.

شاعري، چنين سروده است:
	القـانتـون المـخـبتـون لربهـم
	النــاطقـون بأصـدق الأقـوال

	يحيــون ليـلتـهم بطاعة ربهم
	بتــلاوة و تـضـرع و سـؤال

	وعيونهم تجري بفيض دموعهم
	مثــل انـهمـار الوابل الهـطال

	في الليل رهبان و عند جهادهم
	لعــدوهم مـن أشجع الأبطال

	بوجوههــم أثـر السجود لربهم
	و بهــا أشعة نـوره المتلالـي



ترجمه: «پرهيزگاران و نمازگزاراني كه در برابر پروردگارشان، كرنش مي‌كنند و راست‌ترين سخنان را بر زبان مي‌رانند و شب‌هايشان را به طاعت و بندگي پروردگارشان و نيز تلاوت قرآن و زاري و عرض نياز به درگاهش سپري مي‌نمايند و از چشمانشان، همچون قطرات درشت باران، اشك سرازير مي‌گردد؛ آنان، پارسايان شب‌اند و هنگام جهاد و رويارويي با دشمن، از شجاع‌ترين پهلوانان به‌شمار مي‌روند. در سيمايشان، آثار و نشانه‌هاي سجده براي پروردگارشان به چشم مي‌خورد و انوار درخشانش در چهره‌ي آنان، نمايان است».

حسن بن علي(، بسيار حج مي‌گزارد؛ چنانچه ابن‌عباس( مي‌گويد: هيچ‌گاه بر آن‌چه در جواني‌ام از دست داده‌ام، پشيمان نشده‌ام جز اينكه من، با پاي پياده حج نگزارده‌ام؛ و حسن بن علي( بيست مرتبه با پاي پياده، حج گزارد، در حالي كه بهترين مركب‌ها برايش افسار مي‌شدند. و سه بار مالش را در راه خدا به دو قسمت تقسيم كرد؛ (بخشي را براي خودش نگه داشت و بخشي را در راه خدا انفاق كرد). چنانچه موزه‌اش را بذل و بخشش مي‌كرد و كفشش را نگه مي‌داشت.

اين‌، نمونه‌اي از كارهايي است كه حسن( آن را بر خود لازم گردانيده بود، بي‌آنكه شريعت، به لزوم و وجوب آن حكم كرده باشد؛ چنانكه با پاي پياده بيست و پنج حج ادا كرد و اين، بيانگر فضيلت حج پياده است؛ همان‌طور كه ندامت و پشيماني ابن‌عباس( به‌خاطر از دست دادن اين عمل در دوران جواني، دليلي بر فضيلت آن مي‌باشد. پايبندي حسن بن علي( بر حج پياده، با سختي و مشقتي كه در آن است، نشان‌دهنده‌ي قوت ايماني و اشتياق وافرش به اعمال شايسته و انجام آنها به بهترين شكل ممكن مي‌باشد. البته منظور از حج پياده اين است كه حج‌گزار، با پاي پياده از مكه به عرفه و سپس از عرفه به مكه برود، نه اينكه با پاي پياده، از خانه و كاشانه‌اش رهسپار ديار حج گردد.
 از سيرت حسن بن علي( در مي‌يابيم كه رفتن پياپي به مسجد‌الحرام تا حد ممكن و بستن رخت سفر بدين منظور، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. رسول اكرمص فرموده است: «پياپي، حج و عمره بگزاريد؛ همانا انجام دادن حج و عمره به دنبال يكديگر، فقر و گناهان را از ميان مي‌برد، همان‌طور كه كوره، ناخالصي آهن را از بين مي‌برد».

از اين‌رو حسن بن علي( بنا به روايتي، بيست و پنج مرتبه، با پاي پياده حج گزارد، در حالي كه بهترين مركب‌ها را در اختيار داشت.
 حسن( فرموده است: «من، از پروردگارم، شرم مي‌كنم كه در حالي او را ملاقات نمايم كه با پاي پياده به خانه‌اش نرفته باشم».

حسن(، كم‌تر سخن مي‌گفت و بيشتر اوقات، مطابق سنت و روش جد بزرگوارش، رسول‌خداص، ساكت و مشغول عبادت بود.

زهد حسن بن علي 
حسن( از خلال هم‌زيستي با قرآن كريم و همراهي با پدر بزرگوارش امير مؤمنان علي(، و نيز با انديشيدن در اين دنيا، بدين نكته پي برد كه دنيا، سراي امتحان و آزمايش است؛ وي، بر اساس آموزه‌ها و رهنمودهاي قرآني، پرورش يافت و آياتي را كه از دنيا و حقارت و فناي آن، سخن مي‌گويد، تماماً فرا گرفت. حسن( هر روز سوره‌ي كهف را تلاوت مي‌كرد و نگاهش به اين آيات كريمه مي‌افتاد كه:

( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((( ( 
(كهف:45،46)

«(اي پيغمبر!) براي آنان (كه به دارايي دنيا مي‌نازند و به اولاد و اموال خويش مي‌بالند) مثال زندگي دنيا را بيان كن که همچون آبي است كه از آسمان فرو مي‌فرستيم. سپس گياهان زمين، از آن (سيراب مي‌شوند و رشد مي‌كنند و) انبوه مي‌گردند. (ولي اين صحنه‌ي دل‌انگيز ديري نمي‌پايد و گياهان سرسبز، پژمرده مي‌شوند و) سپس خشك و پرپر مي‌گردند و بادها، آنها را پخش و پراكنده مي‌سازند. و خداوند، بر هر چيزي تواناست. دارايي و فرزندان، زينت زندگي دنيايند و اما اعمال شايسته‌اي كه نتايج آنها جاودانه است، بهترين پاداش را در پيشگاه پروردگارت دارد و بهترين اميد و آرزوست».

اين مثال زيبا و دقيق قرآني، بيانگر حقارت و ناچيز بودن دنياست و بر زوال و عدم ماندگاري آن دلالت مي‌كند و نابودي نعمت‌ها و ظواهر زيبا و فريبنده‌ي آن را به تصوير مي‌كشد. خداي متعال پس از بيان اينكه دنيا، ديري نمي‌پايد و چندان ماندگاري و دوامي ندارد، به بيان اين نكته مي‌پردازد كه به پندار مردم، فرزندان و دارايي، زينت زندگي دنيايند و آن‌گاه اين نكته را روشن مي‌سازد كه زينت زندگي دنيا، خيلي زود از ميان مي‌رود؛ از اين‌رو زيبنده و سزاوار هيچ عاقل و خردمندي نيست كه دل به دنيا ببندد و به نعمت‌هاي فاني و زودگذر آن ببالد.

اينكه خداي متعال مي‌فرمايد: ( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (، بدين معناست كه اعمال شايسته‌اي همچون نماز، صدقه، جهاد در راه الله، كمك به فقيران و نيز ذكر و ياد خدا، بيشترين ثواب و پاداش را به دنبال دارند و سبب نزديكي بنده به خداوند متعال مي‌شوند و از نتايج جاودانه و ماندگاري برخوردارند و ثواب و پاداش اعمال نيك و شايسته، به صاحبان آنها باز مي‌گردد. و( (((((( (((((( (، بدين معناست كه صاحبان اعمال نيك، در آخرت به تمام آرزوهايي كه در دنيا داشته‌اند، دست مي‌يابند.

حسن بن علي( بر اساس رهنمودهاي جد بزرگوارش، رسول اكرمص كه آگاه‌ترين مردم نسبت به دنيا و قدر و اندازه‌ي آن بود، پرورش يافت. رسول اكرمص فرموده است: (لو كانت الدنيا تعدل عندالله جناح بعوضة ما سقی کافراً شربة ماء)
 يعني: «اگر دنيا نزد خدا به اندازه‌ي بال پشه‌اي ارزش مي‌داشت، به هيچ كافري جرعه‌اي آب نمي‌داد». همچنين فرموده است: (ما الدنيا فی الآخرۀ إلا مثل ما یجعل أحدکم أصبعه فی الیم فلينظر بم يرجع)
 يعني: «دنيا در مقايسه با آخرت، تنها بدين مي‌ماند كه يكي از شما انگشتانش را در آب دريا فرو برد، آن‌گاه بنگرد كه با چه مقدار باز مي‌گردد». و نيز فرموده است: (الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر)
 يعني: «دنيا، زندان مؤمن و بهشت كافر است».

آثار آموزه‌هاي قرآني و رهنمودهاي نبوي، در امير مؤمنان، حسن بن علي( نمايان گشت و از اين‌رو يكي از بارزترين نمونه‌هاي اسلامي در زمينه‌ي زهد و بي‌رغبتي به دنيا گرديد.

در زمينه ي زهد و بي‌رغبتي به دنيا، مثال‌ها و نمونه‌هاي جالبي براي ما بيان شده كه اينك به برخي از آنها مي‌پردازيم:

حرص و آز انسان نسبت به پست و مقام (جاه‌طلبي) بسي شديدتر از حرص و آزِ وي نسبت به مال و ثروت است؛ همان‌طور كه ضرر و زيان جاه‌طلبي، براي انسان، از حرص و آزِ ثروت‌اندوزي بيشتر مي‌باشد. چنانكه انسان براي دستيابي به پست و مقام، حاضر است هزينه كند و مال و ثروتش را خرج نمايد. بدين ترتيب زهد و بي‌رغبتي نسبت به پست و مقام، خيلي سخت‌تر و دشوارتر از بي‌علاقگي به مال و ثروت است.

جاه‌طلبي، بر دو نوع است؛ يك نوع آن، بدين شكل است كه انسان، شرف و برتري را در قدرت و فرمانروايي و مال و ثروت جستجو مي‌كند و اين، خيلي خطرناك است؛ چراكه در بيشتر اوقات، سبب محروميت انسان از خير و نيكي، كرامت، عزت و شرافت آخرت مي‌گردد. خداي متعال مي‌فرمايد:
( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
(قصص:83)

«ما، آن سراي آخرت را تنها بهره‌ي كساني مي‌گردانيم كه در زمين، خواهان برتري و استكبار نيستند و فساد و تباهي نمي‌جويند (و دل‌هايشان، از آلودگي‌هاي جاه‌طلبي، برتري‌جويي و تبهكاري، پاك و پالوده است) و عاقبت، از آنِ پرهيزگاران مي‌باشد».

خيلي كم و اندكند افراد جاه‌طلبي كه در دنيا خواهان برتري و رياست بوده و به آن دست يافته باشند؛ بلكه چنين افرادي به خود، واگذار شده‌
 و تنها مانده‌اند. چنانچه رسول اكرمص به عبدالرحمن بن سمره( فرموده است: (يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا)
 يعني: «اي عبدالرحمن! امارت را درخواست مكن؛ زيرا اگر پس از درخواست، به امارت برسي، به آن، واگذار مي‌شوي
 و اگر بدون درخواست، به امارت برسي، بر آن، ياري خواهي شد».

ابوهريره( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئسَتِ الْفَاطِمَةُ)
 يعني: «شما، براي رسيدن به فرمانروايي و رياست، حرص و آز مي‌ورزيد، ولي روز قيامت باعث پشيماني شما خواهد شد. رياست، شيردهنده‌ي خوبي است (و لذات زيادي دارد)، اما (پس از مردن يا بركنار شدن از آن،) چه جدا شدن بدي دارد».

محبت مال و رياست و حرص و آز نسبت به آن، دين شخص را به تباهي مي‌كشاند، تا آنجا كه چيزي از تدين و دين‌داري شخص، جز آنچه خدا بخواهد، باقي نمي‌ماند. رسول اكرمص فرموده است: (ما ذئبانِ جائعانِ أُرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء علي المال و الشرف لدينه)
 يعني: «دو گرگ گرسنه كه به ميان گوسفندان مي‌زنند، آن‌قدر فساد و خرابي براي گوسفندان ايجاد نمي‌كنند كه حرصِ مال و رياست، دين شخص را به فساد و تباهي مي‌كشاند».

محبت مال و رياست، ريشه در محبت دنيا دارد و ريشه‌ي محبت دنيا، پيروي از خواسته‌هاي نفساني است.

وهب بن منبه مي‌گويد: يكي از پيامدهاي پيروي از هواها و خواسته‌هاي نفساني، علاقه‌ي وافر به دنياست كه از آن جمله، مي‌توان محبت مال و رياست را نام برد. محبت مال و ثروت و نيز جاه‌طلبي و برتري‌جويي، سبب بي‌پروايي نسبت به محارم الهي و حتي حلال پنداشتن آنها مي‌گردد.
 از اين‌رو خداي متعال فرموده است:
( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ( 
(نازعات:37-41)

«اما آن كسي كه طغيان و سركشي نمايد و زندگي دنيا را (بر آخرت) ترجيح دهد، بطور قطع دوزخ، جايگاه اوست؛ و اما آن‌كس كه از جاه و مقام پروردگار خود بترسد و نفس را از هوي و هوس باز بدارد، قطعاً بهشت، جايگاه (او) است».

نفس، برتري و سيطره بر هم‌نوعان خود را دوست دارد؛ از اين‌روست كه تكبر و حسادت به‌وجود مي‌آيد. اما انسان عاقل و خردمند، براي رسيدن به برتري جاودانه‌اي تلاش مي‌نمايد كه رضايت االله( و نزديكي به او را به دنبال دارد و از برتري زودگذر و فناپذيري كه سبب خشم الله( مي‌گردد و بنده را به پستي و انحطاط و دوري از خداوند( سوق مي‌دهد، روي مي‌گرداند؛ چراكه اين علو و برتري، ناپسند مي‌باشد و در حقيقت، تكبر و گردن‌كشي در زمين است. بطور قطع برتري جاودانه‌ي مؤمن و علاقه و اشتياق به آن، پسنديده است؛ چنانچه خداي متعال مي‌فرمايد:
( ((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((((( (((( ( 
(مطففين:26)

«مسابقه‌دهندگان، بايد براي به دست آوردن اين (نعمت‌هاي جاویدان بهشت) بر يكديگر پيشي بگيرند».

حسن( فرموده است: «هرگاه شخصي را ديدي كه براي به دست آوردن دنيا با تو مسابقه مي‌دهد، تو براي به دست آوردن آخرت، با او مسابقه بده». وهيب بن ورد مي‌گويد: «تا آنجا كه مي‌تواني بكوش تا كسي در راه خدا بر تو سبقت نگيرد».
 يعني در اين مسير بيش از همه كوشا باش.

مسابقه دادن براي رسيدن به درجات والاي آخرت و طلب برتري در منازل آن از طريق سعي و تلاش در انجام اعمال نيك، مشروع است و انسان نبايد در اين راستا به كم‌تر از آنچه در توان اوست، قناعت كند. اما بايد نسبت به برتري فناپذير و گذراي دنيا كه سبب حسرت، پشيماني و ذلت و زبوني انسان مي‌گردد، بي‌علاقه بود و نسبت به آن زهد ورزيد و از آن، روي‌گرداني كرد.

مي‌توان اين دانش و فقه ارزشمند و بزرگ را از سيرت حسن بن علي( آموخت كه قدرت و فرمانروايي را به‌خاطر كسب رضاي خدا و نيز به منظور جلوگيري از ريختن خون مسلمانان، رها كرد؛ آن‌هم در حالي كه در كمال قدرت و توان قرار داشت. خود آن بزرگوار فرموده است: «سران عرب‌، در اختیار من بودند؛ آنان، با هر كس كه من، سازش مي‌كردم، سازش مي‌كردند و با هر كس كه من مي‌جنگيدم، جنگ مي‌نمودند، ولي من، آن را به‌خاطر رضاي خدا رها كردم».

در روايت ديگري آمده كه فرمود: «اما من، از اين ترسيدم كه روز قيامت هفتاد يا هشتادهزار نفر يا كم‌تر و يا بيشتر، در حالي بيايند كه از رگ‌هايشان خون، جاري است و هر يك از آنان، از خداوند خواستار رسيدگي به اين باشد كه خونش، براي چه، ريخته شده است؟»

پس از شهادت علي(، نودهزار نفر با حسن( بيعت كردند، اما حسن( نسبت به امارت، بي‌علاقه بود؛ از‌ اين‌رو خلافت را به معاويه( واگذار كرد و فرمود: «هيچ خوني به دست من، به زمين نمي‌ريزد».

سخاوت و گشاده‌دستي حسن در زمينه‌ي انفاق
يكي از ويژگي‌هاي قرآني و صفاتي كه افراد بزرگوار، بدان آراسته‌اند، سخاوت و بخشندگي و انفاق در راه خداست كه حسن( به تمام معنا، به آن آراسته بود. قرآن كريم، سخاوتمندان را به بهترين شكل ستوده است؛ چنانكه در آغاز دومين سوره‌ي قرآن مي‌فرمايد:
( ((((( ((( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( ((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (

(بقره:1-5)

«الف، لام، ميم. اين، كتابي است كه هيچ شك و شبهه‌اي در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران مي‌باشد؛ آن كساني كه به غيب (و جهان نهان همچون فرشتگان، رستاخيز، بهشت و دوزخ و… كه فراتر از دايره‌ي دانش انسان است) ايمان دارند و نماز را بر پا مي‌دارند و از آنچه بهره‌ي ايشان ساخته‌ايم، مي‌بخشند. آن كساني كه به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده، ايمان مي‌آورند و به آخرت، يقين دارند. چنين كساني بر هدايتي از سوي پروردگارشان هستند و آنان، رستگارند».

آري! آثار و نشانه‌هاي ارزش‌هاي قرآني و رهنمودهاي نبوي و نيز نتايج پرورش يافتن عملي در دامان امير مؤمنان علي(، در شخصيت حسن( نمايان گشت و بدين‌سان نشانه‌هاي بارز و روشني را براي ما به يادگار گذاشت كه بيانگر ريشه‌دار بودن انفاق و سخاوت و بخشندگي در شخصيت آن بزرگوار است. چنانچه در رتبه و جايگاه والايي در زمينه‌ي سخاوت و بخشندگي قرار گرفت و چرا چنين نباشد، حال‌ آنكه در خانه‌ي بزرگ‌ترين و سخاوتمندترين فرد بشر، آقايمان رسول خداص پرورش يافت؛ همان پيغمبر باسخاوت و كريمي كه بدون هيچ نگراني و ترسي از فقر و نداري، بذل و بخشش مي‌كرد. به‌هر حال حسن( اين خلق و خوي كريمانه را از جد بزرگوارش به‌ارث برد و سخاوت و بخشندگي، از همان دوران كودكي، در آن بزرگ‌مردِ جود و كرم، جاي گرفت و او را زبان‌زد همگان در سخاوت و بخشندگي و نيز اسوه‌ي بزرگان جود و بخشش نمود.

محمد بن سيرين رحمه‌الله مي‌گويد: چه بسا حسن بن علي( به يك نفر، صدهزار درهم جايزه مي‌داد.

سعيد بن عبدالعزيز مي‌گويد: باري حسن بن علي( از شخصي كه در كنارش بود، شنيد كه دعا مي‌كرد خداي متعال، او را صاحب ده‌هزار درهم بگرداند. حسن( برخاست و به خانه‌اش رفت و ده‌هزار درهم براي آن شخص فرستاد.
 گفته‌اند: يك بار حسن( غلامي را ديد كه در كنار يكي از باغ‌هاي مدينه، لقمه‌اي از تكه‌ناني مي‌گرفت و مي‌خورد و لقمه‌اي را هم به سگي مي‌داد كه آنجا بود. حسن( به آن غلام فرمود: «چرا چنين مي‌كني؟» گفت: «من، از خدا شرم مي‌كنم كه خودم از اين نان بخورم و به اين سگ هيچ ندهم!» حسن( فرمود: «همين‌جا باش تا باز گردم». آن‌گاه نزد صاحب غلام رفت و آن غلام و نيز باغي را كه او در آن بود، خريداري نمود و پس از آنكه بازگشت، آن غلام را آزاد كرد و باغ را به او بخشيد. آن غلام گفت: «اي آقايم! باغ را به‌خاطر همان كسي بذل و بخشش مي‌كنم كه شما، آن را به‌خاطر او به من بخشيديد».

ابوهارون عبدي مي‌گويد: از ديار خود، رهسپار حج شديم؛ وارد مدينه شديم و نزد حسن بن علي( رفتيم و از مقصدمان و وضعيتي كه داشتيم، او را باخبر ساختيم؛ هنگامي كه از نزدش رفتيم، براي هر يك از ما چهارصد درهم فرستاد. از اين‌رو بازگشتيم و به او گفتيم كه ما، تنگ‌دست نيستيم. فرمود: «نيكي‌ام را به من باز نگردانيد؛ اگر وضعيتي غير از اين مي‌داشتيد، اين مقدار، براي شما اندك بود، اما من، بيش از اين، به شما نيكي مي‌كنم (و آن، اينكه به شما خبر مي‌دهم كه) خداوند متعال، در روز عرفه، در برابر فرشتگانش، به بندگان خويش مباهات مي‌كند».

آري! اين، حسن بن علي( است كه هرچند مي‌داند آن حاجيان، مشكل مالي ندارند، باز هم به آنان مقداري پول مي‌دهد؛ بنابراين اگر نيازمند بودند، حسن( كمك بيشتري به آنان مي‌كرد. همچنين زماني كه حج‌گزاران، به او گفتند كه تنگ‌دست نيستند، آن مال را از آنان پس نگرفت و اين، دليلي بر سخاوت و بخشتدگي ذاتي اوست. چنانچه از ياد نبرد كه در حق آنان نيكي بهتري نيز بنمايد؛ از اين‌رو براي آنان فضيلت روز عرفه را يادآوري نمود كه خداوند متعال، به سبب آن در برابر فرشتگانش، به بندگان خويش مباهات مي‌نمايد.

عبدالله بن عبيدالله بن عمير مي‌گويد: ابن‌عباس( در مورد حسن بن علي( فرموده است: «سه بار مالش را در راه خدا به دو قسمت تقسيم كرد؛ (بخشي را براي خودش نگه داشت و بخشي را در راه خدا انفاق كرد). چنانچه موزه‌اش را بذل و بخشش مي‌كرد و كفشش را نگه مي‌داشت.

اين، نمونه‌اي ممتاز در زمينه‌ي سخاوت و بخشندگي است كه حسن بن علي( سه بار، اموالش را دو بخش نمود و نيمي از آن را در راه خدا انفاق كرد. آن بزرگوار در محاسبه‌ي نفس خويش بسيار دقيق بود؛ آن‌چنان‌كه گويا در حال اداي يكي از واجبات بود. چنانچه موزه‌اش را بذل و بخشش مي‌كرد و كفشش را نگه مي‌داشت؛ حال آنكه موزه و كفش، با هم، قابل استفاده هستند. بدين‌سان حسن( اسوه‌اي برجسته براي مسلمانان در زمينه‌ي اعمال خير، و نيكي كردن به ديگران گرديد.
 وي، از سخاوتمندترين افراد دوران خويش بود
 و در شمار بخشنده‌ترين افراد قرار داشت.

باري معاويه بن ابي‌سفيان( يكصدهزار درهم براي حسن( فرستاد. حسن( اين مقدار پول را در ميان هم‌نشينانش تقسيم نمود و به هريك از آنان، ده‌هزار درهم رسيد.

يك‌بار حسن( نزد اسامه بن زيد( رفت و او كه در واپسين لحظات زندگي‌اش قرار داشت، اظهار غم و اندوه مي‌كرد. حسن( به او گفت: «اي عمو! چه چيزي، تو را غمگين نموده است؟» پاسخ داد: «اي فرزند رسول‌خدا! شصت‌هزار درهم، بدهي دارم و نمي‌توانم بدهي‌ام را بپردازم». فرمود: «من، آن را از طرف تو پرداخت خواهم كرد». اسامه( گفت: «خداوند، مشكلات تو را حل كند؛ به‌راستي خداوند متعال، بهتر مي‌داند كه رسالتش را به چه كسي واگذار نماید».

همگان، بر سخاوت و بخشندگي حسن( گواهي مي‌دادند؛ دليل اين ادعا، اينكه باري يك باديه‌نشين به مدينه آمد و از مردم درخواست كمك نمود. مردم، او راهنمايي كردند كه براي اين منظور نزد حسن بن علي بن ابي‌طالب( يا عبدالله بن جعفر( يا سعيد بن عاص برود. وي، سعيد بن عاص( را ديد و سعيد نيز، او را گرامي داشت و خواسته‌اش را برآورده نمود.

از حسن بن علي( پرسيدند: «چه كسي بهترين زندگي را دارد؟» فرمود: «كسي كه مردم را در زندگاني‌اش شريك نمايد». گفتند: «بدترين مردم، كيست؟» پاسخ داد: «فردي كه هيچ‌كس را در زندگي‌اش، شريك نمي‌كند».

از حسن بن علي( پرسيدند: «چرا ما، هيچ‌گاه تو را نمي‌بينيم كه درخواست گدايي را رد كني، هرچند كه خود در فقر و تنگنا باشي؟!» فرمود: «خداي متعال، مرا عادت داده كه نعمت‌هايش را بر من سرازير نمايد و من نيز عادت كرده‌ام كه نعمت‌هاي الهي را به مردم بذل و بخشش نمايم؛ لذا از اين مي‌ترسم كه اگر عادتم را قطع كنم، خداي متعال، عادتش را از من باز بدارد».

حسن بن علي( در بذل و بخشش، ميان فقير و ثروتمند، بزرگ و كوچك و افراد نزديك و دور يا بيگانه فرقي نمي‌گذاشت. زيرا نفسي كه با با بذل و بخشش، آرامش مي‌يابد و لذتش را در شاد كردن ديگران به‌خاطر كسب رضاي الله مي‌بيند، آرامش را با در پيش گرفتن چنين رويه‌اي، به دست مي‌آورد.

گويا منظور حافظ ابراهيم، همين شخصيت بزرگوار بوده كه درباره‌اش سروده است:
	إني لتطربني الخـلال كريـمة
	طرب الغريب بأوبة و تلاق

	و يهزني ذكر المروءة والندي
	بين الشمـائل هزة المشتــاق

	فـإذا رزقت خليـقة محمـودة
	فقداصطفاك مقسـم الأرزاق

	فالنـاس هذا حظـه مـال و ذا
	علـم و ذاك مكارم الأخلاق


يعني: «خصلت‌هاي پسنديده ي سخاوت و بخشش، مرا آن‌چنان شادمان مي‌كند كه مسافر هنگام بازگشت از سفر غربت و ديدن عزيزانش شادمان مي شود. يادآوري مردانگي و سخاوت از ميان ساير خصلت‌ها، مرا همچون انسان مشتاق به وجد مي‌آورد. اگر به تو خلق و خوي پسنديده‌اي، داده‌ شده، بايد بداني كه تقسيم‌كننده‌ي روزي‌ها، تو را برگزيده است. نصيب برخي از مردم، مال و ثروت است و نصيب برخي هم علم و دانش و بعضي از آن‌ها نيز خلق و خوي‌هاي پسنديده، نصيبشان مي‌گردد».
باري علي بن ابي‌طالب( به دنبال سخنراني‌اي كه براي مردم ايراد نمود، فرمود: «برادرزاده‌ي شما، حسن بن علي، مقداري مال جمع‌آوري كرده و مي‌خواهد آن را در ميان شما تقسيم نمايد». مردم، پيرامون حسن( جمع شدند. حسن( فرمود: «من، اين مال را براي فقرا جمع‌آوري نموده‌ام». آن‌گاه نيمي از مردم برخاستند. نخستين كسي كه از آن مال، چيزي دريافت كرد، اشعث بن قيس بود.

از سيرت حسن بن علي( بدين نكته پي مي‌بريم كه سرآغاز روي آوردن نفس به رضايت و خشنودي الله متعال و رهايي‌اش از جاذبه‌هاي زميني و پاك كردن آن از بخل و تنگ‌نظري، به انفاق و بذل و بخششِ پيوسته و هميشگي در راه خدا بستگي دارد تا آنكه اين ويژگي، يكي از عادات مسلمان گردد و بدين ترتيب زهد و بي‌علاقگي به مال را در وجود انسان ايجاد كند و محبت مال و ثروت را از دل‌ها بيرون نمايد، به‌گونه‌اي كه مسلمان ثروتمند، نه از افزايش مال و ثروتش، شادمان گردد و نه از كاهش و نقصان آن، ناراحت و غمگين شود؛ چنانچه خداي متعال مي‌فرمايد:
( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (( (((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ( 
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«تا شما، نه به‌خاطر از دست دادن چيزي غم بخوريد كه از دستتان رفته است و نه بر آنچه كه خدا به شما داده، شادمان شويد. و خداوند، هيچ متكبر فخرفروشي را دوست ندارد».

ناگفته پيداست كه صدقه دادن، اثر بسزايي در تزكيه‌ي نفس دارد؛ همچنين فوايد دنيوي و اخروي بسياري در صدقه دادن، نهفته است كه به برخي از آنان اشاره مي‌كنيم:

 صدقه دادن، باروري و رشد مال را به دنبال دارد:

ابوهريره( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ،ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ)
 يعني: «خداوند، فقط صدقه‌اي را قبول مي‌كند كه از مال حلال باشد؛ هركس، به‌اندازه‌ي يك دانه خرما، از مال حلال صدقه دهد، خداوند، آن را به دست راستش مي‌گيرد و براي صاحبش چنان پرورش مي‌دهد كه شما، كره‌اسب خود را پرورش مي‌دهيد تا آنكه آن دانه‌ي خرما، به‌اندازه‌ي يك كوه شود».

 صدقه، مانعي در برابر آتش جهنم است:

عايشه‌ي صديقه رضي‌الله عنها مي‌گويد رسول‌خداص فرمود: (يا عايشة! استتري من النار و لو بشق تمرة…)
 يعني: «اي عايشه! از آتش جهنم و لو به‌وسيله‌ي (صدقه دادن) تكه‌اي خرما، پرهيز كن».

 صدقه، سايه‌اي براي صاحبش در روز قيامت است:

عقبه بن عامر( مي‌گويد: از رسول‌خداص شنيدم كه فرمود: (كلُّ امرئ في ظِلِّ صَدَقَتِهِ حتّي يقضي بين النّاسِ)
 يعني: «هر كسي (در روز قيامت) در سايه‌ي صدقه‌اش قرار دارد تا آنكه ميان مردم قضاوت شود».

 صدقه، عذاب را دفع مي‌كند:

ابوسعيد خدري( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أکثِرنَ الإستغفارَ، فَإِنِّي رَأيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ُإنّکن تكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ)
 يعني: «اي گروه زنان! صدقه دهيد و بسيار استغفار نماييد؛ زيرا من، بيشتر شما را اهل دوزخ ديدم، بدين خاطر كه شما، به‌كثرت نفرين مي‌كنيد و از شوهرانتان نافرماني و ناسپاسي مي‌نماييد».

ابن‌حجر رحمه‌الله مي‌گويد: اين حديث، بيانگر اين است كه صدقه، عذاب را دفع مي‌كند و كفاره‌ي گناهان مي‌باشد.

پيشتر گفته شد كه صدقه دادن، فوايد دنيوي بسياري دارد و احاديثي چند، در تأييد فوايد دنيوي صدقه، روايت شده است. صدقه، شفاي بيماري‌ها و دفع بلاياست و سبب آسان شدن كارها و جلب رزق و روزي است و از مرگ بد جلوگيري مي‌كند و خشم الهي را فرو مي‌خواباند و آثار گناهان را از ميان مي‌برد.

انفاق در راه خدا، رابطه‌ي محكم و مستقيمي با سير و سلوك الي الله دارد و وسيله‌اي به تمام معنا مؤثر و بلكه محوري و اساسي براي زنده كردن دل و بيدار نمودن ايمان است. حسن بن علي( براي ما اسوه و نمونه‌ي برجسته و نيكي در زمينه‌ي سخاوت و بخشندگي و گشاده‌دستي در راه خداست. انفاق در راه الله، از بزرگ‌ترين دروازه‌هاي بهشت مي‌باشد و اين درب، بيشتر براي ثروتمندان باز است كه توانايي انفاق و صدقه دادن را دارند. بسياري از سرآمدان اين امت همچون عثمان، عبدالرحمن بن عوف و حسن و… از اين طریق، دروازه‌ي بهشت را براي خويش گشودند. از اين‌رو ثروتمندان بايد در اين دوران به سوي اين دروازه بشتابند و تا آنجا كه مي‌توانند به حمايت مالي از فعاليت‌هاي ديني و دعوتي برخيزند و بدين‌سان رضاي الله( و بهشت را كسب كنند و سهمي در نصرت و ياري دين خدا و كمك‌رساني به نيازمندان داشته باشند؛ نه آنكه بخل بورزند كه در صورت بخل ورزیدن، خداي متعال نيز آنان را در تنگنا قرار خواهد داد.

حلم و بردباري حسن 
ميان حسن بن علي و مروان بن حكم، دعوایي لفظي صورت گرفت؛ مروان رو به حسن( كرد و سخنان تندي به او گفت و حسن( همچنان ساكت بود و هيچ نمي‌گفت تا اينكه مروان، بيني‌ خود را با دست راستش پاك كرد. آن‌گاه حسن( به مروان گفت: «واي بر تو! مگر نمي‌داني كه دست راست براي پاك كردن صورت و دست چپ، براي شرمگاه است؛ واي بر تو». بدين ترتيب مروان ساكت شد.

حسن( تا آن هنگام كه مروان، با او به تندي سخن مي‌گفت، ساكت بود، اما همين‌كه مروان، عملي بر خلاف سنت انجام داد، حسن( به‌خاطر خدا خشمگين شد و اشتباه مروان را به او گوش‌زد كرد.

زماني كه حسن بن علي( درگذشت، مروان بر سر جنازه‌ي آن بزرگوار حاضر شد و گريست. حسين( به مروان فرمود: «آيا اينك بر او مي‌گريي، حال آنكه پيشتر سخنان درشتي به او مي‌گفتي و با رويه‌ي بدي داشتي؟» مروان، ضمن اشاره به كوه گفت: «من،‌ با كسي اين رويه را داشتم كه از اين كوه، بردبارتر بود».

ابن‌عايشه، به‌نقل از يكي از شاميان مي‌گويد: وارد مدينه شدم؛ مردي ديدم كه بر استري سوار بود. من، پيشتر سيما و قيافه‌اي زيباتر از آن و لباس و مركبي بهتر از آن، نديده بودم. محبتش در قلبم افتاد. درباره‌اش پرس و جو كردم كه كيست؟ گفتند: او، حسن بن علي بن ابي‌طالب است. آنجا بود كه قلبم، آكنده از بغض و كينه نسبت به وي گرديد و در عين حال به علي( حسادت ورزيدم كه چنين فرزندي داشته باشد. به سوي حسن( رفتم و به او گفتم: «آيا تو، فرزند علي بن ابي‌طالب هستي؟» گفت: «آري؛ من، فرزند علي هستم». آنجا بود كه به او و پدرش ناسزا گفتم. و چون سخنانم پايان يافت، حسن( به من گفت: «گمان مي‌كنم، غريبي». گفتم: آري. فرمود: «با ما بيا؛ اگر به خانه‌اي نياز داشته باشي، تو را در سرايي جاي مي‌دهيم و اگر محتاج مالي باشي، به تو مال و ثروت مي‌دهيم يا هر نيازي كه داشته باشي، به تو كمك مي‌كنيم».

مي‌گويد: در حالي از نزدش بازگشتم كه هيچ‌كس را بر روي زمين به‌اندازه‌ي او دوست نداشتم. وقتي عملكرد خودم و او را به ياد مي‌آورم، خود را سرزنش مي‌كنم و او را سزاوار قدرداني مي‌دانم».

از اين رويكرد بزرگ‌منشانه‌ي حسن بن علي( به فحواي حلم و بردباري وی پي مي‌بريم و چگونگي تعامل با مخالفان و نفوذ در دل و روان آنان را مي‌آموزيم. آري! با نيكي كردن به مخالفان و رفتار نرم با آنان و نيز صبر و شكيبايي بر اذيت و آزارشان، مي‌توان دلشان را به‌دست آورد؛ چراكه معمولاً جهل و ناداني بر آنان، چيره است و حقايق را نمي‌دانند. و اين، اجراي اين حكم الهي است كه:
( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( (

(اعراف:199)

«گذشت داشته باش و به كار نيك دستور بده و از نادانان، صرف نظر و چشم‌پوشي كن».

به‌هر حال حسن( به حكم خداوند متعال عمل كرد و به جد بزرگوارش رسول اكرمص اقتدا نمود. رسول‌خداص در برابر افتراها و سخنان باطل و بي‌اساسي كه به او نسبت داده شد، در اوج بردباري و گذشت قرار داشت و خويشتن‌دار بود. آن‌حضرتص در برابر اذيت و آزار مشركاني همچون همسر ابولهب، ابوجهل و ابي بن خلف و ساير نادانان مكه، بردباري ورزيد.

عايشه‌ي صديقه رضي‌الله عنها در توصيف اخلاق رسول اكرمص مي‌گويد: «و بدي را با بدي پاسخ نمي‌داد و بلكه گذشت مي‌كرد و مي‌بخشيد».
 همچنين مي‌گويد: «…و رسول‌خداص به‌خاطر خودش انتقام نمي‌گرفت مگر اينكه به دين خدا بي‌حرمتي مي‌شد، آن‌گاه به‌خاطر آن انتقام مي‌گرفت».

معاذ بن انس( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (مَن كظَمَ غيظاً وَ هُو قادرٌ علی أن ینفذه دعاه الله یوم القیامۀ علی رؤوس الخلائق حتی یخیر من أی الحور العين شاء)
 يعني: «كسي كه خشمش را در حالي فرو خورد كه مي‌تواند آن را به‌اجرا درآورد، خداي متعال، روز قيامت او را در انظار عموم فرا مي‌خواند تا هر آنكه از زنان سيه‌چشم بهشتي كه بخواهد، برگزيند».
تواضع و فروتني حسن 
گذر حسن بن علي( بر تعدادي از فقيران افتاد كه مشغول خوردن چند تكه‌نان بودند كه از روي زمين، جمع كرده بودند؛ آنان، حسن( را به خوردن نان فرا خواندند. حسن( دعوتشان را پذيرفت و مي‌گفت: (إن الله لا يحب المتكبرين) يعني: «همانا خداوند، متكبران را دوست ندارد». پس از آن حسن مجتبي( آنان را به مهماني خويش فرا خواند و به ايشان غذا و لباس داد و به آنها احسان و نيكي بسياري نمود.

براي اينكه به تواضع و فروتني حسن بن علي( پي مي‌بريم، داستان ديگري را كه درباره‌ي آن بزرگوار نقل شده، مرور مي‌كنيم؛ باري حسن( از كنار تعدادي كودك كه مشغول خوردن غذا بودند، عبور كرد. آنان، حسن( را به خوردن غذا دعوت كردند. حسن( دعوتشان را پذيرفت و آنگاه آنها را با خود به خانه‌اش برد و خيلي خوب از ايشان پذيرايي كرد و سپس فرمود: «احسان و بخشش واقعي را اينها دارند؛ زيرا چيزي جز آنچه به من دادند، ندارند؛ ولي ما، آنچه را كه به آنها مي‌دهيم، مي‌يابيم و (تنگ‌دست نيستيم)».

تواضع و فروتني، يكي از بارزترين ويژگي‌هاي بندگان نيك خداوند است؛ چنانچه خداوند متعال مي‌فرمايد:
( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( 
(فرقان:63)

«و بندگان (خوب خداي) رحمان، كساني هستند كه آرام (و با متانت و فروتني) روي زمين راه مي‌روند».

تواضع و فروتني، يكي از نشانه‌هاي محبت الله نسبت به بنده‌اش مي‌باشد. الله( مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( 
(مائده:5)

«اي مؤمنان! هر كس از شما از آيين خود برگردد (و از ايمان به كفر بگرود) خداوند، گروهي را خواهد آورد كه دوستشان مي‌دارد و آنان هم خداي را دوست مي‌دارند. آنان، نسبت به مؤمنان نرم و فروتن هستند و در برابر كافران، سخت و نيرومند. در راه خدا جهاد مي‌كنند و از سرزنش هيچ سرزنش‌كننده‌اي هراسي به خود راه نمي‌دهند. اين هم فضل خداست؛ خداوند، آن را به هر كس كه بخواهد، عطا مي‌كند و خداوند، داراي فضل فراوان و بس آگاه است».

آري! از سيرت حسن بن علي( مي‌توان صفت تواضع و فروتني را فرا گرفت. شاعر چه زيبا سروده است:
	تواضـع كالنجـم لاح لنـاظـر
	علي صفحات الماء و هو رفيع

	ولا تك كالدخان يعلو بنفسه
	علي طبقات الجو و هو وضيع



ترجمه: «همچون ستاره، متواضع باش كه با وجود آن‌همه رفعت، بر روي سطح آب مي‌تابد و نمايان است و مانند دود، مباش كه هرچند به بالا مي‌رود و اوج مي‌گيرد، اما همچنان پست و فرومايه است».

آقايي و ارجمندي حسن بن علي 
رسول‌خداص بارها در حضور مردم، به بيان منزلت و جايگاه والاي حسن بن علي( پرداخت. چنانچه در روايات بسياري، اين فرموده‌ي رسول‌خداص درباره‌ي حسن( نقل شده كه: (إنّ ابني هذا سيّد) يعني: «اين فرزندم، سرور و آقاست». ابن عبدالبر رحمه‌الله مي‌گويد: روايات صحيح، در زمينه‌ي اين حديث رسول‌خداص در مورد حسن بن علي( به حد تواتر رسيده كه فرموده است: (إنّ ابني هذا سيّد و عسي الله أن يبقيه حتّي يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين)
 يعني: «اين فرزندم، سيد و آقاست؛ چه‌بسا خداوند، او را نگه دارد تا او را واسطه‌ي صلح و سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان بگرداند».

در روايت جابر بن عبدالله( آمده است كه رسول‌خداص فرمود: (إن ابني هذا سيد و ليصلحنّ الله به بين فئتين من المسلمين)
 يعني: «اين فرزندم، سيد و آقاست؛ و خداوند، او را واسطه‌ي صلح و سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان خواهد گرداند».

سعيد بن ابي سعيد مي‌گويد: با ابوهريره( نشسته بوديم كه در همين اثنا حسن بن علي( آمد و به جمع ما سلام كرد و ما، جواب سلامش را داديم. اما ابوهريره( متوجه آمدن حسن( نشد. حسن( راهش را گرفت و رفت. به ابوهريره( گفتيم: اين، حسن بن علي( بود كه به ما سلام كرد. ابوهريره( بلافاصله برخاست و خود را به حسن( رساند و گفت: اي سرورم! به ابوهريره( گفتم: چرا گفتي: اي سرورم؟ ابوهريره( گفت: از رسول‌خداص شنيدم كه فرمود: «او، سرور و آقاست».

از جابر بن عبدالله( روايت شده كه گفت: «هر كس، دوست دارد به سرور و آقاي جوانان بهشتي بنگرد، پس به حسن بن علي( نگاه كند».

ابوسعيد خدري( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة)
 يعني: «حسن و حسين، سرور و آقاي جوانان بهشتي‌اند».

تعداد زيادي از صحابه( خبر سيادت و آقايي حسن و حسين رضي‌الله عنهما را روايت كرده‌اند و سببش، اين است كه رسول اكرمص بارها، در جمع صحابه( اين منزلت والاي حسن و حسين رضي الله عنهما را بيان فرموده است.

گذشت روزها و ماه‌ها و سال‌ها، سيادت و ارجمندي حسن بن علي( را به ثبوت رساند و اين مقام والا و ارجمند، زماني به اوج كمال رسيد كه آن بزرگوار با معاويه( صلح نمود و امت اسلامي را متحد و يك‌پارچه گردانيد. آري! حسن( شخصيتي برجسته، آقا و ارجمند بود و به همه‌ي ما اين درس ارزشمند را آموزش داد كه سيادت، به معناي رياست و چيرگي محض و خونريزي و غلبه بر ديگران و پايمال كردن حقوق انسان‌ها نيست؛ بلكه سيادت و رياست راستين و ارزشمند، عبارت است از: صيانت و پاسداري از حقوق و اموال ديگران و از ميان بردن كينه و دشمني.. حسن( به‌قصد جلوگيري از ريختن خون مسلمانان با معاويه( صلح نمود و بدين‌سان به اوج آقايي و سيادت رسيد؛ مقامي كه هر كس، فكر و خيال قدرت را در سرش بپروراند، بدان نمي‌رسد، هرچند در مقام قدرت و رياست باشد. به‌هر حال حسن( راه صلح و سازش را در پيش گرفت و برايش ناخوشايند بود كه قطره‌ي خوني به زمين بريزد و يا مسلماني در اين راه، خراشي بردارد. قدرت و رياستي كه در راستاي حفظ و صيانت مردم نباشد، مصداق بارز طاغوت، سبك‌سري، گمراهي و جهالتي است كه چيزي جز قتل و كشتار، خفت و ويراني به دنبال ندارد و چنين قدرتمنداني، سزاوار خشم خداوند و لعنت و نفرين تاريخ مي‌گردند. آيا غير از اين است كه جاه‌طلبي و حرص و ولع قدرت و فرمانروايي، موجي از خون انسان‌ها را در طول تاريخ به راه انداخته و بسياري را به كام مرگ كشانده است؟

شمايل و ويژگي‌هاي ظاهري حسن 
حسن بن علي( زيبا و نكوروي و سپيدِ گندمگون بود و چشمان درشت و سياهي داشت؛ صورتش پرگوشت نبود، اما ريشش، انبوه بود. گردني نقره‌مانند و صاف داشت و اندامش، ورزيده بود و سينه‌اش، پهن و عريض. ميانه قامت بود؛ نه زياده از حد بلندبالا و نه بيش از اندازه كوتاه‌قد. از همه زيباتر به نظر مي‌رسيد؛ گيسواني فرخورده و مجعد داشت و خوش‌اندام بود
 يكي از نعمت‌هاي خداوند متعال بر حسن(، اين بود كه آن بزرگوار، بيش از همه به پدربزرگش، رسول‌خداص شباهت داشت.

دوم: فرازي از زندگاني اجتماعي حسن 

حسن( صحنه‌ها و نمايه‌هاي شكوهمندي از زندگاني اجتماعي خويش، براي ما به جاي نهاده است. آن بزرگوار، اشتياق وافري به تصحيح مفاهيم و انديشه‌هاي مردم داشت و سعي زيادي براي رفع نيازمندي‌هاي مردم، مبذول مي‌داشت و به عموم مردم، به‌خوبي هم‌نشيني مي‌كرد و آنان را از طريق پند و اندرز و بيان نكات حكيمانه، راهنمايي مي‌نمود. و اينك شرحي مختصر از رويكرد اجتماعي حسن(:
رد عقيده‌ي رجعت توسط حسن
در روايت عمرو بن اصم آمده است: به حسن( گفتم: «شيعيان چنين مي‌پندارند كه علي( قبل از برپایی قيامت، برانگيخته خواهد شد». فرمود: «به خدا سوگند دروغ مي‌گويند؛ اينها، شيعه نيستند. اگر ما مي‌دانستيم كه علي(، پيش از رستاخيز، برانگيخته مي‌گردد، اموالش را تقسيم نمي‌كرديم و نمي‌گذاشتيم كه زنانش، ازدواج كنند».

نخستين كسي كه عقيده‌ي رجعت را بنا نهاد، ابن‌سبأ بود؛ البته او بر اين باور بود كه امام، كشته نشده، بلكه در غيبت به‌سر مي‌برد و باز خواهد گشت. عقيده‌ي رجعت، از ديدگاه پيروان ابن‌سبأ، منحصر به امام بود، اما اين پندار، از ديدگاه دوازده‌امامي‌ها، عموميت يافت و غير از امام، بسياري از مردم را نيز در بر گرفت. آلوسي از تحول مفهوم رجعت نزد روافض از انحصار آن به امام تا فراگيرشدن و عموميت يافتن آن براي غير امام در قرن سوم هجري، مطالب ارزنده‌اي بيان نموده است.

مفهوم عمومي رجعت از ديدگاه دوازده‌امامي‌ها، سه دسته از انسان‌ها را در بر مي‌گيرد:

1ـ دوازده امام؛ بر اساس اين پندار، مهدي، از مخفي‌گاهش بيرون مي‌آيد و پس از غيبتي طولاني ظهور مي‌كند. آن‌گاه ساير امامان، زنده مي‌شوند و به اين دنيا باز مي‌گردند.

2ـ كارداران و خلفاي مسلمانان كه به گمان باطل روافض، خلافت را از صاحبان اصلي آن، يعني دوازده امام غصب كرده‌اند. بر اساس اين عقيده، خلفاي مسلمانان به‌ويژه ابوبكر و عمر و عثمان( از قبرهايشان بيرون مي‌آيند و به دنيا باز مي‌گردند و تاوان غصب خلافت را پس مي‌دهند و بدين‌سان شكنجه مي‌گردند، به صليب كشيده مي‌شوند و به سزاي عملشان (يعني غصب خلافت) مي‌رسند!

3ـ عموم مردم. بر اساس اين پندار، شيعيان كه از ديدگاه روافض، تنها گروه مسلمان هستند، سر از قبرهايشان بر مي‌آورند و به دنيا باز مي‌گردند. گفتني است آن‌چنانكه سرآمدان و شيوخ روافض تصريح كرده‌اند، كافران نيز برانگيخته مي‌شوند. لازم به يادآوري است كه اينها، همه‌ي مردم، جز مستضعفان را در جرگه‌ي كافران مي‌دانند.

بنابراين در تعريف رجعت گفته‌اند كه عبارتست از رجوع بسياري از مردم به دنيا قبل از برپايي قيامت.
 و بازگشتشان به دنيا قبل از برپايي قيامت، به همان سيمايي مي‌باشد كه پيش از مرگ داشته‌اند.

روافض، با علماي اهل بيت و در رأس آنان حسن بن علي( كه رهروان راه حق و پيروان كتاب و سنت بوده‌اند، در زمينه‌ي عقيده‌ي رجعت، مخالفت كرده‌‌ و رجعت را يكي از اصول مذهب شيعه دانسته‌اند. چنانچه راويان دروغگو، روايات بي‌اساسي را ساخته و آنها را به امامان هدايت، نسبت داده‌اند؛ از جمله، اين روايت كه مي‌گويد: «كسي كه به بازگشت ما ايمان ندارد، از ما نيست».
 ابن‌بابويه مي‌گويد: «اعتقاد ما درباره‌ي رجعت، اين است كه حق مي‌باشد».
 طبرسي و حر عاملي و ساير شيوخ شيعه تصريح كرده‌اند كه: «اماميه، در مورد رجعت، اجماع كرده‌اند و عقيده‌ي رجعت، از باورهاي اساسي و ضروري ايشان است».

ناگفته پيداست كه عقيده‌ي رجعت و بازگشت به دنيا قبل از برپايي قيامت، مخالفتي آشكار با نصوص و آيات صريح قرآن كريم است؛ الله( مي‌فرمايد:
( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( (((( ( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((( ( 
(مؤمنون:99،100)

«و زماني كه مرگ يكي از آنان، فرا مي‌رسد، مي‌گويد: پروردگارا! مرا (به دنيا) بازگردانيد تا كار شايسته‌اي بكنم و فرصت‌هايي را كه از دست داده‌ام، جبران نمايم. نه! (هيچ راه بازگشتي وجود ندارد). اين، سخني است كه او، بر زبان مي‌آورد. در پيش روي ايشان جهان برزخ است تا روز (قيامت) كه برانگيخته شوند».

اين آيه، به‌ويژه بخش پاياني آن، آشكارا عقيده‌ي رجعت را رد مي‌كند.

خداي متعال مي‌فرمايد:
( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ( 
(انعام:27،28)

«اگر تو ايشان را بدانگاه مشاهده كني كه آنان را در كنار آتش دوزخ نگاه مي‌دارند (و چون هراس جهنم، آنها را بر مي‌دارد)، مي‌گويند: اي كاش به دنيا باز مي‌گشتيم و آيات پروردگارمان را تكذيب نمي‌كرديم و از زمره‌ي نيكوكاران مي‌شديم. (اين، چيزي جز يك آرزوي دروغين و دست‌نيافتني نيست) بلكه (به‌خاطر آن است كه در آن جهان، عيوب و نتيجه‌ي) كارهايي كه قبلاً (در دنيا انجام مي‌داده و) پنهان مي‌كرده‌اند، براي آنان آشكار گشته است. اگر هم (به فرض محال، به دنيا) باز گردانيده شوند، به سراغ همان چيزي مي‌روند كه از آن، نهي شده‌اند. ايشان، دروغگويند».

اينها، همه، هنگام مردن و نيز زماني كه در پيشگاه پروردگارشان حاضر مي‌شوند و آتش هولناك جهنم را مشاهده مي‌نمايند، آرزوي بازگشت به دنيا را مي‌كنند، اما از آنجا كه قانون الهي، چيز ديگري است، هيچ توجهي به آرزويشان نمي‌شود. از اين‌رو علما، اعتقاد بازگشت به دنيا را يكي از مهم‌ترين مراتب غلو و بدعت روافض برشمرده اند.

در صفحات گذشته، مروري بر روايت عمرو بن اصم داشتيم كه موضع حسن بن علي( را درباره‌ي رجعت بيان مي‌كرد؛ در مسند احمد رحمه‌الله آمده است كه يكي از ياران علي( به نام عاصم بن ضمره به حسن بن علي( گفت: «شيعيان چنين مي‌پندارند كه علي( قبل از قيامت، برانگيخته خواهد شد». فرمود: «به خدا سوگند كه اين دروغ‌گويان، دروغ مي‌گويند؛ اگر ما مي‌دانستيم كه علي(، پيش از رستاخيز، برانگيخته مي‌گردد، اموالش را تقسيم نمي‌كرديم و زنانش نيز ازدواج نمي‌كردند».

اعتقاد به بازگشت مردگان، قبل از برپايي قيامت براي مجازات بدكاران و پاداش دادن به نيكوكاران، با نهاد و طبيعت دنيا، در تعارض است؛ چراكه دنيا سراي عمل است، نه دار مجازات. چنانچه خداي متعال، مي‌فرمايد:
( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((( (

(آل‌عمران: 185)

«بي‌گمان، پاداش و سزاي اعمالتان، به تمام و كمال در روز قيامت به شما داده مي‌شود. و هر كس، از آتش جهنم بدور گردد و به بهشت، برده شود، واقعاً سعادت را به‌دست آورده و نجات يافته است. و زندگي دنيا، چيزي جز كالاي فريب نيست».

ابن‌سباي يهودي، اساسي‌ترين نقش را در پيدايش عقيده‌ي رجعت داشته است؛ البته وي، رجعت را مخصوص علي( مي‌دانست و معتقد بود كه علي(، اساساً نمرده است؛ تقريباً چيزي شبيه پندار دوازده‌امامي‌ها درباره‌ي مهدي مورد ادعايشان كه معتقدند در غيبت به‌سر مي‌برد. كاملاً روشن است كه اعتقاد به رجعت، بر خلاف اين عقيده‌ي اسلامي است كه هيچ حشر و نشري قبل از برپايي قيامت وجود ندارد و خداي متعال، هر جا كه به كافر يا ظالمي بيم مي‌دهد، او را به روز رستاخيز، تهديد مي‌كند. عقيده‌ي رجعت، بر خلاف آيات قرآن و احاديث فراواني است كه تصريح مي‌كنند قبل از رستاخيز، هيچ بازگشتي به دنيا وجود ندارد.

عقيده‌ي رجعت را در پرتو نصوص شرعي مورد ارزيابي قرار داديم و اينك به بررسي آن، از ديدگاه عقل مي‌پردازيم. خداي متعال، دنيا را سراي آزمون و آخرت را دار مجازات قرار داده است؛ از اين‌رو چه دليلي وجود دارد كه انسان‌ها را براي حساب‌رسي و رسيدگي به اعمالشان به دنيا باز گرداند، حال آنكه آخرت، محل رسيدگي به اعمال انسان‌هاست؟! ضمن آنكه همه‌ي ما مي‌دانيم عذاب آخرت، براي كسي كه از راه دين منحرف گردد، به‌مراتب سخت‌تر و شديدتر از عذاب دنياست و بطور كلي در طول تاريخ بشريت سابقه ندارد كه خداي متعال، كسي را از جهان مردگان، براي حساب‌رسي به دنيا باز گردانيده باشد.

رسيدگي به نيازهاي مردم
شخصي، نزد حسن بن علي( آمد تا به نيازش رسيدگي نمايد. حسن( براي رفع نياز آن شخص، با او بيرون شد. آن شخص گفت: «من، دوست نداشتم كه از تو براي رفع نيازم، كمك بگيرم؛ چراكه نزد حسين( رفته بودم تا از او كمك بخواهم، ولي او به من گفت: اگر در اعتكاف نبودم، حتماً براي كمك به تو مي‌آمدم». حسن( فرمود: «برآورده ساختن نياز يك برادر ديني، به‌خاطر خدا، برايم از اعتكاف يك ماه محبوب‌تر است».

در روايت ديگري آمده است: حسن( طواف را ترك كرد و براي رسيدگي به نياز شخصي خارج شد.

حسن( فرموده است: «اينكه نيازهاي مردم، به شما عرضه مي‌گردد، يكي از نعمت‌هاي خداوند، بر شماست. بنابراين از نعمت‌ها، آزرده‌خاطر نشويد كه مايه‌ي نقمت و عذاب مي‌گردد، و بدانيد كه نيكي، ستايش و پاداش را به دنبال دارد. از اين‌رو اگر نيكي را يك انسان فرض كنيد، آن را زيبا و نكورويي خواهيد ديد كه سبب شادماني بينندگان مي‌گردد و از نظر زيبايي بر همگان برتري دارد و اگر پليدي را ببينيد، آن را آن‌چنان زشت و ناهنجار خواهيد ديد كه قلب‌ها و ديدگان، از آن متنفر مي‌شوند».

گفتني است: برخي از نويسندگان‌، اين را سخن حسين( دانسته‌اند.

نويسنده‌ي كتاب (الشهب اللامعة في السياسية النافعة)، چنين نوشته است كه: شخصي، دست‌نوشته‌اي به سوي حسن بن علي( دراز كرد. حسن( فرمود: «آن را خواندم؛ نيازت، برآورده خواهد شد». به حسن( گفتند: «اي نوه‌ي رسول‌خدا! خوب بود آن را با دقت مي‌خواندي و مطابق خواسته اش پاسخ مي‌دادي». فرمود: «مي‌ترسم به‌ سبب درنگي كه به‌خاطر خواندن نوشته‌اش صورت مي‌گيرد، خوار گردد و از اين جهت مورد بازخواست قرار گيرم».

اين رويكرد حسن بن علي( بيانگر اخلاق عظيم و والاي آن بزرگوار و تواضع و فروتني وي مي‌باشد و چنين رفتار بزرگ‌منشانه‌اي از آقايمان حسن(، تعجب‌آور نيست. زيرا خود، فرموده است: «خوبي‌هاي اخلاق، ده مورد است: راستگويي، راستي و استواري در سختي و شدت جنگ، بذل و بخشش به سائل (گدا)، و خوش‌اخلاقي، پاداش دادن به پيشه‌وران، پيوند خويشاوندي، مهرورزي به همسايه، شناختن حق دوستان و صاحبان حق، و رسيدگي به بينوايان؛ و شرم و حيا، در رأس آنها قرار دارد».

همچنين فرموده است: «بد‌اخلاقي، از هر مصيبتي، بدتر است».

اين رويكرد حسن بن علي( در واقع عمل به رهنمودهاي رسول‌خداص است؛ روايت شده كه از رسول‌خداص سؤال شد: «محبوب‌ترين مردم، نزد خدا، كيست؟» رسول اكرمص فرمود: (أنفعهم للناس، و إنَّ أحب الأعمال إلي الله سرور تدخله علي مؤمن، تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا و لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجد.. و من مشي مع أخيه المسلم في حاجة حتي يثبتها له، ثبت الله قدمه يوم تزل فيه الأقدام و إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل)
 يعني: «سودمندترين آنها براي مردم؛ و محبوب‌ترين عمل نزد خدا، اين است كه قلب يك مؤمن را شاد كني، مشكلي از او را حل نمايي يا بدهي‌اش را بپردازي يا گرسنگي‌اش را رفع كني؛ و اگر همراه برادر مسلمانم همراه شوم تا نيازش را برآورده نمايم، برايم از اعتكاف دو ماه در مسجد، محبوب‌تر است.. و هر كس، براي رسيدگي به نياز برادر مسلمانش، او را همراهي نمايد تا آن را برآورده سازد، خداي متعال، او را در روزي كه پاها مي‌لغزد، ثابت‌قدم مي گرداند. و همانا بداخلاقي، آن‌چنان عمل را به تباهي مي‌كشاند كه سركه، باعث خراب شدن عسل مي‌گردد».

مسلمه بن مخلد، از رسول‌خداص روايت نموده كه: (من ستر مسلمًا في الدنيا ستره الله في الدنيا و الآخرة و من نجي مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة و من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)
 يعني: «هر كس، عيوب مسلماني را يپوشاند، خداي متعال، عيوب او را در دنيا و آخرت مي‌پوشاند؛ و هر كس، بلاديده‌اي را برهاند (و مشكل كسي را حل كند)، خداي متعال يكي از مشكلاتش را در روز قيامت، حل مي‌نمايد؛ و هر كس، در صدد برآورده ساختن نياز برادرش باشد، خداي معال، نيازش را برآورده مي‌سازد».

ازدواج حسن با دختر طلحه بن عبيدالله 
از شعيب بن يسار، روايت شده كه حسن بن علي( نزدِ يكي از پسران طلحه بن عبيدالله(
 رفت و از خواهرش خواستگاري كرد. وي، در پاسخ حسن( گفت: معاويه( به من نامه نوشته و از خواهرم براي يزيد، خواستگاري كرده است. خبر خواستگاري حسن( از دختر طلحه( به معاويه( رسيد. معاويه( نامه‌اي به مروان نوشت و به او دستور داد كه تصميم ازدواج با حسن( يا يزيد را به خود دختر طلحه( واگذار كند؛ دختر طلحه، حسن( را برگزيد و بدين سان حسن، دختر طلحه( را به ازدواج خويش درآورد. گفتني است: پس از رحلت حسن( از دنيا، حسين( با دختر طلحه ازدواج كرد.

ازدواج حسن با خوله بنت منظور
ابن ابي‌مليكه مي‌گويد: حسن بن علي، با خوله بنت منظور ازدواج كرد. شبي حسن( بر بالاي بامي كه حفاظ نداشت، خوابيد. خوله، روسري‌اش را به پاي حسن( بست و طرف ديگرش را با چادرش بست. حسن( پس از مدتي بيدار شد و پرسيد: اين، چيست؟ پاسخ داد: ترسيدم كه شب، سنگين‌خواب باشي و در همين حالت برخيزي و بيفتي و بدين‌‌سان شوم‌ترين و بدقدم‌ترين زن عرب به‌شمار روم». از اين‌رو محبتش در دل حسن( نشست و حسن( هفت شبانه‌روز، نزد وي ماند. ابن‌عمر( گفت: «چند روزي است كه ابومحمد را نديده‌ايم؛ بياييد تا به اتفاق هم به ديدن وي برويم». بدين ترتيب به ديدن حسن( رفتند. خوله، به حسن( گفت: «آيا آنها را براي صرف غذا نگه مي‌داري؟» فرمود: «آري». ابن‌عمر( مي‌گويد: حسن( شروع به سخن گفتن نمود و ما را با سخنان نيك و اعجاب‌انگيزش يه گوش دادن مشغول كرد تا آنكه براي ما غذا آورد».

حسن مادران مؤمنان (همسران پيامبرص) را نمي ديد
حسن و حسين رضي‌الله عنهما، همسران رسول اكرمص را نمي‌ديدند. ابن‌عباس( مي‌گويد: «ديدن مادران مؤمنان، براي آنان حلال بود». ذهبي مي‌گويد: «بطور قطع حلال بود».
 و اين، بيانگر شرم ‌و حياي فراوان حسن( مي‌باشد.

غيرت حسن نسبت به خويشاوندي‌اش با رسول‌خداص 
باري حسن( براي رفع نيازش، به بازار رفت و با فروشنده‌اي چانه زد. فروشنده، قيمت عمومي آن كالا را به حسن( گفت و چون متوجه شد كه او، حسن بن علي، نوه‌ي رسول‌خداص است، به‌احترام وي، تخفيف ويژه‌اي داد. اما حسن( تخفيفش را نپذيرفت و آن كالا را خريداري نكرد و فرمود: «من، دوست ندارم كه به‌خاطر نسبتي كه با رسول‌خداص دارم، در مورد كالاي ناچيزي سودجويي كنم».

اين، ويژگي تمام خاندان نبوت بود كه رهنمودهاي قرآن و سنت رسول‌اللهص را در پيش گرفته بودند. چنانچه جويريه بن اسماء، يكي از خدمتگزاران خاص زين‌العابدين بن علي بن حسين، درباره‌ي اين بزرگوار مي‌گويد: «علي بن حسين به‌خاطر نزديكي‌اش به رسول‌خداص، حتي يك درهم نيز نخورد».

و هرگاه به سفر مي‌رفت، خودش را مي‌پوشاند تا كسي، او را نشناسد. علتش را از او پرسيدند؛ فرمود: «من، دوست ندارم به‌خاطر نزديكي به رسول‌خداص، به من بذل و بخشش گردد».

همچنين درباره‌ي ابوالحسن علي الرضا فرزند موسي كاظم، روايت شده كه چون به سفر مي‌رفت، خودش را مي‌پوشانيد؛ علتش را از او پرسيدند؛ فرمود: «من، دوست ندارم به‌خاطر نزديكي به رسول‌خداص، به من بذل و بخشش گردد».

اينها، بزرگان و سرآمدان اهل بيت هستند كه بيشترين غيرت را نسبت به خويشاوندي خود با رسول‌خداص داشتند و از اين‌رو به هيچ عنوان به خود اجازه نمي‌دادند كه از اين نسبت، براي منافع دنيوي، سود ببرند؛ بر خلاف آقازادگان ساير اديان كه مي‌كوشيدند هاله‌ي تقدس به دور خويش بكشند و از جايگاه ديني پدرانشان سوءاستفاده نمايند و با پيروان خويش، به‌گونه‌اي برخورد كنند كه گويا شخصيت‌هايي فرابشري هستند. آري! بزرگان و سرآمدان ديني ما، بكلي از كسب كالاي ناچيز دنيا، با سوءاستفاده از موقعيت ديني خويش، بدور بودند و عزت نفس بي‌مثالي داشتند كه نمايه‌ي سيرت و سلوكشان، سيمايي كاملاً متفاوت با منش و رويكرد رجال ديني ادياني همچون برهمايي و كاهنان بودايي به تصوير مي‌‌كشد كه دين را حرفه و پيشه‌ي خويش ساخته‌اند. چنانچه برهمن‌ها و پيشوايان ديني هند باستان و بودايي‌ها، قداستي براي خويش به وجود آورده‌اند كه نسل‌به‌نسل، به ايشان منتقل مي‌گردد و هيچ نيازي به تلاش و كوشش براي رفع نيازهاي زندگي خويش ندارند
 و پيروانشان، نيازهاي آنان را تأمين مي‌كنند.

نماز خواندن حسن بر جنازه‌ي اشعث بن قيس
اشعث بن قيس، چهل روز پس از شهادت اميرمؤمنان علي(، وفات نمود و حسن بن علي( بر جنازه‌اش نماز خواند.
 گفتني است: حسن(، داماد اشعث بن قيس بود و دخترش را در نكاح خويش داشت.
 برخي از روايات ضعيف و بي‌اساس به اين مسأله دامن زده‌اند كه اشعث بن قيس، در شهادت علي( نقش داشته است؛ البته هيچ دليلي بر اين ادعا، وجود ندارد. زيرا بررسي نقش وي در خلافت علي(، نشان مي‌دهد كه وي، شخصي خيرخواه، باوفا و مخلص بوده است. وي، نخستين كسي بود كه با اهل شام كارزار نمود و با خوارج، از همان آغاز پيدايش آنها، اظهار دشمني كرد؛ او، همان كسي بود كه به علي( خبر داد، خوارج گفته‌اند: علي( از خطايش توبه كرده و از تعيين حَكَم (داور) منصرف شده است. اشعث، به همراه علي، در نهروان، با خوارج جنگيد. وي، علاقه‌ي وافري به برقراري رابطه‌اي محكم و استوار با علي و خاندان آن بزرگوار داشت و از اين‌رو دخترش را به ازدواج حسن بن علي( درآورد. چنانچه پيشتر گفتيم، اشعث پس از شهادت علي( درگذشت و حسن(، بر جنازه‌ي وي نماز خواند. هيچ روايتي از خاندان علي( در دست نيست كه نشان دهد، آنان، اشعث را به نقش داشتن در شهادت علي( متهم كرده و يا پرده از تلاش يكي از افراد خانواده‌ي اشعث در زمينه‌ي شهادت علي( برداشته باشند. بر كسي پوشيده نيست كه شهادت علي(، نتيجه‌ي رايزني خوارج به منظور انتقام‌جويي از خون كشتگانشان در نهروان بوده است.

رفتار حسن با كسي كه به او بدي كرد:

شخصي كه كينه‌ي علي( را در دل داشت، به مدينه آمد و از ادامه‌ي سفرش باز ماند و توشه و مركبي نداشت؛ مشكلش را با يكي از مردم مدينه، در ميان گذاشت. وي، آن شخص را به حسن بن علي( حواله داد. آن شخص گفت: «كسي جز حسن نيست كه مشكلم را حل كند؟» و بدين سان ناخوشايند دانست كه از حسن( كمك بگيرد. به او گفته شد: «بدان كه از كسي جز حسن( هيچ خيري نخواهي ديد». از اين‌رو نزد حسن( رفت و مشكلش را با او در ميان نهاد. حسن( دستور داد كه سواري و توشه‌اي براي سفر به او بدهند. آن شخص گفت: «خداوند متعال، بهتر مي‌داند كه چه كسي را به پيغمبري برگزيند». به حسن( گفتند: شخصي كه كينه‌ي تو و پدرت را در دل داشت، نزدت آمد و تو، دستور دادي سواري و توشه‌ي سفر، به او بدهند؟!» فرمود: «آيا سزاوار نبود كه آبرويم را در ازاي سواري و توشه‌ي سفر، از او بخرم؟»

ادب و بزرگ‌منشي حسن در هم‌نشيني با ديگران
روزي حسن( در مكاني نشسته بود و قصد رفتن داشت كه در اين اثنا فقيري آمد و نشست؛ حسن( به گرمي از او استقبال كرد و فرمود: «تو، زماني آمدي كه من، قصد رفتن داشتم؛ آيا به من اجازه‌ي رفتن مي‌دهي؟» گفت: «آري؛ اي نوه‌ي رسول‌خدا!»

اخلاق نيك حسن در ميان مردم
عمير بن اسحاق مي‌گويد: هيچ‌كس، نزد من سخن نگفته، مگر اينكه دوست داشته‌ام سكوت نمايد و سخني نگويد، جز حسن بن علي(. من، هيچ‌گاه از او دشنام و سخن ناسزايي نشنيده‌ام مگر يك بار؛ ماجرا از اين قرار بود كه ميان حسين بن علي( و عمرو بن عثمان، دعوايي وجود داشت. حسن( گفت: براي او چيزي نزدمان نيست جز آنچه بيني‌اش را به خاك بمالد». و اين، بزرگ‌ترين دشنامي بود كه از حسن( شنيدم.

تيله‌بازي
 حسن با دوستانش
سليمان بن شديد مي‌گويد: با حسن و حسين، تيله‌بازي مي‌كردم؛ هرگاه، من، برنده مي‌شدم، مي‌گفت: «برايت رواست كه بر پاره‌ي تن رسول‌خداص سوار شوي» و چون او، برنده مي‌شد، مي‌فرمود: «آيا خدا را سپاس نمي‌گويي كه پاره‌ي تن رسول‌خداص را بر تو سوار مي‌كند؟»

پرهيز حسن از زياده‌گويي
حسن بن علي( بيشتر اوقات، ساكت بود و چون لب به سخن مي‌گشود، بهتر از همه سخن مي‌گفت. بدين‌سان حسن بن علي( به ما آموزش مي‌دهد كه بايد اندك و گزيده، سخن گفت.
 و اين، رهنمود رسول‌خداص مي‌باشد كه فرموده است: (لا يستقيم إيمان عبد حتي يستقيم قلبه و لا يستقيم قلبه حتي يستقيم لسانه)
 يعني: «ايمان هيچ بنده‌اي راست و استوار نمي‌شود مگر آنكه قلبش، اصلاح گردد و قلب هيچ بنده‌اي اصلاح نمي‌شود، مگر آنكه زبانش اصلاح گردد». همچنين فرموده است: (من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت)
 يعني: «هر كس به خدا و روز واپسين، ايمان دارد، بايد سخن نيكو بگويد يا سكوت نمايد». و نيز از او روايت شده كه: (مَن صمت نجا)
 يعني: «هر كس، سكوت اختيار كند، نجات مي‌يابد». از رسول‌خداص پيرامون مهم‌ترين عاملي سؤال شد كه باعث ورود مردم به جهنم مي‌شود؛ فرمود: «زبان و شرمگاه».
 معاذ( از رسول اكرم( درباره‌ي عملي پرسيد كه او را وارد بهشت مي‌گرداند و از جهنم دور مي‌نمايد. رسول اكرمص او را از اساس و ركن اعمال و نيز ازكامل‌ترين و والاترين آنها باخبر ساخت
 و و آن‌گاه فرمود: «آيا تو را از ركن اساسي همه‌‌ي‌آن، باخبر نسازم؟» گفت: «آري، اي رسول‌خدا!» رسول اكرمص زبان خودش را گرفت و فرمود: «شر اين را از خودت باز بدار». عرض كرد: «اي رسول‌خدا! آيا ما به‌خاطر سخنانمان، بازخواست مي‌شويم؟» فرمود: «اي معاذ! مادرت، به عزايت بنشيند؛
 آيا مردم را چيزي جز كشت زبان‌هايشان
، به چهره در آتش مي‌اندازد؟»

ابن‌عبيد مي‌گويد: «زبان هيچ‌كس از او آسوده نيست مگر آنكه اين امر، سبب بهبود ساير اعمالش مي‌باشد».

ابن الكاتب همواره مي‌گفت: «زماني كه خوف و ترس خدا در دل بنشيند، فقط سخنان مفيد، بر زبان جاري مي‌شود».

اوزاعي گفته است: «عمر بن عبدالعزيز (رحمه‌الله) نامه‌اي بدين مضمون براي ما فرستاد: اما بعد: كسي كه مرگ را به‌كثرت ياد كند، به اندكي از دنيا خرسند مي‌گردد و كسي كه سخنش را جزو اعمالش بداند، كم سخن مي‌گويد و فقط سخنان مفيدي بر زبان مي‌آورد. والسلام».

حسن بن علي(، سخنانش را جزو اعمالش مي‌دانست و از اين‌رو بيشتر اوقات، ساكت بود.

بداهه‌گويي و حاضرجوابي حسن بن علي 
در يكي از روزها، حسن( پس از آنكه غسل كرد و لباس فاخر و زيبايي پوشيد و خودش را آراست، از خانه‌‌اش بيرون شد. در بين راه با يكي از نيازمندان يهود برخورد نمود كه لباسي پشمين بر تن داشت و از بيماري رنج مي‌برد و ندار و فقير بود و در حالي كه مشك آبي بر دوش مي‌كشيد، آفتاب داغ نيمروزي، چهره‌اش را سوزانده بود. وي، از حسن( خوست تا بايستد؛ آنگاه گفت: «اي نوه‌ي پيغمبر! پرسشي دارم». فرمود: «سؤالت، چيست؟» گفت: پدربزرگت مي‌گفت: دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است.
 و تو، مؤمني و من، كافرم، اما من، دنيا را برايت بهشتي مي‌بينم كه از آن بهره مي‌بري و آن را براي خودم همچون زنداني مشاهده مي‌كنم كه تنگنا و فقر آن، مرا به رنج و فلاكت انداخته است». حسن( پس از شنيدن سخنان آن يهودي، فرمود: «اگر آنچه را كه خداوند، در آخرت، براي من، تدارك ديده، مشاهده مي‌كردي، مي‌فهميدي كه حالت كنوني من در مقايسه با وضعيت من در آخرت، همچون زنداني است و اگر عذابي را مي‌ديدي كه خداي متعال، براي تو در آخرت، آماده نموده، بدين نكته پي مي‌بردي كه تو، اينك در بهشت پهناوري به‌سر مي‌بري».

حسن بن علي( حاضرجواب و بداهه‌گوي بود و از اين‌رو، پاسخ واضحي به آن يهودي داد و بدين‌ ترتيب برايش روشن نمود كه وضعيت دنيوي‌اش كه از آن مي‌ناليد، در مقايسه با عذاب اخروي كافران، به‌سان بهشت است و حالت خود حسن مجتبي( كه آن شخص، آن را بهشتي پرنعمت مي‌پنداشت، در مقايسه با نعمت‌هاي جاويدان بهشتيان در سراي آخرت، همانند يك جهنم مي‌باشد.

احترام ابن‌عباس به حسن و حسين 
مدرك ابوزياد مي‌گويد: در باغ ابن‌عباس( بوديم. در اين اثنا ابن‌عباس و حسن و حسين( آمدند و گشت و گذاري در باغ نمودند؛ آن‌گاه بازگشتند و كنار يكي از جويبارها، نشستند. حسن( به من گفت: «اي مدرك! آيا چيزي براي خوردن داري؟» گفتم: نان پخته‌ايم. فرمود: «پس بياور». من، نان و مقداري نمك درشت و دو دسته تره(سبزي)آوردم. از آن تناول نمود و سپس فرمود: «اي مدرك! چه خوراكيِ خوبي بود». آن‌گاه مقدار زيادي غذا آورد و گفت: «اي مدرك! بچه هاي باغ را برايم جمع كن» و سپس آن غذا را جلوي آنان نهاد و خودش، از آن نخورد. گفتم: آيا خودت نمي‌خوري؟ فرمود: «بيشتر دوست دارم كه اينها بخورند». پس از آن، برخاستند و وضو گرفتند. من، سواري حسن( را جلو آوردم. ابن‌عباس(، سواري حسن( را گرفت و آن را برايش هموار نمود تا سوار شود. سپس سواري حسن( را آوردند و ابن‌عباس( سواري حسين( را نيز نگه داشت تا حسين( سوار شود. پس از آنكه حسن و حسين رفتند، به ابن‌عباس( گفتم: تو، از اين دو بزرگ‌تري، با اين حال سواري آنان را نگه مي‌داري و آن را برايشان آماده مي‌كني؟! فرمود: «اي نادان! آيا مي‌داني، اينها كيستند؟ اينها، فرزندان رسول‌خداص هستند و اين، از فضل و نعمت خدا بر من است كه به من توفيق داد سواري‌هايشان را نگه دارم و آنها را برايشان آماده كنم».

احترامي كه ابن‌عباس( به حسن و حسين رضي الله عنهما گذاشت، بيانگر محبت وافرش به آن بزرگواران و شناخت دقيق وي از فضيلت و جايگاه والاي آنان است؛ همان‌طور كه نشان‌دهنده‌ي فضيلت ابن‌عباس( نيز مي‌باشد. زيرا تنها اهل فضلند كه فضيلت فاضلان را درك مي‌كنند.

اميرمؤمنان علي( با عمويش آن‌چنان رفتار محترمانه‌اي داشت كه نظيرش را خيلي كم مي‌توان يافت. ابن‌عباس( مي‌گويد: عباس( بيمار شد و علي(، به عيادتش آمد. علي( مرا ديد كه پاهاي عباس( را ماساژ مي‌دهم. وي، به جاي من، پاهاي عباس( را گرفت و فرمود: «من، بيش از تو سزاوار (خدمت) عمويم هستم. هرچند خداي متعال، رسول اكرمص و عمويم حمزه و برادرم جعفر را از ميان ما برده، اما عباس( را برايم گذاشته است. عموي هر شخص، همچون پدر اوست و نيكي كردن به او، همانند نيكي كردن به پدرش مي‌باشد. خدايا! صحت و سلامتي را به عمويم ارزاني بدار و مقامش را والا بگردان و او را نزد خويش در والاترين مقام‌ها، جاي بده».

تعريف و ستايش عبدالله بن زبير از حسن 
عبدالله بن عروه مي‌گويد: عبدالله بن زبير را ديدم كه در پگاه سرد يكي از روزهاي زمستان، كنار حسن بن علي( نشست؛ به خدا سوگند پيش از آنكه از كنار حسن( برخيزد، قطرات عرق بر پيشاني‌اي نشست؛ و اين امر، مرا خشمگين نمود. نزد عبدالله( رفتم و گفتم: «اي عمو!» فرمود: «چه مي‌خواهي؟» گفتم: «تو را ديدم كه كنار حسن بن علي( نشستي و چون برخاستي، عرق، بر پیشاني‌ات نشسته بود». فرمود: «اي برادرزاده‌ام! او، پسر فاطمه است؛ به خدا سوگند كه هيچ زني، چنين فرزندي نزاده و پرورش نداده است».

آنچه ميان حسن و حسين رضي الله عنهما گذشت…
ابن خلكان، با صيغه‌ي تمريض،
 به ذكر ماجرايي مي‌پردازد كه ميان حسن و حسين رضي الله عنهما رخ داده است. وي، مي‌گويد: گفته شده كه ميان حسن و حسين رضي الله عنهما بگو مگويي رخ داد و در نتيجه با هم قهر كردند. به حسين( گفته شد: چه خوب بود نزد برادرت مي‌رفتي كه از تو بزرگ‌تر است. فرمود: «فضيلت، از آنِ كسي است كه براي آشتي كردن، پيش‌قدم مي‌گردد و من، دوست ندارم كه در اين زمينه بر برادرم، فضيلت يابم». اين سخن حسين( به حسن( رسيد؛ از اين‌رو نزد حسين( رفت

گرامي‌ترين مردم از ناحيه‌ي پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، دايي، خاله، عمو و عمه
معاويه(، در حضور عمرو بن عاص( و جمعي از بزرگان و اشراف، فرمود: «گرامي‌ترين مردم از ناحيه‌ي پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، دايي، خاله، عمو و عمه، كيست؟» نعمان بن عجلان زرقاني برخاست و دست حسن( را گرفت و گفت: «پدر اين، علي است؛ و مادرش، فاطمه؛ و پدربزرگش، رسول‌خداص. مادربزرگش، خديجه است و عمويش، جعفر؛ عمه‌اش، ام‌هاني بنت ابي‌طالب مي‌باشد و دايي‌اش، قاسم؛ و خاله‌اش، زينب».

محبت وافر مردم به حسن و برادرش حسين 
ابوسعيد مي‌گويد: حسن و حسين رضي الله عنهما را ديدم كه نماز عصر را با جماعت ادا كردند و سپس به سوي حجرالاسود رفتند و پس از استلام آن، هفت دور، طواف نمودند و آن‌گاه دو ركعت نماز بجاي آوردند. مردم گفتند: اين دو، نوه‌هاي رسول‌خداص هستند. بدين ترتيب مردم، به سوي آن دو هجوم آوردند و آن‌قدر ازدحام نمودند كه حسن و حسين رضي‌الله عنهما نتوانستند طواف كنند و جلوتر بروند. يكي از ركاني‌ها
، همراه آن دو بود. حسين( دست او را گرفت و مردم را از اطراف حسن( دور ‌كرد. ـ و او، احترام بسياري به برادرش مي‌گذاشت. ـ من، آن دو را ديدم كه هر بار كه از مقابل حجرالاسود، عبور مي‌كردند، آن را استلام
 مي‌نمودند.

راوي
 مي‌گويد: به ابوسعيد گفتم: گويا به‌خاطر نماز، نتوانستند هفت دور كامل طواف كنند؟ پاسخ داد: نه؛ بلكه هفت دور كامل طواف نمودند.

فرازي از سخنان، سخنراني‌ها و اندرزهاي حسن 
[1] حسن بن علي( فرموده است: «هلاكت مردم، در سه چيز است: تكبر، حرص و حسد. تكبر، نابودي دين را به دنبال دارد و سببِ ملعون قرار گرفتن ابليس گرديد؛ حرص، دشمن نفس است و باعث اخراج آدم( از بهشت شد. و حسد، انسان را به سوي بدي مي‌كشاند و به‌خاطر همين حسد بود كه قابيل، هابيل را به قتل رساند».

شرحي مختصر بر اين سخن ارزنده‌ي حسن 
◙ بيماري كبر:

كبر يا تكبر، متضاد تواضع مي‌باشد و به معناي خودبزرگ‌بيني و نگريستن به ديگران با ديده‌ي تحقير است و يكي از بزرگ‌ترين آفات و آسيب‌هاي اخلاقي به‌شمار مي‌رود. تكبر، خاستگاه بسياري از مصيبت‌ها و بلاياست و باعث نزول هرچه سریع‌تر خشم و غضب الهي مي‌گردد. چراكه كبر، تنها سزاوار الله( است و شايسته‌ي هيچ‌كس جز او نيست. زيرا همه‌ي مخلوقات، چاكران و بندگان اويند و او، خداي توانا و مالك تمام هستي است. از اين‌رو كسي كه كبر مي‌ورزد، سزاوار چيزي جز اين نيست كه خداي متعال، او را خوار و زبون بگرداند؛ چراكه، از حد و اندازه‌ي خويش، پا فراتر نهاده و مقام و جايگاهي را به خود، نسبت داده كه شايسته و سزاوار هيچ مخلوقي نيست.

نشانه‌هاي تكبر: تكبر، نشانه‌هاي ظاهري و آشكاري دارد؛ از جمله: ميل و علاقه به اينكه همواره، جلوتر از ديگران باشد؛ اظهار برتري بر ديگران؛ محبت به نشستن در بالاي مجالس و خراميده و متكبرانه راه رفتن. ناراحت شدن از اينكه كسي، سخنش را رد كند؛ هرچند سخنش، نادرست باشد و نيز عدم پذيرش سخن درست و به‌جا. كم توجهي و بي‌توجهي به مسلمانان مستضعف و فقيران و نگريستن به آنان با ديده‌ي تحقير. افتخار به پدران و فخرفروشي به نسب. و خود‌بزرگ‌بيني به سبب داشتن مال و دانش و يا بالیدن به عمل، عبادت، زيبايي، قدرت و فراواني هواداران، دوستان و خويشان و….

چگونگي در امان ماندن از بيماري كبر و راه‌هاي رهايي از آن
هر مسلماني، بايد از خود بپرسد كه آيا جزو افراد متكبر است يا نه؟ آيا ميل و كششي به تكبر دارد يا خير؟ اگر در خودش، علاقه و كششي به تواضع و فروتني يافت و از تكبر و افرادي كه كبر مي‌ورزند، بدش مي‌آمد، پس خداي متعال را شكر كند كه چنين نعمت بزرگي به او عنايت فرموده است. در غير اين صورت، خودش را سرزنش نمايد و به محاسبه‌ي نفس خويش بپردازد و به مجاهده و ستيز با اين نفس سركش از طريق كثرت ذكر و ياد الله( و روزه و عبادت مشغول گردد و آن را از بسياري از آسودگي‌ها و اسباب مباح آسایش، محروم كند تا بدين‌سان، نفس، رام شود و به راه رشد و تعالي خويش بازگردد و از سركشي و گمراهي دور گردد و از اين بيماري، رهايي يابد.

هر مسلماني بايد همواره حقيقت بيماري كبر و پيامدهاي دنيوي و اخروي آن را مد نظر قرار دهد و به حكم تكبر در شريعت، و نيز مجازات‌هاي آن در دنيا و آخرت بينديشد و بر اساس داده‌هاي قرآن و سنت و همچنين بر اساس تجربه و واقعيت، و داستان‌هاي راستين نيكوكاران و سرگذشتشان، توجه داشته باشد كه تکبر، چه عواقبي را به دنبال دارد. قرآن كريم، به‌روشني بيان نموده كه تكبر، يكي از صفات شيطان است؛ چنانچه مي‌فرمايد:
( (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( 
(بقره:34)

«و هنگامي كه به فرشتگان گفتيم: براي آدم سجده كنيد، همه سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد و تكبر ورزيد (و به‌خاطر نافرماني و تكبر) از زمره‌ي كافران گرديد».

خداي متعال، آدم متكبر را دوست ندارد؛ چنانچه مي‌فرمايد:
( (( (((((( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((((((( (((( ( 
(نحل:23)

«بطور قطع خدا آگاه است از آنچه پنهان مي‌سازند و از آنچه آشكار مي‌نمايند (و خداوند، ايشان را در قبال اقوال و اعمالشان، بازخواست مي‌نمايد و كساني را که تكبر مي‌ورزند، مجازات مي‌كند). همانا خداوند، مستكبران را دوست ندارد».

همچنين مي‌فرمايد:
( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((( ( (((( (((( (( (((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ( 
(لقمان:18)

«با تكبر، از مردم روي مگردان و مغرورانه بر زمين راه مرو؛ چراكه خداوند، هيچ متكبر فخرفروش و مغروري را دست ندارد».

خودپسندي، كبر و فخرفروشي و غرور، جزو ويژگي‌هاي افراد متكبر است و فرد متكبر و خودبزرگ‌بين، در معرض اين قرار دارد كه خداي متعال، بر قلبش، مهر نهد؛ چنانكه الله( مي‌فرمايد:
( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( 
(غافر:35)

«كساني كه بدون هيچ دليلي كه در دست داشته باشند، در برابر آيات الهي، به ستيز و مجادله مي‌پردازند. (چنين جدال و كشمكش نادرستي در برابر آيات الهي) موجب خشم عظيم خدا و كساني مي‌شود كه ايمان آورده‌اند. اين‌گونه خداوند، بر هر دلي كه خود‌بزرگ ‌بين و زورگو باشد، مُهر مي‌نهد (و قدرت تشخيص را از آن مي‌گيرد)».

غرورِ برخاسته از علم و عبادت، از بدترين نوع تكبر به‌شمار مي‌رود و كسي كه دچار چنين تكبري شده، بايد بداند كه علم و دانش، حكم حجت خدا بر بندگانش را دارد و آن‌گونه كه عذر جاهل، پذيرفته مي‌شود، عذر و بهانه‌ي عالم و فرد دانا و آگاه، پذيرفته نمي‌گردد. زيرا گناهِ شخصِ متكبري كه از روي آگاهي، خداوند متعال را نافرماني مي‌نمايد، به‌مراتب بيشتر و شديدتر از ديگران است. اگر خاستگاه تكبر و خودبزرگ‌بيني فرد، نسب و ريشه‌ي نژادي اوست، بايد از او پرسيد:
	گيرم، پــدر تـو بـود فـاضـل
	از فضل پدر، تو را چه حاصل؟


چنين شخصي بايد بداند كه پدرش همچون خود او، از نطفه‌اي پليد و ناپاك آفريده شده است. كسي كه به پدران و اجداد خويش مي‌بالد و مي‌نازد، بايد بداند كه همه، اصل و اصالتي خاكي دارند؛ زيرا همه، فرزندان آدم( هستند و آدم، از خاك آفريده شده است. كسي كه به جمال و زيبايي خويش فريفته شده، بايد نگاهي واقع‌بينانه و خردمندانه به باطن خويش بيندازد، نه آنكه همچون حيوانات، ظاهربين باشد. اگر كسي، به قدرت و توان جسمي خويش مغرور گشته، اندكي تفكر نمايد و در اين بينديشد كه چنانچه يكي از مويرگ‌ها و يا تارهاي عصبي‌اش، درست عمل نكند، چه بر سرش مي‌آيد؟ آيا غير از اين است كه خيلي ناتوان و درمانده مي‌گردد؟! افرادي كه به مال و ثروت خويش فريفته و مغرور شده‌اند، به فرجام كساني همچون قارون و هامان بنگرند كه با وجود آن‌همه ثروت و دارايي، تيره‌روز و بدبخت شدند. اگر كسي، به ترتيبي عمل نمايد كه بيان شد، خودش را خيلي كوچك‌تر از آن خواهد ديد كه تكبر بورزد؛ از اين‌رو چاره‌اي جز اين نمي‌يابد كه تواضع و فروتني اختيار كند و بدين‌سان خداي متعال، او را سرافراز و گرامي مي‌گرداند و در دنيا و آخرت از او راضي مي‌گردد. آري! بايد از سرگذشت متكبراني كه داستان‌هايشان در قرآن كريم يا سنت نبوي و يا داستان‌هاي گذشتگان آمده، عبرت گرفت. بدين ترتيب انسان، مي‌تواند از تكبر و غرور، دوري ‌كند و چنانچه به اين بيماري خطرناك دچار شود، خيلي زود، درصدد درمان آن برمي‌آيد. همچنين بايد با افراد نيكوكار و فروتن، نشست و برخاست نمود و از اخلاق و اقوال و رفتارشان با ديگران، استفاده كرد. و نيز بايد از هم‌نشيني با كساني كه تكبر مي‌ورزند، پرهيز نمود تا مبادا اخلاقشان در انسان، اثر نهد و بدين‌سان زمينه‌ي آسيب‌هاي رفتاري و پيامدهاي ناگوار آن در دنيا و آخرت، فراهم گردد.

◙ بيماري حرص:

رسول‌خداص فرموده است: (ما ذئبانِ جائعانِ أُرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء علي المال و الشرف لدينه)
 يعني: «دو گرگ گرسنه كه به ميان گوسفندان مي‌زنند، آن‌قدر فساد و خرابي براي گوسفندان ايجاد نمي‌كنند كه حرص مال و رياست، دين شخص را به فساد و تباهي مي‌كشاند».

رسول اكرمص در اين حديث، در قالب مثالی جالب، بيان نموده كه جاه‌طلبي و حرص و آز مسلمان نسبت به مال و ثروت دنيا، دين و دينداري‌اش را به تباهي مي‌كشاند و اين فساد و تباهي، كم‌تر از خرابي ايجادشده توسط دو گرگ گرسنه‌اي نيست كه شب به گله‌ي گوسفند مي‌زنند و بي‌آنكه چوپان خبردار شود، گوسفندان را مي‌درند. ميزان تباهي و خرابي ايجادشده توسط اين گرگ‌ها در چنين حالتي، كاملاً واضح است. رسول‌خداص در اين حديث، بيان فرموده كه فساد و تباهي برخاسته از حرص و آزِ شخص نسبت به مال و رياست، در دينش، از خرابي دو گرگ گرسنه‌اي كه به گله‌ي گوسفند مي‌زنند، كم‌تر نيست؛ بلكه چه بسا مساوي و يا بيشتر نيز مي‌باشد. گويا رسول اكرمص بدين نكته اشاره مي‌فرمايد كه فقط بخش اندكي از دين مسلمانِ حريص و آزمند درامان مي‌ماند. در اين مثال ارزنده، نهايت زنهار و هشدار داده شده تا مسلمان از جاه‌طلبي و حرص و آز نسبت به مال دنيا، پرهيز نمايد.

حرص و آز مال و ثروت، بر دو نوع است:

يك نوع حرص و آز، اين است كه مسلمان، اشتياق وافر و حريصانه‌اي به ثروت‌اندوزي دارد و به‌خاطر محبت وافرش به مال و ثروت، از هيچ كوششي در زمينه‌ي كسب مال و ثروت از راه‌هاي حلال، كوتاهي نمي‌كند و با تمام وجود، در اين زمينه مايه مي‌گذارد و از هيچ سختي و تلاشي، باكي ندارد. چنين افرادي، مصداق حديثي هستند كه طبراني از عاصم بن عدي( با اين الفاظ روايت نموده است: (ما ذئبان ضاريان ضلا في غنم أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم المال و الشرف لدينه)

ابن‌رجب رحمه‌الله در شرح حديث مي‌گويد:

براي بدي حرص و آزِ زراندوري، همين كافي است كه انسان حريص، عمرش را براي به دست آوردن مال و ثروت تباه مي‌كند؛ حال آنكه عمر انسان، فرصت باارزشي براي كسب درجات والا و نعمت‌هاي جاويدان بهشت به‌شمار مي رود. بدين ترتيب، آدم حريص و آزمند، اين فرصت گران‌بها را در جستجوي چيزي از دست مي‌دهد كه مقدار و اندازه‌ي مشخصي از آن، براي انسان مقدر شده و به هر حال، نصيب وي مي‌گردد، اما انسان، حرص و آز مي‌ورزد و پس از آنكه وقت زيادي براي كسب مال و ثروت مي‌گذارد و مال و ثروتي فراهم مي‌آورد و وقت آن مي‌شود كه از آن استفاده نمايد، رخت سفر به سوی آخرت مي‌بندد و مال و ثروتي را كه با بذل عمر گران‌بهايش به دست آورده، براي ديگران مي‌گذارد و از دنيا مي‌رود و تنها چيزي كه برايش مي‌ماند، حساب و كتابي است كه بايد پس دهد. بدين‌سان نفعِ مال و ثروتي كه به‌خاطر آن، جان كَنده، براي كساني مي‌ماند كه ممنونش نيستند. خلاصه اينكه براي بدي حرص و آز، همين كافي است كه آدم حريص و آزمند، عمر گران‌مايه‌اش را در ثروت‌اندوزي و جمع‌آوري مال، صرف مي‌كند.

	عمـر گرانمـايه در اين صـرف شد
	تا چه خورم صيف و چه پوشم شتاء


ابن‌مسعود( مي‌گويد: «يقين، عبارتست از اينكه درصدد راضي كردن مردم، در برابر خشم خدا نباشي و به هيچ‌كس به‌خاطر آنچه خدا، نصيبش نموده، حسد نورزي و كسي را به‌خاطر آنچه كه خداوند متعال، به تو نداده، سرزنش نكني؛ چراكه حرص و آزِ هيچ حريص و آزمندي، و حسادت هيچ حسودي كه نعمت خدا بر ديگران، برايش ناگوار است، مانع از فضل و نعمت خدا بر كسي نمي‌گردد. همانا خداي متعال، راحتي و شادماني را در يقين و رضا قرار داده و غم و اندوه را در شك و ناخرسندي نهاده است».

عبدالواحد بن زيد، سوگند ياد مي‌كرد و مي‌گفت: «حرص و آزِ دنيا نزد من، از سرسخت‌ترين دشمنان، ترسناك‌تر است». و نيز مي گفت: «اي برادران! نه به ثروت و توانگري هيچ حريصي، رشك ببريد و نه به پيشه و درآمدش؛ بلكه به‌خاطر آنكه در حال حاضر به چيزي مشغول مي‌گردد و تكبر مي‌ورزد كه فرداي آخرت، او را هلاك مي‌كند، با ديده‌ي نفرت به او بنگريد». همچنين مي‌فرمود: «حرص، بر دو نوع است: حرص مصيبت‌بار و حرص سودمند؛ حرص سودمند، اين است كه انسان به اطاعت و بندگي الله(، حرص و علاقه‌ي وافر داشته باشد و حرص اندوه‌بار، عبارتست از حرص و آز شخص نسبت به دنيا».

يكي از دانشمندان فرزانه، به برادرش كه حرص و اشتياق وافراي به دنيا داشت، نامه‌اي بدين مضمون نوشت: «اما بعد: تو، به دنيا حرص مي‌ورزي و در خدمت دنيا قرار گرفته‌اي، حال آنكه دنيا، با رويگرداني از تو و بيماري‌ها و آسيب‌هايي كه به تو مي‌رسد، به تو بي‌محلي مي‌نمايد. گويا تو نديده‌اي و نمي‌داني كه چه بسيار افراد حريص و آزمندي كه از همه چيز محروم شده و چه بسيار افرادي كه به دنيا بي‌رغبت بوده‌اند، اما از آن بهره‌مند گشته‌اند».

يكي از فرزانگان مي‌گويد: «غم و اندوه آدم حسود، از همه بيشتر است و كسي كه قناعت پيشه مي‌كند، زندگي‌اش، شادتر و لذت‌بخش‌تر مي‌باشد. آدم حريص، بيش از همه در برابر اذيت و آزار، (از روي طمع) شكيبايي مي‌ورزد و كسي كه زندگي را دست پايين مي‌گيرد، بيش از همه، به دنيا پشت مي‌كند و بيش از همه، عالم ودانشمندي پشيمان مي‌گردد كه كوتاهي مي‌كند».

شاعر چه خوب سروده است:
	الحـرص داء قد أضر
	بمـن تـري إلا قليـلا

	كم من حريص طامع
	والحرص صيره ذليلا



يعني: «حرص، بيماري و مرضي است كه همان‌‌طور كه خود ديده‌اي، در بيشتر موارد به هر كس كه حرص ورزيده، ضرر رسانيده و چه بسا حرص و آز، آدم حريص و طمع‌كار را خوار و زبون نموده است».

نوع دوم حرص و آز، اين است كه انسان، همانند نوع اول آن، خواهان افزايش مال و ثروتش باشد، اما با اين تفاوت كه برايش مهم نيست، از راه حلال باشد و يا از راه حرام؛ حتي در اين راستا، بسياري از حقوق واجبي را كه بر گردن اوست، پايمال مي‌كند. و اين، همان بخل و حرص نفساني ناپسندي است كه در آيه‌ي 16 سوره‌ي تغابن، بدان اشاره شده است:

( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (
«و كساني كه از بخل و حرص نفس خويش، مصون داشته شوند، آنان، بطور قطع رستگارند».

در سنن ابي‌داود از عبدالله بن عمرو( روايت شده كه رسول اكرمص فرموده است: (اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ أمرهم بالقطيعة فقطعوا، و أمرهم بالبخل فبخلوا، و أمرهم بالفجور ففجروا)
 يعني: «از حرص و آزمندي بپرهيزيد كه سبب هلاكت پيشينيان شما گرديد؛ آنان را به قطع رابطه‌ي خويشاوندي فرا خواند و آنها نيز رشته‌ي خويشاوندي را گسستند. ايشان را به بخل و زُفتي فراخواند و آنها نيز بخل ورزيدند؛ آنان را به گناه و معصيت فرا خواند و آنها نيز معصيت نمودند».

برخي از علما، شُح را حرص شديدي تعريف كرده‌اند كه صاحبش را به كسب چيزي بدون توجه به حلال يا حرام بودن آن، وا مي‌دارد و سپس مانع از اداي حقوق آن مي‌گردد. بخل، به معناي زُفتي و خودداري از بذل و بخشش چيزي است كه انسان در دست دارد. شح، به معناي گرفتن بناحق مال يا هر آن چيز ديگري است كه از آنِ شخص نمي‌باشد. حتي گفته شده كه: «شح، اساس همه‌ي گناهان و معاصي است». و اين، تفسير ابن‌مسعود( و برخي ديگر از سلف صالح، درباره‌ي شح و بخل مي‌باشد.

گفتني است: واژه‌هاي شح و بخل، به معناي يكديگر به‌كار مي‌روند. البته چنانكه پيشتر بيان كرديم، در اصل با هم تفاوت دارند و زماني كه حرص و آز انسان به مال و ثروت، بدين حد برسد، نقصان آشكار دين و ايمان را به دنبال دارد و اگر باعث شود كه شخص، حقوق و واجبات مال را ادا نكند و براي كسب مال و ثروت، به راه‌هاي حرام روي بياورد، در اين صورت دين و ايمانش، تا بدان اندازه رو به ضعف و كاستي مي‌نهد كه از ايمانش، جز اندكي باقي نمي ماند.

و اما ضرر و زيان حرص و آزِ جاه و مقام (جاه‌طلبي)، بيش از ضرر و زيان حرص و آزمندي بر مال و ثروت، است. چراكه جاه‌طلبي، برتري‌جويي و حرص و ولع نسبت به رياست بر مردم، براي بنده، به‌مراتب بيش از حرص و آز ثروت‌اندوزي، ضرر دارد و زهد و بي‌رغبتي به رياست و پست و مقام، خيلي سخت‌تر از بي‌علاقگي به مال و ثروت است؛ چنانچه بسياري از انسان‌ها حاضرند براي رسيدن به جاه و مقام، مال و ثروت فراواني، خرج كنند. جاه‌طلبي بر دو نوع است:

يك نوع آن، بدين شكل است كه انسان، شرف و برتري را در قدرت و فرمانروايي و مال و ثروت جستجو مي‌كند و اين، خيلي خطرناك است؛ چراكه در بيشتر اوقات سبب محروميت انسان از خير و نيكي، كرامت، عزت و شرافت آخرت مي‌گردد. خداي متعال مي‌فرمايد:
( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
(قصص:83)

«ما، آن سراي آخرت را تنها بهره‌ي كساني مي‌گردانيم كه در زمين، خواهان برتري و استكبار نيستند و فساد و تباهي نمي‌جويند (و دل‌هايشان، از آلودگي‌هاي جاه‌طلبي، برتري‌جويي و تبهكاري، پاك و پالوده است) و عاقبت، از آنِ پرهيزگاران مي‌باشد».

خيلي كم و اندكند افراد جاه‌طلبي كه در دنيا خواهان برتري و رياست بوده و به آن دست يافته باشند؛ بلكه چنين افرادي به خود، واگذار شده‌
 و تنها مانده‌اند. چنانچه رسول اكرمص به عبدالرحمن بن سمره( فرموده است: (يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا)
 يعني: «اي عبدالرحمن بن سمره! امارت را درخواست مكن؛ زيرا اگر پس از درخواست، به امارت برسي، به آن، واگذار مي‌شوي و اگر بدون درخواست، به امارت برسي، بر آن، ياري خواهي شد».
جاه‌طلبي، پيش از آنكه انسان، به تلاش و تكاپو در اسباب و زمينه‌هاي رسيدن به جاه و مقام بپردازد، ضرر و زيان زيادي براي وي در پي دارد و پس از آنكه انسان، براي رسيدن به رياست و فرمانروايي، حريصانه تلاش و تكاپو مي‌نمايد و به خواسته‌اش مي‌رسد نيز با فرآيندي همچون تكبر و ظلم و ستم و امثال آن همراه است.

نوع ديگر جاه‌طلبي، عبارتست از برتري‌جويي بر ديگران با امور ديني همچون علم و عمل و زهد؛ اين نوع جاه‌طلبي، خيلي بدتر و زشت‌تر از نوع اول است و فساد و تباهي بيشتري به دنبال دارد. چراكه اموري از قبيل علم و عمل و زهد، براي كسب رضاي خدا و درجات والاي بهشت و نعمت‌هاي جاويدان آن است.

براي جلوگيري از دچار شدن به بيماري حرص و جاه‌طلبي، بايد، زهد و بي‌رغبتي به دنيا را در پيش گرفت. براي اين منظور مي‌توان از راهكارهاي ذيل بهره جست:

■ مد نظر قرار دادن فرجام بد جاه‌طلبي و پيامدهاي ناگوار آن در آخرت.

■ مد نظر قرار دادن فرجام متكبران، ستمگران و كساني كه رداي كبريايي الله( را به تن مي‌كنند.

■ مد نظر قرار دادن پاداش كساني كه در دنيا به‌خاطر خداي متعال، تواضع و فروتني در پيش ‌مي‌گيرند و بدين‌سان از مقامي والا و ارجمند در آخرت بهره‌مند مي‌شوند؛ چراكه هر كس، به‌خاطر خدا، تواضع و فروتني نمايد، خداي متعال، او را والا و ارجمند مي‌گرداند.

■ شرافتي كه تقواپيشگان و اهل عبادت و بندگي الله، به دست مي‌آورند، از قدرت و توان آنان نيست؛ بلكه فضل و رحمتي است كه خداي متعال، به آنان ارزاني مي‌دارد و آنان را از مال و منال دنيا بي‌نياز مي‌گرداند و بدين‌سان در همين دنيا، حلاوت و شيريني عبادت را مي‌چشند و اين، همان حيات طيبه و زندگاني پاك و خجسته‌اي است كه به مؤمنان راستين اعم از زن و مرد وعده داده شده و شاهان و فرمانروايان دنيا و جاه‌طلبان، از آن بي‌بهره‌اند. چنانكه ابراهيم بن ادهم رحمه‌الله گفته است: «اگر شاهان و شاه‌زادگان، از حالت خوبي كه ما، در آن به‌سر مي‌بريم، باخبر بودند، بر سر به دست آوردن آن، با شمشيرهايشان به ستيز با ما برمي‌خاستند». كسي كه از چنين حالتي برخوردار گردد، ديگر به جاه و مقام فناپذير دنيا روي نمي‌آورد و خواهان رياستِ گذراي دنيا نمي‌گردد.
 خداي متعال، مي‌فرمايد:
( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ( 
(اعراف:26)

«و لباس تقوا و ترس از خدا، بهترين لباس است».

همچنين مي‌فرمايد:
( ((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( 
(فاطر:10)

«هر كس، عزت و قدرت مي‌خواهد، (بداند كه) تمام عزت و قدرت، از آنِ خداست».

بدين ترتيب حسن بن علي(، ما را از حرص و آزِ ناپسند برحذر مي‌دارد، آنجا كه مي‌فرمايد: «حرص، دشمن نفس است و باعث اخراج آدم( از بهشت شد».

◙ بيماري حسد:

حسادت، متضاد آرزوي خير و نيكي كردن، براي ديگران است. به عبارت ديگر، حسادت، به معناي آرزوي زوال نعمت از كسي است كه انسان حسود، به او رشك مي‌برد. حسادت، نوعي بيماري مهلك دروني است و آن‌قدر زشت و ناپسند مي‌باشد كه خداي متعال، به پيامبرش دستور داده از شر حسود، به خدا پناه ببرد، همچنان‌كه امر نموده از شر شيطان، به خداوند، پناه ببرد:

( ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((( ((( ( 
(فلق:5)

«و از شر حسود، بدان‌گاه كه حسادت مي‌ورزد».

رسول اكرمص فرموده است: (لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا)
 يعني: «نسبت به يكديگر بغض و دشمني نداشته باشيد، به يكديگر حسادت نورزيد و به همديگر پشت نكنيد؛ بلكه برادروار خدا را عبادت نماييد».

انس( مي‌گويد: روزي نزد رسول‌خداص نشسته بوديم كه آن حضرتص فرمود: «اينك شخصي، از اين درب، به سوي شما مي‌آيد كه جزو بهشتيان است». گويد: در اين اثنا شخصي از انصار(، در حالي كه آب وضو، از ريشش مي‌چكيد و كفش‌هايش را با دست چپش گرفته بود، وارد شد و سلام كرد. روز بعد نيز رسول‌خداص همين سخن را تكرار نمود و پس از چند لحظه، همان شخص، از در وارد شد و روز سوم نيز رسول‌ اكرمص آن سخن را تكرار فرمود و باز هم پس از لحظاتي، آن شخص، نمايان شد. پس از آنكه رسول‌خداص برخاست، عبدالله بن عمرو بن عاص(، پشت سر آن انصاري رفت و به او گفت: «كشمكش و دعوايي ميان من و پدرم رخ داده و من، سوگند ياد كرده‌ام كه سه روز، به خانه نروم. اگر ممكن است سه روز مرا جاي بده تا اين مدت سپري شود». گفت: باشد. بدين ترتيب عبدالله( سه شب را در خانه‌ي آن انصاري گذراند و در اين سه شب نديد كه آن انصاري، نماز شب بخواند؛ وي، فقط هنگامي كه در رختخوابش، از پهلويي به پهلوي ديگر مي‌گشت، خدا را ياد مي‌كرد و بس، و تا نماز صبح، همچنان خواب بود. گويد: غير از آنكه من، جز خير و نيكي، از او نشنيدم. پس از سه روز كه چيزي نمانده بود، من، اعمالش را ناچيز و اندك بشمارم، به او گفتم: «اي بنده‌ي خدا! هيچ كشمكشي ميان من و پدرم، روي نداده است؛ ولي من، از رسول‌خداص شنيدم كه چنين و چنان فرمود. از اين‌رو دوست داشتم بدانم تو، چه عملي انجام مي‌دهي؟ اما نديدم كه چندان عملي داشته باشي! پس چه چيز، تو را به اين جايگاه رسانيده است؟ گفت: «اعمال من، همان‌گونه است كه تو ديدي و بس». زماني كه داشتم باز مي‌گشتم، مرا صدا نمود و گفت: «اعمال من، همان اندازه است كه تو ديدي، اما من، در دل نسبت به هيچ‌يك از مسلمانان، كينه ندارم و به هيچ‌يك از آنان، به‌خاطر خيري كه خداوند، به او ارزاني نموده، حسادت نمي‌ورزم». عبدالله( گفت: اين، همان چيزي است كه تو را به اين جايگاه رسانده و همان چيزي است كه در توان ما نمي‌باشد».

حسد، خاستگاه‌هاي بسياري دارد؛ از جمله: دشمني و كينه، خودپسندي و رياست‌طلبي، بدطيتني و بخل و ساير بيماري‌هاي دروني و نفساني؛ از اين‌رو حسد، بيماري‌ها و آسيب‌هاي رفتاري زيادي به دنبال دارد و بيش از هر چيز ديگري به دين و ايمان شخص و محبت و دوستي مؤمنان با يكديگر آسيب مي‌رساند و فساد و تباهي فراواني در پي دارد. حسادت، در ميان كساني كه زمينه‌هاي مذكور در بين آنان، به‌كثرت وجود دارد، افزايش مي‌يابد و معمولاً اين بيماري اخلاقي، در ميان همكاران، دوستان، برادران، پسرعموها، بازرگانان و رقيبان تجاري، علما و كساني كه به نحوي با هم رابطه‌ي كاري يا پيوند ديگري دارند، بيش از ساير افراد، به چشم مي‌خورد. زيرا يكي بودن اهداف در چارچوب‌ كارهاي مشترك، خود، خاستگاه و زمينه‌ي حسادت نسبت به يكديگر است و بدين‌سان نفرت و كينه از همديگر را به دنبال دارد. به عبارت ديگر حسادت، ريشه در اهداف مشترك دو يا چند نفر دارد كه احساس مي‌كنند وجود هر يك از آنها، مزاحمتي براي ديگري است و خاستگاه آن، چيزي جز محبت دنيا نيست. بدين‌سان دنيا، بر كساني كه چنين احساسي نسبت به هم دارند، تنگ مي‌گردد
 و اين، كم‌ترين پيامد حسد است.

درمان بيماري حسد:

راه‌هاي متعددي براي پيشگيري از بيماري حسد و نيز درمان آن وجود دارد؛ از جمله:

1ـ دانستن اين نكته كه حسادت، در دنيا و آخرت به ضرر حسود تمام مي‌شود و هيچ ضرر و آسيبي، به كسي كه مورد حسادت قرار گرفته، نمي‌رساند و نعمت را از او باز نمي‌دارد. از اين‌رو تنها چيزي كه از حسادت، نصيب حسود مي‌گردد، غم و اندوه، حسرت و پريشاني و از دست دادن دين و دنياست. لذا ديگر هيچ دليلي باقي نمي‌ماند كه كسي، نسبت به ديگري حسادت بورزد و خواهان زوال نعمت خدا از او شود. خداي متعال، دوست داشته كه نعمتي را به بنده‌اش ارزاني بدارد و آدم حسود، خواهان زوال نعمت از آن بنده است و بدين ترتيب چيزي را دوست دارد كه براي خداوند( ناپسند است و چيزي را كه خداوند، دوست دارد، ناخوشايند مي‌داند! و اين، مرضي است كه باعث زوال نعمت ايمان از حسود، مي‌گردد. چراكه حسود، خوبي و خيري را كه براي خويش مي‌پسندد، براي برادر مسلمانش، نمي‌پسندد.

2ـ همواره بايد پيامدهاي ناگواري را كه اين بيماري در دنيا و آخرت دارد، به ياد داشت و از ياد نبرد كه خداي متعال، حسادت را ناپسند مي‌داند و اين بيماري اخلاقي، براي رسول اکرمص نيز ناخوشايند بوده است. به ياد داشتن دستاوردهاي حسود در دنيا و آخرت نيز در جلوگيري از بيماري حسادت و يا درمان آن، مفيد است و همه‌ي اينها، به شناخت حقيقت حسادت، كمك شاياني مي‌نمايد.

3ـ پند گرفتن از آيات، احاديث، داستان‌ها و آنچه كه درباره‌ي حسودان و پيامدهاي حسادتشان، آمده، تأثير به‌سزايي در پيشگيري از اين بيماري خطرناك و درمان آن دارد.

4ـ انسان مسلمان بايد هر بار كه در معرض ذره‌اي از فكر و خيال حسد، قرار مي‌گيرد، خويشتن را به محاسبه بكشد و خود را سرزنش نمايد و به‌كلي دست از حسادت نسبت به برادر مسلمانش بكشد و به تعريف و تمجيد از او بپردازد و برايش دعاي خير كند و از خدا بخواهد كه نعمتش را بر او بيفزايد و آن را برايش نگاه دارد. گفتني است: اشكالي ندارد كه براي خودش نيز چنان نعمتي را درخواست نمايد؛ البته بي‌آنكه خواهان زوال نعمت از ديگران باشد.

5 ـ خرسند بودن به بخشش و قسمت الهي و قانع بودن به آن و نيز ايمان داشتن به اينكه رزق و روزي و قسمت هر كسي را خداي متعال مقدر مي‌فرمايد و اوست كه هر نعمتي را هر گونه و به هر اندازه كه بخواهد، به هر كس كه خواسته‌اش باشد، ارزاني مي‌دارد و هيچ‌كس، نمي‌تواند نعمتي را كه خداي متعال، به يكي از بندگانش بخشيده، از او زايل نمايد. و فضل و دهش الهي، تنها بر اساس خواست و مشيت او، نصيب بندگان مي‌گردد و تنها كاري كه در توان بنده است، خرسند بودن به خواست خداوند و نيز دعا و درخواست از اوست. بنابراين چرا بنده، به جاي آنكه از بيماري حسد كه پيامدي جز شر و بدي ندارد، به درگاه خداوند، دست به دعا برنمي‌ندارد و خير و نيكي را از او مسألت نمي‌كند؟

آري! بدين‌ترتيب حسن بن علي(، ما را از حسد برحذر داشته و فرموده است: «و حسد، انسان را به سوي بدي مي‌كشاند و به‌خاطر همين حسد بود كه قابيل، هابيل را به قتل رساند»
 بدان‌گاه كه خداوند، قرباني هابيل را پذيرفت و قرباني قابيل پذيرفته نشد؛ لذا قابيل به هابيل حسد ورزيد و او را كشت.

[2] اينك به قرائت حسن و ابوذر رضي الله عنهما از مقام رضايت و خرسندي از تقدير الهي مي‌پردازيم:

ابوالعباس محمد بن يزيد مبرد مي‌گويد: به حسن بن علي( گفته شد: ابوذر( مي‌گويد: «فقر را بيش از ثروت و توانگري دوست دارم و بيماري را بيش از صحت و سلامتي». فرمود: «خداوند، ابوذر را بيامرزد؛ اما من، مي‌گويم: هر كس به انتخاب نيك خدا براي خويش، اعتماد و اتكال نمايد، ديگر آرزو نمي‌كند كه در وضعيتي غير از آنچه خداوند، برايش برگزيده، قرار بگيرد؛ و اين، مرز رضايت و خرسندي نسبت به تقديري است كه بر او رفته است».

حسن بن علي( در اين روايت، يكي از اعمال قلبي را توصيف مي‌نمايد و اين، دليلي بر شناخت والايش از اين عمل ارزنده است؛ همچون جهاد كه در شمار اعمال بدني قرار دارد و هر دو، يعني جهاد و رضايت از تقدير، اوج ايمان و بلندترين نقطه‌ي آن است.
 رضايت و خرسندي از آنچه خدا مقدر نموده، نتيجه‌ي دوست داشتن الله( و محبت اوست و بالاترين منزلت مقربان و نزديكان درگاه خداوند( به‌شمار مي‌رود و حقيقتي است كه بر بيشتر بندگان پوشيده مي‌باشد. رضايت، بزرگ‌ترين دروازه‌ي شناخت خداوند، و استراحتگاه عارفان و بهشت دنياست. از اين‌رو زيبنده است هر آن‌كس كه خواهان خير و نيكي براي خويشتن مي‌باشد، بيش از هر زماني، به تقدير الهي خرسند گردد و اين مقام و منزلت را با هيچ چيز ديگري، عوض نكند. بايد دانست كه رضايت و خشنودي خداوند، از بهشت و آنچه كه در آن است، والاتر و بزرگ‌تر مي‌باشد. چراكه رضايت، صفتي براي الله( است و بهشت، مخلوق خداوند مي‌باشد. الله( مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( ( 
(توبه:72)

«خشنودي خدا، بالاتر از هر چيز است».

خداي متعال، قبل از بيان اينكه: خشنودي‌اش بزرگ‌تر و بالاتر از هر چيز است، مي‌فرمايد:
( (((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( 
(توبه:72)

«خداوند، به مردان و زنان مؤمن، بهشت را وعده داده كه در زير (كاخ‌ها و درختان) آن، جويبارها روان است و جاودانه در آن، مي‌مانند و مسكن‌هاي پاكي را در بهشت جاويدان به آنها وعده داده (که ماندن و زندگي كردن در آن، سرمدي و هميشگي است. از همه مهم‌تر اينكه خشنودي خود را بديشان وعده داده و) خشنودي خداوند، بالاتر از هر چيز است. پيروزي و رستگاري بزرگ، همين است».

اين رضايت و خشنودي، پاداش خرسندي و رضايتي است كه بندگان نيك خداوند، در دنيا از پروردگارشان داشتند. از آنجا كه رضايت و خشنودي خداوند، برترين پاداش بهشت مي‌باشد، برترين عمل، يعني رضايت و خشنودي آنها از الله(، آنان را سزاوار اين پاداش بزرگ نموده است. ناگفته پيداست كه نارضايتي از خداوند(، دروازه‌ي غم‌ و اندوه و پريشان‌خاطري‌ است و سبب مي‌شود كه انسان، آن‌چنان گماني درباره‌ي خداوند داشته باشد كه شايسته‌‌اش نيست. البته رضايت و خشنودي از الله(، بنده را از تمام اين مشكلات مي‌رهاند و قبل از آنكه بميرد و وارد بهشت آخرت گردد، دروازه‌ي بهشت دنيا را برايش مي‌گشايد. بدين‌سان رضايت و خشنودي از الله(، اطمينان و آرامش قلبي را براي بنده‌ي مؤمن به دنبال دارد و خشم و نارضايتي، سبب اضطراب، ناآرامي و بي‌قراري و هردمبيل‌مزاج بودن بنده مي‌گردد و باعث مي‌شود كه در عبادت پروردگارش، استقامت نورزد. از اين‌رو چنين بنده‌اي تنها چيزي را مي‌پسندد و به تقديري راضي و خرسند مي‌گردد كه مطابق ميل و خواسته‌اش باشد. حال آنكه اتفاقات زندگي و آنچه كه خدا، مقدر نموده، هميشه به ميل انسان نيست؛ بلكه گاهي خوشايند و گاهي هم ناخوشايند است. لذا بنده‌ي ناراضى و ناخرسند، نمي‌تواند بر عبادت و بندگي الله( ثابت‌قدم و استوار باشد، اما بنده‌‌اي كه در همه‌ي اوضاع و احوال، از خدايش راضي و خرسند است، در مقام عبوديت و بندگي الله( نيز ثابت‌قدم و استوار مي‌باشد. بنابراين بهترين چيزي كه مي‌تواند بي‌قراري بنده را برطرف نمايد، رضايت و خرسندي است. رضايت و خرسندي، قلب بنده را سرشار از محبت خداوند( مي‌گرداند و نارضايتي، قلب وي را از محبت الله( خالي مي‌گرداند. كسي كه قلبش، آكنده از رضايت و خرسندي گردد، خداي متعال، قلبش را سرشار از بي‌نيازي، آرامش، قناعت، توكل و محبت خويش و نيز انابت و رجوع به سوي خود، مي‌گرداند و كسي كه بهره‌ي چنداني از رضايت و خرسندي نبرده، وضعيت قلبش، دقيقاً، عكس اين حالت مي‌شود و از آنچه كه سعادت و رستگاري‌اش را به دنبال دارد، باز مي‌ماند. سرآغاز رضايت و خرسندي، به دست خود انسان است؛ يعني اين، خود انسان است كه مي‌تواند رضايت و خرسندي از الله( را برگزيند، اما پايانش، در شمار احوال قرار دارد؛ به عبارتي در جريان سير و سلوك الي الله، آغاز رضا، جزو مقامات و پايانش، جزو احوال، مي‌باشد.

رسول اكرمص فرموده است: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً و بالإسلام دينًا و بمحمد رسولاً)
 يعني: «كسي كه به الله(() به عنوان پروردگار، و به اسلام به عنوان دين، و به محمد(ص) به عنوان فرستاده ی خدا، راضي و خرسند باشد، طعم ايمان را مي‌چشد».

همچنين فرموده است: (من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله، رضيت بالله رباً و بمحمد رسولاً و بالإسلام دينًا، غفر اللهُ له ما تقدم من ذنوبه)
 يعني: «هر كس، هنگام شنيدن صداي مؤذن بگويد: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله، رضيت بالله رباً و بمحمد رسولاً و بالإسلام دينًا)
، خداي متعال، گناهان گذشته‌اش را مي‌آمرزد».

ابن‌قيم رحمه الله مي‌گويد: اين دو حديث، مدار تمام مراتب ديني است و همه‌ي آنها، به اين دو حديث منتهي مي‌شوند. اين دو حديث، مفاهيمي همچون رضايت و خرسندي به ربوبيت و الوهيت الله( و رضايت به فرستاده‌اش و فرمانبرداري از او و نيز رضايت به دينش را در بر گرفته است. به‌راستي كسي كه اين مفاهيم والا، در وجودش جاي گرفته، صديق، به‌شمار مي‌رود. البته گرچه ادعاي اين مفاهيم، به زبان، ساده و آسان به نظر مي‌رسد، اما در حقيقت و در عرصه‌ي آزمون، خيلي سخت و دشوار است؛ به‌ويژه در مواردي كه با پيامدها و رخدادهايي بر خلاف هواها و خواسته‌هاي نفساني همراه باشد….
رضايت به الوهيت الله(، عبارتست از: خرسندي به محبت خداوند يكتا و خوف و ترس از او؛ و نيز اميد داشتن به او و انابت و رجوع به سوي او؛ و يك‌سويي اختيار كردن براي او و با تمام وجود، روي آوردن به سوي او؛ كشيده شدن تمام اراده‌ها و محبت‌ها با تمام توان به سوي او؛ و راضي بودن از او با تمام وجود كه شامل عبادت و بندگي مخلصانه براي او مي‌باشد.

رضايت به ربوبيت الله(، عبارتست از: رضايت به اينكه او، امور بنده‌اش را تدبير مي‌كند؛ تنها بر او توكل كردن و تنها از او كمك خواستن و تنها به او اعتماد نمودن؛ همچنين رضايت به ربوبيت، بدين مفهوم است كه بنده، به آنچه كه خدا، او را بدان دستور مي‌دهد و نيز به آنچه كه برايش مقدر مي‌فرمايد، راضي باشد.

رضايت به محمد مصطفيص به عنوان پيامبر، بدين مفهوم است كه: مسلمان، با تمام وجود، از او فرمانبرداري نمايد، به‌گونه‌اي كه او را بر خويشتن، مقدم بدارد و او را از تمام افراد بشر برتر بداند و منزلت و جايگاه والايش را به هيچ‌يك از ساير مخلوقات، ندهد؛ بدين‌سان كه تنها از رهنمودهاي او بهره گيرد و تنها دستورات او را به عنوان حكم و دستور اجرايي بپذيرد و دستور هيچ‌كس را بر دستور او ترجيح ندهد و آنچه را كه درباره‌ي اسماء، صفات و افعال پروردگار متعال گفته، بي‌چون و چرا و بدون انكار و تأويل قبول نمايد و هيچ سخني را در زمينه‌ي حقايق و مراتب ايمان كه برگرفته از آيات قرآن و احاديث نبوي نيست، قبول ننمايد و از پذيرش احكام ظاهري و باطني بي‌اساس كه هيچ جايي در سنت پيامبرص ندارد، خودداري كند و به حكم كسي جز او در اين زمينه، راضي نشود و تنها حكم او را بپذيرد؛ البته اگر حكم مسأله‌اي در سنتش يافت نشد، روي آوردن به نظر شخصي ديگران، حكم خوراكي‌هاي حرامي همچون گوشت مردار و خون را دارد كه انسان مي‌تواند به‌هنگام ضرورت (در حالت اضطرار) از آن استفاده نمايد و بهترين وضعيت در چنين موقعيتي، همچون حالتي است كه شخص معذور، به جاي استفاده از آب پاك، با خاك، تيمم مي‌كند يا او را تيمم مي‌دهند و اما منظور از رضايت و خرسندي از اسلام به عنوان دین، اين است كه با تمام وجود از احكام و دستورات او اعم از امر و نهي، راضي و خرسند باشد و از بابت حكمي كه صادر كرده، به هيچ عنوان دل‌تنگ و ناراحت نباشد و به‌طور كامل تسليم دستورش گردد و آن را بي‌چون و چرا بپذيرد؛ هرچند بر خلاف خواسته و هواي نفساني‌اش يا بر خلاف سخن استاد و هم‌مرامانش و يا مخالف گفتار كسي باشد كه از او تقليد مي‌كند.

همچنين گفته است: … رضا، اوج توكل و انتهاي آن است؛ كسي كه در عرصه‌ي توكل، فرمانبرداري و تسليم شدن در برابر حكم خدا و نيز واگذاري كارهايش به او، ثابت‌قدم باشد و با تمام وجود در اين عرصه گام نهد، به مقام رضا و خرسندي مي‌رسد و در اين، هيچ شكي نيست. اما از آنجا كه اين امر، خيلي سخت و دشوار است و بسياري از بندگان، ياراي انجامش را به‌طور كامل ندارند، لذا خداي متعال، با لطف و رحمت خود، آن را بر آنها واجب نگردانيده و فقط آنان را تشويق نموده كه به اين عمل والا و عظيم توجه ويژه‌اي داشته باشند و اهل رضايت و خرسندي را ستوده و خبر داده كه ثواب و پاداش اين عمل بزرگ، رضايتش از كساني است كه از او راضي باشند؛ و اين رضايت، از بهشت و نعمت‌هاي موجود در آن، خيلي بزرگ‌تر و والاتر است. از اين‌رو كسي كه از خدايش راضي باشد، خداوند نيز از او راضي مي‌گردد و بلكه رضايت بنده از خدا، نتيجه ي رضايت خدا، از اوست و بدين ترتيب دو نوع رضايت، شامل حال بنده مي‌شود. بنابراين رضايت، بزرگ‌ترين دروازه‌ي شناخت خداوند، و استراحتگاه عارفان و حيات و زندگاني دوستداران الله( و بهشتِ برينِ عابدان و روشني چشم كساني است كه خواهان ديدار پروردگارشان هستند.

اينك به طرح اين پرسش و پاسخ آن مي‌پردازيم كه چگونه مي‌توان به مقام رضا، دست يافت؟

مهم‌ترين وسيله براي دستيابي به مقام و منزلت رضايت و خرسندي، پايبندي به هر آن عملي است كه خداي متعال، رضايتش را در آن نهاده است؛ پايبندي به چنين اعمالي، انسان را به مقام و منزلت رضا و خرسندي مي‌رساند.

از يحيي بن معاذ سؤال شد: چه زماني بنده، به اين مقام دست مي‌يابد؟ پاسخ داد: «زماني كه نفسش را به پايبندي بر چهار اصل در تعامل با خدايش، عادت دهد؛ بدين سان كه به خدايش بگويد: اگر چيزي به من ببخشايي و عطا فرمايي، مي‌پذيرم و اگر مرا محروم كني، راضي و خرسند هستم و چنانچه مرا به حال خود واگذاري، تو را عبادت مي‌كنم و چون مرا به سوي خويش فرا بخواني، اجابت مي‌نمايم».

جنيد گفته است: «رضايت و خرسندي، عبارتست از صحت و درستي علمي كه به قلب مي‌رسد؛ لذا هرگاه حقايق علم، بر قلب آشكار گردد، به رضايت و خرسندي قلب مي‌انجامد؛ و رضايت و خرسندي، همانند بيم و اميد نيست. چراكه محبت و رضا، دو حالت از احوال بهشتيان است و از كسي كه بدانها آراسته باشد، نه در دنيا جدا مي‌شوند، نه در برزخ و نه در آخرت؛ بر خلاف بيم و اميد كه از بهشتيان جدا مي‌گردند، البته بدان‌گاه كه به آنچه اميدش را داشته‌اند، دست مي‌يابند و يا از آنچه كه مي‌ترسيده‌اند، در امان قرار مي‌گيرند…».

ابن‌عطاء مي‌گويد: «رضايت و خرسندي، عبارتست از آرامش و اطمينان قلبي بنده، نسبت به آنچه كه خداوند( برايش برگزيده است، بدين شكل كه آن را بهترين انتخاب براي خويش بداند و به آن خرسند و راضي شود».

يكي از عارفان گفته است: كسي كه بر خدا، توكل نمايد و به تقدير الهي، راضي و خرسند گردد، ايمان را به‌پا داشته و در مسير كسب خير و نيكي گام برداشته و اخلاق نيك و منش شايسته‌اي را در پيش گرفته كه سبب اصلاح تمام امور بنده مي‌شود؛ و رضايت و خرسندي، دروازه‌ي تعامل نيك و منش شايسته با خدا و خلق خدا را مي‌گشايد و در حقيقت، اخلاق خوب و نيك، نتيجه‌ي رضايت و خرسندي است و اخلاق بد و ناشايست، در اثر خشم و نارضايتي به وجود مي‌آيد. اخلاق نيك، مؤمن خوش‌اخلاق را به مقام و منزلت كسي مي‌رساند كه همواره روزه مي‌گيرد و شب‌ها را در قيام و عبادت الله( سپري مي‌كند؛ اما اخلاق زشت و ناپسند، آن‌چنان نيكي‌ها را از ميان مي‌برد كه آتش، هيزم‌ها را نابود مي‌نمايد. رضايت و خرسندي، سرور و شادماني دل و اطمينان خاطر و آرامش روح و روان را در تمام اوضاع و احوال، به دنبال دارد.. از اين‌رو برخي از عارفان، رضايت و خرسندي را به اخلاق نيك و منش شايسته با خداوند، تعريف نموده‌اند. چراكه رضايت و خرسندي، سبب مي‌شود كه بنده‌ي مؤمن، از اعتراض بر خواست خدا، بپرهيزد و از زياده‌گويي و پرحرفي كه در اخلاق نيكش، خدشه وارد مي‌كند، پرهيز نمايد.

به‌قول شاعر:
	چـو قـسمت ازلي بـي‌حضـور ما كـردند
	گر اندكي نه به‌وفق رضاست، خرده مگير


و در جايي ديگر، چنين سروده است:
	به منت دگران خو مكن كه در دو جهان
	رضــاي ايــزد و انـعام پـادشـاهت بس


اينها، برخي از مفاهيم مقام رضا در توضيح سخن حسن بن علي( مي‌باشد كه فرموده است: «هر كس به انتخاب نيك خدا براي خويش، اعتماد و اتكال نمايد،
 ديگر آرزو نمي‌كند كه در وضعيتي غير از آنچه خداوند، برايش برگزيده، قرار بگيرد؛ و اين، مرز رضايت و خرسندي نسبت به تقديري است كه بر او رفته است».

[3] حسن بن علي( فرموده است: «من، با شما درباره‌ي يكي از برادرانم سخن مي‌گويم كه از گرامي‌ترين مردم، نزد من بود. بيشترين چيزي كه او را در چشمم، عزيز كرده، اين است كه او، دنيا را حقير و ناچيز مي‌دانست و از تن‌پروري و شكم‌پرستي، بدور بود؛ چنانچه آرزوي خوردن چيزي را نمي‌كرد كه يافت نمي‌شد و از آنچه كه يافت مي‌شد، زياد نمي‌خورد. او، از سيطره‌ي شهوت و هوس نيز بدور بود؛ آن‌چنانكه شهوت و ميل جنسي، مايه‌ي سبك‌سري و بي‌خردي او نمي‌گرديد. وي، از غلبه‌ي جهل و ناداني رسته بود؛ چنانكه فقط زماني به انجام كاري اقدام مي‌نمود كه به سودمند بودن آن، اطمينان داشت؛ نه خشمگين مي‌شد و نه ناراحت. هنگامي كه در مجلس علما، حضور مي‌يافت، بيش از آنكه مشتاق سخن گفتن باشد، به شنيدن و گوش دادن علاقه داشت. هرچند در مقايسه با ديگران، كم سخن مي‌گفت، اما در زمينه‌ي سكوت، گوي سبقت را از همه ربوده بود؛ چنانچه بيشتر اوقات، ساكت بود و چون لب به سخن مي‌گشود، بهتر از همه سخن مي‌گفت. او، در هيچ كشمكش و بگومگويي دخالت نمي‌كرد و به بيان حجت و دليل نمي‌پرداخت تا قاضي‌اي را به صدور حكمي وادار نمايد؛ سخني مي‌گفت كه عمل مي‌كرد و به آنچه كه نمي‌گفت، عمل مي‌نمود. از برادرانش، غافل نمي‌شد و چيزي را از آنان دريغ نمي‌كرد تا آن را به خود اختصاص دهد. هيچ‌كس را به‌خاطر كاري كه توجيه‌پذير است و مي‌توان برايش عذري آورد، سرزنش نمي‌نمود. هنگامي كه دو مسأله، فرا رويش قرار مي‌گرفت، نگاه نمي‌كرد كه كدامينشان، به حق و حقيقت نزديك‌تر است، بلكه بدين نكته توجه مي‌نمود كه كدام‌يك از آنها، به هوا و ميل و خواسته‌ي نفسش، نزديك‌تر مي‌باشد و آن‌گاه بر خلاف آن عمل مي‌كرد».

در اين سخن حسن( رهنمودها و آموزه‌هاي ارزنده‌اي در زمينه‌ي ويژگي‌هاي نيك و اخلاق شايسته وجود دارد و شيوه‌ي رفتاري باارزشي را به تصوير مي‌كشد كه زیبنده است هم خودمان، آن را در زندگاني خويش اجرا نماييم و هم فرزندانمان را بر اساس آن، پرورش دهيم تا در زندگیمان، دگرگوني و تحولي بارز و نمايان، ايجاد شود. اينك به شرح درس‌ها و آموزه‌هاي مي‌پردازيم كه مي‌توان از اين سخن ارزشمند فرا گرفت:

◘ حسن( : «بيشترين چيزي كه او را در چشمم، عزيز كرده، اين است كه او، دنيا را حقير و ناچيز مي‌دانست».

دنيا، تنها در نگاه كساني ناچيز و حقير است كه به حقايق هستي پي برده و تصور درستي درباره‌ي خدا، زندگاني، نظام هستي و بهشت و جهنم و همچنين قضا و قدر دارند و از شناخت دقيق و عميقي پيرامون حقيقت بازگشت به سوي خدا برخوردارند و از اين‌رو براي زندگاني جاويد و هميشگي، تلاش نموده و دست از زندگي فناپذير و گذرا كشيده‌اند و يقين نموده‌اند كه دنيا، سراي آزمون و كشتزار آخرت است. آري! به‌خاطر اين شناخت دقيق و ارزشمند، از زير سلطه‌ي دنيا با تمام زيبايي‌ها و ظواهر فريبنده‌اش، رسته‌اند و در ظاهر و باطن، تسليم پروردگار خويش گشته‌ و به حقايقي دست يافته‌اند كه در دل‌هايشان جاي گرفته و به آنان در زمينه‌ي زهد و بي‌علاقگي به دنيا، كمك نموده است. حقايقي از قبيل:

1ـ يقين كامل به اينكه ما، در اين دنيا به مسافران و رهگذراني مي‌مانيم كه خيلي زود دنيا را ترك مي‌گوييم و به ديار باقي و منزلگه جاويد خويش مي‌شتابيم. چنانچه رسول اكرمص فرموده است: (كُن في الدنيا كأنّك غريب أو عابر سبيل)
 يعني: «در دنيا آن‌گونه باش كه گويا مسافري (و دور از وطن به‌سر مي‌بري) يا اينكه رهگذري».

2ـ دنيا، هيچ ارزش و اعتباري نزد خداي متعال ندارد و تنها چيزي كه نزد خدا، ارزش دارد، عبادتي است كه در دنيا انجام مي‌شود. رسول اكرمص فرموده است: (لو كانت الدنيا تعدل عندالله جناح بعوضة ما سقی کافراً شربة ماء)
 يعني: «اگر دنيا نزد خدا به اندازه‌ي بال پشه‌اي ارزش مي‌داشت، به هيچ كافري جرعه‌اي آب نمي‌داد». و نيز فرموده است: (الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله و ما والاه و عالما أو متعلما)
 يعني: «دنيا و آنچه كه در دنياست، ملعون است جز ذكر خدا و ساير اعمال نيكي كه خدا دوست دارد (يا آنچه به ذكر خدا مي‌ماند) و عالم و كسي كه علم مي‌آموزد».

3ـ عمر دنيا، رو به پايان است؛ سهل بن سعد ( مي‌گويد: ديدم كه رسول خداص با اشاره‌ي دو انگشت سبابه و میانی فرمود: «بعثت من و قيامت، مانند اين دو انگشت، به يكديگر، نزديك است».

4ـ آخرت، سراي هميشگی و ماندگاري است؛ چنانچه قرآن كريم، به‌نقل از مؤمن آل فرعون، مي‌فرمايد:

( ((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( ( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ( 
(غافر:39،40)

«اي قوم من!‌اين زندگي دنيوي، كالاي ناچيزي است، و آخرت، سراي ماندگاري و استقرار مي‌باشد. هر كس، عمل بدي انجام دهد، (در آخرت) جز همسان آن كيفر داده نمي‌شود؛ ولي هر كس، كار خوبي انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن ـ به شرط اينكه مؤمن باشد ـ چنين كساني به بهشت مي‌روند و در آنجا بدون حساب و كتاب، بديشان نعمت و روزي، داده مي‌شود».

آري! هر مسلماني كه به اين حقايق پي ببرد، دنيا در چشمش، كوچك و ناچيز مي‌گردد.

◘ حسن( : «از تن‌پروري و شكم‌پرستي، بدور بود؛ چنانچه آرزوي خوردن چيزي را نمي‌كرد كه يافت نمي‌شد و از آنچه كه يافت مي‌شد، زياد نمي‌خورد».

در اين سخن حسن( رهنمود و فراخوان ارزشمندي وجود دارد؛ و آن، اينكه بايد از پرخوري دوري كرد. چراكه پرخوري، به اندام و جوارح، براي انجام معصيت، توان و حركت مي‌بخشد و در مقابل، اندام و اعضاي بدن را از پرداختن به عبادت‌ها، كسل و ناتوان مي‌گرداند؛ براي بدي پرخوري، همين دو مورد كافي است. چه بسيار معاصي و گناهاني كه انگيزه و سبب آن، پرخوري و شكم‌سيري مي‌باشد و نيز چه بسيار طاعات و عباداتي كه نتيجه‌ي كم‌خوري است! از اين‌رو هر كس، خودش را از بدي شكمش حفاظت نمايد، از بدي بزرگي مصون مانده است. زماني كه شكم انسان سير مي‌گردد، شيطان بيش از هر زمان ديگري مهار وي را در دست مي‌گيرد. لذا خداي متعال، ما را از پيروي دسيسه‌ها و وسوسه‌هاي شيطان كه به سركشي شهوت شكم و عدم بسنده كردن به روزي حلال مي‌انجامد، برحذر داشته و فرموده است:

( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( ( 
(بقره:168)

«اي مردم! از آنچه در زمين مي‌باشد و حلال و پاكيزه است، بخوريد و پا به پاي شيطان راه نيفتيد (و دنبال شيطان، روان نشويد). بي‌گمان او، دشمن آشكار شماست».

همچنين خداي متعال، مي‌فرمايد:
( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( (

(اعراف:31)

«و بخوريد و بياشاميد؛ ولي اسراف و زياده روي نكنيد كه خداوند، اسراف‌كاران را دوست ندارد».

يكي از نشانه‌هاي بارز چيره شدن شهوت شکم بر شخص، اين است كه بيش از نياز، مي‌خورد و مي‌آشامد و در خوردن و آشاميدن، زياده‌روي مي‌كند. رسول اكرمص به زيان‌هاي پرخوري و آسيب‌هاي ناشي از آن بر جسم و روان، اشاره نموده و فرموده است: (ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطن. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه)
 يعني: «آدمي، هيچ ظرفي بدتر از شكم را پُر نمي‌كند؛ براي آدمي چند لقمه كافي است كه پشتش را راست بدارد ( و بدين‌سان سد رمق نمايد و توان اطاعت و بندگي بيابد). اما اگر چاره‌اي جز اين نداشت (يعني همچنان به خوردن علاقمند بود و دوست داشت بيشتر بخورد)، پس (بايد خوردنش بدين نحو باشد كه) يك‌سوم را به غذا، يك‌سوم را به آشاميدني و يك‌سوم را به تنفسش اختصاص دهد».

در اين حديثِ رسول اكرمص ، رهنمود ارزشمندي در زمينه‌ي كم‌خوردن و يا حداقل رعايت اعتدال در خوردن و آشاميدن وجود دارد كه زيبنده است بدان عمل نماييم. چنانچه از اين حديث برمي‌آيد، بايد از پرخوري پرهيز نمود؛ چراكه زياده‌روي در خورد و نوش، زيان‌هاي زيادي به دنبال دارد. منظور از اين زيان‌ها، فقط ناراحتي‌ها و بيماري‌هاي مِعدَوي نيست؛ بلكه پرخوري، زمينه‌ي بروز مشكلات رواني هم مي‌باشد. زيرا زماني كه انسان، علاقه‌ي وافراي به غذاها و خوراكي‌ها پيدا مي‌كند و اين، برايش عادت مي‌گردد، خوردن غذاها و خوراكي‌ها، برايش از جنبه‌ي غذايي و تقويت بدن درآمده، و يك هدف  تبديل مي‌گردد. از اين‌رو چنين شخصي براي رسيدن به اين هدف، از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كند و اين هدف، تمام فكر و انديشه‌اش را به خود مشغول مي‌دارد و تمام هم و غمش، خوردن و سير كردن شكمش مي‌گردد؛ اما آيا اين امر، روح و روانش را هم اشباع مي‌كند؟ بطور قطع، خير؛ زيرا شهوت شكم و ميل افزون به خوردن و آشاميدن، نزد اين شخص، معيار و سنجه‌ي سعادت و خوشبختي گرديده است.

پراشتهايي و طغيان شهوت شكم، تنها به معناي پرخوري نيست؛ چراكه پرخوري يكي از عوارض غلبه‌ي شهوت شكم مي‌باشد. بلكه حقيقت اين بيماري، پراشتهايي و غافل شدن از روح و روان است و سبب مي‌گردد كه چنين بيماري، به غذا به عنوان يك وسيله براي سيرشدن و كسب توانايي جهت عبادت، نگاه نكند، بلكه به غذا، به عنوان يك هدف بنگرد! و بدين‌سان همچون چارپاياني گردد كه تمام زندگي و همه‌ي حركت و تكاپويشان، در نيازهاي جسماني خلاصه مي‌شود. خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( ( 
(محمد:12)

«و كافران، (چند روزي از نعمت‌هاي زودگذر جهان) لذت و بهره مي‌برند و همچون چارپايان، (از سرانجام خويش غافلند و همانند آنان فقط به فكر خورد و نوش‌اند و يك‌سره) مي‌خورند و (چون بميرند) آتش دوزخ، جايگاه ايشان است».

بخاري و مسلم رحمهما‌ الله از ابن‌عمر( روايت كرده‌اند كه رسول اكرمص فرموده است: (الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)
 یعنی: «مؤمن در يك معده، غذا مي خورد وكافر در هفت معده».

مفهوم حديث، از اين قرار است: يكي از ويژگي‌هاي مؤمن، اين است كه به‌خاطر مشغول بودن به عبادت، كم مي‌خورد، اما كافر، عكس اين وضيت را دارد؛ چراكه كافر، پيرو هوا و هوس خويش است و همواره درصدد پاسخگويي به شهوت خود مي‌باشد و از اين‌رو از پيامدهاي حرام نمي‌ترسد و اگر كم‌خور هم باشد، از بي‌رغبتي وي به دنيا نيست؛ بلكه براي حفظ صحت و سلامتي‌اش مي‌باشد و اين، از حرص و علاقه‌ي وافرش به دنياست؛ چنانچه گويا در هفت معده، غذا مي‌خورد. اما مؤمن، در يك معده غذا مي‌خورد. رسول اكرمص از طريق اين ضرب‌المثل، به بيان وضعيت مؤمن و زهدش در دنيا و نيز به بيان وضعيت كافر و حرص و آزش در دنيا مي‌پردازد.

نووي رحمه‌الله، توضيح ديگري در مورد اين حديث داده است؛ وي، مي‌گويد: «گفته شده كه منظور از هفت شكم، هفت ويژگي است: حرص و اشتياق وافر، پراشتهايي و ميل افزون، دلبستگي و آرزوي طولاني، طمع، بد نهادي، حسد و فربهي و چاقي (ناشی از پرخوری)».

ابن‌قيم رحمه الله گفته است: «دوم: آنچه كه از طريق زياده‌روي، همچون زياده‌روي در استفاده از نعمت‌هاي حلال و اسراف در خورد و نوش، مؤمن را به فساد و تباهي مي‌كشاند؛ چراكه پرخوري، انسان را سست و تنبل مي‌كند و از طاعات و عبادات باز مي‌دارد و او را به مشكلات ناشي از پرخوري و سنگيني معده، مشغول مي‌سازد و بدين‌سان تمام هم و غم انسان، شكمش مي‌گردد و شهوتش، افزايش مي‌يابد و راه‌هاي نفوذ شيطان در او، بيشتر مي‌شود؛ چراكه شيطان، در آدمي، همانند خون، جريان مي‌يابد. روزه گرفتن، راه‌هاي نفوذ و وسوسه‌ي شيطان را مي‌بندد و پرخوري و زياده‌روي در خوردن و آشاميدن، راه‌هاي نفوذ و وسوسه‌ي شيطان را بيشتر و گسترده‌تر مي‌گرداند. كسي كه زياد مي‌خورد، ناگزير به نوشیدن آب بيشتري مي‌شود و كسي كه زياد بنوشد، خوابش نيز بيشتر مي‌گردد و بدين ترتيب فرصت‌هاي زيادي را از دست مي‌دهد و زيان‌كار مي‌شود».

◘ حسن( : «او، از سيطره‌ي شهوت و هوس نيز بدور بود؛ آن‌چنانكه شهوت و ميل جنسي، مايه‌ي سبك‌سري و بي‌خردي او نمي‌گرديد».

حسن( در اين سخن ارزشمندش، به كنترل شهوت و غرايز جنسي فرا مي خواند و بيان مي‌دارد كه غرايز جنسي، تنها از راه‌هاي مشروع، اشباع مي‌گردد و افسارگسيختگي جنسي، پيامدهاي بدي همچون قساوت قلب و ضعف ايمان را به دنبال دارد. هر چقدر كه سركشي و افسارگسيختگي شهوت و ميل جنسي، بيشتر شود، به همان نسبت تيرگي و قساوت قلب نيز افزايش مي‌يابد. البته نگاه آلوده و حرام، و نيز هم‌نشيني زنان و مردان نامحرم با يكديگر، سرآغاز افسارگسيختگي جنسي است كه با عوارض مختلفي همراه مي‌باشد؛ از جمله اينكه زنان، خود را شبيه مردان مي‌سازند و مردان نيز رفتاري زنانه در پيش مي‌گيرند. سبك دانستن روسپي‌گري و افزايش فساد و فحشا و نيز فراهم شدن زمينه‌هاي گناه، از ديگر پيامدهاي افسارگسيختگي جنسي است. رسول اكرمص فرموده است: (لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ)
 یعنی: «زناكار، هنگام ارتكاب عمل زنا، مؤمن نيست».
بخاري رحمه‌الله مي‌گويد: اين حديث، بدين مفهوم است كه مسلمان، در حال ارتكاب زنا، مؤمن كامل به‌شمار نمي‌رود و از نور ايمان برخوردار نيست. ابوهريره( از رسول اكرمص روايت نموده كه فرموده است: (إذا زني العبد خرج منه الإيمان، فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان)
 يعني: «هنگامي كه بنده، مرتكب زنا مي‌شود، ايمان از او خارج مي‌گردد و همانند سايه‌اي بالاي سرش قرار مي‌گيرد و چون از ارتكاب اين عمل، خارج مي‌شود، ايمان، به او باز مي‌گردد».

كساني كه مرتكب گناهان كبيره مي‌شوند، نور ايمان، از وجودشان، رخت برمي‌بندند؛ به‌گونه‌اي كه ديگر در دل‌هايشان عظمت و بزرگي پروردگار متعال، همچون گذشته باقي نمي‌ماند. بدون ترديد كسي كه مرتكب گناهاني همچون زنا، دزدي، باده‌نوشي و امثال آن مي‌گردد، نور و خضوع و خشوعي كه در گذشته، در دلش وجود داشته، كم مي‌شود و از دلش خارج مي‌گردد: هرچند اصل ايمان، در قلبش همچنان باقي است، اما خشوع و خضوعي كه در اثر ارتكاب گناه كبيره، از قلبش خارج مي‌گردد، در واقع جزو ايماني است كه در آن هنگام، از وجود گنهكار خارج مي‌شود.

ارتكاب روزافزون معاصي و گناهان، ره‌آورد افسارگسيختگي جنسي و يكي از پيامدهاي عدم كنترل اميال نفساني است. معصيت، هرچند كوچك و صغيره باشد، مقدمه‌اي براي ارتكاب گناهان ديگر و سبك پنداشتن آنهاست؛ به‌گونه‌اي كه شخص گنهكار، عواقب گناهي را كه مرتكب مي‌شود، درك نمي‌كند. نگاه آلوده، فكر و خيال درباره‌ي مسايل جنسي و ارتكاب معصيت را به دنبال دارد و به وسوسه‌ي نفس و تحريك شهوت و در نهايت، تصميم جدي براي ارتكاب گناه، مي‌انجامد و چنانچه اسباب لازم براي ارتكاب معصيت فراهم شود، در انجام آن درنگ نمي‌كند. از اين‌رو نگاه، يكي از مقدمات زنا و جزو راه‌هايي است كه به ارتكاب معصيت منتهي مي‌شود. بدين ترتيب، گناهان، اندك‌اندك در قلب بنده، اثر مي‌گذارند و كارش به جايي مي‌كشد كه نسبت به ارتكاب معصيت بي‌پروا مي‌شود و ديگر نمي‌تواند دست از گناه بكشد؛ بلكه ميل به گناه در او افزايش مي‌يابد و در صدد ارتكاب گناهان بيشتري بر مي‌آيد.

ابن‌قيم رحمه الله مي‌گويد: «هر گناهي، بذر معصيتي ديگر به‌شمار مي‌رود و گناهان ديگري را به دنبال دارد؛ آن‌چنانكه ترك گناه و معصيت، بر بنده مشكل مي‌گردد و گناهان، جزو وجود فرد مي‌شوند و در وجودش، جاي مي‌گيرند. به‌گونه‌اي كه اگر چنين شخصي، دست از معصيت بكشد و به اطاعت و بندگي خدا روي بياورد، دچار دلتنگي و گرفتگي روحي و رواني مي‌گردد و همچنان به انجام گناه، رغبت دارد. از اين‌رو بسياري از فاسقان، بي‌هيچ لذتي، مرتكب معصيت مي‌شوند و هيچ انگيزه‌اي براي ارتكاب معصيت ندارند، جز اينكه به گناه كردن، عادت نموده‌اند و از ترك گناه، احساس ناراحتي مي‌نمايند».

يكي ديگر از پيامدهاي هوس‌بازي و طغيان شهوت، از ميان رفتن شرم و حياست؛ از اين‌رو بنده‌اي كه در نتيجه‌ي هوس‌بازي و طغيان شهوتش، به ارتكاب معصيت عادت كرده، به گونه‌اي بي‌پروا مي‌گردد كه ديگر نگران اطلاع يافتن مردم از اعمال زشتش نيست؛ بلكه بسياري از افراد هوس‌باز، آن‌چنان گستاخ و بي‌پروا مي‌شوند كه خودشان، هوس‌بازي‌هاي خويش را براي ديگران تعريف مي‌كنند و حتي به آن، افتخار هم مي‌نمايند! چراكه عاري از شرم و حيا گشته‌اند.

بي‌توجهي به كنترل غرايز جنسي و نيز اهميت ندادن به پيشگيري از انحرافات اخلاقي ـ و لو انحرافاتي كه به‌ظاهر، ناچيز و كوچك به نظر مي‌رسند ـ عواقب جدي و پيامدهاي ناگواري را به دنبال دارد كه يكي پس از ديگري، بروز مي‌كند و انسان را در دام غرايز افسارگسيخته‌اي مي‌اندازد كه رهايي از آن، خيلي سخت و دشوار مي‌باشد و در نهايت، به نابودي قلب و روان شخص و نيز از ميان رفتن فضايل اخلاقي وي مي‌انجامد و بيماري‌هاي روحي و جسمي فراواني، دامن‌گيرش مي‌شود.

آيين راستين و نجات‌بخش اسلام، راه‌كارههای خوبي براي كنترل غرايز جنسي،
 ارائه داده است كه از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1ـ فرو انداختن نگاه و پوشاندن عورت‌ها:

اسلام، از آن جهت به فرو انداختن چشم‌ها، دستور داده كه نگاه، مهم‌ترين راه رسيدن تير شهوت به قلب مي‌باشد. از اين‌رو خداي متعال، بندگانش را به پايين انداختن چشم‌ها و خودداري از نگاه آلوده و حرام دستور داده و فرموده است:
( ((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( 
(نور:30)

«(اي پيغمبر!) به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را فرو گيرند و عورت‌هاي خويش را (با پوشاندن و دوري از ارتباط نامشروع) مصون دارند. اين، براي ايشان، زيبنده‌تر و محترمانه‌تر است. بي‌گمان خداوند، از آنچه انجام مي‌دهند، آگاه مي‌باشد».

رسول اكرمص فرموده است: (لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)
 یعنی: « مرد به عورت مرد، و زن به عورت زن نگاه نكند. مرد با مرد و زن با زن در يك پارچه داخل نشود».

ابن‌قيم رحمه‌الله مي‌گويد: خداي متعال، چشم را آيينه‌ي دل قرا داده است؛ از اين‌رو اگر بنده، نگاهش را فرو گيرد، ميل و شهوت دل نيز فروكش مي‌كند و چون نگاهش را آزاد بگذارد، شهوتش نيز طغيان مي‌كند».

همچنين مي‌گويد: «نگاه، همان تأثيري را در قلب مي‌گذارد كه تير در شكار مي‌نهد؛ اگر شكار را از پاي در نياورد، حتماً آن را زخمي مي‌كند. نگاه به منزله‌ي شراره‌ي آتشي است كه در خرمن كاه مي‌افتد كه در اين صورت اگر تمام آن را به آتش نكشد، حتماً بخشي از آن را مي‌سوزاند. چنانچه گفته شده:
	كـل الـحـوادث مبــداها مـن النظر
	و معظم النـار من مستصغر الشـرر

	كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها
	فتــك السـهام بلا قوس و لا وتر

	و الـمـرء مـا دام ذاعيــن يـقلـبـها
	في أعين الغيد موقوف عـلي الخطر

	يـسـر مـقـلتـه مـا ضـر مـهجـتـه
	لا مـرحـباً بـســرور عـاد بالضرر



يعني: «آغاز تمام پيشامدها، از نگاه است و بيشتر آتش‌ها نيز از جرقه‌اي بلند مي‌شوند؛ چه بسيار نگاه‌هايي كه همچون تير رهاشده از كمان و غير قابل مهار، در قلب نگاه‌كننده نفوذ كرده و دل را به خواهش واداشته‌اند. كسي كه همواره چشم‌چراني مي‌كند و به زنان مي‌نگرد، در معرض خطر قرار دارد. آنچه براي روح و روانش، زيان‌بار است، كاسه‌ي چشمش را به شگفت وا مي‌دارد؛ شادماني و سروري كه پيامدش ضرر و زيان است، هيچ مباد».

2ـ حرام بودن اختلاط و هم‌نشيني و نيز دستور دادن زنان به حجاب:

خداي متعال، مي‌فرمايد:
 ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ( 
(احزاب:59)

«اي پيغمبر! به همسران و دختران خود و به زنان مؤمن بگو: روپوش‌ها و رداهاي خود را بر خويشتن، فرو افكنند تا (از زنان بي‌بند و بار) باز شناخته شوند و در نتيجه مورد اذيت و آزار (اوباش) قرار نگيرند. خداوند، آمرزنده و مهربان است».

همچنين مي‌فرمايد:
( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( 
(احزاب:53)

«…هنگامي كه از زنان پيامبرص چيزي خواستيد (يا پرسشي داشتيد)، از پشت پرده از ايشان بخواهيد (يا سؤال نماييد). اين كار، براي پاكي دل‌هاي شما و آنان، بهتر است…».

بخاري و مسلم، از عقبة بن عامر( روايت نموده‌اند كه رسول اكرمص فرموده است: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ). یعنی: «از رفتن نزد زنان (بيگانه) پرهيز كنيد». مردي از انصار پرسيد: اي رسول خدا! نظر شما در مورد خويشاوندان شوهر (مثل برادر، عمو، پسرعمو و خواهرزاده‌ی شوهر) چيست؟ فرمود: (الْحمْوُ الْمَوْتُ) یعنی: «هلاكت، در همين است».
حمو، در لغت، به برادر شوهر و ساير نزديكان وي، همچون برادرزاده، عمو و پسرعمو و امثال آنان، اطلاق مي‌گردد كه محرم نيستند و اينكه رسول اكرمص فرمود: (الحمو الموت)، بدين معناست كه نگراني بيشتري از ناحيه‌ي اينها وجود دارد؛ زيرا دسترسي به زن و خلوت كردن با او، براي اينها آسان‌تر است و كسي هم، اين را بد نمي‌داند؛ بر خلاف آنكه اگر شخصي بيگانه، با زني خلوت نمايد، همه آن را بد مي‌دانند و آن را رد مي‌كنند.

ابن‌عباس( مي‌گويد: رسول اكرمص فرموده است: (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا و معها ذومحرم و لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم)
 يعني: «هيچ مردي، با هيچ زني خلوت نكند، مگر آنكه با آن زن، محرمي همراه باشد؛
و زن، مسافرت نكند مگر به همراه يكي از محارمش».

در تعدادي از احاديث نبي اكرمص، وعيد و هشداري شديدي در اين‌باره وارد شده كه زنان، خود را در لباس و رفتار، شبيه مردان و يا مردان، خود را شبيه زنان نمايند. چراكه اين امر، نوعي كج‌روي و انحراف است. بخاري از ابن‌عباس( روايت نموده كه رسول‌خداص آن دسته از مردان را كه خود را شبيه مردان مي‌سازند و نيز زناني را كه خود را شبيه مردان مي‌نمايند، لعنت فرمود.

3ـ روزه گرفتن:

زماني كه شخصي، به هر دليلي، نمي‌توانست ازدواج كند و شرايط ازدواج، برايش فراهم نبود، باز هم بايد درصدد كنترل غريزه‌ي جنسي‌اش باشد تا بر او چيره نگردد؛ بهترين روش براي اين كار، روزه گرفتن است. در اين زمينه، بخاري و مسلم، از عبدالله بن مسعود( روايت نموده‌اند كه رسول‌خداص فرموده است: (مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). یعنی: «كسي كه توانايي ازدواج كردن دارد، ازدواج كند. زيرا اين كار، باعث حفاظت چشم و شرم‏گاه، مي‌شود. و كسي كه توانايي ازدواج ندارد، روزه بگيرد. چراكه روزه، شهوت را ضعيف و كنترل مي‏كند».

از حديث مذكور، چنين بر مي‌آيد كه روزه گرفتن، شهوت را كاهش مي‌دهد؛ كم خوردن غذاهايي كه توان جنسي را افزايش مي‌دهد نيز در اين زمينه بسيار مفيد است. زيرا با اين روش مي‌توان از شدت ميل جنسي كاست. البته در صورتي كه شخصي، به اين راهكارهاي پيشگيرانه توجه نكند و بدان پايبندي ننمايد، نبايد شك كرد كه تير زهرآلود شهوت، در قلبش نفوذ مي‌كند و زمينه‌ي انحراف چنين شخصي، افزايش مي‌يابد و بدين‌سان شهوتش، رو به طغيان و افسارگسيختگي مي‌نهد و او را در منجلاب فساد، گرفتار مي‌سازد.

اين سخن حسن( كه «او، از سيطره‌ي شهوت و هوس بدور بود؛ آن‌چنانكه شهوت و ميل جنسي، مايه‌ي سبك‌سري و بي‌خردي او نمي‌گرديد»، فراخوان آشكاري به سوي كنترل شهوت و غرايز جنسي و پيشگيري از طغيان و سركشي اميال نفساني است.

◘ شرحي بر اين سخن حسن( كه: «او، هنگام حضور يافتن در مجلس علما، بيش از آنكه مشتاق سخن گفتن باشد، به شنيدن و گوش دادن علاقه داشت».

چنين عملكردي، در واقع، احترام گذاشتن به علما و استفاده بردن از آنان است؛ احترام گذاشتن به علما، سنت مي‌باشد. چنانكه رسول‌خداص فرموده است: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا و يوقر كبيرنا و يأمر بالمعروف و ينه عن المنكر و يعرف لعالمنا حقه)
 يعني: «كسي كه به كوچك‌ِ ما مهر نورزد، و احترام بزرگِ ما را نگه ندارد، و امر به معروف و نهي از منكر ننمايد و حقِ عالمِ ما را نشناسد، از ما نيست».

پيشينيان نيك اين امت، احترام علماي خويش را نگه مي‌داشتند و در برخورد با آنان، ادب را رعايت مي‌كردند. بسياري از علما، پيرامون آداب هم‌نشيني با اهل علم و روش‌هاي گفتگو با آنان، به‌تفصيل سخن گفته‌اند.

يكي از جامع‌ترين اقوالي كه در اين زمينه روايت شده، سخن علي بن ابي‌طالب( مي‌باشد كه فرموده است: «برخي از حقوق عالم، از اين قرار است كه بيش از حد، از او سؤال نكني و او را سؤال‌پيچ ننمايي و چون خسته بود، بر پرسش و پاسخ، اصرار نورزي و هنگامي كه برخاست، لباسش را نگيري، و رازش را برملا نسازي و نزد او، از هيچ‌كس غيبت نكني؛ اگر دچار لغزش شد، عذرش را بپذيري. تو بايد تا آن زمان كه عالم، پاسدار اوامر الهي است، احترامش را نگه داري؛ همچنين مقابلش منشين و اگر نيازي داشت، براي خدمت به وي، از ديگران سبقت بگير».

همچنين فرموده است: «از جمله حقوق عالم بر تو اين است كه هرگاه نزدش بروي، بر او بطور خاص و بر ديگران، بطور عام سلام كني و پيشِ پايش بنشيني و از اشاره‌ي دست و چشم، در مجلس او بپرهيزي و به او نگويي كه ديدگاه فلاني، بر خلاف ديدگاه توست. و لباسش را نگير و در سؤال كردن از او، پافشاري مكن كه او، همچون درخت خرمايي است كه چيزي از آن، به سوي تو خواهد افتاد».

عبدالرحمن بن مهدي رحمه‌الله مي‌گويد: «هرگاه عاملي، شخصي داناتر از خود را مي‌يافت، آن فرصت را غنيمت مي‌دانست و به پرس و جو از او و فراگيري دانش مي‌پرداخت و چون با كسي ملاقات مي‌كرد كه از لحاظ علمي، فروتر از او بود، به آموزش وي مي‌پرداخت و تواضع و فروتني مي‌ورزيد و چون با كسي ديدار مي‌نمود كه از لحاظ علمي، در سطح خودش بود، مسايل مختلف را مورد بررسي قرار مي‌داد».

◘ شرحي بر اين سخن حسن( كه: «او، بيشتر اوقات، ساكت بود و چون لب به سخن مي‌گشود، بهتر از همه سخن مي‌گفت. و در هيچ كشمكش و بگومگويي دخالت نمي‌كرد».

حسن بن علي( در اين گفتار ارزشمند، به اجتناب از پرحرفي و پرهيز از جر و بحث نابجا فرا مي‌خواند. در حديث آمده است: (إذا أصبح العبدُ فإنَّ الأعضاء تکفّر اللسانَ، تقول: اتّق الله فینا فإنّما نحن بک، فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا)
 يعني: «زماني كه بنده، صبح مي‌كند، تمام اندام، براي زبان، تواضع مي‌كنند (و با خواهش و التماس) به آن مي‌گويند: از خداوند، در حفظ حقوق ما بترس؛ همانا ما، به تو وابسته‌ایم؛ چراكه اگر تو، راستي و اعتدال بورزي، ما نيز راست و استوار خواهيم بود و اگر تو، كجي نمايي، ما نيز كج و نااستوار خواهيم گشت».

سلف صالح و نيكان گذشته، توجه ويژه‌اي به محاسبه‌ي نفس خويش در زمينه‌ي سخنان خود داشتند؛ چراكه از ميان تمام اندام، زبان، آسان‌تر حركت مي‌كند و بيش از ساير اعضاي بدن، براي انسان مشكل ايجاد مي‌نمايد. قيس( مي‌گويد: «ابوبكر( را در حالي ديدم كه كناره‌ي زبانش را گرفته بود و مي‌گفت: «اين، همان چيزي است كه مرا به گناه و عذاب گرفتار مي‌سازد.»
 سخن، اسير انسان است و چون از دهان وي، خارج گردد، انسان را اسير خويش مي‌گرداند. خداي متعال، مي‌فرمايد:
( ((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ( 
(ق:18)

«انسان، هيچ سخني بر زبان نمي‌آورد مگر آنكه فرشته‌اي، مراقب و آماده‌ (براي دريافت و نگارش آن) سخن است».

در زبان، دو آفت وجود دارد كه نمي‌توان به‌طور هم‌زمان از هر دو رهايي يافت: يكي آفت سخن گفتن و ديگري، آفت سكوت. چراكه در موقعيت‌ها و فرصت‌هاي متفاوت، هر يك از اين دو، مي‌تواند گناه باشد. چنانچه كسي كه از گفتن سخن حق سكوت مي‌نمايد، شيطان گُنگي است كه چه بسا به‌خاطر حفظ منافع خويش، سكوت و خودنمايي مي‌كند و جايي كه بايد سخن بگويد و در سخن و عمل، شدت داشته باشد، از درِ نرمش و سستي وارد مي‌شود و بدين‌سان نافرماني خدا را مي‌نمايد. همچنين كسي كه سخن باطل و نادرستي مي‌گويد، شيطان سخنوري است كه از طريق سخن گفتن، راه معصيت و نافرماني خدا را در پيش گرفته است. متأسفانه بيشتر مردم، رويه‌ي درستي در زمينه‌ي سكوت يا سخن گفتن ندارند و دچار كج‌روي و انحراف شده‌اند. اما كساني كه تعادل را برقرار نموده‌اند، زبان‌هايشان را از گفتن سخن باطل و نادرست، باز مي‌دارند و آن را براي گفتن سخناني كه نفع آخرت را به دنبال دارد، آزاد مي‌گذارند. از اين‌رو چنين كساني، فقط سخناني بر زبان مي‌رانند كه مفيد باشد و از سخنان نابجايي كه ضرر آخرت را در پي دارد، پرهيز مي‌نمايند. چه بسا بنده اي در روز قيامت با كوهي از نيكي‌ها برانگيخته مي‌شود، اما مشاهده مي‌كند كه زبانش، تمام آن نيكي‌ها را به نابودي كشانده‌ است. و نيز بنده‌اي با كوهي از بدي‌ها حاضر مي‌شود، اما مشاهده‌ي مي‌كند كه زبانش، با ذكر خدا و گفتن سخنان نيك، تمام آن بدي‌ها را از ميان برده است.
 بنابراين نه بطور مطلق به سكوت، دستور داده شده و نه به سخن گفتن؛ بلكه دستور و رهنمود شريعت در زمينه‌ي سخن گفتن يا نگفتن، مد نظر قرار دادن معيار خير و شر در اين زمينه مي‌باشد. يعني بايد سخن نيك گفت و از بر زبان راندن سخن بد پرهيز كرد. از آنجا كه كنترل زبان، خيلي دشوار است، بسياري از نيكان گذشته، سكوت مثبت يعني عدم بر زبان راندن سخن بد و غيرمفيد را ستوده‌اند؛ چنانچه براي جبران اشتباهاتي كه از ناحيه‌ي زبان مرتكب مي‌شدند، به مجاهده‌ي نفس روي مي‌آوردند و براي اين منظور، از گفتن سخنان غيرمفيد، پرهيز مي‌نمودند.

فضيل بن عياض رحمه‌الله گفته است: «هيچ حج، سنگرداري و جهادي، دشوارتر از حفظ زبان نيست؛ اگر زبانت را آزاد بگذاري، تو را به غم و اندوه شديدي گرفتار مي‌سازد».

همچنين گفته است: «در بند کردن زبان، زندان مؤمن است؛ اگر زبانت را آزاد بگذاري، تو را به غم و اندوه شديدي گرفتار مي‌سازد».

◘ شرحي بر اين سخن حسن( كه: «چون دو مسأله، فرا رويش قرار مي‌گرفت، نگاه نمي‌كرد كه كدامينشان، به حق و حقيقت نزديك‌تر است، بلكه بدين نكته توجه مي‌نمود كه كدام‌يك از آنها، به هوا و ميل و خواسته‌ي نفسش، نزديك‌تر مي‌باشد و آن‌گاه بر خلاف آن عمل مي‌كرد».

بدين ترتيب حسن( به مخالفت با هواي نفس، فرا مي‌خواند. هواي نفس، عبارتست از ميل و كشش غيرشرعي نفس به شهوت‌ها و خواسته‌هايي كه برايش لذت‌بخش است.
 هوا و هوس، يكي از مهم‌ترين عوامل مخالفت بسياري از امت‌ها، با پيامبرانشان بوده است و سبب شده كه گردن‌كشي نمايند و از پذيرش ارمغان پيامبران الهي، يعني حقيقت و هدايت و نور، سر باز زنند. خداي متعال، مي‌فرمايد:
( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (

(مائده:70)

«ما، از بني‌اسرائيل، پيمان گرفتيم و پيغمبراني به سوي ايشان فرستاديم. اما (آنان، پيمان‌شكني كردند و) هر زمان كه پيغمبري، چيزي را مي‌آورد كه مطابق هواها و هوس‌هاي ايشان نبود، دسته‌اي (از پيامبران) را تكذيب مي‌كردند و گروهي را مي‌كشتند».

خداي متعال، داود( را نيز به مخالفت با هوا و هوس دستور داده و فرموده است:
( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( 
(ص:26)

«اي داود! ما، تو را در زمين، نماينده‌ي خود ساخته‌ايم (و بر جاي پيامبران پيشين نشانده‌ايم). پس در ميان مردم، به حق داوري نما و از هواي نفس، پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف مي‌سازد. بي‌گمان كساني كه از راه خدا منحرف مي‌گردند، عذاب سختي به‌خاطر فراموش كردن روز حساب و كتاب (قيامت) دارند».

ابن‌تيميه رحمه‌الله گفته است: «هوا و خواهش، در اصل همان محبت يا خشمي است كه در درون و نفس انسان شكل مي‌گيرد و سزاوار سرزنش نيست؛ چراكه در كنترل انسان نمي‌باشد، اما پيروي از هوا و خواسته‌ي نفس، زشت است و سزاوار سرزنش».

همچنين گفته است: «محبت و بغض، به تنهايي، همان هوا و هوس است، و پيروي از اين حب و بغض، بدون توجه به دستور و رهنمود خداي متعال، حرام مي‌باشد».

بهترين نسخه و مرهم، براي درمان كسي كه دچار بيماري هوا و هوس شده، اين است كه به دستورات كتاب و سنت، پايبند گردد؛ خود را به پيروي از روش سلف صالح ملزم نمايد؛ نفس خويش را بر اساس تقوا و خوف و خشيت الهي، پرورش دهد و همواره به محاسبه‌ي نفس خود بپردازد و فريب نفس و خواسته‌هاي نفساني خويش را نخورد؛ همواره از اهل علم و ايمان راهنمايي بگيرد و از رهنمودهاي آنان در اقوال و اعمال خويش استفاده كند. همچنين نفس خويش را به درخواست مشورت و نصيحت از ديگران، عادت دهد و ديدگاه‌هاي درست آنان را هرچند بر خلاف ميلش باشد، بپذيرد. و نيز خود را به درنگ و تأمل در مسايل عادت دهد و از پيش‌داوري و هر واكنش آميخته به افراط يا تفريط، بپرهيزد. همچنين تا مي‌تواند دست به دعا بردارد و با تضرع و زاري از خداي متعال بخواهد كه او را از پيروي هوا و هوس و فتنه‌ها و عوامل فريبنده، بدور دارد و به او توفيق بر زبان آوردن سخنان درست و شايسته در حالت خرسندي و خشم، عنايت نمايد. لذا دعايي را كه رسول اكرمص به امتش آموزش داده، به‌كثرت بر زبان جاري سازد و با تمام وجود دست به درگاه خداوند بردارد و بگويد: (و أسألك كلمة الحق في الرضا و الغضب)
 و نيز اين دعاي رسول‌خداص را بر زبان جاري سازد كه: (اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق و الأعمال و الأهواء)

[4] حسن بن علي( فرموده است: «سوء ظن داشتن به كسي كه بدي‌اش نمايان شده و دلايل بدي وي، آشكار گشته، جايز است و شايسته نيست كه (بدون دليل) و تنها بر اساس گمان، نسبت به كسي سوءظن داشت؛ چراكه بسياري از گمان‌ها، بي‌اساس و نادرست است».

مفهوم اين گفتار پندآموز حسن( اين است كه براي مؤمن زيرك و باهوش، جايز است نسبت به كسي كه از حالات، رفتار، گفتار و مواضع و رويكردش، به بدي وي، پي برده، سوءظن داشته باشد؛ چراكه پاره‌اي از خفاياي ضمير انسان، ناخواسته در چهره و سخنان و رويكرد وي، نمايان مي‌گردد. چنين سوءظني، كيفري به دنبال ندارد؛ البته گفتار حسن بن علي(، بدين معناست كه انسان مسلمان، بايد از كساني كه بدي آنها، نمايان شده و به ثبوت رسيده، دوري گزيند و در تعامل با آنان، احتياط كند تا به سبب حُسن‌ظن به چنين افرادي، گرفتار نشود. كسي كه با مردم، معاشرت نمايد، به عواقب اطمينان كردن به كساني كه پيشينه‌ي بدي دارند، پي مي‌برد. ولي با اين حال نمي‌توان به صرف يك گمان و بدون هيچ دليل محكمي، نسبت به مسلمان، سوءظن داشت. خداي متعال. مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( (

(حجرات:12)

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از بسياري از گمان‌ها بپرهيزيد كه برخي از گمان‌ها، گناه است…».

برخي از علما، در تفسير اين آيه گفته‌اند: منظور، گمان بد به نيكان و اهل خير است؛ اما در مورد بدكاران و كساني كه بدي آنان، نمايان شده، جايز است كه بر اساس همان ظاهرشان و متناسب و هم‌سان با وضعيتي كه از آنها پديدار گشته، سوءظن داشته باشيم.

رسول اكرمص فرموده است: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ)
 یعنی: «از گمان بد، اجتناب كنيد. زيرا گمان بد، بدترين نوع دروغ‏ است».
ابن‌حجر رحمه‌الله، سوءظن را يكي از گناهان كبيره‌ي باطني دانسته و گفته است: «…و آن، عبارتست از اينكه كسي صرفاً بر اساس گمان و پندارِ برآمده از وسوسه‌ي شيطان، به بدي كسي حكم نمايد و بدين‌سان او را حقير بداند و از اداي حقوقش سر باز زند و در رعايت احترامش، كوتاهي نمايد و نسبت به آبروي وي، زبان‌درازي كند؛ همه‌ي اين اعمال، هلاكت و نابودي آدم بدگمان را به دنبال دارد. از اين‌رو هر آدم بدگماني را ديدي كه درصدد عيبجويي از ديگران بود، بدان كه اين امر، ره‌آورد خباثت باطني و پليدي ضمير اوست؛ چراكه مؤمن، به‌خاطر پاكي ضميرش، (درصدد عيبجويي از ديگران نيست و اگر عيبي هم از آنان ببيند) آنها را معذور مي‌داند؛ ولي منافق، به‌ سبب پليدي باطنش، در پي عيوب ديگران و عيبجويي از آنهاست».

آنچه بيان شد، شرحي مختصر بر اين سخن حسن( بود كه فرموده است: «سوء ظن داشتن به كسي كه بدي‌اش نمايان شده و دلايل بدي وي، آشكار گشته، جايز است و شايسته نيست كه (بدون دليل) و تنها بر اساس گمان، نسبت به كسي سوءظن داشت؛ چراكه بسياري از گمان‌ها، بي‌اساس و نادرست است».

[5] حسن( فرموده است: «به خدا سوگند، هيچ قومي، با هم مشورت و رايزني نمي‌كنند مگر آنكه خداي متعال، آنان را به نتيجه‌اي بهتر از آنچه كه به ذهن ايشان مي‌رسد، رهنمون مي‌گردد».

حسن بن علي(، در اين سخن ارزشمندش، مردم را به مشورت و رايزني با يكديگر در تمام مسايل فرا مي‌خواند. مسلمانان، در دوران زرين تاريخ اسلامي توجه ويژه‌اي به شورا و مشورت داشتند و اين را از رهنمودهاي ارزنده‌ي رسول‌خداص و رويكرد خلفاي راشدين( فرا گرفته بودند. چنانچه حسن(، درباره‌ي صلح با معاويه(، با برادرش حسين و نيز پسرعمويش عبدالله بن جعفر( و ساير افراد بلندپايه‌ي خلافتش، مشورت نمود كه در صفحات آينده، به شرح اين موضوع خواهيم پرداخت. به‌هر حال شورا، يكي از اركان شريعت و پايه‌هاي احكام شرعي و قضاوت به‌شمار مي رود و كسي كه در زمينه‌ي صدور احكام با اهل علم و دين، مشورت نكند، عزلش، واجب است و در اين، هيچ اختلاف نظري وجود ندارد.

خداي متعال، مي‌فرمايد:
( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( 
(شوري:38)

«و كارشان، به شيوه‌ي رايزني و بر پايه‌ي مشورت با يكديگر است».

جصاص حنفي رحمه‌الله در توضيح اين آيه، چنين نگاشته است: «و اين، بيانگر جايگاه ويژه‌ي شوراست كه قرآن، آن را در کنار ايمان و اقامه‌ي نماز، ياد مي‌كند و اين نكته را مي‌رساند كه همه‌ي ما، به مشورت و رايزني با يكديگر، دستور داده شده‌ايم».

طاهر بن عاشور مي‌گويد: «از مجموع گفتار جصاص، چنين برمي‌آيد كه مذهب و ديدگاه ابوحنيفه( بر وجوب شوراست».

نووي رحمه‌الله مي‌گويد: ياران ما، در اين اختلاف نظر دارند كه آيا شورا، بر رسول‌خداص واجب بوده يا همچنانكه براي ما سنت است، براي آن حضرتص نيز سنت بوده است؟ ديدگاه صحيح نزد ايشان، وجوب شورا براي رسول خداص مي‌باشد و اين، برگرفته از فرموده‌ي خداي متعال است كه مي‌فرمايد:
( ((((((((((((( ((( (((((((( ( 
(آل‌‌عمران:159)

«و در كارها با آنان، مشورت و رايزني نما».

جمهور فقها و محققان اصول، بر اين عقيده اند كه صيغه‌ي امر، براي وجوب است.
ابن‌تيميه رحمه‌الله گفته است: هيچ ولي امر و كارداري، از مشورت و رايزني با ديگران، بي‌نياز نيست؛ چراكه خداي متعال، پيامبرش را به مشورت و رايزني با اصحاب( دستور داده و فرموده است:
 ( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((((( ((((( ( 
(آل‌‌عمران:159)

«پس از آنان، درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنها، مشورت و رايزني كن و هنگامي كه (پس از شور و تبادل آرا) تصميم به انجام كاري گرفتي، (قاطعانه دست به‌كار شو و) بر خدا توكل نما. همانا خداوند، توكل‌كنندگان را دوست دارد».

شورا، يكي از اركان نظام اسلامي است و نقش به‌سزايي در تشكيل و پيدايش جامعه‌ي اسلامي دارد. رژيم شورايي، به‌خاطر اهداف بزرگ و حكمت‌هاي والايي، مشروع گرديده و مصالح و منافع زيادي براي امت، در خود دارد كه عايد امت، حكومت و جامعه‌ي اسلامي مي‌گردد؛ از جمله:

1ـ شورا، گونه‌اي از گفتمان آزاد و از بهترين شيوه‌هاي آشكار شدن ديدگاه‌هاي عموم است و به پيوند حاكم و شهروندان، قوت و اطمينان مي‌بخشد و فضايي سالم بر روابط رييسان و زيردستانشان، حاكم مي‌گرداند و بهترين روش براي از بين بردن شك‌ها و نگراني‌هايي است كه در اذهان عموم شكل مي‌گيرد و تصورات نادرستي را كه در سايه‌ي استبداد و غوغاسالاري
، به وجود مي‌آيد، از ميان مي‌برد.

2ـ زيرساخت‌ها و مبادي اسلامي، چنين اقتضا مي‌كند ‌كه هر يك از افراد، احساس نمايد كه در جامعه و گروه، داراي نقشي است؛ و شورا، اين فرصت را فرا روي تمام افراد مي‌نهد تا توانمندي‌ها، مهارت‌ها، ديدگاه‌ها و انديشه‌هاي خويش را در خدمت جامعه قرار دهند و بدين‌سان، براي همگان، اين فرصت فراهم مي‌گردد كه به طرح ديدگاه‌هايشان در مسايل عمومي بپردازند.

3ـ شورا، پيوند عاطفي و فكري آحاد امت را به ارمغان مي‌آورد و در سايه‌ي شورا، هر يك از افراد، به ارزش شخصيتي، فكري و انساني خويش پي مي‌برد و از اين‌رو با تمام وجود براي حفظ منافع امت اسلامي، مايه مي‌گذارد و بدين‌سان تمام توانمندي‌هاي نهفته در امت، نمايان مي‌گردد.

4ـ شورا، نقش بسزايي در حل بحران‌هاي اجتماعي و رسيدگي به مطالبات سركوفته‌اي دارد كه سرخوردگي و بي‌اعتمادي شهروندان و حتي خشم و كينه‌ي‌ آنان را به دنبال داشته است؛ از اين‌رو شورا، اركان نظام را محكم مي‌گرداند و اعتماد و رضايت مردم را جلب مي‌نمايد.

5 ـ شورا، يادآور اين نكته است كه صاحبان اصلی قدرت، آحاد امتند و رييس حكومت، نماينده‌ي‌ آنان براي تأمين حقوق آنهاست.

6 ـ مشورت و رايزني با ديگران، اجراي فرمان خداي متعال، و اقتدا به رسول اكرمص است؛ اين مزيتِ مشورت، بر ساير مزايايي كه پيشتر بيان شد، برتري دارد و همين، مهم‌ترين عامل موفقيت، نظام شورايي است.

[6] حسن( در يكي از اندرزهايش به مسلمانان فرمود: «اي فرزند آدم! خود را از آنچه خداي متعال، حرام نموده، دور بدار تا عابد و اهل اطاعت باشي و به آنچه خداي متعال، نصيبت فرموده، خرسند و راضي باش تا بي‌نياز گردي و با همسايه‌ات، به‌خوبي رفتار كن تا مسلمان كاملي، محسوب شوي و با مردم، آن‌گونه رفتار كن كه دوست داري با تو رفتار كنند كه در اين صورت، عادل به‌شمار مي‌آيي. پيش از شما كساني مي‌زيستنند كه مال زيادي جمع‌آوري مي‌نمودند و ساختمان‌هاي محكمي مي‌ساختند و آرزوهاي دور و درازي داشتند، اما آنچه جمع كردند، نابود گشت و عملشان، بيهوده و بي‌نتيجه ماند
 و خانه‌هايشان، قبرستان آنان گرديد. اي فرزند آدم! تو، از آن زمان كه از شكم مادر زاده شده‌اي، عمرت را تباه مي‌كني؛ پس با آنچه كه در دست داري، آنچه را كه در پيش روي توست، به دست آور. چراكه مؤمن، (از زندگي دنيا) زاد و توشه بر مي‌دارد و كافر، فقط بهره مي‌جويد و بس».
 آن‌گاه اين آيه را تلاوت فرمود:
( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( 
(بقره:197)

«و توشه برگيريد كه بهترين توشه، تقوا و پرهيزگاري است».

اينك به شرح اين موعظه‌ي حكيمانه ي حسن( مي‌پردازيم:

◘ شرحي بر اين سخن حسن( كه: «خود را از آنچه خداي متعال، حرام نموده، دور بدار تا عابد و عبادت‌گزار باشي».

حسن بن علي( مردم را به دوري از آنچه خداي متعال، حرام فرموده، فرا مي‌خواند و كسي را كه از حرام دوري نمايد، عابد و عبادت‌گزار برمي‌شمارد. روي آوردن به حرام، انسان را به غفلت مي‌اندازد و او را در معرض خشم و غضب الهي قرار مي‌دهد؛ همان‌طور كه روي آوردن به حرام و غفلت از اطاعت و بندگي خداي متعال، دو سبب اصلي آسيب‌هاي دنيوي و زيان‌هاي اخروي هستند. ابن‌قيم ‌رحمه الله مي‌گويد: اندك بودن توفيق و خراب شدن انديشه، و پوشيده ماندن حق و حقيقت بر بنده و همچنين تباهي دل و سستي و تنبلي در ذكر و ياد خدا و نيز ضايع شدن وقت، نفرت و بيزاري خلق خدا و دوري از خداي متعال، عدم اجابت دعا، قساوت قلب و سنگ‌دلي، از ميان رفتن بركت روزي و عمر، محروميت از علم و دانش، خفت و خواري، ذلت در برابر دشمن، تنگ‌دلي و مبتلا شدن به هم‌نشيني با دوستان نابابي كه وقت انسان را ضايع مي‌كنند و قلبش را به تباهي و فساد مي‌كشند و غم و غصه‌هاي طولاني، تنگناهاي زندگاني و پريشاني و آزردگي خاطر، همه، ره‌آورد معصيت خدا و غفلت از ياد اوست؛ همان طور كه آب، بذر را به ثمر مي‌رساند و سوختن، پيامد و نتيجه‌ي آتش گرفتن است. ره‌آورد طاعت و بندگي خداي متعال، درست، عكس مواردي است كه بيان شد.

بنابراين اجتناب از محارم الهي، راهِ اطاعت و بندگي است و بدين‌سان مسلمان، عبادت‌گزار به‌شمار مي‌آيد؛ از اين‌رو حسن بن علي( فرموده است: «خود را از آنچه خداي متعال، حرام نموده، دور بدار تا عابد و عبادت‌گزار باشي».

◘ شرحي بر اين سخن حسن( كه: «به آنچه خداي متعال، نصيبت فرموده، خرسند و راضي باش تا بي‌نياز گردي».

حسن بن علي( پيرامون خرسندي و رضايت از تقديري سخن مي‌گويد كه خداي متعال، براي بنده مقدر فرموده است. رضايت و خرسندي، مايه‌ي توانگري است و خشنودي از خداي متعال، بدين معنا مي‌باشد كه بنده، آنچه را كه خداوند، برايش مقدر نموده، ناخوشايند نداند.
 و والاترين درجه‌ي آن، اين است كه بنده، نسبت به هر خير و شري كه خداي متعال، برايش مقدر نموده، از صميم قلب، شادمان و آسوده‌خاطر باشد. ايمان به قضا و قدر، يكي از اركان شش‌گانه‌ي ايمان است و برآمده از اخلاق ايماني مؤمن مي‌باشد؛ زيرا از آنجا كه بنده‌ي مؤمن، به ريسمان ايمان چنگ مي‌زند، نور ايمان، تمام روح و زندگاني‌اش را در بر مي‌گیرد؛ به‌راستي، ايمان به قضا و قدر و رضايت از خواست و مشيت الهي، روح توكل و حقيقت آن است و نيز روح يقين و حقيقتِ محبت به‌شمار مي‌رود و بيانگر صداقت و راستي كسي است كه ادعاي محبت مي‌كند و نشان‌دهنده‌ي شكر و سپاس‌گزاري و دليلِ آن است.
 رضايت از خواست و مشيت خداوند متعال، دروازه‌ي منش و كنش نيك با خداوند( و آفريدگان وي، مي‌باشد. آري! اخلاق نيك، يكي از نتايج رضايت از تقدير الهي است و بداخلاقي، ره‌آورد ناخرسندي از خواست خداوند. از اين‌رو برخي از علما، رضا را به اخلاق و منش نيك بنده در تعامل با خداوند، تعريف كرده‌اند؛ بدين‌سان كه رضايت از تقدير الهي، سبب مي‌شود كه بنده، لب به اعتراض نگشايد و از زياده‌گويي و پرحرفي كه در اخلاق نيك، خدشه وارد مي‌‌كند، بپرهيزد. بنابراين بنده‌ي راضي و خرسند، هيچ‌گاه چيزي را كه خدا، برايش مقدر كرده و آن را نكوهش نفرموده، بد نمي‌داند و نام بدي بر آن نمي‌گذارد؛ چراكه چنين كاري، بر خلاف رضايت و خرسندي است.

قرآن كريم، توجه ويژه‌اي به اين نوعِ رضايت و خشنودي، مبذول داشته و در بسياري از آيات، به بيان اين مطلب پرداخته كه:
( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( 
(توبه:100)

«خداوند، از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند».

عنايت خاص قرآن كريم به مقوله‌ي رضايت و خشنودي، بيانگر اين نكته است كه مقام رضا، والاترين درجه‌ي ايمان مي‌باشد. بدين معنا كه بنده‌ی خرسند و راضی، در تعامل با پروردگارش، از كمال اخلاق برخوردار است و آنچه را كه خداي متعال در زمينه‌ي آفرينش و قانون‌گذاري، اراده فرموده، با سرور و اطمينان كامل مي‌پذيرد و از بابت هيچ خير و شري كه خواست خدا بوده، به هيچ عنوان ناخشنود و ناراحت نمي‌گردد؛ بلكه تلخي قضايي كه بر او رفته، برايش خوشايند است. زيرا مي‌داند كه خداي متعال، در تدبير امور و ابلاغ دستوراتش از طريق پيامبران عليهم‌السلام، حكيم است. آري! كسي كه از چنين خلق و خويي برخوردار است، تمام پيشامدهايي را كه خواست خداوند( بوده، با سرور و شادماني مي‌پذيرد؛ چراكه به حكمت خداوند(، در تمام افعال و تدابيرش، يقين دارد و مي‌داند كه خداي متعال، نسبت به بندگانش، بس مهربان است و هر چه براي آنان، مقدر مي‌فرمايد، همگي خير است؛ هرچند براي خودشان، عكس آن، نمايان شود.

پدربزرگ حسن، نمونه و الگوي نيكي در تمام زمينه‌هاي اخلاقي و رفتاري بود و براي ما چگونگي رضايت از خداي متعال را در آزمون‌هاي زندگي اعم از مصيبت‌هاي مالي و جاني، تبيين فرمود؛ چنانچه شخص رسول اكرمص در تمام جنبه‌هاي زندگي‌اش، در والاترين رتبه از لحاظ رضايت و خرسندي از تقدير الهي قرار داشت؛ چه در زمينه‌ي اذيت و آزاري كه در جريان دعوتش در مكه، طائف و مدينه متحمل گرديد و چه در مواردي كه براي به قتل رساندن وي، دسيسه شد، اما به نتيجه نرسيد. حتی آن حضرتص دسيسه‌گران را بخشيد. رسول‌خداص در زمينه‌ي تنگناي مادي نيز در اوج رضايت و خرسندي از قضاي الهي قرار داشت؛ آن‌چنانكه بشريت، نمونه‌اش را به خود نديده است. رسول‌خداص، در چنان حالتی دست به دعا برداشت و گفت: (اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا).
 یعنی: «‌خدايا! آل محمد را به اندازه‌ی سد رمق، روزي بده»‌.

زماني كه فرزند شيرخوار رسول‌خداص، دايي حسن(، يعني ابراهيم( در هشت ماهگي درگذشت، هيچ خللي در رضايت و خرسندي رسول‌خداص از تقدير الهي وارد نشد؛ اين، در حالي بود كه خداي متعال، ابراهيم( را پس از آن، به رسول‌خداص داده بود كه سن و سالي از آن حضرتص گذشته بود و ساير فرزندان پسرش نيز، پيشتر فوت كرده بودند. اما با اين حال، رسول اكرمص اعلان رضايت نمود و فرمود: (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلا نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ)
 یعنی: «اشک چشم‏ها، سرازیر است و دل، اندوهگين؛ با این حال ما، سخني بر زبان نمي‌آوریم كه موجب ناخوشنودي خدايمان شود. و ما به خاطر جدايي تو، اي ابراهيم! غمگين هستيم».
نزديكان رسول‌خداص، پيش چشم آن حضرتص، در دفاع از وي و دعوتش، به زمين افتادند و كشته شدند، اما رسول اكرمص بي‌صبري نكرد؛ بلكه زماني كه شير خدا و رسول‌خدا، حمزه(، عموي پيامبر اكرمص، در احد، به شهادت رسيد و به‌طرز عجيبي مُثله
 شد، پيامبر بزرگوار اسلامص، به آن صحنه‌ي غم‌انگيز نگاه كرد و فرمود: (رحمة الله عليك إن كنت ما علمتك إلا وصولا للرحم، فعولا للخيرات، والله لو لا حزن من بعدك لسرني أن أتركك حتي يحشرك الله في بطون السباع)
 يعني: «رحمت خدا، بر تو باد؛ من، از تو فقط خیر و نیکی سراغ دارم (و مي‌دانم كه) تو، پيوند خويشاوندي را برقرار مي‌كردي و همواره كارهاي نيكي انجام مي‌دادي. به خدا سوگند اگر غم و اندوه بازماندگانت نبود، دوست داشتم تو را رها مي‌كردم (و دفن نمي‌نمودم) تا خداي متعال، تو را در شكم درندگان برانگيزد و حشر فرمايد».

رسول‌خداص با آنكه در تمام اوضاع و احوال، در اوج رضايت و خرسندي از خداي متعال، قرار داشت، اما همواره دعا مي‌كرد و از خداي متعال درخواست مي‌نمود كه رضايت و خرسندي بیشتري به او عنايت كند و او را بر آن، ثابت‌قدم و استوار بدارد؛ چنانچه دعا مي‌كرد: (…و أسألك الرضا بعد القضاء و برد العيش بعد الموت و لذة النظر إلي وجهك و الشوق إلي لقائك و أعوذ بك من ضراء مضرة و فتنة مضلة؛ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين)
 يعني: «از تو رضايت و خرسندي را پس از پيشامدي كه مقدر فرمودي، درخواست مي‌كنم و از تو مي‌خواهم كه پس از مرگ، زندگي آساني عنايت كني و مرا از لذت نگريستن به چهره‌ات، بهره‌مند سازي و شوق ديدارت را نصيبم گرداني؛ و از سختي و گزند رنج‌آور و از فتنه‌ي گمراه‌كننده، به تو پناه مي‌برم. بارخدايا! ما را به زيور ايمان، بياراي و ما را از پيشوايان ره‌يافته، بگردان».

اقوال و سخنان رسول اكرمص در زمينه‌ي رضايت و خرسندي، به آن دسته از اقوالي كه بيانگر خلق و خوي بزرگ وي مي‌باشد، خلاصه نمي‌گردد؛ بلكه رسول‌خداص اين خلق و خوي سترگ را مي‌ستود و به بيان اجر و پاداش وافرش، مي‌پرداخت تا امتش را به آراسته شدن بدين اخلاق و منش بزرگ، تشويق نمايد. چنانچه فرموده است: (من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله، رضيت بالله رباً و بمحمد رسولاً و بالإسلام دينًا، غفر اللهُ له ما تقدم من ذنوبه)
 يعني: «هر كس، هنگام شنيدن صداي مؤذن بگويد: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله، رضيت بالله رباً و بمحمد رسولاً و بالإسلام دينًا)
، خداي متعال، گناهان گذشته‌اش را مي‌آمرزد».

آنچه در اين حديث، در خورِ توجه مي‌باشد، اين است كه رسول اكرمص دعاي مذكور را به‌طرز حكيمانه‌اي با عملي پيوند مي‌دهد كه روزانه، پنج بار تكرار مي‌شود تا بدين ترتيب اين دعا و مضمونش، در وجود زنان و مردان مؤمن، نهادينه گردد؛ رسول اكرمص فرموده است: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً و بالإسلام دينًا و بمحمد رسولاً)
 يعني: «كسي كه به الله(() به عنوان پروردگار، و به اسلام به عنوان دين، و به محمد(ص) به عنوان فرستاده‌ي خدا، راضي و خرسند باشد، طعم ايمان را مي‌چشد».

در اين دو حديث، عظمت و بزرگي خلق و خوي رضايت از الله( بيان شده و واضح گرديده كه داشتن چنين خلق و خويي، سبب آمرزش گناهان و برخوردار شدن از حلاوت و شيريني ايمان مي‌باشد. زيرا كسي كه داراي چنين سرشتي باشد، مي‌داند هر آنچه كه به او رسيده، خواست خدا بوده و هيچ مانعي، توان دور كردن آن را از وي نداشته است؛ و نيز آنچه به او نرسيده، چنان نبوده كه به وي برسد. همچنين شكي ندارد كه تدبير الهي درباره‌ي او، سراسر خير است و از اين‌رو در خوشي‌ها و ناخوشي‌هاي زندگاني دنيا، شادمان و آسوده‌خاطر زنگي مي‌كند و خداي متعال را در تمام اوضاع و احوال، مي‌ستايد؛ چراكه همه را تقدير و تدبير خداي متعال مي‌داند و چه راحتي و آسايشي، بيش از اين است كه بنده، بدين نحو زندگي‌ نمايد؟!

آري! حسن بن علي( با زبان حال و نيز با زبان مقال و در قالب سخن ارزشمندش، به اين خلق و خوي سترگ فرا خواند؛ آنجا كه فرمود: «به آنچه خداي متعال، نصيبت فرموده، خرسند و راضي باش تا بي‌نياز گردي».

◘ شرحي بر اين سخن حسن( كه: «با همسايه‌ات، به‌خوبي رفتار كن تا مسلمان كاملي، محسوب شوي».

حسن بن علي( مسلمانان را به رفتار و برخورد نيك با همسايگانشان فرا مي‌خواند؛ چراكه حقوق همسايه، از مهم‌ترين حقوق مورد تأكيد در اسلام است. خداي متعال، مي‌فرمايد:
( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( 
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«و به پدر و مادر، خويشان، يتيمان، درماندگان و بيچارگان و همسايگان خويشاوند و بيگانه، نيكي كنيد».

عايشه رضي الله عنها مي گويد: رسول اكرمص فرموده: (مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)
 یعنی: «جبرئيل(() آنقدر مرا در مورد همسايه سفارش نمود كه گمان بردم او را شريك ارث، قرار مي دهد».
برخي از حقوق و آداب همسايه‌داري در اسلام
1ـ اجتناب و پرهيز از هرگونه آزاررساندن به همسايگان: رسول اكرمص فرموده است: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ)
 یعنی: «هركس كه به خدا و روز قيامت، ايمان دارد، به همسايه اش اذيت و آزار نرساند».
از اين‌رو بر همه واجب است كه هيچ‌گاه و به هیچ عنوان، به همسايگان خويش، اذيت و آزار نرسانند. زيرا هر نوع آزار رساندن به همسايه، حرام است؛ فرقي نمي‌كند كه با زبان باشد يا به اشاره و يا با هر عملي كه سبب ناراحتي همسايه گردد.

2ـ نيكي كردن به همسايگان، به هر صورت ممكن، يكي ديگر از حقوق همسايگان مي‌باشد. رسول‌خداص فرموده است: (من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليحسن إلي جاره و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليسكت)
 يعني: «هر كس، به خدا و روز قيامت ايمان دارد، به همسايه‌اش نيكي نمايد؛ و هر كس، به خدا و روز واپسين ايمان دارد، مهمانش را گرامي بدارد؛ و هر كس، به خدا و رستاخيز، ايمان دارد، سخن خوب بگويد و يا سكوت كند».

از آنجا كه رعايت حقوق همسايگي در اسلام، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد، از اين‌رو رسول‌خداص، صداقت و راستي ايمان به خدا و روز قيامت را به نيكي كردن به همسايگان ربط داده است. بنابراين اگر ما، به اين رهنمود رسول اكرمص درباره‌ي همسايگان خويش عمل نماييم، جوامع ما دگرگون مي‌شود و حس همكاري نسبت به يكديگر در جوامع ما، به وجود مي‌آيد و بدين‌ ترتيب عموم مسلمانان، به زندگي خوبي دست مي‌يابند.

3ـ صبر و شكيبايي در برابر اذيت و آزار همسايه: گفته شده: همسايه‌داري به اين نيست كه به همسايه‌ات اذيت و آزار نرساني، بلكه همسايه‌داري به اين است كه در برابر اذيت و آزار همسايه‌ات، صبر و شكيبايي بورزي. به‌هر حال مسلمان بايد، در مقابل اذيت و آزار همسايه‌اش، صبور و شكيبا باشد و اذيت و آزارش را تحمل نمايد و بلكه با وجود اذيت و آزاري كه از همسايه‌اش مي‌بيند، به او نيكي نمايد. بدين شكل مي‌توان از تباهي و فسادي كه شيطان، در ميان همسايگان ايجاد مي‌كند، درامان ماند.

4ـ همدردي و همياري با همسايه، به‌ويژه اگر فقير و تنگدست باشد. رسول اكرمص فرموده است: (ليس المؤمن بالذي يشبع و جاره جائع جنبه)
 يعني: «كسي كه سير مي‌‌خورد و همسايه‌اش در كنار وي، گرسنه است، مؤمن نيست».

همچنين فرموده است: (إذا طبخ أحدكم قدراً فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها)
 يعني: «هرگاه كسي از شما، شوربايي پخت، آبش را زياد كند و از آن، به همسايه‌اش بدهد».

همچنين فرموده است: (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ)
 یعنی: «هيچ زني، هديه به همسايه (يا هدیه‌ي همسايه) را حقير و كوچك نشمارد، اگر چه سُم
 گوسفندي باشد».
از اين‌رو شايسته است كه هر مسلماني به اين مسأله‌ي مهم توجه داشته باشد و به آن بي‌توجهي نكند؛ چراكه چنين رويه‌اي، تأثير زيادي بر همسايه مي‌گذارد و بيانگر آراسته بودن آحاد جامعه‌ي اسلامي به حس مهرورزي نسبت به يكديگر است.
 همچنين از حديث چنين بر مي‌آيد كه بايد نسبت به برآورده ساختن نيازهاي همسايه اعم از غذا، دارو و لباس و ساير نيازمندي‌هايش، توجه ويژه‌اي مبذول داشت.

5 ـ شريك شدن با همسايه در غم و شادي‌اش: اگر همسايه‌اي جشن و سروري داشت، بايد به خانه‌اش رفت و در جشن و شادي‌اش شركت كرد؛ البته در صورتي كه در جشن و شادي‌اش، معصيتي صورت نگيرد. همچنين اگر همسايه، به مصيبتي دچار گردد، بايد نزدش رفت و او را تسلي داد و با گفتن سخنان نيك، در غمش شريك شد و از غم و اندوهش كاست. همه‌ي اين موارد، از حقوق مسلّم مسلمانان بر يكديگر است و همسايه، نسبت به ديگران، از اولويت بيشتري در اين حقوق، برخوردار مي‌باشد.

6 ـ عرضه نمودن خانه به همسايه قبل از نقل مكان از آنجا: اگر كسي، قصد نقل مكان دارد، بايد خانه‌اش را پيش از همه، به همسايه‌اش، عرضه بدارد؛ شايد همسايه، مايل به خريدن آن باشد. البته زمين و هر مِلك ديگري نيز همين حكم را دارد. رسول اكرمص فرموده است: (من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها علي جاره)
 يعني: «هر كس، زميني دارد و مي‌خواهد آن را بفروشد، (ابتدا) آن را به همسايه‌اش عرضه كند».

چنين كاري، آرامش خاطر زيادي به دنبال دارد و چنانچه كسي، به اين رهنمود ديني عمل نكند، دروازه‌ي كشمكش‌ و درگيري را گشوده است.

7ـ همسايه‌اش را از كوبيدن ميخ، به ديوار خانه‌اش، باز ندارد: اگر همسايه‌اي نيازمند كوبيدن ميخ، به ديوار خانه‌اش بود، بايد به او اين اجازه را داد و او را از انجام اين كار، باز نداشت. ابوهریره( می گوید: رسول‌خداص فرمود: (لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ)
 یعنی: «هيچ‏ همسايه‏اي، همسايه‏اش را از کوبیدن ميخ به ديوار (مشترك میان آن دو) منع ننمايد». سپس، ابوهريره ( گفت: چرا اكنون شما را مي‌بينم كه از اين حديث، روي بر مي‏گردانید؟ سوگند به خدا كه من آن ميخ را به شانه‏هايتان خواهم زد». ابوهريره( به علت اهميت حق همسايه چنين فرمود. گویا مخاطبانش را سرزنش نمود که: چرا شما را مي‌بينم كه از اين كار رويگرداني مي‌كنيد و سوگند یاد کرد که هرچند بازگو كردن اين امر، شما را آزرده‌خاطر مي‌سازد، اما من، همواره آن را برايتان بازگو مي‌كنم.

از اين حديث، اين نكته برداشت مي‌شود كه نبايد از هيچ كمكي به همسايه، دريغ نمود. البته كمكي كه ضرر و زیاني به دنبال نداشته باشد. زيرا اسلام، به برتري دادن همسايه تشويق نموده است.

8 ـ نبايد به همسايه بي‌احترامي و يا خيانت نمود؛ نه با برملا كردن رازش و نه با ريختن آبرويش. همچنين نبايد به افراد خانواده‌اش، ستم كرد كه اين كار، از بزرگ‌ترين گناهان است. چنانچه از رسول‌خداص سؤال شد: «بزرگ‌ترين گناه، چيست؟» فرمود:«اينكه فرزندت را از ترس اينكه با تو غدا بخورد، به قتل برساني». گفته شد: «آن‌گاه چه گناهي؟» پاسخ داد: «اينكه با زن همسايه‌ات، زنا كني».

مسلمان، بايد حافظ جان و مال و آبروي همسايه‌اش باشد، آن‌چنانكه همسايه‌اش از ناحيه‌ي او، احساس امنيت كند. ابوشریح( رسول‌خداص فرمود: (وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ) یعنی: «به خدا سوگند، مؤمن نيست؛ به خدا سوگند، مؤمن نيست؛ به خدا سوگند، مؤمن نيست». پرسيدند: چه كسي اي رسول خدا؟ فرمود: (الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ)
 یعنی: «كسي كه همسايه‌اش، از شرش در امان نباشد».
از اين‌رو حسن بن علي( مسلمانان را به رعايت حقوق همسايگان و نيكي كردن به آنان تشويق نموده و فرموده است: «با همسايه‌ات، به‌خوبي رفتار كن تا مسلمان كاملي، محسوب شوي».

◘ شرحي بر اين سخن حسن( كه: «با مردم، آن‌گونه رفتار كن كه دوست داري با تو رفتار كنند كه در اين صورت، عادل به‌شمار مي‌آيي».

حسن( در اين گفتار، مسلمانان را به رعايت انصاف در تعامل با مردم فرا مي‌خواند؛ رعايت انصاف در تعامل با مردم، خلق و خوي پسنديده‌اي است كه بيانگر شخصيت والاي فرد و ديدِ باز و دورنگري وي مي‌باشد و نشان‌دهنده‌ي آن است كه شخص، به رعايت حقوق ديگران، توجه ويژه‌اي دارد.

ابن‌قيم رحمه‌الله مي‌گويد: رعايت انصاف در تعامل با مردم، اين است كه حقوقشان را ادا نمايي و از آنان، آنچه را كه از تو نيست، مطالبه نكني و آنها را به كاري وادار ننمايي كه در وسع و توانشان نيست. و نيز با آنان، آن‌گونه رفتار كني كه دوست داري با تو رفتار نمايند و از ‌آنها همان انتظاري را داشته باشي كه دوست داري از تو داشته باشند و به نفع آنان يا بر ضد آنان، به‌گونه‌اي حكم نمايي كه برای خود مي‌پسندي.

خداي متعال، ما را به رعايت انصاف دستور داده و از اينكه بغض و كينه‌ي ما نسبت به كفار، ما را به عدم رعايت انصاف وا دارد، نهي نموده است؛ چنانچه مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((( ( 
(مائده:8)

«اي مؤمنان! بر اداي واجبات خداوند، مواظبت داشته باشيد و از روي عدل و دادگري، گواهي دهيد و بغض قومي، شما را بر آن ندارد كه عدالت نورزيد. عدالت بورزيد كه عدالت، به پرهيزگاري نزديك‌تر است. و از خدا بترسيد؛ همانا خداوند، از آنچه انجام مي‌دهيد، آگاه مي‌باشد».

ابن‌تيميه رحمه الله گفته است: بدين ترتيب مؤمنان را از اين برحذر داشت كه مبادا بغض كفار، آنان را به عدم رعايت عدالت وادارد؛ بنابراين حكم بغض نسبت به فاسق، بدعت‌گذار و يا كسي كه اهل تأويل است، چگونه مي‌باشد؟ از اين‌رو به‌طريق اولي بر هر كسي واجب است كه چنين امري، او را از رعايت عدالت نسبت به اهل ايمان، باز ندارد؛ هر چند نسبت به وي، ستمي نموده باشند.

ابن‌كثير رحمه‌الله گفته است: آيه، بدين معنا مي‌باشد كه بغض هيچ قومي، شما را به عدم رعايت عدالت، وادار نسازد؛ بلكه در حق دوست و دشمن، عدالت را رعايت كنيد.

خداي متعال، مي‌فرمايد:
( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( 
(مائده:2)

«دشمني قومي كه شما را از آمدن به مسجدالحرام باز داشتند، شما را بر آن ندارد كه تعدي و تجاوز كنيد».

ابوعبيده و فراء گفته‌اند: «يعني: دشمني قومي، شما را بر آن ندارد كه از حق، به باطل و از عدل و عدالت، به ظلم و ستم، روي بياوريد».

چه زيباست كه مسلمان به عدل و عدالت، آراسته گردد؛ چراكه رعايت عدل و انصاف، ويژگي بندگان نيك خداست كه اميد و خواسته اي جز حق ندارند.

ابن‌قيم رحمه الله گفته است:
	و تعر مـن ثوبين من يلبسهمـا
	يلـق الـردي بمـذمة و هـوان

	ثوب من الجهل المركب فوقه
	ثوب التعصـب بئست الثـوبان

	و تحـل بالإنصـاف أفخر حلة
	زينت بهـا الأعطاف و الكتفان


يعني: «دو لباس را از تن درآور كه هر كس، آنها را بپوشد، او را به خفت و خواري مي‌كشانند. يكي، لباس جهل است و بدتر از آن، لباس تعصب؛ و هر دو، لباس‌هاي بدي هستند. خود را به لباس عدل و انصاف آراسته ساز كه تمام وجودت، با آن آراسته مي‌گردد».

متنبي، چنين سروده است:
	و لم تزل قلـة الإنصـاف قاطعة
	بين الرجال و لو كانوا ذوي‌رحم


يعني: «كم‌انصافي، همواره رابطه‌ي ميان انسان‌ها را از ميان مي‌برد و سبب قطع رابطه‌ي‌ آنان مي‌گردد؛ هرچند با هم خويشاوند باشند».

دامنه‌ي عدل و انصاف، خيلي گسترده است و به مواردي از قيبل معاملات و روابط مالي و اقتصادي و نيز مباحث علمي و جر و بحث‌هاي مختلف مي‌رسد. خداي متعال، در قرآن كريم، كم‌فروشان را نكوهش كرده و آنان را به هلاكت و نابودي تهديد كرده است. چنانچه مي‌فرمايد:
( (((((( ((((((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( 
(مطففين:1-3)

«واي به حال كاهندگان؛ كساني كه وقتي (در معامله) براي خود پيمانه مي‌كنند (يا وزن و متراژ مي‌نمايند) به تمام و كمال و افزون بر اندازه‌ي لازم، دريافت مي‌دارند و چون براي ديگران، پيمانه يا وزن مي‌كنند، از اندزه‌ي لازم مي‌كاهند».

ابن‌سعدي رحمه‌الله مي‌گويد: آيه‌ي مذكور، بيانگر اين است كه انسان، همان‌گونه كه حقش را از ديگران مي‌گيرد، بايد حقوق ديگران را هم رعايت نمايد؛ در اين آيه، تمام مسايل اعم از جر و بحث‌ها و بيان دلايل نيز مي‌گنجد. متأسفانه اينك در بگومگوها و كشمكش‌هايي كه ميان دو نفر روي مي‌دهد، هر يك از طرفين مي‌كوشد به بيان دلايلي بپردازد كه بر حقانيت وي، دلالت مي‌كند؛ حال آنكه بر هر يك از آنان واجب است كه دلايل طرف مقابلش را هم كه وي، از آن بي‌خبر است، بيان نمايد و همان‌طور كه دلايل خويش را مد نظر قرار مي‌دهد، به دلايل او نيز توجه نمايد. در چنين مواردي است كه عدل و انصاف انسان، از بي‌انصافي و سرسختي نابجا و ظالمانه‌ي وي، باز شناخته مي‌شود و فروتني و تواضعش، از كبر و غرورش، و نيز عقل و خردش، از سبك‌سري و ناداني‌اش، مشخص مي‌گردد.

بنابراين حسن( چه زيبا فرموده است: «با مردم، آن‌گونه رفتار كن كه دوست داري با تو رفتار كنند كه در اين صورت، عادل به‌شمار مي‌آيي».

◘ شرحي بر اين سخن حسن( كه: «پيش از شما كساني مي‌زيستنند كه مال زيادي جمع‌آوري مي‌نمودند و ساختمان‌هاي محكمي مي‌ساختند و آرزوهاي دور و درازي داشتند، اما آنچه جمع كردند، نابود گشت و عملشان، بيهوده و بي‌نتيجه ماند
 و خانه‌هايشان، قبرستان آنان گرديد. اي فرزند آدم! تو، از آن زمان كه از شكم مادر زاده شده‌اي، عمرت را تباه مي‌كني؛ پس با آنچه در دست داري، آنچه را كه در پيش روي توست، به دست آور. چراكه مؤمن، (از زندگي دنيا) زاد و توشه بر مي‌دارد و كافر، فقط بهره مي‌جويد و بس».
 آن‌گاه اين آيه را تلاوت فرمود:
( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( 
(بقره:197)

«و توشه برگيريد كه بهترين توشه، تقوا و پرهيزگاري است».

حسن( در اين گفتار ارزشمند، به توصيف گروهي از مردم پرداخته كه در دنيا و ظواهر فريبنده‌اش، غوطه‌ور گشته و مشغول ثروت‌اندوزي و ساختن ساختمان‌هاي محكم شده و به آرزوهاي دور و دراز، مبتلا گرديده‌اند. متأسفانه اينك بيشتر مردم، چنين وضعيتي پيدا كرده‌اند مگر كسي كه پروردگارم، به او رحم نمايد. از اين‌رو زماني كه مرگ، به صورت ناگهاني، فرا رسد، ديگر آن‌همه مال و ثروتي كه جمع كرده‌اند، سودي به حالشان نمي‌بخشد و تمام تلاش و كوشش آنان، نباه مي‌گردد و خانه‌هايشان، خالي مي‌شود.
آري! حسن بن علي( مردم را از فريفته شدن به زندگاني دنيا برحذر مي‌دارد و آنها را به بي‌رغبتي به دنيا فرا مي‌خواند. بدون ترديد زهد و بي‌رغبتي به دنيا، ره‌آورد باور كامل به اين است كه تفاوت زيادي ميان دنيا و آخرت، وجود دارد. خداي متعال مي‌فرمايد:
( (((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ( 


(نساء:77)
«بگو: كالاي دنيا، ناچيز است و آخرت، براي كسي كه پرهيزگار باشد، بهتر است و (چون، جزاي شما داده شود) كم‌ترين ستمي به شما نمي‌گردد».

قرآن كريم، مؤمن را به بي‌رغبتي به دنيا، و ميل و رغبت به آخرت، تشويق مي‌نمايد. خداي متعال، بيان فرموده كه كافران، كساني هستند كه به زندگي دنيا و ظواهر فريبنده‌‌ي آن، فريفته مي‌شوند؛ چنانچه مي‌فرمايد:
( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((( (

(بقره:212)

«زندگي دنيا، براي كافران، آراسته و پيراسته شده (و همين زينت عارضي و گذراي دنيا، ايشان را فريفته و از خدا بي‌خبر ساخته) است و مؤمنان را (كه فريفته‌ي زندگي دنیا نشده‌اند و بيشتر به امور آخرت مشغولند) مسخره مي‌كنند. (ايشان، از ياد برده‌اند كه زندگي دنيا، پل آخرت است) و روز قيامت، پرهيزگاران، بالاتر از ايشانند و خداوند، به هر كس كه بخواهد، بدون حساب (كفر يا ايمان)، روزي مي‌رساند».

قرآن كريم در بسياري از آيات، به بيان اين نكته پرداخته كه زندگي دنيا، ناچيز است و از اين‌رو زيبنده‌ي بنده نيست كه به دنيا مشغول گردد و از آخرت باز بماند؛ چنانچه مي‌فرمايد:
( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( ( 
(تكاثر:1-8)

«افزون‌طلبي و باليدن (به مال و منال و ثروت و قدرت) شما را به خود، سرگرم و مشغول مي‌دارد تا آنكه (مي‌ميريد و) به گورستان‌ها مي‌رويد (و كار از كار مي‌گذرد). هان! بس كنيد؛ خواهيد دانست (كه چه آتشي براي خويش برافروخته‌ايد؛ باز هم بس كنيد؛ خواهيد دانست (كه چه روزي بر سر خويش آورده‌ايد). باز آييد! اگر يقين و آگاهي قطعي و راستيني داشته باشيد، (هرگز افزون‌طلبي نمي‌کنيد و به مال و منال دنيا نمي‌باليد). شما قطعاً دوزخ را خواهيد ديد؛ آري! دوزخ را خواهيد ديد و سپس در آن روز، درباره‌ي ناز و نعمت، بازخواست خواهيد شد».

آيات مذكور، بدين مفهومند كه محبت دنيا و نعمت‌هاي دنيوي، شما را از طلب آخرت، تا بدانجا به خود مشغول نمود كه مرگتان، فرا رسيد و از دنيا رفتيد و گورستان، منزل شما گرديد. عبدالله بن شخير( مي‌گويد: نزد رسول‌خداص رفتم؛ آن حضرتص مي‌‌فرمود: (( ((((((((((( (((((((((((( ( يقول ابن آدم مالي مالي و هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت)
 يعني: «افزون‌طلبي و باليدن (به مال و منال) شما را به خود، سرگرم و مشغول مي‌دارد؛ آدمی، مي‌گوید: مالم، مالم. آیا غیر از این است که تنها آن مال و ثروتی، از آنِ توست که مي‌خوری و بدین سان از بین مي‌بری یا مي‌پوشی و کهنه مي‌کنی و یا صدقه مي‌دهی و (برای آخرت خویش) ذخیره مي‌نمایی؟»

همچنين رسول‌خداص فرموده است: (یقول العبد: مالي مالي و إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفني، أو لبس فأبلي أو تصدق فأمضي و ما سوي ذلك فذاهب و تاركه للناس)
 يعني: «بنده مي‌گوید: مالم، مالم؛ حال آنکه تنها سه چیز، جزو مالِ اوست: آنچه مي‌خورد و از بین مي‌برد، یا آنچه مي‌پوشد و کهنه مي‌کند یا آنچه صدقه مي‌دهد و (برای آخرت خویش) ذخیره مي‌نماید. و سایر مال و ثروتش، (از آنِ او نیست؛ بلکه آن) را رها مي‌کند و برای مردم مي‌گذارد».

انس بن مالك( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان و يبقي معه واحد: يتبعه أهله و ماله و عمله فيرجع أهله و ماله و يبقي عمله)
 يعني: «سه چیز، مرده را همراهی مي‌کنند؛ دو تا باز مي‌گردند و یکی از آنها با میّت مي‌ماند؛ اهل و مال و عمل (میّت، او را همراهی مي‌کنند.) اهل و مالش، باز مي‌گردند و عملش، (با او) مي‌ماند».

انس( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (يهرم ابن‌آدم و تبقي معه اثنتان: الحرص و الأمل)
 یعنی: «آدمی، پیر مي‌شود و دو ویژگی، با او مي‌ماند: حرص و آرزو».
احنف بن قيس، در دست شخصي، يك درهم ديد؛ به او گفت: اين درهم، از كيست؟ پاسخ داد: مالِ من است. فرمود: اين درهم، زماني از آن توست كه آن را در كار خيري صرف نمايي. و سپس اين سروده‌ي شاعر را بر زبان آورد كه:
	أنت للمال إذا أمسكته
	فإذا أنفقته فالمال لك



يعني: «اگر مال و ثروت را نگه داري، در اين صورت، تو، از آنِ مال و ثروتي. و چون آن را انفاق نمايي، در اين صورت، مال و ثروت، از آنِ توست».

خداي متعال، مي‌فرمايد:
( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( ( 
(تكاثر:8)

«سپس در آن روز، درباره‌ي ناز و نعمت، بازخواست خواهيد شد».

اين آيه، بدين مفهوم مي‌باشد كه در روز قيامت درباره‌ي نعمت‌هايي از قبيل سلامتي، امنيت و رزق و روزي و… بازخواست مي‌گرديد كه آيا شكر اين‌ نعمت‌ها را به جاي آورده‌ايد.

خداي متعال، مي‌فرمايد:
( (((( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (( (((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( (

(طه:131،132)

«چشم خود را به نعمت‌هايي مدوز كه برخي از كافران را از آن، بهره‌مند نموده‌ايم تا آنان را بدان بيازماييم؛ نعمت (اخروي و سرمدي) پروردگارت، بهتر و ماندگارتر است. خانواده‌ي خود را به گزاردن نماز دستور بده و بر اقامه‌ي آن، ثابت‌ و ماندگار باش. ما، از تو روزي نمي‌خواهيم؛ بلكه ما، به تو روزي مي‌دهيم. سرانجام (نيك و ستوده) از آنِ (اهل تقوا و) پرهيزگاري است».

ابن‌كثير رحمه‌الله مي‌گويد: «خداي متعال، به پيامبرش، محمد مصطفيص مي‌فرمايد: به افراد مرفه و امثال آنان، و ناز و نعمتي كه در آن، به‌سر مي‌برند، نگاه مكن؛ چراكه همه‌ي اينها، زيور و ظاهر فريبنده‌ و فاني دنياست و ما، از آن جهت، اين‌همه نعمت به ايشان داده‌ايم كه آنها را بيازماييم. البته تعداد اندكي از بندگان من، سپاس‌گزارند. از اين‌رو مي‌فرمايد:

( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (
«نعمت (اخروي و سرمدي) پروردگارت، بهتر و ماندگارتر است».

رسول‌خداص با آنكه اين امكان برايش فراهم بود كه مال و ثروت فراواني داشته باشد، اما هيچ ميل و رغبتي به دنيا نداشت و چون به مال دنيا، دست مي‌يافت، آن را در ميان بندگان خدا تقسيم مي‌نمود و چيزي براي خود نگه نمي‌داشت. چنانچه فرموده است: (إِنَّ أخوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يفْتَح اللهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا)
 یعنی: «بیشترین چیزی که از بابت آن برای شما نگرانم، این است که خداوند، دروازه‌هاي زرق و برق دنيا را برای شما بگشاید».
قتاده و سدي، در توضيح (زهرة الحياة الدنيا) گفته‌اند: يعني زينت و زيور زندگاني دنيا..

اما اينكه خداي متعال، مي‌فرمايد: ( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (، بدين مفهوم است كه با اقامه‌ي نماز، آنان را از عذاب خدا، نجات بده و خودت نيز بر انجام آن، پايداري نما. چنانچه خداي متعال، مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( 
(تحريم:6)

«اي مؤمنان! خود و خانواده‌ي خويش را از آتش دوزخ مصون داريد».

اينكه خداي متعال، مي‌فرمايد: ( (( (((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( (، بدين مفهوم است كه چون نماز را به پاي داري، رزق و روزي‌ات، از جايي مي‌رسد كه گمانش را هم نمي‌كني. چنانچه خداي متعال، مي‌فرمايد:
( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( (

(طلاق:2،3)

«هر كس، از خدا بترسد و تقوا پيشه كند، خدا، براي او راه نجاتي (از هر تنگنايي) فراهم مي‌سازد و به او از جايي روزي مي‌رساند كه گمانش را نمي‌كند».

از اين‌رو فرمود:
( (( (((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( (
«ما، از تو روزي نمي‌خواهيم؛ بلكه ما، به تو روزي مي‌دهيم».

ثوري رحمه الله مي‌گويد: ( (( (((((((((( ((((((( (، بدين معناست كه ما، تو را به طلب روزي مكلف نمي‌كنيم. ثابت مي‌گويد: هرگاه براي پيامبران، مشكلي پيش مي‌آمد، به سوي نماز روي مي‌آوردند.

زيد بن ثابت( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره و جعل فقره بين عينيه و لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له و من كانت الآخرة نيته جمع له أمره و جعل غناه في قلبه و أتته الدنيا و هي راغمة)
 يعني: «كسي كه دنيا، هم و غمش باشد، خداي متعال، كارش را پراكنده مي‌نمايد (و وضعيتش را نابسامان مي‌كند) و فقرش را پيش چشمانش قرار مي‌دهد و تنها چيزي از دنيا، نصيب وي مي‌گردد كه برايش مقدر شده و هر كس، آخرت را مقصد خويش قرار دهد، خداي متعال، كارش را فراهم مي‌آورد و بي‌نيازي‌اش را در دلش مي‌نهد و دنيا، خوار و ذليل وي مي‌گردد و مسخّرش مي‌شود».

اينكه خداي متعال، مي‌فرمايد: ( ((((((((((((((( ((((((((((( (، بدين مفهوم است كه عاقبت و فرجام نيك در دنيا و آخرت، يعني بهشت برين، از آنِ پرهيزگاران مي‌باشد.

ابن‌مسعود( مي‌گويد: رسول‌خداص بر حصيري خوابيد و اثر حصير، بر پهلويش نمايان شد. زماني كه از خواب برخاست، شروع به محو نمودن اثر حصير از آن حضرتص نمودم و گفتم: اي رسول‌خدا! آيا اجازه نمي‌دهيد براي شما بستري پهن كنيم تا بر آن بخوابيد؟ فرمود: (ما لي و للدنيا؟ ما أنا و الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فقال تحت شجرة ثم تركها)
 يعني: «مرا با دنيا چه‌كار؟ (من، هيچ ميل و رغبتي به دنيا ندارم.) من، در رابطه با دنيا، همچون سواركاري هستم كه در روزي گرم و تابستاني، زير درختي استراحت مي‌نمايد و(خيلي زود) آن را ترك مي‌كند و مي‌رود».

صحابه( نيز روش رسول‌خداص را در پيش گرفته و از زاهدترين و بي‌علاقه‌ترين مردم به دنيا بودند و ميل و رغبت بي‌شماري به آخرت داشتند. آنان، با اين ديده به دنيا نگريستند كه دنيا، فاني و زودگذر است، و نيز از اين زاويه به آخرت نگاه كردند كه آخرت، ماندگار و جاويدان مي‌باشد. از اين‌رو در دنيا براي آخرت خويش زاد و توشه برداشتند و با ديده‌ي دل به آخرت، نگريستند و چون به‌يقين مي‌دانستند كه به‌زودي از دنيا به آخرت كوچ مي‌كنند، بنابراين خود را براي دنيا در رنج و زحمت نينداختند و براي آخرت خويش، از آن بهره جستند. و همه‌ي اينها به توفيق پروردگار كريم بود. آري! آنان، آنچه را كه خدا برايشان پسنديد، دوست داشتند و آنچه را كه خداوند( برايشان ناپسند مي‌دانست، ناخوشايند مي‌دانستند. ابن‌مسعود( به تابعين فرمود: اعمال شما، از اعمال اصحاب پيامبرص بيشتر است، اما آنان، از شما بهتر بودند؛ چراكه بيش از شما به دنيا بي‌رغبت بودند و نسبت به شما، رغبت و علاقه‌ي بيشتري به آخرت داشتند. در ميان تابعين، كساني بودند كه بيش از صحابه(، نماز شب مي‌خواندند و بيش از آنان، روزه مي‌گرفتند و به عبادت و بندگي مي‌پرداختند. اما صحابه( با وضعيت ايمانی بي‌نظيرشان و زهد و يقيني كه داشتند و نیز در توكل و اعتمادشان به خداي متعال، از تابعين، سبقت گرفتند و گوي سبقت را ربودند. بدون ترديد، صحابه( زهد و بي‌رغبتي به دنيا را از رسول‌خداص آموختند. چنانچه سه هلال ماه نو، در مدت دو ماه، مشاهده مي‌شد و در اين مدت، در هيچ‌يك از خانه‌هاي پيامبر اكرمص، آتشي برای پخت و پز، روشن نمي‌گرديد.

◘ شرحي بر اين سخن حسن( كه: «مؤمن، (از زندگي دنيا) زاد و توشه بر مي‌دارد و كافر، فقط بهره مي‌جويد».
 آن‌گاه اين آيه را تلاوت فرمود:
( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( 
(بقره:197)

«و توشه برگيريد كه بهترين توشه، تقوا و پرهيزگاري است».

اين سخن حسن(، فراخواني به سوي تقوا و پايبندي بر آن است. تقوا، عبارتست از اينكه خداي متعال را بر اساس نور و رهنمود الهي و به اميد اجر و پاداشش، عبادت و پرستش نمايي و از معصيت و نافرماني خداي متعال، دوري و اجتناب كني و از ترس مجازات خداوند(، از معصيت، باز آيي و به عبادت و پرستش خداوند متعال، روي بياوري. مؤمن بايد خداي متعال ‌را از صميم قلبش، دوست بدارد و در عبادت خداي مهربان و اميدواري به بهشت بريني كه براي پرهيزگاران، آماده نموده، اخلاص داشته باشد و از خشم و عذاب خداوند، بترسد. تقوا، نتايج و ثمراتي دارد كه هر مسلماني، بدان نيازمند است؛ از جمله:

1ـ رهايي از تمام تنگناها و رسيدن رزق و روزي از جايي كه بنده، تصورش را هم نمي‌كند. خداي متعال، مي‌فرمايد:
( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( (

(طلاق:2،3)

«هر كس، از خدا بترسد و تقوا پيشه كند، خدا، براي او راه نجاتي (از هر تنگنايي) فراهم مي‌سازد و به او از جايي روزي مي‌رساند كه گمانش را نمي‌كند».

2ـ آسان شدن علم مفيد و سودمند؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((((((((((( (((( ( ((((((((((((((( (((( ( 
(بقره:282)

«و از خدا بترسيد و خداوند، (آنچه را كه به نفع شماست) به شما مي‌آموزد».

3ـ برخوردار شدن از نور بصيرت؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( 
(انفال:29)

«اي مؤمنان! اگر از خدا بترسيد (و تقواي الهي پيشه كنيد)، خداوند، به شما بينش ويژه‌اي عنايت مي‌كندكه در پرتو آن، حق و باطل را از هم، تشخيص مي‌دهيد».

4ـ برخورداري از محبت خداوند(، محبت فرشتگان و مقبوليت در زمين؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:

( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (

(آل‌‌عمران:76)

«آري! كسي كه به عهد و پيمان خود وفا كند و پرهيزگاري پيشه نمايد، (محبت و رضايت خداوند را به دست آورده است). همانا خداوند، پرهيزگاران را دوست دارد».

ابوهريره( مي‌گويد: رسول‌خداص فرموده است: (إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قدأحببت فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل( ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض)
 يعني: «هرگاه خداوند، بنده‌اي را دوست بدارد، به جبرئيل( مي‌گويد: من، فلاني را دوست دارم؛ تو نيز او را دوست بدار. بدين ترتيب جبرئيل( نيز آن بنده را دوست مي‌دارد و سپس در ميان اهل آسمان، بانگ برمي‌آورد: خداوند، فلاني را دوست دارد؛ شما هم او را دوست بداريد و بدين‌ترتيب اهل آسمان نيز آن بنده را دوست مي‌دارند و آنگاه مقبوليت و محبت وي، در (قلب اهل) زمين، نهاده مي‌شود».

5 ـ برخورداري از نصرت و تأييد الهي و رهنمود الهي؛ و اين، همان معيتي (همراهى) است كه در آيه‌ي ذيل، به آن اشاره شده است:

( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((( ((((( ( 
(بقره:194)

«و تقواي الهي پيشه كنيد و بدانيد كه خدا، با پرهيزگاران است».

خداي متعال، با پيامبران و دوستان خويش مي‌باشد و معيتش، شكيبايان و پرهيزگاران را نيز، شامل مي‌شود و مقتضاي معيت الهي، اين است كه خداوند( بنده‌اش را مورد تأييد خويش قرار مي‌دهد و كمكش مي‌كند و او را محاظفت مي‌نمايد؛ چنانچه به موسي و هارون عليهماالسلام فرمود:

( (( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( 
(طه:46)

«نترسيد؛ من، با شما هستم. (حرف‌هايشان را) مي‌شنوم و (كارهايشان را) مي‌بينم (و ايشان را از كشتن شما باز مي‌دارم)».

نوع ديگر معيت الهي، معيت عام و فراگير است؛ چنانچه مي‌فرمايد:

( (((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( ( 
(حديد:4)

«و او، با شماست، هر كجا كه باشيد».

و نيز مي‌فرمايد:

( (((( ((((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ( 
(نساء:108)

«آنان، مي‌توانند خيانت خود را از مردم، پنهان دارند، ولي نمي‌توانند آن را از خدا پنهان كنند؛ چراكه او هميشه با آنان است، (و نيز) بدان‌گاه كه شبانگاهان، پنهاني بر گفتاري كه خدا، از آن خشنود نيست، متفق و هم‌دست مي‌گردند. و خداوند، از آنچه انجام مي‌دهند، آگاه است».

معيت عام و فراگير خداي متعال، چنين ايجاب مي‌كند كه بنده، همواره از خداي متعال بترسد و او را به ياد داشته باشد.

6 ـ گشوده شدن بركات آسمان و زمين؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:

( (((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( 
(اعراف:96)

«اگر مردمان شهرها و آبادي‌ها، ايمان مي‌آوردند و تقوا پيشه مي‌كردند، بركات آسمان و زمين را به روي آنان مي‌گشوديم».

7ـ كسي كه تقوا پیشه كند، در همين دنيا، مژده‌ي رستگاري‌اش به او داده مي‌شود و مورد تعريف و تمجيد ديگران قرار مي‌گيرد؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:

( (((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( 
(يونس:62-64)

«هان! همانا اولياء خدا، ترسي بر آنان نيست و غمگين نمي‌گردند؛ كساني كه ايمان آورده و تقوا پيشه كرده‌اند. براي آنان، در دنيا (به‌هنگام مرگ) و در آخرت (در هنگامه‌ي رستاخيز) بشارت (به خوشبختي و نيكبختي) است».

منظور از بُشري، مژده و بشارتي است كه خداي متعال، در تعدادي از آيات قرآن، به مؤمنان پرهيزگار داده است؛ رسول‌خداص نيز فرموده است: (الرؤيا الصالحة من الله)
 يعني: «خواب خوب، از جانب خداست».

همچنين فرموده است: (لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ) یعنی: «از نبوت، چيزي بجز بشارت‌ها، باقي نمانده است». صحابه( پرسیدند: بشارت‌ها، چه هستند؟ فرمود: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)
 یعنی: «خواب‌های خوب».
ابوذر( مي‌گويد: به رسول‌خداص گفتم: «شخصي، اعمالش را براي خدا انجام مي‌دهد و در همين دنيا، مردم، او را دوست مي‌دارند». فرمود: (تلك عاجل بشري المؤمن)
 يعني: «اين، بشارت زودرس مؤمن است». از اين‌رو بسيار مشاهده مي‌كنيم كه بسياري از مؤمنان موفق، در همين دنيا، از سوي ديگران ستوده شده‌اند و محبت آنان، در دل مردم افتاده است.

8 ـ مصون ماندن از دسيسه‌ي دشمنان و بدخواهان، يكي ديگر از نتايج تقوا و خداترسي است؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( 
(آل‌عمران:120)

«و اگر شكيبايي نماييد و تقوا پيشه كنيد، دسيسه و حيله‌گري آنان، به شما هيچ زياني نمي‌رساند؛ همانا خداوند، به آنچه انجام مي‌دهند، احاطه دارد».

آري! خداي متعال، بندگاني را كه صبر و تقوا پيشه كنند و بر خداوند( توكل نمايند، از شرّ بدكاران و دسيسه‌ي فاجران، مصون مي‌دارد.

9ـ خداي متعال، فرزندان ضعيف و ناتوان افراد پرهيزگار را در حفظ و امان خويش قرار مي‌دهد؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:

( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((( ((( ( 
(نساء:9)

«بر مردم لازم است (كه بر يتيمان ستم نكنند و) بترسند از اينكه انگار خودشان مي‌ميرند و فرزندان درمانده و ناتواني از خود، بر جاي مي‌گذارند و نگران حال ايشان مي‌باشند (كه آيا ديگران، درباره‌ی آنها چه روا مي‌دارند؟) پس از خدا بترسند و با يتيمان، با متانت و محبت سخن گويند».

اين آيه، مسلماناني را كه نگران فرزندان ناتوان خود هستند، به رعايت تقوا، راهنمايي مي‌كند و آنان را بدين نكته رهنمون مي‌سازد كه اگر در تمام امور خويش، تقوا پيشه نمايند، خداي متعال، فرزندانشان را در حفظ و امان خويش قرار مي‌دهد. همچنين آيه‌ي مذكور، تهديد و هشدار واضحي است براي كساني كه تقوا پيشه نمي‌كنند؛ گويا در اين آيه، اشاره‌اي است بدين نكته كه فرزندان كساني كه تقوا ندارند، ضايع مي‌شوند. آري! آيه‌ي مذكور، بيانگر اين مسأله است كه تقواي پدران، تأثير به‌سزايي بر تربيت فرزندان دارد و نيكوكاري و شايستگي پدران، مانع از تباهي فرزندانشان مي‌گردد. چنانچه خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( 
(كهف:82)

«و اما آن ديوار (كه خضر، آن را بدون مُزد، تعمير كرد) از آنِ دو كودك يتيم در شهر بود و زير ديوار، گنجي وجود داشت كه متعلق به ايشان بود و پدرشان، مرد صالح و پارسايي بود. پس پروردگار تو خواست كه آن دو كودك، به حد بلوغ برسند و گنج خود را به مرحمت پروردگارت، بيرون بياورند (و بدين‌سان همه، بدانند كه صلاح و پارسايي پدران و مادران، تأثير به‌سزايي در صلاح و خوبي فرزندان دارد)».

آري! آن دو كودك، بدان جهت از لحاظ جاني و مالي، در حفظ و امان خداوند( قرار گرفتند كه پدرشان، آدمِ نيك و شايسته‌اي بود.

9ـ تقوا و پرهيزگاري، عامل پذيرش اعمالي است كه سعادت دنيا و آخرت، به آن وابسته مي‌باشد؛ چنانچه خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( (((( ( 
(مائده:27)

«خداوند، تنها (اعمال را) از پرهيزگاران مي‌پذيرد».

10ـ تقوا، سبب نجات از عذاب دنياست؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( 
(فصلت:17-18)

«و اما قوم ثمود؛ ما، ايشان را رهنمود كرديم و آنان، كوردلي (و گمراهي) را بر هدايت (و رهنمود الهي) ترجيح دادند؛ از اين‌رو صاعقه‌ي عذاب خواركننده‌، آنان را به سبب كارهايي كه مي‌كردند، گرفت. و كساني را كه مؤمن و پرهيزگار بودند، نجات داديم».

11ـ تقوا، سبب محو گناهان و رهايي از آتش جهنم است و اجر و پاداش فراواني به دنبال دارد و شخص پرهيزگار را به درجه‌ي سعادت و رستگاري در بهشت برين، نايل مي‌گرداند؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ( 
(طلاق:5)

«هر كس، از خدا بترسد (و تقواي الهي پيشه كند، خداوند)، بدي‌ها و گناهان او را محو مي‌كند و مي‌زدايد و پادش وي را بزرگ مي‌نمايد».

12ـ بهشت، نصيب پرهيزگاران مي‌گردد و اصلاً پرهيزگاران، بيش از همه سزاوار بهشت‌اند و خداي متعال، نعمت‌هاي جاويدان بهشت را براي اهل تقوا و پرهيزگاري، آماده نموده است؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:

( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( (((( ( 
(مريم:63)

«اين است بهشتي كه ما، آن را به بندگان خود ـ به آن كساني كه پرهيزگار باشند ـ مي‌دهيم».

آري! پرهيزگاران، وارثان بهشتند. آنان، زحمت گام‌ برداشتن به سوي بهشت را هم متحمل نمي‌شوند؛ بلكه خداوند( آنان را گرامي مي‌دارد و بهشت را به آنها نزديك مي‌گرداند و آنان را به سوي بهشت، سوق مي‌دهد. چنانچه مي‌فرمايد:

( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ( 
(ق:31)

«و بهشت، به پرهيزگاران، نزديك گردانيده مي‌شود و فاصله‌ي چنداني از آنان نخواهد داشت».

همچنين مي‌فرمايد:

( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((( ( 
(مريم:85)

«روزي كه ما، پرهيزگاران را (با تكريم و احترام هرچه تمام‌تر) همچون گروه‌هايي كه نزد شاهان مي‌روند، در پيشگاه خداوند مهربان گرد مي‌آوريم (و آنان را وارد بهشت مي‌كنيم)».

بدين‌سان حسن بن علي(، مسلمانان را با اشتياق به اينكه به اين نتايج ارزشمند تقوا دست يابند، به تقوا و پرهيزگاري فرا خوانده و فرموده است: «مؤمن، (از زندگي دنيا) زاد و توشه بر مي‌دارد و كافر، فقط بهره مي‌جويد و بس».
 آن‌گاه اين آيه را تلاوت فرمود:

( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( 
(بقره:197)

«و توشه برگيريد كه بهترين توشه، تقوا و پرهيزگاري است».
مبحث سوم
مهم‌ترين شخصيت‌هاي پيرامون حسن بن علي(
شرايطي كه شهادت اميرمؤمنان علي بن ابي‌طالب( را به دنبال داشت، شرايط سخت و دشواري بود؛ در آن زمان آتش جنگ با معاويه بن ابي‌سفيان( برافروخته بود. در چنين شرايطي، مردم كوفه، با حسن بن علي( بيعت كردند. [سال 40 هجري، برابر با 660 ميلادي]. از اين‌رو حسن بن علي( فرصت چنداني براي ايجاد دگرگوني و تحول در ساختار اداري حكومت و يا تغيير كارگزاران، نداشت. بنابراين كارگزاران پدرش را بر مسؤوليت‌هايي كه داشتند، اِبقا نمود و فقط، والي و كارگزار كوفه را تغيير داد و به جاي هانی بن نخعي، مغيره بن نوفل را به عنوان كارگزار كوفه تعيين نمود.
 البته اين جايگزيني، زماني روي داد كه به سوي معاويه( حركت كرد. بر مدائن نيز سعد بن مسعود ثقفي، گماشته شد؛
 وي، پيشتر كارگزار علي بن ابي‌طالب( در مدينه بود.
 البته حسن(، تا پايان خلافت خويش و صلح و سازش با معاويه(، در مسؤوليت‌هاي اداري، از سعد، كار گرفت. در مورد بصره، در برخي از روايات آمده است كه عبدالله بن عباس(، از سوي علي بن ابي‌طالب(، والي و كارگزار بصره بود و تا پايان خلافت حسن(، اين مسؤوليت را بر عهده داشت و چون حسن و معاويه رضي الله عنهما صلح نمودند، عبدالله(، از سياست كناره گرفت و رهسپار مكه شد
 تا وقتش را صرف علم و تعليم نمايد. ولايت فارس نيز در دست زياد بن ابي‌سفيان( بود.
 علي(، وي را براي سركوب آشوب‌گران، به آنجا فرستاده بود و چون بر آنان، پيروز شد، علي( او را به عنوان كارگزار آنجا تعيين نمود. وي، اين مسؤوليت را تا انعقاد صلح حسن و معاويه رضي الله عنهما بر عهده داشت.
 حسن( همچنين ساير كساني را كه در ساختار حكومتي پدر بزرگوارش، كار مي‌كردند، ابقا نمود؛ چنانچه عبدالله بن ابي‌رافع را به عنوان كاتب و منشي،
 و شريح بن حارث را به عنوان قاضي كوفه،
 و معقل بن قيس رياحي را به عنوان پاسبان و مسؤول امنيت (رييس پليس) بر سِمَت‌ها و مسؤوليت‌هاي پيشینشان، نگاه داشت. يكي از مهم‌ترين شخصيت‌هاي پيرامون حسن( در دوران خلافتش، برادر بزرگوارش، حسين بن علي( بود. بنده، در كتابي مستقل، به شرح حال حسين بن علي( و تحليل وقايع زندگاني وي خواهم پرداخت. از ديگر اطرافيان حسن( در دوران خلافتش، مي‌توان به قيس بن سعد بن عباده‌ي خزرجي، عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب هاشمي و عبدالله بن جعفر بن ابي‌طالب هاشمي اشاره كرد. اينك به شرح حال اين سه شخصيت بزرگوار مي‌پردازيم:

1ـ قيس بن سعد بن عباده
او، قيس بن سعد بن عباده بن دليم بن حارثة بن ابي‌خزيمه بن ثعلبه بن طريف بن خزرج بن ساعده بن كعب، ابوعبدالله، رييس خزرج و فرزند آقايشان ابوثابت انصاري خزرجي ساعدي است كه هم خود، از اصحاب پيامبر اكرمص مي‌باشد و هم پدرش.
وي، از اصحاب بافضيلت و يكي از چهره‌هاي برجسته و نام‌دار عرب به‌شمار مي‌رفت و در زمينه‌هاي جنگي و نظامي، چيره دست، صاحب‌نظر و دلاور بود و بزرگ بلامنازع طايفه‌اش محسوب مي‌شد.
 وي، تعدادي حديث از رسول‌خداص روايت نموده است؛ چنانچه ابي‌ليلي مي‌گويد: سهل بن حنيف و قيس بن سعد، در قادسيه نشسته بودند. در اين اثنا جنازه‌‌اي را از آنجا عبور دادند؛ آن دو، برخاستند. به آنها گفته شد: وي، از اهل ذمه
 است. اين، جنازه‌ي یک يهودي است. گفتند: جنازه‌اي را از مقابل رسول‌خداص رد كردند؛ آن حضرتص برخاست، به ايشان گفته شد: اين جنازه‌ي يهودي است. فرمود: «آيا آدم نيست؟»
 در اين حديث به حرمت انسان اشاره شده است؛ به عبارتي بدين نكته اشاره شده كه بايد انسان را از آن جهت كه انسان است، گرامي داشت.

ابوعمار مي‌گويد: از قيس بن سعد( روايت شده كه رسول‌خداص قبل از فرض شدن روزه‌ي رمضان، به ما دستور داد كه روز عاشورا را روزه بگيريم و چون روزه‌ي رمضان فرض شد، نه ما را به روزه‌ي عاشورا دستور داد و نه ما را از آن نهي نمود. و ما، همچنان آن روز را روزه مي‌گرفتيم.

محمد بن شرحبيل از قيس بن سعد( روايت نموده كه گفته است: رسول‌خداص نزدمان آمد و ما، برايش آبي فراهم آورديم؛ آن حضرتص غسل نمود. سپس برايش ملافه‌اي رنگي
 آورديم. وي، آن را به دور خويش پيچيد. گويا همينك به اثر آن بر چين و چروك شكمش نگاه مي‌كنم.

كساني همچون: انس، ثعلبه بن ابي‌مالك، ابوميسره، عبدالرحمن بن ابي‌ليلي، عروه،
 عبدالله بن مالك جيشاني، ابوعمار همداني، ميمون بن ابي‌شبيب، عريب بن حُميد همداني و وليد بن عبده و عده‌اي ديگر، از او روايت نموده‌اند.
 قيس بن سعد( در كوفه، شام و مصر، به روايت حديث پرداخته است.

قيس، شخصي تنومند، زيبا و بلندقامت بود و چون بر الاغ سوار مي‌شد، پاهايش به زمين كشيده مي‌شد.
 مادرش، فكيهه بنت عبيد بن دليم بود؛ پدر و مادرش، با هم نسبت خويشاوندي داشتند و دخترعمو پسرعمو بودند.
 وي، در كنار رسول‌خداص، موقعيت محافظ براي فرمانده را داشت و در برخي از غزوات و جنگ‌ها، پرچم‌دار اسلام بود و در پاره‌اي از موارد، مأمور جمع‌آوري زكات گرديد
 و با رسول اكرمص در موقعيت‌ها و صحنه‌هاي مختلف، همراه بود.

قيس( در تعدادي از سرايا،
 حاضر گرديد؛ از جمله:

1ـ سريه‌ي ابوعبيده بن جراح به سيف‌البحر
اعزام لشكر ابوعبيده( به سيف‌البحر، تداوم استراژي نظامي رسول اكرمص براي ناتوان كردن قريش و تنگ نمودن حلقه‌ي محاصره‌ي اقتصادي بر قريشيان بود. از اين‌رو ابوعبيده( را به همراه سيصد سواركار به ساحل دريا گسيل داشت تا براي شبيخون به كاروان تجارتي قريش، كمين كنند. در ميانه‌ي راه، زاد و توشه‌ي لشكر، تمام شد. ابوعبيده( دستور داد كه يكايك افراد لشكر، آنچه را كه دارند، جمع كنند؛ بدين‌ترتيب مقداري خرما جمع‌آوري شد. ابوعبيده(، اين مقدار خرما را جيره‌بندي كرد. به‌‌گونه‌اي كه روزانه اندكي خرما به هر يك از افراد لشكر مي‌رسيد. سرانجام سهم روزانه‌ي هر يك از لشكريان، يك دانه خرما در روز گرديد. حالت سخت و دشواري پيش آمد، اما لشكريان، اين وضعيت بحراني را درك كردند و با آمادگي تمام و بدون آزردگي و بي‌تابي، با فرمانده‌ي خويش در اين زمينه همكاري نمودند؛ چنانچه تا آنجا كه امكان داشت، بيشترين زمان ممكن را با يك خرما، سپري مي‌كردند.

جابر( كه در اين لشكر حضور داشته است، مي‌گويد: «ما، آن‌چنان به دانه‌ي خرما، مك مي‌زديم كه كودك، پستان مادرش را مي‌مكد و بدين‌سان روزمان را به شب مي‌رسانديم».

وهب بن كيسان، از جابر( پرسيد: يك دانه خرما، چه فايده‌اي دارد؟ پاسخ داد: وقتي به فايده‌اش پي برديم و نبودِ همان يك خرما را احساس كرديم كه به‌كلي تمام شد.
 از اين‌رو لشكريان، ناگزير به خوردن برگ‌هاي درختان شدند.

جابر( مي‌گويد: «با چوب‌دستي، به درختان مي‌زديم و سپس برگ‌هايي را كه مي‌افتاد، با آب، خيس مي‌كرديم و آن‌گاه مي‌خورديم».
 از اين‌رو سريه‌ي فوق، به سريه‌ي خبط
 نيز نام‌گذاري شده است. پيشامد مذكور، قيس بن سعد بن عباده( را كه يكي از افراد اين لشكر بود، متأثر كرد. از اين‌رو سه شتر براي لشكريان نحر كرد و دوباره سه شتر ديگر هم كُشت؛ و چون براي بار سوم اين كار را كرد، ابوعبيده( او را منع نمود.

در تاريخ ابن‌عساكر، ماجراي سخاوت قيس بن سعد( به‌تفصيل آمده است. داود بن قيس و ابراهيم بن محمد انصاري و خارجه بن حارث، گويند: ابوعبيده( با لشكري مركب از سيصد تن از مهاجران و انصار(، به ساحل دريا گسيل شد. اين لشكر، با گرسنگي شديدي مواجه گرديد. قيس بن سعد( گفت: چه كسي شترش را در ازاي خرما به من مي‌فروشد؟ اگر كسي حاضر به چنين معامله‌اي است، شتر را اينجا به من بدهد، من هم در مدينه خرمايش را خواهم داد. قيس، به شخصي از جهينه گفت: «يك شتر را در قبال شصت صاع خرمايي كه در مدينه به تو خواهم داد، به من بفروش». آن شخص، گفت: «به خدا سوگند كه من، تو را نمي‌شناسم. تو، كيستي؟» پاسخ داد: «من، فرزند سعد بن عباده بن دليم هستم». سرانجام قيس(، پنج نفر شتر در ازاي شصت صاع خرما براي هر شتر، از آن جهني خريداري نمود. البته آن باديه‌نشين، شرط كرد كه قيس(، از خرماهاي خشك آل دليم به او بدهد. قيس( هم پذيرفت و گفت: «هر كس را كه مي‌خواهي، گواه بگير». از آن جمله، عمر بن خطاب( بود. اما عمر( فرمود: «من، براي اين منظور، گواه نمي‌شوم؛ قيس، در حالي قرض مي‌كند كه هيچ مالي ندارد؛ هر چه هست، از پدرش مي‌باشد». شخصِ جهني گفت: به خدا سوگند، سعد( حتماً چند صاع خرما را مي‌پردازد و بدهي فرزندش را ادا مي‌كند. چراكه من، او را شخص شريف و نيكي مي‌دانم. خلاصه اينكه قيس( شترها را خريداري كرد و در سه مرحله، آنها را براي لشكريان، كشت تا اينكه روز چهارم، فرمانده‌ي لشكر، او را از اين كار باز داشت و گفت: «تو، در حالي مي‌خواهي به عهد خويش وفا كني كه هيچ مال و ثروتي نداري».

در روايتي آمده است: ابوعبيده( به همراه عمر( نزد قيس( آمد و گفت: «تو با آنكه هيچ مالي نداري، مي‌خواهي به پيمانت، وفا كني، اما من، تو را از اين كار منع مي‌كنم». قيس( پاسخ داد: «اي اباعبيده! مگر تو، ابوثابت را نمي‌بيني كه بدهي‌هاي مردم را پرداخت مي‌كند و به بينوايان كمك مي‌نمايد؛ لذا چگونه امكان دارد چند صاع خرمايي را كه به‌خاطر مجاهدان راه خدا، بدهكار شده‌ام، پرداخت نكند؟» چيزي نمانده بود كه ابوعبيده( قانع شود، اما عمر( همچنان بر منع قيس( پافشاري كرد و بدين‌ترتيب ابوعبيده(، قيس( را از خريداري و كشتن شترها منع نمود. از شترهايي كه قيس( خريده بود، دو شتر، باقي ماند. وي، آن دو شتر را با خود به مدينه برد. سعد( به فرزندش گفت: «هنگام گرسنگي مجاهدان، چه كردي؟» قيس( در پاسخ گفت: «چند شتر، نحر كردم». فرمود: «كار خوبي كردي» و آن‌گاه پرسيد: «سپس چه كردي؟» جواب داد: «باز هم چند شتر كشتم». گفت: «كار خوبي نمودي، سپس چه كاري انجام دادي؟» قيس( گفت: «چند شتر ديگر كشتم». فرمود: «كار خوبي كردي، آن‌گاه چه‌كار نمودي؟» پاسخ داد: «از اين كار، منع شدم». سعد( پرسيد: «چه كسي، تو را از اين كار باز داشت؟» گفت: «فرمانده‌ي لشكر، ابوعبيده(». سؤال نمود: «چرا؟» پاسخ داد: « او، بر اين باور بود كه من، از خودم، هيچ ندارم و همه، مال پدرم هست. البته من، به او گفتم كه پدرم، بدهي بدهكاران را مي‌پردازد و به بينوايان كمك مي‌كند و به گرسنگان، غذا مي‌دهد، بنابراين امكان ندارد بدهي مرا نپردازد.» فرمود: «پس چهار باغ، از آن توست؛ كوچك‌ترين و ارزان‌ترين آنها، بيش از پنجاه وسق، ارزش دارد.
 آن باديه‌نشين، همراه قيس( به مدينه آمد و قيس، بدهي‌اش را به او پرداخت نمود و به او سواري و لباس داد.

در اين ماجرا، درس‌ها و آموزه‌هاي بسياري وجود دارد؛ از جمله:

[الف] ضرورت صبر و شكيبايي براي دعوت‌گران؛ چراكه آنها، در مسير دعوت، با مشكلات زيادي روبرو مي‌شوند.

[ب] اهميت تربيت فرزندان بر سخاوت و بخشندگي، جوانمردي و ساير ارزش‌هاي اخلاقي؛ چنانچه سعد( در مورد فرزندش قيس( چنين رويكردي داشت و براي آنكه او را به ادامه‌ي راهِ جوانمردي و بخشندگي تشويق نمايد، اموال بسياري به او داد.

[ج] اهميت وجود مال خوب براي بنده‌ي خوب و نيكوكار؛ چراكه اگر سعد( مال و ثروت زيادي نداشت، فرزندش قيس( نمي‌توانست در حل بحران گرسنگي لشكر اسلام، نقشي داشته باشد.

[د] قيس بن سعد( مي‌گفت: «بارخدايا! به من بزرگي و ستودگي، عنايت فرما و هيچ بزرگي و شرافتي وجود ندارد، مگر به جوانمردي و بخشندگي و نيز نمي‌توان بخشندگي كرد مگر با داشتن مال و ثروت».

2ـ فتح مكه
رسول‌خداص بدون آنكه احرام ببندد، در حالي وارد مكه شد كه عمامه‌ي سياهي بر سر داشت.
 پيامبر اكرمص هنگام ورود به مكه، به‌قصد تواضع و فروتني براي الله(، سرش را آن‌چنان پايين انداخته بود كه چانه‌اش به پالان مركبش نزديك شده بود. رسول اكرمص در آن هنگام سوره‌ي فتح را تلاوت مي‌نمود،
 با اين احساس كه خداي متعال، نعمت بزرگي به او عنايت نموده و فتح و پيروزي و نيز آمرزش گناهان را نصيبش كرده است. پيامبر اكرمص پس از ورود به قلبِ شبه‌جزيره‌ي عربستان و مركز معنوي و سياسي آن، تمام پرچم‌ها و نمادهاي عدل و عدالت و نيز تواضع و فروتني را برافراشت. چنانچه با وجود آنكه تعدادي زيادي از جوانان و نوجوانان بني‌هاشم و اشراف قريش، در اطراف وي بودند، اسامه بن زيد( را پشت سر خويش بر مركبش سوار نمود؛
 حال آنكه اسامه(، فرزندِ غلام آزادشده‌‌اش بود. ورود رسول‌خداص به مكه (فتح مكه)، بامداد روز جمعه، 20 رمضان سال 8 هجري، روي داد. عروه بن زبير( ضمن بیان ماجرای فتح مکه مي‌گويد: سعد بن عباده( گفت: «اي ابوسفيان! امروز، روز جنگ و كشتار است. امروز، كعبه، مباح مي‌گردد».
زمانی که ابوسفیان( این سخن سعد( را به اطلاع رسول اكرم ص رسانید، آن حضرتص فرمود: (هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ) یعنی: «امروز، روزي است كه خداوند، كعبه را به عظمت مي‌رساند و روزي است كه كعبه، پوشانيده مي‌شود».

آنجا بود كه رسول اكرمص پرچم را از سعد بن عباده( گرفت و آن را به فرزندش، قيس( داد. اين عملكرد رسول‌خداص بسيار حكيمانه بود. زيرا با آنكه حكمت را در گرفتن پرچم از سعد بن عباده( ديد، اما آن را از يك انصاري نگرفت و به يك مهاجر نداد و طوري عمل نكرد كه باعث دل‌خوري و تحريك انصار( گردد؛ بلكه آن را از يك انصاري گرفت و به انصاري ديگري كه فرزند پرچم‌دار نخست بود، تحويل داد. و اين، در نهاد انسان است كه دوست ندارد هيچ‌كس جز فرزندش، از او برتر باشد.
 در اين ماجرا، حكمت رسول‌خداص در زمينه‌ي چگونگي تصحيح اشتباهات و نيز نحوه‌ي تعامل با روح و روان افراد، نمايان مي‌گردد. چنانچه اشتباه سعد( را رفع نمود و در عين حال، طوري عمل نكرد كه باعث دل‌خوري وي شود. بلكه پرچم را از او گرفت و به پسرش قيس( داد.

3ـ در دوران ابوبكر صديق 
قيس بن سعد بن عباده و ابوبكر صديق(، پيوند خويشاوندي محكمي با هم داشتند. چنانچه قيس( با خواهر ابوبكر صديق( يعني قريبه بنت ابي‌عتيق، ازدواج كرد.

زماني كه سعد بن عباده( وفات نمود، همسرش، باردار بود و هنوز علايم بارداري وي، نمايان نشده بود. سعد( پيش از وفاتش، اموال خود را هنگام خروج از مدينه، ميان فرزندان خويش تقسيم كرده بود. از اين‌رو ابوبكر و عمر رضي الله عنهما با قيس( صحبت كردند و از وي خواستند دوباره به تقسيم اموال پدرش بپردازد تا حق آن كودك نيز ضايع نگردد. قيس( پاسخ داد: سهم من، از نوزاد باشد؛ من، كاري را كه پدرم كرده، تغيير نمي‌دهم و آن را بي‌هيچ كم و كاستي، اجرا مي‌كنم. گفتني است: اين گزارش تاريخي، از طريق راويان ثقه و مورد اعتماد، نقل شده است.

اين روايت صحيح، بي‌اساس بودن روايتي را نشان مي‌دهد كه به رييس انصار سعد بن عباده( نسبت داده شده و به طرح اين دروغ پرداخته كه وي، در صدد تفرقه‌افكني در ميان مسلمانان بوده است! همان روايت بي‌اساسي كه در آن آمده است: سعد، در جريان سقيفه‌ي بني‌ساعده گفت: «با شما بيعت نمي‌كنم و تا تير در تيردان دارم، با شما مي‌جنگم و سرنيزه‌ام را به خونتان آغشته مي‌كنم و در مقابل شما شمشير مي‌زنم!» چه دروغي بزرگ‌تر از اين‌كه سعد( چنين گفته باشد يا از جماعت مسلمانان جدا شده باشد؟! گرچه اين روايت، در تاريخ طبري آمده، اما بايد دانست كه اين روايت، باطل و بي‌ريشه است؛ چراكه راويش (لوط بن يحيي ابومخنف) شخص گمراهي بوده كه ذهبي رحمه الله درباره‌اش گفته: «راوي دروغ‌پرداز و غيرقابل اعتمادي است.»
 ذهبي رحمه الله درباره‌ي اين روايت چنين گفته است: «اسنادش، آن‌گونه است كه مي‌بينيد.»
 گذشته از آن‌كه اسناد اين روايت در نهايت ضعف قرار دارد، با سيره و پيشينه‌ي سعد بن عباده( و فضايل وي و همچنين روايات صحيحي كه بيان‌گر بيعت او با ابوبكر( مي‌باشد، هيچ سازگاري و تطابقي نمي‌يابد.

روايت ديگري كه به‌شدت ضعيف است، به طرح اين نكته پرداخته كه سعد(، تا دوران خلافت عمر( زنده مانده است. در اين روايت آمده است: زماني كه عمر(، زمام امور را به دست گرفت، سعد( را ديد و بگومگويي ميان آن‌دو، رد و بدل شد. در اثناي اين بگومگو، سعد( گفت: من، هم‌جواري تو را ناخوشايند مي‌دانم. عمر( در پاسخ سعد( گفت: كسي كه هم‌جواري ما، برايش ناخوشايند باشد، از اينجا، نقل مكان مي‌كند. از اين‌رو مدت زيادي نگذشت كه سعد( به شام، نقل مكان كرد و در حوران درگذشت.

روايات صحيح، بيانگر اين است كه سعد بن عباده( در دوران خلافت ابوبكر صديق( وفات نموده است. چنانچه سعد بن عباده( پس از پايان گفتگوهايي كه در سقيفه‌ي بني‌ساعده جريان يافت، با ابوبكر( بيعت كرد و از موضع نخستش كه مدعي خلافت بود، عقب نشست. بشير بن سعد انصاري( (پسرعموي سعد بن عباده() نخستين كسي بود كه با ابوبكر صديق( بيعت نمود. هيچ روايت صحيحي وجود ندارد كه مطابق پندار برخي از تاريخ نگاران، بيانگر بروز بحران يا اختلاف كوچك و بزرگي در ميان صحابه در سقيفه‌ي بني‌ساعده باشد و نشان دهد كه حتي يك نفر از صحابه در امر خلافت طمع ورزيده است. آن‌گونه كه روايات صحيح نشان مي‌دهد، اخوت اسلامي، همانند گذشته و بلكه بيش از آن تداوم يافت. گستاخي در دروغ‌بافي بر صحابه( به حدي رسيده كه برخي مي‌گويند: آنچه در ميان ابوبكر، عمر و ابوعبيده در سقيفه‌ي بني‌ساعده گذشت، با هماهنگي، زد و بند و برنامه‌ي قبلي آنان بوده است تا خلافت را پس از وفات رسول‌خداص در چنگ خويش آورند!
 قطعاً ابوبكر، عمر و ابوعبيده( آن‌قدر خداترس و تقواپيشه بوده‌اند كه امكان ندارد از آنان چنين چيزي سر زده باشد.

برخي از تاريخ نگاران كوشيده‌اند تا از سعد بن عباده( چنان تصويري ارائه دهند كه گويا براي رسيدن به مسند خلافت، با حرص و آزِ تمام، با مهاجران رقابت مي‌كرده و به قصد دست‌يابي به هدفش از هيچ نقشه و راهي براي تفرقه‌افكني درميان مسلمانان فروگذار نبوده است! اگر به پيشينه و گذشته‌ي سعد بن عباده( بازگرديم و آن را مورد مطالعه قرار دهيم، او را در چنان صحنه‌هايي به همراه رسول خداص مي‌بينيم كه به‌طور قطع اعتراف مي‌كنيم: او، از آن دسته بندگان برگزيده‌ي خداست كه با علم و عملشان در پي دنيا نبودند. سعد( پيشاهنگ و بزرگ جماعتي بود كه در پيمان دوم عقبه با رسول‌خداص بيعت نمودند؛ كفار قريش، او را در نزديكي مكه دستگير كردند، دستانش را به گردنش بستند و او را اسير و دربند به مكه بردند؛ اما جبير بن مطعم بن عدي، سعد( را از بند اسارت رهانيد. سعد بن عباده( در غزوه‌ي بدر حضور يافت
 و به مقام و منزلت بدريان در پيشگاه خداوند متعال مشرف گرديد. وي، زاده‌ي خانه‌اي بود كه رسول‌خداص درباره‌اش به سخاوت و بخشندگي گواهي داده است.. سعد بن عباده و سعد بن معاذ رضي الله عنهما از افراد قابل اعتماد، نزد رسول‌خداص بودند؛ رسول‌خداص در جنگ خندق، با سعد بن عباده و سعد بن معاذ رضي الله عنهما مشورت كرد كه آيا ثلث (يك‌سوم) محصول خرماي مدينه را به عيينه بن حصن بدهد تا از همراهي با احزابي كه براي جنگ با مسلمانان گرد آمده بودند، سر باز زند؟ واكنش سعد بن عباده و سعد بن معاذ در قبال اين نظرخواهي رسول‌خداص برگرفته از ايماني عميق و جان‌فشاني بزرگي بود.
 نقش سعد بن عباده( در صحنه‌هاي مختلف دوران رسول‌خداص كاملاً مشهود و هويداست. پيشينه‌ي درخشان وي در خدمت به اسلام و همراهي صادقانه با رسول‌خداص به حدي است كه گذشته از عدم وجود روايت صحيحي مبني بر موضع نادرست وي در سقيفه‌ي بني‌ساعده، اصلاً امكان ندارد كه كسي چون سعد بن عباده( با چنين گذشته‌اي بخواهد در گردهمايي سقيفه، عصبيت جاهلي را احيا كند تا از طريق تفرقه‌افكني در ميان مسلمانان، به پُست خلافت دست يابد. متأسفانه برخي روايات دروغين، به اين شايعه دامن زده كه سعد( پس از آنكه ابوبكر( به خلافت رسيد، با جماعت مسلمانان نماز نمي‌خواند، حج نمي‌گزارد و بكلي از جماعت مسلمانان بُريد و جدا شد!
 بدون ترديد اينها، روايت‌هاي دروغيني است كه پذيرفتني نمي‌باشد؛ چراكه از روايات صحيح ثابت مي‌شود كه سعد بن عباده( با ابوبكر صديق( بيعت نموده است؛ ابوبكر( در سقيفه‌ي بني‌ساعده، فضايل انصار را برشمرد و فرموده‌ي رسول‌خداص را يادآوري كرد كه (اگر همه‌ي مردم، راهي را در پيش بگيرند و انصار، راه ديگري را، من، آن راهي را مي‌پيمايم كه انصار در پيش گرفته‌اند). ابوبكر( پس از بيان فضايل انصار( در گفتاري صريح و مستدل، فرموده‌ي رسول‌خداص را به ياد سعد بن عباده( انداخت و به او رو كرد و گفت: «اي سعد! تو خود مي‌داني و نشسته بودي كه رسول‌خداص فرمود: «قريش، واليان و زمام‌داران امر خلافت هستند؛ بهترين مردم از بهترينشان تبعيت مي‌كند و بدترين و تبهكارترين مردم نيز پيرو تبهكاران قريشي مي‌باشد.» سعد( ضمن تأييد گفته‌هاي ابوبكر( گفت: «راست مي‌گويي؛ شما امير هستيد و ما، وزير». لذا تمام مردم و از جمله سعد( با ابوبكر( بيعت كردند.
 كاملاً ثابت و معلوم است كه تمام انصار( در مورد بيعت با ابوبكر( اجماع نمودند و همگي با وي بيعت كردند. بنابراين معنا ندارد كه همواره به رواياتي دروغين درآويزيم؛ چراكه چنين چيزي، اصلاً واقعيت ندارد كه بزرگ انصار (سعد بن عباده() خواسته باشد در ميان مسلمانان تفرقه بيفكند. قطعاً پذيرش چنين دروغي به معناي انكار پيشينه‌اي است كه سعد( در زمينه‌ی جهاد و نصرت و ياري مهاجران دارد.

سعد( در وصيت فرزندش فرموده است: «اي فرزندم! تو را وصيتي مي‌كنم؛ حتماً به وصيت من، عمل كن. چراكه اگر آن را رعايت نكني و ضايعش نمايي، ديگر سفارش‌هاي مرا به‌طريق اولي، ضايع خواهي كرد. تو را وصيت مي‌كنم كه چون وضو مي‌گيري، وضوی كاملي بگيري و هنگامي كه به نماز مي‌ايستي، آن‌گونه نماز بخواني كه مي‌خواهي با دنيا وداع كني و اين، آخرين نماز توست. (تو را وصيت مي‌كنم كه) از مردم نااميد باشي (و به آنچه دارند، چشم ندوزي) و همين، توانگري و بي‌نيازي است. تو را از عرض نياز به مردم، برحذر مي‌دارم؛ چراكه اين، فقر واقعي است. تو را از هر چيزي كه از آن عذرخواهي مي‌شود، نهي مي‌كنم».

4ـ در دوران علي :

زماني كه عثمان( به شهادت رسيد، محمد بن ابي‌حذيفه، حكومت مصر را غصب كرده بود. پس از شهادت عثمان(، علي(، كاري به كار محمد بن ابوحذيفه نگرفت؛ از اين‌رو محمد بن ابوحذيفه، مدت‌زمان اندكي بر مصر حكم راند تا اينكه معاويه( لشكري به سوي مصر اعزام نمود. اين لشكر، بر محمد بن ابوحذيفه، ظفر يافت و محمد بن ابوحذيفه، دستگير شد و سپس زنداني گرديد و به قتل رسيد.
 البته گفته مي‌شود كه علي(، محمد بن ابوحذيفه را به عنوان زمام‌دار مصر تعيين نكرد؛ بلكه او را به حال خويش رها نمود و چون محمد بن ابوحذيفه، كشته شد، علي(، قيس بن سعد انصاري( را به عنوان زمام‌دار، بر مصر گماشت
 و به او فرمود: «به مصر برو كه من، ولايت آنجا را به تو واگذار كردم. حركت كن و افراد قابل اعتماد را با خويش همراه نما؛ مي‌تواني كساني را كه دوست داري، با خود همراه كني تا آنكه به مصر برسي. تعدادي سرباز نيز با خود داشته باش كه اين كار، دشمنت را مي‌ترساند و مايه‌ي دل‌گرمي دوستانت مي‌گردد. ان شاء الله زماني كه به مصر رسيدي، به نيكان، نيكي كن و بر آشوب‌گران، سخت بگير و با همگان اعم از عام و خاص، برخورد نرمي داشته باش؛ چراكه ملاطفت و نرمي، ديگران را ممنون مي‌كند».

فراست و هشياري قيس( در بسياري از موارد، نمايان شده است؛ چنانچه زماني كه وي، رهسپار مصر گرديد، عده‌اي در مصر، از شهادت عثمان( به‌شدت خشمگين بودند و عده‌اي ديگر، در به شهادت رسيدن آن شهيد مظلوم، نقش داشتند. قيس( قبل از آنكه وارد مصر شود، با گروهي از مصريان برخورد نمود؛ آنان، از او پرسيدند: كيستي؟ قيس( دوپهلو و به‌گونه‌اي پاسخ داد كه مصريان، متوجه نشوند كه او، امير مصر است تا اينكه وارد مصر شد.

بدين ترتيب قيس( توانست خود را به مصر برساند و چون وارد مصر شد، اعلام نمود كه امير مصر است. اگر قيس( قبل از ورود به مصر، اعلام مي‌نمود كه امير مصر است، امكان داشت، او را از ورود به مصر باز دارند. چنانچه سربازان شام، مانع از ورود امير شام به آنجا گرديدند.

قيس(، پس از آنكه به فسطاط (مركز مصر) رسيد، بالاي منبر رفت و به ايراد سخنراني پرداخت و براي مصريان، نامه‌ي علي بن ابي‌طالب( را خواند و از آنان، براي علي( درخواست بيعت نمود. در آن هنگام، مصريان، دو دسته شدند؛ عده‌اي براي علي(، با قيس( بيعت كردند و عده‌اي ديگر، از بيعت با وي خودداري نمودند. قيس بن سعد( با هر دو گروه، برخورد حكيمانه‌اي نمود؛ چنانچه آنان را به بيعت با علي( مجبور نكرد و آنها را به حال خودشان واگذاشت.
 وي، به همين بسنده نكرد؛ بلكه حق و حقوقشان را داد و چون گروهي از ايشان، نزد وي آمدند، به آنان نيكي كرد و آنها را گرامي داشت. و همين، مانع از بروز درگيري در ميان ايشان گرديد و كمك شاياني به قيس( در آرام كردن اوضاع مصر نمود. بدين ترتيب قيس( توانست اوضاع مصر را سامان دهد. وي، اميراني تعيين نمود و به امور مربوط به خراج و ماليات، نظم بخشيد و عده‌اي را به عنوان نيروهاي امنيتي، به كار گماشت. بدين‌سان، اوضاع مصر سامان يافت و قيس( موفق شد تمام گروه‌های مصري را راضي نگه دارد. از اين‌رو قيس( در زمينه‌ي سياسي و نظامي، مشكلي اساسي براي معاويه( به‌شمار مي‌رفت. چراكه وي، گذشته از توفيقي كه در بهبود وضعيت مصر داشت، به فراست و زيركي، شناخته مي‌شد. از اين‌رو معاويه( كه نگران تحركات نظامي قيس( در مصر بود، با وي مكاتبه نمود و در نامه‌هايي كه به او نوشت، در صدد تهديد قيس( برآمد و سعي وافري نمود تا او را به پيوستن به خويش، قانع سازد؛ اما پاسخ‌هاي قيس(، هوشمندانه و زيركانه بود. به‌گونه‌اي كه معاويه( نمي‌توانست به موضع قيس( و اهداف وي پي ببرد. از اين‌رو نامه‌هاي زيادي ميان آن‌دو رد و بدل شد.

روايات ساختگي و بي‌اساسي در مورد نامه‌هاي معاويه و قيس رضي الله عنهما به يكديگر، نقل شده كه ساخته و پرداخته‌ي راوي كذاب و دروغگويي به نام ابومخنف است. در متن اين روايات، نكات عجيب و شگفت‌انگيزي آمده كه به بررسي چند نمونه از آنها مي‌پردازيم:

بررسي سخن علي به مصريان در حكمي كه به قيس بن سعد داده بود:

«آن‌گاه پس از آن‌دو (ابوبكر و عمر)، كسي زمام امور را به دست گرفت كه رويكرد خوبي نداشت. از اين‌رو امت، نكاتي بر او ديدند كه آنان را به بازگو كردن بدي‌هايش واداشت و بدين‌سان بر او خشم گرفتند و وضعيت گذشته را تغيير دادند و بر او شوریدند».[!] اين گفتار، بدين معناست كه قاتلان عثمان(، از مردان امتند و امت، وضعيت نابسامان[!] دوران عثمان( را با قتل وي، تغيير دادند.

بر هيچ‌كس پوشيده نيست كه علي(، به هيچ عنوان چنين سخني نگفته است. چراكه آن بزرگوار، قاتلان عثمان( را اوباش و فرومايگاني مي‌دانست كه عثمان( را بناحق، به قتل رساندند. چنانچه سخنان علي مرتضي( بيانگر اين واقعيت است.

وي، همچنين حسن و حسين رضي الله عنهما را براي دفاع و پشتيباني از عثمان( فرستاد.

محمد بن حنفيه مي‌گويد: «هيچ‌گاه از علي( نشنيدم كه عثمان( را به بدي ياد كند».
 حاكم و ابن‌عساكر، روايت نموده‌اند كه علي( مي‌گفت: «بارخدايا! من، از قاتلان عثمان، اعلام بيزاري مي‌كنم؛ آن روز كه عثمان( شهيد شد، عقل از سرم پريد و از خود بي‌خود شدم. براي بيعت نزدم آمدند، اما من گفتم: به خدا سوگند، من، از خدا شرم مي‌كنم با قومي بيعت نمايم كه شخصي را كشتند كه رسول‌خداص درباره‌اش فرمود: (ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة) يعني: «آيا از كسي شرم نكنم كه فرشتگان، از او، شرم مي‌نمايند؟» علي( افزود: «من، شرم مي‌كنم كه از كسي بيعت بگيرم، حال آنكه جنازه‌ي عثمان( هنوز بر زمين مي‌باشد و دفن نشده است. آنجا بود كه مردم بازگشتند و چون عثمان( را دفن نمودند، دوباره نزدم آمدند تا با من بيعت نمايند. اما من، باز هم بيعت نگرفتم و آن‌قدر بر اين امر، پافشاري شد كه سرانجام بيعت گرفتم. ولي زماني كه مرا امير مؤمنان خواندند، گويا قلبم، پاره‌پاره شد».
 اقوال و سخنان بسياري از علي( در اين‌باره روايت شده است.

بررسي این سخن قيس بن سعد که: «اي مردم! ما، پس از رسول‌خداص با بهترين شخصي كه مي‌شناختيم (يعني علي)، بيعت كرديم».

اين، سخن بي‌اساس و نادرستي است. زيرا آنچه به ثبوت رسيده، برتري ابوبكر و عمر رضي الله عنهما بر ساير صحابه و از جمله علي( مي‌باشد. چنانچه از شخصِ علي مرتضي( روايت شده كه وي، بدين نكته تصريح نموده است. در آن زمان، هيچ‌يك از صحابه و ساير مسلمانان، در برتري ابوبكر و عمر رضي الله عنهما بر ساير صحابه(، شك و ترديد نداشت. از اين‌رو نسبت دادن اين سخن به قيس بن سعد( و ساير صحابه، نادرست و بي‌اساس مي‌باشد. و اين شايعه، ساخته و پرداخته‌ي روافضي است كه آن را رواج دادند.

ابن‌تيميه رحمه‌الله مي‌گويد: «همه‌ي متقدمين شيعه، در زمينه‌ي فضيلت ابوبكر وعمر رضي الله عنهما بر ساير صحابه، اتفاق نظر داشتند».

دلايل فراواني، در مورد فضيلت و برتري ابوبكر و عمر رضي الله عنهما بر ساير صحابه( وجود دارد و احاديث زيادي در اين زمينه روايت شده است.

به هر حال حقيقت امر، اين است كه خواسته‌ي معاويه( از اميرمؤمنان، اين بود كه قاتلان عثمان( را تحويلش دهد و هيچ‌گاه علي( را به دست داشتن در شهادت عثمان( متهم نكرد.
بررسي نامه‌ي معاويه به قيس بن سعد :

در اين نامه، بدين نكته اشاره شده كه علي( در شهادت عثمان( دست داشته و يا حداقل با قتل وي، موافق بوده است. قطعاً نسبت دادن اين مطلب به معاويه( و اينكه وي، علي( را به دست داشتن در شهادت عثمان(، متهم نموده، بي‌اساس است. چنانچه در پیشتر، برائت علي(، واضح گرديد. و اين، چيزي نيست كه بر معاويه( پوشيده مانده باشد، چه برسد به اينكه در نامه‌اش به قيس بن سعد(، به بيان چنين اتهامي بپردازد. محمد بن سيرين رحمه‌الله كه يكي از بزرگان تابعين به‌شمار مي‌رود و از كساني است كه در آن دوران زيسته، مي‌گويد: «عثمان( به شهادت رسيد و هيچ‌كس را سراغ ندارم كه علي( را به دست داشتن در قتلش، متهم نموده باشد».
 وي، همچنين مي‌گويد: «روزي كه عثمان( به شهادت رسيد، خانه‌اش تحت مراقبت بود. عبدالله بن عمر( جزو كساني بود كه نگهباني مي‌داد. حسن بن علي( نيز در حالي كه شمشيرش را حمايل كرده بود، كشيك مي‌داد. البته عثمان(، آنان را سوگند داد كه جنگ نكنند.
 ابن ابي‌شيبه با سندي كه راويانش، ثقه و مورد اعتمادند، از محمد بن حنفيه روايت نموده كه علي( فرموده است: «خداوند، قاتلان عثمان( را در زمين‌هاي هموار، در كوه‌ها و در دريا و خشكي، لعنت نمايد».
 نصوص و متون صحيح روايت شده در اين زمينه، خيلي زيادند
 و همه، بيانگر اين نكته‌اند كه شهادت عثمان(، بر علي مرتضي( خيلي سخت و ناگوار تمام شده است.

بررسي روايت ابي‌مخنف در زمينه‌ي اتهام معاويه به انصار در قتل عثمان:

به‌طور قطع، معاويه( چنين اتهامي به هيچ‌يك از انصار( وارد نكرده است؛ چراكه وي، به‌خوبي مي‌دانست كه بيشتر كساني كه به دفاع و پشتيباني از عثمان( برخاستند، از انصار بودند. ابن‌سعد رحمه الله با سند صحيح، روايت نموده كه وقتي عثمان(، در خانه‌اش در محاصره بود، زيد بن ثابت( نزد وي آمد و گفت: اينك انصار، پشت درب ايستاده‌اند و مي‌گويند: اگر بخواهي، بار ديگر، انصار الله خواهيم بود». عثمان( فرمود: «به هيچ عنوان دوست ندارم كه جنگ و كارزاري روي دهد».

بررسي ادعاي ابومخنف مبني بر اينكه معاويه، نامه‌اي ساختگي را به قيس بن سعد نسبت داد:

اين، يكي ديگر از دروغ‌هايي است كه هيچ عقلي، انجام آن را از سوي معاويه( نمي‌پذيرد؛ چراكه عرب‌ها، دروغ را از زشت‌ترين صفات و ويژگي‌هايي مي‌دانستند كه بزرگ‌مردان از آن، دوري مي‌كنند. البته خودِ كساني كه اين ادعاي دروغين را مطرح كرده‌اند، از آنجا كه پايبند هيچ اصلي نيستند، لذا طرح چنين مواردي براي آنان، خيلي آسان است؛ هرچند غيرمعقول باشد. عرب‌ها، دروغ را آن‌چنان بد مي‌دانستند كه خوبست در اين زمينه، ماجراي ملاقات ابوسفيان( با هرقل (هراکلیوس) را مورد بازبيني قرار دهيم تا بيش از پيش به اين ويژگي‌ عرب‌ها پي ببريم. ابوسفيان مي‏گويد: «اگر از همراهانم نمي‏ترسيدم كه مرا به دروغگویي متهم نمايند، حتماً عليه آن حضرت ص  دروغ مي‏گفتم».

بدين‌سان مشخص گرديد كه دروغ، چه جايگاه بدي نزد عرب‌ها دارد و به‌طور قطع، مسلمانان، به مراتب، موضع شديدتري نسبت به دروغ دارند و آن را مايه‌ي ننگ و رسوايي مي‌دانند. البته نمي‌توان چنين كاري را خدعه و حيله‌ي جنگي دانست؛ چراكه خدعه و حيله‌ي جنگي، به معناي دروغ نيست و تفاوت دروغ با حيله‌ي جنگي، نزد عرب‌ها كاملاً مشخص مي‌باشد و معاويه( در زمينه حيله‌ي جنگي، توانمندتر از آن بود كه به دروغ روي بياورد.

روايت نامه‌‌نگاري فراوان، ميان قيس و معاويه و علي در خورِ تأمل است.

اندكي دقت نظر و تأمل، در اين زمينه نشان مي‌دهد كه بايد به فراواني و صحت نامه‌هايي كه ميان قيس و معاويه و علي( رد و بدل شده، شك و ترديد داشت. زيرا فراواني نامه‌ها، سبب مي‌شود خواننده، نسبت به درستي ادعاي كسي كه از اين نامه‌ها اظهار اطلاع نموده و آنها را نقل كرده، شك و ترديد نمايد.

دكتر يحيي اليحيي مي‌گويد: بر اينكه قيس بن سعد( از سوي امير مؤمنان علي بن ابي‌طالب( به عنوان والي مصر، تعيين شده، اتفاق نظر وجود دارد،
 اما با اين حال، تمام كساني كه به شرح حال قيس( پرداخته‌اند،
 هيچ ذكري از ادعاهاي مفصل ابومخنف در روايتش، به ميان نياورده‌اند؛ حتي تاريخ‌نگاران معتبر و قابل اعتماد مصري.
 اين، در حالي است كه مورخاني همچون: ابن‌اثير، ابن‌كثير، ابن‌خلدون و ابن تغري بردي، روايت ابومخنف را به‌صورتي مختصر نقل نموده‌اند
 و در روايات آنها، هيچ اثري از آنچه كه ابومخنف ادعا كرده، وجود ندارد. الكندي نيز از عبدالكريم حارث نقل نموده كه: چون مقام قيس( بر معاويه( ناگوار گرديد، به برخي از بني‌اميه كه در مدينه بودند، نامه‌اي بدين مضمون نوشت: خداوند، به قيس، پاداش نيك عنايت كند؛ البته اين موضوع را پوشيده بداريد. زيرا من، از اين مي‌ترسم كه اگر علي(()، از آنچه ميان وي و هواداران ما مي‌گذرد، اطلاع يابد، او را عزل كند. به‌هر حال علي( از اين موضوع اطلاع يافت. آن دسته از سران عراق و اهل مدينه كه با علي بودند، گفتند: قيس، عوض شده و نيرنگ نموده است. علي( فرمود: واي بر شما! او چنين نكرده است. اما آنان، تأكيد كردند كه او را بايد بركنار كني و به‌قدري پافشاري نمودند كه سرانجام علي( به قيس(، نامه‌اي بدين مضمون نوشت كه: «من، نيازمند حضور تو در كنار خويش هستم؛ كسي را جايگزين خود نما و نزد ما بيا».

دكتر يحيي اليحيي در كتاب ارزشمند (مرويات أبي‌مخنف في تاريخ الطبري) اين روايت را برگزيده و گفته است:

◙ اين روايت را يكي از مصريان ثقه و قابل اعتماد كه به اخبار مربوط به سرزمين خويش آگاه‌تر مي‌باشد، نقل نموده است.

◙ تارخ‌نگاري مصري، آن را نقل نموده است.

◙ تكات عجيب و غريبي در اين روايت، وجود ندارد.

◙ متن اين روايت، به‌گونه‌اي است كه با سيرت مردمان آن روزگار، سازگاري و هم‌خواني دارد.

◙ اين روايت، بيانگر ترديد علي( در بركنار كردن قيس( مي‌باشد و نشان مي‌دهد كه پافشاري مردم، او را به اين كار واداشته است. چنانچه قيس( را به همكاري در كنار خويش، فرا خواند. و اين، همان كاري است كه تمام فرماندهان، درباره‌ي نيروهاي كارديده و توانمند انجام مي‌دهند.

علاوه بر اين بايد دانست كه خيلي‌ها، كوشيدند تا ميان علي و قيس رضي الله عنهما را به هم بزنند و شرايط بركناري قيس( را فراهم آورند. چنانچه برخي از مشاوران علي(، خواهان بركناري قيس( گرديدند و شايعاتي را كه درباره‌ي قيس( مطرح شده بود، تأييد نمودند و بر عزل وي، اصرار و پافشاري كردند. همين امر، علي( را بر آن داشت كه نامه‌اي به شرح ذيل، به قيس( بنويسد:

«من، نيازمند حضور تو در كنار خويش هستم؛ كسي را جايگزين خود نما و نزد ما بيا».

اين نامه، به‌مثابه بركناري قيس( از رياست مصر بود. بنا بر بيشتر اقوال، علي(، اشتر نخعي را جايگزين قيس( در مصر نمود.
 علي( پيش از حركت اشتر به سوي مصر، با او ديدار كرد و وضعيت مصر را برايش، بازگو نمود و به او گفت: «خدا، تو را بيامرزد؛ حركت كن و اگر من، تو را راهنمايي نكردم، به رأي و نظر تو، بسنده نمودم. در مشكلاتي كه فرا رويت قرار مي‌گيرد، از خداوند، طلب ياري كن. و نرمي و شدت را با هم درآميز و آنجا كه نرمي، سودمند است، ملاطفت و نرمي نما و زماني كه تنها شدت و سخت‌گيري، مفيد مي‌باشد، شدت به خرج بده».

اشتر، به همراه تعدادي از يارانش، رهسپار مصر گرديد و چون به كرانه‌هاي درياي سرخ رسيد، پيش از ورود به مصر درگذشت. گفته مي‌شود كه با عسل زهرآگيني، مسموم شد. برخي از زنهاريان (اهل خراج)، به مسموم كردن وي، به تحريك معاويه( متهم شده‌اند.
 البته دست داشتن معاويه( در قتل اشتر، از هيچ طريق صحيحي، ثابت نمي‌گردد و ابن‌كثير
 و ابن‌خلدون،
 اين امر را بعيد دانسته‌اند و دكتر يحيي اليحيي نيز همين ديدگاه را دارد.
 بنده هم، بر همين پندارم. خلاصه اينكه هرچند اشتر پيش از آنكه كارش را در مصر آغاز نمايد، درگذشت، ولي منابع تاريخي از او به عنوان يكي از كارگزاران علي بن ابي‌طالب( در مصر ياد نموده‌اند. علي(، پس از اشتر، محمد بن ابي‌بكر را بر مصر گماشت.
 محمد بن ابي‌بكر، در دوران خلافت عثمان(، مدتي در مصر زندگي كرده بود. روايات وارد‌شده، بيانگر اين است كه هنگام ورود محمد بن ابي‌بكر به مصر، كاردار نخست آن يعني قيس بن سعد، همچنان در مصر بود و آنجا را ترك نكرده بود. از اين‌رو ميان محمد بن ابي‌بكر و قيس بن سعد(، گفتگويي صورت گرفت و قيس(، محمد بن ابي‌بكر را نصايح و اندرزهاي ارزشمندي نمود؛ به‌ويژه در رابطه با كساني كه از بابت شهادت عثمان(، ناراحت و خشمگين بودند و نيز آن دسته از مصريان كه با علي( بيعت نكردند. قيس( به محمد، چنين فرمود: اي ابالقاسم! تو، از نزد امير مؤمنان مي‌آيي؛ هرچند وي، مرا بركنار نموده، اما اين امر، مانع از اين نمي‌شود كه من، خيرخواه تو و امير مؤمنان نباشم. من، نسبت به شما، در اين مسأله، اطلاع و آگاهي بيشتري دارم. از اين‌رو كاري به كار كساني مگير كه با علي( بيعت نكرده‌اند. اگر نزدت آمدند، پذيرايشان باش و چون از حضور يافتن در نزدت، خودداري كردند، آنان را به حضور مخواه و هر كس را در جايگاهش قرار بده، و اگر اين امكان برايت فراهم بود كه به عيادت بيماران بروي و در تشييع جنازه‌ها شركت كني، حتماً اين كار را بكن و بدان كه چيزي از تو، كم نمي‌شود».

سپس قيس( به مدينه بازگشت و پس از آن، به امير مؤمنان علي بن ابي‌طالب( در كوفه پيوست و با وي، در جنگ صفين همراه شد. او در آن روز، ابيات زير را بر زبان مي‌راند:
	هـذا اللـواء الذي كنـا نحف بـه
	مـع النـبـي و جبـريل لنا مـدد

	ما ضر من كانت الأنصار عيبته
	أن لا يـكون له من غيرهم أحـد

	قـوم إذا حـاربوا طـالت أكفـهم
	بالمشـرفـيـة حـتي يفتـح البـلد


يعني: «اين، درفشي است كه همراه پيامبرص پيرامونش گرد مي‌آمديم و جبرئيل( ياور و يار‌ي‌دهنده‌ي ما بود. كسي كه انصار، رازدار وي باشند، از اينكه ديگران با او همراه نشوند، هيچ زياني نمي‌بيند. قومي كه هنگام جنگ و كارزار، دست به شمشير مي‌برند و تا فتح و پيروزي مي‌رزمند».

قيس( تا پايان خلافت علي بن ابي‌طالب( در كنار ايشان بود و چون حسن مجتبي( به خلافت رسيد، در كنار وي ماند و حتي جزو پيشاهنگان لشكر حسن( بود و چون حسن( با معاويه(، صلح نمود، قيس( با معاويه( بيعت كرد و سپس به مدينه بازگشت و به عبادت، روي آورد.

5 ـ قيس بن سعد گوید: «ما، آنچه را كه بذل و بخشش نماييم، بازپس نمي‌گيريم».

موسي بن ابي‌عيسي مي‌گويد: شخصي، از قيس بن سعد بن عباده(، سي‌هزار درهم، قرض گرفت. زماني كه آن شخص، براي بازپرداخت بدهي‌اش، نزد قيس( آمد، قيس( از پذيرفتن آن پول، خودداري كرد و فرمود: «ما، چيزي را كه به كسي بدهيم، بازپس نمي‌گيريم».

6 ـ قيس بن سعد : «نيازت را گفتي و چه خوب گفتي»!

پيرزني، نزد قيس بن سعد بن عباده( آمد. قيس( كه آن پيرزن را مي‌شناخت، پرسيد: چطوري؟ پاسخ داد: «من، در حضور تو خداي را مي‌ستايم كه در خانه‌ام، موشي هم يافت نمي‌شود كه راه برود». قيس( فرمود: «نيازت را گفتي و چه خوب گفتي! خانه‌ات را برايت آكنده از موش مي‌كنم».
 آن‌گاه دستور داد مقدار زيادي آرد و روغن به آن پيرزن بدهند و به تمام نيازهايش رسيدگي كنند. آن پيرزن، مواد غذايي را گرفت و رفت.
 ابن‌عبدالبر رحمه‌الله، اين ماجرا را نقل نموده و آن را مشهور و صحيح دانسته است.

7ـ وضعيت شخصي كه قيس آرزو كرد، عملي همچون عمل او داشته باشد:

قيس بن سعد( مي‌گويد: آرزو كردم وضعيتي همچون وضعيت شخصي داشته باشم كه در مسير شام، ديدم. در بين راه، خيمه‌اي ديديم و گفتيم: خوبست اينجا بار بيندازيم و استراحت كنيم. زني، در خيمه بود. ديري نپاييد كه مردي، آمد و تعدادي شتر با خود داشت. وي، از همسرش پرسيد: اينها كيستند؟ پاسخ داد: مردماني كه مهمانت شده‌اند. آن مرد، بي‌درنگ يكي از شترانش را آورد و پي‌پايش را زد و سپس گفت: اين را بگيريد و نحر كنيد.

گويد: آن شتر را نحر كرديم و بدين‌سان گوشت تازه‌اي خورديم. روز بعد، آن مرد، شتر ديگري آورد و آن را پي كرد و گفت: نحرش كنيد. ما نيز همين كار را كرديم. البته به او گفتيم كه هنوز گوشت داريم. گفت: ما، از مهمانان خود، فقط با غذاي تازه، پذيرايي مي‌كنيم.

گويد: به همراهانم گفتم: اگر نزد اين مرد بمانيم، هيچ شتري، برايش باقي نمي‌ماند. پس بياييد تا هرچه زودتر راه بيفتيم. به خدمتكارم نيز گفتم: هر چه داري، بياور. گفت: فقط چهارصد درهم داريم. گفتم: آن چهارصد درهم و نيز لباسم را بياور. بدين ترتيب آماده‌ي حركت شديم؛ گفتم: پيش از آمدن آن مرد، دست به‌كار شويد. پول‌ها و لباس را به همسر وي داديم و حركت كرديم. راه زيادي نرفته بوديم كه از دور شخصي، نمايان شد. گفتم: آن شخص كه مي‌آيد، كيست؟ گفتند: نمي‌دانيم. چون نزديك‌تر شد، ديديم همان مرد است؛ نيزه‌اش را به دست داشت و سوار بر اسب، به سوي ما مي‌آمد. گفتم: اي واي! چه بد شد! به خدا سوگند كه حتماً آنچه را كه به او داده‌ايم، ناچيز دانسته است. زماني كه آن مرد، به ما رسيد، گفت: كالايتان را بگيريد؛ مال خودِتان. به او گفتم: به خدا سوگند، فقط همين، با ما بود و هر چه با خود داشتيم، جمع كرديم و برايت گذاشتيم. گفت: به خدا سوگند منظور من، بازپس دادن كالاي شماست؛ آن را بگيريد. گفتيم: نه؛ ما اين كار را نمي‌كنيم. گفت: به خدا سوگند تا آن زمان كه يك نفر از شما، زنده بماند، به زور نيزه‌ام، شما را به اين كار، مجبور مي‌سازم.

گويد: ناگزير، كالايمان را گرفتيم. بدين ترتيب آن مرد، در حالي بازگشت كه مي‌گفت: ما، ضيافت و پذيرايي خويش از مهمانمان را نمي‌فروشيم.

8 ـ بخشنده‌ترين مردم…:
سه نفر، در مورد اينكه چه كسي، از همه بخشنده‌تر است، سخن به ميان آوردند. يكي از آنان، گفت: بخشنده‌ترين مردم، عبدالله بن جعفر بن ابي‌طالب( است. ديگري گفت: سخاوتمندترين شخص در دوران ما، قيس بن سعد بن عباده( است. سومي گفت: عرابه‌ي اوسي، از همه، بخشنده‌تر است. آن سه، بر نظر خود پافشاري مي‌كردند تا آنكه شخصي، به آنها پيشنهاد نمود كه هر يك از آنان، به سراغ فرد مورد نظرش برود و از او چيزي درخواست نمايد و آن‌گاه جمع شويد و قضاوت نماييد كه چه كسي از همه بخشنده‌تر است؟ كسي كه عبدالله بن جعفر( را از همه بخشنده‌تر مي‌دانست، به سراغش رفت و زماني عبدالله بن جعفر( را ديد كه پاي در ركاب مركبش نهاده بود و قصد رفتن به كشتزارش را داشت. وي، به عبدالله( گفت: «اي پسرعموي رسول‌خدا!» فرمود: «چه مي‌خواهي؟ بگو». گفت: «مسافر در راه‌مانده‌اي هستم». عبدالله( پايش را از ركاب، درآورد و گفت: پاي در ركاب بگذار و بر مركب، سوار شو و آنچه را كه در خورجين است، بردار، جز شمشيري كه در آنست؛ زيرا از شمشيرهاي علي بن ابي‌طالب( مي‌باشد». آن‌گاه سواري و خورجينش را آورد. مقداري ردا و چادر ابريشمين و نگارين و نيز چهارهزار دينار در خورجین بود. البته ارزشمندترين چيزي كه در آن وجود داشت، شمشير بود.

كسي كه قيس بن سعد( را از همه بخشنده‌تر مي‌دانست، براي منظوري كه بيان شد، به سراغ وي رفت، اما نتوانست قيس( را ببيند. از اين‌رو بازگشت. البته كنيز قيس( از آن مرد پرسيد: اينك، قيس( خوابيده است؛ چه‌كار داري؟ پاسخ داد: «مسافر در راه‌مانده‌اي هستم». آن كنيز گفت: برآوردن نيازت، آسان‌تر از بيدار كردن قيس( است؛ هفتصد دينار در اين كيسه است. امروز چيزي جز اين، در خانه‌ي قيس( يافت نمي‌شود. البته به آغل شتران برو و شتري براي سفر خويش بردار و غلامي هم براي سفر خويش برگزين. قيس( از خواب بيدار شد و چون آن كنيز، كاري را كه كرده بود، بازگو نمود، قيس(، او را آزاد نمود و به او گفت: «چرا مرا بيدار نكردي تا از كالاهاي غيرنقدي و اثاث خانه هم به او مي‌دادم تا مبادا آنچه به او داده‌اي، برايش كافي نباشد».

فردي كه عرابه‌ي اوسي را از همه سخي‌تر مي‌دانست، نزد وي رفت و او را در حالي ملاقات نمود كه بينايي‌اش را از دست داده بود و بر دو غلام تكيه كرده و به قصد نماز، از خانه‌اش بيرون شده بود. آن شخص، عرابه را صدا زد. عرابه گفت: «چه مي‌خواهي؟ بگو». گفت: «مسافر در راه‌مانده‌اي هستم». عرابه پس از شنيدن درخواست آن شخص، دستانش را از روي آن دو غلام برداشت و دست راستش را بر روي دست چپش زد، آن‌گاه آهي كشيد و ضمن اشاره به آن دو غلام كه براي خدمت خويش نگه داشته بود، فرمود: «آن دو، ا ز تو باشند؛ من، آنها را آزاد كردم؛ مي‌خواهي آنان را براي خود نگه دار، و اگر هم خواستي، آزادشان كن». آن شخص، دو غلامي را كه عرابه، به وي بخشيده بود، تحويل گرفت و بازگشت.

مردم درباره‌ي اين سه سخاوتمند، بدين شكل قضاوت كردند كه:

ابن‌جعفر(، واقعاً مال هنگفت و فراواني، بذل و بخشش نموده و چنين بذل و بخششي، از او بعيد نبود، اما وي، از دادن شمشير خودداري كرد. قيس( هم يكي از سخاوتمندان است؛ وي، دست كنيزش را براي بذل و بخشش، باز گذاشته و به او اجازه داده بود كه از مالش، بدون اطلاع وي، بذل و بخشش كند؛ چنانچه آن‌همه بذل و بخشش کنیزش را نيك برشمرد و او را به پاس اين كار، آزاد نمود. البته مردم، عرابه‌ي اوسي را از همه بخشنده‌تر دانستند؛ چراكه وي، تمام دارايي‌اش را كه همان دو غلام بودند، به آن مرد بخشيد.

9ـ گزارشي مربوط به قيس كه صحيح نيست:

پادشاه روم، به معاويه بن ابي‌سفيان( پيغام داد كه شلوار بلندقامت‌ترين مرد عرب را برايم بفرست. معاويه( به قيس( گفت: اينك به شلوارت، نياز پيدا كرده‌ايم! راوي گويد: قيس( همان‌جا برخاست و شلوار را درآورد و جلوي معاويه گذاشت. معاويه( گفت: «رحمت خدا، بر تو باد! چرا چنين كردي؟ آيا بهتر نبود، به خانه‌ات مي‌رفتي و شلوارت را برايمان مي‌فرستادي؟» قيس(، در قالب شعر، دليل كارش را اين‌گونه بيان نمود كه خواستم همه بدانند و شاهد باشند كه اين شلوار، شلوار من است و كسي نگويد كه قيس، از ديدگان پنهان شده و بدين ترتيب شلوارم را از آنِ يكي از مردان درشت‌اندام و بلندقامت عاد بپندارد.

گويد: معاويه( بلندقامت‌ترين مرد لشكرش را به حضور خواست و چون آن شلوار را بر بيني‌اش نهاد، از پايين، روي زمين قرار مي‌گرفت.

ابوعمر بن عبدالبر رحمه‌الله مي‌گويد: «گزارشي كه در اين زمينه نقل شده، بي‌اساس، دروغ و ساختگي و بدون سند است و با ويژگي‌هاي اخلاقي قيس( و نيز سيرت و منش او و همچنين پاكدامني و بي‌آلايشي وي، هيچ هم‌خواني و شباهتي ندارد؛ بلكه قصه‌ي بي‌اساس و دروغيني است».

10ـ نخبگان كاردان و نكته‌سنج:

قيس بن سعد( يكي از افراد صاحب‌نظر و زيرك بود. ابن‌شهاب مي‌گويد: مردم، پنج نفر را به‌هنگام بروز آشفتگي و اختلاف، زيرك و كاردان مي‌دانستند و آنان را صاحب‌نظر مي‌‌شناختند: معاويه بن ابي‌سفيان، عمرو بن عاص، قيس بن سعد، مغيره بن شعبه و عبدالله بن بديل خزاعي. قيس و ابن‌بديل، با علي( همراه بودند. مغيره، در طائف، گوشه‌نشيني اختيار كرده بود تا آنكه داورها، به اتفاق نظر رسيدند. قيس( مي‌گفت: اگر اسلام (و منع ديني) نبود، آن‌چنان مكر و فريبي به‌كار مي‌بردم كه عرب‌ها، تاب آن را نياورند».

11ـ دوست داريم با پولمان، براي قيس، ريشي خريداري كنيم:

زبير بن بكار گويد: صورت قيس بن سعد، عبدالله بن زبير و شريح قاضي، بي‌موي بود و ريش نداشتند. شخصي غير از زبير بكار مي‌گويد: انصار مي‌گفتند: «دوست داريم با پولمان، براي قيس(، ريشي خريداري كنيم». البته با اين حال، نكوروي و زيبا بود.

12ـ چرا عده‌ي اندكي به عيادتم آمدند؟

قيس بن سعد( معامله‌اي به ارزش نودهزار با معاويه( انجام داد. شخصي در مدينه بانگ برآورد: هر كس، وام مي‌خواهد، به خانه‌ي سعد برود. وي، به هر كس كه قرض مي‌داد، سندي، تنظيم مي‌نمود كه مؤيد بستانكار‌ي‌اش از آن شخص باشد. پس از چندي، قيس( بيمار شد و عده‌ي اندكي، به ديدنش رفتند. از اين‌رو به همسرش قريبه بنت ابي‌قحافه، خواهر ابوبكر صديق( فرمود: «چرا عده‌ي اندكي به عيادتم آمدند؟» پاسخ داد: «بدين خاطر كه تو، از آنان بستانكاري». قيس( سند بستانكاري خود را براي بدهكارانش فرستاد
 و بدين ترتيب بدهي آنان را بخشيد. در روايتي آمده است: …بيمار شد و عده‌ي اندكي، به عيادتش رفتند. به او گفته شد: بدهكارانت، به‌خاطر بدهيشان به تو، خجالت مي‌كشند. از اين‌رو به شخصي دستور داد تا جار بزند كه قيس بن سعد، بدهي بدهكارانش را بخشيده است. بدين‌‌سان عده‌ي زيادي به عيادتش آمدند، آن‌چنانكه از انبوه جمعيت عيادت‌كنندگان، پله‌‌ي خانه‌اش، خراب شد.

13ـ پذيرايي قيس بن سعد از همراهانش در سفر:

قيس بن سعد( در سفرهايش با رسول‌خداص، به مردم غذا مي‌داد. او ظرف غذايي داشت كه در ميان مردم مي‌گرداند و از همراهانش پذيرايي مي‌كرد و چون توشه‌اش تمام مي‌شد، قرض مي‌كرد. وي، هر روز با صداي بلند مي‌گفت: بفرماييد گوشت و آبگوشت.
14ـ تيرگي روابط قيس و معاويه رضي الله عنهما با يكديگر، اساسي ندارد:

در روايتي آمده است: معاويه، به قيس گفت: تو، يكي از علماي يهود هستي؛ اگر ما، بر تو پيروز شويم، تو را مي‌كشيم و اگر تو، بر ما غالب شوي، با تو ستيز مي‌كنيم. قيس گفت: همانا تو و پدرت، دو بت از بت‌هاي دوران جاهليت هستيد كه به‌اجبار اسلام آورديد و به ميل خود، از اسلام، خارج شديد.

ذهبي مي‌گويد: اين روايت، منقطع است و روايت منقطع، در شمار روايات ضعيف قرار دارد.

15ـ وفات قيس بن سعد :

قيس( در اواخر حكم‌راني معاويه( درگذشت. و اين، نظرِ خليفه بن خياط
 و ذهبي
 است. ابن‌حبان رحمه الله مي‌گويد: قيس( در سال 85 هجري در زمان خلافت عبدالملك، ديده از جهان فرو بست.
 ابن‌حجر رحمه الله، ديدگاه خليفه بن خياط و ذهبي را دارد.
 ابن‌عبدالبر مي‌گويد: قيس( در مدينه سكونت گزيد و به عبادت روي آورد تا آنكه در سال 60 هجري وفات نمود و نيز گفته شده: در سال 59 هجري در اواخر خلافت معاويه( درگذشت. او، شخصي بلندقامت و بي‌ريش بود.

2ـ ابومحمد، عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب هاشمي
او، عبيدالله فرزند عباس بن عبدالمطلب هاشمي، پسرعموي رسول‌خداص است.
 مادرش، ام‌فضل لبابه‌ي كبري بنت حارث بن حزن بن بجير الهزم بن رويبه بن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعه مي‌باشد.
 او، چند برادر داشت كه عبارتند از: عبدالله، كثير، فضل، قثم، معبد، و تمّام.

1ـ زنان و فرزندان عبيدالله 
عبيدالله بن عباس(، فرزندي به نام محمد داشت و كنيه‌اش ابومحمد، برگرفته از نام همين فرزندش بود. مادر محمد، فرعه
 بنت قطن بن حارث بن حزن بن بجير بن هزم بن هلال بن عامر بود. عباس،
 نام يكي ديگر از فرزندان عبيدالله بن عباس( است.. عاليه، نام يكي از دختران عبيدالله مي‌باشد كه در ازدواج علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب درآمد و از علي بن عبدالله، صاحب فرزندي به نام محمد شد و در نسل وي، خلافت بني‌عباس شكل گرفت. ميمونه، دختر ديگر عبيدالله مي‌باشد. و مادر اينها، بانويي به نام عائشه بنت عبدالله از قبيله‌ي مذجح بود.

لبابه و ام‌محمد از خانمي به نام عمره بنت عريب حميري زاده شدند.
 عبدالرحمن و قثم نيز از ام‌حكيم بنت قارظ بن خالد كناني به دنيا آمدند.

از ديگر فرزندان عبيدالله، مي‌توان عبدالله، جعفر، ام‌كلثوم، ام‌عباس و عمره را نام برد كه از يكي از كنيزان عبيدالله، زاده شدند.

2ـ سن و سال عبيدالله و ديدارش با رسول‌خداص 
عبيدالله بن عباس(، يك سال از برادرش عبدالله بن عباس( كوچك‌تر بود.
 وي، هنگام رحلت رسول‌خداص، دوازده‌ سال داشت. بنابراين رسول‌خداص را ديد و از ايشان، حديث شنيد.
 در سنن نسائي رحمه‌الله، حديثي آمده كه عبيدالله بن عباس( از رسول اكرمص، روايت نموده است. در اين روايت آمده است: غميصاء يا رميصاء نزد رسول اكرمص آمد و از شوهرش شكايت كرد كه نمي‌تواند با او نزديكي نمايد. ديري نگذشت كه شوهرش آمد و گفت: اي رسول‌خدا! او دروغ مي‌گويد. من، توان اين كار را دارم، اما او، خواهان شوهر اولش مي‌باشد. رسول‌خداص فرمود: (لیسَ ذلک تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ)
 یعنی: «تا زمانی که از او لذت نبرده‌اي (با يكديگر همبستر نشده‌ايد) اين كار، ممكن نيست».
امام احمد رحمه‌الله نيز روايتي از طريق هشيم با همان اسناد روايت پيشين، نقل نموده كه راويان آن، ثقه و مورد اعتمادند. البته در اين روايت، تصريح نشده كه عبيدالله( شخصاً آنجا حضور داشته است.
 هيثمي نيز در المجمع،
 به‌طور مختصر از عبيدالله و فضل بن عباس، روايت نموده و گفته است: اين روايت را ابويعلي، نقل نموده و صحيح است.
 ذهبي، روايت نسائي را مرسل دانسته است.

كساني كه از عبيدالله(، روايت كرده‌اند، عبارتند از: پسرش عبدالله، عطاء، ابن‌سيرين، و سليمان بن يسار و…. وي، شخصِ شريف، بزرگوار، بخشنده و قابل ستايشي بود.

رسول‌خداص، ميان عبدالله، عبيدالله و كثير فرزندان عباس، مسابقه مي‌گذاشت:

عبدالله بن حارث( مي‌گويد: رسول‌خداص، عبدالله، عبیدالله و كثير، فرزندان عباس( را در يك رديف قرار مي‌داد و سپس مي‌فرمود: هر كس، زودتر به من برسد، فلان جايزه را خواهد داشت. بچه‌ها، به سمت رسول‌خداص با يكديگر مسابقه مي‌دادند و در آغوش رسول اكرمص و بر پشت ايشان، قرار مي‌گرفتند. رسول‌خداص آنان را مي‌بوسيد و آنها را در آغوش مي‌گرفت.

عباس، عبيدالله را بيش از قثم دوست داشت:

عبدالله بن جعفر( مي‌گويد: من، قثم و عبيدالله بن عباس در دوران كودكي، مشغول بازي بوديم كه رسول‌خداص، سوار بر مركب، ازآنجا گذشت و فرمود: «اين را برايم بالا بگذاريد» و آن‌گاه مرا جلوي خويش سوار كرد. درباره‌ي قثم نيز فرمود: اين را برايم بالا بگيريد و سپس او را پشت سر خويش نشاند.

گويد: عبيدالله، براي عباس از قثم محبوب‌تر بود، اما شرم رسول‌خداص از عمويش، مانع از آن نشد كه قثم را سوار كند و عبيدالله را بگذارد و سوارش نكند.

عبيدالله، كارگزار اميرمؤمنان علي در يمن:

امير مؤمنان علي بن ابي‌طالب(، عبيدالله بن عباس( را بر يمن گماشت و او را امير حج قرار داد. چنانچه سال‌هاي سي و شش و سي وهفت هجري، عبيدالله(، امير حج بود و در سال بعد، يعني سال سي و هشت هجري نيز از سوي علي( به عنوان امير حج، تعيين شد؛ در آن سال، معاويه( يزيد بن شجره‌ي رهاوي را براي اقامه‌ي حج، فرستاده بود. بدين ترتيب عبيدالله و يزيد بن شجره، هر دو، به عنوان امير تعيين شدند و چون با هم ديدار كردند، هر يك از آنان، از ديگري خواستار پذيرش امارت خويش بود. بنابراين در اين زمينه به توافق نرسيدند و قرار بر آن شد كه شيبه بن عثمان، براي مردم امامت دهد. البته درباره‌ي اين گزارش تاريخي، ميان سيرت‌نگاران، اختلاف نظر وجود دارد. چنانچه برخي، اين گزارش را مربوط به قثم بن عباس دانسته‌اند. خليفه بن خياط مي‌گويد: معاويه( در سال 40 هجري، بسر بن ارطأة عامري( را به يمن فرستاد، در حالي كه عبيدالله بن عباس(، از سوي علي(، به عنوان كاردار يمن، گماشته شده بود. وي، تا شهادت علي( در يمن، به عنوان والي، انجام وظيفه كرد.

تحليلي بر روايت مربوط به كشته شدن دو تن از فرزندان عبيدالله به دست بسر بن ارطأة بن ابي‌ارطأة:

برخي از تاريخ‌نگاران، نوشته‌اند كه بسر بن ارطأة بن ابي‌ارطأة، عبدالرحمن و قثم، فرزندان عبيدالله بن عباس( و نيز تعدادي از ياران علي( را در يمن به قتل رساند و سپس به شام بازگشت. و چون اين خبر به امير مؤمنان علي( رسيد، جاريه بن قدامه‌ي سعدي را گسيل داشت و جاريه نيز همان كاري را كرد كه بُسر كرده بود؛ البته با این تفاوت که جاريه، هواداران عثمان را در يمن كشت.

ابن‌كثير رحمه‌الله مي‌گويد: اين گزارش تاريخي، نزد سيرت‌نگاران داراي شهرت است، ولي بنده، در مورد صحت و درستي اين خبر، ديدگاه ديگري دارم.

بدون ترديد در آن دوران هيچ‌يك از افراد بي‌طرف، حتي در درگيري‌هاي بصره و جنگ صفين، كشته نشد. از اين‌رو كشته شدن كودكان و افراد بي‌طرف در زمان صلح، به هيچ عنوان قابل قبول و باوركردني نيست؛ چراكه چنين رويكردي، با آيين مسلمانان و ارزش‌هاي اخلاقي و ديني آنان، هم‌خواني ندارد.

البته اين روايت را ابن‌سعد از طريق واقدي كه متروك است، روايت نموده و طبري، آن را در تاريخ خود از زياد بكائي از عوانه نقل نموده است.
 سند اين روايت، منقطع مي‌باشد؛ چراكه در جرح عوانه بن حكم، سخناني گفته شده و ابن عبدالبر در الإستيعاب
 اين داستان را از طريق هشام كلبي از ابي‌مخنف، آورده است و هر دو، متروك‌اند. چنانچه به‌اتفاق علماي جرح و تعديل، هشام بن محمد سائب كلبي، جزو شيعيان غالي و گزافكار بوده است. امام احمد رحمه‌الله مي‌گويد: چه كسي از او روايت مي‌كند؟! من، گمان نمي‌كنم كسي، از او روايت نمايد. دارقطني رحمه‌الله مي‌گويد: متروك است.
 ابن‌حبان رحمه‌الله مي‌گويد: جزو شيعيان غالي و گزافكار است.
 ابن‌عساكر رحمه‌الله مي‌گويد: رافضي است و ثقه و قابل اعتماد نمي‌باشد.
  ذهبي رحمه‌الله مي‌گويد: رافضي نسب‌شناسي است.
 اما ابومخنف لوط بن يحيي، شخص گمراهي بوده كه ابن‌عدي رحمه الله، او را يكي از راويان اصلي شيعه برشمرده
 و ابن‌تيميه رحمه الله نيز، او را شيعه دانسته و درباره‌اش گفته است: متروك دروغ‌گو و كذابي است.
 تاريخ‌نگار معتبر و قابل اعتماد، خليفه بن خياط، ماجراي كشتار هواداران علي( در يمن يا حجاز به دست بُسر( را نه در تاريخش
 آورده و نه در طبقاتش؛
 بلكه فقط به ذكر گسيل وي از سوي معاويه( به‌ يمن و حجاز پرداخته است. چنانچه بخاري رحمه‌الله در التاريخ الكبير
 و حاكم رحمه الله، در المستدرك،
 چنين كرده‌اند. بنابراين روايت مربوط به كشته شدن دو تن از فرزندان عبيدالله( به دست بسر بن ارطأة بن ابي‌ارطأة، بي‌اساس است و هيچ صحتي ندارد. اهل شام، بُسر را جزو كساني مي‌دانند كه از رسول‌خداص، حديث شنيده و او، يكي از كساني است كه عمر بن خطاب(، وي را در جريان فتح مصر، به عنوان نيروي كمكي، براي لشكر عمرو بن عاص( گسيل نمود. البته در اين زمينه‌، ميان سيرت‌نگاران، اختلاف نظر وجود دارد؛ چنانچه برخي، زبير، عمير بن وهب، خارجه بن حذافه و بسر بن ارطأة( را به عنوان نيروي پشتيباني عمر فاروق( براي عمرو( برشمرده‌اند؛ ولي بيشتر سيرت‌نگاران، زبير، مقداد، عمير بن وهب و خارجه بن حذافه( را به عنوان نيروي كمكي عمر( به عمرو بن عاص(، نام برده‌اند. و همين، صحيح‌تر است. بُسر(، دو حديث از رسول‌خداص روايت نموده است:

1ـ (لا تقطع الأيدي في المغازي)
 يعني: «دستها (یعنی دست دزد) در جنگها قطع نمی‌شود».

2ـ روايتي در زمينه‌ي دعاست كه رسول‌خداص مي‌گفت: (اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها و أجرنا من خزي الدنيا و عذاب الآخرة)
 يعني: «بارخدايا! فرجام ما را در تمام امور، نيك بگردان و ما را از رسوايي دنيا و عذاب آخرت، پناه بده».

با يك پژوهش سالم و بدور از غرض، مي‌توان به بي‌اساس بودن ماجراي كشته شدن دو تن از فرزندان عبيدالله( به دست بسر بن ارطأة بن عامري(، پي برد. شعري كه در برخي از كتاب‌هاي تاريخ و ادبيات، به عائشه بنت عبدالله، مادر دو پسربچه‌ي مذكور نسبت داده شده، هيچ پايه و اساسي ندارد؛ در اين شعر آمده است:
	ها مـن أحسـن بابنـي اللذين همـا
	كـالدرتين تشـظي عنهمـا الصدف

	ها مـن أحسـن بابنـي اللذين همـا
	سمعي و عقلي فقلبي اليوم مختطف

	حدثت بسرا و ما صدقت ما زعموا
	من ميـلهم و من الإثم الذي اقترفوا

	أنحـي علـي ودجـي ابنـي مرهفـة
	مـشحـوذة وكـذاك الإثـم يـقتـرف


يعني: «آي! چه كسي، از دو پسربچه‌ام خبر دارد كه همچون مرواريد از صدف جدا شدند؟ آي! چه كسي، از دو كودكم كه مايه‌ي شنوايي و عقل من بودند، باخبر است؟ به من از بُسر و اينكه آنان را كشته است، خبر دادند، اما من، ارتكاب چنين گناهي را باور نكردم. او، بر رگ‌ گردن پسرانم، شمشير تيز و بُرنده كشيد؛ چنين است كه گناه، انجام مي‌شود».

در قالب همين روايت بي‌اساس، نقل شده كه عائشه دختر عبدالله، از غم و اندوه كشته شدن پسرانش، ديوانه شد و هر سال، در موسم حج، اين شعر را مي‌خواند.
 به‌هر حال، كشته شدن دو تن از پسران عبيدالله( به دست بُسر، صحت ندارد.

سخني از عبيدلله درباره‌ي سخاوت و بخشندگي يكي از باديه‌نشينان:

باري عبيدالله بن عباس( به همراه يكي از غلامانش، به سفر رفت؛ در بين راه، خانه‌ي باديه‌نشيني را ديدند. عبيدالله( به غلامش فرمود: اي كاش، امشب را مهمان اين خانه مي‌شديم. عبيدالله(، مردي خوش‌روي و زيبا بود. همين‌كه باديه‌نشين، او را ديد، دانست كه آدمِ بزرگي است. از اين‌رو به همسرش گفت: شخصِ بزرگواري، مهمان ما شده است. و آن‌گاه عبيدالله را به خانه‌اش دعوت كرد و از همسرش پرسيد: آيا چيزي براي شام میهمانمان داريم؟ پاسخ داد: خير؛ فقط همين چارپا را داريم كه شيرش، مايه‌ي زندگاني دخترت هست. گفت: چاره‌اي جز اين نداريم كه آن را سر ببريم. آن زن، پرسيد: آيا مي‌خواهي با اين كار، دخترت، بميرد؟ آن مرد، در پاسخ همسرش، چنين سرود:

يا جارتـي لا توقظي البنية
إن توقيـظها تنتحب علیّـه

و تنزع الشفرة من يديّه

يعني: «اي همسرم! دختركم را بيدار نكن كه اگر بيدار شود، زار‌زار مي‌گريد و دلم مي‌سوزد و باعث مي‌شود كه چاقو را كنار بگذارم و از ذبح اين حيوان، منصرف شوم».

آن‌گاه گوسفند را ذبح كرد و از گوشت آن، غذايي آمده نمود و آن را براي شام، نزد عبيدالله و هم‌سفرش آورد. عبيدالله، سخناني را كه ميان آن باديه‌نشين و همسرش، رد و بدل شد، شنيد. از اين‌رو صبح كه شد، به غلامش فرمود: آيا چيزي با تو هست؟ پاسخ داد: آري، پانصد دينار از توشه‌مان، مانده است. فرمود: آن را به اين بنده‌ي خدا بده. گفت: سبحان‌الله! او، براي شما گوسفندي به ارزش پنج درهم ذبح كرد و شما، مي‌خواهيد پانصد دينار به او بدهيد؟! فرمود: واي بر تو! به خدا سوگند كه او، از ما بخشنده‌تر است؛ چراكه ما، فقط بخشي از دارايي خود را به او مي‌بخشيم، حال آنكه او، در بذل و بخشش، ما را بر جگرگوشه‌اش ترجيح داد. اين خبر، به معاويه( رسيد؛ فرمود: آفرين بر عبيدالله! از چه پُشت نيك و از چه مادر خوبي زاده شده است!

در روايتي آمده است: عبيدالله، معلم جود و بخشندگي است.

ميهمانان ناخوانده‌ي عبيدالله :

شخصي، قصد اذيت كردن و بدنام نمودن عبيدالله بن عباس( را داشت؛ از اين‌رو نزد بزرگان مدينه رفت و گفت: عبيدالله بن عباس(، شما را براي صرف غذا به خانه‌ي خويش دعوت نموده است. بدين ترتيب در خانه‌ي عبيدالله(، انبوهي از مهمانان، جمع شدند؛ عبيدالله( از موضوع بي‌خبر بود. از اين‌رو علت آن‌همه شلوغي را جويا شد. گفتند: فرستاده‌ات، پيغامت را به ايشان رسانده كه براي صرف غذا، نزدت بيايند. عبيدالله( به اصل ماجرا پي برد. بنابراين دستور داد درب خانه‌اش را ببندند و آن‌گاه كسي را براي خريد ميوه از جمله ترنج و موز و نيز عسل به بازار فرستاد؛ همچنين دستور داد كه غذاي خوبي آماده كنند. ميهمانان، هنوز از خوردن ميوه، فارغ نشده بودند كه غذا را آوردند.

عبيدالله( فرمود: آيا هر آنچه خواستم، موجود است؟ گفتند: آري. فرمود: ديگر نگران آمدن ميهمان، نيستم.

نيكي عبيدالله به زني مصيبت‌زده:

زني به همراه دو كودكش، در سالي خشك، وارد بصره شد. سالي بر او نگذشت كه پسرانش، مردند. وي، از اندوه آن دو، و دوري از زادگاهش مي‌ناليد. به او گفتند: نزد عبيدالله بن عباس( برو و مشكلت را با او در ميان بگذار. وي، نزد عبيدالله( رفت و گفت: اي پسرعموي رسول‌خدا! من، هيچ خويشاوندي ندارم كه از من، حمايت كند و مرا جاي دهد؛ من، در جستجوي كسي بودم كه بتوانم به كمكش اميدوار باشم و خواسته‌ام را با او در ميان بگذارم. به من گفته شد: نزد تو بيايم. يكي از اين كارها را برايم انجام بده: يا به من جایی بده و بار گران غم و اندوه را از من دور كن، يا به من بخشش و احسان نما و يا مرا نزد خانواده ام، باز گردان. عبيدالله( فرمود: همه‌ي اين كارها، برايت انجام مي‌شود.

زيبايي، دانش و بخشندگي در خانه‌ي عباس است:

ابوالعباس احمد طبري مكي مي‌نويسد: گفته مي‌شد: هر كس سراغ زيبايي، فقه و بخشندگي را مي‌گيرد، بايد به خانه‌ي عباس( برود؛ زيبايي را در فضل( مي‌يابد؛ فقه و دانش را در عبدالله( و سخاوت و بخشندگي را در عبيدالله(.

خير دنيا و آخرت، در خانه‌ي عباس است:

«كسي كه خواهان خير دنيا و آخرت است، بايد به خانه ي عباس( برود».

باديه‌نشيني، وارد خانه‌ي عباس( شد. در يك گوشه‌ي خانه، عبدالله بن عباس( بود كه در پاسخ هيچ سؤالي نمي‌ماند و در سوي ديگر خانه، عبيدالله بن عباس( حضور داشت و از هر كس كه وارد مي‌شد، پذيرايي مي‌نمود. بادیه‌نشين، گفت: «كسي كه خير دنيا و آخرت را مي‌خواهد، بايد به خانه‌ي عباس بن عبدالمطلب( بيايد؛ اين يكي، فتوا مي‌دهد و به مردم، فقه و دانش، مي‌آموزد. و آن يكي، به مردم غذا مي‌دهد (و از آنان پذيرايي مي‌كند)».
 مصعب بن عبدالله مي‌گويد: يكي از علما گفته است: عبدالله(، خوانِ علم و دانش را براي مردم، مي‌گستراند و عبيدالله(، سفره‌ي غذا را.
 و عبيدالله( تجارت مي‌كرد.

روزه گرفتن عبيدالله در روز عرفه:

از عبدالله بن عباس( روايت شده كه وي، روز عرفه، برادرش عبيدالله( را به خوردن غذا دعوت كرد. گفت: من، روزه دارم. فرمود: شما، پيشواياني هستيد كه ديگران، به شما اقتدا مي‌كنند. من، رسول‌خداص را ديدم كه در چنين روزي، ظرف شيري خواست و از آن نوشيد.

كسب علم و دانش:

به عبيدالله بن عباس( گفته شد: چرا علم و دانش، كسب مي‌كني؟ فرمود: «براي آنكه وقتي نشاط و نيرو دارم، مايه‌ي لذت و خوشي من باشد و چون خسته و اندوهگين گردم، مايه‌ي آرامش خاطرم باشد».

نيكي عبيدالله به يك پيرزن و فرزندانش:

عبيدالله بن عباس( از نزديكي پيرزني كه فرزنداني داشت، عبور نمود. آن پيرزن، عبيدالله و همراهانش را گرامي داشت. عبيدالله( تصميم گرفت به آنان، نيكي نمايد و به وضعيتشان رسيدگي كند. از اين‌رو زماني كه نزد عبيدالله( جمع شدند، عبيدالله(، آنان را به خود، نزديك كرد و گفت: من، به سوي شما و مادرتان، با مقصدي فرستاده نشده‌ام كه برايتان ناخوشايند باشد. گفتند: خُب، پس چه؟ فرمود: مي‌خواهم وضعيتتان را بهبود بخشم و شما را از آشفتگي درآورم. گفتند: چنين كاري كم‌تر صورت گرفته مگر اينكه درخواستي در كار بوده و يا به دليل دادن پاداش بوده است. عبيدالله( فرمود: اين كار به‌خاطر هيچ‌يك از اينها كه گفتيد، نيست؛ بلكه امشب را در كنار شما گذراندم و به ذهنم رسيد كه بخشي از مالم را در راهي صرف كنم كه خداوند( دوست دارد. گفتند: اگر ما، زندگي خوش و فراخي داشته و از روزي كفاف برخوردار باشيم، در اين صورت، سزاوار چنين بخششي نيستيم. البته اگر به‌خاطر دوستي خدا، اين كار را مي‌كني، آن را براي كسي بفرست كه از ما، مستحق‌تر است و چنانچه مي‌خواهي پيش از مطرح شدن درخواستي، چنين كني، پس اين عمل نيكت، درخور سپاس است و نيكي‌ات، پذيرفته. عبيدالله( دستور داد ده‌هزار درهم و بيست شتر به آنان بدهند و بارهايش را روي تعدادي قاطر و چارپاي باركش ديگر، منتقل نمود و سپس فرمود: در عرب‌ها و غيرعرب‌ها كسي سراغ ندارم كه مانند اين پيرزن و اين جوانان باشد. پيرزن، به جوانانش گفت: هر يك از شما، شعري در تعريف اين مرد شريف بسرايد؛ شايد من هم كمكتان كنم؛ فرزند بزرگش، چنين سرود:
	شهدت عليك بطيب الكلام
	و طيب الفعال و طيب الخبر


يعني: «گواهي مي‌دهم كه تو، از لحاظ سخن، عمل و آگاهي، بهتريني».

پسر مياني، چنين سرود:
	تبرعت بالجود قبـل السؤال
	فعـال كريـم عظيـم الخطر


يعني: «پيش از آنكه از تو درخواست شود، بذل و بخشش نمودي؛ به‌راستي كه بخشنده، سخاوتمند و والامقام هستي».
كوچك‌ترين فرزند آن پيرزن، اين بيت را سرود:
	و حـق لـمـن كان ذا فـعله
	بـأن يستـرق رقـاب البـشر


يعني: «كسي كه داراي چنين خلق و خويي باشد، حتماً همه‌ را هوادار خويش مي‌گرداند».

پيرزن، چنين سرود:
	فـعـمـرك الـلّه مـن مـاجد
	و وقـيـت الـردي و الـحدر



يعني: «خداوند، به تو عمر باعزتي عنايت كند و تو را از خفت و خواري، حفظ نمايد».

وفات عبيدالله 
در مورد سال وفات عبيدالله(، اختلاف نظر وجود دارد؛ بخاري
 و الفسوي،
 وفات عبيدالله( را در زمان حكومت معاويه( دانسته‌اند.
 خليفه بن خياط
 و برخي ديگر، بر اين باورند كه عبيدالله(، در سال 58 هجري وفات نموده است. ابوعبيد و ابوحسان زيادي گفته‌اند: در سال 87 هجري درگذشت.
 همچنين گفته شده كه در دوران يزيد، چشم از جهان فرو بست و بيشتر، همين را گفته‌اند. وفاتش، در مدينه بود. و نيز گفته شده: در يمن؛ ولي قول نخست، صحيح‌تر است.
 در وفات برادران عبيدالله(، براي همه‌ي ما، نكته‌ي آموزنده و درخور توجهي وجود دارد و آن، اينكه: عبدالله بن عباس( در طائف دفن شد و معبد( در آفريقا، به شهادت رسيد و قثم( در سمرقند، به فيض شهادت نايل گرديد و عبيدالله( در مدينه، به خاك سپرده شد؛ حال آنكه همه‌ي اينها از يك پدر و مادر بودند. خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( 
(لقمان:34)

«و هيچ كس، نمي‌داند فردا چه چيزي فراچنگ مي‌آورد و هيچ‌كس نمي‌داندكه در كدام سرزمين مي‌ميرد. همانا خداوند، آگاه و باخبر است».
3ـ عبدالله بن جعفر بن ابي‌طالب هاشمي

عبدالله بن جعفر بن ابي‌طالب بن عبدالمطلب بن هاشم، ابو جعفر قرشي هاشمي، دانشمندي بزرگوار بود كه در حبشه ولادت يافت و در مدينه سكونت نمود. وي، جوانمردي جوانمردزاده بود كه پدرش را ذوالجناحين
 مي‌خواندند. مادرش اسماء بنت عميس خثعميه، خواهرِ مادريِ ميمونه دختر حارث بود. و نحستين فرزندي كه از شوهر مسلمان، به دنيا آورد، عبدالله بن جعفر بود.
 محمد و عون ديگر فرزنداني بودند كه از وي ولادت يافتند.
 لازم به ذكر است اين فرزندان، همه، در حبشه ديده به جهان گشودند. نجاشي( پس از به دنيا آمدن فرزند جعفر(، صاحب فرزندي شد؛ او، كسي را نزد اسماء (همسر جعفر) فرستاد تا زمينه‌ي نامگذاری فرزندش، از او نظر بخواهد. اسماء رضي الله عنها گفت: «من، فرزندم را عبدالله ناميده‌ام». نجاشي( نيز فرزندش را عبدالله ناميد و اسماء بنت عميس رضي الله عنها، فرزند نجاشي را با فرزند خويش يعني عبدالله بن جعفر( شير مي‌داد تا اينكه دوره‌ي شير‌خوارگي عبدالله( به پايان رسيد. بدين ترتيب اسماء رضي الله عنها، از جايگاه و منزلت والايي نزد حبشيان، برخوردار گرديد.

پس ازشهادت جعفر( اسماء با ابوبكر صديق( ازدواج كرد و از وي صاحب فرزندي به نام محمد گرديد. اسماء رضي الله عنها پس از وفات ابوبكر صديق، با علي( ازدواج نمود و از او نيز صاحب فرزندي به نام يحيي گرديد.
 بنابراين عبدالله بن جعفر و محمد بن ابوبكر صديق و يحيي بن علي( از جانب مادر، با هم برادرند.

عبدالله بن جعفر( آخرين صحابي رسول گرامي اسلامص از تيره‌ي بني‌هاشم بود كه ديده از جهان فرو بست
.
همسران و فرزندان عبدالله

فرزندان عبدالله بن جعفر( عبارتند از:
* جعفر اكبر كه كنيه‌ي عبدلله(، برگرفته از نام همين فرزندش بود. مادرِ جعفر اكبر، اميّه بنت خراش عبسيه نام داشت و كنيه‌اش، ام عمر بود.
* علي، عون‌‌اكبر، محمد، عباس و ام‌كلثوم؛ اينها از نوه‌ي رسول خداص يعني زينب دختر علي بن ابي‌طالب( و فاطمه دخت رسول‌خداص زاده شدند.

* حسين كه هیچ فرزندی از او نماند.
* عون و عون‌اصغر كه همراه حسين بن علي( به شهادت رسيد و نسلي از وي باقي نماند
. مادرشان، جمانه بنت مسيب بن نخبه بن ربيعه بن عوف از قبيله‌ي بني فزاره بود.
* ابوبكر، عبيدالله و محمد كه مادرشان، خوصاء بنت حفصه بن ثقف بن عابدين بن عدي بن حارث بن تيم‌الله بن ثعلبه بن بكر بن وائل بود. 
* صالح، موسي، و يحيي و هارون كه از آنان نيز نسلي به جا نماند. 
* جعفر، ام‌‌ابيها و ام ‌محمد كه مادرشان، ليلي دختر مسعود بن خالد بود.
* حميد و حسن كه از يكي از كنيز‌ان عبدالله( زاده شدند.
* جعفر و ابو‌سعيد كه مادرشان، ام‌ حسن بنت كعب بن عبدالله بن ابي بكر بن كلاب بن ربيعه بن عامر بن صعصعه نام داشت.

* معاويه و اسحاق و قثم كه نسلي از وي به‌ جا نمانده است و نيز ام‌عون.

بازگشت جعفر بن ابي‌طالب به همراه خانواده‌اش ازحبشه و عزيمت به مدينه
جعفر بن ابي‌طالب( به همراه همسرش اسماء و فرزندانش عبدالله، عونه و محمد و همچنين آن دسته از مسلماناني كه با او به حبشه هجرت كرده بودند، روزِ فتح خيبر به حضور رسول گرامي اسلامص رسيدند و آن حضرتص از ديدن آنها بسيار خرسند گرديد. رسول‌خداص عمرو بن اميه ضمري را نزد نجاشي فرستاده بود تا از وي تقاضا كند كه مسلمانان را به ديار خودشان بازگرداند. نجاشي نيز آنان را سوارِ دو كشتي كرد و به ديارشان فرستاد؛ از قضا، اين بزرگواران، روز فتح خيبر به محضر رسول‌خداص رسيدند. ابوموسي اشعري( و تعدادي از افراد قبيله‌اش جعفر بن ابي‌طالب( را در اين سفر همراهي مي‌كردند.
كشتي‌سواراني كه افتخار دو هجرت نصيبشان شد
ابوموسي اشعري( مي‌گوید: «در يمن بوديم كه خبر ظهور نبي اكرم ص به ما رسيد. پس من و دو برادرم كه يكي ابوبرده و ديگري ابورهم نام داشت و من از آنها كوچكتر بودم، همراه پنجاه و سه تن از افراد قبيله ام به قصد هجرت به سوي پيامبر اكرم ص به راه افتاديم. پس سوار كشتي شديم. اما كشتي ما را نزد نجاشي در حبشه برد. همزمان با ما، جعفر بن ابي طالب نيز بدانجا آمد. ما نزد او مانديم تا زماني كه همه به مدينه رفتيم. و رفتن ما مصادف با فتح خيبر بود. تعدادي از مردم به ما كه اهل كشتي بوديم، مي گفتند: ما در هجرت از شما پيشي گرفته ايم. روزي، اسماء دختر عميس رضي الله عنها كه قبلاً به حبشه هجرت كرده بود و همراه ما از حبشه آمد، به ديدار حفصه رضي الله عنها همسر نبي اكرمص رفت. در آن اثنا، عمر( نزد حفصه آمد و چون اسماء را ديد، پرسيد: اين كيست؟ حفصه گفت: اسماء دختر عميس است. عمر( گفت: همان حَبَشي كه از راه دريا آمده است؟ اسماء گفت: بلي. عمر( گفت: ما در هجرت، از شما پيشي گرفته ايم. از اينرو، به (قرب و دوستي) رسول‌خداص سزاوارتريم. اسماء خشمگين شد و گفت: سوگند به خدا، هرگز چنين نيست. شما همراه رسول اللهص  بوديد، گرسنگان شما را غذا مي داد و افراد ناآگاه را نصيحت مي كرد. ولي ما به خاطر خدا و رسولش در سرزميني دور و بدآب و هوا، در غربت و بيم و هراس، به سر مي برديم. به خدا سوگند تا سخنانت را به اطلاع رسول خدا ص  نرسانم، هيچ آب و غذايي نمي خورم. سخنانت را براي نبي اكرم ص بازگو خواهم كرد. سوگند به خدا كه نه دروغ بگويم، نه تحريف كنم و نه چيزي بر آنها بيفزايم. هنگامي كه نبي اكرم ص آمد، اسماء گفت: اي رسول خدا! عمر چنين و چنان گفت؛ رسول خداص فرمود: «تو به او چه جوابي دادي»؟ گفت: به او چنين و چنان گفتم. رسول خداص فرمود: «آنها از شما نسبت به من استحقاق بيشتري ندارند. او و همراهانش، يك هجرت دارند و شما اهل كشتي، دو هجرت داريد».

مادر عبدالله بن جعفر (اسماء) از فرط خوشحالي، اين فرموده‌ي رسول‌خداص را به ذهن سپرد و نزد همسفران خويش رفت تا آنان را از اين سخن (كه برايشان، بهترين مژده بود،) باخبر گرداند.
 نقل شده اسماء رضي الله عنها در همين مورد گفته‌ است: «مردم، دسته دسته نزدم من مي‌آمدند و در مورد اين فرموده‌ي رسول خداص از من سؤال مي‌نمودند. به راستي كه هيچ چيزي در دنيا به اندازه‌ي اين سخن آن حضرتص، آنان را خوشحال نمي‌كرد و انگار اين، بزرگترين هديه‌اي بود كه رسول‌ اكرمص به آنها تقديم نموده بود»
. پیامبر اکرمص ضمن كسب اجازه از اصحابي كه در فتح خيبر حضور داشتند، مهاجراني كه تازه از راه رسيده بودند را نيز در غنايم خيبر شريك نمود
.

شهادت جعفر بن ابي‌طالب در مؤته
يحيي بن ابي يعلي مي‌گويد: از عبدالله بن جعفر( شنيدم كه گفت: زماني را كه رسول‌خداص به خانه‌ي ما آمد و مادرم را از شهادت پدرم باخبر فرمود، به ياد دارم. در آن هنگام، رسول اکرمص دست (مباركش) را بر سر من و برادرم مي‌كشيد؛ من، به چهره‌ي مبارك او نگاه كردم و ديدم كه قطرات اشك، از چشمان وي سرازير است؛ به نحوي كه محاسن آن بزرگوار، خيس شده بود. سپس رسول خداص دعا نمود: (اللهم! إن جعفراً قد قدم الي أحسن الثواب فاخلفه في ذريته بأحسن ما خلقت من عبادك في ذريته) يعني: «بارخدايا! جعفر در راستاي بهترين (نيكي و) ثواب گام برداشت و به ديار باقي شتافت؛ پس (تو نيز) بهترين خير و نعمتي را كه به نسل و ذريه‌ي يكي از بندگان خويش ارزاني داشته‌اي به فرزندان جعفر نيز ارزاني كن و پس از جعفر، خود، سرپرستی آنان را بر عهده گير». آنگاه آن حضرتص خطاب به اسماء فرمود: (يا اسماء: ألا ابشرك؟) يعني:«اي اسماء! آيا نمي‌خواهي تو را به چيزي بشارت دهم؟» گفت: «اي رسول‌خدا!پدر و مادرم فداي شما؛ بشارت شما چيست؟» فرمود: (إنّ الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة) يعني: «همانا خداوند در بهشت دو بال به جعفر ارزاني نموده تا با آنها در بهشت پرواز كند». اسماء رضي الله عنها گفت: «اي رسول‌خدا!پدر و مادرم فداي شما؛ مردم را از اين موضوع باخبر نماييد. عبدالله( مي‌گويد: سپس آن حضرتص دست مرا گرفت و درحالي كه دست مباركش را بر سرم مي‌كشيد، بالاي منبر رفت و من را نيز در پايين‌ترين پله‌ي منبر نشاند. آنگاه در حالي كه حزن و اندوه فراواني در چهره‌اش نمايان بود، فرمود: (الا إن جعفراً قد استشهد و قد جعل له جناحان يطير بهما في الجنة) يعني: «هان! همانا جعفر(() به شهادت رسيد و به او دو بال داده شد تا با آنها در بهشت پرواز كند». سپس رسول اکرمص به خانه‌ي خويش رفت و من را نيز با خود برد و دستور داد تا براي خانواده‌ي جعفر( غذايي آماده كنند. خادم آن حضرتص، مقداري جو پاک نمود و سپس جوهاي پاک‌شده را آسياب كرد؛ آنگاه آرد جو را پخت و از آن غذايي تهيه نمود. رسول ‌گرامي اسلامص، برادرم را نيز فرا خواند و بدين ترتيب من و برادرم، با پیامبر اکرمص غذا خورديم.

از امروز به بعد، به خاطر برادرم گريه نكنيد
عبدالله بن جعفر( مي‌گوید: پس از آنكه سه روز از شهادت پدرم گذشت، رسول اكرمص باري ديگر نزد خانواده‌ي ما آمد و فرمود: (لا تبكوا لأخي بعد اليوم..) يعني: «از امروز به بعد براي برادرم گريه نكنيد». سپس فرمود: «پسران برادرم را نزد من بياوريد». عبدالله( نقل مي‌گوید: من و برادرم را نزد رسول خداص بردند؛ در حالی که چندان مرتب نبودیم. رسول‌خداص فرمود: «آرايشگري فرا بخوانيد» تا اينكه آرايشگري آمد و به دستور رسول‌خداص موهاي سرمان را تراشيد. آنگاه رسول اکرمص فرمود: (أما محمد فشبه عمّنا ابي‌طالب و أما عبدالله فشبه خلقي و خلقي) يعني: «محمد به عمويمان ابوطالب شباهت دارد، اما عبدالله در اخلاق و ويژگيهاي ظاهري، شبيه من است».
عبدالله( مي‌افزايد: آنگاه رسول‌خداص دست مرا بالا گرفت و دعا كرد: (اللهم اخلف جعفراً في أهله و بارك لعبدالله في صفقته) يعني: «بار خدايا! در نبود جعفر خودت (سرپرستي و صيانت) خانواده‌ي وي را بر عهده‌ بگير و در بيعت عبدالله بركت عنايت فرما». در همين بحبوحه مادرم، اسماء از راه رسيد و از اينكه من و برادرم يتيم شده‌ايم، نزد رسول خداص شكوه و اظهار ناراحتي نمود. آن حضرتص فرمود: (العيلة تخافين عليهم و أنا وليهم في الدنيا والآخرة؟) «آيا در حالي كه من، در دنيا و آخرت، سرپرست آنها هستم، از فقر (و مخارج آنها) ناراحتي‌ (و بيم داري؟)».

پيامبرص عبدالله را بر مركب خويش سوار مي‌كند
عبدالله بن جعفر مي‌گويد: هرگاه رسول‌ گرامي اسلامص ازسفر برمي‌گشت فرزنداني از اهل بيتش را به پيشواز آن حضرتص مي‌بردند اما باري قبل از هر كس من را نزد آن بزرگوارص ‌بردند. وي، مرا جلوي خود، بر مركبش سوار نمود. آنگاه حسن يا حسين را‌‌ آوردند. رسول‌خداص او را پشت سرش سوار نمود و بدين‌ترتيب در حالي كه هر سه نفر ما سوار مركب بوديم، وارد مدينه شديم.

دعاي پيامبرص براي فرزندان جعفر
عمروبن حريث روايت مي‌كند: روزي رسول‌خداص از جايي عبور مي‌كرد و عبدالله بن جعفر( را ديد كه با تعدادي از بچه ها مشغول بازي بود. آن حضرتص دعا نمود: (اللهم بارك لعبدالله في بيعته أو في صفقته)
 يعني: «بارخدايا! در بيعت عبدالله بركت عنايت كن».

عبدالله بن جعفر( مي‌گوید: باري رسول‌خداص سه مرتبه بر سرم دست كشيد و هر بار اين دعا را خواند كه: (اللهم أخلف جعفراً في ولده)
 «بارخدايا! در نبود جعفر، خودت (سرپرستي و حمايت از) فرزندانش را بر عهده بگير».

بيعت عبدالله با پيامبر اكرمص
هشام بن عروه از پدرش روايت مي‌كند كه: عبدالله بن زبير و عبدالله بن جعفر در حالي كه فقط هفت سال داشتند، با رسول‌خداص بيعت نمودند. وقتي چشم مبارك رسول‌خداص به آنها افتاد، لبخندي زد و دستانش را باز فرمود تا با آنان بيعت كند.
 البته بنا به روايت صحيح عبدالله بن زبير( در همان سال هجرت، ديده به جهان گشود.

نگراني رسول‌خداص براي فرزندان جعفر 
جابر بن عبدالله( روايت مي‌كند: روزي رسول گرامي اسلامص نزد اسماء بنت عميس آمد و فرمود: «چه شده كه برادرزاده‌هايم، اين‌گونه لاغر و نحيف شده‌اند؟ آيا مشكلي برايشان پيش آمده است؟» اسماء گفت: «خير، اي رسول‌خدا! اما به نظر مي‌رسد دچار زخم چشم شده باشند؛ آيا اجازه مي‌دهيد براي رهايي آنها از زخم چشم، از تعويذهاي شرعي، كار بگيرم؟» رسول خداص فرمود: «آخر چرا اين‌گونه پيش آمده است؟» اسماء رضي الله عنها، قضيه را با آن حضرتص در ميان گذاشت و آن بزرگوار نيز اجازه فرمود كه اسماء، از تعويذ شرعي براي درمان آنها كار بگيرد.

چگونگی رویارویی با مشکلات
عبدالله بن جعفر( مي‌گويد: رسول‌خداص به مادرم اسماء دستور داده بود كه هنگام مواجه شدن با سختي‌ها و مصائب، اين دعا را بخواند: (الله الله ربي؛ لا أشرك به شيئاً)
 يعني: «هر آيينه خداوند، پروردگار من است و هيچ چيز و هيچ‌كس را شريكش قرار نخواهم داد».

شكايت شتر به نبي اكرمص 
عبدالله بن جعفر( مي‌گوید: روزي رسول‌خداص مرا پشت سر خويش بر مركبي سوار نمود؛ سپس رازي را به من گفت كه هيچ‌گاه آن را برملا نخواهم ساخت. پشت ديوارها يا ساختمان‌ها و يا نخلستان‌هاي انبوه، بهترين جاهايي بود كه رسول‌خداص ترجيح مي‌داد براي قضاي حاجت بدان‌جا برود (تا از ديد افراد پنهان بماند). يزيد بن هارون، ادامه‌ي اين حديث را با همين اسناد، اين‌گونه بيان مي‌كند كه: روزي رسول‌خداص وارد محوطه‌اي شد كه متعلق به يك انصاري بود. آنجا شتري ديد كه ناله مي‌كرد و چشمانش، پر از اشك شده بود و صدايي بلند از وي به گوش مي‌رسيد. رسول‌خداص دست بر سر و پشت آن شتر كشيد تا اينكه آرام گرفت. سپس فرمود: «صاحب اين شتر كيست؟» جواني انصاري، خدمت آن حضرتص آمد و عرض كرد: «اي رسول‌خدا! اين شتر، مالِ من است». فرمود: (أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملّككها الله؟ إنه شكي إليّ أنك تجيعه و تدئيه)
 يعني: «آيا در مورد اين حيوان كه خداوند، تو را مالك آن گردانيده، از خدا نمي‌ترسي؟ اين شتر، به من شكايت كرد كه تو، او را گرسنه نگه مي‌داري و كارهاي سخت و طاقت‌فرسايي از او مي‌كشي».

زماني كه رسول گرامي اسلامص جهان فاني را وداع گفت، عبدالله بن جعفر( ده سال داشت.
 و ثابت شده كه وي، به افتخار هم‌صحبتي با رسول اكرمص نايل گشته و احاديثي از آن حضرتص روايت نموده است. ديگر كساني كه عبدالله بن جعفر( از آنها حديث روايت كرده، عبارتند از: مادرش اسماء بنت عميس، و عمويش علي بن ابي‌طالب رضي الله عنهما. كساني كه از عبدالله بن جعفر( روايت نموده‌اند، عبارتند از: فرزندانش: اسماعيل و اسحاق؛ معاويه، محمد بن علي بن حسين، قاسم بن محمد، عروه بن زبير، سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، عبدالله بن مليكه، عبدالله بن شداد بن هاد، شعبي، عباس بن سهل بن سعد، مورق العجلي، خالد بن ساره، و محمد بن عبدالرحمن بن ابي‌رافع الفهمي.

سلام كردن ابن‌عمر به عبدالله بن جعفر 
شعبي مي‌گويد: هرگاه ابن‌عمر( مي‌خواست به عبدالله بن جعفر( سلام كند، اين‌گونه سلام مي كرد: (السلام عليك يا ابن ذي‌الجناحين)
 يعني: سلام بر تو اي فرزند صاحب دو بال!

اشتياق وافر امير مؤمنان علي به تعليم عبدالله بن جعفر 
عبدالله بن شداد روايت مي‌كند: باري علي( خطاب به عبدالله بن جعفر( فرمود: «آيا مي‌خواهي عبارات و كلماتي را به تو بياموزم كه هرگز به حسن و حسين نياموخته‌ام؟ هرگاه عزم خواستن چيزي از خداوند را نمودي و خواهان برآورده شدن خواسته‌ات بودي، اين كلمات را بگو: (لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي العظيم؛ لا اله الا هو وحده لا شريك له الحليم الكريم)

عبدالله بن جعفر( از ياران عمويش علي( بود و در جنگ صفين يكي از فرماندهان سپاه وي به‌شمار مي‌رفت.

جوانمردي و سخاوت و بخشندگی عبدالله بن جعفر 
عبدالله بن جعفر( شخصي دانا، بردبار، پاك دامن و سخاوتمند بود كه مردم، وي را درياي سخاوت،
 يا قطب سخاوت مي‌ناميدند.
 گفته شده: هيچ‌يك از مسلمانان دورانش، بخشنده‌تر از وي نبوده است.

نقل شده كه بخشنده‌ترين مسلمانان عرب، ده تن بوده‌اند؛ در حجاز: عبدالله بن جعفر، عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب، سعيد بن عاص. در كوفه: عتاب بن ورقاء از تبار بني‌رباح بن يربوع، اسماء بن خارجه بن حصن فزاري، اكرم بن ربعي الفياض از تيره‌ي تيم‌الله بن ثعلبه. در بصره: عمرو بن عبيد بن معمر، طلحه بن عبدالله بن خلف خزاعي، از بني‌مليح كه وي را طلحه الطلحات گويند و عبيدالله بن ابي‌بكره. در شام: خالد بن عبدالله بن خالد بن اسد بن ابي‌العاص بن اميه بن عبدشمس. شايان ذكر است عبدالله بن جعفر( در ميان اينها، از همه بخشنده‌تر بوده است.

باري عبدالله( به‌خاطر سخاوت فراوانش، مورد اعتراض قرار گرفت. اما او در پاسخ این اعتراض فرمود: خداوند، مرا به اين كار عادت داده و وخودم نيز مردم را به بخشندگي خويش، عادت داده‌ام. لذا مي‌ترسم اگر اين عادتم را ترك كنم و بخشش و عطايم را از مردم دريغ بدارم، روزيِ خودم نيز قطع گردد.

علي بن حسين از حسين( روايت نموده كه فرموده است: عبدالله بن جعفر(، سخاوت و بخشندگي را به ما آموخت.
 بديهي است اين، از تواضع و فروتني حسين( مي‌باشد. و گرنه او و بردارش حسن(، نمونه‌ي بارز سخاوت، جوانمردي و انفاق در راه خدا بودند و سرآمد روزگار خويش به‌شمار مي‌رفتند.

اينك به حكايتي چند پيرامون سخاوت و بخشندگي عبدالله بن جعفر( مي‌پردازيم:

مروان، گدايي را به خانه‌ي عبدالله بن جعفر راهنمايي مي‌كند:

نقل شده: روزي يك باديه‌نشين، در مدينه نزد مروان رفت و از وي درخواست كمك نمود. مروان كه در ميان جمع زيادي از مردم، حضور داشت، خطاب به وي گفت: «ما، چيزي نداريم كه برايت كافي باشد؛ پس اگر مي‌خواهي چيزي به دست آوري، بايد نزد عبدالله بن جعفر( بروي». آن شخص، رهسپار خانه‌ي عبدالله( شد. و چون بدان‌جا رسيد، مشاهده كرد كه مركبي با بارش، بر دروازه‌ي خانه‌ي عبدالله( ايستاده و شمشيري نيز بر آن آويزان است. آن باديه‌نشين، به محض رسيدن به خانه‌ي عبدالله( شروع به خواندن شعر ذيل نمود:
	أبوجعــفر مـن أهـل بيـت نبـوة
	صــلاتهـم لـلمسلـمين طهــور

	أبا جعــفر ظـن الأميـر بمـا له
	و أنـت علي ما في يديـك أمير

	أبا جعفر يا ابن الشهيد الذي له
	جنـاحـان فـي أعلي الجنان يطير

	أبا جعفر ما مثلك اليوم أرتجي
	فــلا تتـركنـي بـالغــلاة أدور


يعني: «ابوجعفر، از اهل بيت پيامبرص است كه درود فرستادن بر آنان، سبب پاكي و آمرزش مسلمانان مي‌شود.

اي ابوجعفر! تو، همان شخصيتي هستي كه امير، بر سخاوت و بخشندگي‌ات اطمينان داشت و مي‌دانست كه تو، مال و ثروتت را در اختيار خويش داري.

اي ابوجعفر! تو، فرزند شهيدي هستي كه با دو بالش، بر فراز بهشت، پرواز مي‌كند.

امروز كسي جز تو نيست كه بدو اميد بندم؛ پس از من روي مگردان تا ناگزير به پناه بردن به افراطي‌ها نشوم».

عبدالله بن جعفر( خطاب به وي گفت: «كالاها و اموالم را قبل از آمدنت، به جايي فرستادم؛ اما اكنون فقط همين مركب، به جا مانده است؛ برو و هر چه مي خواهي، براي خود بردار، ولي شمشير را برندار؛ زيرا آن را به هزار دينار خريده‌ام».

مبادله‌ي كالاي فاني و زودگذر با ذكر و نام ماندگار:

يكي از شاعران عرب به نام نصيب، اشعاري در مدح عبدالله بن جعفر( سرود و عبدالله(، يك شتر و يك اسب، و مقداري پارچه و درهم و دينار، به عنوان پاداش به وي، داد. از اين‌رو بر او اعتراض شد كه چرا اين‌همه پاداش را بر سياه‌پوستي اين‌چنين عرضه مي‌داري؟ فرمود: «اگر او، خود سياه است، اما شعرش، سفيد است و سزاوار پاداشي فراتر از اين مي‌باشد. مگر نه اينست كه آنچه به او داده‌ام، فاني است و دير يا زود از بين خواهد رفت؛ اما مدح و ثنايي كه درباره‌ام سروده، ماندگار است و همواره باقي خواهد ماند؟»

گفته شده: ماجرای مزبور، ميان عبدالله بن جعفر( و عبيدالله بن قيس رخ داده است.

مصعب بن عبدالله مي‌گوید: عبدالملك بن مروان، به ابن‌قيس گفت: «واي بر تو اي ابن‌قيس! آيا از خدا نترسيدي، بدان‌گاه كه خدا را بر بخشندگی ابن‌جعفر( گواه گرفتی؟ آيا بهتر نبود، به جاي گفتن «خدا مي‌داند»، مي‌گفتي: «مردم مي‌دانند»؟ ابن‌قيس گفت: به خدا سوگند كه هم خداوند( و هم تو، و هم همه‌ي مردم، اين را مي‌دانند (كه عبدالله بن جعفر(، خيلي بخشنده و سخاوتمند است).

شماخ بن ضرار در مدح عبدالله بن جعفر(، چنين سروده است:
	إنـك يا ابـن جعفـر نعم الفـتي
	و نعـم مـأوي طــارق إذا أتـي

	و رب ضيف طرق الحي سري
	صـادف زاداً و حديثاً ما اشتهـي



يعني: «اي ابن‌جعفر! تو، چه نيكو جوانمردي هستي و چه نيكو پناهگاهي براي افرادي كه درب خانه‌ات را مي‌كوبند. چه بسيار ميهماناني كه شب‌هنگام درب خانه‌ات را مي‌كوبند و با استقبال و سخناني مواجه مي‌شوند كه مطلوب آنهاست».

باري عبدالله بن جعفر(، بيمار بود؛ در اين اثنا، يك باديه‌نشين، نزدش آمد و ابيات ذيل را سرود:
	كم لـوعـة للنـدي وكـم قلق
	للجود و المكرمـات من قلقلك

	ألبـسـك الـلّه منـه عـافـيـة
	في نومك المعتري وفي أرقك

	أخرج من جسمك السقام كما
	أخــرج ذم الفعـال مـن عنقـك


يعني: «چون تو، ناراحت و بيمار گشتي، بخشندگي و سخاوت و كرم نيز آشفته و مضطرب گرديد.

خداوند، تو را در خواب و بيداري‌ات، از اين بيماري شفا دهد، همچنانكه وجودت را از افعال زشت و خساست، عاري ساخته است».

عبدالله بن جعفر( هزار دينار به شاعر مزبور، پاداش داد.

گذر عبدالله بن جعفر( در یکی از سفرهايش، به دو جوان افتاد كه مشغول برافروختن آتش در زير ديگي بودند. يكي از آنها، رو به عبدالله( كرد و گفت:
	أقـول لـه حين ألفيـته
	عليـك السـلام أبا جعفر


يعني: «آن‌گاه كه او را دريابم، با وي انس مي‌گیرم و به او مي‌گويم: اي ابوجعفر! سلام بر تو».

عبدالله بن جعفر( با شنيدن اين سخن، ايستاد و گفت: عليك السلام و رحمة الله.

آن جوان گفت:
	و هذي ثيابي قد أخلقت
	و قـد عفني زمـن منـكر


يعني: «لباس‌هايم، كهنه شده و روزگار، به كامم تلخ و ناگوار است».

عبدالله( فرمود: «لباس‌هايم را بگير و بپوش تا روزگار، به كامت گردد». گفتني است: در آن هنگام عبدالله( لباسي فاخر بر تن داشت.

آن جوان گفت: 

	فأنـت كـريـم بـنـي‌هـاشم
	و في البيت منها الذي يذكر


يعني: «تو، جوانمرد و بخشنده‌ي بني‌هاشم هستي و همان‌گونه اي كه تو را (به سخاوت و بخشندگي) توصيف مي‌كنند».

عبدالله( گفت: برادرزاده‌ام! آنچه تو مي‌گويي، صفات رسول اكرمص است. (نه من).

باري مردي، نامه اي براي عبدالله بن جعفر( نوشت و آن را زير بالشي گذاشت كه عبدالله( بر آن تكيه مي‌داد. وقتي عبدالله( آن بالش را برگرداند، مشاهده كرد كه نامه‌اي آنجاست. و سپس تمام مطالب نامه را خواند. آن‌گاه نامه را سر جايش نهاد. در ضمن، كيسه‌اي حاوي پنج‌هزار دينار نيز آنجا گذاشت تا صاحب نامه، آن را بردارد. زماني كه نويسنده‌ي نامه، نزد عبدالله( آمد، عبدالله( فرمود: بالش را برگردان و آنچه را كه زير آنست، براي خود بردار. او نيز چنين كرد.

گفتگويي ميان عبدالله بن زبير و عبدالله بن جعفر پيرامون بدهي زبير :

عبدالله بن جعفر( مبلغي معادل يك ميليون درهم به عنوان وام، به زبير( داده بود. پس از اينكه زبير( وفات نمود، عبدالله بن زبير( نزد ابن‌جعفر( رفت و گفت: اي عبدالله! در وصيت‌نامه‌ي پدرم نوشته شده كه وي، يك ميليون درهم از تو، بستانكار بوده است. آيا تو، اين را قبول داري؟ پاسخ داد: زبير(، آدم راستگويي بود. از اين‌رو هر زمان كه بخواهی، می توانی طلبش را بگيری. پس از مدتي، عبدالله بن زبير( نزد عبدالله بن جعفر( آمد و گفت: من، اشتباه كرده بودم؛ پدرم، در وصيت‌نامه‌اش نوشته است كه تو، از او بستانكاري. ابن‌جعفر( فرمود: باشد؛ همه را بخشيدم. ابن‌زبير( گفت: نه؛ من، اين را نمي‌پذيرم.

ذهبي رحمه الله مي‌گويد: اين حكايت، حاكي از نهايت جود و سخاوتي است كه تاكنون سراغ داريم.

كمك ابن‌جعفر به ابن‌عمار براي ازدواج:

محمد بن عبيدالله ابي‌مليكه از پدرش از جدش روايت مي‌كند كه: باري فقيه ‌حجاز، ابن‌عمار، نزد نخاس رفت تا از وي كنيزي بخرد. نخاس، كنيزي بر وي عرضه داشت و قيمتي برايش تعيين نمود كه خيلي فراتر از پولي بود كه ابن‌عمار با خود داشت. كنيز مذكور، بسيار خوش‌سيما و زيبا‌روي بود و چون ابن‌عمار، او را ديد، دلبسته‌اش شد. دلبستگي ابن‌عمار به آن كنيز، افزايش يافت و سبب بروز مشكلاتي براي او گرديد. نخاس كه از اين موضوع باخبر شد، تا توانست بر قيمت كنيز افزود. از اين‌رو وقتي ذكر اين كنيز نزد ابن‌عمار به ميان مي‌آمد، از خود بي‌خود مي‌شد. به همين سبب عطاء، طاووس و مجاهد رحمهم الله، نزدش رفتند و او را سرزنش كردند. ابن‌عمار، چنين سرود:
	يلومني فيك اقوام اجالسهم
	فما أبالي أطار اللوم أو وقعا


يعني: «اي كنيز! همنشينانم، مرا به خاطر تو سرزنش مي‌كنند، اما من از اين ملامت‌ها باكي ندارم و بدان اهميت نمي‌دهم».

سرانجام خبر دلباختگي ابن‌عمار به آن كنيز، به عبدالله بن جعفر( نيز رسيد. وي، شخصي را نزد صاحب آن كنيز فرستاد تا كنيز را به چهل‌ هزار درهم خريداري نمايد و آن‌گاه به سرپرست كنيزانش دستور داد كه آن كنيز را خوب بيارايد و لباس‌هاي زيبايي بر تنش نمايد و او نيز چنين كرد. آن‌گاه ابن جعفر( وارد مدينه شد و مردم از گوشه و كنار نزدش مي‌آمدند و به سلام مي‌كردند؛ خلاصه اينكه همه‌ي اهل حجاز‌، به استقبال ابن‌جعفر( آمدند، اما خبري از ابن‌عمار نبود. عبدالله بن جعفر( پرسيد: «چه شده؟ چرا ابن‌عمار را نمي‌بينم؟» اين خبر، به ابن‌عمار رسيد؛ از اين‌رو نزد ابن‌جعفر( آمد. عبدالله( مي‌خواست به احترام ابن‌عمار برخيزد، اما ابن‌عمار نگذاشت. ابن‌جعفر( پرسيد: «دلباختگي‌ات به فلاني، با تو چه كرده است؟» پاسخ داد: «محبتش در گوشت وخون و مغز و استخوانم جاي گرفته است». فرمود: «آيا اگر او را ببيني، مي‌شناسي؟» گفت: «فدايت شوم؛ او، هر لحظه پيش روي من است و ذهنم، همواره بدو مشغول مي‌باشد». ابن‌جعفر( فرمود: «به خدا سوگند از زماني كه اين كنيز را خريده‌ام، حتي لحظه‌اي به او نگاه نكرده‌ام». ابن‌جعفر( دستور داد آن كنيز را بياورند. آن كنيز، خرامان و با لباسي فاخر و زيبا بيرون آمد. ابن‌جعفر( پرسيد: «آيا دلربايت همين است؟» ابن‌عمار، گفت:
	هي الّتي هام قلبي من تذكرها
	و النفس مشغولة أيضاً بذكراها


يعني: «آري؛ اين، همان دلربايي است كه دلباخته‌ و شيدايش شده‌ام».

ابن‌جعفر( گفت: «اينك اين كنيز از تو باشد. خداوند، او را برايت مبارك بگرداند». ابن‌عمار گفت: «فدايت شوم؛ تو، امروز لطفي در حق من نمودي كه تنها از خداوند انتظار چنين لطف و احساني مي‌رود». پس از آنكه ابن‌عمار، با كنیزش، راهي خانه‌اش گرديد، ابن‌حعفر(، به غلامش دستور داد كه يكصد هزار درهم به عنوان هديه، به خانه‌ي ابن‌عمار ببرد تا آن‌دو، بدون هيچ دغدغه‌اي در كنار هم زندگي كنند. ابن‌عمار از فرط خوشحالي گريست و گفت: «به‌راستي خداوند مي‌داند رسالت خويش را به چه كسي واگذار كند. اي ابن‌جعفر! فدايت شوم؛ قسم مي‌خورم كه هرچند خداوند( به ما وعده‌ي نعمت‌هاي جاودانه‌ي بهشت را داده است، اما تو، همين دنيا را برايمان بهشت گردانيدي».

در سخاوت، هيچ‌كس جز پيرمردي از بني‌عذره، از ما سبقت نگرفت:

بديح، آزادشده‌ي عبدالله بن جعفر( مي‌گويد: در يكي از سفرها با عبدالله بن جعفر( همراه بودم؛ در كنار خيمه اي اتراق نموديم و متوجه شديم كه صاحب خيمه، پيرمردي از تيره‌ي بني‌عذره است. در اين اثنا باديه‌نشيني ديديم كه شتري را به سوي ما مي‌‌آورد. او، شتر را نزدمان آورد و از ما چاقو خواست. ما، چاقويي در اختيارش گذاشتيم و او، در دم، شتر را نحر كرد و گفت: «اين، از آنِ شماست». روز دوم نيز همان پيرمرد، شتري به سوی ما آورد و از ما خواست كه چاقويي در اختيارش بگذاريم تا شتر را برايمان نحر كرد. گفتيم: ما، هنوز گوشت داريم. گفت: «چطور ممكن است بگذارم در حضور من، گوشت مانده بخوريد؟» سرانجام شتر را نحر نمود و تمام گوشت‌هايش را به ما داد. روز سوم نيز همان‌جا اتراق داشتيم كه آن پيرمرد، شتري ديگر نزدمان آورد؛ هرچه گفتيم هنوز گوشت داريم، باز هم دست‌بردار نشد و آن را ذبح كرد و گفت: «چطور ممكن است من حضور داشته باشم و بگذارم كه در حضور من، گوشت مانده بخوريد؟ من، گمان مي‌كنم شما آدم‌هاي خسيسي باشید. بديح مي‌گويد: سرانجام آن‌جا را ترك نموديم و عزم سفر نموديم. قبل از حرکت، ابن‌جعفر( خادمش را فرا خواند و گفت: «از مال و منال، چه با خود داري؟» پاسخ داد: «بقچه‌اي از لباس و چهارصد دينار». ابن‌جعفر( دستور داد كه آن بقچه‌ي لباس را به همراه چهارصد دينار، براي آن پيرمرد ببرد. زماني كه كنيزِ ابن‌جعفر( وارد خيمه شد، زني را در آنجا ديد و هديه‌ي ابن‌جعفر( را به او سپرد. آن زن، از قبول هديه، امتناع ورزيد و گفت: «ما، از تيره‌اي هستيم كه در قبال ضيافت و ميهماني، مزدي نمي‌گيريم». كنيز ابن‌جعفر( بازگشت و ماجرا را براي وي بازگو نمود. ابن‌جعفر( گفت: «دوباره به خيمه‌اش برو و اين هديه را تقديمش كن، اما اگر قبول نكرد، اين بار، آن را كنار خيمه بگذار و خودت، بازگرد». وقتي كنيز ابن‌جعفر( به درب خيمه رفت، آن زن، هديه را نپذيرفت و گفت: «برو؛ خداوند، تو را بركت دهد؛ ما، طايفه‌اي هستيم كه در قبال ضيافت و پذيرايي از ميهمان، اجرت نمي‌گيريم. تو را به‌خدا اگر سماجت كني و پيرمرد، بيايد‌ و تو را در اين حال ببيند، حتماً تنبيهت خواهد كرد». كنيز، بقچه و كيسه‌ي پول را كنار خيمه گذاشت و به ما پيوست. پس از آنكه مسافتي را پيموديم، شخصي را ديديم كه به سوی ما مي‌آمد. از دور معلوم نبود كه كيست، اما وقتي خوب نزديك شد، ديديم كه همان پيرمرد است. وي، به ما نزديك شد و هداياي ابن‌جعفر( را به سويمان پرتاب نمود و به‌سرعت دور شد و حتي لحظه‌اي هم درنگ نكرد. ابن‌جعفر( فرمود: «در سخاوت، هيچ‌كس جز اين پيرمرد ‌عذري، از ما سبقت نگرفت».

خداوند، اسراف‌كاران را دوست ندارد:

زني، مرغي بريان نزد عبدالله بن جعفر( آورد و گفت: «پدر و مادرم، فدايت؛ اين مرغ، برايم به اندازه‌ي دخترم، عزيز بود و من، با او انس داشتم و از تخم‌هايش استفاده مي‌كردم. با خود عهد بسته بودم كه آن را در بهترين مكان ممكن، دفن كنم، اما هر چه انديشيدم، در روي زمين، هيچ جايي بهتر از شكم تو براي دفن اين مرغ نيافتم؛ از اين‌رو تصميم گرفتم آن را بريان كنم و به تو بدهم. ابن‌جعفر( دستور داد تا آن مرغ را از او تحويل بگيرند و در قبال آن، مقداري گندم و قدري خرما و مبلغي پول، به وي بدهند. وقتي زن، هداياي ابن‌جعفر( را ديد، گفت: «پدرم، فدايت؛ (چرا در هديه دادن زياده‌روي و اسراف كردي؟!) خداوند، اسراف‌كاران را دوست ندارد».

داستاني ديگر از بخشندگي ابن‌جعفر :

يكي از اهالي بصره، مقداري شكر براي فروش به بازار مدينه آورد، اما كسي، شكرش را خريداري نكرد و بازارش، كساد و بي‌رونق شد. عبدالله بن جعفر( به خزانه‌دارش دستور داد تا تمامي كالايش را از او خريداري نمايد و به رايگان در اختيار مردم بگذارد.
 در روايتي آمده است كه وقتي بازار بازرگان مذكور، بي‌رونق شد، عده‌اي، او را راهنمايي كردند كه نزد عبدالله بن جعفر( برود. او نيز نزد ابن‌جعفر( رفت و ابن‌جعفر( تمام كالايش را به قيمت خوبي خريداري نمود و آن‌گاه همه را به‌طور رايگان در اختيار مردم نهاد. فروشنده‌، با مشاهده‌ی اين وضعيت، پرسيد: «آيا من هم مي‌توانم چيزي از اينها بردارم؟» عبدالله( فرمود: «آري».

انفاق هديه اي كه از جانب يزيد بن معاويه براي ابن‌جعفر ارسال شده بود:

يزيد بن معاويه، هديه‌ي ارزنده‌اي براي ابن‌جعفر( ارسال كرد، اما ابن‌جعفر( تمام آن را ميان مردم مدينه تقسيم نمود و هيچ چيزي از آن را براي خود، نگه نداشت.

زماني كه عبدالله بن جعفر( با يارنش، نزد يزيد بن معاويه رفت، يزيد دستور داد كه دو ميليون دينار به عنوان هديه به وي بدهند.
 ذهبي مي‌گويد: چنين هديه‌اي از كسي همچون يزيد به ابن‌جعفر( هديه‌ي چشمگیری نيست؛ زيرا يزيد مي‌دانست كه ابن‌جعفر( از او به خلافت سزاوارتر است».

دعاي يك باديه‌نشين براي عبدالله بن جعفر :

باديه‌نشيني، براي عبدالله بن جعفر( اين‌گونه دعا كرد: «خداوند، آن‌چنان نعمتي به تو ارزاني بدارد كه از عهده‌ي شكرش برنيايي و تو را از بلاهايي كه از تاب و توانت، خارج است، محافظت فرمايد».

حساب به دينار، بخشش به خروار:

باري عده‌اي، عبدالله بن جعفر( را ديدند که به‌خاطر يك درهم با شخصي، چانه مي‌زد. به او گفتند: تو، از اموال خويش، بي‌حساب و كتاب، بذل و بخشش مي‌كني و اينك به‌خاطر يك درهم، چانه مي‌زني؟! پاسخ داد: «آن، مال من است و آن را انفاق مي‌كنم، اما (اينجا مسأله‌ي تجارت در ميان مي‌باشد و) اين، عقل من است كه آن را براي تجارت به‌كار مي‌گيرم. پس بر آن بخل مي‌ورزم (تا در تجارت سود ببرم)».

بخشنده، آنست كه قبل از درخواست سائل، به وي كمك نمايد:

عبدالله بن جعفر( مي‌گويد: «سخاوتمند، كسي نيست كه پس از درخواست نيازمندان، به آنان كمك مي‌كند؛ بلكه سخاوتمند، كسي است كه چهره و طرز سخن گفتن طرف مقابلش به نياز وي پي ببرد و به او كمك نمايد. همانا سخاوتمند، كسي است كه خود، آغازگر بذل و بخشش باشد (نه آنكه پس از درخواست نيازمندان، بذل و بخشش كند)».

ما، نيكي‌هايمان را نمي‌فروشيم:

يكي از بازرگانان سواد، از ابن‌جعفر( درخواست نمود كه خواسته‌اش را با امير مؤمنان علي( در ميان بگذارد. ابن‌جعفر( نياز آن شخص را با علي( در ميان نهاد. و به دستور امير مؤمنان، به نياز وي، رسيدگي شد. بازرگان مذكور، چهل‌هزار درهم به عنوان تشكر براي عبدالله بن جعفر( فرستاد. اما عبدالله( از پذيرش آن امتناع ورزيد و گفت: «ما، نيكي‌هايمان را نمي‌فروشيم».

در روايتي آمده است: «ما، در قبال نيكي و احساني كه به ديگران مي‌كنيم، پولي نمي‌گيريم».

همگان، در مال و ثروت ابن‌جعفر سهم داشتند!

از معاويه بن عبدالله بن جعفر( پرسيدند: پدرت، در سخاوت و بخشندگي به چه مقامي رسيد؟ پاسخ داد: «انگار تمام مال و ثروت پدرم، از مردم بود و همگان را در مال و ثروت خويش، شريك و سهيم مي‌دانست؛ هر آن‌كس كه از وي چيزي درخواست مي‌كرد، به خواسته اش مي‌رسيد و هر كس، از او تقاضايي مي‌نمود، تقاضايش را برآورده مي‌ساخت. هيچ گاه از بذل و بخشش، دريغ نمي‌كرد و هنگام نياز، به ذخيره‌ي مال نمي‌پرداخت».

رابطه‌ي عبدالله بن جعفر با معاويه :

عبدالله بن جعفر( همواره نزد معاويه و عبدالملك، رفت و آمد مي‌كرد و نزد آن‌دو از جايگاه والا و ويژه‌اي برخوردار بود. وي، شايستگي آن را داشت كه پيشوا و امير مؤمنان شود.

رابطه‌ي ابن‌جعفر( با معاويه( آن‌قدر استوار و صميمانه بود كه يكي از فرزندانش را معاويه ناميد. ابان بن تغلب مي‌گويد: نقل شده كه عبدالله بن جعفر( هر سال يك‌بار نزد معاويه( مي‌رفت و او نيز هر بار يك‌ميليون درهم به او مي‌داد و به خواسته‌هايش رسيدگي مي‌كرد.

روايات زيادي در كتاب‌هاي ادبي و تاريخي، پيرامون روابط ابن‌جعفر و معاويه( نقل گرديده كه بي‌اساس و غيرمعتبرند؛ اينك به ذكر نمونه‌‌اي از اين روايات مي‌پردازيم:

1ـ روايت يحيي بن سعيد بن دينار:

شبي عبدالله بن جعفر( در كاخ خضراء (سبز) ميهمان معاويه( بود كه ناگهان‌ نامه‌اي به معاويه( رسيد و در آن، در مورد حسين بن علي( ملامت شده بود. معاويه( از فرط ناراحتي نامه را بر زمين كوبيد و گفت: چه كسي مرا در مورد حسين بن ابي تراب سرزنش مي‌كند، به خدا سوگند كه من تصميم گرفته‌ام كه با وي چنين كنم و حتماً اين كار را خواهم كرد. عبدالله بن جعفر( با مدارا و نرمي به گفتگو با وي پرداخت و سرانجام برخاست و قصر را ترك گفت. به نظر مي‌رسد (اين رفتار معاويه) ميان آن‌دو رخنه افكند و روابط آن‌دو را تيره كرد. وقتي عبدالله( به خانه رسيد، دستور داد مركبش را آماده کنند و همان شب رهسپار مدينه شد. معاويه( نيز درحالي كه ناراحتي در چهره‌اش هويدا بود، به خانه رفت. همسرش، بنت قرظه
 با مشاهده‌ي وي پرسيد: بر ابن‌جعفر( چه روا داشته‌اي؟ آيا به او دشنام داده و سخناني در مورد پسرعمويش بر زبان رانده‌اي كه وي را ناراحت كرده است؟ به خدا سوگند كه کار بدي كرده‌اي؛ تو با اين كار، رابطه‌ي ميان ما و عبدالله( را خدشه‌دار نموده‌اي. معاویه( نتوانست آن شب بخوابد و مدام به كرده‌ي خويش فكر مي‌نمود. صبحگاهان از جاي برخاست و گفت: به خدا سوگند كه امروز خودم بايد عبدالله( را از خواب بيدار كنم. و بالاخره عازم خانه‌ي وي گرديد. در آن‌جا هيچكس را نيافت و به پرس‌و جو در مورد عبدالله بن جعفر( پرداخت.به او گفتند: همان لحظه‌اي كه از قصرت بيرون آمد، عازم مدينه شد. معاويه( عده‌اي را به دنبال وي فرستاد و خطاب به آن‌ها گفت: هر جا او را يافتيد، حتي اگر به خانه‌ي خويش در مدينه رسيده بود، او را باز‌گردانيد و نزد من بیاوريد. آنها خود را به عبدالله بن جعفر( رساندند و او را نزد معاويه( بازگرداندند. معاويه( به خاطر سخناني كه آن شب زده بود، از وي عذرخواهي كرد و گفت: من تو را آزردم و تمام آنچه را که با خود بردي، به تو بخشيدم. گفته شده: زمانی که عبدالله بن جعفر( عازم مدينه شد، يك شتر و تعداد فراواني گوسفند (كه از سوی معاويه( به او هديه شده بود) با خود برد و بدين ترتيب ناراحتي او برطرف گردید
.

اين روايت، صحيح نيست و ضمن منقطع بودن اسنادش، ضعیف است. يحيي بن سعيد بن دينار سعدي كه در سند اين روايت وجود دارد، مجهول و ناشناخته است. اين روايت را تنها به عنوان مثال ذكر نموديم، اما در كتابهای ادبيات (شعر) و تاريخ، اشعاري نقل گرديده كه ادعا شده اين اشعار ميان عبدالله بن جعفر( و معاويه( رد وبدل گرديده است.

به عنوان نمونه يونس بن ميسره بن حلبس نقل مي‌كند: باري به معاويه خبر رسيد كه عبدالله بن جعفر( دچار مشكلات و تنگناهايي در زندگي شده (و مضطرب گشته است). به همين خاطر طي نامه‌اي دو بيت زير را براي او نوشت و براي او ارسال كرد.
	لمال المرء يصلحه فيغني
	مفاقــره أعف من القنوع

	يـسـد به نـوائب تعتريه
	من الايام كالنهر الشروع


يعني: «اگر اموال و دارايي كسي موجب رفع نيازهاي وي شود (و او را بي‌نياز سازد)، اين، از قناعت بهتر است؛ زيرا دارايي‌اش، او را از مصائب و مشكلاتي كه همچون سيلاب خروشان، در‌گذرِ ايام، او را در بر مي‌گيرد، رهايي مي‌بخشد».

در ضمن معاويه، عبدالله( را به ميانه‌روي توصيه كرد و به او سفارش كرد كه ديگر مسافرت نرود و به خاطر اين كار بر او خرده گرفت. اما عبدالله بن جعفر( در قالب شعری، پاسخ معاویه( را داد و از بخشندگی خود و نیز از اینکه با سخاوت و بخشندگی، آبروی خویش را می خرد، سخن گفت. از اینرو معاویه( چهل هزار دینار برایش فرستاد تا بدهی‌های خود را بپردازد.

عبدالله بن جعفر و گوش دادن موسيقي:

بسياري از كتاب‌های ادبي و تاريخي به عبدالله بن جعفر( نسبت داده‌اند كه وي، كنيزكاني داشته و همواره به موسيقي و زن‌بارگي مشغول بوده است. بديهي است اين روايات، صحت ندارد و درستي آنها ثابت نشده است. روايات ضعيف تاريخي در مورد عبدالله بن جعفر( فراوان است؛ از جمله ابن عساكر، طي روايتي مفصل و طولاني آورده است: عبدالله بن جعفر( از زني آواز‌خوان (خواننده) بسيار خوشش مي‌آمد و با خواندن وي به وجد مي‌آمد
. ابن‌كثير نيز با صیغه ای که بیانگر ضعف روایت است، روايتي به همين مضمون، نقل كرده است.
ابو‌عمر بن عبدالبر نيز در كتاب خويش آورده است: «گفته شده: (ابن جعفر() اشکالی بر گوش دادن موسيقي نمي‌دانست
». ذهبي در توضيح اين روايت، هيچ سندي كه قابل اعتماد باشد، ذكر ننموده است
.

اين‌گونه روايات، هيچ اعتباري ندارد و برخي از آنها، از اصل و پايه مورد ترديد است. از اینرو بنده، اين روايات را نمي‌پذيرم و معتقدم به هيچ‌وجه عبدالله بن جعفر( موسيقي را مجاز نمي‌دانسته، و به زن‌بارگي و غنا نمي‌پرداخته است.

وفات ابن جعفر:
عبدالله بن جعفر( در سال هشتاد هجري يعني همان سالي كه سيل جحاف در مكه به وقوع پيوست، دار فاني را وداع گفت. از آن‌جهت اين سيل را جحاف ناميده‌اند كه هر‌آنچه را که بر سر راهش قرار داشت، نابود کرد و حجاجي را كه در مسير آن بودند، با خود برد؛ به نحوي كه هيچ مرد و يا زني، توان نجات دادن حجاج را نداشت. اين سيل، آن‌چنان بزرگ (و خروشان) بود كه آب‌هاي آن از كوه حجون در مكه
 گذشت و افراد زيادي را غرق نمود.

گفته شده: آب، آن‌قدر شهر مكه را فرا گرفت كه نزديك بود ارتقاع آن، از خانه‌ي كعبه هم بگذرد
. نقل شده: ابن جعفر( در سن80 سالگي و در سال 84 يا 85 هجري جان به جان آفرين تسليم كرده‌ است. اما ابن عبدالبر معتقد است او در همان سال 80 هجري وفات كرد و ابان بن عثمان كه در زمان عبدالملك بن مروان، امير مدينه بود، بر وي نماز جنازه خواند.

مبحث چهارم
صلح حسن بن علي( با معاويه(
پس از شهادت امیر مؤمنان علی(، به صورت عمومی با حسن( بيعت شد و فرمانداران و فرماندهان دوران خلافت علي( و همچنين تمامي مردماني كه پيش از اين با اميرالمؤمنين علي( بيعت كرده بودند، با حسن( نيز بيعت نمودند و بدين ترتيب حسن بن علي( خليفه‌ي مسلمانان گشت و زمام امور را به دست گرفت. وي، کارگزاران و فرمانداران خويش را به نواحي مختلف فرستاد و به تقسيم عطايا پرداخت و براي راضي‌كردن مجاهداني كه در جنگ‌ها شركت داشته‌اند، بر سهم آنان افزود و توانست رضايت آنان را جلب كند.

حسن بن علي( به مرحله‌اي رسيده بود كه توان رویارویی با معاويه( را به دست آورده بود؛ زيرا شخصيت يگانه و استوار او به لحاظ سياسي، نظامي، اخلاقي و ديني از يك‌سو، و وجود شخصيتهايي چون قيس بن سعد بن عباده، حاكم بن عدي طائي و چندي ديگر از فرماندهانی كه توانايي نظامي و تاكتيكي زيادي داشتند، از سوی ديگر، موقعيت بسيار خوبی براي وي فراهم آورده بود. با اين حال حسن( ترجيح داد به منظور جلوگيري از خونريزي و کشته شدن مسلمانان، به صلح و سازش روی بیاورد و بدین سان وحدت و يكپارچگي امت اسلامي را حفظ نمايد. او، هیچ علاقه‌اي به دنيا و جاه و مقام دنيوي نداشت.

حسن بن علي( تلاش برای وحدت امت اسلامي را سر‌لوحه‌ي كار خويش قرار داد. آن هم درحالي كه نيروي نظامي قدرتمندی داشت و همچنان زمام امور، در دست او و يارانش بود. امام بخاري روايتي نقل نموده كه بر اقتدار نظامي حسن( دلالت ‌‌می‌کند. عمرو بن عاص( مي‌گويد: «گردانها و لشكريان (حسن() را به گونه اي يافتم كه تا بر رقباي خويش پيروز نشوند، دست‌بردار نیستند»
. حسن بن علي( مي‌فرمود: «مهتران عرب تحت فرمان و در اختيارم بودند و اگر به آنها دستور جنگ مي‌دادم، در کنار من مي‌جنگيدند و اگر صلح مي‌كردم،آنها نيز صلح مي‌نمودند»
.

اگر حسن( از نيروي نظامي مقتدري برخوردار نبود، ديگر ضرورتی نداشت كه معاويه( با او به گفتگو بپردازد و به شروط و ضوابطي كه توسط وي مقرر شده بود، تن دهد؛ زيرا اگر معاويه( مي‌دانست كه حسن( به لحاظ نظامي (و سياسي) ضعيف است و قدرت چندانی ندارد،  بدون هيچ دغدغه‌اي وارد كوفه مي‌شد و زحمت مذاکره با حسن( را متحمل نمي‌گشت و به شروط وي تن نمي‌داد و به راحتی بر حسن( ظفر مي‌يافت. راستي آيا دليل صلح حسن( با معاويه( ضعف نظامي و سياسي حسن بن علي( بوده است
؟!

ابن تيمیه رحمه الله در كتاب منهاج‌السنۀ در پاسخ اين سؤال مي‌گويد: حسن( قدرت داشت به همراهي يارانش هرچند كمتر از ياران و لشكريان معاويه( بودند، بر وي پيروز شود؛ همچنان‌كه در بسياري از موارد تعدادي اندك، بر لشكري بسيار بزرگ ظفر يافته‌اند، اما حسن بن علي( اخلاقي سترگ داشت و با آشوب و تفرقه، به شدت مخالف بود و به وحدت و یکپارچگی امت اسلامي، اهمیت زیادی مي‌داد. بدين ترتيب خداوند( به وسيله‌ي حسن بن علي( شكاف‌هاي ميان امت اسلامي را برداشت و مسلمانان را متحد و یکپارچه ساخت.

حسن( شخص همیشه بيدار و آگاهی بود كه به اصلاح امت و ایجاد وحدت و یکپارچگی مي‌انديشيد و براي رسيدن به اين هدف، در برابر موانع و تنگناها ايستادگي مي‌كرد و گاهي نيز براي مصلحت امت، در برابر ناملايمات، برخلاف ميل قلبي، سر تسليم فرود مي‌آورد. در صلحي كه ميان معاويه( و حسن( ‌صورت گرفت، شروط و تعهداتي مقرر گرديد و اين صلح، به نتايجي انجاميد كه در عصرهاي مختلف و درگذر زمان، همواره افتخاري براي امام حسن( به حساب آمده و خواهد آمد. دكتر خالد الغيث مي‌گويد: صلح حسن مجتبی( با معاويه( كه موجب جلوگيري ازخونريزي و هدر رفتن خون مسلمانان شد، در واقع از اهميتي چون جمع‌آوري قرآن توسط عثمان بن عفان( و جهاد عليه مرتدان، توسط ابوبكر صديق( برخوردار بود.
 و مي‌توان اين صلح را یکی از معجزات نبي اكرمص برشمرد. دليل اين ادعا، روایتی است كه امام بخاري نقل كرده است؛ ابوبكره( مي‌گويد: از رسول‌خداص شنيدم كه بر فراز منبر مي‌فرمود: (ابني هذا سيد و لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين) يعني: «اين فرزندم، سيد و آقاست؛ چه‌بسا خداوند، او را واسطه‌ي صلح و سازش دو گروه بزرگ مسلمان بگرداند». ابوبكره( مي‌گويد: در آن هنگام، حسن( كنار رسول اكرمص بود و آن حضرتص ضمن بيان اين فرموده، گاهي به حسن نگاه مي‌كرد و گاهي به مردم.

صلح حسن( با معاويه(، در تاريخ اسلام از اهميت شاياني برخوردار است؛ بدین دلیل که:
1ـ اين صلح، يكي از نشانه‌هاي حقانيت رسالت محمد مصطفيص بود.
2ـ اين صلح، موجب جلوگيري از قتال و خونريزي ميان مسلمانان شد و در نهايت، به وحدت و يكپارچگي آنان انجاميد.

3ـ امام حسن( نخستین خليفه‌اي بود كه هرچند در اوج قدرت قرار داشت و هيچ فشاری سياسي و نظامي، او را تهديد نمي‌كرد، اما از پست و منصب خلافت روي گرداند تا با اين كار، ميان امت اسلامي، صلح و آرامش برقرار كند.

4ـ حسن( آخرين خليفه از خلفای راشدین پس از رسول‌ گرامي اسلامص بود و به همين خاطر كتب عقايد، حديث، تاريخ، ادبيات و غيره مملو از رواياتي است كه به صلح حسن بن علي( با معاويه( پرداخته است. كساني كه اين كتابها را مطالعه مي‌كنند، در بسیاری از آنها بویژه در تاريخ طبري، رواياتي را در اين باره مي‌يابند كه برخي، با برخي ديگر متناقض مي‌باشد و صحيح و ضعيف آنها، با هم خلط شده است. در اين میان، گزارشهای تاریخی، بدون در نظرگرفتن زمان وقوع آن، نقل گرديده و همين، مطالعه‌كننده را در فهم و نتيجه‌گيري با مشکل، مواجه نموده است. در حالي كه رعايت تسلسل زماني در نقل وقايع و جريانهاي صلح از اهميت شاياني برخوردار است و کمک وافری به فهم موضوع كمك مي‌كند
.

دكتر خالد الغيث، تلاش فراواني كرده تا اين مصادر و كتابها را مورد بررسي قرار دهد و روايات صحيح و غیرصحیح را از هم جدا نماید و آنها را به ترتيب زمان وقوع، گرد آورد. وي، روايات ضعيفي را كه به نحوي، با روايات صحيح تطابق دارند، از سایر روايات، جدا نموده و به روشي خاص، از آنها در نتيجه‌گيري موضوع، استفاده کرده است. وي، در مورد رواياتي كه پيرامون خلافت معاويه( در تاريخ طبري آمده نيز به همين روش عمل نموده است
. بنده، در نقل و بازنویسی گزارشهای مربوط به صلح امام حسن( از اين تلاشهاي زيبا و تقسيم‌بندي ابتكاري دکتر خالد الغیث بهره ی وافری بردم.

مهمترين مراحل صلح
مرحله‌ي اول:
فرموده‌ي رسول‌خداص مبني بر اينكه خداي متعال، حسن( را واسطه‌ي صلح و سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان قرار مي‌دهد. اين سخن رسول اکرمص به خودي خود، انگيزه‌اي براي حسن( ايجاد كرد كه با اطمينان خاطر، اقدام به صلح كند و در انجام اين كار مصمم باشد.
 رسول اكرمص درباره‌ي وي فرموده بود: (إن ابني هذا سيد، و لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)
 يعني:‌«اين فرزندم، آقا و سرور است و چه بسا خداوند، به وسيله‌ي او، ميان دو گروه عظيم از مسلمانان، صلح و سازش برقرار سازد». اين گفته‌ي رسول‌خداص، يك خبر يا سخن معمولي نبود كه حسن( و ديگر مسلمانان، آن را فقط بشنوند و دیگر هیچ مسئوليتي نداشته باشند؛ بلكه اين سخن، تمام ديدگاهها، افعال و روش زندگي حسن( را تحت تأثير قرار داد و با گوشت و خون وي عجين گشت و وي، چاره‌اي جز این نداشت كه فرموده‌ي جد بزرگوارش، رسول‌خداص را سرلوحه‌ي تمام افعال و انديشه‌هاي خويش قرار ‌دهد. حسن بن علي( اين سخن را وصيت و سفارشي از جانب رسول‌ گرامي اسلام تلقي مي‌كرد و چون اين رهنمود نبوی را بر زبان مي‌آورد، چشمانش برق مي‌زد و آثار سرور و شادي در چهره‌اش نمودار مي‌گشت. اين وصيت و سفارش نبوي، حسن( را بکلی تحت تأثير قرار داد و آرماني براي وي گردید؛ از اینرو بدان تمسك جست و آن‌را هدف زندگی خويش قرار داد.

علي بن ابي‌طالب( فرزندش حسن( را از جان و دل دوست مي‌داشت؛ چراكه خداوند( به او مناقب وموهبت‌هاي خاصی ارزاني داشته بود و علی( خوب مي‌دانست كه حسن( از چه فضايل و مناقبي برخوردار است. به همين خاطر او را گرامي مي‌داشت. حسن بن علي( حتي هنگام سخن گفتن با پدر گراميش، اين سفارش جدش را سرلوحه‌ي خویش قرار ‌داد. چنانچه پس از شهادت عثمان( از پدرش خواست كه عزلت اختيار كند و از ديده‌ها نهان شود تا زيان‌ها و آسيب‌هاي فتنه‌اي كه به وجود آمده بود، متوجه او نگردد و تنها كارگردانان اين فتنه از آن متضرر گردند. وی، به پدرش گفت: «پدرم! اگر شما در لانه‌‌ي سوسمار هم پنهان شويد، باز هم مردم به دنبال شما خواهند آمد و بدون اينكه خودتان بخواهيد، با شما بيعت خواهند كرد».

زمانی که علي بن ابي‌طالب( عزم نبرد با اهل شام را نمود و سپاه خويش را آماده‌ي حرکت کرد، حسن( نزد پدرش رفت و گفت: «پدر جان! از اين كار دست بردار. اين جنگ ميان مسلمانان اختلاف مي‌اندازد و موجب ریختن خون مسلمانان و اختلاف و چنددستگی آنان مي‌گردد». علي( به توصيه‌‌ي فرزندش عمل نكرد؛ زيرا او معتقد بود مردم دچار فتنه شده‌اند و بايد آنها را امر به معروف و نهي از منكر كند. سرانجام علي( به ياران خويش پيوست و تصميم خويش را عملي نمود
. البته ناگفته پیداست که در جریان نبرد با اهل شام، حق، با علي( بود.

يكي از معجزات رسول‌ اكرمص همان پيشگويي و خبری بود كه با تربيت اسلامي حسن بن علي( نمایان گردید. حسن بن علي( شخصيتي يگانه، مهتر و فرزانه بود و اين مقام و سيادت را با جنگ و خونريزي و غارت و چپاول به دست نياورد؛ بلكه با خويشتن‌داري و پرهيز از خشونت و همچنين ممانعت از ریختن خون مسلمانان به اين مقام والا دست یافت. بي‌ترديد رسيدن به چنين مقامي بدون توقيق الهي مقدور نيست و با فكر و انديشه‌ي شخصي و بشری نمي‌توان به چنين مقامي نایل آمد.

حسن( در حالي با معاويه( صلح نمود كه هزاران سرباز وفادار، از او فرمانبرداری می کردند؛ هرچند در اين ميان سربازاني هم بودند كه صرفاً براي منافع دنيوي و شخصي خود در سپاه آن بزرگوار جاي گرفته بودند. بطور كلي حسن( نمي‌خواست به خاطر وي، حتي یک قطره‌ خون بر زمين بريزد يا مسلماني آسيب ببيند. وقتي انسان رياست قوم يا طايفه‌اي را بر عهده مي‌گيرد، باید نهايت تلاش خويش را براي حفاظت، صيانت و مراقبت از افراد تحت سلطه‌ي خويش بكار گيرد وگرنه (سلطه و رياستي كه به غير از اين اهداف صورت گيرد) نوعي خودکامگی و استبداد خواهد بود و پیامدی جز هلاكت و نابودي نخواهد داشت. چنين رياستي، سرانجام، موجب خونريزي، غارت و ذلت و خواری خواهد شد و چنين رئيسي، مورد خشم خداوند( و نیز مورد حشم مردم و تاریخ قرار می گیرد.
قدرت‌طلبي و حرص جاه و ثروت، همواره در طول تاريخ، عامل خونريزي و چپاول بوده و افرادي كه امواجي از خون در كوچه و خيابان به راه انداخته‌اند، انگيزه‌اي جز برتری‌جویی نداشته‌اند.

حسن( هيچ رغبتي به دنيا و زر و زيور دنيوي نداشت و خواهان قدرت و ریاست نبود. برای حسن( این امکان وجود داشت که با به راه‌انداختن جنگ و خونریزی، به مقاصد و امتيازهاي دنيوي دست یابد، اما او، تنها به آخرت و نعمت‌هاي بهشتي مي‌انديشيد و همواره تلاش مي‌كرد تا امت جدش، محمد مصطفيص را از قتل و کشتار مصون بدارد.
حسن بصري مي‌گويد: «زمانی که حسن بن علي( زمام امور را به دست گرفت، دیگر خونی بر زمين نريخت
. شخصِ حسن( نیز به اين امر، مي‌بالید و افتخار مي‌كرد که به وصيت جدش رسول‌خداص جامه‌ي عمل پوشیده و دستور آن حضرتص را اجرا نموده و در زندگی خویش، روشي ايمانی در پیش گرفته است».

خداوند متعال، به وسيله‌ي حسن( ميان اهل عراق و سایر امت اسلامي، صلح و سازش برقرار نمود. رسول‌گرامي اسلامص برقرای صلح و سازش را جزو فضایل حسن( برشمرد؛ زيرا حسن( از امارت و خلافت دست كشيد و آن‌را به معاويه( واگذار نمود. اگر حسن( مأمور بود كه با معاويه بجنگد و دست از حکومت برندارد، رسول‌خداص به هيچ‌ عنوان، برقرای صلح و سازش را از فضایل حسن( بر نمی شمرد. زیرا در این صورت حسن( به خوبی انجام وظیفه نکرده بود.
در نتيجه آنچه حسن( انجام داد، يعني، صلح وي با معاويه، نزد خدا و رسول اکرمص پسنديده و مطلوب بود، نه جنگ و نبرد با او.

مرحله‌ي دوم: 
حسن( براي بيعت با اهل عراق، شرطي تعيين نمود كه طبق آن مقرر گرديد، با هر کس كه او صلح كند، آنان نيز صلح نمايند و با كساني كه او بجنگد، آنها بجنگند.

ميمون بن مهران مي‌گوید: حسن بن علي بن ابي‌طالب( پس از پدرش، دو بار با اهل عراق بيعت كرد. یکی، بیعت امارت؛ و ديگری پیمان بر سرِ اینكه آنها، هر آنچه را که حسن( انجام دهد یا بپذیرد، قبول نمایند و خودسرانه کاری نکنند
.

خالد بن مصرب مي‌گويد: شنيدم كه حسن بن علي( گفت: «به خدا سوگند كه تنها با شرایطی که خودم دارم، از شما بيعت مي‌گیرم». گفتند: چه شرایطی داری؟ فرمود: «بدين شرط با شما بيعت مي‌كنم كه با هر کس صلح كنم، شما نيز صلح كنيد و با آن‌كه بجنگم، شما نيز با وي بجنگيد».

از روايات مذكور، چنین بر‌مي‌آيد كه امام حسن( در همان ابتداي كار و قبل از اينكه به عنوان خليفه برگزيده شود، اظهار نموده كه قصد صلح دارد و اين، حقانيت نبوت جدش را اثبات مي‌كرد؛ زيرا رسول‌خداص در سخنان گهربار خویش به این ويژگي حسن( اشاره كرده بود.
 البته زمانی که حسن( از اهل عراق بيعت گرفت، به گونه‌اي با آنها سخن گفت كه در ذهن آنان، اين نكته را جا بيندازد كه پذيرفتن صلح (و پيروي از وي براي جنگ يا صلح) قابل مناقشه و اختياري است و هرچند او، صلح را بیشتر مي‌پسندد، اما قصد سازش ندارد. برخورد حسن( با اهل عراق به گونه‌اي بود كه هرچند با كنايه، به صلح و سازش اشاره نمود، اما از سخنش چنین برداشت نمي‌شد كه او، حتماً قصد صلح دارد. و اين، نشانه‌ي فراست و شایستگی وی در رهبري جامعه می باشد نشان می دهد که شناخت دقیقی از محيط سياسي و نظامي پیرامون خویش داشته است. از اینرو با آنکه هیچ میل و رغبتی به حکومت و فرمانروایی نداشت، برای تأمین مصالح اسلام و مسلمانان، مسؤولیت خلافت را پذیرفت تا بتواند برنامه‌ی اصلاحی خود را به اجرا درآورد.

مرحله‌ي سوم: تلاش براي ترور حسن
ابن سعد در كتابش «الطبقات» به نقل از ابي‌جميله
 روايت مي‌كند كه: پس از شهادت علي(، فرزندش حسن( بر مسند خلافت نشست و در همان ابتداي خلافتش در حالي كه در نماز ايستاده بود، شخصي، بر وي حمله‌ور شد و با خنجري كه در دست داشت، او را زخمي نمود. حصين بن عبدالرحمن سلمي مي‌گويد: به من خبر رسيده كه آن شخص، از طايفه‌ي بني‌اسد بوده است. در اين هنگام حسن( در سجده بود. حصين گوید: عمويم نيز شاهد اين قضيه بوده است.
راوي مي‌گويد: عده‌اي گفته‌اند: وقتي فرد مزبور حمله برد، خنجر به رانِ حسن( برخورد كرد و به همين خاطر حسن بن علي( ماه‌ها در بستر بيماري به سر برد و سر‌انجام زخمش بهبود يافت. پس از مدتی، حسن بن علي( بر بالاي منبر رفت و فرمود: «از خدا بترسيد؛ ما، رهبران و ميهمانان شماييم. ما، همان اهل بيت رسول‌خداص هستيم كه خداوند درباره‌ي آنان فرموده است:
( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ( 
(احزاب:33)
«خداوند قطعاً مي‌خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را كاملاً پاك سازد».
حسن( به گلايه‌ها و شكوه‌هاي خويش از اهل عراق ادامه داد تا اينكه تمامي کسانی که در مسجد، حضور داشتند، گریستند و صدای گریه، فضای مسجد را در بر گرفت.
 هلال بن يساف
 گوید: «حسن( بالای منبر رفت و به اهل كوفه، چنین فرمود: «اي كوفيان! از خدا بترسيد و نسبت به ما، بدي روا مداريد. ما رهبران و ميهمانان شما هستيم. ما همان اهل بيت رسول‌خداص هستيم كه خداوند در مورد آنها فرموده است:
( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ( 
(احزاب:33)
«خداوند قطعاً مي‌خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را كاملاً پاك سازد».

راوي مي‌گويد: «تا آن روز، ندیده بودم که آن همه نفر، بگریند»
.

مرحله‌ي چهارم:

حسن( با لشكري از اهل عراق، از كوفه عازم مدائن شد و قیس بن سعد بن عباده( را به فرماندهی پیشاهنگان لشکرش گماشت.
ابن سعد در«الطبقات» روايت كرده كه شعبي گفته است: «پس از شهادت علي( مردم عراق با فرزندش حسن( بيعت كردند و سپس به او گفتند: هرچه زودتر به سوی كساني لشكركشي كن كه دستورات خدا و رسول او را نادیده گرفته و به زور، بر مردم سلطه يافته‌اند. ما، امیدواریم که بر آنان چیره شویم. حسن بن علي( پيشنهادشان را پذيرفت و قيس بن سعد بن عباده( را به عنوان فرمانده‌ی لشكر دوازده‌هزار نفري خويش تعیین نمود و عازم شام گرديد»
.

از روايات مذكور، اين‌گونه برمي‌آيد كه حسن( تمايلي به اين لشكركشي نداشته و فقط به تحریک و اصرار اهل عراق، رهسپار شام گردیده است. ابن كثير رحمه الله نيز به اين نكته اشاره نموده و گفته است: «حسن( شخصاً انگيزه و قصد جنگيدن با هيچ‌كس را نداشت، اما مردم (عراق) او را قانع كردند كه به اين كار دست يازد. در آن هنگام آن‌چنان جمعيتي گرد هم آمدند كه تا آن زمان، هيچكس نظير آن را نديده بود. سرانجام حسن( لشكري ترتيب داد و قيس بن سعد بن عباده( را به فرماندهی سپاه دوازده هزار نفري خويش گماشت و خودش با سایر سپاهيان، به دنبال قیس(، عزم سرزمين شام نمود. و چون به مدائن رسيدند، آنجا اتراق نمود....
 حسن( از همان ابتدا هیچ تمايلي به جنگ با معاويه( نداشت و در اندیشه‌ی صلح با معاویه( و واگذاری قدرت به او بود. و اين تصميم حسن(، دلیل فراست و دورانديشي اوست؛ زيرا تجربه ثابت كرده بود كه اهل عراق، مردمانی سست‌عنصر و هر دمبیل‌مزاج و غیر قابل اعتمادند و هر لحظه ممكن است پيمان‌شكني كنند. حسن( با پيشنهاد اهل عراق مبني بر جنگ با معاويه( موافقت كرد تا در مسير راهپيمايي به سوي شام، به آنها ثابت كند كه پيشنهاد خودش، يعني صلح، بهتر و درست‌تر است. حسن( علاوه بر این مي‌خواست بي‌ثباتي و بي‌وفايي آنان را به خودشان ثابت نمايد
. دكتر خالد الغيث معتقد است خروج حسن بن علي( از كوفه به سوي مدائن در ماه صفر سال 41 هجري قمري بوده است.

مرحله‌ي پنجم:

وقتي خبر حرکت حسن بن علي( با سپاهش از كوفه به سوی مدائن، به معاویه( رسید، معاویه( هم واکنش نشان داد و از شام رهسپار سرزمين عراق گرديد.

ابن سعد روايت مي‌كند: «معاويه( با سپاه خويش كه متشكل از مردم شام بود، به سوي سپاه حسن( حركت كرد تا اينكه به روستايي به نام «جسر منيح» رسيد. معاویه( در «جسر منیح» اردو زد و سپس طي پنج روز تمام، خود را به «مسكن» رسانید.
 شايان ذكر است خروج سپاه معاويه( از شام، با تأخير صورت گرفت. معاويه( در پي تروري نافرجام كه توسط شخصي به نام برك بن عبدالله تيمي انجام شد، به شدت زخمي گردید. روايات صحيح و مشهور، بیانگر این است که این اتفاق، صبحگاه روز جمعه، هفدهم رمضان سال 40 هجري قمري روی داد؛ یعنی همان روزی كه علي( ضربت خورد. معاويه( نيز به قصد نماز صبح، به مسجد می رفت که مورد سوء قصد قرار گرفت.

شدت جراحات معاویه( از روایت خلال به نقل از جندب نمایان مي‌گردد که گوید: «در سفري با سعد بن ابي وقاص( همراه بودم؛ وی، در بین راه از مركبش فرود آمد. من نيز فرصت را غنيمت شمردم و همان‌جا فرود آمدم. آن‌گاه در حالي كه با سعد( قدم مي‌زدم، پس از حمد و ثناي الهي، به او گفتم: اي سعد! معاويه( آن‌چنان ضربتي خورده كه حتماً به سبب آن جان خواهد باخت و اصحاب شورا و ساير ياران رسول‌خداص نيز توسط خوارج كشته شده‌اند. (اي سعد!) به خدا سوگندت مي‌دهم كه اگر زمام امور مسلمانان را به دست گرفتي، كاري نكني كه به تفرقه و جدايي آنان بینجامد و آنها را به كاري فرا نخواني كه سبب هلاكتشان گردد. سعد( نيز پس از حمد و ثناي الهي فرمود: به خدا سوگند كاري نخواهم كرد كه به تفرقه و جدايي آنان بینجامد و حتماً از فرا‌خواندن آنها به سوي اموري كه سبب هلاكتشان می گردد، پرهیز خواهم نمود تا اينكه خود آنها شمشيري برایم بیاورند و بگويند: اي سعد! اين، مسلمان است؛ پس از وي در گذر. و اين، كافر است پس او را بكش.

هنگامي كه حسن( با لشكريانش در مدائن اتراق نمود، فردي، بانگ برداشت كه قيس بن سعد( كشته شد. آنجا بود که سپاهیان، در هم آمیختند و هرج و مرج زیادی در لشکر افتاد و بدین سان هويت واقعي اهل عراق كه به بي‌ثباتي و بي‌وفايي شهره بودند، برملا گشت. چنانچه به خيمه‌ي حسن( يورش بردند و آن را غارت کردند؛ حتی بر سرِ زيرانداز امام حسن( با هم به نزاع پرداختند و آن بزرگوار را زخمي نمودند. بدين ترتيب حادثه‌اي شگفت‌انگيز رخ داد كه شاهد خوبي براي بيان هويت واقعی افراد مذكور بود. در آن زمان سعد بن مسعود ثقفي، والي مدائن بود كه پيشتر توسط علي بن ابي‌طالب( به اين سِمَت گمارده شده بود. در همين گيرودار برادرزاده‌ي سعد بن مسعود، یعنی مختار بن ابو‌عبيد بن مسعود كه در سنين جواني به سر مي‌برد نزد سعد بن مسعود آمد و گفت: آيا مي‌خواهي هم ثروتمند گردي و هم مهتر و بزرگ همه؟ ابن مسعود ثقفي گفت: آري. اما بايد چه كاري انجام دهم؟ گفت: حسن بن علي( را دستگير كن و او را به معاويه تحويل بده! ابن مسعود ثقفي گفت: لعنت و نفرين خداوند بر تو باد. آيا مي‌خواهي من به نوه‌ي رسول‌خداص يورش ببرم و او را دستگير كنم؟ براستي كه تو، آدم پست و فرومايه‌اي هستي!

حسن( با مشاهده‌ي عملكرد اهل عراق، دیگر هيچ شك و ترديدي به بی‌فايي آنان نداشت و كاملاً مطمئن شد كه او را در جنگ، تنها خواهند گذاشت.
آري! اين، يكي از عواملي بود كه باعث شد حسن( از همان ابتدا به صلح بينديشيد و براي اين كار مقدمه‌چيني نمايد.

مرحله‌ي ششم: گفتگوي نمايندگان حسن بن علي و معاويه 
امام بخاري در صحيح خود لحظه‌ي تاريخي و خطرناكي را كه اهل شام و اهل عراق روياروي هم قرار گرفتند، ثبت نموده است. در آن هنگام، هر لحظه امكان درگیری دو گروه بزرگ از مسلمانان با یکدیگر وجود داشت. روايت بخاري در انعكاس اين واقعه به شرح ذيل است: حسن بصري مي‌گوید: به خدا سوگند حسن بن علي( با گردان‌ها و لشكرياني كه همچون كوه استوار و دلير بودند، در مقابل معاويه( جبهه گرفت. عمرو بن عاص( با ديدن لشكريان حسن( خطاب به معاويه( گفت: اين، سپاه سپاهي است كه تا طرف مقابلش را از پاي در نياورد، عقب‌نشيني نخواهد كرد. معاويه( گفت: اي عمرو! اگر اينها و اينها و اينها كشته شوند، تكليف من در قبال مردم و زنان و فرزندان و ضعفاي آنان چه خواهد بود؟
 سپس معاويه( دو نفر قريشي از طايفه‌ي بني عبد شمس به نامهاي عبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن عامر بن كريز را نزد حسن بن علي( فرستاد تا با وي سخن گويند و از وي درخواست صلح نمايند. در ضمن معاويه( به آن‌دو دستور داد كه اموالي را به حسن( پيشنهاد كنند و هر چه خواست به او بدهند. حسن( خطاب به نمایندگان معاويه( فرمود: ما فرزندان عبدالمطلب پيش از اين نيز چنين مالهايي را تجربه كرده‌ايم. و اينك اين امت، در معرض قتل و خونريزي قرار گرفته است.
 آن‌دو گفتند: معاويه از تو درخواست صلح كرده و در قبال آن، چنين و چنان خواهد كرد. حسن( گفت: چه كسي ضمانت خواهد كرد كه معاويه( به پیمانش وفا کند؟
 گفتند: ما، ضمانت مي‌كنيم
. و سرانجام حسن بن علي( صلح را پذيرفت و از جنگ خودداري كرد. حسن بصري مي‌گويد: از ابوبكره( شنيدم كه گفت: از رسول‌خداص شنيدم كه بر فراز منبر مي‌فرمود: (ابني هذا سيد و لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) يعني: «اين فرزندم، سيد و آقاست؛ چه‌بسا خداوند، او را واسطه‌ي صلح و سازش دو گروه بزرگ مسلمان بگرداند». ابوبكره( مي‌گويد: در آن هنگام، حسن( كنار رسول اكرمص بود كه آن حضرتص ضمن بيان اين فرموده، گاهي به حسن نگاه مي‌كرد و گاهي به مردم.

علامه ابن حجر عسقلاني مي‌گويد: از روايت مذكور اينگونه نتيجه‌گيري مي‌شود كه:

1ـ وقوع صلح ميان حسن( و معاويه( دليلي بر حقانيت نبوت محمد مصطفيص مي‌باشد.
2ـ روايت مذكور بيانگر مناقب و مقام والاي حسن بن علي( است. زيرا آن بزرگوار، خلافت را تنها براي صيانت از جان مسلمانان رها كرد و اين كارش، برآمده از ضعف و كمبود نيرو نبود؛ بلكه حسن( زماني با معاويه( صلح نمود كه در اوج عزت و اقتدار قرار داشت. از اينرو صرفاً به رضاي خداي متعال و به قصد رسيدن به نعمت‌هاي جاويدان الهي و رعايت مصالح اسلام و امت اسلامي، از قدرت كناره‌گيري نمود.

3ـ طبق اين روايت، خوارج، يعني همان كساني كه علي( و يارانش را تكفير مي‌نمودند، گروهي مردود معرفي شده‌اند، در حالي كه به گواهي رسول‌خدا(، معاويه و همراهانش، گروه عظيمي از مسلمانان قلمداد شده‌اند.

4ـ در اين روايت به فضايل برقراري صلح و آشتي و نيز صيانت از جان مسلمانان اشاراتي شده است.

5 ـ روايت مذكور، بيانگر اين است كه معاويه( نسبت به مسلمانان، دلسوز و مهربان بوده و به فرجام آنان مي‌انديشيده است.
6 ـ از اين روايت، چنین برداشت مي‌شود كه با وجود شخص اصلح، مي‌توان توليت را به فردي واگذار كرد كه از لحاظ شايستگي در حد پايين‌تري قرار دارد؛ زيرا اگر چنین جوازی وجود نداشت، معاويه و حسن، با وجود سعد بن ابي وقاص و سعيد بن زيد كه هر دو از اصحاب بدرند، خلافت را بر عهده نمي‌گرفتند.

7ـ طبق اين روايت جايز است كه خليفه‌ي اسلامي براي مصالح اسلام و مسلمانان در قبال اموالي كه از طرف مقابل مي‌گيرد، از خلافت كناره‌گيري كند و وظايف ديني و دنيوي خويش در زمينه‌ي حكومت را به او واگذار كند. البته شرط لازم براي جواز چنین کاری، این است كه شرايطي كه ميان خليفه‌ي پیشین و کنونی، مقرر گرديده، اجرا شود و كسي كه به خاطر او از خلافت كناره‌گيري مي‌شود، داراي صلاحيت باشد. همچنين مال مزبور بايد از اموال شخصي فرد باشد و چنانچه ولايت عمومي، مطرح باشد و اموال پرداختي، از بيت‌المال پرداخت ‌شود، حتماً بايد مصلحتي كه به خاطر آن، از بيت المال و اموال عمومي هزينه شده، عام‌المنفعه باشد و جنبه‌ي شخصي نداشته باشد.
 ابن سعد، پيرامون صلح معاويه و حسن، روايتي نقل نموده كه مكمّل روايت بخاري است و همچون روايت بخاري، حايز اهميت مي‌باشد. ابن سعد از عمروبن دينار
 نقل كرده كه: معاويه( خوب مي‌دانست كه حسن( بيش از همه از اينكه مردم دچار فتنه و آشوب شوند ناخرسند است و وقوع چنين حادثه‌اي را ناپسند و زشت مي‌داند. بر همين اساس معاويه (، پس از شهادت علي( شخصي را نزد حسن بن علي( فرستاد و مخفيانه پيشنهادهاي خود را مطرح كرد و قول داد كه اگر حسن( به پيشنهادهايش عمل كند، حتماً او را به عنوان جانشين خود، معرفي مي كند. سرانجام حسن( به او اعتماد كرد
 و…
عبدالله بن جعفر( مي‌گوید: پس از اين ماجرا، نزد حسن بن علي( نشسته بودم و چون خواستم برخیزم، حسن بن علي( جامه‌ام را گرفت و فرمود: اي مرد! بنشين. من نشستم و آن‌گاه حسن( فرمود: «تصميمي گرفته‌ام كه دوست دارم تو نيز در اجراي آن از من تبعيت نمايي». عرض كردم: چه تصميمي گرفته‌اي؟ فرمود: «دیرزمانی است كه مردم، گرفتار فتنه و آشوب شده‌اند و پیوند خویشاوندی آنها از هم گسسته، خون بسياري بر زمين ريخته و راه‌ها ناامن گرديده و راهزني، رونق يافته است. قصد آن كرده‌ام كه رهسپار مدينه شوم و امور را به معاويه واگذارم». گفتم: خداوند تو را جزاي خير دهاد. من نيز با تو موافقم. حسن( فرمود: «حسين( را به نزدم فراخوان (تا اين موضوع را با وي در ميان بگذارم)». سرانجام حسين( نزد حسن( آمد؛ حسن( آنچه را که با ابن جعفر( مطرح در ميان گذاشته بود، با حسين( نيز مطرح كرد و در رابطه‌ با اين موضوع از او نظرخواهي نمود. حسين( فرمود: «از خدا بترس و كاري نكن كه مبتني بر تصديق معاويه و تكذيب (و اعتراض بر) كارها و اقدامات پدرت علي( باشد». حسن( فرمود: «به خدا سوگند، اراده‌ي هر كاري که كردم، تو در انجام آن با من به مخالفت برخاستي و هميشه به اقداماتم اعتراض نمودي. به خدا قسم، عزم آن نمودم كه تو را در خانه‌اي محبوس نمایم و دربش را گل کنم تا بتوانم با خیال آسوده به انجام كارها و اقدامات مورد نظرم بپردازم». زمانی که  حسين( ناراحتی برادرش حسن( را مشاهده كرد، فرمود: «تو برادر بزرگم هستي و به عنوان جانشين پدرمان برگزيده شده‌اي؛ بنابراين ما، تابع تو هستيم و هر كاری که صلاح مي‌داني، انجام بده»
.

مجموعاً از روايت بخاري و ابن سعد چنین برداشت مي‌شود كه معاويه( به قصد برقراری صلح، با حسن( تماس گرفته و به او پیشنهاد صلح داده است.
 اما در عین حال، این پرسش مطرح می باشد که آغازگر صلح، چه کسی است؟ معاويه يا حسن؟ چه كسي، برای ایجاد صلح پیش‌قدم شد؟ آیا حسن بن علي( كه رسول‌خداص طي حديثي به فضیلتش در زمینه‌ی برقراری صلح، اشاره كرده، برای این منظور، پیش‌قدم گردید يا معاويه؟
حسن بن علي( هنگامی که براي بيعت با اهل عراق، شروطي تعيين كرد، توسط یک یا چند نفر، مورد سوء قصد قرار گرفت. البته از شروطی که حسن بن علي( تعیین کرد، چنین برمي‌آمد كه وي، از همان ابتدا قصد صلح داشته است، ولی با اين حال، آيا حسن بن علي( توانست در این زمینه، پيشگام شود يا خير؟
در جواب اين سؤال بايد گفت: هم معاويه و هم حسن بن علي( تمايل وافرای به صلح داشتند. حسن بن علي( از همان ابتدا براي صلح برنامه‌ريزي كرد و مي‌کوشید تاج صلح و آرامش را بر سر امت اسلامي نهد. معاويه( نيز كاري را كه حسن بن علي( آغاز کرده بود، ادامه داد و تكميل نمود. بدين ترتيب اقدامات هر يك از اين دو نفر مكمل اقدامات ديگري بود؛ هرچند حسن بن علي( در استقرار و ايجاد صلح نقش بيشتري داشت. خداوند( از تمامي اين بزرگواران راضي و خوشنود باد.

مرحله‌ي هفتم: اقدامي ديگر براي ترور حسن بن علي
پس از اين‌كه مذاكرات و گفتگوهاي حسن بن علي و معاويه( پيرامون صلح، به نتیجه رسید، حسن( درصدد آن برآمد كه ذهن پيروان خويش را براي مطرح كردن صلح آماده كند. از اینرو بالای منبر رفت و آنچه را ميان وي و معاويه گذشته بود، با عموم مردم در میان نهاد. در همان حال كه آن بزرگوار، مشغول سخنراني بود، عده‌اي از همراهان نظامي او، به سويش یورش بردند تا وي را به قتل برسانند. اما خداوند متعال، این بار نیز را از این سوءقصد نجات داد. بلاذري، متن سخنراني حسن بن علي( را به شرح ذیل، نقل نموده است:
«همانا من امیدوارم كه خيرخواه‌ترين مردم نسبت به مخلوقات خداوند باشم و در دل، ذره‌اي کینه به كسي ندارم. هيچ‌گاه بر كسي بدي روا نمي‌دارم و دوست ندارم که کسی را گرفتار سختي و مشقت ‌نمايم. اي مردم! بدانيد كه اگر به خاطر اتحاد و انسجام مسلمانان، به امر ناگواری تن دهید، این، برایتان خیلی بهتر از آنست که به خاطر اميال و خواسته‌های شخصي، موجبات تفرقه و از هم‌گسيختگي امت اسلامي را فراهم كنيد. اي مردم! تصمیمی که من براي شما گرفته‌ام، از تصميمي كه خودتان براي خويش گرفته‌اید، بهتر است؛ پس با من مخالفت نكنيد و آنچه را که مي‌گويم، بپذيريد. خداوند، من و شما را بیامرزد».
پس از آنکه سخنراني حسن( پایان یافت، برخي از حاضران، به يكديگر نگريستند و گفتند: به خدا سوگند كه حسن بن علي( احساس ضعف و ناتواني كرده و به صلح با معاويه تن داده است. ديري نپاييد كه عده‌ي زيادي به خيمه‌ي حسن بن علي( حمله بردند و به تاراج آن پرداختند؛ چنانکه فرش زیر پای حسن( را كشيدند و آن‌گاه، عبدالرحمن بن عبدالله بن ابو‌جعال ازدي به سوی حسن بن علي( رفت و رداي آن بزرگوار را كه به دور گردنش پيچيده شده بود، به شدت گرفت و كشيد... .

سرانجام یکی از خوارج از تیره‌ي بني اسد بن خزيمه از طايفه‌ي بني نضير بن قعين الحارث بن ثعلبه بن دودان بن اسد، به نام جراح بن سنان
 در مكاني به نام «مظلم» در «ساباط» (كه در كناره‌ي غربي دجله قرار دارد،
 منتظر حسن بن علي( نشست؛ به محض اين‌كه حسن بن علي( به آنجا رسيد، شخص مذكور، از مركبش فرود آمد و خطاب به حسن( گفت: «اي حسن! آيا تو نيز همچون پدرت مشرك شده‌اي؟ و سپس خنجری را كه در دست داشت، بر ران حسن بن علي( فرو كرد و بدین سان زخمی کاری بر کفل حسن( نهاد. حسن بن علي( در دفاع از خويش ضربه‌اي به صورت جراح بن سنان زد و سرانجام هر دو بر زمين افتادند. عبدالله بن الخضل الطائي
 بلافاصله خود را به جراح رسانید و خنجر را از او گرفت. ظبيان بن عماره‌ي تيمي
 نيز بيني وی را گرفت و قطع نمود و آن‌گاه تكه‌ي آجري را آن‌چنان بر فرق و صورتش كوبيد كه به مرگ وی انجامید. حسن بن علي( را پس از اين ماجرا به مدائن بردند… سپس سعد بن مسعود، طبیبی براي مداواي حسن بن علي( آورد  تا از وي مراقبت كند و چون حسن( بهبود يافت، او را به قصر البيض در مدائن بردند.

برخي به اينكه بلاذري و ابوحنيفه‌ي دینوري زمان سخنراني حسن بن علي( را قبل از برقرای صلح دانسته‌اند، خرده گرفته‌اند؛ در پاسخ اين شبهه بايد گفت: روايت بخاري در توصيف سپاه حسن( بیانگر انسجام و اقتدار آن است و نشان می دهد سپاه عراق هنگام رویارویی با سپاه شام، بیشترین آمادگي مادي و معنوي را داشته است. از سوي دیگر به هم پاشیدن سپاه عراق پس از سخنرانی حسن(، خود دلیلی است بر اینکه سپاه اهل عراق پس از سخنراني حسن بن علي( در مقابل سپاه شام صف‌آرايي نكرده‌ است. از اینرو سخنراني حسن بن علي( در ميان سپاهيانش، پس از رویارویی سپاه شام و عراق با يكديگر، و بعد از برقراری صلح ميان معاويه و حسن بن علي( صورت گرفته‌ است
. همچنین حسن بن علي(، از آن جهت به ایراد سخنرانی پرداخت که از طریق این مقدمه‌چيني، پيروان خويش را از صلحي كه ميان او و معاويه( صورت گرفته بود، باخبر سازد. چنانچه از روايات ذيل برمي‌آيد:
ابن سعد به نقل از رياح بن حارث
 روايت مي‌كند كه: پس از شهادت علي بن ابي‌طالب(، حسن بن علي( برخاست و پس از حمد و ثناي الهي، خطاب به مردم فرمود: «آنچه قرار باشد اتفاق افتد، خيلي زود به وقوع خواهد پيوست و هرآنچه خداوند مقدر كرده، حتماً انجام خواهد پذيرفت. هرچند انجام آن نزد مردم ناخوشايند باشد. به خدا سوگند كه اگر قرار باشد به خاطر امارت و زعامت من، قطره‌اي خون بر زمين بريزد، دوست ندارم كه حتي به اندازه‌ي ارزني از امور امت محمدص را سرپرستي كنم و زعامت آن‌را به دست گيرم. من خوب مي‌دانم چه چيزي به نفع من است و چه چيزي به ضرر من؛ بنابراين شما هر قصدي داريد، انجام دهید».

ممكن است اين شبهه به وجود آيد كه حسن بن علي( سخنان مذكور را در كوفه ایراد نموده است نه در مدائن؛ در پاسخ اين شبهه بايد گفت: احمد بن حنبل رحمه الله همين روايت را به نقل از رياح بن حارث و با سندي صحيح روايت كرده، با اين تفاوت كه در اين روايت آمده است: مردم در مدائن پیرامون حسن بن علي( گرد آمدند و سپس ادامه‌ي روايت با الفاظي نقل شده كه ابن سعد، روايت كرده است. بدين ترتيب قول راجح، این است كه سخنراني مزبور در مدائن صورت گرفته و اين، بدان معناست كه اين سخنراني بر خلاف پندار بلاذري، پس از صلح حسن بن علی و معاويه( صورت گرفته است. به نظر مي‌رسد آن‌چه از خطبه‌ي حسن بن علي( در اين بحث مطرح گرديده، تنها بخشی از سخنرانی اوست كه بلاذري نيز قسمتي از آن‌را كه حاكي از هرج و مرج و آشفتگی در سپاه حسن بن علي( مي‌باشد، ذكر نموده و از واکنش حسن بن علي( در قبال اين نابساماني، هیچ سخنی به میان نیاورده است. ابن سعد به نقل از هلال بن خناب
 مي‌گويد: حسن بن علي( فرماندهان سپاه خويش را در قصر مدائن فرا خواند و خطاب به آنان فرمود: «اي اهل عراق! شما سه بدي (و خيانت) در حق من مرتكب شديد كه هيچ‌گاه از ذهنم نمي‌رود و فراموشم نخواهد شد. 1ـ اينكه پدرم را به قتل رسانديد. 2ـ اينكه مركبم را زخمي كردید (و به من حمله‌ور شديد). 3ـ اينكه آنچه داشتم، به تاراج برديد. یا فرمود: ردايم را کشیدید، حال آنکه با من بيعت كرده و متعهد شده بوديد كه با هر كس صلح نمایم، شما نيز صلح كنيد و با هر كس بجنگم، شما نيز بجنگيد. بدانيد كه من با معاويه( بيعت كرده‌ام؛ پس شما نيز از او اطاعت نماييد. سپس حسن بن علي( از منبر پايين آمد و وارد قصر شد.

واکنش سپاه حسن در قبال صلح
در رابطه با واکنش سپاه پیشاهنگ حسن( که به سوي «مسكن» در حال حركت بود، به نقل روایتی می پردازیم که حاکم در المستدرک از ابوغریف آورده است؛ ابو‌غريف
 گوید: ما در لشکر دوازده‌ هزار نفری و پیشاهنگی بودیم که برای نبرد با اهل شام آماده شده بود. ابوالعمرطه
 فرماندهی این لشکر را بر عهده داشت. وقتي به ما خبر رسيد كه حسن بن علي( با معاويه( صلح نموده است، انگار پشتمان، از شدت ناراحتي شكست (و ديگر ناي حركت نداشتيم). هنگامي كه حسن بن علي( به كوفه آمد، شخصي از ما به نام ابوعامر سفيان بن ليل،
 نزدش رفت و خطاب به او گفت: سلام بر تو اي خواركننده‌ي مؤمنان! حسن بن علي( فرمود: «اي ابوعامر! اين سخن را مگو؛ من، مؤمنان را خوار نكرده‌ام؛ بلكه نمي‌پسنديدم كه به خاطر رياست‌ و امارت، ميان مؤمنان، قتل و قتالي روی دهد».

آن‌گونه كه از شواهد برمي‌آيد، احتمالاً ابوالعمرطه، فرماندهي جزئي از سپاه پیشاهنگ را بر عهده داشته كه راوي مذكور، ابوغريف نيز زيرمجموعه‌ي آن يگان بوده است وگرنه روايات صحیح تاريخي، بیانگر آنست که فرمانده‌ي كل این سپاه، قيس بن سعد( بوده است. همچنین روايات صحيح دال بر آن است كه عبيدالله بن عباس( در این سپاه حضور نداشته و اساساً در مورد حضور وي در عراق در اين برهه‌ي زماني، شک و تردید وجود دارد.
 بر همين اساس روايات موضوع و بي‌اساسي كه حكايت از آن دارد كه عبيدالله بن عباس( در قبال گرفتن رشوه‌ از معاويه(، به حسن بن علی( خيانت كرده است، غير قابل قبول مي‌باشد.

لازم به ذكر است قيس بن سعد( كه فرماندهي كل این لشکر را بر عهده داشت، ابتدا صلح را نپذيرفت و با جمعي از سربازان خويش كه از وي پيروي كردند، از لشکر حسن( جدا شد، اما ديري نپاييد كه خداوند( به او شرح صدر داد و ضمن پيروي از حسن بن علي(، با معاويه( صلح نمود.
اینک روايات ذيل را در مورد واکنش قيس( به هنگام شنيدن خبر صلح، مورد بررسی قرار مي‌دهيم:
ابن حجر به نقل از حبيب بن ابوثابت
 نقل مي‌كند كه: …وقتي حسن بن علي( اقدام به بيعت با معاويه نمود، طي نامه‌اي قيس بن سعد( را از اين اقدام خويش آگاه کرد. قيس( با شنيدن اين خبر، به ياران و سربازان تحت فرمانش فرمود: «اي مردم! شما در موقعيتي قرار گرفته‌ايد كه ناچار، يا بايد دچار فتنه شويد يا هم بدون امام (و رهبر ديني) به قتل و قتال بپردازيد». مردم پرسيدند: منظورت از اين سخنان چيست؟ گفت: «حسن بن علي( با معاويه( بيعت كرده است. از اینرو مردم، بازگشتند و (به پيروي از حسن() با معاويه( بيعت نمودند.

از روايت تاريخي مذكور، چنین برداشت مي‌شود كه بخش اعظم لشکر پیشاهنگ، به محض اینکه شنيدند حسن بن علي( با معاويه( صلح نموده، صلح را بپذيرفتند؛ البته از اين روايت نمي‌توان نتيجه گرفت كه قيس بن سعد( نيز بلافاصله به این صلح، تن داده است. ابن كثير رحمه‌ الله نيز به اين موضوع اشاره كرده و گفته است: زمانی که حسن بن علي( پيكي را نزد قيس( فرستاد تا او را به اطاعت و پيروي از خويش فرا بخواند و او را به پذیرش صلح، قانع كند، قيس بن سعد( از قبول پیمان صلح، امتناع کرد و با تعدادی از سپاهيانش كه با او هم‌عقيده بودند، از لشکر جدا شد، اما ديري نپاييد كه از تصميم خويش صرف‌نظر كرد و با معاويه بيعت نمود.

ابن ابي شيبه نيز پيرامون قيس( و کسانی که با او از لشکر جدا شدند، مي‌گويد: از هشام بن عروه شنيدم كه به نقل از پدرش گفت: قيس بن سعد بن عباده( از ياران حسن بن علي( و جلودار لشكرش بود و ارتشي پنج هزار نفري را فرماندهي مي‌كرد. گفتنی است: همه‌ي سربازان این لشکر، پس از شهادت علي بن ابي‌طالب( سرهاي خويش را تراشيده و عهد بسته بودند كه تا پاي جان ايستادگي كنند. زمانی که حسن بن علي( با معاويه( صلح نمود، قيس( از پذيرش صلح ابا ورزيد و به سربازان و ياران خويش گفت: نظر شما در اين مورد چيست؟ اگر بخواهيد به همراه شما تا آخرين لحظه كه ماهرترين رزمنده از پاي درآيد، ايستادگي مي‌كنم و مي‌جنگم و يا از جنگ دست برداشته، براي شما تقاضاي امان مي‌نمایم. همه، از او خواستند زمينه‌ي امنيت و امان آنها را فراهم كند. در اين ميان قيس بن سعد( هيچ چيزي را به خود اختصاص نداد و خود را نيز سربازي به حساب‌ آورد كه در تمامي حقوق و مزايا با افراد خود برابر باشد. وقتي سپاه مزبور عازم مدينه گرديد، قيس بن سعد( در طول راه، تعدادی شتر برای سربازان ذبح ‌نمود.

در روايت مذكور، حوادث و وقايع، به صورت نامرتب و با تقديم و تأخير بيان گرديده و در این میان، سپاهيان و افراد تحت فرماندهي قيس( نيز پنج هزار نفر ذکر شده‌اند؛ شايان ذكر است این رقم، با عددي كه قبلاً متذكر شديم، تناقضي ندارد. زيرا دوازده هزار نفر، شمار تمام سپاهیان حسن بن علي( بود و سپاهیانی که به عنوان جلودار، تحت فرمان قيس بن سعد( قرار داشتند، پنج هزار نفر بودند.

واکنش فرمانداران و فرماندهان دوران علي مرتضی در قبال صلح
فرماندهان و فرمانداران علي( در قبال صلح حسن بن علي( واکنشهای متفاوتی داشتند. به نحوي كه برخي از آنها صلح را پذيرفتند و برخي، آن‌را ناپسند دانستند. تفصيل اين مطلب به شرح ذيل است:

1ـ برخي ضمن تأييد و نيك شمردن صلح، آن را پذيرفتند كه عبدالله بن جعفر( در رأس این گروه قرار داشت.

2ـ عده‌اي، ابتدا از پذيرفتن صلح استنكاف ورزيدند، اما پس از چندی، آن‌را پذيرفتند. قيس بن سعد بن عباده( و زياد بن ابيه، اين طيف را رهبري مي‌كردند.

3ـ گروه سوم كساني بودند كه هرچند صلح را نمي‌پسنديدند، اما به آن تن دادند. اين گروه به دو طيف تقسيم مي‌شدند:

الف: گروهي از آنان فقط تا زماني‌كه حسن بن علي( در قيد حيات بود، خود را پایبند پیمان صلح مي‌دانستند. اين گروه را حجر بن عدي رهبري مي‌نمود.
ب: گروه دوم، كساني بودند كه معتقد بودند تا زماني كه حسن يا معاويه زنده هستند، بايستي به اين صلح تن دهند؛ حسين بن علي( جزو این گروه بود.
مرحله‌ي هشتم: كناره‌گيري حسن بن علي از خلافت و واگذاری زمام امور به معاويه 
حسن بن علي( پس از آنکه خداوند متعال، او را از آشوب بوجود آمده در لشكرش نجات داد، مدائن را به سوي كوفه ترك گفت. بلاذري در توضيح مسير سفر حسن بن علي( به كوفه مي‌گويد: وقتي حسن بن علي( قصد عزیمت به كوفه را نمود، ابن عامر
 و ابن سمره
 نامه‌اي را نزد او آوردند كه نشان مي‌داد معاويه( خواسته‌هاي او را در قبال صلح برآورده ساخته است. پس حسن بن علي( در خطبه‌اي كه ايراد فرمود، خطاب به يارانش گفت: «چه بسا شما چيزي را ناپسند و زشت بپنداريد، اما خداوند، خير فراوانی براي شما در آن نهاده باشد». و سپس عازم كوفه شد.
 پس از او معاويه( نيز «مسكن» را به قصد «النخيله» ترك گفت.
 بلاذري گويد: معاويه( از «مسكن» عازم كوفه شد و در محلي ميان «النخيله» و «دارالرزق» فرود آمد.
 سپس حسن بن علي( از كوفه عازم «النخيله» شد تا در آنجا با معاويه( ملاقات كند و امور خلافت را به او واگذار نمايد.

مجالد بن سعيد همداني از عامر شعبي
 نقل مي‌كند كه: چون حسن بن علي( به نخيله آمد و با معاويه( صلح نمود، من در آن‌جا حاضر بودم. پس از انعقاد صلح، معاويه(، از حسن بن علي( خواست كه پيرامون صلح با مردم سخن گويد و نزد آنان اعلام كند كه وي، زمام امور را به معاويه سپرده است. حسن( برخاست و بالای منبر رفت و پس از حمد و ثناي الهي فرمود: «عاقلانه‌ترين كارها، تقوا و پرهيز‌گاري است و احمقانه‌ترين كارها، فسق و فجور و پرداختن به معاصي است. بدانيد كه من و معاويه( پيرامون خلافت با هم اختلاف كرديم، اما چنانچه واقعاً خلافت و زمامداری امور مسلمانان، حق من باشد، پس من براي مصلحت امت اسلامي و جلوگيری از قتال و خونريزي ميان مسلمانان، از اين حق خویش گذشتم و آن‌را به معاويه سپردم و اگر خلافت، حق شخصی غير از من باشد كه صلاحيت بيشتري دارد، باز هم من از خلافت كناره‌گيري كردم و زمام امور را به معاویه( سپردم». آنگاه این آیه را تلاوت کرد:
( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((( ( 
(انبياء:111)
«من چه‌ مي‌دانم؟ شايد اين، آزموني براي شما باشد و (شايد خداوند مي‌خواهد شما را از لذائذ اين جهان) تا مدتي بهره‌مند سازد».

روايت مذكور را ابن سعد،
 حاكم،
 ابو‌نعيم اصفهاني،
 بيهقي
 و ابن عبدالبر
 نیز همچون طبراني از شعبي نقل نموده‌اند. احمد بن حنبل رحمه الله هم روايت بیعت حسن( با معاویه( را از طريق انس بن سيرين روايت كرده كه متنش به شرح ذيل است:

روزي كه حسن بن علي( با معاويه( پيرامون صلح مذاكره نمود، فرمود: «ميان شهر جابلص (كه در شرق است) و جابلق (كه در غرب است) هيچ شخصي وجود ندارد كه چون من، پدر‌بزرگش رسول‌خداص باشد. همانا من، در حالي كه بیش از هر کسی، سزاوار خلافت بودم، (از آن كناره‌گيري نمودم) و با معاويه( بيعت کردم و نمي‌دانم كه سرانجام اين بيعت، موجب به وجودآمدن فتنه‌اي ميان شما خواهد شد و يا تا مدتي برايتان سودمند خواهد بود»
.

در روايت ابن سعد از عمرو بن دينار آمده است كه: حسن بن علي( برخاست و خطاب به مردم فرمود: «اي مردم! من، بيش از همه مسایلی را که براي مسلمانان پيش آمد، ناخوشایند مي‌دانستم، اما در اين اواخر، تدبيري انديشيدم و تصمیم گرفتم خلافت را به كسي واگذار نمايم كه از من بدان سزاوارتر است و اگر هم واقعاً بیش از هر کسی، سزاوار خلافت باشم، باز هم تصميم گرفته‌ام به خاطر مصلحت امت جدم و براي آنكه ميان مسلمانان، صلح و آرامش برقرار شود، از اين حقم بگذرم». سپس فرمود: «اي معاويه! خداوند، زمام امور امت محمدص را به تو سپرد و نمي‌دانم واقعاً رسیدن به این مقام، به خاطر صفت خوبی بود كه در تو وجود داشت و يا اینکه برعكس، به خاطر وجود شری در تو بود». آنگاه این آیه را تلاوت کرد که:
( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((( ( 
(انبياء:111)
«من نمي‌دانم، شايد اين، آزموني براي شما باشد و (شايد شما را) تا مدتي بهره‌مند سازد (و برایتان مفید باشد)»
.

و سپس از منبر پایین آمد.

در روايتي آمده است كه عمرو بن عاص( و ابوالاعور سلّمي پس از بيعت حسن بن علي( با معاويه( نزد معاويه( رفتند و به او پيشنهاد دادند كه دستور دهد حسن بن علي( برای مردم سخنراني كند تا ناتواني‌اش در گفتار برای مردم، نمایان گردد و بدین سان مردم، از او رانده شوند. معاويه( در پاسخشان گفت: من، با چشمان خويش مشاهده نمودم كه رسول‌خداص زبان و لبهاي حسن بن علي( را مي‌بوسيد (و من مطمئنم زبانی كه زبان رسول‌خداص، آن‌را لمس كرده،) هرگز دچار لكنت نخواهد شد؛ آن دو چنان اصرار کردند که سرانجام معاویه( از حسن( خواست تا برای مردم سخنرانی کند.. بديهي است اين روايت از لحاظ سند و متن، باطل و بي‌اساس است و سند آن ضعيف، و متنش، منکر و ناشایست مي‌باشد.
 بدون ‌ترديد معاويه( به هیچ عنوان از بلاغت و سخنوري حسن بن علي( بي‌خبر نبوده است.

در روايتي که بلاذري نقل كرده، آمده است: حسن بن علي( به همراه قيس( نزد معاويه( رفت تا با او بيعت كند. جرير بن حازم مي‌گويد: از محمد بن سيرين شنيدم كه گفت: وقتي حسن بن علي( با معاويه( بيعت نمود، حسن(سوار مركبش شد تا به اردوگاه لشكر معاويه( برود. وی، قيس بن سعد بن عباده( را نيز با خود برد و چون وارد اردوگاه معاويه( شدند، مردم به يكديگر مي‌گفتند: قيس آمده؛ قیس آمده. هنگامي كه آن‌دو نزد معاويه( رفتند، حسن بن علي( با معاويه( بيعت كرد و سپس به قيس( فرمود: «بيعت کن». قيس( ضمن آنکه دستانش را زير بغل گرفت و آنها را به سوی معاویه( دراز نکرد، گفت: «این طوری». معاويه( که پیشتر بر تخت خويش نشسته بود، بر روي زانوانش ايستاد و دست خويش دراز كرد و دست قيس( را گرفت. قيس( فردي پرهيكل و تنومند بود.

با كناره‌گيري حسن بن علي( از خلافت و بيعت با معاويه(، دوران خلافتی كه پس از رسول‌خداص آغاز شده بود، پايان يافت و بدين ترتيب مطابق فرموده‌ي رسول‌خداص دوران سی ساله‌ی خلافت نبوت، به پایان رسید؛ چنانچه رسول اکرمص فرموده است  (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء)
 يعني: «خلافت (پس از) نبوت، سي سال است و پس از آن، خداوند، پادشاهي را به هر كس كه بخواهد، مي‌دهد». همچنین فرموده است: (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك)
 يعني: «خلافت در امت من سي سال خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهي مي‌باشد». ابن‌كثير در شرح اين حديث مي‌گويد: «سي سال با خلافت حسن بن علي رضي الله عنهما تكميل مي‌گردد. حسن( در ربيع الاول سال 41 هجري خلافت را به معاويه( سپرد و اين واقعه، دقيقاً سي سال پس از وفات رسول‌خداص اتفاق افتاد. چراكه رسول‌خداص در ربيع الاول سال 11 هجري وفات نمود و اين، يكي از نشانه‌هاي نبوت آن حضرتص مي‌باشد».
 از اين رو حسن( پنجمين خليفه از خلفاي راشدين است.

مهمترين عوامل و انگيزه‌هاي صلح
اسباب و انگيزه‌هاي مختلفي، امير مؤمنان حسن بن علي( را بر آن داشت که با معاويه( صلح نمايد. اين عوامل، عبارتند از:
1ـ در نظرگرفتن مصلحت امت اسلامي و چشم‌دوختن به نعمت‌هاي جاويدان و همیشگی خداوند(
باري به حسن بن علي( گفته شد: اي حسن! مردم مي‌گویند: تو دوست داري به خلافت برسي. حسن بن علي( فرمود: «مهتران عرب تحت فرمان و در اختيارم بودند و اگر به آنها دستور جنگ مي‌دادم، در کنار من مي‌جنگيدند و اگر صلح مي‌كردم،آنها نيز صلح مي‌نمودند، اما من، با وجود آنكه چنين موقعيتي داشتم، تنها براي رضاي خداوند( از خلافت كناره‌گيري نمودم».

آن بزرگوار، پس از كناره‌گيري از خلافت، در خطبه‌اي ديگر چنین فرمود: «…اگر خلافت، واقعاً‌ حق من است، پس من، حقم را به معاويه( واگذار نمودم و از اين كار قصدی جز رعایت مصالح امت اسلامي نداشتم».

بدين ترتيب انتظار ثواب و اجر و پاداش بزرگ از خداوند( و جلب رضايت الله( و علاقه‌ي وافر به برقراری صلح و آشتی در میان مسلمانان، و همچنين ترجيح دادن نعمت‌هاي جاويدان الهي بر نعمت‌هاي زودگذر دنيوي، از عوامل و انگيزه‌هایي است كه حسن بن علي( را به صلح با معاویه( وا داشت. صلح، در دين مبين اسلام از جايگاه والايي برخوردار است. زيرا به وسيله‌ي صلح و سازش، اختلافات و کشمکش‌هاي مادي و اجتماعي افراد و اقشار مختلف جامعه از بين مي‌رود و محبت و برادري، جايگزين آن مي‌گردد. زمانی که ميان دو نفر، صلح و آشتی برقرار مي‌شود، خصومت و کشمکش ميان آنها ريشه‌كن مي‌شود و دو طرف، از هم راضي مي‌گردند و بدين ترتيب اخلاق اجتماعي نيكی بر جامعه حاكم مي‌گردد. بنابراين صلح و سازش، از مهمترين عواملي است كه اخوت و برادری اسلامی را محقق مي‌سازد و شريعت مقدس اسلام نيز بدان تأكيد نموده است. خداوند( مي‌فرمايد:
( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( 
(حجرات:10)
«فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد».

منظور از اين برادری، همان برادري و اخوتی است كه گاه بر ‌اثر اختلافاتی كه ميان مسلمانان رخ مي‌دهد، از ميانشان رخت مي‌بندد؛
 از اینرو قرآن كريم، عنايت ويژه‌اي به صلح نموده و بدان تأكيد کرده و مردم را به پرهیز از نزاع و کشمکش دستور داده است؛ اینک به برخی از دستورات و رهنمودهای قرآنی در زمینه‌ي اهمیت صلح و آشتی می‌پردازیم:
الف: دستوراتي مبني بر اصلاح و برقراری صلح و سازش در میان مسلمانان:
خداوند متعال مي‌فرمايد:
( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((( (

(انفال:1)
«از تو درباره‌ي غنایم مي‌پرسند (و مي‌گويند كه غنایم جنگ بدر چگونه تقسيم مي‌گردد و به چه كساني تعلق مي‌گيرد؟) بگو: غنایم، از آنِ خدا و پيغمبر است (و پيغمبر به فرمان خدا تقسيم آن‌را به عهده مي‌گيرد). پس از خدا بترسيد و (اختلاف را كنار گذاريد و) در ميان خود صلح و صفا به برقرار نمایید؛ و اگر مسلمانيد، از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري كنيد».

همچنين مي‌فرمايد:
( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( 
(حجرات:9ـ 10)
«هرگاه دو‌ گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، درميان آنان صلح برقرار سازيد. اگر يكي از آنان، در حق ديگري ستم كند و تعدّي ورزد (و پذیرای صلح نشود)، با آن دسته‌اي كه ستم مي‌كند و تعدي مي‌ورزد، بجنگيد تا آنكه به اطاعت از فرمان خدا باز‌گردد و حكم او را پذيرا ‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد، در ميان ايشان، دادگرانه صلح برقرار سازيد و (در اجراي مواد و انجام شرایط آن) عدالت را رعایت نمایید؛ چراكه خداوند، عادلان را دوست دارد. فقط مؤمنان برادران همديگرند؛ پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد، و تقوای الهی پیشه سازید تا به شما مورد رحم و مرحمت قرار بگیرید».

چنانچه پيداست خداوند متعال، به بندگان خويش دستور مي‌دهد كه میان یکدیگر، صلح و صفا برقرار سازند؛ زيرا مؤمنان، با همدیگر برادرند:

( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( 
(حجرات:10)
«فقط مؤمنان برادر همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقراركنيد».
در اين آيه، صيغه‌ي حصر بکار رفته است؛ بنابراین اخوت و برادری مورد اشاره در آیه‌ي مذکور، منحصر به مؤمنان است و تنها مؤمنان، با انتساب به اصل ايمان که منشأ ماندگاریشان در بهشت است، با هم برادرند. عبارت ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (، بیانگر وجوب برقراری صلح و صفا در ميان مؤمنان مي‌باشد. از اين‌ دستورات و اوامر قرآني، چنین برمي‌آید که اصلاح ذات‌البين و ایجاد صلح و صفا در میان مسلمانان از مصادیق تعاون و همکاری با یکدیگر در راستای نيكي و تقوا و همچنين از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر مي‌باشد كه خداوند( مؤمنان را به این دو امر مهم در روابط اجتماعیشان با یکدیگر، دستور داده است. خلاصه اینکه هر مسلمانی، موظف است همواره به اصلاح و برقراري صلح و صفا ميان مسلمانان و بلكه همه‌ي مردم بپردازد تا بدین سان زندگي اجتماعي مبتنی بر دوستي و برادري در جامعه تحقق یابد.

آري! همين عوامل و انگيزه‌ها بود كه حسن بن علي( را به صلح و بیعت با معاویه( واداشت.

ب: تشويق و ترغيب به تلاش براي اصلاح و برقراري صلح و صفا در میان مسلمانان:

خداوند متعال، براي كساني‌كه به اصلاح و برقراري صلح و صفا در ميان مردم همت مي‌گمارند، پاداش و فضل عظيمي در نظر گرفته و هر‌‌كس، برای رضاي خداوند(، به ایجاد صلح و صفا در میان مسلمانان بپردازد، از اين اجر و پاداش، برخوردار خواهد گرديد.

خداوند( مي‌فرمايد:
( ( (( (((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ( 
(نساء:114)
«در بسياري از نجواها و پچ‌پچ‌هايشان خير و خوبي نيست، مگر در نجواها و پچ‌پچ‌هاي آن‌كسي كه به صدقه و احساني يا به كار نيكو و پسنديده‌اي يا اصلاح بين مردم دستور دهد. هر کس، چنين كاري را به خاطر رضاي خدا انجام دهد، خداوند، پاداش بزرگي به او عطا مي‌كند».

خداوند متعال، وعده داده کسانی را که به ایجاد صلح و صفا در میان مسلمانان بپردازند، مغفرت نماید و رحمت خويش را بر آنان سرازير فرمايد. چنانچه مي‌فرمايد:
( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ( 
(نساء:129)
«و اگر میان خود، صفا و صميميت برقراركنيد و تقوا پيشه نماييد، (خداوند شما را مي‌آمرزد)؛ همانا خداوند، آمرزنده و مهربان است».
اين آيه، با دو صفت غفور و رحيم خاتمه يافته و اين، بدان معناست كه خداوند متعال، مصلحان را مغفرت مي‌نماید و آنان را مورد رحمت خويش قرار مي‌دهد.

خداوند متعال مي‌فرمايد:
( (((((( ((((( ((( ((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ( 
(بقره: 182)
«كسي كه از انحراف وصيت كننده (از جاده‌ي عدالت) يا از گناه او (به سبب ترك قانون شريعت) بترسد (و آن انحراف و گناه و نزاعي را كه بدين علت ميان ورثه درگرفته است، تغيير دهد) و صلح و صفا را ميان آنان برقرار نماید، گناهي بر او نيست‌. بي‌گمان خدا آمرزنده و مهربان است (و مغفرت خود را شامل او مي‌سازد و پاداش نيكوكاريش را مي‌دهد)».

در اين آیه نيز بدین نکته اشاره شده كه خداوند متعال، اصلاح‌گران را مي‌آمرزد و آنان را مورد رحمت خویش قرار مي‌دهد و اينكه در آيه‌ي مذكور، دو صفت غفور و رحيم پشت سر هم آمده، به وضوح، اين مطلب را مي‌رساند. خداوند متعال، مي‌فرمايد:
( ((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( 
(اعراف:170)
«ما، پاداش اصلاح‌گران را هدر نمي‌دهيم».

ج: در فضيلت صلح و اصلاح‌گری:

اينكه خداوند( بارها در مورد صلح سخن گفته، بر این دلالت مي‌کند كه ایجاد صلح و صفا در ميان مردم، اهميت ويژه‌اي دارد و به همين خاطر نيز مصلحان و آنان‌كه به اصلاح مي‌پردازند، از اجر و پاداش عظيمی برخوردار مي‌گردند. همچنين خداوند متعال، در تأييد و بلكه در فضيلت صلح مي‌فرمايد:
( ((((((((((( (((((( ( 
(نساء:128)
«و صلح و سازش بهتر است».

اين فرموده‌ی خداوند متعال، نشان از اهميت ويژه‌اي است كه صلح و سازش، نزد الله( دارد و اين، بدان سبب است كه صلح و سازش، کدورت‌ها و اختلافات را از بین مي‌برد؛  از اینرو خدای متعال، در تمام جوامع انسانی، مسأله‌ی اصلاح‌گری را مطرح نموده است. اصلاح‌گری، یکی از بارزترين ويژگي‌هاي اخلاقي انبياي الهي است، چنانكه خداوند متعال، از زبان شعيب( مي‌فرمايد:
( (((( ((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ( 
(هود: 88)
«من تا آنجا كه مي‌توانم، جز اصلاح (خويشتن و شما را) نمي‌خواهم، و توفيق من هم (در رسيدن به حق و نيكي و زدودن ناحق و بدي) جز با (ياري و پشتيباني) خدا (انجام پذير) نيست. تنها بر او توكل مي‌كنم و (كارها و امورم) را بدو واگذار مي‌نمایم و (با توبه و انابت) به سوي او برمي‌گردم».

همچنين خداوند سبحان از زبان موسي( خطاب به برادرش هارون( مي‌فرمايد:
( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( ( 
(اعراف:142)
«موسي‌ (پيش از اينكه عازم عبادت و مناجات خدا شود)، به برادرش هارون گفت: در ميان قوم من جانشين من باش و اصلاح‌گری نما و از راه و روش تباهكاران پيروي مكن».

چنین آیاتی، در قرآن کریم، فراوان آمده و اصلاحي ‌كه در اين آيات بدان اشاره شده، عام است و هم جنبه‌ي ديني دارد و هم جنبه‌ي دنيوي. از اینرو زمانی که نزاعي ميان گروهي (از مسلمانان) رخ دهد، باید ميان آنان صلح و صفا برقرار نمود و اختلافاتشان را برطرف کرد؛ چنین مسایلی در جوامع بشري، به کثرت رخ مي‌دهد.
 همين مفاهیم و آموزه‌های قرآني، حسن بن علي( را به سوی صلح و سازش، سوق داد و او نيز به پيروي از جد بزرگوارش همواره مشتاق برقراري صلح بود. رسول‌خداص تا آنجا که می‌توانست در پي اصلاح و برقراري صلح ميان مردم برمي‌آمد. روزي ميان گروهي
 واقعه‌اي رخ داد كه به درگيري و نزاع ميان آنان انجامید به نحوي كه به سوي همديگر سنگ پرتاب مي‌كردند…. زمانی که رسول‌خداص از اين ماجرا باخبر شد، فرمود: «برویم تا میان آنان، صلح و آشتی برقرار کنیم».
 بنگر كه چگونه رسول‌خداص براي ایجاد صلح و آشتی و برطرف‌كردن اختلاف و خصومتي كه ميان اهل قبا به وجود آمده بود، پيش‌قدم ‌شد و قبل از آنکه دشمني و کینه ريشه بدواند و كار از كار بگذرد، شعله‌ي خصومت را در نطفه خاموش کرد.
 به خاطر فضيلت و اهميتي كه برقراری صلح درميان مردم دارد، دین مبین اسلام، اجازه داده براي تحقق اين امر، شخص مصلح، دروغ بگويد. رسول‌ اكرمص در اين‌باره فرموده است:‌ (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً او يقول خيراً)
 یعنی: «كسي كه براي ايجاد صلح و آشتي ميان مردم، سخن مصلحت آميزي را به مردم برساند يا سخن مصلحت آميزي بر زبان آورد، دروغگو شمرده نمي شود».
همچنین فرموده است: (لا يحل الكذب إلا في ثلاث: الرجل يحدث امرأته ليرضيها و الكذب في الحرب و الكذب ليصلح بين الناس)
 یعنی: «دروغ‌گفتن جز در سه مورد جايز نيست: اينكه مردي براي خشنود كردن و رضايت همسرش دروغ گويد؛ دروغ‌گفتن در جنگ (به عنوان یک استراتژی جنگی) و دروغي كه به منظور ایجاد صلح و آشتی در ميان مردم صورت گيرد».

علت جایز بودن دروغ‌گفتن براي ايجاد صلح و آشتی در ميان مردم، این است كه وجود اختلاف و تفرقه در ميان مسلمانان، خیلی خطرناك است و پیامدهای ناگواری به دنبال دارد. چنانچه رسول‌گرامي اسلامص فرموده است: (إياكم و سوء ذات البين فإنها الحالقۀ)
 یعنی: «از تفرقه و دشمنی بپرهيزيد که اين امر، دین شما را از بين مي‌برد».
 همچنين فرموده است: (ألا أخبركم بأفضل من درجۀ الصيام و الصلاة و الصدقة؟) یعنی: «آيا شما را به انجام عملي راهنمايي نكنم كه از اجر و پاداشي فراتر از روزه، نماز و صدقه برخوردار است؟» عرض كردند: بلی اي رسول‌خدا! فرمود: (إصلاح ذات‌البين فإن فساد ذات‌البين هي الحالقۀ)
 یعنی: «ایجاد صلح و آشتی ميان مردم؛ چراكه تفرقه و اختلاف، دینشان را از بين مي‌برد».

بدين ترتيب از آن‌جا كه خداوند متعال، رسول گراميش را از وقوع اختلاف و کشمکش در ميان امتش پس از وفات آن بزرگوار باخبر کرده بود، لذا یکی از مهمترين و بزرگترين آرزوهاي پیامبر اکرمص اين بود كه خداوند( در نسل وي فردي را عامل ايجاد صلح و برطرف‌كردن نزاع و کشمکش امتش قرار دهد. چنانچه ابوبكره( مي‌گوید: از رسول‌خداص شنيدم كه بر فراز منبر مي‌فرمود: (إن ابني هذا سيد و لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظیمتین من المسلمين) يعني: «اين فرزندم، سيد و آقاست؛ چه‌بسا خداوند، او را واسطه‌ي صلح و سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان بگرداند». ابوبكره( مي‌گويد: در آن هنگام، حسن( كنار رسول اكرمص بود و آن حضرتص ضمن بيان اين فرموده، گاهي به حسن نگاه مي‌كرد و گاهي به مردم.

آري! یکی از مهمترين انگيزه‌هایي كه موجب شد حسن بن علي( اين صلح خجسته را بپذيرد، میل و رغبت وافر وي به اجر و پاداش عظيمی بود که در فضیلت ایجاد صلح و آشتی، بیان شده است.
2ـ اين سخن رسول‌خداص كه فرموده است: (إن ابني هذا سيد و لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظیمتین من المسلمين) يعني: «اين فرزندم، سيد و آقاست؛ چه‌بسا خداوند، او را واسطه‌ي صلح و سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان بگرداند».
اين فرموده‌ي رسول‌خداص در واقع فراخوان و رهنمودي بود كه حسن بن علي( را براي ايجاد صلح، آماده نمود و او را بر آن داشت در جهت تحقق آن، برنامه‌ريزي کند و در این راستا، موانع و تنگناهاي فراواني را پشت سر نهد.

اين فرموده‌ي رسول‌ گرامي اسلامص بر تمامي ديدگاه‌ها و كردار حسن بن علي( و حتي بر روش زندگي وي تأثير گذاشت؛ به‌گونه‌اي كه بر تمامي احساسات و برنامه های زندگاني وی چيره گرديد و با گوشت و خونش عجين گشت. حسن بن علي( برنامه‌ي اصلاحي خود را بر اساس این رهنمود جد بزرگوارش، بنا نهاد و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف آن، مطمئن بود كه به نتيجه‌ي مطلوب خواهد رسید. بنابراين مي‌توان گفت: اين فرموده‌ي رسول‌ گرامي اسلامص، انگيزه‌ي اساسي و دليل اصلي روي‌آوردن حسن بن علي( به صلح بود.

3ـ جلوگيري از پايمال شدن خون مسلمانان
باری حسن بن علي( فرمود: «از اين ترسيدم كه روز قيامت هفتاد يا هشتادهزار نفر يا كم‌تر و يا بيشتر، در حالي (در محضر الهي) حاضر شوند كه از رگ‌هايشان خون، جاري است و هر يك از آنان، از خداوند خواستار رسيدگي به اين باشد كه خونش، براي چه، ريخته شده است؟»

همچنین فرموده است: «هان (اي مردم!) همانا آن‌چه خداوند مقدر كند، همان روی مي‌دهد و هيچ‌كس نمي‌تواند مانع آن گردد، هرچند برای مردم ناخوشايند باشد. اي مردم! من دوست ندارم به خاطر من، حتي یک قطره‌ خون از امت رسول‌خداص بر زمين ريخته شود. من تصميم خود را گرفته‌ام و نفع و زیان خویش را مي‌دانم. بنابراين شما هر قصدي که داريد، انجام دهید».

در خطبه‌اي كه حسن بن علي( طي آن بطور رسمی از خلافت كناره‌گيري نمود و زمام امور مسلمانان را به معاويه( واگذار نمود، فرمود: «...اگر خلافت، حقم بود، پس من، از اين حق خویش به خاطر مصالح اين امت گذشتم تا خون مسلمانان، پايمال نگردد».

بنگريم كه حسن بن علي( چگونه از ترس خداوند متعال، به صلح روي ‌آورد؛ خداوند( مي‌فرمايد:
( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( 
(انبياء:90)
«آنان در انجام كارهاي نيك بر يكديگر سرعت مي‌گرفتند، و در حالي‌كه چيزي مي‌خواستند يا از چيزي مي‌ترسيدند، ما را به فرياد مي‌خواندند، (و در وقت نيازمندي و بي‌نيازي، و بيماري و سلامت، و خوشي و ناخوشي، رو به آستانه‌‌ي ما مي‌كردند و ميان خوف و رجا مي‌زيستند) و همواره خاشع و خاضع ما ‌بودند».

همچنین مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( 
(رعد:21)
«و كساني كه برقرار مي‌دارند پيوند‌هايي را كه خدا به حفظ آن‌ها دستور داده است. (از قبيل: رابطه‌ي انسان با آفريننده‌ي جهان، و نیز ارتباط با هم‌نوعانش بويژه خويشان و نزديكان.) و از پروردگارشان مي‌ترسند و از محاسبه‌ي بدي (كه در قيامت به سبب گناهان داشته باشند) هراسناك مي‌باشند».

تقوا و خوف الهي، امري است پسنديده كه موجب مي‌شود انسان به اميال شهواني پشت‌پا بزند، به‌ دنيا دل نبندد، از آن كناره‌گيري نمايد و در جستجوي علم و دانش برآيد.

حسن بن علي( تصمیم گرفت جهت تقرب و نزدیکی به خداوند( جلوی کارزار و خونريزي مسلمانان را بگیرد؛ زيرا وي، از اينكه در مورد خون مسلمانان در روز قيامت مؤاخذه شود، بسيار مي‌ترسيد. هر‌چند اين امر، به معنای کناره‌گیری از خلافت و زمامداری امور مسلمانان بود. به هر حال مجموعه‌ي عواملی که ذکر شد، حسن بن على( را به پذیرش صلح واداشت.

حسن بن علي( به خوبي مي‌دانست كه جنگ و درگیری مسلمانان با یکدیگر، امري بس خطرناك است و پیامدهای ناگواری را به دنبال دارد و كيان و هستی جامعه را تهديد مي‌كند. به همين خاطر است که قتل و کشتار بناحق، حرام شده و وعيد و تهدید سختي براي آن، بیان گرديده است. در بسياري از نصوص قرآن و سنت، به عذاب و سزايي كه براي قتل در نظر گرفته شده، اشاره شده است. نخستین چیزی که در روز قيامت، مورد قضاوت و حسابرسی قرار مي‌گیرد، قتل است و اين، نشان از اهميت اين امر دارد. چراكه قتل، بارزترین نمونه‌ي تعدي و تجاوز به حقوق و حرمت انسانيت است. امام بخاري رحمه الله به نقل از عبدالله بن مسعود( روايت مي‌كند كه رسول‌خداص فرموده است: (أول ما يقضي بين الناس في الدماء).
 یعنی: «نخستين چيزي كه ميان مردم در مورد آن داوري مي‌شود، درباره‌ي خون‌ها (قتل‌ها) است».

قتل و خونريزي، در روز قيامت گناه بسيار بزرگی محسوب مي‌شود و شريعت، صيانت و حفاظت از جان مسلمانان در دنيا را از مقاصد و مهمترین احکام خويش قرار داده است. به همين خاطر حسن بن علي( شيفته‌ي صلح و صيانت از جان مسلمانان بود.شريعت مقدس اسلام كه حسن بن علي( به خوبي آن را درك كرده و به مفاهيم آن پي برده بود، براي جان انسان‌ها اهميت ويژه‌اي قائل شده و احكامي را تشريع نموده كه در جهت مصالح انسان‌هاست و مفاسد و زيان‌ها را از آنان دور می‌سازد و اين‌، تنها به منظور حفظ و صيانت جان انسان‌ها و ريشه‌كن كردن کینه و دشمني ميان آنها صورت گرفته است؛ چراكه بدون ترديد تعرض به جان‌ افراد، موجب هلاكت آنان و در ‌نتيجه كشه‌شدن مسلماناني می‌گردد كه سراپا خداوند( را بندگي مي‌كنند و چون مسلمانان از بين بروند، دين اسلام با زيان و مصیبت بزرگی روبرو خواهد شد. ناگفته نماند انسان‌هايي كه شريعت مقدس براي جان آن‌ها اهميت قائل شده، مسلمانان و همچنين افرادي هستند كه جزيه مي‌دهند يا به نحوي از امان حکومت اسلامی برخوردار شده‌اند.

با توجه به آنچه بیان شد، زمانی که عده‌اي بر صلح حسن بن علي( اعتراض نمودند و از آن به عنوان ننگ و عاري براي مسلمانان ياد كردند، حسن بن علي( خطاب به آنان فرمود: «من، اين ننگ و عار را بر آتش جهنم ترجيح مي‌‌دهم».
 ابن سعد نیز روایتی به همین مضمون نقل کرده است.
 چنانچه پیداست حسن بن علي( همواره مسأله‌ی صلح و سازش را با پيروان خويش در میان مي‌نهاده و برای آنان، انگيزه‌هاي خویش را از بستن پیمان صلح، متذكر مي‌شده تا سطح فكري آنان را ارتقا دهد. بدين ترتيب حسن بن علي( از زمره‌ي رهبران و حاکمانی نبود که زمام کارش را به توده‌ی مردم بسپارد و تمام هم و غمش، خواسته‌ها و سخنانِ مورديِ مردم باشد؛ بلكه وي تلاش مي‌نمود همان اموري را كه خود، به حقيقت آن‌ها پي برده بود، بكار بندد و در مسیر مورد نظرش، از فشار توده‌ي مردم متأثر نمي‌گرديد. از اینرو هرگاه حسن بن علي( اطمینان خاطر پیدا مي‌کرد كه كار يا اقدام مورد نظرش، موجب جلب رضايت خداوند( و يا در راستای مصالح مسلمانان است، به هیچ عنوان از به ثمر رساندن چنين اقدامي، کوتاهی نمي‌کرد. چنین روشی در اداره‌ی امور، درسي بزرگ و الگویی نیک برای تمام زمامدارن و رهبران کشورهای اسلامي است. حاکمان و رهبران کشورهای اسلامی، موظفند همچون حسن بن علي( مردم را ارشاد و راهنمايي كنند و آنان را به سوي اهداف والا سوق دهند.

حاکمان و رهبران، از لحاظ چگونگی تعامل با شهروندان خویش، بر سه دسته‌اند:

· گروهي، تابع اكثریت مردمند و خواستِ جمهور را ملاک و معیار تصمیم‌گیری خویش، قرار مي‌دهند.
· گروهي ديگر، هيچ اهميتي براي ديگران و خواسته‌هاي آنان، قایل نيستند.
·  گروه سوم، حاکمانی هستند كه تلاش مي‌كنند به انجام اقدامات و كارهايي بپردازند كه صحيح است و مردم را نيز براي انجام چنين اقداماتي، توجیه مي‌کنند و ملاک و معیار تصمیم‌گیری آنان، صحت و درستی اقدامِ مورد نظرشان مي‌باشد.
حسن بن علي( شیوه‌ی گروه سوم را برگزيد و مردم را نيز به اهداف والای مورد نظرش رهنمون گردید. به همين خاطر حسن بن علي( به صورت سنجیده و حساب‌شده، برنامه‌هايي روشن ارائه نمود و در راستاي تصمیمش اقداماتي نیز انجام داد و ضمن مطرح نمودن پاره‌ای شروط، کوشید تا مخالفانش را براي قبول طرح‌هاي خویش قانع سازد؛ به همین سبب موانع و چالش‌های فراواني پشت سر نهاد. و به راستي راه صحيحی در پیش گرفت و خداوند( آگاه‌تر است.

4ـ ايجاد وحدت ويكپارچگي‌‌ در ميان امت اسلامي
حسن بن علي( در یکی از خطبه‌هايش در جریان صلح، فرمود: «اي مردم! هيچ‌ كينه‌اي از برادران مسلمان خويش به دل ندارم و آ‌نچه براي خويش مي‌پسندم، براي شما نيز مي‌پسندم. تصميمي گرفته‌ام كه اميدوارم با آن مخالفت نكنيد. همانا اگر چيزي ناخوشايند را به خاطر ايجاد وحدت ميان خويش تحمل كنيد، بهتر از آن است كه به خاطر خواسته‌ها و آنچه مورد پسند شماست، سبب تفرقه گرديد».
 به فضل و عنايت خداوند(، اين تصميم حسن بن علي( عملي گرديد. حسن بن علي( براي ايجاد وحدت كه آرمان و هدفي بس عظيم بود و همچنين به منظور جلوگيري از قتال و خونريزي در ميان مسلمانان و جلوگیری از به وجودآمدن مسایلی که پيامد تفرقه و کارزار بود، از منصب خلافت كناره‌گيري كرد و بر آنچه حق او بود، اصرار نورزيد.زيرا چنانچه حسن بن علي( بر حق خويش پافشاري مي‌كرد و از خلافت كناره‌گيري نمي‌نمود، نه‌تنها فتنه، ادامه مي‌يافت، بلكه ميان مسلمانان خونريزي و قتال رخ مي‌داد و راه‌ها، ناامن مي‌شد و پيوندهاي دوستي و خويشاوندي، از هم مي‌گسيخت. اما بحمدالله وحدت امت اسلامي در پي كناره‌گيري حسن بن علي( از منصب و مقامي دنيوي، تحقق يافت و اين سال، سال وحدت و یکپارچگی (عام‌الجماعۀ) نامیده شد.
 بدين ترتيب پي مي‌بريم كه حسن بن علي( شخصي آگاه، مدبر و آينده‌نگر بوده و همواره نتايج كارها و اقدامات را مي‌سنجيده است. و اين، درسي است كه حسن بن علي( از قرآن آموخته بود؛ چراكه گاهی خداوند متعال، براي صدور حكمي، آن را آشکارا بیان نمي‌كند؛ بلكه شواهد يا نتايجي را ذكر مي‌نماید و بر اساس آن احكامي را به بندگان خويش گوشزد مي‌فرماید. به عنوان مثال چند نمونه ذكر مي‌كنيم:

الف: نهي از ناسزا‌گفتن به مشركان:

خداوند متعال مي‌فرمايد:
( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( (

(انعام:108)
«(اي مؤمنان) به معبودها و بت‌هايي كه مشركان بجز خدا مي‌پرستند، دشنام ندهيد تا آنان (مبادا خشمگين شوند و) تجاوزكارانه و جاهلانه، خداي را دشنام دهند».

علي‌رغم آنكه ناسزاگفتن به بت‌هاي مشركان به نحوي موجب ياري رساندن حق و اهانت به باطل مي‌باشد و امري جايز نيز هست، اما شریعت آکنده از حکمت اسلام، پیامد احتمالی اين ناسزاگفتن را مدنظر قرار داده و به عدم ناسزاگفتن به بت‌ها حکم نموده است. اين حكم از آن جهت صادر شده كه مانع از مقابله‌به مثل مشركان گردد تا مبادا براي دفاع از بت‌هاي خويش به خداوند( ناسزا گویند. بي‌ترديد مصلحتي كه در دشنام بت‌ها وجود دارد، به مراتب کم‌تر از پیامد سوء و مفسده‌اي است كه بر اثر ناسزاگویی به خداوند متعال، توسط مشركان به وجود مي‌آید. بنابراين دفع مفاسد و یا جلوگیری از آن، بر جلب منافع اولويت دارد.

ب: بیان چگونگی تلاوت قرآن:

خداوند متعال مي‌فرمايد:
( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ( 

(اسراء:110)
«(اي پيغمبر! هنگامي كه به نماز ايستادي) نمازت را بلند يا آهسته مخوان، و بلكه ميان آن‌دو راهي در پيش گير (كه ميانه‌روي و اعتدال است)».

خداوند متعال، براي جلوگيري از ناسزاگفتن به دين و قرآن، توسط مشركان، به رسول‌ گرامي خويش دستور داد كه از بلند خواندن آيات قرآن در نماز خودداري كند.
 ابن‌عباس( در شأن نزول اين آيه مي‌گويد: «در آن زمان که دين اسلام، در مکه، علني و آشکار نشده بود، كفار با شنيدن آيات قرآن، به قرآن، خداوند( و پیامبرص ناسزا مي‌گفتند. از اینرو خداوند متعال، به پيامبرش دستور داد كه از بلند خواندن قرآن، خودداري كند. چنانچه فرمود: ( (((( (((((((( (((((((((( (. همچنين فرمود: ( (((( ((((((((( ((((( ( يعني: اي پيامبر! آن‌قدر هم آهسته مخوان كه اصحابت، آيات قرآن را نشنوند. ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (
 بلکه حد ميانه اختيار كن.

ج: شكستن كشتي توسط خضر:

خداوند متعال مي‌فرمايد:
( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ( 
(كهف:79)
«و اما آن كشتي متعلق به گروهي از مستمندان بود كه (با آن) در دريا كار مي‌كردند و من خواستم آن‌را معيوب كنم (تا موقتاً از كار بيفتد. چراكه) سر راه آنان، پادشاه ستمگري بود كه همه‌ي كشتي‌ها(ي سالم) را غصب مي‌كرد و مي‌برد».

در شريعت مقدس اسلام، تجاوز به اموال ديگران ‌ممنوع و حرام است، اما مشاهده مي‌كنيم كه خضر( كشتي آسیب مي‌رساند، به گونه ای که كشتي، معيوب مي‌گردد و صاحبش نيز متحمل خساراتي مي‌شود؛ اما هنگامي که موسي( بر وي اعتراض مي‌كند و احسان اهل كشتي به خود و او را یادآور مي‌شود كه آن‌دو را رايگان سوار كشتي نمودند، خضر( مي‌گوید كه اين خرابكاري براي جلوگيري از خرابي و تباهي بزرگ‌تري انجام گرفته است. دلیل خضر( این بود که پادشاه، كشتي‌هاي سالم و بي‌عيبت را غصب مي‌كند و چنا‌نچه این كشتي سالم باشد، پادشاه، آن را غصب خواهد کرد. بنابراين خضر( به موسي( يادآوري نمود كه اين نقص كوچك را در كشتي ايجاد كرده تا اصل كشتي به كلي از دست نرود. بي‌ترديد تن دادن به نقص و زيانی اندك براي ممانعت از ضرري بزرگ‌تر، کاری درست و پسنديده است و شريعت مقدس اسلام نيز همواره دفع مفاسد و نواقص بزرگ را مورد توجه قرار داده است؛ حتی اگر دفع مفاسد بزرگ، هزینه‌ای همچون تن دادن به ارتکاب مفاسدی کوچک‌تر را به دنبال داشته باشد. این نکته در مثال مذكور، به خوبی بیان شده است؛ چنانچه ایجاد نقصی معمولی در کشتی، سبب شد که کشتی، بکلی از دست نرود؛ به عبارتی تن دادن به خسارت قابل جبران، از بروز خسارت غیر قابل جبران، جلوگیری کرد.

اكنون به ذكر شواهد و مصاديقي در احاديث نبوي پيرامون موضوع مورد بحث مي‌پردازيم:
خودداری از كشتن منافقان:
جابر( مي‏گويد: در يكي از غزوات، همراه رسول خداص بوديم؛ در ميان مهاجران، مردي شوخ طبع وجود داشت. او به شوخي، با دست يا پا به پشت پای یک انصاري زد. آن انصاري، به شدت خشمگين شد تا جايي كه هر يك از آن دو، قبايل خود را به كمك طلبيدند. مرد انصاري گفت: اي انصار! به فرياد من برسيد. و مهاجر، گفت: اي مهاجرين! به داد من برسيد. رسول خداص بيرون آمد و فرمود: «چرا بانگ جاهليت، سر داده ايد»؟ سپس پرسيد: «ماجراي آنها چيست»؟ رسول خداص را از كاري كه آن مهاجر كرده بود، باخبر ساختند. نبي اكرمص فرمود: «اين سخنان جاهليت را رها كنید که خیلی زشت و ناپسند است». عبد الله بن ابي بن سلول (رئيس منافقان) گفت: آيا يكديگر را عليه ما فرا خواندند؟ هنگامی که به مدينه بازگردیم، افراد باعزت و قدرتمند، اشخاص خوار و زبون را بيرون خواهند كرد. عمر( با اشاره به سوي عبد الله بن ابي گفت: «اي رسول خدا! آيا اين خبيث را به قتل نرسانيم؟» نبي اكرم ص فرمود: «خير؛ در اين صورت، مردم مي‌گویند: محمد، يارانش را به قتل مي‌رساند».

بديهي است كشتن منافقان و ريشه‌كن كردن آنها، ظاهراً موجب پاكي و خالص‌شدن صفوف مسلمانان از وجود عناصر فسادانگيز و مخرب مي‌گردد و به مصلحت مسلمانان مي‌باشد، اما از آن‌جا كه كشتن چنین افرادی، اعتماد ميان مسلمانان را خدشه‌دار مي‌کرد و این تصور را برای مردم ایجاد مي‌نمود که رسول‌خداص ياران و هم‌كيشان خويش را به قتل مي‌رساند، لذا به خاطر حفظ مصلحت مسلمانان، از انجام چنین کاری چشم‌پوشي شد. بر کسی پوشیده نیست كه وجود منافقان، مفاسد و زيان‌هاي زیادی براي جامعه‌ي اسلامي در پی داشت، اما از آن‌جا كه كشتن منافقان و برخورد مستقيم با آنها با مفاسد و زيان‌هاي بيشتری همراه بود، رسول‌خداص چنین مصلحت ديد كه به قیمت تن دادن به مفسده‌اي كوچك‌تر، مانع از بروز مفاسدی بزرگ‌تر گردد.

از دیگر آينده‌نگري‌هاي رسول‌خداص مي‌توان به ترك تجديد بناي كعبه اشاره كرد. ام‌المؤمنين عايشه‌ي صديقه رضي الله عنها مي‌گوید: رسول‌خداص فرمود: (لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ)
 یعنی: «اگر قومت (قريش) تازه‌مسلمان نبودند، دستور مي‌دادم تا خانه‌ی كعبه را منهدم كنند. آنگاه، حطيم را با كعبه، ملحق مي‌كردم و براي آن، دو دروازه در نظر مي‌گرفتم كه يكي به سوي شرق و ديگري به سوي غرب، باز شود. و بدين ترتیب، خانه‌ی كعبه مانند بناي ابراهيم(()مي‌شد».
از آن‌جا كه كعبه، انيس قلوب مؤمنان و تجلي‌گاه تاريخ انبياي پيشين است، باید بر همان شكلي كه انبياي الهي آن‌را به يادگار گذاشته بودند، باقي مي‌ماند، اما در پي تجديد بنايي كه توسط قريش در دوران جاهليت صورت گرفت، اموال حلال، آن‌قدر نبود كه كفايت بازسازی كعبه را به صورت کامل بنمايد؛ از اینرو قریشیان، تا جايي كه بودجه اقتضا مي‌كرد، بازسازی كعبه را ادامه دادند تا اين‌كه به مرحله‌اي رسيد كه رسول‌ اكرمص شاهد آن بود. رسول خداص علاقه‌ی وافری به تدارك بودجه‌اي داشت كه با آن، كارِ ناتمام قريش را به اتمام برساند، اما به سبب وجود این احتمال و نگرانی که عده‌اي، اين كار را نوعي بي‌احترامي و اسائه‌ي ادب نسبت به كعبه تلقي كنند و يا حرمت و هيبت كعبه از قلوب برخي زايل گردد، رسول‌ گرامي اسلامص از بازسازی كعبه به همان شکلی كه ابراهيم( بنا نموده بود، صرف‌نظر كرد.

حسن بن علي( درسِ آينده‌نگری را از قرآن و سنت رسول اکرمص آموخته بود و از اینرو همواره به پيامد كارها و اقدامات خويش مي‌انديشيد. او، به خوبي اهداف و آموزه‌های شريعت مقدس را درك مي‌كرد و ميان رهنمودهای دینی و پدیده‌های دوران خويش، تطبيق و ارتباط برقرار مي‌ساخت و بدین ترتیب ديدگاه‌ها و اجتهادات منحصر به فردي ارائه مي‌داد كه سرانجام به وحدت و همبستگي مسلمانان و نقش‌آفريني در عرصه‌‌ي تمدن انجامید و شوكت و عزت را به آنان بازگرداند. امروزه جامعه‌ي ما شديداً نيازمند این اندیشه‌ها و قرائت‌های عميق است و باید آنها را در عرصه‌های مختلف بکار گیرد.
حسن بن علي( یکی از بزرگ‌ترين اصول اسلامي را که همان حفظ وحدت و یکپارچگی است، به ما آموزش داد. خداوند متعال، در قرآن کریم، به رعایت این اصل مهم، تأکید بسیار نموده و آن دسته از اهل كتاب را که به این مسأله بی‌توجهی کرده‌اند، مورد سرزنش قرار داده است. رسول‌ گرامي اسلامص نيز در موارد مختلف، اين اصل را مورد تأكيد قرار داده است.

حسن بن علي( در سايه‌‌ي عمل به رهنمود‌هاي هدفمند قرآني، با تفرقه و اختلاف به مبارزه پرداخت و در راستاي وحدت امت اسلامي كوشيد. خداوند متعال مي‌فرمايد:
( ((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ( 

(آل‌عمران:103ـ106)
«و همگي به رشته‌ي (ناگسستني قرآن) خدا چنگ بزنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود، به ياد آوريد كه چون (براي همديگر) دشمناني بوديد، خدا، ميان دلهايتان (انس و الفت برقرار کرد و آنها را به هم) پيوند داد؛ پس (در پرتو نعمت او، براي هم) برادراني شديد، و (همچنين شما با بت‌پرستي و شركي كه داشتيد) بر لبه‌ي گودالي از آتش‌ (دوزخ) بوديد (و هر آن با فرا رسيدن مرگتان بيم فرو افتادنتان در آن مي‌رفت،) ولي شما را از آن رهانيد (و به ساحل ايمان رسانيد). خداوند، اين‌چنين برايتان آيات خود را آشكار مي‌سازد، شايد كه هدايت شويد. بايد از ميان شما گروهي باشند كه به سوی نیکی فرا بخوانند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند، و آنان، خود، رستگارند. و مانند كساني نشويد كه (با ترك امر به معروف و نهي از منكر) پراكنده شدند و اختلاف ورزيدند؛ (آن‌هم) پس از آن‌كه نشانه‌هاي روشن (پروردگارشان) به آنان رسيد، و ايشان را عذاب بزرگي است. (به ياد آوريد) روزي (را كه) برخی چهره‌ها، سفيد و بعضی چهره‌ها، سياه مي‌گردند. و اما آنان كه چهره‌هایشان، سياه می‌گردد، (بديشان گفته مي‌شود:) آيا بعد از (اذعان به حق و) ايمان (فطري) خود كافر شده‌ايد؟ پس به سبب كفري كه ‌ورزيده‌ايد، عذاب بچشيد!».

5 ـ شهادت اميرالمؤمنين علي
يكي از عوامل و انگيزه‌هايي كه موجب شد حسن بن علي( به صلح روي‌ آورد، هراس و اندوهي بود كه پس از شهادت پدرش بر وي چیره گشت. اين امر نه تنها موجب حزن و ناراحتي شديد حسن بن علي( گرديد، بلكه موجب نابساماني در جبهه‌ي عراق نيز گشت. علي( بناحق به قتل رسيد و خوارج به هيچ‌وجه ملاحظه‌ي پیشینه و فضایل والاي او در اسلام را ننمودند. علي( خدمات شاياني در جهت منافع اسلام انجام داده و در تمام زندگي‌اش به ارزش‌ها و كارهايي دست يازيده بود كه موجب تحكيم و پي‌ريزي احكام شرعي در سطح دولت و ملت گرديد.
آری! علی( از نشانه‌ها و برهان‌هاي هدايت بود كه ميان حق و باطل جدايي افكند؛ از اینرو کاملاً طبيعي بود كه فقدان چنين شخصيتي، مسلمانان را داغدار ‌نماید. قتل علي(، مصيبت بزرگی بود كه بر مسلمانان وارد شد و دل‌هايشان را اندوهگين و چشمانشان را اشك‌آلود گردانید. حسن بن علي( به دنبال به شهادت رسیدن پدرش، اعتماد خويش نسبت به اهل عراق را از دست داد؛ زيرا هرچند پیشتر از افتخار همنشيني با علی مرتضی( بهره‌مند شده بودند، اما پس از چندي در پي طمع‌ورزي و فتنه‌هايي كه به وجود آمد، گمراه شدند و از راه راست منحرف گشتند. البته در اين ميان، گروهي، همچون گذشته با صدق و اخلاص، به دين و خليفه‌ي راحل و بزرگوار خويش وفادار ماندند. به قتل رسيدن علي( ضربه‌اي شديد بود كه بر پيکره‌ي خلافت راشده وارد آمد و پس از چندي موجب پایان یافتن آن دوران شکوهمند و پرافتخار گرديد.

6 ـ شخصيت معاويه
حسن بن علي( در شرایطی خلافت را به معاویه( واگذار نمود که بيش از چهل‌ هزار نفر با او بيعت کرده بودند كه تا پاي جان، به وي وفادار بمانند و از او دفاع كنند؛ این امر، بیانگر آنست که معاويه( شايستگي رهبری و زمامداری را داشته است وگرنه نوه‌ي رسول گرامي اسلامص، به هیچ عنوان خلافت را به او واگذار نمي‌كرد بلكه با وی مي‌جنگيد.
 سيرت‌نگاران، در فضيلت معاويه(، اين صحابي بزرگوار رسول‌خداص فضائل زيادي را برشمرده‌اند كه به ذكر چند مورد از آن مي‌پردازيم:
1ـ قرآن كريم:
معاویه( در جنگ حنین حضور داشت؛ خداوند متعال درباره‌ی مجاهدان حنین مي‌فرمايد:
( (((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( ( 
(توبه:26)
«آنگاه خداوند، آرامش خود را نصيب پيغمبرش و مؤمنان گردانید و لشكرهايي (از فرشتگان) را فرو فرستاد كه شما، ايشان را نمي‌ديديد و (پيروز شديد و دشمنان شكست خوردند، و بدين‌وسيله خداوند() كافران را مجازات كرد و اين است كيفر كافران (در اين جهان و عذاب آخرت نیز به جاي خود باقي است)».

معاويه( از جمله‌ي كساني بود كه در غزوه‌ي حنين حضور داشتند؛ از اینرو آن بزرگوار نیز مشمول فضیلت یادشده در این آیه مي‌باشد.

2ـ احاديث نبوي:
رسول‌خداص براي معاويه( دعا کرد: (اللهم اجعله هادياً مهدياً و اهد به)
 یعنی: «بارخدايا! معاويه را هدايتگر و ره‌یاب بگردان و او را سبب هدايت قرار بده». همچنین دعا نمود: (اللهم علّم معاوية الكتاب و الحساب و قه العذاب)
 یعنی: «خداوندا! معاويه را علم قرآن و حساب بياموز و وي را از عذاب در امان بدار». باري رسول گرامي اسلامص فرمود: (أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا) یعنی: «نخستین لشكر امت من که در دریا مي‌جنگد، بهشت را برای خویش واجب مي‌گرداند». ام حرام رضی الله عنها مي‌گوید: پرسیدم: آيا من هم جزو اين لشكر خواهم بود؟ فرمود: «تو نيز در میان آنان خواهی بود». سپس پیامبر اکرمص فرمود: (أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ) یعنی: «نخستین لشكر امت من كه به شهر (قسطنطنيه) حمله مي‌کند، بخشيده مي‌شود». ام حرام مي‌گوید: پرسیدم: ای رسول خدا! آيا من هم در میان آنان خواهم بود؟: اي رسول‌خداص آيا من هم از جمله‌ي اين گروه خواهم بود؟ فرمود: «خير».
 مهلب
 مي‌گويد: «اين حديث، بیانگر فضیلت معاويه( مي‌باشد؛ چراكه معاویه( نخستین كسي است كه در دریا جنگید».

3ـ ديدگاه تنی چند از دانشمندان و علما در مورد معاويه:

الف: به ابن عباس( گفتند: معاويه( فقط يك ركعت وتر مي‌گزارد. ابن عباس( فرمود: «کار درستی مي‌کند؛ او فقيه است»

ب: عبدالله بن مبارك مي‌گويد: «معاويه( از نظر ما آزموده (و بزرگوار) است. پس هركس، دیدگاه بدی نسبت به معاویه( داشته باشد، او را به دشمني با اصحاب( متهم خواهيم نمود».

ج: به احمد بن حنبل رحمه الله گفته شد: خداوند تو را از رحمت كند! نظرت در مورد كسي كه معاويه( را كاتب وحي و خال‌المؤمنين (دايي مؤمنان) نمي‌داند و معتقد است که معاویه( با زور شمشير، زمام امور را به دست گرفته، چیست؟
 ابوعبدالله پاسخ گفت: «اين، سخني گزاف است. باید از کسانی که چنین پنداری دارند، اجتناب نمود و از همنشيني با آنها پرهيز كرد. البته ما، حقیقت کارشان را برای مردم روشن مي‌سازیم».

د: ابن العربي رحمه الله در مورد معاويه( مي‌گويد: معاويه( شخصيتي بودكه همواره مانع از نفوذ دشمنان مي‌شد و بر دشمنان مي‌تاخت و به حمايت از بزرگان بر‌مي‌خاست و لشكريان و سربازان به رسیدگی مي‌کرد و راهبرد درستی در جریان امور و در تعامل با بندگان خدا داشت.
 معاويه( بلند‌همت بود و توجه ویژه‌ای به مسایل و مصالح مسلمانان داشت؛ چنانچه در گیر و دار نبرد با علي( در صفين، پادشاه روم را تهديد ‌نمود. ماجرا از این قرار بود که چون به معاويه( خبر رسيد که پادشاه روم، با سپاهي عظيم به مرزهاي سرزمين اسلامي نزديك شده است،
 پيكي نزد وي فرستاد و او را تهديد کرد. ابن‌كثير در اين باره مي‌گويد: «پس از آنکه معاويه( سپاه روم را به وحشت انداخت و آنان را شکست داد، پس از چندی، پادشاه روم با مشاهده‌ی درگیری معاویه( با علی(، فرصت را غنيمت شمرد و قصد لشکرکشی به سرزمین‌های اسلامی را نمود. زمانی که معاويه( از تصمیم پادشاه روم، باخبر گرديد، نامه‌اي بدین مضمون برایش فرستاد که: «ای ملعون! به خدا سوگند، اگر عقب‌نشيني نكني و به ديار خويش بازنگردي، با پسر‌عمويم(علي() صلح مي‌کنم، تمام قلمروت را فتح مي‌نمایم و زمين را با تمام وسعتش، بر تو تنگ مي‌گردانم». بدین سان پادشاه روم ترسيد و از معاويه( درخواست آتش‌بس نمود.

هـ : ابن تيمیه رحمه الله درباره‌ی معاويه( مي‌گويد: بطور متواتر و در روایات فراوانی به ثبوت رسیده كه رسو‌ل‌خداص، معاویه( را همچون بسياري از اصحابش، به امارت و فرماندهی گماشته و معاويه( همراه رسول اکرمص در جنگ و جهاد شرکت نموده و كاتب وحي نيز بوده است؛ رسول‌خدا( هيچ‌گاه بر دست‌نوشته‌های معاویه( در زمینه‌ی وحي، ايراد نگرفت و همواره به او اعتماد داشت. عمر بن خطاب( نيز شناخت دقیقی از افراد داشت، زمام برخی از سرزمين‌هاي اسلامي را به معاويه( سپرد و هيچ‌گاه معاویه( را در اداره‌ی امور، به کم‌کاری و خیانت متهم نکرد؛ حال آنکه به گواهی رسول خداص، خداوند( حق را بر قلب و زبان عمر( جاري ساخته بود.

و: ابن كثير درباره‌ی معاویه( مي‌گويد: مردم در سال 41 هجري با معاویه( بيعت كردند؛ وی، همواره از آن پس به صورت رسمی، اداره‌ی امور مسلمانان را برعهده داشت تا اينكه جان به جان آفرين تسليم كرد. در دوران حکومتش، جنگ و جهاد بر ضد كفار، برپا بود و مسلمانان به اعلاي كلمة‌الله مي‌پرداختند. غنايم فراواني از اطراف و اكناف، به مرکز حکومت اسلامی ارسال مي‌شد و مسلمانان، تحت رهبري معاویه(، با آرامش تمام در سايه‌ی عدل و عدالت و گذشت، زندگی مي‌کردند.

و نیز مي‌گويد: معاویه( شخصي بردبار
، باوقار، عادل، باشهامت، بخشنده و بزرگوار بود و مهتر و سرآمد همگان به شمار می‌رفت.

همچنین مي‌گويد: رحمت خدا بر معاویه باد؛ او، فردی نیك‌سيرت و باگذشت بود عيوب ديگران را مي‌پوشاند.

4ـ معاويه و روايت حديث:

معاويه( به افتخار روايت حديث از رسول‌خداص نایل گشته است. البته اين افتخار، از آن جهت، نصیب معاويه( گرديد كه وي، پس از فتح مكه كاتب وحي بود و از آن‌جا كه رسول‌ اکرمص داماد وي به‌شمار می‌رفت، همواره همراه آن حضرتص بود؛ از اینرو موفق به روایت 163 حديث از رسول خداص گردید. از اين ميان، چهل حديث را بخاري و مسلم بصورت (متفق عليه) روايت كرده‌اند. چهار حدیث او را، بخاري، به تنهایی روایت کرده است و پنج حدیثش را هم مسلم به تنهايي روايت نموده است.
 رفتار و برخورد معاويه( با شهروندانش، بهترين روشی بود كه یک حاکم يا رهبر، می‌تواند در برخورد با شهروندانش در پیش بگیرد و همين ویژگی معاویه( بود كه سبب محبوبيت او در نزد مردم گرديده بود. رسول‌خداص فرموده است: (خيار ائمتكم الذين تحبونهم و يحبونكم و تصلون عليهم و يصلون عليكم و شر أئمتكم الذين تبغضونهم و يبغضونكم و تلعنونهم و يلعنونكم)
 یعنی: «بهترين حكام شما، كساني هستند كه شما، آنها را دوست داريد و آنها، شما را دوست دارند و شما، براي آنها دعا مي‌كنيد و آنان، براي شما دعا مي‌كنند و بدترين حكام شما، كساني‌ هستند كه شما، آنها را (دوست نداريد) و به آنان بغض مي‌ورزید و آنها نسبت به شما بغض مي‌ورزند و شما، آ‌نان را نفرين مي‌كنيد و ایشان هم شما را نفرين مي‌كنند».

5 ـ سخن اميرالمؤمنين علی در مورد امارت معاويه:
سفيان بن ليل مي‌گوید: هنگامي كه حسن بن علي( به كوفه آمد، به او گفتم: اي خوا‌ركننده‌ي مؤمنان! وی در پاسخ گفت: اين سخن را مگو؛ زیرا من، از پدرم شنيدم كه فرمود: دیرزمانی نخواهد گذشت که امارت، به دست معاويه( خواهد افتاد. من نيز از اين سخن پي بردم كه آنچه خداوند مقدر كرده، حتماً روی خواهد داد؛ از اینرو برایم ناخوشایند بود كه ميان من و او، خون مسلمانان ریخته شود».
 در روايتي آمده كه علي( فرمود: امارت معاويه( را ناپسند ندانيد؛ به خدا سوگند كه اگر او را از دست بدهيد، سرهاي مردم، هم‌چون حنظل،
 بريده و افكنده خواهد شد.
 اين سخن علی( بر توانمندی و شایستگی معاويه( در امارت دلالت دارد؛ چنانچه روشی كه وي در گفتگو و مذاکره با حسن بن علي( اختيار كرد، سهم به‌سزايي در استقرار صلح و جلوگیری از جنگ و درگیری داشت. هرچند حسن بن علي( نقش اصلي را در ايجاد صلح ايفا ‌نمود، اما بدون ترديد شخصيت معاويه( و نیز بلندانديشي، سعه‌ي صدر و جوانمردي‌اش، در ايجاد اين صلح بي‌تأثير نبود. معاويه( همواره نسبت به حسن بن علي( عرض ادب مي‌نمود و ضمن آنکه او را گرامی مي‌داشت، به‌ ذكر فضایل اهل بيت مي‌پراخت و اين، نشانگر آن است كه علي‌رغم نزاعي كه رخ داده بود، معاويه( همچنان حق را بیان مي‌کرد و بدان اذعان مي‌نمود.

احمد بن حنبل رحمه الله در مسند خويش روايت نموده که معاویه( فرموده است: «رسول اکرمص زبان و لب‌هاي حسن بن علي( را مي‌مکید؛ همانا خداوند متعال، هيچ‌گاه زبان یا لبي را که رسول خداص، آن را مکیده است، عذاب نمی‌کند».
 معاويه( با خود، روراست بود و به گناهان خويش، اعتراف مي‌نمود و ضمن آنکه به رحمت و حلم خداوند( امید داشت، از وي طلب آمرزش مي‌كرد. مسور بن مخرمه مي‌گويد: باري نزد معاويه( رفتم؛ معاويه( پرسيد: اي مسور! چرا بر ضد حکام خویش طعن و سرزنش نمودی؟ مسور پاسخ داد: اين مسأله را مطرح مكن و در مورد آنچه نزد تو آمده‌ايم، به ما احسان نما. معاويه( فرمود: «باید دلیل بدگويي مرا بگويي». مسور مي‌گوید: آن قدر اصرار کرد که هر چه در مورد او در دل داشتم، بر زبان آوردم؛ معاويه( فرمود: «من، خودم را از گناه بدور نمي‌دانم، اما آيا تو، آن‌ خدمات و اصلاحاتي را كه من در جهت منافع عمومي انجام داده‌ام، به فراموشي مي‌سپاري و تنها به ذكر عيوب و گناهانم مي‌پردازي؟ من، به گناهان خویش در پیشگاه خداوند، اعتراف مي‌کنم، ولی آيا از خودت گناهاني سر نمي‌زند كه به خاطر آنها از خداوند (و عذاب او) ترس داشته باشي؟» مسور گوید: گفتم: آري. فرمود: «پس چه چيز باعث شده كه تو، خويشتن را بیش از من سزاوار آمرزش و مغفرت الهي بداني؟ به خدا سوگند كه اصلاحات و اقدامات اصلاحي من، به مراتب بيش از اقدامات توست و چنانچه ميان خدا و غير خدا مختار مي‌شدم، خداوند را بر غیر او برمی مي‌گزیدم؛ وانگهی من، پیروِ آیینی هستم كه در آن، اعمال نيك پذیرفته مي‌گردد و در قبال نيكي، به نيكوكار پاداش داده مي‌شود. مسور مي‌گويد: بدین سان متوجه شدم که معاویه(، مرا مغلوب کرد. عروه مي‌گويد: از آن پس، هرگاه نام معاويه( به ميان مي‌آمد، مسور، برايش دعا مي‌كرد

اینک به ذکر حكايتي مي‌پردازيم كه بيانگر تقوا و خداترسی معاويه( مي‌باشد. هرگاه در مجلس معاویه( حدیث ابوهريره( از رسول‌خداصروايت مي‌شد كه: نخستين كساني كه از امت محمدص در روز قيامت توسط آتش گداخته، عذاب مي‌شوند، قاريان، انفاق‌كنندگان و مجاهدان رياكار هستند،
 معاويه( مي‌گفت: وضعیت اینها، این‌چنین است، پس کسانی كه هنوز زنده‌اند، چه وضعیتی خواهند داشت! راوي مي‌گويد: آنگاه معاويه( به‌قدری گریست كه گمان كرديم هر لحظه ممكن است از شدت گريه، هلاك گردد. و سپس سرش را بالا گرفت و دستی بر صورتش كشيد و گفت: چه راست گفته‌اند خداوند( و رسولش‌ كه:
( ((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( 
(هود:15ـ16)
«كساني كه (تنها) خواستار زندگي دنيا و زينت آن باشند (و چشم‌داشتي به آخرت نداشته‌ باشند، برابر سنت موجود در پيكره‌ي هستي، پاداش دسترنج و) اعمالشان را در اين جهان بدون هيچ‌گونه كم و كاستي، به تمام و كمال مي‌دهيم و هیچ حقی از آنان ضایع نمي‌گردد. آنان كسانيند كه در آخرت بهره و نصیبی جز آتش دوزخ ندارند و آنچه در دنيا انجام مي‌دهند، ضايع و هدر مي‌رود (و بي‌اجر و پاداش مي‌شود) و كارهايشان پوچ و بي‌سود مي‌گردد. (هرچند كه اعمالشان، به‌ظاهر انساني و مردمي و عبادي باشد)».

شخصيت معاويه( و خدمات ارزنده‌اش در تاريخ اسلام، یکی از مهم‌ترین عوامل در انعقاد پیمان صلح بود. البته ما ادعا نداريم که معاويه( جزو خلفاي راشدين به‌شمار مي‌آيد؛ خیر، بلكه او، پادشاهي عادل بوده است. معاويه( در سياست و علوم اداري، نظامي، اقتصادي و اجتماعي مهارت وافری داشت؛ براي اينكه به اين صلاحيت‌ها و شایستگی‌های معاویه( پي ببريم، باید با حوصله‌ي تمام، دوران وي را مورد بررسي قرار دهيم. بدان اميد كه خداوند متعال، اين توفيق را به ما بدهد.
7ـ آشفتگي سپاه عراق و اهل كوفه:

شورش خوارج، موجب تضعيف سپاه امير مؤمنان علي( گرديد، همان‌گونه كه جنگ‌های جمل، صفين و نهروان،نفرت شدیدی نسبت به جنگ، در دل عراقی‌ها ايجاد كرد و موجب رنجش و آزردگی آنان گرديد. این وضعیت، در جنگ صفين، شدیدتر بود؛ چراكه در اين جنگ، بسياري از کودکان، يتيم شدند و عده‌ي زيادي از زنان، بيوه گشتند، اما شركت‌كنندگان در جنگ، به مقصود خويش نرسیدند. از اینرو همواره واقعه‌ي صفين، در ذهن و خيال مردم بود و اگر این جنگ، با تدبير امير مؤمنان علي( و بسياری از اصحاب(، به صلح يا حكميت خاتمه نمي‌يافت، دايره‌ي مصيبتش بر جهان اسلام به‌اندازه‌اي زياد مي‌شد كه در اذهان نمي‌گنجيد. از اینرو عده‌اي، با آن‌كه مي‌دانستند حق با علي( است و از دل و جان، با او بودند، اما از همراهی‌اش در عزیمت به شام، خودداری کردند.

از ديگر مشكلاتي كه سپاه علي( را با چالش و آشفتگي روبرو نمود، ظهور فرقه‌اي بود كه در مورد علي( آن‌قدر غلو مي‌كردند كه او را تا مقام الوهیت بالا مي‌بردند. در آن گیر و دار به نظر مي‌رسید که اين جريان فكري، واکنشی به رویکرد خوارج در مورد علي( بود که او را تكفير مي‌کردند و از او بیزاری مي‌جستند.
 اما ناگفته پیداست که اين گروه، از اين كار خويش، قصد بدي داشتند و در پی آن بودند که اعتقادات و باورهای فاسد و باطلی را در ميان مسلمانان رواج دهند تا رفته‌رفته این اعتقادات، دين آنان را نابود نماید و نه تنها سپاه علي(، بلكه تمام مسلمانان را تضعيف و سپس نابود کند.
 علي( با تمام توان و قدرت، در برابر خوارج ايستادگي كرد؛ البته بخش قابل توجهی از توان سپاهيان علي( صرف رویارویی با خوارج شد. از آن پس جريان‌هايي بر ضد علي( به راه افتاد؛ چنانچه خريت بن راشد و به قولي حارث بن راشد كه از کارگزاران علي( در اهواز بود، عده‌اي از بني‌ناجیه را با خويش همراه كرد و خواهان کناره‌گیری علی( از خلافت گردید؛ در این شورش، تعداد زیادی، ابن راشد را همراهی کردند. علي( سپاهي به فرماندهي معقل بن قيس رياحي به جنگِ وی فرستاد. اين سپاه، توانست لشكر ابن راشد را شكست دهد و او را به قتل برساند.
 شعبی مي‌گوید: پس از حنگ نهروان، اطراف و اكناف علي( را شورش فرا گرفت؛ بني‌ناجیه به مخالفت با وي برخاستند؛ ابن‌حضرمي خود را به بصره رسانید و اهل اهواز، شورش كردند؛ زنهاریان و کسانی که در قبال پرداخت مالیات، تحت حمایت حکومت اسلامی قرار داشتند، به طمع کاهش ماليات، شورش نمودند و کارگزار علي(، سهل بن حنيف را از فارس بيرون راندند.
 خلاصه اینکه زمانی كه حسن بن علي( زمام امور را به دست گرفت، سپاه عراق، سراسيمه و آشفته بود و اهل كوفه نيز در اقدامات و سياست‌هاي خويش، مردد و دودل بودند. ابن‌دريد در المجتبي مي‌گويد: حسن بن علي( پس از شهادت پدرش برخاست و فرمود: «به خدا سوگند كه ترديد يا پشيماني، ما را از اهل شام منصرف نكرد؛ بلكه ما، با صبر و سلامت نفس، با آنها مي‌جنگیديم، اما ناگهان دشمني، جای دوستي را گرفت و بي‌تابی و بي‌صبری، جايگزين بردباری گرديد. شما در صفين، دينتان را در قبال دنيا فروختيد و دنیا، جلودار دينتان گشت و جاي آن را گرفت. هان! آگاه باشيد كه ما براي شما همان‌گونه‌ایم كه پيش از اين بوديم (و همچنان دلسوز شما هستيم)، البته شما، ديگر آن جايگاه گذشته را نزد ما نداريد. اي مردم! شما، با دو كشتار مواجه گشتید: كشته‌شدگاني كه در صفين جان باختند و شما بر آنان گريستید، و كشته‌شدگان جنگ نهروان كه شما، به خونخواهي آنان برخاستيد. بدين ترتيب عده‌اي از بازماندگان، شكست خورده و درمانده بودند و عده‌اي هم می‌گريستند و در اندیشه‌ی تلافي و قصاص به‌سر می‌بردند. اي مردم! معاويه( پيشنهادي را مطرح كرده كه نه در آن عزت است و نه پيشنهادي عادلانه می‌باشد، اما اگر دوست داريد كشته شويد، اين پيشنهاد را رد می‌كنيم؛ ولي اگر زندگي را دوست داريد و مي‌خواهيد زنده بمانيد، اين پيشنهاد را می‌پذيريم». و چون مردم، اين پيشنهاد را پذيرفتند، صلح برقرار گرديد.
 هرچند بنده، در صحت انتساب اين خطبه به حسن بن علي( شک دارم، اما اين حكايت، بيانگر ويژگي و حالات روحي و رواني حسن بن علي( و ياران اوست كه باعث شد هرچه زودتر پیمان صلح، منعقد گردد.

حسن بن علي( در شكايت از اهل عراق و گلايه از بي‌مهري‌ها و اهانت‌هايي كه بر وي روا داشته‌اند، با صداي بلند مي‌فرمود: به خدا سوگند كه معاويه( براي من، از اين افراد كه مدعی‌اند از پيروان و شيعيان من هستند، بهتر است. آنها (اهل عراق) درصدد قتلم برآمدند و اموال مرا به غارت بردند. به خدا سوگند، اگر با معاويه( پيمان و يا عهدنامه‌اي منعقد كنم كه به موجب آن، جان و خانواده‌ام درامان بمانند، برايم بهتر از آنست که به چنين کسانی دل ببندم كه) مرا بكشند و خانواده‌ام را سرگردان و آواره نمایند و حقوقشان را ضايع کنند. به خدا قسم، اگر با معاويه( به نبرد مي‌پرداختم، همين‌ها، گریبانم را مي‌گرفتند و مرا مجبور مي‌كردند كه با وي صلح كنم. به خدا سوگند، اگر در اوج قدرت با معاويه( صلح كنم، بهتر از آن است كه كشته يا اسير شوم يا بر من منت بگذارد و اين منت، تا ابد بر بني هاشم باقي بماند. اگر با معاویه( صلح كنم، بهتر از آن است كه چون بر من چیره گردد، همواره بر مردگان و زندگان بني هاشم منت نهد
 اهل كوفه را بارها آزموده و شناخته‌ام؛ من، آنها را قومي يافتم كه نمي‌توان روي گفتار یا کردارشان، حساب باز کرد؛ چرا‌كه آنان، قومي بی‌وفایند، هرچند به‌ظاهر مي‌گويند که دل‌هايشان با ماست، اما شمشيرهايشان، بر ضد ما از نیام كشيده می‌شود».

پس از اين‌كه اهل كوفه، پدر بزرگوار حسن بن علي( را به شهادت رساندند، به شخص حسن( نیز حمله‌ور شدند و اموال او را به غارت بردند؛ واقعاً حسن( حق داشت که دیگر به اهل کوفه اعتماد نداشته باشد؛ چنانچه فرمود: «اي اهل عراق! شما سه جنايت عليه من مرتكب شده‌ايد كه هيچ‌گاه آن‌را از یاد نخواهم برد. شما، پدرم را كشتيد و به من حمله‌ور شدید و اموالم را تاراج کرديد»یا فرمود: «ردايم را کشیدید و ربوديد».
 به حسن بن علي( گفتند: چرا صلح نمودي؟ فرمود: «از دنيا بيزار شدم و اهل كوفه را نيز مردمي (غیر قابل اعتماد) يافتم كه هر كس به آنها اعتماد كرده، شكست خورده است. كوفيان، مردمي هستند كه نه در خير و نیکی، و نه در شر و بدی، اراده‌اي قاطع ندارند و آن‌قدر ميان آنان تفرقه و پراکندگی وجود دارد كه هيچ‌يك از آنان با ديگري در رأي يا خواسته‌اي موافقت نمي‌كند. پدرم، با مشكلات شدیدی، از ناحیه‌ی اين مردم مواجه شد؛ ای کاش مي‌دانستم كه اين قوم، كي اصلاح خواهند شد؟»

البته اين گفته‌ها، عموميت ندارد؛ چراكه فضايلي پيرامون آمادگي سپاه حسن بن علي( و در رأي آنها، قيس بن سعد خزرجي( و ديگر فرماندهان لشكر حسن بن علي( ذكر شده كه نشان می‌دهد حسن بن علي( توانايي تقويت سپاهش را داشته است.
8 ـ ميزان توانايي و اقتدار سپاه معاويه:

معاويه( از همان دوران علي( در نهان و آشكار و با بکارگیری اسباب و عوامل مختلف، درصدد تضعیف سپاه عراق بود. وي، اختلافات و تنش‌هاي به‌وجودآمده در سپاه علي( را غنيمت شمرد و از آن، بهره‌برداري نمنود. و آنگاه سپاهي را به فرماندهي عمرو بن عاص( به مصر، گسیل نمود؛ اين سپاه، بر مصر چیره گشت و آن‌را به سرزمين‌هاي تحت تصرف معاويه( ملحق کرد.
می‌توان عوامل موفقيت اين سپاه را در موارد ذیل برشمرد:

1ـ درگير بودن اميرالمؤمنين علي( با خوارج
2ـ کارگزار اميرالمؤمنين علي( در مصر، محمد بن ابي‌بكر بود كه زيركي فرماندهان و کارگزاران پيشين مصر همچون قيس بن سعد بن عباده‌ي ساعدي انصاري( را نداشت. وي، با كساني كه به خونخواهي عثمان( برخاسته بودند، به نبرد پرداخت و از تدبير و توان سياسي والایی برخوردار نبود كه بتواند همانند واليان گذشته، آنان را شكست دهد.
3ـ معاويه( با آنان‌كه به خونخواهي عثمان( برخاسته بودند، هم‌رأي بود و همين، کمک شایانی به وی در زمینه‌ی تسلط بر مصر نمود.

4ـ دور بودن مصر از مركز خلافت علي( و نزديك بودن آن به شام.
5 ـ موقعيت طبيعي و جغرافيايي مصر كه از طريق صحراي سيناء به شام متصل مي‌شد، موقعیتی استراتژیکی به‌شمار مي‌رفت که چون به قلمرو معاويه( اضافه گردید، نيروهاي انساني و اقتصادي ارزشمندي را در اختیار معاویه( نهاد؛ هرچند امير مؤمنان علي( عده‌اي را فرستاد كه مانع اقدامات معاويه( شوند.
 معاويه( کوشید کارگزاران علي( و بزرگان قبايل را به سوي خويش، جذب كند؛ چنانچه تلاش کرد قيس بن سعد( ـ یکی از کارگزاران توانمند اميرالمؤمنين علي( در مصر ـ را به سوی خویش بکشد، اما موفق نشد. البته معاويه( توانست با ايجاد شبهه و ترديد در ميان طرفدران و مستشاران علي(، کاری کند که به عزل قيس بن سعد( انجامید.
 عزل قیس(، براي معاويه خیلی سودمند و كارآمد بود. همچنين معاويه( كوشيد تا زياد بن ابيه را كه عامل و نماينده‌ي علي ( در فارس بود، عزل نمايد، اما موفق نشد.

معاويه( توانست بر برخي از بزرگان قبایل و واليان تأثير بگذارد و آنان را به سوی خويش جذب كند. از سوی ديگر، زمانی که اين افراد، تفرقه و اختلاف سپاهیان علي( را مشاهده نمودند و ديدند كه معاويه(، اميري قاطع و سياستمدار است،  بيشتر به سوي او جذب شدند. علي( طي خطابه‌اي به مردم فرمود: «اي مردم! بدانيد كه بُسر، از جانب معاویه( آمده است؛ البته من، مطمئنم که آنها به علت اتحادي كه بر باطل خویش دارند و نیز بدان سبب که از امیرشان اطاعت مي‌كنند و امانتدارند، و نیز از آن جهت که شما، بر خلاف آنان، هرچند حق، با شماست، متفرق شده و اختلاف كرده‌ايد و همچنين از آنجا كه در امانت خيانت مي‌كنيد و از امیرتان نافرمانی مي‌نمایید، بر شما پيروز خواهند شد. فلاني را براي فلان كار فرستادم، اما دیری نپایيد كه به قتل وسركشي پرداخت و با اموالي فراوان به معاويه پيوست. فلاني را نيز (نماينده‌ی خويش در فلان جا نمودم و) به كاري به او گماشتم، اما او نيز به قتل و سركشي پرداخت و با اموالي به معاويه پيوست. اين مردم آن‌قدر بي‌اعتماد شده‌ام كه اگر كاسه‌اي به يكي از آنها به امانت بسپارم، مي‌ترسم آن را تصاحب كند و در امانت خيانت نمايد. بارخدايا! من، آنها را (با پند و اندرز فراوان) به خشم آوردم و آنان نیز (با بي‌توجهی) مرا به خشم آوردند؛ پس مرا از شر ایشان و آنان را از دست من، راحت کن».

معاويه( پس از شهادت امير مؤمنان نيز همچنان روابط خويش را با اعيان و سرآمدان عراقی ادامه داد. بدین ترتیب عوامل مختلفی، سبب قوت و اقتدار سپاه معاویه( گردید که از آن جمله مي‌توان موارد ذیل را برشمرد:

· اطاعت و فرمانبرداری سپاهیان معاويه( از امیرشان.
· اتحاد و یکپارچگی اهل شام بر محوریت و رهبری معاویه(.
· مهارت و خبرگی معاويه( در اداره‌ی امور شام.
· دسترسی به منابع مالی فراوان.
· هزينه كردن اموال در جهت تحقق اهدافي كه معاویه( آنها را به مصلحت امت مي‌دانست.
شرایط صلح

در كتاب‌های تاريخي و منابع معاصر، به شرایطي كه هر يك از دو طرف، در پیمان صلح مطرح نمودند، اشاراتی شده است، اما از آنجا كه اين شرایط، در منابع مختلف، به صورت پراكنده آمده، برخي تلاش كرده اند به جمع و ترتيب اين موارد بپردازند. بنده نیز در این راستا کوشیده‌ام داده‌های پراکنده‌ای را كه پيرامون صلح و شرايط آن در كتاب‌ها و منابع تاريخي ذكر گرديده، گردآوری و جمع‌بندی نمايم و به شرح آنها بپردازم:

اول: عمل به كتاب خدا و سنت پيامبراکرمص و سيرت خلفاي راشدين 
در روایت امام بخاري آمده است که چون حسن بن علي( از نمايندگان معاويه( (يعني عبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن عامر) در قبال پیمان معاویه( ضمانت مي‌خواست، آنها پاسخ مي‌دادند: ما ضمانت مي‌كنيم.
يادآوري اين نكته در زمان برقراري صلح كه معاويه( بايد به كتاب خدا و سنت پیامبر اکرمص و سيرت خلفاي راشدين( عمل كند، امری کاملاً طبیعی بود که با اوضاع و احوال آن دوران، هم‌خوانی و سازگاری داشت؛ به عبارتی در آن دوران، یادآوری چنین نکاتی کاملاً عادی بود. بنابراين بنده، با آن دسته از مورخان ـ از جمله استادم دكتر محمد بطاينه ـ كه شرط پایبندی به کتاب خدا و سنت پیامبر اکرمص و خلفای راشدین( را دستاویزی برای ایراد اتهام به معاویه( می‌دانند، موافق نيستم؛ چراكه این برداشت، با اينكه اين شرط در شرایط صلح گنجانده شده باشد، منافات دارد.
 گروهي از دانشمندان علوم اسلامي همچون ابن حجر هيتمي، اين شرط را جزو شرایط صلح معاويه و حسن رضی الله عنهما دانسته‌اند. چنانچه روایت شده که: ... شایستگی زمامداری امور مسلمانان را دارد و مي‌تواند در اداره‌ی امور، مطابق کتاب خدا، سنت پیامبرص و روش خلفای راشدین(، عمل كند.
 برخي از كتاب‌های شيعه نيز، اين شرط را آورده‌اند و اين، بیانگر آنست که حسن بن علي( احترام فراوانی به ابوبكر، عمر، عثمان و علي( مي‌گذاشته و آنان را بزرگ و پيشوا مي دانسته است؛ چنانچه عمل به سنت و روش خلفای راشدین( را یکی از شرایط صلح با معاویه( قرار داد.
 در نسخه‌ای به جاي عبارت «خلفاي راشدين»، عبارت «خلفاي صالحين» آمده است.

وجود اين شرط در پیمان صلح، در واقع، مهر تأييدي بر مرجعيت حكومت معاويه( و روشی است كه آن بزرگوار، در حاكميت خويش اختيار نمود. با مقرر شدن شرط فوق در پیمان صلح معاويه و حسن بن علي(، مي‌توان مصادر و منابع قانون‌گذاری در دوران خلفاي راشدين( را در موارد ذیل برشمرد:

قرآن كريم:

خداوند متعال مي‌فرمايد:
( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ( (((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((( ( 
(نساء:105)
«ما كتاب (قرآن) را به‌حق بر تو نازل كرده‌ايم تا (مشعل راه هدايت باشد و با آن) ميان مردمان، طبق آنچه خدا، به تو نشان داده است، داوري كن و مدافع خائنان مباش».

قرآن كريم، نخستين مصدر قانون‌گذاری است كه تمام احكام شرعي مربوط به شئون مختلف زندگي را در بر‌مي گيرد. همچنين اين كتاب الهي، شامل مبادي و زیرساخت‌های اساسي و احكام قاطعي است كه براي اصلاح تمام مراحل و ابعاد زندگي، كارآيي دارد. قرآن كريم، همه‌ی نیازمندی‌های اساسي مسلمانان را بیان نموده است.
سنت رسول اکرمص :
دومين مصدر قانون‌گذاری كه اصول قوانين اسلامي، از آن گرفته شده و از طريق آن مي‌توان به ساختارهای اجرايي احكام قرآن پي برد، سنت نبي اكرمص است.
 خداوند متعال، به پیروی از پیامبرش دستور داده و فرموده است:

( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((( (( (((((( (((((((((((((( (((( (

(آل عمران:32)
«بگو: از خدا و از پيغمبر(ص) اطاعت و فرمانبرداري كنيد، و اگر سرپيچي كنند، (ايشان به خدا و پيامبر ص ايمان ندارند و كافرند؛ و) خداوند، كافران را دوست نمي‌دارد».

خداوند( مخالفت با دستورات نبي اكرمص را خطرناك دانسته و فرموده است:
( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( 
(نور: 63)
«آنان که با دستور پیامبر، مخالفت می‌کنند، باید از این بترسند که بلایی، گریبان‌گیرشان گردد یا عذابی دردناک، به ایشان برسد».

خداوند متعال، از مؤمنان در برابر دستورات و قضاوتهاي پیامبر خويش سلب اختيار نموده است؛ چنانچه مي‌فرمايد:
( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( 
(احزاب: 36)
«هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده (و آن را مقرر نموده) باشند، اختياري از خود، در آن ندارند (و اراده‌ی ايشان بايد تابع اراده‌ي خدا و رسولص باشد)».

الله( به مؤمنان دستور داده كه هنگام نزاع و اختلاف، به سنت رسول خداص مراجعه کنند؛ چنانچه مي‌فرمايد:
( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( 
(نساء: 59)
«و اگر در چيزي اختلاف داشتيد،آن را به خدا (با عرضه‌ي به قرآن) و پيغمبرش (با رجوع به سنت نبوي) برگردانيد».

خدای متعال، مراجعه به سنت رسول اکرمص در موارد اختلافی، جزو لوازم ايمان برشمرده و فرموده است:
( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( 
(نساء: 59)
«و اگر در چيزي اختلاف داشتيد، آن را به خدا (با عرضه‌ي به قرآن) و پيغمبرش (با رجوع به سنت نبوي) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و سنت، حكم آن را بدانيد. چراكه خدا قرآن را نازل کرده و پيغمبرص آن را بيان و روشن نموده است. بايد چنين عمل كنيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد».

سنت رسول خداص، از مهمترين مصادر تشريع در دوران خلفاي راشدين( بود.

در دوران خلفاي راشدين(، حكومت به‌طور كامل در خدمت شريعت قرار داشت و سيادت و رهبري، از آنِ شريعت مقدس بود. در اين عصر، قانون و احكام اسلامي، فراتر از هر قانون و حكمي بود و حكومت در چارچوب شريعت اسلام قرار داشت؛ چراكه تمامي ارگانها و نهادهاي حکومتی، در خدمت اسلام بود و حاكم نيز آنچنان به احكام اسلامي پایبندی مي‌كرد كه نه در اجرای احكام شرعی كوتاهي مي‌نمود و نه مي‌توانست حكمي بر خلاف احکام دینی صادر نمايد.
 در دوران خلفای راشدین و به‌طور کلی در جامعه‌ي صحابه(، دین و شريعت الهي، فراتر از همه بود؛ چنانچه همگان، اعم از حاکم و رعیت، بي‌چون و چرا در برابر دین و احکام دینی، تسليم بودند. بر همين اساس بود كه ابوبكر صديق( در ميان مردم اعلان نمود: «اگر نيك و درست عمل كردم، ياريم دهيد و اگر بد و نادرست رفتار نمودم، اصلاحم كنيد».

اهميت سنت و روش خلفاي راشدين 
چنانچه در صفحات قبل، متذكر شديم حسن بن علي( درس‌ها، آموزه‌ها و تجربه‌هاي زيادي از ابوبكر صديق، عمر فاروق، عثمان ذي النورين و نیز از پدر بزرگوارش علي مرتضي( آموخت و دوران اين بزرگواران را سرلوحه‌ي كار خويش قرار داده. از آنجا كه دوران خلفاي راشدين( متصل به دوران پیامبر اکرمص بود، از اهميت شاياني برخوردار است.

رویکرد خلفاي راشدين( در پايبندي به دستورات قرآن و رهنمودهای نبوی و همچنين اجراي نصوص و مفاهيم تبيين شده توسط پيامبر اکرمص و التزام به آن، دوران خلافت را در امتداد عصر نبوي قرار داد. البته در دوره‌ي خلفاي راشدين( بر پايه‌ي شورا و مشورت، اجتهادهای نوینی پيرامون مسایل مختلف صورت گرفت که دولت و امت اسلامی، در ابعاد گوناگون از آن بهره جستند. براي اهميت اين دوران، همين بس كه رسول اكرمص فرموده است: (عليكم بسنتي و سنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي).
 یعنی: «بر شماست كه به سنت من و سنت خلفاي راشدين پس از من چنگ بزنيد».

همچنین فرموده است: (اقتدوا بالَّذَيْنِ من بعدي: أبوبكر و عمر).
 یعنی: «به دو نفري كه پس از من هستند، اقتدا كنيد: ابوبكر و عمر».

نشانه‌ها و ويژگي‌هاي خلافت راشده

الف: خلفاي راشدين( در تمامي احكامي كه صادر مي‌كردند و همچنين در امور دولتي و پرداختن به مسایل نوپدیدار و رفع مشکلات مربوط به آن، اصول و آموزه‌های اسلام و شوراي مسلمانان را مدنظر قرار مي‌دادند.

ب: هيچ‌يك از خلفاي راشدين( از ابوبكر( گرفته تا علي(، خود و خلیفه‌ی پس از خویش را بر مردم تحميل نكرده است؛ بلكه خلیفه و زمامدار امور مسلمانان، توسط شوراي مسلمانان انتخاب مي‌شد. البته اين شورا، راهكارها و اَشكال متعددي را برای انتخاب خلیفه، در پیش مي‌گرفت. و اين، بيانگر آن است كه دين مبين اسلام، راهكار و روش مشخصی براي تعيين خليفه معين نکرده، بلكه این اختیار را به مسلمانان داده که با پایبندی به اصل شورا، خلیفه‌ی مورد نظر خود را تعیین کنند.

ج: پس از انتخاب خلیفه توسط شورای مسلمانان، ديگر هيچ اعتراض يا مخالفتي توجیه‌پذیر نیست و باید با خلیفه و کاردار مسلمانان، به‌صورت عمومی، بیعت شود. بدين‌سان رأی اکثریت مردم، مورد توجه مي‌گردد. پس از بیعت عمومی با خلیفه‌ی مورد انتخاب شورای مسلمانان، تنها در صورتی امکان نقض بیعت، وجود دارد که خليفه، از دين برگردد و یا مرتکب کفر آشکاری شود.
د: امت اسلامي، باید در تمام امور اقتصادي، سياسي، حكومتي، نظامی و... بر خليفه نظارت نماید و خليفه نيز بايد پاسخگو باشد. البته نظارت بايد در چارچوب و محدوده‌ی مورد تأیید اسلام انجام شود، و اين امر تنها از طریق صاحب‌نظران و خبرگان و سرآمدان جامعه‌ی اسلامی، قابل اجرا مي‌باشد. از اینرو به راه انداختن آشوب عمومی، جایز نیست؛ زيرا اين كار، به بروز فتنه و انتشار شایعاتی مي‌انجامد که جامعه‌ی اسلامی را با مشکلات و چالش‌هایی جدی، روبرو مي‌نماید؛ چنانچه مسلمانان، در فتنه‌ي قتل عثمان( اين رویه‌ي نادرست را تجربه كردند.
 حق نظارت همگانی بر عملکرد حاکم، برگرفته از سخنان و رویکرد خلفاي راشدين( است؛ به عبارتی بر اساس شیوه‌ي حکمرانی خلفای راشدین( می‌توان به وجود اصل نظارت همگانی بر عملکرد حکومت، پی برد. و اینک فرازی از سخنان خلفای راشدین( در این باره:

· ابوبكر صديق( : ««اگر نيك و درست عمل كردم، مرا ياري کنید و اگر بد و نادرست رفتار نمودم، اصلاحم نمایید».

· عمر فاروق( : «محبوب‌ترين مردم، نزد من كسي است كه عيوب مرا به من متذكر ‌شود».
 و نیز فرموده است: «از آن مي‌ترسم كه خطايي از من سر زند، اما هيچ‌یک از شما جرأت نكند به من تذكر دهد».

· عثمان ( : «اگر در كتاب خدا آيه‌اي يافتيد كه بر اساس آن، باید مرا در قيد و بند نمایيد، پس حتماً اين كار را انجام دهيد».
 (كنايه از اين است كه عثمان( خود را در برابر احكام قرآن تسليم محض مي‌دانست).
· علي ( : «اين، حق شماست (که خود، زمام امورتان را به هر کس که بخواهید، بسپارید) و هيچ‌كس در آن حقي ندارد مگر اينكه خودتان، او را زمامدار خویش قرار دهید. من نيز بدون (خواست و پشتوانه‌ي) شما هیچ ولایتی بر شما ندارم».

در دوران خلفاي راشدين( همه، اتفاق نظر داشتند كه نظارت بر حاکم، حق امت اسلامي است و شهروندان، مي‌توانند عملکرد رییس حکومت را نقد كنند و هيچ‌كس، اين موضوع را رد نكرده است.
 این اتفاق نظر، بيانگر آن است كه آنها فهم و قرائت صحيحي از كتاب خدا داشتند و روش صحيح و درستی در تعامل با سنت پيامبر اکرمص در پیش گرفته بودند.

هـ : خليفه و زمامدار امور مسلمانان، باید اقدامات لازم را براي حل مسایلي كه نصي پيرامون آن نيامده، بر ‌اساس مصالح مرسله و در چارچوب شورا انجام دهد تا حكمي كه صادر مي‌كند در جهت مصالح عمومي امت اسلامی و مناسب حالِ آنان باشد. چنانچه ابوبكر صدیق( درباره‌ی جمع‌آوري قرآن، و عمر فاروق( در مورد زمينهاي سواد
 و همچنين پیرامون نهادهای اجرایی و اداري مانند ايجاد ديوان ماليات و ديوان مربوط به سربازان و امور ‌نظامي، چنین رویکردی داشتند و عثمان( نیز در مورد جمع‌آوري مصاحف قرآنی و ارسال يك نسخه‌ي هماهنگ و واحد به بلاد اسلامی، به همین شکل، عمل كرد.

و: وجود اختلاف، ميان علما و دانشمندان امت اسلامي، امري طبيعي است. به‌طور قطع اختلاف انديشه، به اختلاف نظرات و ديدگاه‌ها مي‌انجامد؛ چنانچه در سقيفه‌ي بني‌ساعده پيرامون انتخاب جانشین پيامبرص، و پس از تعیین خلیفه، در مورد جمع‌آوري قرآن و رویارویی با مرتدان، چنین اختلافاتی بروز كرد، اما امت اسلامي و در رأس آنان دانشمندان امت، موظفند در اوج اختلافاتي كه با هم دارند، برادري، خيرخواهي و مصالح جامعه‌ي اسلامي را مد‌نظر قرار دهند؛ زيرا در غیر این صورت، امت اسلامي با چالش‌ها و‌ مشکلاتی جدی روبرو مي‌گردد. بديهي است در چنين مواقعي باید برای حل و فصل اختلافات، به كتاب خدا و سنت پيامبر اکرمص رجوع نمود.

ز: خلاصه اینکه در نظام سياسي و اداری خلافت راشده، مرجع و منبع اصلي (كه فراتر از هر شخص يا قانونی است)، كتاب خدا و سنت پیامبر اکرمص مي‌باشد و احكام و قوانيني كه در آن به تصويب مي‌رسد، منطبق با احكام شرعي است كه ريشه‌اي آسماني دارد. حاكم در نظام سياسي خلافت راشده، تحميلي نیست و باید منتخبِ مردم و شوراي مسلمانان باشد و هر کس، به عنوان حاكم انتخاب گردد، همچون سایر كارمندان دولت و شهروندان است و برایش از بيت‌المال، مستمری و حقوقی همسان حقوق دیگران تعيين مي‌شود و نمي‌تواند در بيت‌المال برای منافع شخصی، دخل و تصرفي نمايد. همچنين در اين سيستم سياسي، نظام شورا، فراگير و همه‌جانبه است تا به وسيله‌ي آن، ميان آحاد جامعه‌ي اسلامي، هماهنگي و انسجام صورت گيرد. امت اسلامي در اين نظام در تمامي صحنه‌ها حضور فعال و حق مشاركت دارند. از لحاظ اجتماعي نيز نظام مزبور از ويژگی‌های خاصي برخوردار است؛ چنانچه نظام اجتماعي خلفاي راشدین( مبتني بر ايمان بود و مانع انجام برخي امور در حیطه‌ی تحت سلطه‌ي خويش مي‌شد و با نژاد‌پرستي مبارزه مي‌كرد. اين نظام در خدمت یکایک مسلمانان، و مدافع حقوق بشر بود و ضمن حمايت از حدود و موازي حکومت اسلامي، توجه ویژه‌ای به حفظ وحدت داشت. در نظام اسلامی، همه اعم از حاكم و توده‌ي مردم، در قبال فرهنگ و تمدن اسلامي مسؤولند. آنچه بیان شد، مهم‌ترین مفاهیم و زیرساخت‌های خلافت اسلامي است كه سرلوحه و الگوی نیکی برای همه‌ی حكومتها در تمام ادوار مي‌باشد. مسلمانان از اين نظام حكومتي با عنوان «خلافت راشده» ياد مي‌كنند؛ زيرا اين دوره‌ي حكومتي كاملاً متفاوت و متمایز از ساير سيستمهاي حكومتي است.
 به همين سبب حسن بن علي( در پیمان صلح، این شرط را مطرح کرد كه معاويه( در ساختار حکومتی خویش، مطابق كتاب خدا و سنت پيامبر اکرمص و سيرت و روش خلفاي راشدين( عمل نمايد.
دوم: پرداختن ميزان مشخصي مال (پول)

معاويه(، عبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن عامر بن كريز را برای گفتگوهای صلح، نزد حسن بن علي( فرستاد و به آن‌دو دستور داد كه اموالي را به حسن( پيشنهاد كنند و هر چه خواست به او بدهند. حسن( خطاب به فرستادگان معاويه( فرمود: ما فرزندان عبدالمطلب پيش از اين نيز چنين مالهايي را تجربه كرده‌ايم. و اينك اين امت، در معرض قتل و خونريزي قرار گرفته است.
 آن‌دو گفتند: معاويه از تو درخواست صلح كرده و در قبال آن، چنين و چنان خواهد كرد. حسن( گفت: چه كسي ضمانت خواهد كرد كه معاويه( به پیمانش وفا کند؟
 گفتند: ما، ضمانت مي‌كنيم
.
حسن( درباره‌ی اموالي سخن مي‌گفت كه معاویه( پيش از آن به تعدادی از بني‌عبدالمطلب ـ غیر از حسن( ـ داده بود؛ قصد حسن(، این بود که معاویه( این اموال را مطالبه نکند.
 ابن اعثم مي‌گويد: حسن( گفت: این اموال، جزو دارایي‌های شخصیِ معاويه نيست و حق ندارد فيء مسلمانان را براي من، شرط قرار دهد.
 ابوجعفر طبري ‌به روايت ابوعوانه بن حكم آورده است: مردم بصره، مانع تسلیم ماليات داراب‌گرد به حسن( شدند و گفتند: فيء (و درآمد و منافع آن سرزمین) از آنِ ماست.

جمع‌آوري ماليات، جزو مهمترين اقدامات هر دولتی مي‌باشد و چنانچه پيداست ميان حسن( و مردم بصره، هیچ رابطه‌اي در اين زمينه وجود نداشته است، اما روايت مذکور، بیانگر این است كه ماليات داراب‌گرد، جزو اموالي که به حسن ( تقدیم شد، نبوده است.

روايت شده كه حسن بن علي به معاويه( فرمود: «من بدهكارم». معاويه( نیز از بيت‌المال، چهارصد‌هزار درهم يا بيشتر، براي حسن( ارسال كرد.
 ابن عساكر روايت نموده كه معاويه( از بيت‌المال اموالي ‌را براي حسن بن علي( مي‌فرستاد تا بدهي‌هاي خويش را بپردازد و به وعده‌هایي كه به مردم داده بود، وفا نمايد و نیازهای خانواده‌ی خود و پدرش را برآورده سازد.

برخي از مورخان نقل كرده‌اند كه حسن بن علي( پنج ميليون درهم از بيت‌المال را نزد خويش نگه مي‌داشت تا آنها را ميان سربازان و رزمندگانی كه همراهش بودند، تقسيم نمايد و از اين پول، مقداری هم براي خانواده و يارانش نيز باقي مي‌ماند.
 بدون‌ترديد توزيع اموال در ميان سربازان و رزمندگان حسن(آنان را آرام می‌کرد وکمک شایانی به رفع بحران مي‌نمود.

بنده، در ميان روايات مذكور، روايت بخاري را ترجیح مي‌دهم، اما رواياتي كه حكايت از آن دارند كه معاويه( سالانه يك ميليون درهم براي حسن ( و دو‌ميليون درهم براي حسين ( مقرر كرده و همچنين بني‌هاشم را در مستمری و حقوق بر بني‌عبد‌شمس ترجيح مي‌داده است،
 با تمام تأويلات و تفسيرهايي كه پيرامون اين روايات ارائه شده‏، غيرقابل اعتماد و غيرقابل قبول است؛ زيرا از اين روايات، چنین به نظر می‌رسد كه گویا حسن(، خلافت را به معاويه( فروخته و مصالح شخصي خويش را بر مصالح امت اسلامي ترجيح داده است!
 البته برقرار شدن مستمری برای حسن( امری کاملاً عادی و بلکه حق وی بوده تا همچون ساير مسلمانان از حقوق و مزایای اعطایی از سوی حکومت، برخوردار گردد؛ یادآوری این نکته نیز ضروری که اگر حقوق و مستمری حسن( از حقوق ساير مسلمانان بیشتر بوده، باز‌ هم اشكالي بر ‌آن، وارد نيست، اما بدون شك اين مقدار، به 01/0 مبلغي كه در روايات بدان اشاره شده، هم نمي‌رسيده است.

سوم: تضمین امنيت جاني مسلمانان

صلحي كه ميان دوطرف منعقد شد، حاوی اين شرط بود كه بايستي همه‌ی مردم، از امنيت كامل برخوردار باشند‌. در روايت بخاري بدین نکته اشاره شده که نمایندگان معاویه( در جریان مذاکرات صلح با حسن مجتبی( ضمانت كردند كه امت اسلامي به خاطر قتال و خونريزي‌هايي كه بدان دچار شده بودند، مورد بخشش قرار گيرند.
 روايتي از زهري حاكي از آن است كه عبيدالله بن عباس( كه فرماندهي لشكر حسن( را بر ‌عهده داشت، پس از آنکه به تصمیم حسن( برای صلح با معاويه( پی برد، پيكي را نزد معاويه( فرستاد و از وي امان خواست و درخواست نمود كه اموالي را كه پيشتر تصرف كرده، از او بازپس نگیرند؛ سپس شب‌ هنگام به سوي گروه معاويه( رفت و به آنان پیوست. آنگاه قيس بن سعد( فرماندهي لشكر را بر‌عهده گرفت و با سپاهیان، پیمان بست كه تا گرفتن ضمانت جانی و مالی برای هواداران علی(، با معاويه( بجنگد.

يكي از خاورشناسان به نام «فلهوزن» کوشیده است تا اين تهمت باطل را به عبدالله بن عباس( نسبت دهد. وي گوید: فرمانده‌ي لشكر مزبور عبدالله بن عباس بوده است؛ زیرا در برخي نسخه‌های خطي تاريخ طبري، به جاي «عبيدالله»، «عبدالله» آمده و اين اختلاف، اشتباه چاپی یا نگارشی نیست؛ بلكه از آنجا كه برخي از راویان، خواسته‌اند اين ننگ و عار به جدّ عباسیان یعنی عبدالله بن عباس(()، نسبت داده نشود، واژه‌ی «عبيدالله» را جایگزین واژه‌ی «عبدالله» نمودند. زيرا اين راویان هیچ انگيزه‌اي براي دفاع از عبيدالله بن عباس كه برادر عبدالله( است، نداشتند.
 اما واقعیت، این‌ است كه فرمانده‌ي لشكر، شخص حسن بن علي( بوده و قيس بن سعد( به عنوان جلودار لشکر، سپاه پیشاهنگ را فرماندهي مي‌كرده است. بنابراين عبدالله بن عباس يا عبيدالله بن عباس( در اين زمينه نقشی نداشته‌اند.
 البته در پاره‌ای از روايات ضعيف و غيرقابل اعتماد، به نام آن دو اشاره شده است. مورخاني چون دينوري،
 ابن حجر
 و ابن اعثم،
 معتقدند كه دو ركن اصلي لشكر حسن(، شخص وي و قيس بن سعد بوده‌اند. اينها، نامی از عبدالله بن عباس و عبيدالله بن عباس( به عنوان فرماندهان لشکر حسن( به ميان نياورده‌اند.

ادعای «فلهوزن» با روايتي كه زياد‌ بن عبدالله بكائي از عوانۀ بن حكم كه به حمايت از عباسيان متهم نیست، در تعارض است؛ چنانچه عوانۀ گوید: عبيدالله بن عباس(، والي (کارگزار) علي( در يمن بود و چون به او خبر رسيد كه بسر ‌‌بن ارطاۀ به سوی يمن حركت كرده، عبيدالله بن عبدالمدائن حارثي را به نمايندگي از خويش بر يمن گماشت و خود به كوفه، نزد علي( گريخت. اين واقعه در سال 40 هجری قمری به وقوع پيوست و علي( لشكري را در پی لشكر بسر ‌بن ارطاۀ گسیل داشت و در همين سال هم، آن بزرگوار (علي() به شهادت رسيد. بدين ترتيب در واقعه‌ي مذكور هيچ اشاره‌اي به اين نشده كه عبيدالله بن عباس( كوفه را به قصد يمن ترك گفته باشد.
 به‌ هر‌حال به فرض اینکه فرمانده‌ي لشكر حسن(، عبيدالله یا عبدالله بن عباس( بوده، باز هم اين ادعا كه لشكر حسن بن علي( به معاويه پيوسته و از وي امان خواسته است، صحت ندارد؛ چراكه لشكر حسن(، لشكري قوی و توانمند بوده است. در روايت بخاري نيز به اين ويژگي‌هاي سپاه حسن( اشاره شده است. حسن بن علي( خود، فرمانده‌ي لشكر بود و ميان او و نمایندگان معاويه( گفتگوهايي صورت گرفت و سرانجام حسن( توانست براي پيروان و طرفدارن خويش و نیز برای بني‌عباس و بني‌عبدالمطلب امان بگيرد. حسن( شخصاً به فرماندهان خويش خبر داد كه از خلافت كناره‌گيري كرده و آن را به معاويه( سپرده است؛ آنگاه از فرماندهان لشكرش خواست كه آنان نيز به پيروي از او و جماعت مسلمانان، با معاويه( بيعت كنند. قيس بن سعد( نيز با افراد تحت فرمانش، از جنگ و کارزار دست کشید و همگام با جماعت مسلمانان، با معاويه( بيعت كرد.
 شايان ذكر است در روايت زهري تنها از قيس( ياد شده و از حسن( و فرزندان عباس یعنی عبدالله و عبيدالله نامی به ميان نيامده است.

حسن بن علي(، انعقاد صلح با معاویه( را مشروط به این کرد که هیچ‌یک از مردم مدينه، حجاز و عراق مورد بازجویی و تحت تعقیب قرار نگیرد.
 بر اساس همین شرط بود که معاويه از خونخواهي عثمان( دست برداشت.
 بر اساس اين توافق، ديگر معاويه( هیچ‌کس را به خاطر آنچه در دوران علي( به وقوع پيوسته بود، مورد مؤاخذه و بازخواست قرار نمی‌داد؛ این توافقنامه، از آن جهت حايز اهميت بود که به موجب آن، تمامي پرونده‌هاي قبلي، مختومه اعلام گرديد.

به موجب قرارداد صلح، عفو عمومی اعلام شد و بدين ترتيب، با صلحي كه حسن بن علي( برنامه‌ريزي كرد، مسلمانان، باري ديگر با هم الفت گرفتند و در سايه‌ي عفو و احسان، آرامش يافتند. اين صلح كه حسن بن علي( با رضايت و اطمینان خاطر، آن را پذيرفت، اقدام بزرگی بود كه به وحدت و همبستگي امت اسلامي انجاميد و امنیت جانی و مالی مسلمانان را در دوران معاويه( تأمین کرد.
چهارم: چگونگي انتخاب جانشین معاویه 
گفته شده یکی از شرایط صلح حسن بن علي با معاويه(، این بود كه پس از معاويه(، حسن بن علي( زمام امور را به‌دست گيرد
 و معاويه( نيز قول داد که چنانچه زمانی توان رهبری مسلمانان را نداشته باشد، زمام امور را به حسن( بسپارد.
 ابن اعثم، از حسن بن علي( روايت كرده كه فرموده است: «من، هیچ علاقه‌اي به این ندارم که زمام امور را به دست گیرم و گرنه هرگز با معاويه( صلح نمي‌كردم».

ابن حجر هيتمي مي‌گوید: در پیمان صلح، قرار بر آن شد که جانشين معاويه(، توسط شوراي مسلمانان تعيين گردد.

با اندکی تأمل و درنگ در رواياتي كه نشان مي‌دهد حسن بن علي(، خواهان جانشینی و خلافت پس از معاويه( بوده، پي مي‌بريم كه اين روايات، با جوانمردی و عزت نفس حسن بن علي ( در تعارض قرار دارد. چگونه ممکن است شخصيتي كه خود، به منظور جلوگيري از کشتار مسلمانان و به خاطر رضاي خداوند متعال، از خلافت كناره‌گيري مي‌كند، به دنيا‌طلبي روي آورد و براي به دست گرفتن زمام امور تلاش نمايد؟! نادرستی این پندار، از این روایت جبير ‌بن ‌نفير نمایان‌تر مي‌گردد که گوید: به حسن بن علي( گفتم: اي حسن! مردم گمان مي‌كنند که تو دوست داري به خلافت برسي. حسن بن علي( فرمود: «مهتران عرب تحت فرمان و در اختيارم بودند و اگر به آنها دستور جنگ مي‌دادم، در کنار من مي‌جنگيدند و اگر صلح مي‌كردم،آنها نيز صلح مي‌نمودند، اما من، با وجود آنكه چنين موقعيتي داشتم، تنها براي رضاي خداوند( از خلافت كناره‌گيري نمودم».

باید توجه داشت که هیچ‌یک از اصحاب يا فرزندان صحابه( هنگام بيعت با يزيد، به چنين چيزي استناد نكرده‌ است؛ حال آنكه اگر در قرار‌داد صلح، چنين شرطي مقرر مي‌گرديد، حداقل حسين بن علي( در توجیه عدم بيعتش با يزيد، به اين شرط استناد مي‌كرد، اما چنانچه پيداست در آن زمان، حسین( از چنين شرطي، هیچ ذکری به میان نیاورد؛‌ و اين، بيانگر آن است كه روايات مزبور صحت ندارد. همچنین اگر در قرارداد صلح، این شرط وجود داشت كه حسن بن علي( ولي‌عهد معاویه( مي‌باشد، بايستي حسن(، از نزديكان معاويه( مي‌بود و یا حداقل، اداره‌ي يكي از مناطق را در دوران معاويه( بر‌عهده مي‌گرفت، نه اينكه به مدينه برود و از كارهاي حكومتي كناره‌گيري نمايد. البته این نکته نیز درخورِ توجه است که در فضای اجتماعی و سیاسی آن دوران، حاكم اسلامي، توسط شوراي مسلمانان انتخاب مي‌شده است.
در برخي از كتابهای تاريخي آمده است كه يكي از شرایط حسن بن علي( در پیمان صلح، اين بود كه معاويه اجازه ندهد كه كسي به علی( دشنام دهد. دكتر محمد بطاينه مي‌گوید: «میان حسن و معاویه رضی الله عنهما چنین بحثی صورت نگرفته است».

شيعيان، معاويه( را متهم كرده‌اند كه وي، مردم را به دشنام و نفرین علي( وادار مي‌کرد و در زمان او، بر منبرها، علي( را مورد نفرين و دشنام قرار مي‌دادند. این ادعا، هيچ پایه و اساسي ندارد، ولی متأسفانه بسياري از محققان علوم اسلامي، بدون هيچ نقد يا تحليلي، اين بهتان را پذيرفته‌ و آن را جزو مسایل بديهي پنداشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که گویا این مسأله، جای نقد و مناقشه ندارد! اين، در ‌حالي است كه نه‌تنها پيرامون اين موضوع، هيچ روايت صحيحی وجود ندارد، بلكه از تبيين و تقسير آنچه دركتاب‌های دميري، يعقوبي و ابوالفرج اصفهاني آمده است نيز چنين برداشتي نمي‌شود؛ بعلاوه روايات صحيح تاريخي كه در سایر كتاب‌ها ذكر گرديده، خلاف اين موضوع را به اثبات مي‌رساند
 و بيانگر آن است كه معاويه( بي‌نهايت به اميرالمؤمنين علي( و خاندانش، احترام مي‌گذاشته است. همچنين منطق حوادثي كه در عصرآن دو بزرگوار به وقوع پيوست و نیز سرشت و ويژگي‌هاي اخلاقي آنها با چنين بهتان‌ها و افتراهايي هم‌خوانی ندارد. به‌هر‌حال اگر كتاب‌های تاريخي نگاشته‌شده در دوران بني‌اميه را مطالعه کنیم، متوجه خواهيم شد كه در‌ اين كتاب‌ها، ذكري از چنين مواردي به‌ميان نيامده است؛ بلکه این مسایل، در بعدی از جمله در دوران بني عباس مطرح شد تا سیمایی زشت و کریه از بني‌اميه ترسیم گردد. چنانچه اين دروغ تاریخی، ابتدا توسط مسعودي در مروج‌الذهب و نیز توسط ساير شيعيان در ديگر كتب تاريخي نگاشته شد و به‌تدریج به كتابهاي تاريخي اهل سنت نيز رسوخ كرد و اين، در حالي بود كه هيچ روايت صريح يا صحيحی در اين مورد وجود نداشت. رواياتي که در زمینه‌ی ناسزاگویی به علی( در دوران معاویه( نقل شده، از لحاظ سند و متن، غيرقابل اعتماد است و از دیدگاه محققان و پژوهشگران، هیچ ارزش و اعتباری ندارد.
با توجه به فضايل ديني معاويه( و با عنايت به سيرت و سلوك پسنديده‌اش، مي‌توان پي‌ برد كه این روایات، ساخته و پرداخته‌ی برخي از کسانی است که كينه‌ي معاويه( را در دل داشتند.
برخي از صحابه و تابعين( در مدح معاويه سخن گفته و به دينداري، علم، عدالت، بردباري و ساير ویژگي‌های پسنديده‌اش گواهي داد‌ه‌اند.
 و اینک فرازی از سخنان اصحاب و تابعين( در مورد معاویه(:

· عمر ‌بن‌خطاب( هنگام انتصاب معاويه( به عنوان والی شام، فرمود: «از معاويه جز به نيكي ياد نكنيد».

· علي( هنگام بازگشت از جنگ صفين فرمود: «امارت معاويه( را ناپسند ندانيد؛ به خدا سوگند كه اگر او را از دست بدهيد، سرهاي مردم، هم‌چون حنظل،
 بريده و افكنده خواهد شد.

· باری ابن عمر( فرمود: «پس از رسول خداص، کسی را ندیدم که در سیادت و فرمانروایی به معاويه( برسد». گفته شد: حتي پدرت؟ پاسخ داد: «پدرم كه رحمت خدا بر او باد، از لحاظ مقام و منزلت بهتر و والاتر از معاویه( بود، اما معاويه( در سیادت و رهبری، از او خبره‌تر بود».

· ابن عباس( مي‌گويد: «کسی سزاوارتر از معاويه( براي حكمراني (پادشاهي) نيافتم».
 به ابن عباس( گفتند: معاويه( فقط يك ركعت وتر مي‌گزارد. فرمود: «او، فقيه است».

بسیاری از پژوهشگران تاریخ و سیرت، و نیز دانشمندان علم رجال، درباره‌ی معاویه(، سخن گفته‌اند؛ از جمله:
1ـ ابن تيميه مي‌گويد: «علما، اتفاق‌نظر دارند كه معاويه(، بهترين پادشاه اين امت است؛ چراکه پیش از او، خلفاي راشدین( زمام امور را به دست داشتند و او، نخستين پادشاه پس از رسول خداص است که حكومتش، از نوع نظام سلطنتی و آکنده از رحمت بود».

همچنین مي‌گويد: « هیچ‌یک از پادشاهان مسلمان، به خوبی معاویه( نیست و شهروندان و توده‌ی هیچ‌یک از نظام‌های پادشاهی، بر مردمان دوران معاويه( برتري ندارند».

2ـ ابن كثير مي‌گويد: مردم در سال 41 هجري با معاویه( بيعت كردند؛ وی، از آن پس تا پایان حیاتش، اداره‌ی امور مسلمانان را به صورت رسمی برعهده داشت. در دوران حکومت معاویه(، جنگ و جهاد بر ضد كفار، برپا بود و مسلمانان به اعلاي كلمة‌الله مي‌پرداختند. و غنايم فراواني از اطراف و اكناف، به مرکز حکومت اسلامی ارسال مي‌شد و مسلمانان، تحت رهبري معاویه(، با آرامش تمام در سايه‌ی عدل و عدالت و گذشت، زندگی مي‌کردند.

3ـ ابن ابي‌العز حنفي مي‌گويد: اولين پادشاه مسلمانان كه بهترين پادشاهان آنان نيز به‌شمار مي‌رود، معاويه( مي‌باشد.

4ـ ذهبي مي‌گويد: معاويه(، اميرمؤمنان و پادشاه اسلام بود.
 معاويه( فرموده است: بهترين پادشاهان، پادشاهی است كه عدلش بر ظلمش فائق آید.
 بدين ترتيب با ثبوت چنين بينش و منشی در مورد معاويه( بعيد است كه چنين شخصيتي، مردم را به لعن و نفرین علی( بر روی منابر تحريك كرده باشد. اگر بپذيريم كه واقعاً معاويه( چنين اقدامي نموده، اين، بدان معناست كه سلف صالح و دانشمنداني كه پس از وي، به مدح و بزرگداشت او پرداخته‌اند، او را در ظلم و سركشي ياري رسانده و همگی به انحراف و گمراهي رفته‌اند.
 و اين، بهتان بزرگی به دانشمندان صحابه، تابعين( و پيروان آنان مي‌باشد.
کسی که با سيرت و منش معاويه( در مدت پادشاهي‌اش آشنا باشد و به شهرت آن بزرگوار در زمینه‌ی بردباري، گذشت، حسن تدبير و نیز رفتار درستش با زيردستان پي ببرد، متوجه خواهد شد كه بهتان‌هاي مزبور، جزو بزرگ‌ترين دروغ‌هايي است كه در مورد او ساخته و پرداخته شده است. معاويه( در حلم و بردباري، زبان‌زد بود و از این‌رو الگویی برای همه‌ی نسل‌ها به‌شمار مي‌رود.
 اینک به ذکر چند سخن یا نمونه درباره‌ی حلم و بردباری معاویه( مي‌پردازیم:

1ـ باري نزد عبدالملك‌بن‌مروان، یادی از معاويه( به‌ميان آمد؛ عبدالملک گفت: «كسي سراغ ندارم كه به اندازه‌ي معاويه(، بردبار، بخشنده و سخاوتمند باشد».

2ـ قبيصه‌بن‌جابر مي‌گويد: «هیچ‌کس را ندیدم كه به اندازه‌ي معاويه(، بردبار، باوقار، آقا و بخشنده باشد و همچون او، دست گشاده‌اي در زمینه‌ي خیر و نیکی داشته باشد».

3ـ ابن كثير مي‌گويد: باري شخصی، به معاويه( ناسزا گفت. به معاويه( گفتند: آيا او را تنبيه نمي‌كني؟ فرمود: «از خداوند شرم مي‌كنم كه به‌خاطر يك لغزش رعيتم، حلم و بردباری خويش را زير‌ پا بگذارم (و او را نبخشم)».

4ـ شخصي به معاویه( گفت: «اي معاويه! فرومايه‌تر و بزدل‌تر از تو كسي را نديده‌ام». معاويه( فرمود: «آري، كسي كه با مردم، این‌گونه برخورد كند (و چنین گذشتی داشته باشد، بايد هم چنين تصوري نسبت به او به وجود آید)».

آيا با این‌همه صبر و خویشتن‌داری معاویه( در برابر عده‌اي نادان، آن هم در زمانی که امیر مؤمنان بود، عاقلانه است که بپذیریم معاویه( دستور دهد که بر منبرها و در شهرها و مناطق مختلف، به لعن و نفرين خليفه‌ي راشد رسول خداص، علي‌بن‌ابي‌طالب( بپردازند، آن‌چنانکه اين ناسزاگویی در زمان امويان ادامه یابد و سرانجام عمر ‌بن ‌عبدالعزيز، آن را ممنوع نماید؟! هر انسان عاقل و خردمندی خود مي‌تواند در اين زمينه قضاوت كند.

روافض، براي بستن افترا‌ به معاويه( در زمینه‌ی ناسزاگویی به علی(، به روایتی استناد كرده‌اند که در صحیح مسلم آمده است؛ حال آنکه روایت مسلم رحمه الله، به هيچ‌وجه ادعا و بهتانشان در مورد معاويه( را به اثبات نمي‌رساند. روایت مذکور، از این قرار است: عامر ‌بن ‌سعد ‌بن ‌ابي‌وقاص( از پدرش روايت مي‌كند كه معاويه از وی پرسيد: اي سعد! چه چيزي باعث شد كه ابوتراب (علي() را دشنام ندهي؟ سعد( پاسخ داد: «به‌ياد دارم كه رسول خداص سه ويژگي و خصوصيت را برای علي( بیان نمود و اگر من يكي از اين ويژگي‌ها را داشته باشم، برايم از شتران سرخ‌رنگ بهتر است».
 امام نووي در شرح اين روایت مي‌گويد: در اين روایت هیچ تصریحی بدين نكته نشده که معاويه( به سعد( دستور داده باشد كه به علي( دشنام دهد؛ بلكه متن روایت، حاكي از آن است كه معاويه( از سعد( می‌پرسد كه چه چیزی، تو را از دشنام دادن علي‌بن‌ابي‌طالب( باز داشته است؟ آيا از روي تقوا و پرهيزگاري است که به علي( دشنام نمي‌دهي يا ‌ترس، مانع تو از این کار می‌گردد و يا دليل ديگري داري؟ اگر از روي تقوا و به‌احترام علي(، به او دشنام نمي‌دهي، پس كار درستي مي‌كني، اما اگر دليل ديگري براي اين كار داري، پس این، بحثي ديگر است. احتمال دارد سعد( در طايفه‌اي بوده كه همگان به علي( دشنام مي‌داده‌‌اند و تنها سعد( از اين كار خودداري مي‌كرده است. لذا اين سؤال براي معاويه( پيش آمد كه چه چیزی، سعد( را از ناسزاگویی به علي( باز داشته است؟ برخي، اين روایت را چنین توجيه كرده‌اند كه منظور معاويه( این بوده كه اي سعد! چرا با اجتهادات و ديدگاه‌هاي علي‌بن‌ابي‌طالب( مخالفت نمي‌ورزي و به تبليغ آرا و ديدگاه‌هاي ما در ميان مردم نمي‌پردازي؟

ضرار صدائي، نزد معاويه( در مدح علي‌بن‌ابي‌طالب( سخنانی بر زبان آورد؛ معاويه( سخنان ضرار صدائی را تصدیق نمود و گریست. ابوالعباس‌قرطبي صاحب كتاب المفهم، ضمن یادآوری سخنان ضرار، مي‌گويد: اين روایت، بیانگر‌ آن است كه معاويه( به‌خوبي با منزلت، جايگاه و فضائل علي( آشنا بود؛ از این‌رو خیلی بعيد است كه به دشنام يا نفرین اميرالمؤمنين علي( پرداخته باشد.
 معاويه( به خردمندی، ديانت و بردباري و مكارم اخلاق آراسته بود؛ بنابراین تمام رواياتي كه در زمینه‌ی ناسزاگویی به علی( از سوی معاویه( یا عوامل وی، نقل شده، رواياتي دروغين و ساختگی است و تنها روایتی صحیحی که در این زمینه در دست مي‌باشد، همان روایت مسلم است که پیشتر بیان شد.

دكتر ابراهیم‌الرحيلي نويسنده‌ي كتاب ارزشمند ‌الانتصار ‌للصحب و ‌الآل من افتراءات السماوي ‌الضال مي‌گويد: آنچه از سخن معاويه( خطاب به سعد( به‌نظرم مي‌رسد، اين است كه معاويه( از بر زبان آوردن اين سخن، قصد شوخي داشته تا بدین‌وسيله برخي از فضايل علي ( را براي اطرافيانش اظهار نماید و از آنجا كه معاویه(، خیلي زيرك و باهوش بود،‌ مي‌خواست از طریق این پرسش، به ديدگاه سعد( در مورد علي( پي ببرد و به‌همين خاطر نیز چنين سؤالی را مطرح نمود. معاویه( پيشتر، اين سياست را در مورد ابن عباس( نيز به‌كار برده و از وي پرسيده بود: آيا تو بر ملت علي( هستي؟ ابن عباس( در پاسخش گفته بود: «من، نه بر ملت علي(() هستم و نه بر ملت عثمان(()؛ بلكه از رسول خداص پيروي مي‌كنم و از ملت آن بزرگوارم».
 بديهي است اين سخن معاويه( به ابن عباس(، تنها يك شوخي بود؛ چنانچه با سعد( نیز به همین شکل، شوخی کرد. اينكه روافض مدعي شده‌اند که معاويه( دستور داده بود، بر منبرها، به دشنام نفرين علي( بپردازند، افترايي بيش نيست و امكان ندارد چنين دستوري از سوی معاويه( صادر شده باشد.
 چراکه:
1ـ هیچ‌گاه معاويه( شخصاً، علي ( را دشنام نمي‌داد؛ از این‌رو امكان ندارد که به دیگران دستور دهد تا علی( را دشنام دهند؛ معاویه( همواره اذعان داشت كه علي(، از او برتر است و از پیشگامان مسلمان مي‌باشد. چنانچه سخنان زیادی از معاویه( در فضایل علی( نقل شده است:
· ابن كثير رحمه الله مي‌گويد: در روايات بسياري آمده است: ابومسلم خولاني و جمعي ديگر از مردم، نزد معاويه رفتند و از او پرسيدند: آيا تو، از علي( بهتري يا از مقامي چون مقام او برخورداري؟ فرمود: «به خدا سوگند كه خود، مي‌دانم علي( از من بهتر و برتر است و بیش از من سزاوار امارت مي‌باشد».

· ابن كثير از جرير‌ بن ‌عبدالحميد از مغيره روايت نموده که وقتی خبر شهادت علی( به معاويه رسيد، معاویه(، گریست. همسرش گفت: آيا به‌خاطر کشته شدن كسي مي‌گریی كه خود، با او جنگيده‌اي؟ پاسخ داد: «واي بر تو! تو، نمي‌داني كه مردم چه شخصيت عالم، فاضل و فقيهي را از دست داده‌اند!»

بنابراین کدامین انسان عاقل و ديندار، باور مي‌کند كه معاويه( به علي( دشنام مي‌داده و يا عوامل خویش را بدین کار تحريك مي‌کرده است؟!
2ـ هيچ روايت صحيحي وجود ندارد که بیانگر دشنام دادن معاويه به علی( در اثناي جنگ با وی باشد. از این‌رو آيا عقل سلیم، این را مي‌پذیرد که معاویه( بعد از جنگ يا پس از وفات علی( به دشنام و نفرين او پرداخته باشد؟! هيچ انسان عاقل و خردمندی، باور نمي‌کند كه معاويه به دشنام و نفرين علي( پرداخته و يا ديگران را به چنين کاري دستور داده باشد.

3ـ معاويه( خیلی زيرك و باهوش بود و اصلاً امكان ندارد که با آن‌همه فراست و زیرکی، مردم را به دشنام دادن علي( وادار كرده باشد. چگونه امكان دارد معاويه( از كسي همچون سعد‌ بن ‌ابي‌وقاص( كه در عين شجاعت و پرهيزگاري، از فتنه و جنگ‌های داخلی كناره‌گيري كرد، بخواهد كه علي( را دشنام دهد. انسان، هرچقدر هم که كم‌عقل‌ و سبک‌سر باشد، چنین رویه‌ای را در پیش نمي‌گیرد تا چه رسد به شخصی چون معاویه( که بیش از تصور ما، عاقل و خردمند بود.

4ـ پس از كناره‌گيري حسن بن علي از خلافت، معاويه بن‌ ابي‌سفيان( زمام امور را به دست گرفت؛ اینک از کسانی که معاویه( را به سب و لعن علي(، متهم مي‌کنند، باید پرسید که این کار، چه فايده‌اي براي معاويه( داشت؟! آیا غیر از این است که حكمت و حسن تدبير، چنین اقتضا مي‌كرد كه در آن موقعيت، به اميرالمؤمنين علي( دشنام داده نشود تا اوضاع، آرام گردد؟!

آري! در آن موقعيت، انتظار مي‌رفت که معاویه( با آن‌همه فراست و حسن تدبیرش، از دشنام دادن علي ( بپرهيزد. شخص معاويه( نيز به‌خوبي اهميت اين نكته را مي‌دانست و محال بود که چنین مسأله‌ی مهمی، از دیدِ معاویه( پنهان بماند.
5 ـ پس از اينكه معاويه( زمام امور را به‌دست گرفت، ميان او و فرزندان علي( الفت و رابطه‌ي نزديكی برقرار بود؛ چنانكه در كتاب‌های سيرت و تاريخ،
 نمونه‌هاي زیادی از روابط عمیق و نزديك آنان آمده است؛ از جمله اینکه باری حسن و حسين رضي الله عنهما به همراه عده‌ای نزد معاويه( رفتند؛ معاویه( دوهزار درهم تقديمشان نمود و گفت: «هيچ‌كس به اندازه‌ي من به‌اين دو كمك‌مالي نکرده است». حسين( فرمود: «و تو نيز به بهتر از ما، چيزي نداده‌اي».
 باري حسن بن علي( نزد معاويه( رفت؛ معاویه( به‌گرمی از حسن( استقبال کرد و گفت: «خوش آمدی ای پسر دختر رسول خدا!» و سپس سيصد‌هزار درهم تقديمش نمود.

اين روايات تاريخي، بیانگر آنست که ناسزاگویی معاویه( و عواملش به امیر مؤمنان علی(، دروغی است که دشمنان صحابه(، آن را ساخته و پرداخته‌اند؛ اصلاً چگونه امكان دارد که با وجود رابطه‌اي اين‌چنين نزديك و صميمي ميان معاويه و فرزندان علي(، معاويه، مردم را به دشنام دادن علي( تحريك نموده باشد. بدین سان مي‌توان به حقيقت مطلب پي برد.
 مردمان دوران معاويه( به احكام شریعت پایبند بودند و با شوق و اشتیاق وافر دستورات و احکام اسلامي را اجرا می‌کردند. از این‌رو خیلی بعيد است كه چنين مردمانی، زبان به طعن و لعن و ناسزا‌گفتن بگشايند و کسی چون علی مرتضی( را دشنام دهند.

ابن مسعود( مي‌گوید: رسول خداص فرموده است: (ليس‌ المؤمن بالطعان و لا باللعان و لا بالفاحش و لا بالبذي)
 یعنی: «مؤمن، طعنه‌زننده، لعنت‌كننده، دشنام‌دهنده و بيهوده‌گوی نیست».
رسول اکرمص، مسلمانان را از دشنام دادن مردگان مشرک، منع نموده است؛ از این‌رو کسی که به اوليا و بندگان نیک خداوند دشنام دهد، چه حکمی دارد؟ عايشه‌ي صديقه رضي الله عنها مي‌گوید: رسول خداص فرموده است: (لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا الي ما قدموا)
 «مردگان را دشنام ندهيد؛ زيرا آنها به نتیجه‌ی اعمال خویش رسیده‌اند».
پس از كناره‌گيري حسن بن علي( از خلافت، اختلافات و تنش‌ها، فروكش كرد و مسلمانان، معاويه( را به‌عنوان زمامدارشان پذيرفتند. گفته شده معاويه( در سال چهل هجري زمام امور را به‌دست گرفت،
 اما ابن‌اسحاق،
 واقدي
 و خليفه بن خياط
 معتقدند که معاويه( در سال چهل و يك هجري خلافت را به‌دست گرفته است. در مورد ماهي كه پیمان صلح منعقد گردید نيز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي گفته‌اند: اين صلح، در ماه ريبع‌الاول به وقوع پيوست. بعضی هم ماه ربيع‌الآخر، يا جمادي‌الاول و يا جمادي‌الآخر را ماه برقراری صلح، میان معاویه و حسن رضی الله عنهما دانسته‌اند.

در دوران حکومت معاویه(، جنگ و جهاد بر ضد كفار، برپا بود و مسلمانان به اعلاي كلمة‌الله مي‌پرداختند و تحت رهبري معاویه(، با آرامش تمام در سايه‌ی عدل و عدالت و گذشت، زندگی مي‌کردند.

موضع معاويه در مورد قاتلان عثمان 
شايد براي برخي اين سؤال مطرح شودكه معاويه( پس از به دست گرفتن زمام امور، چه اقداماتی در برابر قاتلان عثمان( انجام داد؟ ابن‌قتيبه در كتاب عيون‌الاخبار به اين پرسش پاسخ داده است؛ وی، مي‌گويد: «پس از عام‌الجماعۀ، معاويه ‌بن ‌ابي‌سفيان( به خانه‌ي عثمان‌ بن ‌عفان( رفت. عايشه دختر ‌عثمان رضی الله عنهما با ديدن معاويه( شروع به گریستن نمود و از پدر بزرگوارش، یاد کرد. معاويه( فرمود: اي دختر برادرم! مردم با ما بيعت كرده و پیمان اطاعت بسته‌اند و ما نيز به آنان قول امنیت داده‌ايم؛ آنها در حالي كه نسبت به ما كينه داشتند،‌ ظاهراً‌ به ما پيوستند و ما نيز در حالي كه به شدت از ایشان خشمگین بوديم، با آنان، مدارا كرديم. ای دختر برادرم! اكنون هر‌كس را شمشيري است و با آن از ياران و اطرافيان خويش حمايت مي‌كند؛ اگر ما پيمان‌شكني كنيم، آنها نيز پيمان‌شكني خواهند كرد. نمي‌دانيم اين كار، به نفع ما تمام خواهد شد يا به ضرر ما. بنابراين اگر تو، دختر‌عموي اميرالمؤمنين (و از خواصش) باشي، بهتر از آن است كه از عامه‌ي مردم باشي».

از سخن ابن‌قتيبه، چنین برداشت مي‌شود كه پس از انعقاد پيمان‌ها و عهدنامه‌هايي ميان معاويه و حسن رضی الله عنهما، ميان اين دو جبهه صلح، برقرار گرديد و جنگ پایان يافت و دیگر، مردم، عليه يكديگر تحريك نمي‌شدند. بعلاوه در دوران پنج ساله‌ای كه آبستن حوادثی چون جیگ جمل، صفین، نهروان و رخدادهای مصر و امثال آن گردید، كساني كه به قتل عثمان( متهم بودند، از ميان رفتند؛ البته هنوز جنايت قتل عثمان( از اذهان بني‌اميه نرفته بود و بیشتر خلفاي اموي، فاجعه‌ی شهادت عثمان( را به یاد داشتند و به آن، فكر مي‌كردند. از این‌رو بني‌اميه، همچنان در صدد خون‌خواهی عثمان( بودند و این، حقيقتي غير‌قابل انكار است.
 به هیچ عنوان امکان ندارد که آن دسته از صحابه( که با معاویه( بیعت کردند، شاهد ناسزاگفتن بني‌اميه به علي( باشند و هیچ اعتراضی نكنند و به وظیفه‌ی خویش در زمینه‌ی امر ‌به‌ معروف و نهي از منكر عمل ننمایند. تعدادی از صحابه( خلافت معاويه( را پذيرفتند،؛ از جمله: سعد، اسامه، جابر، ابن‌عمر، زيد‌بن‌ثابت، مسلمه‌بن‌مخلد، ابو‌سعيد‌خدري، رافع‌بن خديج، ابو‌امامه، انس‌بن‌مالك و عده‌ای ديگر كه همه‌ي آنها، مشعل‌هاي فروزان هدايت و درياهايي از علم و دانش بودند و هنگام نزول قرآن، در محضر رسول خدا ص حضور داشته و مفاهیم قرآنی را به‌طور مستقيم از شخص پيامبر اکرمص آموخته بودند. تابعین نیز خلافت معاویه( را پذیرفتند و همواره با جماعت مسلمانان، همگام بودند و دست از همراهی با امت محمد مصطفیص نکشیدند؛ از جمله: عبدالرحمن‌ بن ‌اسود ‌بن‌عبديغوث، سعيد ‌بن ‌مسيب و عروه ‌بن ‌زبير و عبدالله ‌بن محيريز و ...

نتايج صلح

1ـ وحدت و انسجام امت اسلامي تحت رهبري يك نفر
عام‌الجماعۀ، یادگار ماندگاری از آشتی عمومی مسلمانان در نتیجه‌ی صلح حسن و معاویه رضی الله عنهماست که همواره در خاطره‌ی امت اسلامی مانده و مایه‌ی افتخار و بالندگی مسلمانان بوده است.. در اين سال، امت اسلامي، معاويه( را به‌عنوان رهبر خويش برگزیدند و پس از سال‌ها تفرقه و تنش، پیرامون رهبري واحد، گرد آمدند. اين وحدت و انسجام، فضل و عنايتي الهی بود که نشان افتخارش، برای همیشه‌ی تاریخ، نصیب بزرگ‌مرد اصلاح‌گري، یعنی حسن ‌بن ‌علي( گردید که نقش اساسی را در ایجاد این صلح داشت؛ عام‌الجماعۀ، نشانه‌ي حقانيت و صداقت رسول اكرمص و فضيلتي ماندگار براي حسن ‌بن ‌علي( به‌شمار مي‌رود.

آقاي مصطفي عقاد، به‌شدت بر مورخاني كه اين سال را عام‌الجماعۀ ناميده‌اند، تاخته و آنان را مورد اعتراض قرار داده است؛ عقاد، در این هجوم ادبی و البته گستاخانه‌ی خویش، راهی غیرعلمی را پیموده و به خطا رفته است. وی مي‌گويد: «جاهل‌تر و گمراه‌تر از مورخاني كه سال 41 هجري را عام‌الجماعۀ ناميده‌اند، وجود ندارد؛ زيرا سال 41 هجری، همان سالي است كه معاويه، خلافت را به‌انحصار خویش درآورد و زمام امور را به‌دست گرفت. حال آنکه امت اسلامی تا آن زمان، چنان تفرقه و تنشی را به خود ندیده بود که در سال 41 هجری، دامنگیر مسلمانان گردید. در همين سال بود كه ميان گروه‌هاي مختلف اسلامي، آشوب و اختلاف به‌وجود آمد».
 ناگفته نماند اين طرز تفکر، ابتكار یا نوآوری فکری عقاد نيست؛ بلكه پيش از او نیز عده‌ي زیادی از مورخان شيعه، اين شبهه را مطرح كرده‌اند. همین یک افتخار برای معاويه( بس كه همه‌ی اصحابي كه در قيد حيات بودند، با وي بيعت كردند و بدين‌سان تعداد فراواني از اصحاب رسول خداص به خلافت معاویه( مشروعيت بخشيدند.

ابن‌حزم مي‌گويد: پس از اينكه مردم با حسن( بيعت كردند، آن بزرگوار از خلافت كناره‌گيري كرد و زمام امور را به معاويه( سپرد؛ در آن زمان، برخی از پیشگامان صحابه(، هنوز زنده بودند؛ این دسته از اصحاب که بر آن دو، فضیلت داشتند، با معاویه( بیعت کردند و حكومتش را تأييد نمودند.

از درايت و ژرف انديشي حسن‌ بن ‌علي( و موضع اصحاب( در قبال بيعت با معاويه( بدين نتيجه مي‌رسیم كه آنها، به ژرفا و كنه قرآني پي برده بودند. خداوند متعال مي‌فرمايد:
( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ( 
(انعام:153)
«اين راه (كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم،) راه مستقيم من است و (به سعادت هر دو جهان منتهی مي‌گردد. پس) از آن پيروي نمایید و از راه‌هاي (باطلي كه شما را از آن نهي كرده‌ام) پيروي نکنید كه شما را از راه خدا (منحرف و) پراكنده مي‌نماید. اينها، چيزهايي است كه خداوند، شما را بدان توصيه مي‌كند تا پرهيزگار شويد (و از مخالفت با آنها بپرهيزيد)».

با توجه به این آیه، صراط مستقيم یا راه راست، عبارتست از قرآن، اسلام و فطرتي كه خداوند(، تمام انسانها را با آن سرشته است؛ منظور از ( ((((((( ( در اين آيه، هواهاي نفساني، تفرقه، بدعت و نوآوري در دين مي‌باشد. مجاهد رحمه الله مي‌گويد: ( (((( ((((((((((( ((((((((( (، بدین معناست كه از بدعت‌ها، شبهات و گمراهي‌ها پيروي نكنيد.

خداوند متعال، در قرآن کریم، با ارائه‌ي راهكارها و رهنمودهاي ارزشمندی، به امت اسلامی هشدار داده كه همچون امت‌های پيشين، دچار اختلاف و تفرقه نشوند؛ چنانچه مي‌فرماید:

( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ( 
(آل‌عمران: 105)
«و مانند كساني نشويد كه (با ترك امر به معروف و نهي از منكر) پراكنده شدند و اختلاف ورزيدند؛ (آن‌ هم) پس از آنكه نشانه‌هاي روشن (پروردگارشان) به آنان رسيد و ايشان را عذاب بزرگي است».

همچنين مي‌فرماید:
( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( 
(روم:30ـ32)
«روي خود را خالصانه متوجه آیين (حقيقي خدا، اسلام) كن. اين، سرشتي است كه خداوند، مردمان را بر آن سرشته است. نبايد سرشت خدا را تغيير داد (و آن را از خداگرایي به كفرگرایي و از دينداري به بي‌ديني كشاند). اين است دين و آیين محكم و استوار، و ليكن اكثر مردم (چنين چيزي را) نمي‌دانند. (اي مردم! رو به خدا كنيد و با توبه و اخلاص در عمل) به سوي خدا برگشته و از (خشم و عذاب) او بپرهيزيد و نماز را چنانكه بايد، برپا دارید و از زمره‌ي مشركان نگرديد؛ از كساني كه آیين خود را پراكنده و بخش بخش كرده و به دسته‌ها و گروه‌هاي گوناگوني تقسيم شده‌اند. هر گروهي، از روش و آیيني كه دارد، خرسند و خوشحال است (و مكتب و مذهب خودساخته‌اش را حق مي‌پندارد)».

خداوند متعال، به پیامبرش محمد مصطفیص هشدار مي‌دهد که مبادا از جمله‌‌ي كساني باشد كه در دين خويش، دچار اختلاف و تفرقه شده و به گروه‌ها و دسته‌های مختلف تبديل گشته‌اند.
 چنانچه مي‌فرمايد:
( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( 
(انعام: 159)
«بي‌گمان كساني (چون یهود و نصاری) كه آیين (يكتا‌پرستي راستين) خود را پراكنده نمودند (و آن را با عقائد منحرف و اعتقادات باطل به هم آمیختند) و دسته‌دسته و گروه‌گروه شدند، تو به هيچ‌وجه از آنان نيستي و (حساب تو از آنان جداست و) سر‌ و كارشان، با‌ خدا مي‌باشد و خداوند، ايشان را از آنچه‌ مي‌كنند، باخبر مي‌سازد (و سزاي آنان را خواهد داد)».

خداوند( به مسلمانان دستور داده كه به ريسمان محکم الهي چنگ بزنند؛ چنانچه مي‌فرمايد:
( ((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (
«و همگی به ریسمان (ناگسستنی قرآن) خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید».
با فضل و عنايت خداوند متعال، پس از موفقيت حسن‌ بن ‌علي( براي برقراري صلح با معاويه(، يكي از مهم‌ترين اهداف شريعت اسلامي، یعنی اتحاد و انسجام مسلمانان، تحقق یافت و همين امر، موجب شد تا باري ديگر امت اسلامي، اقتدار از دست رفته‌ي خويش را به‌دست آورد.

ما موظفيم ديگران را به صبر و حق‌طلبي سفارش كنيم و در این راستا، چاره‌اي جز این نیست که دعوتگران و رهبران احزاب و جنبش‌هاي اسلامي و همچنين دانشمندان و دانش‌پژوهان، با هم متحد و هماهنگ باشند؛ البته این همبستگی و هماهنگی، باید واقعی، بي‌آلایش و مبتنی بر حقیقت باشد و نه تلفیقی و نمایشی؛ زیرا همبستگی ظاهری و تلفیقی، بیش از آنکه با پیامدهای مثبتی همراه باشد، فرآیندی منفی به دنبال دارد و به فساد و تباهی و همچنین تفرقه و چنددستگی مي‌انجامد.
استاد عبدالرحمن سعدي رحمه الله، پس از ذکر تعدادی آیه و حدیث درباره‌ی وجوب تعاون و همبستگی مسلمانان با یکدیگر، از جهادي سخن به میان آورده که به پیدایش و گسترش الفت و وحدت کلمه در میان امت اسلامي منتهی مي‌شود؛ وی، مي‌گويد: یکی از بزرگ‌ترين جهادها، تلاش و کوشش برای ایجاد الفت و همبستگی در میان مسلمانان است تا بدین سان، همه‌ی امت اسلامی، به صورت یکپارچه، به دین خداوند متعال چنگ بزنند و به مصالح ديني و دنيوي خويش دست یابند.
 از آنجا كه هر اقدامي در جهت وحدت و همدلي مسلمانان، سبب عزت و اقتدار آنان مي‌گردد، بنابراین استفاده از هر طرح يا وسيله‌ای در راستای تحقق اين هدف، جزو بزرگ‌ترين جهادهاست و به حاکمیت شريعت مقدس منتهی مي‌شود و ایجاد دولت و حكومت اسلامي را به دنبال دارد؛ چنانچه این نمایه، در رویکرد و فقه سیاسی خلفاي راشدين( نمایان است و کناره‌گیری حسن‌ بن ‌علي( از خلافت، و واگذاری آن به معاویه(، به‌منظور تحقق وحدت اسلامي و جلوگيري از ریختن خون مسلمانان و دستیابی به اجر و پاداش الهی، خود، جلوه‌ای از این طرح باشکوه و جهاد بزرگ، به‌شمار مي‌رود.
2ـ تداوم فتوحات مسلمانان
یکی از مهم‌ترين و بزرگ‌ترين اهداف اسلام، گرایش همه‌ي مردم جهان، به اين دين راستین و نجات‌بخش است؛ چنانچه یکی از اسبابي كه در دوران خلفاي راشدين( جهت تحقق اين هدف مهم، مورد استفاده قرار گرفت، اعزام سپاهیان و رزمندگان دلاور، به اطراف و اکناف گیتی بود تا با گشودن سرزمین‌ها و گستراندن عدل و عدالت اسلام، دل‌ها را فتح کنند و زمینه‌ی گسترش آیین نجات‌بخش اسلام را فراهم سازند. با شهادت مظلومانه‌ی عثمان بن عفان(، فتنه‌اي بزرگ، جهان اسلام را فراگرفت و همچون واقعه‌‌ي ارتداد كه در زمان ابوبكر صديق( به‌وقوع پيوست، چالش و مانعی جدی در برابر فتوحات اسلامي به‌وجودآمد. هنگامي كه عثمان بن عفان( به شهادت رسيد، جهاد و فتوحات اسلامی، دچار توقف شد و جنگ‌هاي داخلي مسلمانان، آن‌چنان شدت گرفت كه اگر رحمت و عنايت الهي، متوجه مسلمانان نمي‌شد و حسن ‌بن ‌علي( با معاويه صلح نمي‌كرد، هر ‌لحظه ممكن بود موج فتنه، سراسر جهان اسلام را در ‌هم نوردد و به نابودی کیان اسلامی، بینجامد.

منابع و كتاب‌های تاريخي، آکنده از متونی است كه بیانگر تأثیر منفی فتنه‌ی مزبور بر روند جهاد اسلامی در آن دوران می‌باشد؛
 اینك به ذكر چند نمونه از اقوال و روايات، در این زمینه مي‌پردازيم:
1ـ باری حسن ‌بن ‌علي( فرمود: «دیرزمانی است كه مردم، گرفتار فتنه و آشوب شده‌اند و پیوند خویشاوندی آنها از هم گسسته، خون بسياري بر زمين ريخته و راه‌ها ناامن گرديده، راهزني، رونق يافته و مرزها بدون نگهبان و مرزبان، رها گشته است. لذا قصد آن كرده‌ام كه رهسپار مدينه شوم و امور را به معاويه واگذار نمایم».

2ـ ابو‌زرعه‌ي دمشقي مي‌گوید: «زماني كه عثمان( به شهادت رسيد و مردم دچار اختلاف و تفرقه گرديدند، ديگر كسي نبود كه به جهاد بپردازد يا اوضاع مردم را سامان بخشد تا اينكه سرانجام امت، بر فرمانروایی معاويه اجماع نمودند».

3ـ ابوبكر مالكي مي‌گويد: «فتنه‌ و آشوب، رخ داد و عثمان بن عفان( به شهادت رسيد. پس از عثمان(، علي( زمام امور را به‌دست گرفت، اما آفریقا همچنان نابسامان بود تا آنکه معاویه( به حکومت رسید».

يكي از نتايج صلح حسن( با معاويه(، از سرگیری و گسترش فتوحات اسلامي بود؛ به‌طوري‌كه در دوران معاويه(، سه جبهه‌ي اصلي تشكيل گرديد كه عبارتند از:
جبهه‌ي روم:
توانايي‌ نظامي رومیان و هم‌جواری جغرافیایی آنان با بلاد اسلامی، باعث شده بود که جبهه‌ي روم، مهم‌ترین و دشوارترین جبهه‌ي فراروی مسلمانان باشد؛ روميان، ضمن برخورداری از نيروهاي نظامي در دريا و خشكي، دارای مهارت‌ها و تكنيك‌هاي نظامي والايي بودند و همين امر، باعث شد تا مسلمانان، برای رویارویی با رومیان، دو جبهه‌ي خشکی و دریایی را به‌صورت هم‌زمان تجربه کنند.
جبهه‌ي مغرب:
اين جبهه، رابطه‌ي تنگاتنگي با جبهه‌ي روم داشت؛ زیرا روميان، مستعمره‌های زيادي در مغرب داشتند و همين امر، مانعی جدی در برابر فتوحات اسلامي به‌شمار می‌رفت و روند فتوحات را با مشکل، مواجه می‌نمود.
جبهه‌ي سجستان، خراسان و ماوراء‌النهر:

سجستان و خراسان، نخستین سرزمين‌هايي بودند كه مردمان آن دیار، پس از شهادت عثمان بن عفان( بر ضد مسلمانان شوريدند.

معاويه( در استراتژی جهادی خویش، خیلی توانمند و ماهر، نمایان شد؛ چنانچه خليفه‌ بن ‌خياط، يكي از بارزترین سياست‌هاي جهادي معاويه( را در كتاب خويش آورده است. وي، مي‌گويد: آخرين سفارش معاويه( به فرماندهان لشکر اسلام، اين بود كه سپاه روم را به‌شدت، تحت فشار قرار دهند تا بدين سان از گزند ساير دشمنان، در امان بمانند.
 معاويه( برای تحقق اين استراتژی، اقدامات ذیل را در دوران حکومتش، انجام داد:

1ـ سامان‌دهی عمليات منظم و مستمر نظامی در تابستان و زمستان جهت تحقق اهداف ذيل:

· در هم شکستن توان نظامی رومیان.
· پیش‌دستی کردن بر رومیان در حملات نظامی و در دست گرفتن ابتکار عمل، به‌گونه‌ای که سپاه روم، از حالت تهاجمی درآمد و در وضعیت دفاعی قرار گرفت.
· ناگزیر کردن سپاه روم به تقسيم نيروها از طریق گشودن چندین جبهه تا بدین‌سان رومیان، از سامان‌دهی حملات سهمگين بر ضد مسلمانان و حكومت اسلامي باز بمانند.
2ـ حمله‌ی همه‌جانبه به رومیان و لشکرکشی به مناطق مرکزی روم و محاصره‌ي پايتخت آنها به منظور در هم شکستن روحیه‌ی جنگی ایشان و ایجاد رعب و وحشت در دل‌هایشان.
3ـ فتح جزایر درياي شام (مدیترانه) به منظور جلوگیری از نفوذ رومیان به سرزمین اسلامی از طریق دریا؛ بدین ترتیب كشتي‌هاي روميان، لنگرگاه‌های خود را از دست دادند.

و اما اقدامات معاويه( در مورد جبهه‌ي مغرب:

1ـ معاويه( توجه ويژه‌اي به اين جبهه داشت، به‌طوري‌كه تا سال 47 هجری، شخصاً و به صورت مستقيم با فرماندهان اين جبهه ارتباط داشت و بر عملکرد آنان، نظارت می‌کرد؛ جبهه‌ي مغرب در سال 47 هجری به والي مصر واگذار شد.
2ـ معاویه( در صدد ایجاد پادگانی نظامی و جهادی در مرکز بلاد مغرب بود تا مایه‌ي عزت اسلام و مسلمانان باشد؛ وی، برای این منظور، شهر قیروان را بنا نهاد.

سياست‌ها و اقدامات معاويه( در قبال جبهه‌ي سجستان، خراسان و ماوراءالنهر به شرح ذيل بود:
1ـ کمک گرفتن از عبدالله بن عامر كه در دوران عثمان بن عفان(، سجستان و خراسان را فتح نموده بود. معاويه( از وي خواست تا باري ديگر به اين ديار هجوم برد و آن را فتح نمايد.

2ـ اسكان پنجاه ‌هزار تن از عربها با خانواده‌هايشان در خراسان به‌منظور تثبيت احكام اسلامي و نشر دعوت اسلامي در اين منطقه.

به‌راستی اگر فضل و عنايت خداوند نبود و حسن‌ بن ‌علي( با معاويه( صلح نمي‌كرد، امكان نداشت که باري ديگر فتوحات اسلامي گسترش يابد يا مسلمانان در چارچوب قرآن و سنت، با هم متحد و یکپارچه گردند. آري! تحقق اين هدف شرعی، یکی از نتایج صلح حسن( با معاویه( بود؛ اتحاد و یکپارچگی مسلمانان با یکدیگر بر اساس کتاب خدا و سنت رسول اکرمص، نتایج نیکی در دنیای امت اسلام به دنبال دارد. از این‌رو اگر عموم مسلمانان و به‌ویژه رهبرانشان، به اين هدف بزرگ بينديشند و آن را در زندگانی خویش، به‌اجرا درآورند، اوضاعشان، رو به بهبود و پیشرفت خواهد نهاد.

3ـ زمين‌گير شدن خوارج
يكي از نتايج صلح حسن( با معاويه( رویارویی جوی و همه‌جانبه با خوارج بود. معاويه( توانست تا حد زيادي از توان و شوكت خوارج بكاهد؛ چنانچه با آشوب‌ها و جنبش‌هايي كه امثال فروۀ بن نوفل اشجعي و مستورد بن عُلف تيمي و حيان بن ظبيان سلمي در كوفه رهبري مي‌كردند، به مبارزه برخاست و مانع كار آنان شد.
 همچنين با شورش‌هايي که در بصره به سرکردگی يزيد باهلي، سهم هجيمي، قريب ازدي و زحاف طائي و... به‌راه افتاد، مبارزه نمود.
 اینک قصد آن ندارم که به‌تفصيل درگيري‌های حکومت اسلامی و خوارج را در آن دوران، مورد پردازش قرار دهم، اما از آنجا كه نتايج صلح حسن( با معاويه( را مورد بررسی قرار مي‌دهیم، یادآوری این نکته ضروری است که پس از انعقاد صلح مزبور، خوارج، سازماندهي و شوكت خويش را از دست دادند؛ از آن پس، اقداماتي كه توسط خوارج انجام مي‌شد، بيشتر به عمليات انتحاري دسته‌جمعی شبيه بود. زيرا گاه گروهک‌هایي از خوارج در برابر حکومت اسلامی، سر بلند مي‌كردند، اما خيلي زود متلاشي و نابود مي‌شدند. اين گروهک‌ها، از داشتن رهبر يا فرماندهي كه تشكل آنها را رهبري كند و از توان جسمی و فکری ایشان در جهت تحقق اهدافشان استفاده كند، محروم بودند و به‌همين‌خاطر از تجربه‌ي گروهک‌های پيشين، بهره نمي‌بردند و همان اشتباهي را تكرار مي‌كردند كه گذشتگان انجام داده بودند. آنان به جای گفتگو و مذاکره با مخالفان برای رفع اختلافات، سعي مي‌كردند افكار و پندارهای خويش را بر ديگران تحميل كنند. سرانجام، تعصب جاهلي جنبش‌هاي خوارج و افکار و انگيزه‌هاي افراطي آنها، دست به دست هم داد و آنان را به قیام و شورش بر ضد حكومت اسلامي واداشت؛ ایشان به‌تلافي و قصاص کشتگان خویش، به قتل عده‌اي از مسلمانان پرداختند. خوارج، آن‌قدر دچار افراط شده بودند كه در جامعه‌ي اسلامي احساس غربت مي‌‌كردند و از سایر مسلمانان، نفرت داشتند؛ كار به جايي رسيد كه خوارج، جنگ با سایر مسلمانان را از جهاد با كفار، برتر مي‌دانستند. آنان حوزه‌ي دعوتی و تبليغی خويش را به برخي از شهرهاي عراق همچون كوفه و بصره محدود کرده بودند و در اندیشه‌ی گسترش حوزه‌ي دعوتی خود نبودند.
به هر حال، یکی از نتایح صلح، در تنگنا قرار گرفتن خوارج بود.
پايان دوران خلافت راشده 
با كناره‌گيري حسن‌بن‌علي( از خلافت و واگذاری زمام امور به معاویه(، خلافت راشده به پايان رسيد. نبی اکرمص فرموده است: (خِلافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ)
 یعنی: «خلافت نبوت، سي سال است و پس از آن، خداوند، پادشاهي را به هر كس كه بخواهد، مي‌دهد».
همچنین فرموده است: (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك)
 يعني: «خلافت در امت من سي سال خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهي مي‌باشد». ابن‌كثير در شرح اين حديث مي‌گويد: «سي سال با خلافت حسن بن علي رضي الله عنهما تكميل مي‌گردد. حسن( در ربيع الاول سال 41 هجري خلافت را به معاويه( سپرد و اين واقعه، دقيقاً سي سال پس از وفات رسول‌خداص اتفاق افتاد. چراكه رسول‌خداص در ربيع الاول سال 11 هجري وفات نمود و اين، يكي از نشانه‌هاي نبوت آن حضرتص مي‌باشد».

احاديث نبوي، حاكي از آن است كه امت اسلامي در سير تاريخي خود، مراحل ذيل را پشت سر مي‌نهد:

· دوران نبوت
· دوران خلافت راشده
· دوران پادشاهي و سلطنتی كه باخشونت، توأم بوده است.
· دوران پادشاهي و سلطنتِ توأم با استبداد و خودکامگی.
· دورانی كه در آن، مطابق منهج و روش دوران پیامبرص عمل مي‌شود.
نبی اکرمص از دوران خلافت راشده، به دوره‌ی رحمت یاد نموده و این نکته را بیان فرموده که پس از آن، نظامي پادشاهي بر ‌مسلمانان حاكم می‌گردد كه آن دوران هم برای امت اسلام، رحمت است.

شايان ذكر است مي‌توان پادشاهانِ پس از خلفاي راشدين( را نيز خليفه يا خلفا بناميم؛ هر‌چند آنان، خلفاي پيامبرص به‌شمار نمي‌روند. بخاري و مسلم به نقل از ابوهريره( در روايت كرده‌اند كه رسول خداص فرموده است: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ) یعنی: «بني اسرائيل را پيامبران، رهبري‌ مي‌كردند. هرگاه، پيامبري فوت مي‌نمود، پيامبري ديگر، جانشين او مي‌شد. ولي بعد از من، پيامبري نخواهد آمد. البته جانشيناني مي‌آیند كه كارهاي زيادي (كه از اسلام نيست) انجام مي‌دهند». صحابه گفتند: پس دستور شما به ما چيست؟ فرمود: (فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ)
 یعنی: «شما به ترتيب، با هركس كه بيعت كرديد، به عهد خود، وفا كنيد و حقوق آنها را ادا نماييد. زيرا خداوند در مورد حقوق زيردستان، آنها را بازخواست خواهد كرد».
این حدیث، بیانگر آن است که علاوه بر خلفای راشدین(، خلفای دیگری نیز بر این امت حکمرانی خواهند کرد. عبارت (فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ)، این نکته را مي‌رساند که زمامداران و حکامی که پس از خلفای راشدین(، روی کار مي‌آیند، با هم اختلاف خواهند داشت، اما خلفای راشدین( هیچ اختلافی با هم نداشتند. (أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ) نیز تأییدی بر این عقیده‌ی اهل سنت است که باید حق حکام از غنایم و اموال پرداخت گردد.

معاویه( بهترین پادشاه این امت به‌شمار مي‌رود و کسانی که پیش از وی، زمام امور را به دست گرفتند، خلفا و جانشینان رسول خداص محسوب مي‌شوند. هرچند معاویه( در چارچوب نظامی سلطنتی و به عنوان پادشاه، بر مسلمانان حکم راند، اما پادشاهی‌اش، برای مسلمانان، رحمت و مایه‌ی خیر و برکت بود و منافع بسیاری برای مسلمانان، در پی داشت؛ از این‌رو معاویه( را بهترین پادشاه امت اسلامی مي‌دانیم.
 البته معاویه( با تمام دانش، عدالت و تقوایی که داشت، اما از لحاظ علم، تقوا و عدالت، هم‌پایه‌ی خلفای راشدین( به‌شمار نمي‌رود. بنابراین جانشینان نبی اکرمص بر معاویه( برتری داشتند. همچنان‌که میان اولیای الهی و همچنین میان فرشتگان و پیامبران نیز این تفاوت به لحاظ مقام وجود دارد. معاویه( پس ازکناره‌گیری حسن بن علی( از خلافت، زمام امور را به دست گرفت و صحابه(، به‌اجماع، حکومتش را تأیید کردند، اما رویکرد آن بزرگوار در امور مباح، بر خلاف خلفای پیش از وی بود؛ چنانچه در این زمینه، تساهل بیشتری به خرج داد. به هر حال، شکی نیست که خلفای اربعه( در عبادات و معاملات بر معاویه( برتری داشتند.

ابن خلدون، معتقد است هرچند نظام خلافت به نظامی پادشاهی تغییر یافت، اما این تحول، محدود بود و بسیاری از موازین و زیرساخت‌هایخلافت اسلامی همچنان در نظام پادشاهی اجرا مي‌شد. وی مي‌گوید: مردم، مدتی در تعیین حاکم نقش داشتند و خلیفه، توسط شورای مسلمانان تعیین مي‌گردید، اما پس از چندی، تعیین حاکم، موروثی شد و هرکس، قدرت بیشتری داشت، زمام امور را به‌دست مي‌گرفت و در واقع، نظام خلافت، به نظامی پادشاهی تبدیل شد. ابن خلدون ادامه مي‌دهد: هرچند نظام خلافت، به نظامی پادشاهی تبدیل گردید، اما همچنان مفاهیم، اهداف و مقاصد نظام خلافت، اصول و زیرساخت‌های نظام پادشاهی بود و نظام سلطنتی، همان اصول را در سیاست‌های خویش دنبال می نمود؛ به عبارت بهتر، در نظام پادشاهی نیز تمام اقدامات در جهت تحقق مقاصد و احکام شریعت بود تا احکام اسلامی، اجرا گردد.

ابن خلدون که از مورخان مشهور مي‌باشد، خلافت و حکومت‌های گذشته‌ی اسلامی را به چند دوره‌ی مختلف تقسیم نموده است؛ وی، مي‌گوید: امت اسلامی به لحاظ نظام حکومتی، سه دوره‌ی متفاوت را پشت سر نهاده که از این قرار است:

· دوره‌ی خلافت ناب و خالصی که هیچ‌یک از ویژگی‌های نظام پادشاهی، در آن دخیل نبود؛یعنی همان دوران خلفای راشدین(.
· دورهای که طی آن، مفاهیم نظام خلافت و نظام پادشاهی در هم آمیخت و در واقع، هر چند ساختار حکومت، پادشاهی بود، اما در آن، مقاصد و اهداف دینی و اسلامی دنبال مي‌شد که به عنوان نمونه مي‌توان به دوران خلفای اموی و عباسی و ـ حتی خلافت عثمانی ـ اشاره کرد.
· دورهای که ساختار حکومتی، صرفاً پادشاهی بود و همچون دو دورهی گذشته، مقاصد و اهداف و احکام دینی، معیار حکومت نبود و تنها در جهت منافع و اهداف دنیوی تلاش میشد. در این دوره، حقیقت نظام خلافت و مفاهیم دینی آن، به فراموشی سپرده شد و تفاوتی بنیادین با نظام خلافت پیدا کرد.

خلافت کامل و حقیقی که همان خلافت راشده نامیده مي‌شود، سی سال به طول انجامید، اما سرانجام به نظامی پادشاهی تبدیل شد و در عین حال، به‌کلی از بین نرفت و مفاهیم و مقاصدی که در خلافت راشده دنبال مي‌شد، به نظام پادشاهی نیز منتقل گشت و بدین سان نظام پادشاهی، مقاصد و اهداف نظام خلافت را دنبال مي‌نمود. بنابراین تغییری که در نظام خلافت، صورت گرفت، تغییری جزیی بود که ضمن باقی ماندن حقیقت نظام مزبور تغییراتی در ارکان و پایه‌های حکومتی به‌وجود آمد و در نتیجه، نظام خلافت که در ابتدا ساختار حکومتی کامل و نمونه‌ای بود که به مرور زمان تغییراتی در آن صورت گرفت و دچار نواقصی گردید که از بعضی جهات، کمال و نمونه بودن خود را از دست داد، اما با این حال، عناصر و مفاهیم اصلی خلافت، باقی ماند و نظامی پادشاهی به‌وجود آمد.

در جامعهي اسلامی، عموم مردم، ساختار حکومتی خلافت را مي‌پذیرند و کسی را که شایسته‌ی رهبری خویش بدانند، به عنوان خلیفه یا حاکم انتخاب مي‌نمایند. در نظام اسلامی به شورای مسلمانان، عنایت ویژه‌ای مي‌شود و امت اسلامی در انتخاب رهبر، اختیار تام دارد. از این‌رو چنانچه اسباب و عواملی، سبب ایجاد تغییری اساسی در ساختار حکومت گردد، تحمل یا قبول نظام تغییریافته، موقتی خواهد بود و مردم، تنها از روی ناچاری، آن را تحمل خواهند کرد. بنابراین عموم امت اسلامی، همواره باید در صدد تحقق نظامی کامل و نمونه همچون نظام خلافت راشده باشند؛ از این‌رو در اصول اسلامی، عنایت ویژه‌ای به ویژگی‌های ضروری یک رهبر اسلامی شده و خلافت حقیقی و خلافت واقعی، از هم تفکیک گشته است؛ منظور از خلافت حقیقی، خلافتی همچون خلافت راشده است که در آن، تمام اصول اسلامی رعایت مي‌شود و خلافت واقعی، خلافتی است که در نتیجهي‌ تغییراتی اندک یا فراوان در خلافت حقیقی، شکل مي‌گیرد. ابن تیمیه مي‌گوید: دلیل اینکه نظام حکومتی در امت اسلامی، از خلافت به پادشاهی تغییر کرد، تنها در نقایصی که در حکام ایجاد شد، خلاصه نمي‌شود، بلکه به مرور زمان، مردم و عموم امت اسلامی نیز دچار کاستی‌هاو معایبی شدند که تسلط و چیرگی چنین نظام‌هایی را به دنبال داشت. خداوند متعال، مي‌فرماید:
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(انعام:129)

«و این‌چنین برخی از ستمگران را زمامدار و ولی برخی دیگر از ایشان مي‌گردانیم».
پس از به پایان رسیدن دوره‌ی خلافت راشده، نقایص و کاستی‌هایی در حکام و اهل علم به‌وجود آمد؛ در آن زمان بیشتر صحابه( از دنیا رحلت کرده بودند؛ به‌گونه‌ای که تنها تعداد انگشت‌شماری از اصحاب بدری، در قید حیات بودند. بیشتر تابعین نیز در دوران امارت زبیر و عبدالملک از دنیا رفتند و در اواخر دولت اموی و اوایل دولت عباسی، از تبع تابعین نیز تعداد اندکی زنده بودند.

آیا معاویه یکی از خلفای دوازده‌گانه به‌شمار مي‌رود؟

جابر بن سمره( مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: (يكونُ إثنا عشر أميراً) يعني: «دوازده نفر به امامت (امارت)خواهند رسيد». آن‌گاه رسول‌خداص سخني گفت كه من، آن را نشنيدم؛ پدرم مي‌گويد: رسول‌خداص فرمود: «همگي آنان، از قريش هستند».

در روايت ديگري از مسلم رحمه‌الله آمده كه جابر( مي‌گويد: از رسول‌خداص شنيدم كه فرمود: (لايزال الإسلام عزيزاً إلي إثني‌عشرة خليفة) يعني: «اسلام، همچنان تا (روي كار آمدن) دوازده خليفه، غالب و پابرجا خواهد بود». جابر( مي‌گويد: سپس رسول‌خداص سخني گفت كه من، آن را نفهميدم؛ از پدرم پرسيدم كه چه فرمود؟ گفت: فرمود: «همگي آنان از قريش هستند».
 در روايت ديگري آمده كه فرمود: (لايزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلي إثني‌عشر خليفة)
 اين حديث نيز به معناي روايت پيشين مي‌باشد. در روايت ديگري آمده است: (لايزال أمر الناس ماضياً ما وليهم إثنا عشر رجلاً)
 يعني: «وضعيت مردم، همچنان رو به راه و سامان‌يافته است تا آن زمان كه دوازده تن، زمام امورشان را به دست گيرند».

امام ابوداود رحمه‌الله از طريق اسود بن سعيد از جابر( روايتي همچون روايت پيشين نقل كرده و افزوده است: «زماني كه به منزلش بازگشت، قريشيان، نزدش رفتند و گفتند: پس از آن، چه مي‌شود؟ فرمود: «هرج و مرج و نابساماني، به وجود مي‌آيد».

ابن كثير در شرح اين حديث مي‌گويد: اين حديث، بشارتي است به اينكه دوازده خليفه‌ی نیک، صالح و عادل و دادگر، پس از رسول خداص خواهند آمد و براي اقامه‌ی حق و برپايي عدل و داد در ميان امت اسلامي تلاش خواهند نمود؛ البته در اين حديث اشاره اي بدین نکته نشده كه اين خلفا، حتماً به صورت متوالي و پشت سر هم خواهند آمد. بدون تردید خلفای چهارگانه‌ای که پس از رسول خداص آمدند، یعنی خلفای راشدین که عبارتند از: ابوبكر، عمر، عثمان و علي(، در جرگه‌ی دوازده خلیفه‌ی مذکور قرار دارند. پیشوایان دینی، عمر بن عبدالعزیز رحمه الله و برخی از عباسیان را نیز جزو این دوازده خلیفه دانسته‌اند. آنچه مسلّم است، اینکه این دوزاده خلیفه، قبل از برپایی قیامت، به امارت خواهند رسید؛ چنین به نظر مي‌رسد که مهدي موعود نیز جزو همین دوازده خلیفه باشد؛ البته منظور از این مهدی، آن كسي نيست كه شیعیان، معتقدند از سرداب سامراء ظهور مي‌كند. زيرا چنين شحصي به نام مهدي كه از سامراء ظهور خواهد کرد، وجود خارجي‌ ندارد و تصوراتي كه در مورد او مطرح شده، زاده‌ی تخيلات و اوهامی است كه از عقل‌هايي تهی و پلید، برآمده است. همچنين بايد توجه داشت كه منظور از اين دوازده خليفه، به هيچ وجه دوازده امام مورد ادعای دوازده‌امامی‌ها نیست.

علاوه بر شخصيت‌هايي كه ابن كثير نام برد، مي‌توان پنجمين خليفه‌ی راشد يعني حسن بن علي( را نيز در شمار اين دوازده خليفه دانست. برخی از خلفاي دوازده‌گانه، به‌صورت متوالي و پشت سر هم و برخي نيز با فاصله‌ی زماني با سایر خلفا، روی کار آمده و خواهند آمد و اين، رحمت و عنايتي از سوی خداوند متعال، بر مسلمانان مي‌باشد. ظهور اين خلفا، پس از رحلت رسول اكرمص و با خلافت ابوبكر صديق( آغاز گرديد و با ظهور دوازدهمين آنها در آخر زمان خاتمه مي‌یابد و پس از آن، هرج و مرج و فتنه، امت را در بر خواهد گرفت.

ابن كثير رحمه الله مي‌گويد: عمر بن عبدالعزيز، در شمار دوازده خليفه قرار دارد و فضیلت و برتری معاویه( بر عمر بن عبدالعزیز رحمه الله، بدین معناست که معاویه( جزو خلفای مذکور به‌شمار مي‌رود. و خداوند، به حقيقت هر چيز آگاه‌تر است.
آيا کناره‌گیری حسن بن علي از خلافت، به علت ضعف و ناتواني بود؟

کناره‌گیری حسن بن علي( از خلافت به نفع معاویه(، از موضع قدرت بود، نه از موضع ضعف و ناتوانی؛ چراکه:

1ـ حكومت حسن( مشروعيت داشت و مردم، پس از شهادت امير مؤمنان علي( در رمضان سال 40 هجري، با حسن( بيعت كردند و به‌انتخاب شوراي مسلمانان، حسن( به عنوان خليفه‌ی شرعي و قانوني سرزمين حجاز، عراق و يمن تعيين گرديد. اين سرزمين‌ها كه پيشتر تحت سلطه و تصرف علي بن ابي‌طالب( بود، پس از شهادت آن بزرگوار به مدت شش ماه در تصرف حسن( باقي ماند؛ به‌راستي كه دوران خلافت حسن بن علي(، امتداد دوران خلافت راشده بود؛ چراكه مدت خلافتش، مكمل مدت زماني است كه رسول‌خداص از آن، به خلافت راشده ياد نموده است. چنانچه در حديث پيامبر اكرمص بدين نكته تصريح شده كه مدت خلافت راشده، سي سال مي‌باشد و پس از آن، سلطنت و پادشاهي خواهد بود.
 امام ترمذي رحمه‌الله از سفينه غلام آزاد‌شده‌ي پيامبر اكرمص روايت نموده كه آن حضرتص فرموده است: (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك)
 يعني: «خلافت در امت من سي سال خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهي مي‌باشد».

ابن‌كثير در شرح اين حديث مي‌گويد: «سي سال‏، با خلافت حسن بن علي رضي الله عنهما تكميل مي‌گردد. حسن( در ربيع الاول سال 41 هجري خلافت را به معاويه( سپرد و اين واقعه، دقيقاً سي سال پس از وفات رسول‌خداص اتفاق افتاد. چراكه رسول‌خداص در ربيع الاول سال 11 هجري وفات نمود و اين، يكي از نشانه‌هاي نبوت آن حضرتص مي‌باشد».
 از اين‌رو حسن( پنجمين خليفه از خلفاي راشدين است.

بسیاری از علمای اهل سنت، درباره‌ی مشروعیت خلافت حسن( سخن گفته و او را جزو خلفای راشدین( دانسته‌اند؛ از جمله: ابوبكر بن العربي، قاضي عياض، ابن كثير، ابن ابي‌العز حنفي، مناوي و ابن‌حجر هيتمي.

از این‌رو این امکان برای حسن بن علي( وجود داشت که به مشروعيت و قانوني بودن خلافت خود استناد كند و یا جنگ تبليغاتي سازمان‌یافته‌ای در ميان مردم اهل شام، به‌راه اندازد و اعتماد آنان را به سوي خویش جلب كند و يا حداقل در اعتماد و جايگاهي كه معاويه( نزد آنان برخوردار شده بود، رخنه افكند و بر وی، چيره شود. بنابراين حسن بن علي( از نيروي معنوي و نفوذ روحی بسياري برخوردار بود و از آنجا كه نوه‌ی رسول‌خداص به‌شمار مي‌رفت و نفوذ زيادي در جامعه‌ی اسلامي داشت، كسی، مشروعيت وي را زير سؤال نمي‌برد.

2ـ حسن بن علي( دارای قدرت و برتری نظامي و سياسي فراواني بود و از فرماندهان شایسته و توانمند به‌شمار مي‌رفت. باری نفير بن حضرمي، به حسن( گفت: اي حسن! مردم مي‌گویند: تو دوست داري به خلافت برسي. حسن بن علي( فرمود: «مهتران عرب تحت فرمان و در اختيارم بودند و اگر به آنها دستور جنگ مي‌دادم، در کنار من مي‌جنگيدند و اگر صلح مي‌كردم،آنها نيز صلح مي‌نمودند، اما من، با وجود آنكه چنين موقعيتي داشتم، تنها براي رضاي خداوند( از خلافت كناره‌گيري نمودم».

اين سخن حسن( بیانگر آن است که آن بزرگوار، در موقعیت توانمندی قرار داشت که پيروانش، چه در جنگ، و چه در صلح، از او اطاعت مي‌کردند. سخنوریِ حسن بن علی( و زبان و بیان گیرایش، در كنار قرابت و خويشاوندي با رسول خداص، این امکان را برایش فراهم مي‌آورد که در جلب عواطف مردم، موفق باشد و بتواند آنان را تحت تأثير قرار دهد. دليل اين ادعا اينكه حسن( ‌توانست مردم كوفه را قانع نماید كه به دفاع از پدرش برخيزند.

قضيه از اين قرار بود كه والی کوفه، ابوموسي اشعري(، همواره مردم را از مشارکت در فتنه باز مي‌داشت و آنان را نسبت به حضور در جنگ‌هاي داخلي بي‌رغبت مي‌نمود. ابوموسی( ضمن یادآوری احادیث نبي اكرمص، مردم کوفه را از دخالت و مشارکت در این فتنه، برحذر مي‌داشت.
 از این‌رو علي بن ابي‌طالب(، محمد بن ابي‌بكر و محمد بن جعفر را به کوفه فرستاد؛ آن دو، پس از ابلاغ فرمان علی( به ابوموسی( در میان مردم، برخاستند و دستور علی( را ابلاغ نمودند، اما پاسخی نشنیدند و ناکام ماندند. سپس علي( هاشم بن عتبة بن ابي وقاص
 را به کوفه فرستاد و چون هاشم نیز نتوانست به‌سبب تأثیر ابوموسی( بر مردم، آنان را برای یاری علی( و حضور در جنگ، قانع سازد، علی(، عبدالله بن عباس( را به کوفه فرستاد؛ و چون عبدالله بن عباس( نیز موفق به قانع ساختن کوفیان نشد، علي(، عمار بن ياسر و حسن( را به کوفه گسیل داشت.
 از آنجا كه حسن بن علي( شخصيتي اثرگذار بود، در میان مردم برخاست و فرمود: «اي مردم! فراخوان اميرتان را اجابت كنيد و به سوي برادرانتان حرکت نمایید؛ به‌هر حال کسانی، برای این کار، پیدا خواهند شد. به خدا سوگند، اگر خردمندان، به این کار، دست یازند، برای حال و آینده، بهتر است و فرجام بهتری در پی دارد؛ پس دعوت ما را بپذیرید و ما را در این گرفتاری که در میان ما و شما، مشترک است، یاری نمایید».
 حدود شش تا هفت‌هزار تن از مردم كوفه، درخواست حسن( را پاسخ گفتند و همراه حسن و عمار رضی الله عنهما به ياري علي( شتافتند.
 ابوموسي اشعري(، والي كوفه و از فرمانروايان محبوب عراق بود كه در دوران عمر بن خطاب( به آن ديار فرستاده شد و در علم و زهد نيز شهره‌ي خاص و عام بود، اما با اين حال، حسن بن علي( توانست مردم كوفه را به سوي خويش جلب كند تا از فرمان ابوموسي( سرپيچي نمایند و به ياري علی( بشتابند.

3ـ در سپاه حسن( فرماندهان توانمندی همچون برادرش حسين، و پسرعمويش عبدالله بن جعفر، و قيس بن سعد بن عباده وعدي بن حاتم( و... حضور داشتند؛ بنابراین اگر حسن بن علي( خواستار خلافت بود، مي‌توانست به فرماندهان خويش دستور دهد تا با مردم را به جنگ با معاویه( بسیج نمایند و بدین سان تا مدتی، زمام امور را در بسیاری از مناطق حکومتش، به‌دست گیرد.

4ـ حسن بن علي( از توانایي‌هاي ویژه‌ای در تعامل با مردم عراق و جلب توجه آنها، برخوردار بود و از آنجا كه به‌خوبي، روحیات اهل عراق را مي‌شناخت، از همان ابتداي خلافتش، بر عطايا و بخشش‌هاي خويش به آنها افزود. پروژه‌ي اصلاحي و برنامه‌ای که حسن بن علي( براي تحقق صلحي فراگير دنبال مي‌كرد، بسی سخت‌تر و دشوارتر از جنگیدن با معاويه( بود، اما با اين حال‏، حسن( موانع و تنگناهاي بسياري مانند: مخالفت برخي از مردم با صلح و نيز توطئه‌ي نافرجام ترورش را پشت سر نهاد و بر مشكلات فرارويش‏، فايق آمد. وي‏، به اهداف مورد نظرش دست يافت؛ چنانچه وحدت و يك‌پارچگي امت اسلامي را تحقق بخشيد‏، مانع از ريختن خون مسلمانان شد، امنيت راه‌ها و جاده‌هاي مواصلاتي را تأمين نمود و زمينه‌ي گسترش فتوحات اسلامي را فراهم آورد. چنين عملكردي‏، بيانگر توانمندي والاي حسن( در عرصه‌ي رهبري، فرماندهي و اداره‌ي امور مي‌باشد.

5 ـ عمرو بن عاص و معاويه رضي الله عنهما، به قدرت نظامي و سياسي حسن بن علي( اذعان داشتند؛ در روايت بخاري رحمه‌الله آمده است: به‌خدا سوگند، حسن بن علي( با لشكرياني كه همچون كوه (استوار) بودند، روياروي معاويه( قرار گرفت. عمرو بن عاص( با ديدن لشكريان حسن( خطاب به معاويه( گفت: اين، سپاه سپاهي است كه تا طرف مقابلش را از پاي در نياورد، عقب‌نشيني نخواهد كرد. معاويه( گفت: اي عمرو! اگر اينها و اينها و اينها كشته شوند، تكليف من در قبال مردم و زنان و فرزندان و ضعفاي آنان چه خواهد بود؟
 سپس معاويه( دو نفر قريشي از طايفه‌ي بني عبد شمس به نامهاي عبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن عامر بن كريز را نزد حسن بن علي( فرستاد تا با وي سخن گويند و از وي درخواست صلح نمايند. در ضمن معاويه( به آن‌دو دستور داد كه اموالي را به حسن( پيشنهاد كنند و هر چه خواست به او بدهند.

الف: عمرو بن عاص(، یکی از فرماندهان نظامی برجسته و سیاستمداران کارآزموده بود و چون سپاهیان حسن( را مشاهده کرد، فرمود: «گردان‌ها و لشكريان (حسن() را به‌گونه‌اي يافتم كه تا بر رقباي خويش پيروز نشوند، دست‌بردار نیستند».

ب: معاويه( به‌خوبي مي‌دانست كه در صورت بروز جنگ، افراد زيادي از دوطرف، كشته خواهند شد. وي، اين نكته را خوب درك مي‌كرد كه حتي اگر در ميدان نبرد پيروز شود، باز هم نمي‌تواند نسبت به پيامدهاي ناگوار جنگ، از قبيل: بيوه شدن زنان و يتيم گشتن كودكان، بي‌خيال باشد و اين‌همه مصيبت را تحمل نمايد. معاويه(، يكي از سرآمدان سياسي دوران خويش به‌شمار مي‌رفت و از اين‌رو خيلي خوب مي‌دانست كه اگر جنگي، روي دهد و به‌فرض اينكه پيروز شود، جبران پيامدهاي سوء جنگ در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و اخلاقي و…، برايش مشكل خواهد بود.

ج: معاويه(، دو تن از شخصيت‌هاي برجسته‌ به نام‌هاي عبدالرحمن بن سمرة و عبدالله بن عامر بن كريز را براي مذاكرات صلح، نزد حسن( فرستاد؛ شايان ذكر است اين‌دو، قريشي و از اصحاب پيامبرص بودند و احترام خاصي، نزد حسن بن علي( داشتند.

عبدالرحن بن سمره بن حبيب بن ربيعه بن عبدشمس بن عبدمناف، ابوسعيد القرشي العبشمي:

وي، يكي از بزرگان و سرآمدان عرب بود و در فتح مكه، اسلام آورد و در بصره، اقامت گزيد. عبدالرحمن( در لشكر اعزامي به سجستان، حضور داشت. رسول اكرمص خطاب به عبدالرحمن( فرمود: (يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا)
 يعني: «اي عبدالرحمن بن سمره! امارت را درخواست مكن؛ زيرا اگر پس از درخواست، به امارت برسي، به آن، واگذار مي‌شوي
 و اگر بدون درخواست، به امارت برسي، بر آن، ياري خواهي شد».

در مسند بقي بن مخلد، چهارده حديث از عبدالرحمن بن سمره( روايت شده و ابن‌عباس، سعيد بن مسيب، عبدالرحمن بن ابي‌ليلي، حيان بن عمير، ابن‌سيرين، حسن و برادرش سعيد بن ابي‌الحسن و حميد بن هلال، از وي، حديث، روايت كرده اند. گويند: ابتدا اسم عبدالرحمن بن سمره، عبدكلال بود و چون اسلام آورد، رسول‌خداص نامش را تغيير داد و او را عبدالرحمن، ناميد.
 عبدالرحمن بن سمره( يكي از ياران رسول‌خداص بود؛ وي، گذشته از آنكه در بسياري از فتوحات اسلامي، حضور داشت، در دوران عثمان بن عفان(، يكي از فرماندهان لشكر اسلام بود. عبدالرحمن( بدن هيچ خونريزي و جنگي، سجستان را فتح نمود و سپس عازم بُست شد و پس از فتح آن ديار، رهسپار كابل و زابلستان گرديد و غنايم به‌دست آمده از فتح كابل و زابلستان را نزد عبدالله بن عامر( فرستاد.
 عبدالرحمن بن سمره(، به‌روايتي در سال 50 هجري و به‌روايتي ديگر، در سال 51 هجري، چشم از جهان فرو بست.

عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعۀ بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصي القرشي العبشمي:

عبدالله بن عامر(، در سال 4 هجري، ديده به جهان گشود
 و چون رسول‌خداص در سال 7 هجري، به‌قصد اداي عمره [عمرة القضاء] وارد مكه شد، او را نزد آن حضرتص بردند. ابن‌حجر رحمه الله مي‌گويد: رسول‌خداص از آب دهان خويش در دهان وي گذاشت و فرمود: «آيا اين، پسرِ يكي از زنان بني‌سليم است؟» گفتند: «آري». فرمود: «اين، شبيهِ ماست». رسول اكرمص براي حفظ او، دعا خواند و عبدالله بن عامر( نيز آب دهان رسول‌خداص را مي‌مكيد. نبي اكرمص فرمود: «او، مسقّي است». يعني: خودش، همواره سيراب است و مايه‌ي سيرابي ديگران خواهد بود. عبدالله بن عامر(، هر جاي زمين را كه حفر مي‌كرد، از آن، آب، بيرون مي‌آمد.

همان‌طور كه ابن‌تيميه رحمه‌الله گفته است، عبدالله بن عامر(، فردي نيك و دوست‌داشتني بود كه محبتش، در دل مردم، جاي گرفته بود و اين، غير قابل انكار است.

ذهبي رحمه الله مي‌گويد: عبدالله بن عامر(،‌ يكي از اميران نامدار، شجاع و بخشنده‌ي عرب بود كه با مردم، با نرمي و شكيبايي، برخورد مي‌كرد.
 وي، از ترس فتنه، در جنگ جمل و صفين حاضر نشد.

خلاصه اينكه نمايندگان معاويه( براي گفتگوهاي صلح، (يعني عبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن عامر رضي الله عنهما)، افراد سرآمد و قابل احترامي بودند، و اين، بيانگر آن‌است كه معاويه( مصمم بوده تا به هر قيمتي كه شده، با حسن( صلح نمايد. مدتي حسن( و يارانش، كنترل اوضاع را در دست داشتند؛ چنانچه روايت بخاري رحمه‌الله و ساير روايات نشان مي‌دهد، سپاه حسن(، سپاهي قوي و توانمند بود. ترور نافرجام حسن(، نتيجه‌ي شرايط زماني دوران جنگ و صلح با معاويه( بود؛ البته ديري نپاييد كه شايعه‌پراكن‌ها، شكست خوردند و شخصي كه اقدام به ترور حسن( نموده بود، كشته شد. لذا دسيسه‌ي ترور حسن(، به معناي ضعف قدرت نظامي آن بزرگوار نيست. پيشتر چگونگي صلح حسن با معاويه رضي الله عنهما را مورد بررسي قرار داديم؛ چنانچه از نحوه‌ي صلح برمي‌آيد، اگر حسن( داراي قدرت نظامي نبود، ديگر هيچ لزومي نداشت كه معاويه( با حسن( وارد مذاكره شود و شرايط مورد نظر آن بزرگوار را بپذيرد؛ بلكه در صورت ضغف نظامي حسن(، معاويه( بدون هيچ دغدغه‌اي وارد كوفه مي‌شد و زمام امور را به‌دست مي‌گرفت و به هيچ‌يك از شروط حسن( تن نمي‌داد.

آري! اين امكان، براي حسن( فراهم بود كه با همكاري يارانش، جنگي تمام‌عيار بر ضد معاويه( ترتيب دهد و زمام امور را به‌كلي به‌دست گيرد، اما از آنجا كه حسن(، به اخلاق اسلامي آراسته بود و همواره به صلح و اتحاد مسلمانان مي‌انديشيد، از اين‌رو گزينه‌ي صلح را انتخاب كرد و از جنگ، پرهيز نمود و بدين‌سان امت اسلامي را از فتنه و تفرقه، رهانيد.

خداوند متعال، حسن بن علي( را واسطه‌ي ايجاد صلح و آشتي در ميان مسلمانان قرار داد؛ رسول‌خداص، پيشتر از اين رويداد مهم خبر داده و فرموده بود: (إن ابني هذا سيد، و لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)
 يعني:‌«اين فرزندم، آقا و سرور است و چه بسا خداوند، به وسيله‌ي او، ميان دو گروه عظيم از مسلمانان، صلح و سازش برقرار سازد».
بي‌رغبتي حسن به رياست و فرمانروايي
حسن بن علي(، اسوه و الگوي نيكي براي مسلمانان در زمينه‌ي بي‌رغبتي به رياست و فرمانروايي است؛ او، به دنيا و مقام‌هاي دنيوي پشت كرد تا به نعمت‌هاي جاويدان خداوند دست يابد و هيچ چشم‌داشتي جز رضاي خداي متعال، نداشت. زهد و بي‌رغبتي به جاه و مقام دنيوي، بر نفس، خيلي دشوار و ناگوار است و چه بسيار برادران‏، دوستان و خويشاونداني كه به‌خاطر پست و مقام دنيا، خون يكديگر را ريخته‌اند! اگر صفحات تاريخ را ورق بزنيم، با رخدادها و ماجراهاي شگفت‌انگيزي در اين زمينه، مواجه خواهيم شد. افرادي كه نسبت به مال و منال دنيا و لذت‌هاي جنسي و آميزشي، بي‌رغبت باشند، بسيارند، اما كساني كه نسبت به جاه و مقام دنيا، اظهار بي‌رغبتي نمايند، به‌مراتب، خيلي كم‌ترند. جاه‌طلبي و محبت جاه و مقام، آخرين صفت ناپسندي است كه از قلوب نيكان، بيرون مي‌رود. سفيان ثوري رحمه‌الله مي‌گويد: بي‌رغبتي به جاه و مقام را خيلي كم‌تر از بي‌ميلي به خوراكي‌ها، نوشيدني‌ها، مال و ثروت و لباس‌هاي فاخر، يافتم؛ اگر فرد جاه‌طلب، به خواسته‌اش نرسد، آشفته مي‌گردد و براي دستيابي به خواسته‌اش با تب و تاب تمام، تلاش و تكاپو و حتي جنگ و ستيز، مي‌نمايد. از اين‌رو از جاه‌طلبي و محبت رياست، بپرهيز كه محبت جاه و مقام در ميان مردم، خيلي بيشتر از محبت مال و منال است و اين، نكته‌ي پوشيده‌اي است كه تنها علماي بابصيرت و حاذق، آن را درك مي‌كنند و در ورطه‌ي آن، گرفتار نمي‌شوند. بنابراين مراقب خويشتن باش و مخلصانه، عمل نما كه به‌زودي، مردم، گرفتار اموري خواهند شد كه آرزوي مرگ، خواهند نمود.

بدين‌سان حسن بن علي( به ما آموخت كه بايد براي حفظ مصالح امت اسلامي و وحدت و يك‌پارچگي مسلمانان، از منافع شخصي و پست و مقام دنيا گذشت و خون و جان مسلمانان را پاس داشت. آري! كوتاه كردن آرزوها و دست كشيدن از آرزوهاي دور و دراز، ياد مرگ و زيارت قبور، كمك شاياني به انسان، براي رسيدن به مقام زهد و بي‌رغبتي به دنيا، مي‌نمايد. حسن(، يكي از طلايه‌داران زهد و تقوا، در دوران خويش بود و تمامي پله‌هاي ترقي در زمينه‌ي بي‌رغبتي به مال و مقام دنيا را پيمود. بر انگشتري آن بزرگوار، نوشته شده بود:
	قدم لنفسك ما استطعت من التقي

	
	إن المنية نازل بك يا فتي!


	أصبحت ذافرح كأنك لا تري

	
	أحباب قلبك في المقابر و البلي




يعني: «اي جوان! تا مي‌تواني راه تقوا و پرهيزگاري در پيش بگير و اعمال نيك و شايسته، براي خويش، ذخيره كن كه هر آن، مرگت مي‌رسد. تو، آن‌گونه بي‌خيالي كه گويا دوستان و عزيزانت را نمي‌بيني كه طعمه‌ي مرگ و مصيبت‌ها گشته و در گورستان‌ها مدفون شده‌اند».

آري! حسن(، يكي از زهدپيشگان دوران خويش به‌شمار مي‌رفت؛ چنانچه دست از دنيا و جاه و مقام دنيا كشيد و با تمام وجود در راستاي دستيابي به رضايت و خشنودي پروردگارش، كوشيد. هرچند حسن( به هيچ عنوان به‌دنبال اين نبود كه در چشم مردم، عزيز شود، اما خداي متعال، محبتش را در دل مردم انداخت و او را از عزت و شرافت فراواني در نگاه مسلمانان، برخوردار گردانيد. حسن(، به‌شدت از اينكه خود را در چشم و دل مردم جاي دهد، پرهيز مي‌نمود؛ زيرا از اين مي‌ترسيد كه اين امر، ميان او و آفريننده‌اش، فاصله بيندازد؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:
( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ( 

(مريم:96)

«بي‌گمان كساني كه ايمان مي‌آورند و كارهاي شايسته انجام مي‌دهند، خداوند مهربان، آنان را دوست مي‌دارد و محبتشان را به دل‌ها مي‌اندازد».

رسول‌خداص فرموده است: (إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قدأحببت فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل( ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض)
 يعني: «هرگاه خداوند، بنده‌اي را دوست بدارد، به جبرئيل( مي‌گويد: من، فلاني را دوست دارم؛ تو نيز او را دوست بدار. بدين ترتيب جبرئيل( نيز آن بنده را دوست مي‌دارد و سپس در ميان اهل آسمان، بانگ برمي‌آورد: خداوند، فلاني را دوست دارد؛ شما هم او را دوست بداريد و بدين‌ترتيب اهل آسمان نيز آن بنده را دوست مي‌دارند و آنگاه مقبوليت و محبت وي، در (قلب اهل) زمين، نهاده مي‌شود».

به‌هر حال، كسي كه در پي شرافت اخروي باشد، به عزت و شرافت دنيا نيز دست مي‌يابد؛ هرچند در پي عزت و شرافت دنيا نباشد. جاه‌طلبي، و تلاش و تكاپو براي دستيابي به جاه و مقام دنيا، با عزت و شرافت اخروي، قابل جمع نيست و نمي‌توان آن را با عزت و شرف آخرت، يك‌جا نمود. البته خوشبخت، كسي است كه نعمت‌هاي جاويد و ماندگار آخرت را بر كالاي فناپذير و گذراي دنيا، ترجيح دهد.
ابوالفتح ستي، چنين سروده است:
	أمران مفترقان لست تراهما

	
	يتشوقان لخلطة و تلاقي


	طلب المعاد مع الرياسة و العلي

	
	فدع الذي يفني لما هو باقي




يعني: «رياست‌طلبي (و محبت جاه و مقام) و نيز طلب آخرت، دو امر متضاد و متناقض‌اند كه هيچ‌گاه قابل جمع، نيستند و يك‌جا نمي‌شوند؛ بنابراين نعمت‌ها و خوشي‌هاي فاني و زودگذر دنيا را به‌خاطر عزت و سعادت جاويدان و هميشگي آخرت، رها كن و آخرت را بر دنيا، ترجيح بده».

حسن بن علي( با كناره‌گيري از خلافت، به ما آموخت كه چگونه به جاه و مقام دنيا، بي‌رغبت باشيم و به‌خاطر رضايت و خشنودي الله( و در راستاي مصالح مسلمانان‏، از موقعيت‌هاي دنيوي دست بكشيم. آري! بدين‌سان، عزت و منزلت حسن(، افزايش يافت؛ حسن(، راز وارستگي و رهايي از خويشتنِ خويش را نمایان نمود. او، ايثار را معنا كرد و معلم و آموزگارِ ازخودگذشتگي گشت؛ وي، براي همه‌ي نسل‌ها، مدرسه‌ي ايثار را بنا نهاد تا در آن، درس گذشتن از خود و منافع شخصي، تدريس شود و همه، اين را بياموزند كه بايد حفظ جان و خون مسلمانان و نيز وحدت و يك‌پارچگي آنان را بر منافع شخصي خويش، ترجيح دهند. خلاصه اينكه حسن(، معلم و بلكه مدرسه‌ي ايثار شد و مايه‌ي عزت و افتخار امت اسلامي در طول تاريخ گرديد و تحسين همگان را برانگيخت.

حب جاه و مقام، آن‌قدر در دل برخي از مردم، جاي گرفته كه بسياري از آنان، براي رسيدن به پست و مقام دنيوي، با هم رقابت مي‌نمايند و در اين راستا، هر نيرنگ و حيله‌اي را به‌كار مي‌بندند و مال و ثروت فراواني براي نيل به جاه و مقام مورد نظر خويش، هزينه مي‌كنند و بدين‌سان جاه و مقام را بر مال و منال، ترجيح مي‌دهند! راستي چرا اين‌طور است؟ هر يك از موارد ذيل، مي‌تواند خاستگاه چنين رويكردي باشد:

1ـ رسيدن به مال و ثروت از طريق جاه و مقام، آسان‌تر از دستيابي به پست و مقام از طريق مال و ثروت مي‌باشد. به‌عنوان مثال: عالم يا دانشمندي كه شهرت و يا جاه و مقامی دارد، به‌راحتي مي‌تواند هرچقدر مال و ثروت كه بخواهد، از دوستدارانش، مطالبه نمايد و به‌طور قطع، طرفدارانش نیز از بذل و بخشش مال و ثروت به او و یا برآورده ساختن نیازهایش، دریغ نخواهند کرد.
2ـ مال و ثروت دنيا، فناپذير است و در معرض زوال قرار دارد و هر آن، ممكن است از بين برود. در صورتي كه برخورداري از نفوذ اجتماعي، اين امكان را براي شخص، فراهم مي‌سازد كه از حمايت ديگران، برخوردار شود.

3ـ دستيابي به محبت و اقبال عمومي، و به‌تعبيري برخورداري از موقعيت اجتماعي، بسي آسان است و چون مردم، كسي را دوست بدارند، همواره از او، به‌نيكي ياد مي‌كنند و بدين‌سان نام و آوازه‌اش بر سرِ زبان‌ها مي‌افتد و محبوبيتش، در ميان مردم، گسترش مي‌يابد.

خودخواهي و جاه‌طلبي، نسبت مستقيمي با هم دارند و خاستگاه بسياري از بيماري‌هاي روحي و رواني هستند؛ مانند: ريا، تكبر، برتري‌جويي بر ديگران، خود‌بزرگ‌بيني، بخل، حسادت و ميل و رغبت وافر به اينكه از سوي ديگران، مورد تعريف و تمجيد قرار بگيرد و…. شخص جاه‌طلب، به هر خواري و ذلتي، تن مي‌دهد؛ جاه‌طلبي، نوعي بيماري دروني و رواني است و شخص مبتلا، بايد از طريق آموزه‌هاي كتاب و سنت، به درمان اين بيماري خطرناك، همت گمارد و سلوك و رفتار تربيتي اسلام را در پيش بگيرد. آدم جاه‌طلب، تمام هم و غمش را براي نيل به هدفش، به‌كار مي‌بندد و دين و كرامتش را فداي اين خواسته‌ي نابخردانه مي‌كند و به هر خواري و خفتي، تن مي‌دهد تا رضايت مردم را جلب نمايد!

ابن‌تيميه رحمه الله در اين‌باره مي‌گويد: «افراد جاه‌طلبي كه در پي برتري بر ديگران هستند، افراد ضعيف‌النفس و سست‌عنصري مي‌باشند كه هرچند به‌ظاهر در رأس قرار دارند و مردم، از آنان حساب مي‌برند، اما در حقيقت، تحت تأثير طرفداران خويش هستند و همواره (براي حفظ منافع خويش) ناگزيرند بندگاني گوش به‌فرمان براي مردم باشند و از آنان اطاعت نمايند».

اين سخن ابن‌تيميه، هشدار واضحي براي تمام كساني است كه زمام امور مردم را به‌دست دارند و بايد آن را آويزه‌ي گوش خويش نمايند تا در برابر خواسته‌ها و مطالبات نامشروع مردم، تسليم نشوند و در برابر جمهور مردم، عزت نفس خويش را حفظ كنند. حسن بن علي(، اين درس ارزنده را به ما آموخت كه برتري، در ترجيح مبادي و ارزش‌هاي ديني بر خواسته‌ها و هواهاي نفساني است. چنانچه حسن( در برابر كساني كه صلح با معاويه( را ننگ و عار مي‌دانستند، واكنشي بس زيبا و نيك داشت؛ آن بزرگوار، انگيزه‌اش از انعقاد صلح با معاويه( را حفظ وحدت مسلمانان و جلوگيري از قتال و خونريزي در جهت رضايت و خشنودي خداوند متعال، بيان نمود و سرانجام، توانست با وجود آن‌همه فشار از سوي كساني كه خواهان جنگ بودند، پروژه‌ي اصلاحي خويش را به‌ثمر برساند و صلح و آرامش را به جامعه‌ي اسلامي، هديه نمايد. آري! از رهبران رباني، انتظاري جز اين نيست.

حسن( از اينكه با معاويه( صلح نمود، خيلي خرسند بود و هيچ‌گاه احساس پشيماني نكرد و خودش را براي اين كار، ملامت و سرزنش ننمود؛ بلكه اقدامات حسن( براي برقراري صلح، تحسين افراد آگاه و فهميده را برانگيخت و سبب خرسندي و رضايت خاطر وي گرديد؛ چراكه از زبان پيامبر صادقص، به انجام چنين كار مهمي، بشارت داده شده بود.

حسن( واكنش نيك و شايسته‌اي با منتقدان خويش داشت؛ چنانچه زماني كه ابوعامر، سفيان بن ليل، به حسن( گفت: «سلام بر تو اي خواركننده‌ي مؤمنان!»، حسن بن علي( فرمود: «اي ابوعامر! اين سخن را مگو؛ من، مؤمنان را خوار نكرده‌ام؛ بلكه نمي‌پسنديدم كه به خاطر رياست‌ و امارت، ميان مؤمنان، قتل و قتالي روی دهد».

اين سخن حسن بن علي(، افقي وسيع و روشن، فراروي رهروان راه حق مي‌گشايد و مسيري هموار، پيش روي كساني مي‌نهد كه به سوي خداوند متعال، روي آورده‌اند. حسن( در تمام ابعاد زندگاني‌اش، چنين رويكردي داشت و در نظر داشتن رضايت خداوند(، در تمام حركات و سكناتش، نمايان بود.
استقرار حسن بن علي در مدينه، پس از صلح
حسن بن علي( پس از كناره‌گيري از خلافت، به‌همراه بني‌هاشم و ياران خويش، رهسپار مدينه گرديد و همان‌جا اقامت گزيد. بني‌هاشم، از احترام خاصي نزد معاويه( برخوردار بودند و حسن بن علي( در رأس آنان قرار داشت. در آن زمان، تعداد زيادي از صحابه( اعم از مهاجران و انصار و ساير اصحاب در مدينه زندگي مي‌كردند. البته مدينه، جمع كثيري از تابعين را نيز در خود جاي داده بود. ساكنان مدينه اعم از صحابه و تابعين كه در واقع، شاگردان مكتب صحابه( به‌شمار مي‌رفتند، براي عبادت خداوند متعال و روايت احاديث رسول اكرمص، يك‌سويي اختيار كرده بودند و همواره در راستاي حفظ وحدت و يك‌پارچگي امت، تلاش مي‌كردند و خود، در عرصه‌ي علم و دانش، همراه و همگام با مسلمانان، به مسؤوليت‌هاي خويش، عمل مي‌نمودند؛ از جمله: عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، ابوهريره، ابوسعيد خدري و جابر بن عبدالله(.

فضاي مدينه، فضاي علمي بسيار خوبي بود؛ به‌گونه‌اي كه دانش‌پژوهان و جويندگان علم قرآن و حديث، از هر سو و كرانه‌اي، رهسپار مدينه مي‌شدند. حضور صحابه و تابعين( در شهر رسول‌خداص از يك‌سو، و برخورداري مدينه از امنيت فراوان، از سوي ديگر، مجال علم و پژوهش را در آن شهر، فراهم آورده و مدينه را به مركزي علمي، تبديل كرده بود.

رابطه‌ي حسن با معاويه، پس از برقراري صلح
باري حسن بن علي( پس از واگذاری خلافت به معاويه(، نزد وي رفت. معاويه( به حسن( گفت: «اينك به تو، پاداشي مي‌دهم كه پيشتر به هيچ‌كس نداده‌ام و پس از اين نيز به هيچ كس نخواهم داد». آن‌گاه چهارصد هزار (درهم) تقديم حسن( نمود و آن بزرگوار نيز هديه‌ي معاويه( را پذیرفت.

در روايتي آمده است: حسن بن علي(، هر سال، نزد معاويه( مي‌رفت و مبلغ يكصد هزار درهم از وي، دريافت مي‌كرد. يك‌سال حسن( نزد معاويه( نرفت و معاويه( هم چيزي براي حسن( نفرستاد. حسن بن علي( تصميم گرفت طي نامه‌اي، مستمري خويش را درخواست نمايد، اما در خواب، رسول‌خداص را ديد كه به او فرمود: «اي حسن! آيا به مخلوقي نامه مي‌نويسي و نيازت را با او در ميان مي‌نهي و نيازت را از خداي خويش، درخواست نمي‌كني؟!» حسن( مي‌گويد: گفتم: اي رسول‌خدا! پس چه‌كار كنم؟ بدهي‌هايم، زياد شده است. فرمود: «بگو: (اللهم إني أسألك من كل أمر ضعفت عنه قوتي و حيلتي و لم تنته إليه رغبتي و لم يخطر ببالي و لم يبلغه أملي و لم يجر علي لساني من اليقين الذي أعطيته أحدا من المخلوقين الأولين و الآخرين إلا خصصتني يا أرحم الراحمين) يعني: «بارخدايا! از تو مي‌خواهم بالاترين يقيني را به من عنايت كني كه به يكي از مخلوقات خويش از ابتدا تا انتها، ارزاني داشته‌اي؛ آن‌‌چنان يقيني كه از توان و تدبير من، خارج است، و از ميل و رغبتم، فراتر مي‌باشد و در ذهنم نمي‌گنجد و بر زبانم نمي‌آيد و بسي دورتر از تمنّا و آرزوي من است؛ اي مهربان‌ترين مهربانان! مرا به چنين يقيني، گرامي بدار».

حسن( مي‌گويد: «از خواب برخاستم و اين دعا را حفظ كرده بودم؛ من، همواره اين دعا را مي‌خواندم. ديري نپاييد كه معاويه(، مرا نزد اطرافيانش، ياد نموده، علت غيابم را پرسيد. به او گفتند: حسن( امسال نخواهد آمد. از اين‌رو معاويه( دويست هزار درهم برايم فرستاد».

در روايتي، دعايي كه رسول‌خداص، در خواب، به حسن( آموخت، با اين الفاظ آمده است: (اللهم اقذف في قلبي رجاك و اقطع رجائي عمن سواك حتي لا أرجو أحداً غيرك؛ اللهم و ما ضعفت عنه قوتي و قصر عنه عملي و لم تنته إليه رغبتي و لم تبلغه مسألتي و لم يجر علي لساني مما أعطيت أحدا من الأولين و الآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين) يعني: «بارخدايا! اميد به خودت را در قلبم بيفكن و اميدم را از غير خويش، قطع بگردان تا به غير تو، اميد مبندم. بارخدايا! بالاترين يقيني را به من، عنايت كن كه به يكي از مخلوقات خويش از ابتدا تا انتها، ارزاني داشته‌اي؛ آن‌چنان يقيني كه از توان من، خارج مي‌باشد؛ يقيني كه نه بر زبان من آمده و نه عمل و آمال و آرزوهايم، گنجايش آن را داشته است. اي پروردگار جهانيان! مرا به چنين يقيني، مختص بگردان».

حسن( مي‌گويد: به‌خدا سوگند هنوز يك هفته از آغاز پايبندي من بر اين دعا نگذشته بود كه معاويه( يك ميليون و پانصد هزار درهم برايم فرستاد. از اين‌رو گفتم: (الحمد لله الذي لا ينسي من ذكره و لا يخيب من دعاه) يعني: «سپاس و ستايش خدايي را كه يادكننده‌ي خويش را از ياد نمي‌برد و آن‌كس را كه او را بخواند، نااميد نمي‌گرداند». حسن( مي‌افزايد: دوباره رسول‌خداص را در خواب ديدم؛ از من پرسيد: اي حسن! چطوري؟» در عالم خواب، ماجرا را براي نبي اكرمص بازگو كردم. فرمود: «اي پسركم! كسي كه دل به مخلوق نبندد و به خالق و آفريننده، اميدوار باشد، چنين وضعيتي خواهد داشت».

رابطه‌ي معاويه با حسن، حسين و ابن‌جعفر
معاويه(، يكصد هزار درهم براي حسن بن علي( ارسال نمود. زماني كه اين پول، به حسن( رسيد، به اطرافيانش فرمود: «هر كس، هر چه مي‌خواهد، از اين پول‌ بردارد». معاويه( يكصد هزار درهم براي حسين( نيز فرستاد. زماني كه اين پول به حسين( رسيد، ده نفر، اطراف او نشسته بودند؛ وي، اين پول را ميان آنان، تقسيم كرد و به هر يك از ايشان، ده هزار درهم رسيد. معاويه( براي عبدالله بن جعفر( نيز يكصد هزار درهم ارسال كرد.

هر بار كه حسن( نزد معاويه( مي‌رفت، معاويه( به‌گرمي از وی استقبال مي‌كرد و مي‌گفت: «اي پسر رسول‌خدا! خوش آمدي». و چون از عبدالله بن زبير( استقبال مي‌نمود، مي‌فرمود: «اي پسرعمه‌ي رسول‌خدا! خوش آمدي». معاويه( دستور داد سيصد هزار درهم به حسن، و يكصد هزار درهم به عبدالله بن زبير( بدهند.

در برخي از روايات، با سند حسن آمده است: معاويه( همواره با حسين( ارتباط داشت و خيلي زود، مطالبات و خواسته‌هاي او را برآورده مي‌ساخت و بذل و بخشش فراواني به وي، مي‌نمود.
 شيعيان، خود، به اين نكته اذعان نموده‌اند كه معاويه(، بذل و بخشش فراواني به حسن، حسين و عبدالله بن جعفر( مي‌كرده است.

پس از آنكه حسن و حسين رضي‌الله‌عنهما، كوفه را ترك كردند و در مدينه اقامت نمودند، همچنان نامه‌هایي ميان آنان و مردم كوفه، رد و بدل مي‌شد. كوفيان در این نامه‌ها، بر اين نكته تأكيد داشتند كه خلافت، حق حسن و حسين رضي‌الله‌عنهما مي‌باشد و هيچ‌كس به‌اندازه‌ي ايشان، سزاوار و شايسته‌ي خلافت نيست و از اين‌رو حسن و حسين رضي‌الله‌عنهما را به قيام و شورش بر ضد حكومت معاويه( تحريك مي‌نمودند. نامه‌هاي اهل كوفه، هيچ تأثيري بر حسن( نگذاشت؛ بلكه سيمايي واضح‌تر از شيعيان كوفه در اختيار حسن( نهاد و اين حقيقت را برايش نمايان‌ ساخت كه شيعيان كوفه، اهل شرارت و فتنه‌اند و اصلاً نمي‌خواهند امت اسلامي، متحد و يك‌پارچه باشند.

يزيد بن اصم مي‌گويد: روزي بسته‌اي نامه براي حسن بن علي( آوردند؛ وي، به كنيزش دستور داد تا ظرف آبي بياورد و آن‌گاه تمام نامه‌ها را در آن ظرف نهاد و رويش، آب ريخت. از او پرسيدم: اي ابومحمد! اين نامه‌ها را چه كسي، فرستاه است؟ فرمود: «اين نامه‌ها، از سوي مردم عراق آمده است كه نه باطل را رها مي‌كنند و نه به حق مي‌گرايند. البته من، از بابت اينها براي خودم نگران نيستم؛ بلكه من از ناحيه‌ي ايشان براي حسین، نگران هستم».

پس از آنكه حسن بن علي(، دار فاني را وداع گفت، شيعيان، در خانه‌ي سليمان بن صرد جمع شدند و نامه‌اي براي حسين( نوشتند تا وفات حسن( را به او تسليت بگويند؛ در اين نامه آمده بود: «خداوند، تو را پس از خليفه‌ي پيشين، بر بزرگ‌ترين منصب گماشت؛ ما، شيعيان تو هستيم و خود را در غمت شريك مي‌دانيم. از غم و اندوه تو، غمناكيم و از شادي و سرورت، شادمان؛ ما، منتظر فرمانت هستيم».

حسين( در پاسخشان، چنين مرقوم فرمود: «من، اميدوارم كه ديدگاه برادرم ـ رحمه‌الله ـ در زمينه‌ي صلح و جنگ، درست و به‌جا بوده باشد؛ از اين‌رو همچنان سر جايتان بنشينيد و مقصدتان را پوشيده بداريد و تا پسر هند، زنده است، هيچ اقدامي نكنيد، و چون بميرد و من، زنده باشم، آن‌گاه به‌خواست خدا، دستورم به شما خواهد رسيد».

حسين( پس از وفات برادرش حسن(، از ديدگاه مسلمانان، در موقعيتي قرار داشت كه همه، او را تنها نامزد امارت، پس از وفات معاويه( مي‌دانستند و شكي نداشتند كه حسين(، پس از معاويه( زمام امور را به‌دست خواهد گرفت.

كوفيان، تنها به تحريك حسين( بسنده نكردند؛ بلكه محمد بن حنفيه را نيز به كوفه فراخواندند تا همراه وي، قيام نمايند! اما محمد بن حنفيه، به خطر بزرگي كه از سوي مردم كوفه، او و خاندان علي( را تهديد مي‌كرد، پي برد؛ از اين‌رو حسين( را از پذيرش دعوت كوفيان برحذر داشت و هشدار لازم را به او داد. وي، به حسين( چنين فرمود: «اينها، قصد آن دارند كه ما را تباه كنند و خون ما را بريزند». نامه‌هايي كه ميان مردم كوفه و حسين( رد و بدل شد، نگراني امويان ساكن مدينه را برانگيخت تا اينكه نامه‌اي به معاويه( نوشتند و از او خواستند تا درباره‌ي حسين( تدبيري بينديشد. معاويه( در نامه‌اي به آنان دستور داد كه هيچ‌گونه تعرضي به حسين( نكنند.

به‌طور قطع معاويه( از نامه‌‌نگاري‌هاي مردم كوفه و حسين( به يكديگر و نيز از روابطي كه با هم داشتند، آگاه بوده است؛ زيرا از حسين( خواست كه از خداوند( بترسد و سبب تفرقه و چنددستگي مسلمانان نگردد.

به‌هر حال حسن و حسين رضي‌الله‌عنهما، پايبند بيعتشان با معاويه( بودند. حسين( خود را در زمان حيات برادرش و پس از آن، به رعايت پيمان صلح ملزم مي‌دانست.

بررسي اتهام واردشده بر معاويه، در زمينه‌ي مسموم كردن حسن 
در پاره‌اي از روايات آمده است كه حسن(، به دنبال سمي كه به او داده شد، درگذشت. البته انگشت اتهام در اين زمينه، به سوي همسرش جعده دختر اشعث بن قيس (امير كنده) دراز شده است. چنانچه ابن‌سعد روايتي نقل كرده كه بر اساس آن، حسن( آن‌چنان مسموم شد كه به مدت چهل روز، برايش لگن مي‌گذاشتند.
 البته اين روايت، ضعيف است. برخي، كوشيده‌اند تا چنين وانمود كنند كه مسموم شدن حسن( با جريان بيعت گرفتن معاويه( براي يزيد، بي‌ارتباط نبوده است؛ آنان، ادعا كرده‌اند: يزيد بن معاويه، به جعده بنت قيس، پيغام داد كه اگر حسن را مسموم كني، با تو ازدواج خواهم كرد. بدين ترتيب جعده، حسن( را مسموم كرد و سپس از يزيد خواست تا به وعده‌اش وفا نمايد. يزيد در پاسخ جعده، چنين گفت: «به‌خدا سوگند، من، تو را وصله‌ي حسن نمي‌دانستم؛ چه رسد به اينكه بخواهم با تو ازدواج كنم».
 در كتاب مقاتل الطالبين، روايتي شبيه اين روايت نقل شده كه در سند آن، شخصي به نام احمد بن عبدالله بن عمار وجود دارد؛ وي، شيعه و از سران اين فرقه بوده است.
 رافضي دروغگويي به نام عيسي بن مهران نيز جزو راويان اين گزارش ساختگي و دروغين مي‌باشد كه خطيب بغدادي، او را در شمار شياطين شيعه دانسته است.
 بلاذري، به‌نقل از هيثم بن عدي آورده است: زني كه معاويه، يكصد هزار درهم برايش فرستاد (تا حسن( را مسموم نمايد)، همسر حسن( به نام هند دختر سهيل بن عمرو بوده است.
 هيثم بن عدي، جزو راويان كذاب و دروغگوست.

هرچند ضعف اين روايات، بر كسي پوشيده نبوده، اما متأسفانه باز هم این روایات، بدون هيچ پيرايش و دقتي، در برخي از كتاب‌هاي اهل سنت، نقل شده است!
 كتاب‌هاي شيعه، آكنده از چنين رواياتي است؛ البته از آنان، انتظاري جز اين نيست؛ چراكه آنها، متخصص جعل روايت و ايراد اتهامات باطل و بي‌اساس به صحابه( و به‌ويژه معاويه(، هستند و هيچ پروايي در اين زمينه ندارند.

بسياري از علماي محقق، پيرامون اين تهمت باطل و بي‌اساس، سخن گفته‌اند؛ از جمله:

1ـ ابن‌العربي مي‌گويد: اين ادعا كه حسن( در پي دسيسه‌اي مسموم شد، به دو دليل، محال است: اول اينكه پس از كناره‌گيري حسن( از خلافت، هيچ نگراني و خطري از سوي وي، متوجه معاويه( نبود و با تحقق صلح، هيچ انگيزه‌اي براي حذف حسن( وجود نداشت. دليل ديگر اينكه اين جريان، يك مسأله‌ي پنهاني به‌شمار مي‌رود و كسي جز خداوند متعال، از غيب خبر ندارد؛ بنابراين نمي‌توان درباره‌ي قضيه‌اي كه مربوط به قرن‌ها پيش مي‌شود، بدون هيچ دليل يا گواهي، بدين‌شكل قضاوت كرد و انگشت اتهام را به سوي عده‌اي دراز نمود. بديهي است نباید در اين زمينه به اقوال و يا روايات كساني اعتماد كرد كه به‌گونه‌اي درگير فتنه و تعصب بوده و يا اهل هوا و هوس به‌شمار مي‌رفته‌اند. زيرا در در چنين موقعيتي، هر كسي مي‌كوشد تا طرف مقابلش را به چيزهايي متهم نمايد كه شايسته‌اش نيست. لذا فقط مي‌توان به روايات صحيحي استناد كرد كه عادلانه و بدون غرض و يا تعصب، نقل شده است.

2ـ ابن‌تيميه مي‌گويد: اين ادعا كه معاويه(، حسن( را مسموم نموده، دروغ و بهتاني است كه عده‌اي، آن را مطرح نموده‌اند، اما هيچ دليل شرعي يا گزارش و اقرار معتبري در اين زمينه وجود ندارد؛ حال آنكه اين مسأله، از آن دست مسايل غيبي و پنهاني است كه نمي‌توان از آن، آگاه بود (و يا ادعاي آگاهي از آن را نمود). بنابراين چنين گفتاري، بدور از علم و آگاهي است.
 گاهي اتهام مزبور، بدين صورت مطرح مي‌شود كه معاويه(، پدرزن حسن( يعني اشعث بن قيس را تحريك كرد تا حسن( را به‌واسطه‌ي دختر خويش، مسموم نمايد. ابن‌تيميه رحمه‌الله، به‌گونه‌اي اين اتهام را رد كرده كه بيانگر توانمندي وي در زمينه‌ي نقد علمي روايات تاريخي است. ابن‌تيميه در اين‌باره مي‌گويد: اين ادعا، ظن و گمان بي‌اساسي است. رسول‌خداص فرموده است: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ)
 یعنی: «از گمان بد، اجتناب كنيد. زيرا گمان بد، بدترين نوع دروغ‏ است».
وي، مي‌افزايد: اشعث بن قيس، در سال 40 و گفته شده در سال 41 هجري، چشم از جهان فرو بست. از اين‌رو هيچ نامي از اشعث در جريان صلح حسن با معاويه رضي‌الله‌عنهما در عام‌الجماعة (سال 41 هجري) به ميان نيامده است؛ حال آنكه اشعث بن قيس، يكي از ياران خاص حسن( به‌شمار مي‌رفت و اگر در زمان انعقاد صلح، زنده بود، به‌طور حتم، نامي از وي در اين زمينه به ميان مي‌آمد و اگر هم ده سال زودتر از حسن( درگذشته، پس چگونه امكان دارد كه دخترش يعني همسر حسن( را به انجام چنين جنايتي واداشته باشد؟!

3ـ ذهبي مي‌گويد: اين سخن (كه معاويه(، حسن( را مسموم كرد)، نادرست است؛ چه كسي، شاهد اين واقعه بوده و از آن اطلاع يافته است؟

4ـ ابن‌كثير مي‌گويد: برخي، روايت كرده‌اند: يزيد بن معاويه، به جعده بنت قيس، پيغام داد كه اگر حسن را مسموم كني، با تو ازدواج خواهم كرد. بدين ترتيب جعده، حسن( را مسموم كرد و سپس از يزيد خواست تا به وعده‌اش وفا نمايد. يزيد در پاسخ جعده، چنين گفت: «به‌خدا سوگند، من، تو را وصله‌ي حسن نمي‌دانستم؛ چه رسد به اينكه با تو ازدواج كنم». ابن‌كثير مي‌افزايد: اين روايت، از ديدگاه من، صحيح نيست؛ بنابراين به‌طريق اولي، نسبت دادن اين اتهام به معاويه( به هيچ عنوان درست نمي‌باشد.

5 ـ ابن‌خلدون، ايراد چنين اتهامي به معاويه( را جزو بهتان‌ها و دروغ‌هايي دانسته است كه شيعيان، آن را ساخته و پرداخته‌اند. وي، انجام چنين كاري را به تحريك معاويه(، بعيد و غيرممكن دانسته است.

6 ـ دكتر جميل المصري مي‌گويد: آن‌گاه اين بهتان مطرح گرديد كه حسن(، به تحريك معاويه يا پسرش يزيد، مسموم شد. البته اين‌طور به‌نظر مي‌رسد كه چنين مسأله‌اي در آن دوران، به هيچ عنوان مطرح نبوده و بعدها، ساخته و پرداخته شده است. چراكه در قيام حسين( هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نشده و اصلاً ثابت نيست كه حسين( به‌خاطر چنين واقعه‌اي، معاويه( را مورد عتاب و سرزنش قرار دهد و يا چنين مسأله‌اي را مطرح نمايد.

دكتر خالد الغيث در كتاب مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري، جنبه‌ي پزشكي رواياتي را كه درباره‌ي وفات حسن( نقل شده، مورد بررسي قرار داده است؛ از جمله رواياتي كه ابن‌سعد، نقل كرده است:

1ـ باري حسن( به دستشويي رفت و چون بيرون آمد، فرمود: «به‌خدا سوگند اينك پاره‌اي از جگرم، بيرون افتاد؛ و من، با چوبي كه همراهم بود، آن را زير و رو كردم. بارها به من زهر خوراندند، اما هيچ‌گاه همانند اين بار نبود».

2ـ حسن( فرمود: «چندين بار به من زهر خوراندند، اما هيچ‌گاه همانند اين بار نبود كه پاره‌هاي جگرم را بيرون افكندم».

3ـ ابن‌سعد، در روايت ديگري آورده است: حسن(، چندين بار مسموم گرديد، و هر بار جان سالم بدر برد تا اينكه سرانجام به او زهري خوراندند كه بر اثر آن، كبدش، پاره‌پاره شد و پاره‌هاي جگرش، از او خارج مي‌گشت و بدين سبب جان باخت.

دكتر كمال‌الدين حسين طاهر، در تحليل پزشكي اين روايات مي‌گويد: بيمار، دچار عارضه‌ي خونريزي نبوده و اين، نشان مي‌دهد كه ماده‌اي شيميايي يا زهرآگين، سبب بروز اختلال در عوامل يا فاكتورهاي انعقاد خونش نشده است. برخي از مواد شيميايي يا سَم‌ها، باعث ايجاد اختلال در كبد، و در نتيجه بروز عوارضي در فاكتورهاي انعقاد خون مي‌شود. از اين‌رو استعمال چنين موادي، سبب خونريزي در بخش‌هاي مختلف بدن همچون چشم، بيني، دهان، دستگاه گوارش و روده‌ها مي‌گردد؛ البته خوني كه در اثر چنين مسموميتي از بدن بيمار خارج مي‌شود، به‌صورت مايع مي‌باشد و گاهي به شكل زرداب يا خونابه است و امكان ندارد كه خون به‌صورت جامد، لخته و يا حتي اسفنجي، دفع گردد. بنابراين، بعيد به‌نظر مي‌رسد كه عاملي شيميايي يا نوعي سم، عامل بيماري حسن( بوده باشد.

دكتر كمال‌الدين حسين طاهر مي‌افزايد: برخي از انواع سرطان‌ها و نيز آماس دستگاه گوارشي و سرطان‌هاي مخاطي، با عوارضي همچون دفع خون به‌صورت لخته و يا اسفنجي همراهند. يعني شبيه همان چيزي كه در روايات، از آن به پاره‌هاي كبد، ياد شده است. از اين‌رو بنده بر اين باورم كه آن بيمار، دچار نوعي سرطان يا بيماري گوارشي بوده است.

شايان ذكر است در اين تحليل پزشكي، به روايات ضعيف، استناد شده و از اين‌رو دستيابي به يك نتيجه‌ي قابل قبول در اين زمينه، مشكل است. البته ما، مسموميت حسن( را از اساس، رد نمي‌كنيم و بر اين باوريم كه در صورت اثبات اين قضيه، افتخار شهادت نصيبش شده است.

چنانچه پيشتر بيان شد، ايراد اتهام به معاويه( و پسرش يزيد در زمينه‌ي مسموم كردن حسن(، از لحاظ سند، صحيح نيست؛ رواياتي كه در اين زمينه نقل شده، از نظر متن نيز مخدوش مي‌باشد؛ زيرا جعده بنت اشعث ـ همسر حسن( ـ هيچ كسر و كمبودي از لحاظ مال و موقعيت نداشت كه بدين راحتي، به چنين دسيسه‌اي تن دهد و به‌تحريك يزيد، شوهرش را به‌قتل برساند. مگر نه اينكه جعده، دخترِ امير كنده (اشعث بن قيس) و همسرِ بهترين و شريف‌ترين مرد آن زمان بود؟ همين افتخار براي جعده بس كه همسر مردي از سلاله‌ي پاك نبي بود؛ همسر پسرِ فاطمه و علي مرتضي رضي‌الله‌عنهما.

گفتني است كساني كه از اقدامات صلح‌جويانه و حكيمانه‌ي حسن( خشمگين بودند، تاب ديدن حسن( را نداشتند و نمي‌توانستند او را ببينند كه بر روي زمين راه مي‌رود. آنان، خيلي خوب مي‌دانستند كه تا حسن( زنده است، مسلمانان، متحد و يك‌پارچه خواهند بود. از اين‌رو براي ضربه زدن به اسلام و مسلمانان، دسيسه چيدند و درصدد كشتن حسن( برآمدند. بنده، بر اين باورم كه متهم رديف اول در اين جنايت، پيروان عبدالله بن سباي يهودي (سبئيه) بودند كه سيلي محكمي از بابت صلح حسن( با معاويه( خوردند و خود را در معرض نابودي ديدند؛ پس از پيروان عبدالله بن سبأ، خوارج را مي‌توان عاملان ديگر اين جنايت دانست. سابقه‌ي خوارج، بر كسي پوشيده نيست؛ آنان، پيشتر، پدر حسن( را به‌قتل رسانده و خودِ آن بزرگوار را نيز از ناحيه‌ي ران، زخمي كرده بودند. خوارج، هنوز جنگ نهروان را به‌ياد داشتند و منتظر فرصتي بودند كه باري ديگر، انتقام كشتگان خود را بگيرند.

عمران بن عبدالله بن طلحه مي‌گويد: حسن( در خواب ديد كه بر پيشاني‌اش، نوشته شده است: ( (((( (((( (((( (((((( (. وي، خوابش را براي خانواده‌اش تعريف كرد. اين خواب را براي سعيد بن مسيب رحمه‌الله بازگو كردند. سعيد رحمه‌الله، خواب حسن( را بدين شكل تعبير كرد كه اگر اين، رؤيايي صادقه باشد، مدت زيادي از عمر حسن( باقي نمانده و به‌زودي از ميان ما خواهد رفت.. ديري نپاييد كه حسن( جان به جان‌آفرين تسليم كرد و چشم از جهان، فرو بست.

واپسين روزهاي زندگاني حسن
عمير بن اسحاق مي‌گويد: به همراه يكي از قريشيان، نزد حسن بن علي( رفتم. ناگهان حسن( برخاست و به دستشويي رفت و چون بيرون آمد، فرمود: «به‌خدا سوگند اينك پاره‌اي از جگرم، بيرون افتاد؛ و من، با چوبي كه همراهم بود، آن را زير و رو كردم. بارها به من زهر خوراندند، اما هيچ‌گاه همانند اين بار نبود». آن‌گاه به شخصي كه همراهم بود، فرمود: «هر چه مي‌خواهي از من درخواست كن كه ديگر چنين فرصتي، پيش نخواهد آمد». پاسخ داد: «هيچ نمي‌خواهم جز اينكه خداوند، تو را شفا دهد». گويد: …فرداي آن روز، به عيادت حسن( رفتيم و ديديم كه واپسين لحظات حياتش را سپري مي‌كند. در اين اثنا برادرش حسين( آمد و بالاي سرش نشست و پرسيد: «اي برادر! چه كسي، تو را زهر خوراند؟» حسن( فرمود: «آيا مي‌خواهي او را بكُشي؟» گفت: «آري». فرمود: «اگر قاتلم، همان كسي باشد كه من، مي‌پندارم، پس خداوند، او را به‌شدت عذاب خواهد كرد (و انتقام مرا خواهد گرفت)، اما اگر گمان من، درست نباشد، دوست ندارم كه انساني بي‌گناه، به‌خاطر من كشته شود».

وصيت حسن به حسين رضي‌الله‌عنهما
ابن‌عبدالبر روايت نموده كه چون، وفات حسن( فرا رسيد، به برادرش حسين( فرمود: زماني كه رسول‌خداص وفات نمود، پدرمان ـ كه رحمت خدا بر او باد ـ اميدوار بود كه جانشين نبي اكرمص شود، اما تقدير خدا، اين بود كه ابوبكر(، زمام امور را به‌دست گيرد، و هنگامي كه ابوبكر( درگذشت، باز هم پدرمان اميدوار بود كه به خلافت برسد، اما عمر(، خليفه شد و زماني كه مرگش، نزديك شد، تعيين خليفه را به شورايي شش‌نفره واگذار كرد كه پدرمان، يكي از ايشان بود و شكي نداشت كه به خلافت مي‌رسد، ولي اين بار هم پدرمان، به خلافت نرسيد و عثمان(، به‌عنوان خليفه تعيين شد. و چون عثمان( به شهادت رسيد و با پدرمان بيعت شد، به نزاع با وي برخاستند تا آنكه شمشير كشيد و در طلب حق خويش برآمد؛ با اين حال، چيزي از امارت، برايش صاف و پاكيزه، جلوه نكرد (و اوضاع، آن‌گونه كه مي‌خواست، بر وفق مرادش نبود). به‌خدا سوگند، چنين مي‌بينم (و بر اين باورم) كه خداوند، خلافت و نبوت را در ما اهل بيت، جمع نمي‌فرمايد؛ مبادا سبك‌سران كوفه، رأي تو را بزنند و تو را (به قيام) فرا بخوانند».

ابن‌عبدالبر، سند اين روايت را ذكر نكرده است؛ چنانچه پيداست متن اين روايت نيز مخدوش و ناشايست مي‌باشد؛ زيرا با رويكرد علي مرتضي( در امر خلافت و نيز روايت‌هايي كه از او در زمينه‌ي تقديم ابوبكر و عمر رضي‌الله‌عنهما نقل شده، در تعارض قرار دارد. بنده، در تحليل وقايع زندگي ابوبكر
 و عمر
 رضي‌الله‌عنهما، اين موضوع را به‌تفصيل، مورد بررسي قرار داده‌ام.

تفكر و تدبر حسن در نشانه‌هاي قدرت خداوند
حسن( در واپسين لحظات زندگي‌اش، به اطرافيان خويش فرمود: «مرا به صحن خانه ببريد تا به ملكوت آسمان‌ها بنگرم (و در نشانه‌هاي قدرت خداوند، تدبر نمايم)». بدين ترتيب آن بزرگوار را با بسترش به بيرون خانه منتقل کردند؛ وي، سرش را بلند كرد و گفت: «بارخدايا! من، خويشتن را نزد تو مي‌بينم
 و جان و هستي من، برايم از تمام جان‌ها، عزيزتر است». بدين‌سان از عنايات خاص خداوند( به حسن(، اين بود كه وي، خويشتن را تسليم رضاي خداوند متعال نموده و به اجر و پاداش الهي، اميدوار بود.

در روايتي آمده است كه گفت: «بارخدايا! من، خويشتن را نزد تو مي‌بينم و هيچ‌ مصيبتي مانند اين، به من نرسيده جز مصيبت (رحلت) رسول‌خداص».

آري! بدين ترتيب در آن موقعيت حساسي كه جان به لب مي‌رسد و انسان، واپسين لحظات حياتش را سپري مي‌كند، حسن(، با تمام وجود، به سوي خدا روي آورد و با زبان قال و بيان حال، به يگانگي، كبريايي، و عظمت و جبروت الله( اقرار نمود. در عباراتي كه حسن( به‌كار برد، مفاهيم خضوع و خشوع به درگاه پرودگار بزرگ و بلندمرتبه، فوران كرد و كمال اميدواري به مهربان‌ترين مهربانان، و دلبستگي به خداوند يكتا، نمايان گشت. حسن(، هنگام وداع با دنيا، عبادت بزرگي چون انديشيدن در ملكوت آسمان‌ها و تدبر در نشانه‌هاي قدرت خداوند را از ياد نبرد و اين درس ارزشمند را به ما آموخت كه بايد هميشه دل به خداوند( بست و هيچ‌گاه او را از ياد نبرد. خداي متعال، مي‌فرمايد:

( (((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( 
(آل‌عمران:190)
«همانا در آفرينش آسمان‌ها و زمين و دگرگوني شب و روز، نشانه‌هايي(روشن) براي خردمندان (در زمينه‌ي شناخت آفريدگار) وجود دارد».

حسن( نگاهي به خويشتن انداخت كه برايش از تمام جان‌ها ـ جز رسول‌خداص ـ عزيزتر بود و سپس به درگاه الهي اذعان و اعتراف نمود كه خويشتن را نزد خدا مي‌بيند و خود را به او سپرده و به‌رضاي او راضي است. خداوند متعال، مي‌فرمايد:

( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ( 
(ذاريات:21)

«و در وجود خود شما (نشانه‌هاي آشكاري براي اهل يقين وجود دارد؛) آيا نمي‌بينيد؟»

بديهي است تفكر و تدبر در آفاق و انفس، و به‌عبارتي: انديشيدن در نظام گيتي و نيز تدبر در جهان كوچك و پيچيده‌ي وجود انسان)، يكي از عوامل تقويت ايمان است؛ چراكه در جهان هستي و در وجود انسان، نشانه‌ها و دلايل آشكار و واضحي وجود دارد كه بيانگر قدرت و عظمت آفريدگار مي‌باشد. زيبايي و نظم شگفت‌آور گيتي، حيرت و تعجب دانشمندان و خردمندان را برمي‌انگيزد و جلوه‌اي از گستره‌ي بي‌پايان قدرت الهي و نمودي از علم و دانش نامحدود و گسترده‌ي پروردگار هستي است. گوناگوني و فراواني موجودات و نعمت‌هاي جهان آفرينش، بيانگر رحمت بيكران خداي متعال و فضل و احسان بي‌پايانش، نسبت به مخلوقات مي‌باشد. اينها، همه، زمينه‌ساز تعظيم و بزرگداشت خداوند متعال است؛ يعني با وجود اين‌همه نعمتي كه خداوند متعال، به ما ارزاني داشته، بايد سپاس‌گزارش باشيم، همواره او را ياد كنيم و همه‌تن به سوي او روي بياوريم و با تمام وجود، تسليم دستوراتش شويم. و اين، روح و سرّ ايمان است..
 اگر در مخلوقات و آفريده‌هاي خداوند متعال، بينديشيم، به‌خوبي پي خواهيم برد كه همه‌ي مخلوقات، از هر جهت، به خالق و آفريدگار هستي نيازمندند و حتي به‌اندازه‌ي يك چشم به‌هم زدن نيز از او، بي‌نياز نيستند. در وجود خود ما نيز نشانه‌ها و دلايل آشكاري وجود دارد كه بيانگر نياز هميشگي و گريزناپذير يكايك ما به خداي متعال است؛ چنين تفكري، انسان را به فروتني و تواضع وا مي‌دارد و سبب مي‌شود كه انسان مسلمان، با احساس نياز به پرودگارش، دست دعا و زاري و تضرع، بلند نمايد و خداوند را به‌فرياد بخواند و به درگاهش، عرض نياز كند و از پروردگار مهربان بخواهد كه او را زيان‌هاي ديني و دنيوي، مصون بدارد. بدين ترتيب توكل و اعتماد مسلمان به خدايش، بيشتر مي‌شود و بيش از هر زماني، به فضل و احسان پروردگار چشم مي‌دوزد و اين‌چنين، ايمان، تحقق مي‌يابد و عبادت و بندگي، قوت مي‌گيرد؛ چراكه دعا، اصل و مغز عبادت است.

حسن بن علي( در واپسين لحظه‌هاي زندگي‌اش، از عبادت بزرگي چون تدبر و تفكر در نشانه‌هاي قدرت خداوند( غافل نشد و به‌خوبي، به انجام چنين عبادتي پرداخت و بدين‌سان به ما آموخت كه عبادت، داراي مفاهيم گسترده و بزرگي است؛ چنانچه خود را به خداوند سپرد و اذعان نمود كه خود را نزد خدا مي‌پندارد و به اجر و پاداش الهي، اميدوار، و به رضاي او، راضي است. صحابه( مفهوم احتساب را دريافته بودند و از تمام اعمالشان، اميد اجر و ثواب داشتند؛ چنانچه ابوموسي( از معاذ( پرسید: «اي معاذ! چگونه قرآن مي‌خواني؟» پاسخ داد: «اول شب مي‌خوابم و پس از اينكه مقداري خوابيدم، بر مي‌خيزم و هر اندازه كه خداوند، برايم مقدر كرده باشد، قرآن مي‌خوانم و همان‌طور كه از بيداري‌ام، اميد اجر و ثواب دارم، از خوابم نيز اميد اجر و ثواب دارم»

خورد و نوش و حتي هم‌بستري مرد با همسرش، در صورتي كه بر اساس دستورات الهي و به اميد اجر و پاداش باشد، اجر و پاداش الهي را به دنبال دارد. حسن بن علي( در حالي دار فاني را وداع گفت كه خودش را نزد خدا مي‌پنداشت و در عبادت تفكر و تدبر و نيز در عبادت احتساب به‌سر مي‌برد و به اجر و پاداش الهي در ازاي مصايب، اميدوار بود. حسن(، زبان حال اين آيه‌ي كريمه بود كه:

( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((((( (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( 
(انعام:162،163)

«بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من، از آن خداست كه پروردگار جهانيان مي‌باشد (و) هيچ شريكي ندارد؛ و به همين دستور داده شده‌ام. و من، نخستين مسلمانم».
آخرين سخنان حسن
ابونعيم
 مي‌گويد: زماني كه بيماري حسن( شدت يافت، آن بزرگوار آه و ناله مي‌كرد. شخصي، نزدش آمد و گفت: «اي ابومحمد! چرا آه و ناله سر مي‌دهي؟ مگر نه اينكه با جدا شدن روح از كالبدت، نزد پدر و مادرت علي و فاطمه، و نيز نزد پدربزرگ و مادربزرگت نبي (اكرمص) و خديجه مي‌روي و به عموهايت حمزه و جعفر، و به دايي‌هايت قاسم و طيب و ابراهيم، و به خاله‌هايت رقيه و ام‌كلثوم و زينب مي‌پيوندي؟» راوي مي‌گويد: غم و ناله‌ي حسن( پس از شنيدن اين سخن، برطرف شد.

در روايتي آمده است كه گوينده‌ي اين سخن به حسن(، برادرش حسين( بود. حسن( در پاسخش فرمود: «اي برادرم! من، به امر و خواست خداي متعال، به جايي مي‌روم كه هرگز نرفته‌ام و تعدادي از مخلوقات خدا را مي‌بينم كه هيچ‌گاه امثال آنان را نديده‌ام». آن‌گاه حسين( گريست.

در روايتي آمده است كه حسن( فرمود: «من، با آن‌چنان امر بزرگ و مسأله‌ي هولناكي مواجه شده‌ام كه پيشتر تجربه‌اش را نداشته‌ام».

در كتاب خدا و سنت رسول‌خداص مسير و سرنوشت انسان، از آغاز خروج روح از كالبدِ وي تا استقرارش در بهشت يا جهنم، به‌تفصيل بيان شده است. از اين‌رو سلف صالح و پيشينيان نيك امت، به‌شدت از سوءخاتمه و فرجام بد مي‌ترسيدند؛ هيچ‌كس از عاقبت خويش خبر ندارد و فرجام هر كس، به‌قدري مهم است كه ملاك و معيار پذيرش يا عدم پذيرش اعمال، به‌شمار مي‌رود. بنابراين مؤمنان، در هر قدمي كه برمي‌دارند و در هر حركتي كه مي‌كنند، از سوءخاتمه و فرجام بد، مي‌ترسند؛ چنانچه خداي متعال، در توصيف مؤمنان مي‌فرمايد:

( ((((((((((((( (((((((( ( 
(مؤمنون:60)

«و دل‌هايشان، ترسان و هراسان است».

اهل ايمان، همواره سختي‌هاي مرگ و مشكلات قبض روح و جان دادن را به‌ياد دارند و مسيري را كه فراروي همگان است، خيلي خوب مي‌شناسند. رسول‌خداص مي‌فرمود: (اللهم هوّن عليّ سكرات الموت)
 يعني: «بارخدايا! سختي‌هاي مرگ را بر من، آسان بگردان».

وقتي انسان، از سختي‌هاي مرگ مي‌ترسد، مواجه شدن با ملك الموت (فرشته‌ي مرگ) نيز برايش هولناك است و از ديدن او، مي‌هراسد و ترس و وحشت، او را فرا مي‌گيرد.

قرطبي مي‌گويد: مشاهده‌ي ملك الموت (فرشته‌ي مرگ)(، آن‌چنان ترس و وحشتي در دل ايجاد مي‌كند كه غير قابل توصيف است و تنها كسي، به حقيقت آن پي مي‌برد كه با آن مواجه شده و آن را با چشم خود ديده است.
 گذشته از ياد مرگ و ترس از ديدن فرشته‌ي مرگ، بايد وقايع هولناك‌ پس از مرگ را نيز به‌ياد داشت؛ چراكه انسان، پس از مردن، نتيجه‌ي آزمون دنيا را مي‌بيند. از اين‌رو بايد بدين نكته بينديشيم كه آيا ما، جزو كساني خواهيم بود كه فرشتگان، به آنان مي‌گويند:

( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (

(فصلت:30)

«نترسيد و غمگين نباشيد، و مژده باد شما را به بهشتي كه نويدش به شما داده مي‌شد».

يا در جرگه‌ي كساني خواهيم بود كه خداي متعال، درباره‌ي آنان مي‌فرمايد:

( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( 
(انفال:50)

«(اي پيغمبر!) اگر (آن هول و هراسي را) ببيني (كه هنگام مرگ به كافران دست مي‌دهد)، بدانگاه كه فرشتگان، جان كافران را مي‌گيرند و سر و صورت و پشت و روي آنها را مي‌زنند (و به ايشان مي‌گويند): عذاب سوزان را بچشيد، (از مشاهده‌ي اين‌همه رنج و ترس، به حال آنان تأسف خواهي خورد)».

رسول‌خداص فرموده است: (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ) يعني: «‌هرکس، ملاقات خدا را دوست داشته باشد، خداوند هم ملاقات او را دوست دارد. و هرکس كه ملاقا ت خدا را دوست نداشته باشد، خداوند هم ملاقات او را دوست ندارد»‌. عايشه رضي الله عنها گفت: ما مرگ را دوست نداريم. فرمود: (لَيْسَ ذَاك، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ)
 یعنی: «هدف، اين نيست. بلکه هنگامي که مرگ به سراغ مؤمن بيايد، او را به خشنودي و بخشش الهي، بشارت مي‌دهند. در اين هنگام، هيچ چيزي برايش از آنچه که در انتظارش هست، محبوب‌تر نيست. پس او، ملاقات خدا را دوست دارد و خدا هم ملاقات او را دوست دارد. اما هنگامي که مرگ کافر فرا رسد، او را به عذاب الهي، بشارت مي‌دهند. لذا هيچ چيزي برايش از آنچه که در انتظارش مي‌باشد، ناگوارتر نيست. اينجاست که او، ملاقات خدا را دوست ندارد و خدا هم ملاقات او را دوست ندارد»‌.

فشار قبر نيز جزو مسايلي است كه همه، آن را تجربه خواهند نمود. رسول‌خداص فرموده است: (إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً، لَوْ نجا أَحَدٌ مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ)
 يعني: «قبر، فشاري دارد كه اگر كسي، از آن نجات يابد، آن شخص، سعد بن معاذ خواهد بود». نبي اكرم( در توصيف قبر فرموده است: (رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ)
 يعني: «قبر، باغي از باغ‌هاي بهشت يا گودالي از گودال‌هاي جهنم است». ما، رستاخيز و برپايي قيامت را پيش رو داريم. خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( (

(حج:1)

«اي مردم! از پرودگارتان بترسيد (و به ياد روز قيامت باشيد). همانا زلزله‌ي قيامت، واقعه‌ي بزرگ (و هراس‌انگيزي) است».

روز قيامت، روزي بس دشوار است؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:

( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((( ( 
(مطففين:6)

«روزي كه مردمان، در پيشگاه پروردگار جهانيان، (براي حساب و كتاب) برپا مي‌ايستند».

در روز قيامت، تمام انسان‌ها اعم از نخستين انساني كه پا به عرصه‌ي گيتي نهاده (يعني آدم() تا آخرين فردي كه به دنيا مي‌آيد، حشر خواهند شد؛ خداي متعال، مي‌فرمايد:

( ((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ( 
(هود:103)

«آن، روزي است كه مردمان را (براي حساب و كتاب) گرد مي‌آورند و روزي است كه (از سوي همگان)، مشاهده مي‌گردد».

خداي متعال و رسول اكرمص صحنه‌هاي هراس‌انگيز قيامت را توصيف كرده‌اند؛ چنانچه خداي متعال، مي‌فرمايد:

( (((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ( 
(فجر:21-24)

«هرگز! (چنين نيست كه مي‌پنداريد). زماني كه زمين، سخت در هم كوبيده مي‌شود و صاف و مسطح مي‌گردد، و پروردگارت بيايد و فرشتگان، صف در صف حاضر شوند؛ در آن روز، دوزخ را بياورند؛ در آن روز، انسان، به خود آيد، و چنين به‌خود‌آمدني، چه سودي به حالش خواهد داشت؟ (بنابراين) خواهد گفت: اي كاش براي زندگي خويش، (نيكي‌ها و حسناتي) پيشاپيش مي‌فرستادم».

رسول‌خداص فرموه است: (يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا)
 يعني: «روز قيامت جهنم را در حالي مي‌آورند كه هفتاد هزار مهار دارد و با هر مهاري، هفتاد هزار فرشته، همراهند و آن را مي‌كشند». به‌راستي چه صحنه‌ي وحشتناكي است! آن‌چنانكه دل‌ها را پاره‌پاره مي‌كند. از ترس آن روز هولناك بود كه حسن بن علي( فرمود: «من، اين ننگ و عار را بر آتش جهنم ترجيح مي‌‌دهم».
 حسن( از اين ترسيد كه در پيشگاه الهي درباره‌ي خون مسلمانان، مورد بازخواست قرار گيرد. چراكه رسول‌خداص فرموده است: (أول ما يقضي بين الناس في الدماء)
 یعنی: «نخستين چيزي كه ميان مردم در مورد آن داوري مي‌شود، درباره‌ي خون‌ها (قتل‌ها) است».
رسول‌خداص در بيان يكي از صحنه‌هاي هولناك قيامت فرموده است: (يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا يَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنْ الْعَرْشِ)
 يعني: «روز قيامت، مقتول، در حالی که موی پیشانی و سر قاتل را گرفته و از رگ گردن وی، خون، جاری است، قاتل را مي‌آورد و مي‌گوید: ای پروردگارم! این، مرا کشت؛ آن چنانکه او را به عرش نزدیک مي‌كند».

آري! چه روز سخت و وحشتناكي، پيش روي ما قرار دارد! وقتي سردار جوانان بهشت، از آن روز هولناك، هراس دارد، حال ما و امثال ما چگونه خواهد بود؟! همه‌ي ما بايد عبرت بگيريم و براي آن‌چنان روزي، تلاش نماييم و عمل نيك انجام دهيم و از خداي متعال بخواهيم كه ما را مشمول عفو و مهرباني خويش قرار دهد كه او، بس مهربان، بردبار و بخشاينده است.
خاكسپاري حسن در قبرستان بقيع
حسن( در واپسين لحظات زندگي‌اش به برادرش حسين( فرمود: «مرا در كنار پدرم (يعني رسول‌خداص) دفن نماييد، مگر اينكه بيم درگيري و خونريزي وجود داشته باشد؛ در اين صورت به‌خاطر من، هيچ خوني به زمين نريزيد و مرا در قبرستان (عمومي) مسلمانان دفن كنيد». زماني كه حسن( وفات نمود، حسين( و همراهانش، مسلح شدند. ابوهريره(، حسين( را سوگند داد و فرمود: «وصيت برادرت را يادآوري مي‌كنم كه دستور داد اگر بيم خونريزي وجود داشت، مرا در گورستان عمومي مسلمانان، دفن كنيد». گفتني است: مروان بن حكم، از خاكسپاري حسن( در كنار رسول‌خداص جلوگيري كرد. البته ابوهريره، جابر بن عبدالله، ابن‌عمر، عبدالله بن جعفر و مسور بن مخرمه و عده اي ديگر، ميانجيگري كردند و سرانجام با موافقت حسين(، پيكر حسن( را به بقيع‌الغرقد منتقل نمودند و در كنار مادرش، زهراي بتول رضي‌الله‌عنها به خاك سپردند.

در مورد چگونگي خاكسپاري حسن بن علي(، روايات ضعيفي نقل شده و اين فرصت را در اختيار غرض‌ورزان قرار داده است كه با سوءاستفاده از اين روايات ضعيف، در جهت اهداف شوم خويش، دسيسه نمايند و به طرح مسايلي بي‌اساس و دروغين بپردازند. چنانچه ادعا كرده‌اند كه ام‌المؤمنين عايشه‌ي صديقه رضي‌الله‌عنها، از خاكسپاري حسن( در كنار رسول‌خداص و ابوبكر و عمر رضي‌الله‌عنهما جلوگيري كرده و گفته است: «نفرِ چهارمي، اينجا دفن نخواهد شد؛ زيرا اينجا خانه‌ي من است كه رسول‌خداص در دوران حياتش، آن را به من داد». اين روايت، صحيح نيست و سندش، مجهول مي‌باشد.

ابن‌تيميه ‌رحمه‌الله، بر اساس روايات صحيح ثابت نموده كه عايشه رضي‌الله‌عنها، به درخواست حسن( براي خاكسپاري جنازه‌اش در كنار رسول‌خداص، پاسخ مثبت داده بود. چراكه حسن( پيش از وفاتش، اين درخواست را با عايشه رضي‌الله‌عنها در ميان نهاد و عايشه‌ رضي‌الله‌عنها نيز موافقت كرد كه حسن( را در خانه اش دفن نمايند. اما عده‌اي ديگر، مانع از خاكسپاري حسن( در كنار رسول‌خداص شدند و گفتند: چون عثمان(، در آنجا دفن نشده، پس هيچ كس ديگر هم نبايد آنجا دفن شود. از اين‌رو چيزي نمانده بود كه آشوب به‌پا شود.
 در اين‌باره نيز روايات بي‌اساسي نقل شده است. چنانچه در برخي از كتاب‌هاي تاريخ آمده است كه ابان بن عثمان بن عفان گفت: خيلي عجيب است كه پسرِ قاتل عثمان در جوار رسول‌خداص و ابوبكر و عمر، دفن شود، حال آنكه اميرمؤمنان، شهيد مظلوم در بقيع‌الغرقد، به خاك سپرده شد!
 سند اين روايت، واقعاً ضعيف است و متن ناشايستي دارد. در كتاب‌هاي تاريخ، رواياتي وجود دارد كه بيانگر جلوگيري مروان بن حكم از خاكسپاري حسن( در جوار رسول‌خداص مي‌باشد؛ گفتني است: تمامي اين روايات، ضعيف است. دكتر محمد صامل سلمي، ضمن تحقيق خويش بر كتاب طبقات، بدين موضوع پرداخته و ضعف روايات مورد اشاره را، بيان نموده است.

اينك به بيان روايت صحيحي مي‌پردازيم كه درباره‌ي خاكسپاري حسن(، نقل شده است:

ابوحازم روايت نموده كه حسن( در واپسين لحظات زندگي‌اش به برادرش حسين( فرمود: «مرا در كنار پدرم (يعني رسول‌خداص) دفن نماييد، مگر اينكه بيم درگيري و خونريزي وجود داشته باشد؛ در اين صورت به‌خاطر من، هيچ خوني به زمين نريزيد و مرا در قبرستان (عمومي) مسلمانان دفن كنيد». زماني كه حسن( وفات نمود، حسين( و همراهانش، مسلح شدند. ابوهريره(، حسين( را سوگند داد و فرمود: «وصيت برادرت را يادآوري مي‌كنم كه دستور داد اگر بيم خونريزي وجود داشت، مرا در گورستان عمومي مسلمانان، دفن كنيد». راوي مي‌گويد: ابوهريره( آن‌قدر پافشاري كرد كه حسين( موافقت نمود و آن‌گاه حسن( را در بقيع‌الغرقد به خاك سپردند. ابوهريره( فرمود: «اگر پسر موسي( را مي‌آوردند تا در كنار پدرش، به خاك بسپارند و عده‌اي، مانعِ خاكسپاري وي در كنار پدرش، مي‌شدند، آيا چنين كاري، ظلم و ستم نبود؟» گفتند: آري. فرمود: «اين، پسر پيامبر خداست كه پيكرش را آورده‌اند تا در كنار پدرش دفن نمايند».
 بيماري حسن(، چهل روز طول كشيد
 و چون دار فاني را وداع گفت، سعيد بن عاص(، به درخواست حسين( جلو شد و نماز جنازه‌ي حسن( را امامت داد. سعيد بن عاص، در آن زمان، والي مدينه بود و در هيچ‌يك از فتنه‌ها و جنگ‌هايي كه ميان مسلمانان روي داد، حاضر نشد و با معاويه( نجنگيد. وي، در زمان عثمان بن عفان(، امارت كوفه را بر عهده داشت. سعيد بن عاص، شخصي سخنور بود و شيوه‌ي سخن گفتنش، به شيوه‌ي سخن گفتن رسول‌خداص شباهت داشت؛ از اين‌رو از سوي عثمان بن عفان( مأموريت يافت كه با مأموران كتابت قرآن، همكاري كند.
 زماني كه حسن( وفات نمود، ابوهريره( كنار درب ورودي مسجد النبي ايستاد و در حالي كه مي‌گريست، با صداي بلند، فرياد برآورد: «اي مردم! بگرييد كه امروز، جگرگوشه‌ي رسول‌خداص، درگذشت».
 آن‌چنان جمعيتي در تشييع جنازه‌ي حسن( شركت كردند كه بقيع، از كثرت ازدحام، ديگر گنجايش هيچ‌كس را نداشت؛
 حتي جاي سوزن انداختن هم نبود.
 حسن(، شخصيتي بردبار، فاضل و پرهيزگار بود و هيچ رغبتي به دنيا و مقام‌هاي دنيوي نداشت؛ از اين‌رو دنيا و پست و مقامش را به اميد دستيابي به نعمت‌هاي ماندگار و جاويد خداوندي، رها كرد.

ذهبي رحمه‌الله درباره‌ي حسن( مي‌گويد: اين امام، آقا و زيباروي، خردمند، باوقار، بخشنده، پرهيزگار، دين‌دار، ستوده و بزرگوار بود.
 رحمت و رضوان خداوند، بر حسن مجتبي باد؛ خداي متعال، ما را در كنار آن بزرگوار، با بهترين بندگان خويش اعم از پيامبران، صديقين، شهدا و صالحان، يك‌جا بگرداند. به‌راستي كه سيرت حسن مجتبي(، آكنده از درس‌ها و آموزه‌هاي فراواني است بايد سرمشق اهل خرد و مسلمانان قرار بگيرد.
درآمدي بر سال وفات حسن مجتبي
بيشتر تاريخ‌نگاران و علماي سيرت، سال 49 هجري را سال وفات حسن( دانسته‌اند.
 البته سال 50
 و 51
 هم گفته شده است. دكتر خالد الغيث، سال 51 هجري را سال وفات حسن( دانسته، و قول بخاري رحمه‌الله نيز همين است.

بنده نيز همين قول را ترجيح مي‌دهم و معتقدم كه حسن( در سال 51 هجري، درگذشته است. جعفر صادق رحمه‌الله مي‌گويد: حسن( 47 سال، عمر نمود.
 ذهبي مي‌گويد: روايت منسوب به جعفر صادق مبني بر اينكه حسن( 58 سال، عمر كرده است، نادرست مي‌باشد.
 دكتر خالد الغيث، عمر حسن( را 48 سال دانسته و در تأييد گفتارش، به سخن ابن‌عبدالبر، استناد نموده كه گفته است: حسن بن علي(، نيمه‌ي ماه رمضان سال سوم هجري، چشم به جهان گشود. و اين، صحيح‌ترين روايت در اين زمينه مي‌باشد.
 ابن‌حجر رحمه‌الله نيز همين تاريخ را به‌عنوان زادروز حسن( تأييد نموده است.
 از اين‌رو حسن( هنگام وفاتش، 48 سال داشت.

به‌هر حال حسن بن علي( توسط عده‌اي خيانتكار، به شهادت رسيد و اين افتخار بزرگ، نصيبش گشت كه با عملي ساختن برنامه‌ي اصلاحي‌ بي‌نظيرش، تأثير‌ به‌سزايي در وحدت و يك‌پارچگي امت اسلامي و بازگشت نقش‌آفريني مسلمانان در كاروان تمدن و نشر و گسترش دين خدا در سراسر گيتي داشته باشد. بنابراين امت اسلامي، مديون اين آقاي بزرگوار است كه پرچمدار اتحاد و همبستگي امت اسلام بود و به فتنه‌هاي داخلي جامعه، پايان داد و با جهاد و تلاش زيبا و صبر و شكيبايي باشكوهش، اسوه و زبانزد همگان در طول تاريخ قرار گرفت و آن‌چنان رويكردي از خود، به‌يادگار گذاشت كه تاريخ، آن را براي ما حفظ نموده است و گذشت شب و روز، و بلكه سپري شدن سال‌ها و قرن‌ها، آن را از ياد مردم و مسلمانان آگاه و روشن‌ضمير، محو نخواهد كرد.
بنده، اين كتاب را در تاريخ 21 صفر سال 1425 هجري برابر با 11/4/2004 ميلادي، ساعت 21:45 به‌پايان رساندم. فضل و دهش الهي همواره، بنده‌نوازي كرده است. از خداي متعال مي‌خواهم كه اين عمل را بپذيرد و ما را به رفاقت و همراهي پيامبران، صديقين، شهدا و صالحان مكرم بفرمايد. خداوند متعال مي فرمايد:
( ((( (((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (
(فاطر:2)
«خداوند، هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي‌تواند از آن جلوگيري كند و از هر چيزي كه خداوند، جلوگيري كند، كسي جز او نمي‌تواند آن را روانه سازد و خداوند، توانا و حكيم است (كه توانايي هر كاري را دارد و هر كاري را با حكمت انجام مي‌دهد)».

در پايان، با قلبي خاشع و توبه‌كار به در‌گاه الله متعال، مي‌ايستم و به فضل و بخشش او بر خود، اعتراف مي‌كنم كه او، همواره فضل و كرم فرموده و مرا ياري رسانده است. به خاطر آن همه منتي كه همواره بر من نهاده، او را مي‌ستايم و با توسل به صفات والا و نامهاى نيكش، از او مي‌خواهم كه اين عمل را خالص به رضاي خويش بگرداند و براي بندگانش، سودمند قرار دهد؛ از او مي‌خواهم كه به هر حرفي كه در اين موضوع نوشته‌ام، مرا مستحق ثواب بگرداند و آن را بر ترازوي نيكي‌هايم بيفزايد. از همه‌ي مسلماناني كه اين كتاب را مي‌خوانند، مي‌خواهم كه اين بنده‌ي نيازمند به عفو و غفران الهي را از ياد نبرند و در دعاهايشان، رحمت و رضوان خداوند را براي اين بنده مسألت كنند.
( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
«پروردگارا! چنان كن كه پيوسته سپاس‌گزار نعمت‌هايي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته اي و توفيقم ده تا كارهاي نيكي انجام دهم كه تو، از آن‌ها راضي باشي و مرا در پرتو مرحمت خود، از زمره‌ي بندگان نيك و شايسته‌ات بگردان.
سبحانک اللهم و بحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرک و أتوب إلیک

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
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236- صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينة: دكتر فوزي فيض الله، دار القلم، دمشق، چاپ اول، 1416ه‍.
237- قيادة الرسولص السياسية و العسكرية: احمد راتب عرموش، دار النفائس، چاپ اول، 1401ه‍.
238- ولاة مصر: ابويوسف محمد يوسف الكندي، تحقيق: دكتر حسين نصار، دار صادر، بيروت، بي‌تا.

239- النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة: جمال‌الدين ابوالمحاسن يوسف بن تغري بردي، قاهره، بي‌تا.

240- المجروحين من المحدثين: ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد، تحقيق: ابراهيم محمود زايد، حلب، دار الوعي.

241- تذكرة الحفاظ: شمس‌الدين محمد بن احمد بن عثمان ذهبي، بيروت، دار إحياء التراث.

242- الكامل في ضعفاء الرجال: امام حافظ بن ابي‌احمد عبدالله بن عدي جرجاني، دار الفكر، بيروت، چاپ سوم، 1405ه‍.
243- المعرفة و التاريخ: يعقوب بن سفيان فسوي، تحقيق: اكرم ضياء العمري، مؤسسه‌ي الرسالة، چاپ سوم، 1401ه‍.
244- فقه السيرة: منير الغضبان.

245- الصراع مع اليهود: ابوفارس، دار الفرقان، چاپ اول، 1411ه‍.
246- مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري: خالد محمد الغيث، دار الأندلس، چاپ اول، 1410ه‍.
247- مجموعة الفتاوي: تقي‌الدين احمد بن تيمية الحراني، دار الوفاء، چاپ اول، 1411ه‍.
248- السنة: ابوبكر خلال، تحقيق: عطية الزهراني، دار الراية، چاپ اول، 1410ه‍.
249- المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية: چاپخانه‌ي العصرية، 1390ه‍.
250- أخلاق النبي في القرآن و السنة: دكتر احمد بن عبدالعزيز قاسم حداد، دار الغرب الإسلامي، لبنان، چاپ دوم، 1999م.

251- جامع الأصول من أحاديث الرسول: امام مبارك بن جزري، تحقيق: حامد فقي، رياض، 1370ه‍.
252- مقاصد الشريعة الإسلامية و علاقتها بالأدلة الشرعية: محمد سعيد اليوبي، دار الهجرة.

253- اعتبار المآلات و مراعاة نتائج التصرفات: دكتر عبدالرحمن بن معمر السنوسي، دار ابن‌الجوزي، چاپ اول، عربستان سعودي، 1424ه‍.
254- أسباب النزول: علي بن احمد واحدي، دار الفكر، بيروت.

255- رسالة الألفة بين المسلمين: ابن‌تيمية.

256- الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية: عبدالعزيز بن احمد حامد، كويت، چاپ اول.

257- نظام الخلافة في الفكر الإسلامي: مصطفي حلمي: دار الدعوة، اسكندريه.

258- الشيخان أبوبكر و عمر رواية البلاذري في أنساب الأشراف: تحقيق: دكتر احسان صدقي العمد، چاپ سوم، 1418ه‍.

259- الدولة و السيادة في الفقه الإسلامي: فتحي عبدالكريم، مكتبة وهبة، چاپ دوم، 1404ه‍.
260- الذاكرة التاريخية للأمة: دكتر قاسم محمد.

261- الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام: السيد عمر، چاپ اول، 1417ه‍.
262- أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية: دكتر عبدالله عبدالرحمن الخرعان، مكتبة الرشد، چاپ اول، 1424ه‍.
263- دراسات في الأهواء و الفرق و البدع و موقف السلف منها: دكتر ناصر بن عبدالكريم العقل، چاپ اول، 1418ه‍.
264- وجوب التعاون بين المسلمين: عبدالرحمن السعدي، دار المعارف، رياض، 1402ه‍.
265- سنن دارمي: ابوعبدالله بن عبدالرحمن بن فضل بن بهرام دارمي، دار الكتب العلمية، بيروت.

266- النظريات السياسية: محمد ضياء الريس.

267- قضاء الحوائج: ابوبكر بن ابي‌الدنيا، دار ابن‌حزم، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف.

268- فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبدالرؤوف مناوي، دار الفكر، چاپ دوم، 1391 ه‍.
269- مآثر الإنافة في معالم الخلافة: قلقشندي، تحقيق: عبدالستار احمد الفرج، عالم الكتب، بيروت.

270- العبودية: ابن‌تيمية.

271- المدينة في العصر الأموي: محمد محمد شراب، مؤسسه‌ي علوم القرآن دمشق.

272- مواقف المعارضة في خلافة يزيد: محمد شيباني، دار البيارق، عَمان اردن.

273- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: المزي، تحقيق: دكتر بشار عواد معروف، مؤسسه‌ي الرسالة، بيروت.

274- أثر أهل الكتاب في الفتن و الحروب الأهلية في القرن الأول الهجري: چاپ 1410ه‍.
275- الوسطية في القرآن الكريم: علي صلابي، دار الصحابة، امارات، چاپ اول، 1422ه‍.
276- التوضيح و البيان لشجرة الإيمان: عبدالرحمن السعدي.

277- المرتضي سيرة أمير المؤمنين أبي‌الحسن علي بن أبي‌طالب: ابوالحسن ندوي، دار القلم، دمشق، چاپ دوم، 1419ه‍.
278- تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي: دكتر علي حسن الخربوطلي، دار المعارف، مصر.

279- المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: ابوالعباس احمد عمر قرطبي، تحقيق: محيي الدين مستو، يوسف بدوي؛ دار ابن‌كثير، چاپ اول، 1417ه‍.
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فصل دوم�خلافت حسن بن علی( 


خلافت حسن بن علي( و مهمترين ويژگي‌هايش و پاره‌اي از مواضعش در زندگاني اجتماعي و برنامه‌ي اصلاحي وي كه تاج وحدت و يكپارچگي را بر سر امت اسلامي نهاد.





این فصل شامل مباحث زیر می باشد:


مبحث اول: به خلافت رسيدن حسن بن علي(


مبحث دوم: مهم ترين صفات و ويژگي‌هاي حسن(، و زندگاني اجتماعي وي


مبحث سوم: مهم‌ترين شخصيت‌هاي پيرامون حسن بن علي(


مبحث چهارم: صلح حسن بن علي( با معاويه(














فصل اول�حسن بن علي( از ولادت تا خلافت





این فصل دربرگیرنده چهار مبحث می باشد:


1- اسم، نسب، كنيه، لقب و خانواده‌ي حسن(


2- فاطمه‌ي زهراء، مادر حسن بن علي(


3- جايگاه و منزلت حسن( نزد رسول‌خداص


4- حسن بن علي در دوران خلفاي راشدين(














 





(مجموعه خلفای راشدین)   





حسن مجتبی ا


(بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه پنجم)








مؤلف :


علی محمد الصلابی














�- تحفة الأحوذي (6/395-397)؛ حديث، حسن است.


�- البداية و النهاية (11/134)


�- مآثر الإنافة (1/105)؛ مرويات خلافة معاوية، خالد الغيث، ص 155


�- فضائل الصحابة (2/744) سند آن، حسن است.


�- صحيح سنن ابي‌داود (3/799)؛ سنن ابي‌داود (2/515).


�- شرح نووي بر صحيح مسلم (12/201).


�- شرح الطحاوية‌، ص55.


�- البداية و النهاية (11/134)


�- مرجع سابق.


�- الصواعق المحرقة علي أهل البدع و الزندقة (2/397)


�- عقيدة أهل السنة في الصحابة (2/748).


�- همان.


�- سنن ابي‌داود (4/201)؛ سنن ترمذي (5/44)؛ اين روايت، حسن صحيح است.


�- سير أعلام النبلاء (3/246).


�- نسب قريش (1/23)؛ الدوحة النبوية ص71.


�- الذرية الطاهرة از دولابي، ص69.


�- طبقات (1/226).


�- مسند احمد (1/98،118)؛ صحيح ابن‌حبان (15/410)؛ سند حديث، صحيح است.


�- الحسن بن علي و دوره السياسي، فيتخان كردي، ص16.


�- بخاري (2/306).


�- مسلم، حديث شماره‌ي 2132


�- تسمية المولود، نوشته‌ي بكر عبدالله ابوزيد، ص33.


�- تسمية المولود، نوشته‌ي بكر عبدالله ابوزيد، ص35 و 36.


�- نامهايي از قبيل: پيرداد، محمدبخش و… نيز جزو نامهاي ناروا است. (مترجم).


�- شيخ بكر بن عبدالله ابوزيد در كتاب تسمية المولود، به‌خوبي در اين باره بحث كرده است؛ براي اين منظور، ر.ك: تسمية المولود، نوشته‌ي بكر بن عبدالله ابوزيد، ص47.


�- سنن ابي‌داود، شماره‌ي (5105)؛ سند اين روايت، ضعيف است و در ميان راويانش، شخصي به نام عاصم بن عبيدالله وجود دارد كه ابن‌معين، او را ضعيف دانسته و بخاري، درباره‌اش گفته: احاديث ناشايستي دارد.


�- روايت بخاري، حديث شماره‌ي 4548.


�- روايت بخاري، حديث شماره‌ي 608.


�- منهج التربية النبوية للطفل، نوشته‌ي محمد سويد به نقل از تحفة المولود از ابن‌قيم، ص54 به تحقيق: فواز احمد زمزلي.


�- صحيح مسلم، حديث شماره‌ي286.


�- موسوعة تربية الأجيال المسلمة، ص68.


�- منهج التربية النبوية، ص64


�- طبقات (1/231)؛ سند اين روايت، مرسل است.


�- موسوعة تربية الأجيال، ص72.


�- حجة الله البالغة (2/385).


�- سنن ابي‌داود، حديث شماره‌ي2841 با سند ضعيف.


�- سنن نسائي (7/166)، باب كم يعق عن الجارية، با سند صحيح.


�- مسند احمد (6/392) با سند ضعيف.


�- سنن ترمذي، حديث شماره‌ي 1519؛ اين روايت، حسن غريب است و سند آن، متصل نيست.


�- تحفة المولود، ص55، نوشته‌ي ابن‌قيم.


�- ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، نوشته‌ي ابوالعباس طبري، ص207.


�- مستدرك حاكم (4/238)؛ بنا بر شروط شيخين، صحيح است و ذهبي نيز، صحت آن را تأييد كرده است.


�- سنن بيهقي (8/324)؛ سندش، ضعيف است.


�- بخاري، حديث شماره‌ي 6297.


�- صحيح مسلم، حديث شماره‌ي257.


�- موسوعة تربية الأجيال، ص75.


�- منهج التربية النبوية للطفل، ص69.


�- طبقات ابن‌سعد (8/277)


�- موسوعة عظماء حول الرسول، خالد العك (3/2162).


�- سيرة آل بيت النبي الأطهار، مجدي فتحي، ص31.


�- الاستيعاب، ذيل شرح حال شماره‌ي 610.


�- الإصابة في تمييز الصحابة (8/450).


�- الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/1908).


�- صحيح بخاري، حديث شماره‌ي 1661.


�- صحيح بخاري، حديث شماره‌ي 767.


�- الإصابة في تمييز الصحابة (8/451).


�- الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/1908).


�- ميزان الإعتدال (3/138).


�- لسان الميزان (4/252).


�- حديث مرسل به روايتي گفته مي‌شود كه آخر سندش بعد از تابعي ذكر نشده باشد و از ديدگاه جمهور محدثان و بسياري از علماي اصول فقه، ضعيف و غير قابل استناد مي‌باشد. براي تفصيل بيشتر، ر.ك: نزهة النظر، ص43؛ الباعث الحثيث، 39.


�- لسان الميزان (5/339).


�- البداية والنهاية (11/341).


�- قوت القلوب(1/246).


�- هند بنت سهيل بي عمرو بن عبدش: پدرش در سال فتح مكه مسلمان شد و بنا بر آنچه كه در كتاب نسب قريش، ص420 آمده، هند ابتدا همسر حفص بن عبدزمعه بود كه برايش فرزندي به دنيا آورد؛ آنگاه به ازدواج عبدالرحمن بن عتاب در آمد و سپس عبدالله بن عامر با او ازدواج نمود و پس از عبدالله بن عامر، حسن بن علي( با وي، ازدواج كرد.(بنابراين آنچه كه مؤلف در متن مبني بر دوشيزه بودن هند در زمان ازدواج با عبدالرحمن بن عتاب آورده، جاي بحث دارد. مترجم).


�- عبدالرحمن بن عتاب بن اسيد: پدرش از طرف رسول خداص والي مكه بود. عبدالرحمن در جنگ جمل در سپاه علي( بود و در اين جنگ كشته شد. نگا:انساب قريش، ص193.


�- عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعه از بني عبدش: وي، پسر دايي عثمان بن عفان( بود و در زمان رسول خداص به دنيا آمد. ابن حبان، قاطعانه گفته است كه وي، رسول اكرمص را ديده است.


�- محلل، كسي است كه با زني كه با سه طلاق از شوهرش جدا شده، ازدواج مي‌كند تا او را براي شوهر اول، حلاله كند در حديث صحيح آمده است: (لعن الله المحلّل و المحلّل له)؛يعني: «خداوند، لعنت كند كسي را كه حلاله مي‌كند و كسي را كه به خاطرش حلاله مي‌شود». الإرواء، شماره‌ي 1897.


�- طبقات كبري (1/303).


�- ديوان المتروكين و الضعفاء، ص352.


�- حفصه بنت عبدالرحمن بن ابي‌بكر از عمه‌اش عايشه و از خاله‌اش ام‌سلمه، حديث، روايت كرده است.


�- عاصم بن عمربن خطاب( از تابعين مدينه است كه در سال 70 هـ درگذشت. تقريب التهذيب (1/385).


�- نام يك وادي در حومه‌ي مدينه است كه مزارع و باغهاي زيادي دارد.


�- مرجع سابق‌‌ (1/305).


�- مرجع سابق (1/301).


�- همان.


�- قوت القلوب (2/246).


�- حياة الإمام الحسن(2/451).


�- البداية والنهاية (11/197).


�- حياة الإمام الحسن (2/452).


�- حياة الإمام الحسن بن علي (2/455).


�- حياة الإمام الحسن بن علي (2/455).


�- طبقات ابن سعد (5/319, 320).


�- البداية والنهاية (8/152)؛ الإصابة (1/331).


�- روايت احمد؛ فضائل الصحابة ، شماره‌ي 1361؛ با سند حسن.


�- تحفة الأحوذي (10/279).


�- عبيدالله بن زياد بن ابيه، در سال 55ه‍.ق والي بصره شد و در آن زمان، 22 سال داشت و در سال 67 ه‍. كشته شد. نگا: السيرة (5/49).


�- وسمه، گياهي است كه از برگ آن براي خضاب، استفاده مي‌شود.


�- صحيح بخاري، حديث شماره‌ي 3748.


�- فضائل الصحابة (2/985)، حديث شماره‌ي 1197 با سند حسن.


�- مسند احمد (1/98،118)؛ صحيح ابن‌حبان (15/410)؛ سند حديث، صحيح است.


�- الشيعة و اهل البيت، ص105.


�- أسد الغابة (7/425)؛ نساء اهل البيت، منصور عبدالحكيم، ص185.


�- الإصابة في تمييز الصحابة (8/167).


�- التبيين في أنساب القرشيين، ص136.


�- الجوهرة في نسب النبيص و أصحابه، برگرفته از المرتضي،‌ نوشته‌ي ندوي ص23.


�- الإصابة في تمييز الصحابة (2/494).


�- المرتضي از ندوي، ص24.


�- المرتضي،ص24.


�- المرتضي، ص25.


�- الإصابة في تمييز الصحابة (9/317 ,318).


�- نام واحدي است در پيمانه كردن غلات و محصولات كشاورزي.


�- الإصابة (4/259 ,260)؛ المرتضي، ص27.


�- الدوحة النبوية الشريفة، ص31.


�- الإستيعاب (4/281).


�- الدوحة النبوية الشريفة، ص31؛ الذرية الطاهرة از دولابي،‌ص42.


�- الدوحة النبوية الشريفة، ص31.


�- سيرة ابن هشام (2/296).


�- طبقات ابن سعد (8/32)؛ مستدرك حاكم (4/44).


�- سير أعلام النبلاء،‌472.


�- تاريخ الإسلام، از ذهبي، المغازي، ص69.


�- التاريخ الإسلامي، از ذهبي، المغازي، ص70.


�- دلائل النبوة از بيهقي (1/154).


�- الدوحة النبوية الشريفة ص41.


�- همان.


�- مجمع الزوائد هيثمي (9/216).


�- ازار يا لنگ، پارچه‌ي بلندي بود كه به دور كمر مي‌بستند.(مترجم).


�- صحيح مسلم، كتاب الجنائز (2/648).


�- صحيح مسلم، حديث شماره‌ي 543.


�- مسند احمد (6/101،261)، سندش، ضعيف است. الدوحة النبوية الشريفة، ص43.


�- طبقات ابن سعد (8/40)؛ الإستيعاب (4/245)؛ الدوحه النبوية الشريفة ، ص43.


�- الدوحة النبوية الشريفة، ص44؛ تفسير قرطبي (2/242).


�- الإستيعاب (4/1952).


�- الذرية الطاهرة از دولابي، ص53؛ الدوحة النبوية الشريفة، ص45.


�- طبقات (8/36).


�- الدوحة النبوية الشريفة، ص45.


�- الدوحة النبوية الشريفة، ص46.


�- المعجم الكبير از طبراني (22/435، 436)؛ زهير بن علاء در شمار راويان اين حكايت قرار دارد كه ضعيف است… الذرية الطاهرة، شماره‌ي 76.


�- الدوحة والنبوية الشريفة، ص46.


�- مستدرك حاكم (4/49/9 با سند صحيح.


�- سنن ابن ماجه، شماره‌ي 110 با سند ضعيف؛ الدوحة النبوية الشريفة، ص47.


�- مجمع الزوائد و منبع الفوائد (9/81)؛ هاشمي گفته است: در اين حديث، محمد بن عبدالله از مطلب روايت كرده كه من، او را نمي‌شناسم و ساير راويان آن، ثقه و قابل اطمينان هستند.


�- صحيح بخاري، حديث شماره‌ي (1285).


�- صحيح بخاري، حديث شماره‌ي (1253)؛ الإستيعاب، شماره‌ي (3063).


�- طبقات (8/38،39)؛ الإستيعاب، شماره‌ي (3563).


�- طبقات ابن سعد (8/38)؛ الإستيعاب (4/487)؛ الإصابة (4/489)؛ مجمع الزوائد (91/217)؛ عيون الأثر (2/380)؛ الدوحة الشريفة، ص49.


�- أسد الغابة (5/520)؛ الإصابة (4/365).


�- طبقات ابن سعد (8/26).


�- حلية الأولياء (2/39،43). سير أعلام النبلاء‌ (2/118).


�- دلائل النبوة از بيهقي (3/160) با سند حسن.


�- صحيح السيرة النبوية، ص667؛ مسند فاطمة الزهراء و ما ورد في فضلها، به تحقيق: فؤاد احمد زمرلي، ص189.


�- كشف الغمة از اربلي (1/359)؛ الشيعة و أهل البيت، ص137،138.


�- فضائل الصحابة (2/955)، شماره‌ي (342) با سند صحيح.


�- المعجم الكبير، از طبراني(1153)؛ فضائل الصحابه (2/858).


�- كنز العمال (7/328)؛ المرتضي از ندوي، ص41.


�- كنز العمال (7/133)؛ المرتضي از ندوي، ص41.


�- صفة‌الصفوة (1/320)؛ الموسوعة‌الحديثية، مسند احمد (1135)؛ سندش منقطع و ضعيف است.


�- التاريخ الإسلامي ازحميدي (19/49،50).


�- صحيح بخاري، حديث شماره‌ي (3705)؛ صحيح مسلم، شماره‌ي (2728)؛ ترمذي، شماره‌ي (3408).


�- مسلم (4/2092).


�- مسند احمد (5/275)؛ الدوحة النبوية، ص56.


�- الإستيعاب (4/376)؛ در سندش، ابوفروه رهاوي است كه ضعيف مي‌باشد. الدوحة النبوية، ص56.


�- مسلم، شماره‌ي (2450)؛ صحيح سنن ابي‌داود، شماره‌ي (5217).


�- سنن ابي‌داود (5217)؛ آلباني، آن را در صحيح سنن ابي داود، صحيح دانسته است. (3/979).


�- مسند طيالسي (2/25).


�- بخاري، حديث شماره‌ي (3767).


�- بخاري، شماره‌ي (5230).


�- فضائل الصحابة (2/756)، شماره‌ي (1327) با سند صحيح.


�- مستدرك حاكم، كتاب معرفة الصحابة (3/1559؛ حاكم، سندش را صحيح دانسته و ذهبي، با او موافقت كرده است.


�- بخاري، شماره‌ي (4358).


�- عارضة الأحوذي (13/247، 248)؛ العقيدة في أهل البيت، ص137.


�- مستدرك (3/16)؛ حاكم. آن را بنابه شرط مسلم صحيح دانسته و ذهبي، با او موافقت نموده است.


�- العقيدة في أهل البيت،‌ ص136.


�- فضائل الصحابة (2/255)، شماره‌ي 1325؛ آلباني، آن را صحيح دانسته است؛ مشكاة (3/745).


�- بخاري، شماره‌ي6726


�- مسلم، حديثي به همين مضمون (شماره‌ي 1759) آورده است.


�- بخاري، شماره‌ي 6730؛ مسلم، شماره‌ي1758


�- بخاري، شماره‌ي 6729.


�- مسلم، شماره‌ي1758


�- بخاري، شماره‌ي6726


�- تأويل مختلف الحديث، ص189


�- نگاه كنبد به: شرح صحيح مسلم از نووي (12.318)


�- البداية و النهاية (5/252و253)؛ مطالب داخل [] را عيناً از كتاب سيرت ابوبكر، نوشته‌ي صلابي و ترجمه‌ي اينجانب نقل كردم تا موضوع مورد بحث، روشن‌تر گردد. (مترجم).


�- السنن الكبري از بيهقي (6/301)؛ أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ، ص109


�- بخاري، شماره‌ي4036


�- العقيدة في اهل البيت بين الإفراط و التفريط، از دكتر سالم سحيمي، ص291


�- البداية و النهاية (5/253)


�- الإنتصار للصحب و الآل، ص434.


�- بخاري، شماره‌ي4240.


�- الإنتصار للصحب و الآل،ص434.


�- بخاري، شماره‌ي6077


�- المفهم (12/73).


�- أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ، ص108


�- شرح ابن ابي‌الحديد بر نهج‌البلاغة؛ نگاه كنيد به: المرتضي از ابوالحسن ندوي، ص90و91. پيشتر يادآوري كردم كه عبارت داخل [] برگرفته از كتاب سيرت ابوبكر، نوشته‌ي صلابي و ترجمه‌ي اينجانب مي‌باشد. (مترجم).


�- الإستيعاب (4/378).


�- الشيعة و أهل البيت، ص77؛ كتاب سليم بن قيس، ص255.


�- المرتضي، نوشته‌ي ندوي، ص94؛ الطبقات الكبري (7/29).


�- مسلم، شماره‌ي1759


�- المرتضي از ندوي، ص98


�- نگاه كنيد به: المرتضي از ندوي، ص98


�- سنن نسائي، شماره‌ي 8168؛ شيخ عثمان خميس در كتاب الأحاديث بشأن السبطين، ص312، اين حديث را حسن لذاته دانسته است.


�- احاديث بشأن السبطين، عثمان خميس، ص293؛ حديث، حسن است.


�- مسند احمد (2/249،331)، با سند صحيح


�- الدوحة النبوية الشريفة، ص74.


�- صحيح مسلم، شماره‌ي (2422).


�- روايت احمد؛ ترمذي، اين حديث را روايت كرده و آن را حديثي غريب دانسته است. مسند احمد (1/77)؛ سند ترمذي، شماره‌ي 3734؛ سير أعلام النبلاء (3/254).


�- مسند احمد (4/172)؛ سنن ابن ماجه، شماره‌ي3666؛ بوصيري در الزوائد گفته است: سندش، صحيح است و راويان آن، ثقه مي‌باشند؛ نگا: سير أعلام النبلاء (3/255).


�- ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، ص215؛ مسند احمد(5/288)؛ تاريخ دمشق (14/26).


�- مستدرك (3/173،174)؛ سير‌ أعلام النبلاء (3/253،254)، با سند صحيح.


�- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (15/415)؛ ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، ص216.


�- مسلم، شماره‌ي 2318.


�- مسند احمد (4/93) با سند حسن؛ سير أعلام النبلاء (3/259).


�- الشريعة، از آجري با سند ضعيف (5/2160).


�- همان.


�- الشريعه از آجري (5/2160)؛ محمد بن عيسي بن حيان مدائني، جز راويان آن مي‌باشد كه دارقطني، او را ضعيف و متروك دانسته است.


�- الشريعه از آجري (5/2162).


�- صحيح مسلم.


�- مستدرك (3/163)؛ حاكم، آن را صحيح دانسته و ذهبي، با او موافقت نموده است.


�- گويا از آن جهت به استر رسول‌خداص شهباء مي‌گفته‌اند كه سفيد، بوده است. (مترجم)


�- منهج التربية الإسلامية للطفل،ص179.


�- منبع پيشين، 184.


�- سنن ابن ماجة، شماره‌ي 3644؛ الدوحة النبوية الشريفة، ص43.


�- مستدرك حاكم (3/379).


�- مسلم، شماره‌ي 2428؛ سير أعلام النبلاء (3/458).


�- منهج التربية النبوية للطفل، ص186.


�- معجم الطبراني (3/65)، شماره‌ي 2677؛ المجمع (9/182)؛ يكي از راويانش، احمد بن راشد هلالي است كه ذهبي در المغني (1/39)، او را ضعيف دانسته است.


�- منهج التربية النبوية ص187.


�- سير أعلام النبلاء با سند حسن (3/266).


�- سير أعلام النبلاء (3/284)؛ منظور از آرام باش، در اينجا، تشويق كردن و آفرين گفتن و كف زدن مي‌باشد.


�- منهج التربية النبوية للطفل، ص209 تا 216.


�- منبع پيشين، ص216.


�- الطبقات الكبري (1/245)؛ صحيح بخاري، شماره‌ي 3544.


�- طبقات (1/247) با سند ضعيف.


�- طبقات (1/248) با سند حسن.


�- طبقات (1/249) با سند ضعيف.


�- الصحيح المسند من فضائل الصحابة، از عدوي، ص263.


�- ذخائر ذوي القربي، ص221.


�- الأحاديث الواردة بشأن السبطين، ص287؛ استاد عثمان الخميس، به خاطر وجود محمد بن حميد وابراهيم بن علي در سند راويان، اين حديث را ضعيف دانسته است.


�- مجمع الزوائد (9/176).


�- التبيين في أنساب القرشيين، ص102.


�- الشريعة از آجري (5/2146).


�- مسند احمد‌ (5/391)؛ نگا: الأحاديث الواردة بشأن السبطين، ص176.


�- الأحاديث الواردة بشأن السبطين،ص184.


�- الشريعة، از آجري (5/2144).


�- الأحاديث الواردة بشأن السبطين، ص211.


�- سؤال شماره‌ي 124 المنتخب من العلل از خلال؛ المنتخب، نوشته‌ي ابن مقدسي مي‌باشد.


�- البداية والنهاية (8/208).


�- سير أعلام النبلاء (3/283).


�- الأحاديث الواردة بشأن السبطين، ص212.


�- صحيح بخاري، شماره‌ي 3753.


�- صحيح ابن حبان، شماره‌ي 6964.


�- الشريعة از آجري، ص2157.


�- همان.


�- مسند احمد 05/51)؛ بخاري نيز روايتي، نظير اين را نقل كرده است. (3/244).


�- الإستيعاب (1/437).


�- بخاري، شماره‌ي 3746.


�- النهاية في غريب الحديث (3/417).


�- تحفة الأحوذي (1/277).


�- فتح الباري (13/66).


�- مستدرك حاكم‌ (3/169)؛ حاكم، آن را صحيح دانسته و ذهبي و طبراني نيز صحت آن را تأييد كرده‌اند؛ هيثمي در المجمع (9/178)، گفته است: راويان آن، ثقه هستند.


�- صحيح ابن حبان (15/421، 422)؛ ابن كثير، اين روايت را در البداية و النهاية آورده و گفته است: سندش، هيچ اشكالي ندارد.


�- احاديث وارد شده از اين راويان را نگا: مجمع الزوائد (9/183)؛ المعجم الكبير (3/24)؛ الدوحة النبوية الشريفه، ص81.


�- يعني: «من، شما دو نفر را به وسيله‌ي كلمات كامل الله از بدي شيطان و از هر جانور زهردار و از زخم چشم به حفظ خدا مي‌سپارم». روايت بخاري، شماره‌ي 3371.


�- سنن ترمذي، شماره‌ي (2060)؛ حديث، حسن صحيح مي‌باشد.


�- منهج التربية النبوية للطفل، ص248.


�- سير أعلام النبلاء (3/246).


�- تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ و السير، از ابن جوزي، ص369.


�- مسند احمد (3/167،168) با سند صحيح.


�- مسند احمد (3/167،168) با سند صحيح.


�- مسند احمد (3/167،168) با سند صحيح.


�- مسند احمد (3/167،168) با سند ضعيف.


�- مسند احمد (3/167،169) با سند صحيح.


�- صحيح مسلم، شماره‌ي 1072.


�- شرح نووي بر صحيح مسلم (7/183،187)


�- شرح فتح القدير از ابن همام (2/272،274).


�- الإنصاف از مرداوي (3/255،256).


�- التبيين في أنساب القريشين، ص143.


�- بخاري، شماره‌ي 3140.


�- معالم السنن خطابي(271)؛ الأم از شافعي(2/69)؛ المجموع از نووي (6/244).


�- سنن ابي داود، شماره‌ي 2980.


�- سنن نسائي، شماره‌ي 4137.


�- مسلم، شماره‌ي 1072.


�- المغني از ابن قدامه (4/111،112).


�- فيء، به آن دسته از اموالي گفته مي‌شود كه بدون جنگ و درگيري، از سپاهان كفر، نصيب مسلمانان مي‌گردد. (مترجم)


�- حاشية ابن عابدين (2/91).


�- بلغة السالك (1/232) حاشية الدسوقي (1/452،453).


�- او، محمد بن عبدالله بن محمد صالح ابوبكر تميمي، يكي از شيوخ مالكي در عراق است كه در سال 375هـ درگذشت؛ نگا: شذرات الذهب(3/85).


�- المنتقي از باجي (2/153).


�- المجموع از نووي (6/244).


�- تفسير ابن كثير (2/313).


�- الإختيارات (104)؛ العقيدة في أهل البيت، ص186.


�- مسند احمد (3/170).


�- مسند احمد (3/170)؛ استاد احمد شاكر، آن را صحيح دانسته است.


�- مسند احمد (3/170)؛ استاد احمد شاكر، آن را صحيح دانسته است.


�- مسند احمد (3/171)؛ استاد احمد شاكر، آن را صحيح دانسته است.


�- اعلام الموقعين (1/12،13)؛ سيرة عائشه، نوشته‌ي سليمان ندوي، ص327.


�- الشمائل از ترمذي، شماره‌ي 6؛ روايت طبراني و بيهقي.


�- علامه آلباني رحمه‌الله مي‌گويد: از أبلغوني تا آخر حديث، به طريقي ديگر از علي( روايت شده، اما سند آن، ضعيف است. به همين سبب آلباني، آن را در سلسلة الأحاديث الضعيفة‌ (1594) آورده است.


�- كساء، نوعي جامه‌ است؛ (عبا).


�- حقبة من التاريخ ص187.


�- مسلم، شماره‌ي (2408).


�- اوائل المقالات، نوشته‌ي شيخ مفيد،ص35.


�- ثم أبصرت الحقيقة، ص177.


�- نسب قريش (1/23)؛ بخاري (5/93).


�- لطائف المعارف، ص114


�- ابن‌هشام (4/323)


�- القواصم من العواصم، ص38


�- بخاري، كتاب المغازي، شماره‌ي4452


�- بخاري، كتاب فضائل الصحابة، شماره‌ي3668


�- إستخلاف أبي‌بكر الصديق، نوشته‌ي جمال عبدالهادي، ص160


�- دلائل النبوة از بيهقي (7/218)


�- أبوبكر رجل الدولة، نوشته‌ي مجدي حمدي، ص25


�- إستخلاف أبي‌بكر الصديق، ص160


�- بخاري، كتاب الجنائز، شماره‌ي1241


�- التاريخ الإسلامي (9/21)


�- عصر الخلافة الراشدة از عمري، ص40


�- مرجع سابق، همان صفحه


�- در متن، چنين آمده است: أنا جذيلها المحكك و عذيقها المرجب؛ جذيل و عذيق، به چوب ضخيمي گفته مي‌شود كه در ميانه‌ي پشت شتر نصب مي‌كنند تا بر آن تكيه دهند و مرجب، كنايه از برجستگي و سرآمد بودن، دارد.‍[مترجم]


�- بخاري، كتاب الحدود، شماره‌ي6830


�- مسند أحمد (1/5)؛ الخلافة و الخلفاء از بهنساوي، ص50


�- المستدرك (3/66)؛ حاكم رحمه الله اين روايت را صحيح دانسته و ذهبي رحمه الله نيز در صحت روايت با او موافق است.


�- الأنصار في العصر الراشدي، ص108


�- مرجع سابق، ص109


�- مرجع سابق، همان صفحه


�- نمونه‌اي از اين تلاش نابجا را مي‌توانيد در كتاب حياة الإمام الحسن، نوشته‌ي باقر شريف قرشي، (1/123 تا 139) ببينيد.


�- عقيدة اهل السنة في الصحابة (2/550)


�- أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ از ابراهيم شعوط، ص101؛ تاريخ طبري (3/207).


�- نگا: تاريخ بغداد (10/230).


�- الإبانة عن أصول الديانة، ص66.


�- كتاب الإرشاد، ص361.


�- الإنصاف فيما يجب إعتقاده و لايجوز الجهل به، ص65.


�- عقيدة أهل السنة و الجماعة في الصحابة (2/550).


�- الخلافة و الخلفاء الراشدون، ص163.


�- الخلافة و الخلفاء الراشدون، ص66


�- دراسات في عهد النبوة و الخلافة الراشدة، ص256


�- التاريخ الإسلامي (9/28)


�- البداية و النهاية (6/305)


�- سنن أبي‌داود، شماره‌ي3462؛ آلباني اين حديث را صحيح دانسته است.


�- عينه، نوعي معامله‌ي ربوي است و منظور از گرفتن دم گاوها، چسبيدن به دنيا و كارهاي دنيوي مي‌باشد.


�- صحيح ابن‌ماجة، از آلباني (2/370)، شماره‌ي4019


�- نام مكاني است.


�- المرتضي نوشته‌ي ندوي، ص97


�- البداية و النهاية (6/314و315)


�- نگاه كنيد به: المرتضي، نوشته‌ي ندوي، ص97


�- فضائل الصحابة (1/83)؛ سند آن، ضعيف است.


�- نگا: مسند احمد (1/106، 110، 127).


�- نگا: منهاج السنة (3/162).


�- تاريخ طبري (4/64)؛ الشيعة و أهل البيت، ص71


�- الطبقات (3/20).


�- همان.


�- نگاه كنيد به: كتاب الإرشاد، ص 428؛ روايات صحيح، بيانگر اين است كه علي( يك روز پس از وفات رسول‌خدا( (روز سه‌شنبه 13 ربيع‌الاول) با ابوبكر( بيعت نموده است.(مترجم)


�- الشيعة و أهل البيت، ص72


�- همان.


�- المرتضي از ندوي، ص98


�- خلافة علي بن ابي‌طالب و ترتيب و تهذيب البداية و النهاية از سلمي، ص22.


�- نگاه كنيد به: المرتضي از ندوي، ص98


�- نگا: تاريخ يعقوبي (2/228).


�- البداية و النهاية (6/308)


�- الكامل از ابن‌اثير (2/226)


�- الشوري بين الإصالة و المعاصرة از عزالدين تميمي، ص82و83


�- ملامح الشوري في الدعوة الإسلامية، ص257


�- الشوري بين الإصالة و المعاصرة، ص83


�- تاريخ طبري (4/45)


�- تاريخ طبري (4/46)


�- تاريخ طبري (4/46)


�- آبل، منطقه‌اي در جنوب اردن است.


�- تاريخ طبري (4/47)


�- همان مرجع


�- مرجع سابق؛ تاريخ خليفة بن خياط، ص101


�- قصة بعث أبي‌بكر جيش أسامة، ص14


�- الكامل (2/227)


�- سوره‌ي اعراف، آيه‌ي56


�- شرح، آيه‌ي5


�- مسلم (4/2295)


�- قصة بعث أبي‌بكر جيش أسامة، ص24


�- قصة بعث أبي‌بكر جيش أسامة، ص29


�- البداية و النهاية (5/213و214)


�- تاريخ طبري (4/45)


�- قصة بعث أبي‌بكر جيش أسامة، ص39


�- تاريخ خليفة بن خياط، ص100


�- مرجع سابق، ص44


�- فتح الباري (8/146)


�- قصة بعث أبي‌بكر جيش أسامة، ص46


�- مرجع سابق، ص52


�- قصة بعث أبي‌بكر جيش أسامة، ص66


�- مرجع سابق، ص70


�- تاريخ الدعوة إلي الإسلام، ص269.


�- الصديق، نوشته‌ي هيكل پاشا، ص107.


�- تاريخ الدعوة إلي الإسلام، ص270


�- عبقرية الصديق، ص95


�- حركة الردة، نوشته‌ي دكتر علي عتوم، ص168


�- الشوري بين الإصالة و المعاصرة، ص86


�- المرتضي، نوشته‌ي ندوي، ص70؛ مشكاة المصابيح6034.


�- الشوري بين الإصالة و المعاصرة، ص87.


�- تاريخ الدعوة الي الاسلام، ص336


�- المرتضي،ص11؛ كنزالعمال (7/105)؛ الإصابة 01/133).


�- المرتضي، ص11؛ الإصابة (1/106).


�- الخراج از ابويوسف رحمه‌الله، ص24؛ المرتضي، ص118.


�- تاريخ دمشق الكبير (6/14).


�- مصنف ابن ابي‌شيبه (14/567)، با سند صحيح.


�- عقائد الثلاثة و السبعين فرقة از ابومحمد يمني (10/140).


�- دلائل الإمامة، ص26.


�- الميزان (1/279)؛ تهذيب التهذيب (2/47).


�- حقبة من التاريخ، ص224.


�- مختصر التحفه الإثني عشرية، ص252.


�- مستدرك حاكم (3/142) با سند حسن، مجمع الزوائد هيثمي (3/173).


�- نگا: زواج عمر بن الخطاب من ام‌كلثوم بنت علي بن ابي‌طالب حقيقة و ليس افتراء.


�- اين كتاب، توسط، دوست گرامي بنده، آقاي عبدالله ريگي احمدي به فارسي ترجمه شده است.(مترجم).


�- الإستيعاب، ص1102.


�- علي بن ابي‌طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدين، ص99.


�- همان.


�- فقه السيرة النبوية از بوطي، ص529.


�- المختصر من كتاب الموافقة، ص140.


�- المصنف از ابن ابي‌شيبه (12/29).


�- صحيح بخاري، شماره‌ي 3677.


�- تاريخ الخلافة الراشدة، محمد كنعان، ص383.


�- تاريخ يعقوبي (2/213)؛ الشيعة و أهل البيت، ص133.


�- الفصول المهمة ص143؛ الشيعة و أهل البيت، ص133.


�- الشيعة و أهل البيت، ص133.


�- الشيعة و أهل البيت، ص134.


�- الشيعة و أهل البيت، ص135.


�- إذهبوا… نوشته‌ي عبدالعزيز زبيري، ص230.


�- النهي عن سب الأصحاب و ما فيه من الإثم و العقاب، از محمد عبدالواحد مقدسي، ص57.


�- المناقب النضرة في المناقب العشرة، ص490.


�- أضواء البيان في تاريخ القرآن، نوشته‌‌ي صابر ابوسليمان، ص79.


�- تيسيرالكريم المنان في سيرة عثمان، نوشته‌ي صلابي، ص274.


�- الخليفة الفاروق عمر بن خطاب، نوشته‌ي عاني، ص161.


�- أوليات الفاروق. نوشته‌ي قرشي، ص122.


�- أوليات الفاروق. نوشته‌ي قرشي، ص124.


�- عشره‌ي مبشره، ده تن از ياران رسول‌خداص هستند كه آن حضرتص با ذكر نام آنها، به بهشتي بودن آنان گواهي داده است. (مترجم).


�- البداية و النهاية (7/142).


�- الخلفاء الراشدون، نوشته‌ي خالدي، ص98.


�- الخلافة والخلفاء الراشدون، نوشته‌ي بهنساوي، ص213.


�- أشهر مشاهير الإسلام في الحرب و السياسة، ص648.


�- طبقات ابن سعد (3/364).


�- طبقات ابن سعد (3/364).


�- صحيح مسلم (3/1480).


�- تاريخ طبري (5/226).


�- مرويات أبي‌مخنف في تاريخ الطبري، دكتر يحيي، ص175.


�- طبقات ابن سعد (3/342).


�- مرويات ابي‌مخنف في تاريخ الطبري، ص176.


�- نگا: تاريخ طبري (5/325).


�- نگا: تاريخ طبري (5/225).


�- همان.


�- المدينة النبوية فجرالإسلام و العصر الراشدي (2/97).


�- همان.


�- نظام الحكم في الشريعة و التاريخ، نوشته‌ي قاسمي (1/277،258).


�- أولیات الفاروق، ص 127.


�- عثمان بن عفّان، صادق عرجون، 62 – 63. 


�- صحیح بخاری، کتاب فضائل أصحاب النبی (حدیث : 3700).


�- الخلفاء الراشدون، الخالدی، 156 – 107.


�- صحیح البخاری، کتاب الأحکام (حدیث : 7207).


�- شهید الدار، ص 37.


�- صحیح البخاری، کتاب الأحکام (حدیث : 7207).


�- التمهید و البیان، ص 26.


�- عثمان بن عفّان، صادق عرجون، 70 – 71.


�- سِیَر أعلام النُبَلاء (1/86).


�- دراسات فی عهد النبوة و الخلافة الراشدة، ص 278.


�- الذریعة إلی تصانیف الشیعة (14/246).


�- الطبقات الکبری (3/63 – 67).


�- الطبقات الکبری (3/340).


�- أنساب الأشراف (18 - 19).


�- أنساب الأشراف (18 - 19).


�- أنساب الأشراف (18 - 19).


�- أنساب الأشراف (5/6).


�- أثر التشیع علی الروایات التاریخیة، عبدالعزیز نور، 321.


�- شرح نهج البلاغة (9/49، 50 و 58).


�- شرح نهج البلاغة (9/15).


�- اثر التشیع علی الروایات التاریخیه، 322.


�- سنن الترمذی (3761).


�- صحیح البخاری، کتاب مَناقب الأنصار (حدیث : 3780).


�- الطبقات الکبری (3/127).


�- مرویّات أبی مِخنف فی تاریخ الطبری، صص 177 – 178.


�- الخلفاء الراشدون، أمین القضاة، 78 – 79.


�- البدایة و النهایة (7/152).


�- الإبانة عن أصول الدیاتة، ص 68.


�- عقیدة السَلَف و أصحاب الحدیث ضمن الرسائل النبویّة (1/139).


�- الخلافة و الخلفاء الراشدون، ص 222. 


�- عثمان بن عفان، صادق عرجون، ص 199-200. 


�- ریاض النفوس (1/8)؛ الجهاد و القتال، اثر هیکل (1/556).


�- لیبیا من الفتح العربی حتی انتقال الخلافۀ الفاطمیۀ، اثر دکتر صالح مصطفی، ص41؛ الشرف و التسامی بحرکۀ الفتح الإسلامی، دکتر صلابی (همین مؤلف)، ص19.


�- دراسات في عهد النبوة و الخلافة الراشدة، ص401.


�- دراسات في عهد النبوة و الخلافة الراشدة، ص402.


�- السنة، الخَلّال (1/325).


�- العقیدة فی أهل البیت بین الإفراط و التفریط، ص 227.


�- تاریخ دمشق؛ ترجمة عثمان، ص 328. تاریخ خلیفه، ص 169.


�- فتنۀ مقتل عثمان (1/129).


�- فتنۀ مقتل عثمان (1/129).


�- فتنۀ مقتل عثمان (1/129).


�- تاریخ الطبری (5/379).


�- فتنه مقتل عثمان (1/132). البدایة و النهایة (7/191).


�- تاریخ الطبری (5/359).


�- تاریخ الطبری (5/359).


�- عثمان بن عفان الخلیفة الشاکر الصابر، ص 227.


�- تحقیق مواقف الصحابۀ (1/344).


�- تحقیق مواقف الصحابة (1/335).


�- البدایة و النهایة (7/175).


�- تحقیق مواقف الصحابة (1/335).


�- عثمان بن عفان الخلیفة الشاکر الصابر، ص 228.


�- ر.ك: خلافة علي بن ابي‌طالب، عبدالحميد علي، ص85.


�- ر.ك: فتنة مقتل عثمان (1/1679؛ نگا: المسند (1/396)، احمد شاكر.


�- تاريخ المدينة (4/1208) ابن‌شبه.


�- نگا: طبقات ابن‌سعد (8/128).


�- تاريخ خليفه، ص174.


�- ر.ك: تاريخ الإسلام، 461، اثر ذهبي، با سند قوي.


�- تاريخ دمشق ،ص403.


�- أنساب الأشراف، بلاذري، (5/76).


�- مصنف ابن ابي‌شيبة (15/209)، با سند صحيح.


�- خلافة علي بن أبي‌طالب، ص87.


�- البدایة و النهایة (7/202).


�- المُسْتَدْرَک (3/103).


�- منهاج السنة (4/406).


�- مصنف ابن ابي‌شيبة (15/209)، با سند صحيح.


�- شرح النَوَوی علی صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابه (15/148).


�- تحقیق مواقف الصحابه (1/481) طبقات ابن سعد (3/71)..


�- منهاج السنه (3/189-206).


�- ر.ک: دُوَل الإسلام، ذهبی (1/12)؛ تحقیق مواقف الصحابه (1/482)، صحیح البخاری، کتاب مناقب عثمان (4/202)، شَذَرات الذَهَب (1/40).


�- التمهید و البیان، ص 242.


�- تاریخ الطبری (5/400).


�- تحقیق مواقف الصحابة (2/18).


�- طبقات (3/31).


�- منهاج القاصد في فضل الخلفاء الراشدين، ص77؛ نقل از: عقيدة أهل السنة في الصحابة (2/689).


�- نگا: الإبانة عن أصول الديانة، ص78؛ مقالات الإسلاميين (1/346).


�- نگا: الإمامة و الرد علي الرافضة، ص360.


�- نگا: أصول الدين، ص286.


�- نگا: الإعتقاد، ص193.


�- الإرشاد إلي قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد، ص362.


�- لوامع الأونار البهية، سفاريني (2/246)؛ عقيدة أهل السنة (2/692).


�- الإقتصاد في الإعتقاد، ص154.


�- العواصم من القواصم، ص142.


�- نگا: الوصية الكبري، ص23.


�- فتح الباري (7/72).


�- ر.ك: عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام (2/693).


�- ر.ك: الثقات از ابن‌حبان (2/283)؛ الأنصار في العصر الراشدي، ص161.


�- استشهاد عثمان و وقعة الجبل، ص183


�- نگا: طبقات (3/237)؛ الأنصار في العصر الراشدي، ص163.


�- نگا: أنساب الأشراف (2/45)؛ خلافة علي بن أبي‌طالب، ص143.


�- تاريخ طبري (5/482).


�- نگا: همان (5/460).


�- نگا: تحقيق مواقف الصحابة (2/156).


�- أحكام القرآن، از ابن‌العربي (2/1718).


�- نگا: تاريخ طبري (5/514)؛ مصتف ابن ابي‌شيبة (15/12) با سند حسن.


�- خلافة علي بن أبي‌طالب، ص44؛ سير أعلام النبلاء (3/486).


�- فتح الباري (13/25)؛ التاريخ الصغير (1/109).


�- تاريخ طبري (5/516).


�- تاريخ طبري (5/516)


�- مصنف عيدالرزاق (5/456)، با سند صحيحي كه به زهري مي‌رسد.


�- تاريخ طبري (5/519).


�- البداية و النهاية (7/739)؛ تاريخ طبري (5/521).


�- تاريخ طبري (5/525).


�- تاريخ طبري (5/526).


�- عبدالله بن سبأ و أثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام، ص194.


�- نگا: فتح‌الباري (13/56).


�- شرح العقيدة الطحاوية، ص546.


�- التمهيد، ص233.


�- تثبيت دلائل النبوة، ص299.


�- مروج الذهب (3/367).


�- نگا: تاريخ خليفة، صص187-190.


�- ر.ك: استشهاد عثمان( و وقعة الجمل، ص215.


�- تاريخ خليفة، ص186.


�- ر.ك: تاريخ طبري (5/542).


�- تاريخ خليفة بن خياط، ص186، با سند منقطع.


�- نگا: مصنف ابن ابي‌شيبة (7/546)؛ فتح‌الباري (13/62).


�- استشهاد عثمان( و وقعة الجمل، ص202.


�- مصنف ابن أبي‌شيبة (15/261)؛ المستدرك (3/103،37،104) با سند حسن لغيره؛ خلافة علي بن أبي‌طالب، ص169.


�- البداية و النهاية (7/258).


�- تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين، ص528.


�- فضائل الصحابة (2/920).


�- ابن‌عبدالبر در الإستيعاب، حواري را به دوست خاص، معنا كرده است. (مترجم).


�- البداية و النهاية (7/261).


�- طبقات (3/105) با سند حسن؛ خلافة علي، ص164.


�- البداية و النهاية (7/261).


�- تاريخ طبري (5/581).


�- المنتقي من منهج الإعتدال، ص222.


�- الفتن، نعيم بن حماد (1/80).


�- الفتن، نعيم بن حماد (1/80).


�- أحداث و أحاديث فتنة الهرج. ص217.


�- المنتقي من منهج الإعتدال، ص222.


�- سير أعلام النبلاء 2/177).


�- مصنف ابن ابي‌شيبة (7/472) با سند صحيح.. همه مي‌دانيم كه ام‌كلثوم دختر علي، همسر عمر بود.


�- استشهاد عثمان و وقعة الجمل، خالد الغيث، ص160.


�- سير أعلام النبلاء (3/224)، رجال اين روايت، ثقه و مورد اطمينان هستند.


�- تهذيب تاريخ دمشق (4/39)؛ خلافة علي بن أبي‌طالب، ص110.


�- در صحیح بخاری، این حدیث آمده که رسول خداص فرموده است: (حُرِّمَ مَا بَيْنَ لابَتَيِ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي) یعنی: «حد فاصل دو ناحیه‌ی سنگلاخی مدینه، (به حکم خدا و) از زبان من، حرم قرار گرفت». از اين‌رو وجود قبر رسول‌خداص در مدينه، عامل و انگيزه‌ي حرم قرار گرفتن محدوده‌ی حرم نبوی نمي‌باشد و از آن جهت، حد فاصل دو ناحیه‌ی سنگلاخی مدینه را حرم مي‌گویند که حکم آن، به دعا و درخواست نبی اکرمص و با زبان شخصِ ایشان، بیان گردید. (مترجم).


�- صحیح ابن ماجۀ (1/24).


�- مسند أحمد، شماره‌ي24045؛ اين حديث، صحيح است.


�- نگا: خلافة علي بن أبي‌طالب، ص112.


�- فتح الباري (13/92)؛ البداية و النهاية (8/129).


�- فتح الباري (13/92)؛ استشهاد عثمان، ص160.


�- صيغه‌ي تمريض، در اصطلاح به واژگاني گفته مي‌شود كه ساختاري مجهول دارند؛ همچون: قيل و يقال، به معناي: گفته شده يا گفته مي‌شود.. آنچه با صيغه‌ي تمريض بيان شود، از قوت و صحت چنداني برخوردار نيست و احتمال ضعف آن، بسيار است. (مترجم).


�- نگا: عقيدة الإمام ابن‌قتيبة، اثر علي العلياني، ص90.


�- نگا: لسان الميزان (3/357)؛ تحقيق مواقف الصحابة (2/144).


�- تحقيق مواقف الصحابة (2/144).


�- عقيدة الإمام ابن‌قتيبة، اثر علي العلياني، ص91.


�- نگا: مختصر التحفة الإثنا عشرية، از آلوسي، ص32.


�- ر.ك: عقيدة الإمام ابن‌قتيبة، اثر علي العلياني، ص93.


�- الإمامة و السياسة (1/113).


�- تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (2/145).


�- العواصم من القواصم، ص162.


�- العواصم من القواصم، ص162.


�- لمع الأدلة في عقائد أهل السنة و الجماعة، ص115.


�- الصواعق المحرقة (2/622).


�- سير أعلام النبلاء (3/151).


�- صحيح سنن الترمذي، آلباني (3/236).


�- موارد الظمآن (7/249). سند اين روايت حسن است.


�- تحقيق مواقف الصحابة (2/151).


�- تفسير قرطبي (2/256).


�- تنزيه خال المؤمنين معاوية، ص36؛ به‌نقل از تاريخ طبري.


�- دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين، ص38.


�- خلافة علي بن أبي‌طالب، ص250.


�- مصنف ابن ابي‌شيبة (15/303) با سند حسن.


�- تاريخ دمشق (1/331)؛ خلا‏فة علي، ص251


�- خلا‏فة علي، ص251؛ تنزيه خال المؤمنين، ص169.


�- الأخبار الطوال، ص165؛ به نقل از: تحقيق مواقف الصحابة (2/232).


�- نهج‌البلاغه، ص323.


�- مسلم، شماره‌ي 2916.


�- خلافة علي، ص211؛ مجمع الزوائد (7242).


�- مسلم، شماره‌ي 2916.


�- مصنف عبدالرزاق (11/240) با سند صحيح


�- مسلم، شماره‌ي 2916.


�- مصنف عبدالرزاق (11/240) با سند صحيح


�- مسند احمد (11/138).


�- نگا: التذكرة (2/223).


�- معاوية بن أبي‌سفيان، منير الغضبان، ص215.


�- أنساب الأشراف (1/170)؛ عمرو بن عاص، اثر غضبان، ص603.


�- بخاری، شماره 447.


�- ر.ك: الإستيعاب (3/1140)، با اندكي تغيير.


�- سير أعلام النبلاء (1/421).


�- نواصب، يكي از گروه‌هاي بدعتي هستند كه در مورد صحابه( به اعتقاد درستي نرسيده‌اند و شيطان، آنان را در مورد چهارمين خليفه از خلفاي راشدين، يعني علي بن ابي‌طالب(، فريفته است؛ از اين‌رو نواصب، نسبت به علي( بغض مي‌ورزند و درباره‌اش چيزهايي مي‌گويند كه شايسته‌ي آن بزرگوار نيست. البته دامنه‌ي بغض برخي از نواصب، گسترش يافته و به تعدادي از اهل بيت از جمله حسن بن علي( نيز رسيده است.


�- فتح‌الباري (1/646).


�- همان (13/92).


�- ر.ك: تهذيب الأسماء و اللغات (2/38).


�- ر.ك: البداية و النهاية (6/220).


�- همان (7/277).


�- ر.ك: سير أعلام النبلاء (8/209).


�- ر.ك: أحكام القرآن (4/1717).


�- فتاوي و مقالات متنوعة (6/87).


�- الأساس في السنة (4/1710).


�- بخاری: 7352


�- مسلم: 1768


�- بخاری، شماره‌ي 7352


�- بخاري، شماره‌ي 7109.


�- ر.ك: الإعتقاد، از بيهقي، ص198، با اندكي تغيير.


�- تاريخ طبري (6/62).


�- همان.


�- الإستيعاب (3/1128).


�- تاريخ طبري (6/62).


�- تاريخ طبري (6/63).


�- تاريخ طبري (6/46).


�- فضائل الصحابة (2/560)؛ با سند حسن.


�- المحن از ابن ابي‌العرب، ص94؛ خلافة علي، ص439.


�- تاريخ طبري (6/64).


�- ر.ك: منهاج السنة (5/245).


�- خلافة علي بن أبي‌طالب، ص440.


�- ر.ك: طبقات ابن‌سعد (3/39)؛ الأخبار الطوال، ص215.


�- تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين، ص654.


�- مسند احمد (3/167،168) با سند صحيح.


�- ر.ك: الإستيعاب (3/1108).


�- نگا: الإستيعاب (3/1108).


�- البداية و النهاية (8/133).


�- همان.


�- طبقات (3/35-38)، به تحقيق: دكتر احسان عباس.


�- تاريخ طبري (6/73).


�- همان (6/77).


�- طبقات (1/316) به تحقيق: دكتر محمد سلمي.


�- فرق الشيعة، نوشته‌ي نوبختي، ص34.


�- الإمامة و النص، نوشته‌ي فيصل نور، ص8.


�- صحيح بخاري، شماره‌ي 2741، كتاب الوصايا.


�- بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود (1/190).


�- بخاري، كتاب المغازي، حديث شماره‌ي 4447.


�- نگا: صحيح بخاري، حديث شماره‌ي 6830


�- الإمامة و الرد علي الرافضة، تحقيق: علي ناصر فقيهي، ص238


�- صحيح مسلم، شماره‌ي 1978.


�- البداية و النهاية (5/221)


�- شرح صحيح مسلم (13/151)


�- الإعتقاد، ص184؛ بيهقي در دلائل النبوة، سندش را حسن دانسته است.


�- الإعتقاد، ص184 با سند جيد.


�- عقيدة أهل السنة في الصحابة (2/620).


�- المنهاج (8/362)؛ الفصل (4/161).


�- المنهاج (7/50).


�- نگا: أصول الإمامة (2/800).


�- الرجال از كشي، ص186.


�- مجله‌ي الفتح، ص5، شماره‌ي862، سال 1367ه‍.ق.


�- أصول الإمامیة (2/803).


�- أصول الإمامیة (2/805)؛ بحار النوار (1/259).


�- أصول الإمامیة (2/806).


�- مختصر التحفة، ص193.


�- أصول الإمامية (2/807).


�- منهاج السنة (2/11).


�- نهج البلاغة، خطبه‌ي 92، ص178،179 شرح محمد عبده، انتشارات دار الأندلس.


�- اصول كافي، از محمد بن يعقوب كليني، ج1، ص 278 .


�- نهج‌البلاغه، شرح محمد عبده، نامه‌ي6


�- شرح مطالب مربوط به نهج البلاغه، با اقتباس از كتاب مختصر و مفيد (پژوهشي در نهج البلاغه) اثر شيخ صالح درويش و ترجمه‌ي بنده، بر نوشتار پيش روي شما افزوده شد. (مترجم)


�- الحكومة الإسلامية، ص248؛ اصول الامامية (2/814).


�- تطور الفكر السياسي الشيعي من الشوري إلي ولاية الفقيه، صص17و18.


�- بخاري، كتاب الأحكام، باب الإستخلاف، (8/127).


�- مسلم: كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش (2/1453).


�- همان.


�- مرجع پيشين


�- سنن أبي‌داود (4/472)؛ فتح‌الباري(13/211).


�- منهاج السنة (4/210)؛ المنتقي، ص533.


�- أصول الإمامية (2/816)


�- أصول الإمامية (2/816)


�- همان.


�- مرجع پيشين.


�- منهاج السنة (4/206).


�- منهاج السنة (4/211).


�- أصول الإمامية (2/818)


�- عقيدة أهل السنة و الجماعة في الصحابة (2/743).


�- تحفة الأحوذي (6/395-397)؛ حديث، حسن است.


�- البداية و النهاية (11/134)


�- مآثر الإنافة (1/105)؛ مرويات خلافة معاوية، خالد الغيث، ص 155


�- فضائل الصحابة (2/744) سند آن، حسن است.


�- صحيح سنن ابي‌داود (3/799)؛ سنن ابي‌داود (2/515).


�- ابن‌عربي، نام دوشخص نام‌دار در دو قطب مخالف است: يكي از آن‌ها، همين قاضي ابوبكر محمد بن عبدالله، معروف به ابن‌العربي (با الف و لام) مي‌باشد كه در سال 543هـ وفات نمود؛ وي، محدث و فقيهي نام‌دار است كه شرحي بر صحيح ترمذي دارد و (العواصم من القواصم) و هم‌چنين (قانون التأويل في تفسير القرآن)، از آثار اوست. شخص ديگري نيز به ابن‌عربي، معروف بوده است. وي، محيي‌الدين محمد بن علي معروف به ابن‌عربي صوفي (بدون الف و لام) است كه در سال 638هـ وفات كرده است. صوفيان، محيي‌الدين ابن عربي را با نام شيخ اكبر مي‌شناسند.(مترجم).


�- نگا: أحكام القرآن از ابن‌العربي (4/1720).


�- شرح نووي بر صحيح مسلم (12/201).


�- البداية و النهاية (11/134)


�- مرجع سابق.


�- شرح الطحاوية‌، ص55.


�- بخاري (7/94).


�- فيض القدير (2/409)


�- الصواعق المحرقة علي أهل البدع و الزندقة (2/397)


�- الصواعق المحرقة علي أهل البدع و الزندقة (2/397)


�- عقيدة أهل السنة في الصحابة (2/748).


�- نگا: مقاتل الطالبيين از ابوالفرج اصفهاني، صص51-52.


�- ابوالاسود دؤلي، علامه‌ي فاضلي است كه از بزرگان صحابه روايت نموده و نخستين كسي است كه پيرامون علم نحو، سخن گفته است. وي، در سال 96 هجري درگذشت.


�- نگا: كتاب الأغاني از ابوالفرج اصفهاني (1/121)


�- الوثائق الساسية و الإدارية العائدة للعصر الأموي، محمد ماهر حماده، صص90-95.


�- المنتظم (7/40،41)


�- ميزان الإعتدال (3/123).


�- موضوعية فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب المطول، ص187.


�- ابوالفرج الإصفهاني، ص235؛ كتب حذر منها العلماء (2/30)


�- كتب حذر منها العلماء (2/30،31)


�- السيف اليماني، صص10-13


�- شعوبيه، جنبشي سياسي- ادبي بود كه هوادارانش، مخالف سلطه‌ي عرب‌هاي مسلمان بودند و آيين‌ها و رسوم قومي و غيرعربي خود را بر آموزه‌هاي ديني برتر مي‌دانستند. (مترجم)


�- السيف اليماني، ص264


�- مؤلفات في الميزان، ص100؛ كتب حذر العلماء منها (2/38).


�- كاب حذر العلماء منها (2/38)


�- معجم‌الأدباء (5/153).


�- مؤلفات في الميزان، صص100-103


�- مرجع پيشين به‌نقل از: كتب حذر العلماء منها (2/40).


�- مؤلفات في الميزان، صص100-103


�- الأدب الإسلامي، نايف معروف، ص53.


�- الوفيات (3/134).


�- كتب حذر منها العلماء (2/250)؛ الميزان (1/200).


�- سير أعلام النبلاء (17/589).


�- ميزان الإعتدال (3/124)؛ لسان الميزان (4/223).


�- منهاج السنة (8/55)؛ كتب حذر العلماء منها (2/256).


�- العلم الشامخ، ص237؛ كتب حذر العلماء منها (2/251).


�- الأدب الإسلامي، صص54،55.


�- نگا: الوثائق السياسية و الإدارية العائدة للعصر الأموي، صص76-100


�- تهذيب التهذيب (5/183).


�- كتاب الزهد، شماره‌ي420، ص141-142.


�- الطبقات الكبري (6/174).


�- نگا: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ،ص25


�- منهج الرسول في غرس الروح الجهادية، صص10-16.


�- نگا: صحيح مسلم، شماره‌ي873


�- روايت ابن‌ماجه، شماره‌ي 1111 با سند حسن.


�- نگا: زاد المعاد (1/43).


�- التفسير المنير (13/198)


�- نگا: التفسير المنير (16/197-199).


�- التفسير المنير (16/43).


�- مسند احمد 05/428-429)، با سند حسن.


�- البداية و النهاية (2/242).


�- نگا: السيرة النبوية، از مؤلف همين كتاب، (1/6).


�- الطبقات (1/292)؛ با سند حسن؛ به تحقيق: سلمي


�- الطبقات (1/276)؛ سندش، ضعيف است.


�- التبيين في أنساب القرشيين، ص127.


�- نور الأبصار، از شبلنجي، ص122.


�- من أقوال الصحابة، ص67.


�- مفتاح السعادة، احمد مصطفي (2/82)


�- نصيحة الملوك، ص350 از ماوردي.


�- الكامل في التاريخ (4/132)


�- تاريخ دمشق (14/5)


�- وفيات الأعيان (2/69)


�- نگا: الطبقات الكبري (5/398)


�- الإيمان أولا كيف نبدأ به؟، مجدي الهلالي


�- مرجع پيشين، ص76


�- البداية و النهاية (11/193)


�- مسند احمد، شماره‌ي8106؛ شيخ احمد شاكر، اين حديث را صحيح دانسته است.


�- مسند احمد، شماره‌ي1218؛ شيخ احمد شاكر، اين حديث را حسن دانسته است.


�- مسند احمد (2/305)؛ احمد شاكر، اسناد اين روايت را حسن دانسته است.


�- نگا: مجموعة فتاوي و مقالات متنوعة، ابن‌باز (11/403)


�- تهذيب مدارج السالكين، ص248


�- سنن ترمذی، شماره (586)؛ ترمذی، این حدیث را حسن صحیح دانسته است.


�- نگا: لطائف المعارف، ص351؛ البدر في الحث علي صلاة الفجر، ص86، نوشته‌ي دكتر عماد علي.


�- يعني همچنانكه شمشير، زود مي‌بُرد، وقت نيز به‌سرعت مي‌گذرد. (مترجم)


�- الرقائق، ص18؛ به‌نقل از مجلة الدعوي، شماره‌ي4، سال:1951؛ الإيمان أولا…،ص248.


�- الطبقات (1/291)، تحقيق: سلمي، با سند صحيح.


�- عيون الأخبار (3/5)؛ الحسن بن علي، ص27.


�- الزهد از ابن‌حنبل، ص171؛ رهبان الليل از عفاني (1/403)


�- صحيح الجامع، شماره‌ي3701؛ السلسلة الصحيحة، شماره‌ي1903.


�- الإیمان أولا، ص172.


�- رهبان الليل (1/365)


�- سير أعلام النبوة (3/260)


�- التاريخ الإسلامي (19/221).


�- الإيمان أولا، ص249.


�- تاريخ ابن‌عساكر (14/72)


�- تاريخ ابن‌عساكر (14/71)


�- نگا: التفسير المنير (15/261)


�- سنن ترمذي، شماره‌ي4110.


�- مسلم، شماره‌ي 2858.


�- مسلم، شماره‌ي2856.


�- ما ذئبان جائعان، از ابن‌رجب، ص33


�- بخاري، شماره‌ي6622)


�- ابن‌حجر رحمه‌الله مي‌گويد: معناي حديث از اين قرار است كه: هر كس، درخواست امارت نمايد و امارت، به او داده شود، با آن تنها مي‌ماند و به خاطر حرصي كه براي رسيدن به امارت داشته، ياري نمي‌گردد. [مترجم]


�- يعني خداوند، تو را در جريان امارت، ياري خواهد كرد. [مترجم]


�- بخاري، شماره‌ي7148


�- يعني گذشته از آنكه انسان، از لذت‌هاي آن، جدا مي‌گردد، بايد پاسخ‌گوي تبعات آن نيز باشد. [مترجم]


�- الإحسان في تقريب صحيح ابن‌حبان، شماره‌ي3218). اين حديث، حسن صحيح است.


�- نگا: شرح حديث ما ذئبان جائعان، از ابن‌رجب، ص71.


�- مرجع پيشين.


�- مرجع پيشين،ص72


�- مرجع پيشين، ص73


�- البداية و النهاية (11/206)


�- تاريخ دمشق (14/104)


�- مرجع پيشين (14/198)


�- الدوحة النبوية الشريفة، ص84


�- نگا: تهذيب الكمال (6/234)


�- سير أعلام النبلاء (3/260)


�- البداية و النهاية (11/196)


�- سير أعلام النبلاء (3/261)


�- سير أعلام النبوة (3/260)


�- التاريخ الإسلامي (17/137)


�- المحاسن و المساوي، ص55؛ الحسن بن علي، ص32


�- الحسن بن علي، ص32


�- المحاسن و المساوي، ص57


�- غاية المرام، عزالدين القريشي (1/95)


�- تاريخ يعقوبي (2/226).


�- نصيحة الملوك، ص438، از ماوردي


�- الطبقات (1/278)؛ با سند صحيح.


�- متفق عليه


�- صحيح الترغيب و الترهيب، از آلباني، 855


�- صحيح الترغيب و الترهيب، از آلباني، شماره‌ي822


�- متفق عليه


�- نگا: فتح‌الباري (1/536)


�- الإيمان أولا كیف نبدأ به، ص188.


�- سير أعلام النبلاء (3/260).


�- الدوحة النبوية الشريفة، ص87.


�- تهذيب الكمال (6/235).


�- نگا: وفيات الأعيان (2/67).


�- الأخلاق بين الطبع و التطبع، فيصل الحاشدي، ص139.


�- روايت ترمذي، شماره‌ي 2016؛ آلباني، در صحيح سنن الترمذي (شماره‌ي1640) اين روايت را صحيح دانسته است.


�- بخاري، شماره‌ي3560.


�- سنن الترمذي، شماره‌ي4777؛ آلباني رحمه‌الله در صحيح الجامع (2/6518) اين حديث را حسن دانسته است.


�- حياة الإمام الحسن بن علي (1/291)


�- صلاح الأمة في علو الهمة (5/437).


�- الأخلاق بين الطبع و التطبع، ص128.


�- بخاري (7/94).


�- طبراني در الكبير، شماره‌ي2597.


�- مستدرك حاكم‌ (3/169)؛ حاكم، آن را صحيح دانسته و ذهبي و طبراني نيز صحت آن را تأييد كرده‌اند؛ هيثمي در المجمع (9/178)، گفته است: راويان آن، ثقه هستند.


�- صحيح ابن حبان (15/421، 422)؛ ابن كثير، اين روايت را در البداية و النهاية آورده و گفته است: سندش، هيچ اشكالي ندارد.


�- الأحاديث الواردة بشأن السبطين،ص184.


�- الدوحة النبوية الشريفة، ص81.


�- مرجع پيشين، ص94.


�- سير أعلام النبلاء (3/263)


�- الحسن بن علي، فتيخان كردي، ص24.


�- سير أعلام النبلاء (3/263).


�- نگا: روح‌المعاني (5/27)؛ ضحي الإسلام(3/237)، احمد امين


�- نگا: أصول الشيعة الإمامية (2/1105).


�- نگا: تفسير قمي (2/76).


�- أوائل المقالات، ص95.


�- نگا: أصول الشيعة الإمامية (2/1103).


�- الإعتقادات، ص90.


�- نگا: مجمع البيان (5/52)؛ همچنين ر.ك: القاموس (3/28)؛ مجمع البحرين (4/334).


�- نگا: أصول الشيعة الإمامية (2/1124).


�- مسند احمد (2/312)؛ شيخ احمد شاكر رحمه‌الله، اسناد اين روايت را صحيح دانسته است.


�- نگا: أصول الشيعة الإمامية (2/1124).


�- تاريخ دمشق الكبير (14/76).


�- مرجع پيشين (14/76)


�- الشهب اللامعة في السياسة النافعة، ص441.


�- مرجع پيشين، ص439.


�- من أقوال الصحابة، محمد خورشيد، ص68؛ الحسن بن علي. ص31


�- تاريخ يعقوبي (2/227).


�- سلسلة الأحاديث الصحيحة، شماره‌ي906؛ آلباني رحمه‌الله در صحيح الجامع، سند اين روايت را حسن دانسته است.


�- اين حديث، صحيح مي‌باشد و در مصنف عبدالرزاق، به شماره‌ي18936 آمده است.


�- وي، اسحاق بن طلحه( بوده است.


�- نگا: الطبقات، تحقيق: سلمي (1/292)؛ سند اين روايت بدون اشكال است.


�- الطبقات، تحقيق: سلمي (1/307)، با سند ضعيف.


�- سير أعلام النبلاء (3/265)


�- المرتضي، از ندوي، ص228.


�- البداية و النهاية، نقل از المرتضي، ص228.


�- وفيات الأعيان (2/434).


�- وفيات الأعيان (2/434).


�- المرتضي، ندوي، ص228.


�- الكامل في التاريخ (3/444).


�- تهذيب التهذيب 02/300).


�- دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين، ص52.


�- تاريخ ابن‌عساكر (14/76)


�- الطبقات (1/281)؛ تحقيق: سلمي، با سند ضعيف؛ تاريخ الخلفاء، ص73.


�- البداية و النهاية 011/198).


�- در متن عربي، بازي با مداحي آمده بود؛ و مداحي، عبارتست از گلوله های كوچك سنگي. اين بازي، بدين صورت است كه حفره‌هاي كوچكي ايجاد مي‌كنند و آن‌گاه گلوله‌هاي سنگي را به سوي آن مي‌اندازند؛ هر كس كه گلوله‌هاي بيشتري در حفره بيندازد، برنده است. اين بازي در ميان مردم مكه، مرسوم بوده است. از سعيد بن مسيب درباره‌ي حكم اين بازي يا مسابقه سؤال شد؛ پاسخ داد: اشكالي ندارد. [بنده، بهترين معادلي كه براي اين بازي در زبان فارسي يافتم، تيله‌بازي بود كه به نظر بنده، هم از لحاظ لغوي و هم از نظر چگونگي بازي، معادل خوبي براي واژه يا بازي مداحي مي‌باشد. (مترجم)]


�- نگا: الطبقات، تحقيق: سلمي (1/294)


�- كم گوي و گزيده گوي چون دُر. (مترجم)


�- السلسلة الصحيحة، شماره‌ي2841.


�- بخاري، شماره‌ي6136.


�- صحيح الجامع، شماره‌ي6376.


�- السلسلة الصحيحة، شماره‌ي669.


�- شارحان حديث، بر اساس ساير روايات، اسلام را اساس اسلام، نماز را ركن اسلام و جهاد را بلندا و كمال اسلام دانسته‌اند. (مترجم)


�- گفتني است چنين عباراتي در زبان عربي، براي تنبيه به‌كار مي‌رود و نفرين نيست. (مترجم)


�- منظور از كِشت زبان‌هايشان، سخناني است كه بر زبان مي‌رانند.


�- سنن الترمذي؛ نرمذي، اين حديث را صحيح دانسته است.


�- صفة الصفوة (3/372).


�- مرجع پيشين (4/323).


�- سير أعلام النبلاء (5/133).


�- مسلم و ابن‌ماجه شماره‌ي4113


�- الحسن و الحسين رضي الله عنهما، محمد رشيد رضا، ص32.


�- الحسن و الحسين رضي الله عنهما، محمد رشيد رضا، ص33.


�- نگا: تاريخ ابن‌عساكر (14/69).


�- ذخائر العقبي، ص337.


�- تاريخ ابن‌عساكر (14/70).


�- صيغه‌ي تمريض، در اصطلاح به واژگاني گفته مي‌شود كه ساختاري مجهول دارند؛ همچون: قيل و يقال، به معناي: گفته شده يا گفته مي‌شود.. آنچه با صيغه‌ي تمريض بيان شود، از قوت و صحت چنداني برخوردار نيست و احتمال ضعف آن، بسيار است. (مترجم).


�- وفيات الأعيان (2/69).


�- تاريخ ابن‌عساكر (14/70).


�- گويا وي، به ركانه بن عبد يزيد بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف المطلب، منسوب است كه دو بار رسول اكرمص با او كشتي گرفت و او را به زمين زد.


�- به بوسيدن حجرالاسود و دست كشيدن بر آن، استلام مي‌گويند. عمر فاروق( خطاب به حجر الاسود مي‌فرمود: «به خدا سوگند اگر رسول‌اللهص را نمي‌ديدم كه تو را مي‌بوسد، هرگز تو را نمي‌بوسيدم». [مترجم]


�- يعني عمارة بن معاوية الدهني.


�- تاريخ ابن‌عساكر (14/69).


�- علموا أولادكم حب…، ص31.


�- منهج الإسلام في تزكية النفس، ص342.


�- مرجع پيشين، ص342.


�- نگا: منهج الإسلام في تزكية النفس، ص346.


�- الإحسان في تقريب صحيح ابن‌حبان، شماره‌ي3218). اين حديث، حسن صحيح است.


�- روايت طبراني در الأسوط (1/470)، شماره‌ي855.


�- ما ذئبان جائعان، از ابن‌رجب، ص23.


�- ما ذئبان جائعان، از ابن‌رجب، ص26.


�- ما ذئبان جائعان، از ابن‌رجب، ص26


�- مرجع پيشين، ص27.


�- مرجع پيشين، ص27.


�- سنن ابي‌داود (2/324)، شماره‌ي1698، آلباني رحمه‌الله، اين حديث را صحيح دانسته است.


�- ما ذئبان جائعان، ص31.


�- ما ذئبان جائعان، از ابن‌رجب، ص33


�- بخاري، شماره‌ي6622)


�- ما ذئبان جائعان، صص34،35


�- ما ذئبان جائعان، صص75،76.


�- نگا: علموا أولادكم حب آل بيت النبيص ، ص131.


�- بخاري، شماره‌ي6065.


�- مسند احمد (3/166)؛ با سند صحيح.


�- نگا: منهج الإسلام في تزكية النفس، ص340.


�- منهج الإسلام في تزكية النفس، ص341


�- علموا أولادكم حب…، ص31.


�- نگا: البداية و النهاية (11/199).


�- مدارج السالكين (2/214).


�- مسلم، شماره‌ي43 (1/62).


�- مسلم، شماره‌ي386 (1/290).


�- يعني: گواهي مي‌دهم كه هيچ معبودي برحقي جز الله وجود ندارد؛ يكتاست و هيچ شريكي (در امر و خلق) ندارد؛ و گواهي مي‌دهم كه محمد(ص) بنده و فرستاده‌ي اوست؛ به الله(() به عنوان پروردگار، و به محمد(ص) به عنوان پيامبر، و به اسلام، به عنوان دين، راضي و خرسند هستم.


�- مدارج‌السالكين (2/172).


�- مدارج السالكين (2/174)


�- صلاح الأمة (4/512)، به‌نقل از مدارج السالكين


�- يعني: آنچه را كه خداوند متعال، براي او مقدر كرده، نيك بداند و به آن اعتماد كند.


�- نگا: البداية و النهاية (11/199).


�- مرجع پيشين.


�- حديث صحيحي است به روايت: ترمذي، كتاب الزهد، شماره‌ي2333.


�- از آن جهت 


�- سنن ترمذي، شماره‌ي4110.


�- حديث حسن غريبي است كه ترمذي در كتاب الزهد، به شماره‌ي2322 آورده است.


�- بخاري، شماره‌ي4936.


�- حديث، صحيحي است به روايت ترمذي، كتاب الزهد، شماره‌ي 2380 از مقدام بن معدي‌كرب(


�- نگا: أمراض النفس، دكتر انس كرزون، ص109.


�- بخاري، شماره‌ي5393.


�- نگا: فتح‌الباري شرح صحيح البخاري (9/538)


�- شرح النووي علي صحيح مسلم (14/23).


�- نگا: مدارج السالكين (1/458).


�- بخاري، شماره‌ي 5578


�- حاكم در المستدرك (1/22)، اين حديث را صحيح دانسته و ذهبي نيز با او موافق است.


�- نگا: كناب الإيمان، از ابن‌تيميه، ص29.


�- أمراض النفس، ص121.


�- الجواب الكافي، ص59.


�- أمراض النفس، ص121.


�- أمراض النفس، ص123.


�- شريعت اسلام، نه افسارگسيختگي جنسي را قبول دارد و نه سركوب نيازهاي جنسي؛ بلكه با ارائه‌ي راه‌هايي دقيق و كارآمد، زمينه را براي پاسخگويي به نيازهاي جنسي، فراهم آورده است و اين، بيانگر توجه اين آيين آسماني، به نيازهاي بشري مي‌باشد؛ آن‌چنانكه قوانين اجتماعي آن، از جمله ساز و كارها و قوانيني كه در زمينه‌ي ازدواج و كنترل اميال جنسي ارائه داده، همچنان قوي‌ترين و كارآمدترين قوانين اجتماعي در عصر حاضر به‌شمار مي‌رود؛ بر خلاف قوانين بشري كه هر روز، پرده از ناكارايي و بلكه پيامدهاي سوء آن، برداشته مي‌شود. [مترجم]


�- صحيح مسلم. شماره‌ي


�- روضة المحبين، ص109.


�- مرجع پيشين، ص114.


�- البته در مورد اينكه آيا صورت و كفين زن، عورت است يا نه، اختلاف نظر وجود دارد. بسياري از فقهاي امت، بر اين باورند كه پوشاندن صورت، واجب نيست. در تأييد اين ديدگاه، احاديث صحيحي وجود دارد. [مترجم].


�- نگا: شرح النووي علي صحيح مسلم (14/153)


�- مسلم، شماره‌ي1341


�- اين حديث، دليلي بر تفاوت حكم اختلاط و خلوت كردن است؛ از اين‌رو به پندار مترجم، در ادبيات ديني هر جا كه مسأله‌ي حرمت اختلاط به ميان مي‌آيد، در واقع همان مسأله‌ي خلوت كردن زن و مرد بيگانه، منظور مي‌باشد.


�- نگا: بخاري، كتاب اللباس (7/55).


�- أمراض النفس، ص126.


�- البداية و النهاية (11/199).


�- سنن الترمذي، شماره‌ي1986؛ ابن‌حبان نيز اين حديث را روايت نموده (شماره‌ي1913) و آن را صحيح دانسته است.


�- جامع بيان العلم و فضله (1/129).


�- جامع بيان العلم و فضله (1/146).. با تمام احترامي كه براي عالم بزرگواري همچون ابن‌عبدالبر قايلم، اما به نظر بنده، از آنجا كه اين، نقل سخن و ديدگاه غيرمعصوم است، لذا جاي تأمل و درنگ دارد. و بهترين نمونه براي تعامل با مربي و استاد، برخورد بي‌تكلف و در عين حال آكنده از احترام اصحاب( با رسول اكرمص است. گفتني است: امثال ابن‌عبدالبر رحمه‌الله، تعريف دقيق و درستي از اهل علم داشتند، نه آن برداشت‌ها و قرائت‌هاي بي‌اساس و مقدس‌مآبانه‌اي كه ما، درباره‌ي علم داريم و ….[مترجم]


�- المحدث الفاضل، رامهرمزي، ص206، قواعد في التعامل مع العلماء، عبدالرحمن بن معلا اللويحق، ص86.


�- البداية و النهاية (11/199).


�- ترمذي، شماره‌ي2407؛ آلباني، اين حديث را در الصحيح الجامع (1/5136)، حسن دانسته است.


�- صفة الصفوة (2/253)


�- الداء و الدواء، از ابن‌قيم، ص379.


�- نگا: جهاد النفس، ص77.


�- نگا: جامع العلوم و الحكم.


�- مرجع پيشين.


�- التعريفات، از جرجاني، ص257


�- الفتاوي (28/131)


�- الفتاوي(28/133)


�- نسائي، كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر (3/55)؛ آلباني، اين حديث را صحيح دانسته است.


�- سنن ترمذي؛ آلباني، آن را صحيح دانسته است؛ نگا: صحيح سنن الترمذي (3/183).


�- الشهب اللامعة في السياسة النافعة، از مالقي، ص173


�- نگا: الأخلاق بين الطبع و التطبع، ص243.


�- بخاري:5143؛ مسلم، شماره‌ي2563


�- الزواجر، ص114.


�- الشهب اللامعة في السياسة النافعة، از مالقي، ص173


�- تهذيب الرياسة و ترتيب السياسة، از قلعي، ص183.


�- نگا: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3/379).


�- احكام القرآن، از جصاص (3/386).


�- التحرير والتنوير (4/194).


�- غوغاسالاري (mobocracy)، حكومتي است كه در نتيجه‌ي آشوب اوباش، به دست افرادي پست و فرومايه و بي‌مسؤليت افتاده است. (مترجم)


�- الشوري بين الإصالة و المعاصرة، از عزالدين تميمي، صص34-34.


�- اشاره است به اينكه آرزوهايشان، چيزي جز فريب نبود.


�- نور الأبصار، شبلنجي، ص121.


�- نور الأبصار، شبلنجي، ص121؛ الحسن بن علي، ص28.


�- الفوائد، ص23.


�- نور الأبصار، شبلنجي، ص121؛ الحسن بن علي، ص28.


�- نور الأبصار، شبلنجي، ص121؛ الحسن بن علي، ص28.


�- نگا: المفردات، از راغب، ص197.


�- مدارج السالكين (2/218).


�- مدارج السالكين (2/220).


�- نگا: أخلاق النبيص في القرآن و السنة (1/96).


�- بخاري، شماره‌ي6460.


�- بخاري:1303؛ مسلم:2315.


�- مثله، يعني بريدن گوش و بيني و اندام كسي كه كشته شده است.


�- تفسير ابن‌كثير (2/592)؛ ابن‌كثير، اين روايت را به بزار نسبت داده و درباره‌ي سندش، گفته است: سندش، ضعيف است. ابن‌هشام نيز در سيرتش، آن را به‌صورت مرسل، از ابن‌اسحاق روایت نموده است؛ نگا: سيرة ابن‌هشام (3/171).


�- سنن نسائي (3/55)، به روايت عمار بن ياسر( با سند حسن.


�- مسلم، شماره‌ي386 (1/290).


�- يعني: گواهي مي‌دهم كه هيچ معبودي برحقي جز الله وجود ندارد؛ يكتاست و هيچ شريكي (در امر و خلق) ندارد؛ و گواهي مي‌دهم كه محمد(ص) بنده و فرستاده‌ي اوست؛ به الله(() به عنوان پروردگار، و به محمد(ص) به عنوان پيامبر، و به اسلام، به عنوان دين، راضي و خرسند هستم.


�- مسلم، شماره‌ي43 (1/62).


�- الحسن بن علي، ص28؛ نور الأبصار، ص121.


�- نور الأبصار، شبلنجي، ص121؛ الحسن بن علي، ص28.


�- نور الأبصار، شبلنجي، ص121؛ الحسن بن علي، ص28.


�- بخاري، شماره‌ي6014.


�- بخاري، شماره‌ي6018.


�- مسلم، شماره‌ي48.


�- المستدرك (4/167)؛ السلسلة الصحيحة، شماره‌ي148.


�- مجمع الفوائد (8/165)؛ صحيح الجامع از آلباني، شماره‌ي676.


�- بخاري، شماره‌ي2566


�- در حدیث، لفظ فرسن آمده که به معنای سُم می باشد؛ اما در النهایۀ، به استخوانِ کم‌گوشت معنا شده است؛ از اینرو بهترین معادل برای فرسن، همان استخوان کم‌گوشتی است که در غلاف سم قرار دارد. به عبارتی همان بخش غضروف‌مانند بخش پایینی پاچه که در اصطلاح به آن، پاچک گویند. (مترجم).


�- موسوعة الآداب الإسلامية (1/299).


�- سنن ابن‌ماجة، شماره‌ي2493؛ نگا: صحيح ابن‌ماجة، شماره‌ي2022.


�- بخاري، شماره‌ي2463.


�- موسوعة الآداب الإسلامية (1/301).


�- نگا: صحيح مسلم، شماره‌ي86


�- بخاري، شماره‌ي6016.


�- نور الأبصار، شبلنجي، ص121؛ الحسن بن علي، ص28.


�- نور الأبصار، شبلنجي، ص121؛ الحسن بن علي، ص28.


�- الأخلاق بين الطبع و التطبع، ص228.


�- نگا: زاد المعاد (2/407)، با اندكي تغيير.


�- الاستقامة (1/38).


�- تفسير ابن‌كثير (2/41)، چاپ دارالحديث قاهره


�- تفسير قرطبي (6/45).


�- الأخلاق بين الطبع و التطبع، ص229.


�- تفسير ابن‌سعدي، ص915.


�- نور الأبصار، شبلنجي، ص121؛ الحسن بن علي، ص28.


�- اشاره است به اينكه آرزوهايشان، چيزي جز فريب نبود.


�- نور الأبصار، شبلنجي، ص121.


�- مسلم، شماره‌ي2958.


�- مسلم، شماره‌ي2959.


�- بخاري، شماره‌ي6514.


�- مسلم، شماره‌ي1047.


�- معني الزهد و المقالات و صفة الزاهدين، ص10.


�- معني الزهد و المقالات و صفة الزاهدين، ص10.


�- بخاري، شماره‌ي6427


�- معني الزهد و المقالات و صفة الزاهدين، ص11.


�- سنن ابن‌ماجة، شماره‌ي4105؛ آلباني رحمه‌الله، در صحيح الجامع (شماره‌ي6510)، اين حديث را صحيح دانسته است.


�- ففروا إلي الله، ص62، با اندكي دگرگوني.


�- نگا: سنن ترمذي، شماره‌ي2377؛ آلباني رحمه‌الله، در صحيح الجامع (شماره‌ي5688)، اين حديث را صحيح دانسته است. [همچنين ر.ك: سنن ابن‌ماجه، شماره‌ي4109. (مترجم)]


�- نگا: بخاري، شماره‌ي2567؛ مسلم، شماره‌ي2972.


�- نور الأبصار، شبلنجي، ص121.


�- مسلم، كتاب البر و الصلة، شماره‌ي6937.


�- بخاري، كتاب الرؤيا، شماره‌‌ي6986.


�- بخاري، شماره‌ي6990.


�- مسلم، (4/2034).


�- نگا: محاسن التأويل، از قاسمي، (5/47).


�- نور الأبصار، شبلنجي، ص121.


�- نگا: التبيين في أنساب القرشيين، صص80-81. تاريخ خليفة بن خياط.


�- أنساب الأشراف (5/214)؛ نهاية الأرب (2/266).


�- التاريخ الكبير، از بخاري (4/50).


�- الحلة السيراء از قضاعي، به‌نقل از الحسن بن علي، ص86.


�- الحسن بن علي، ص86.


�- مروج الذهب (3/15).


�- محاضرة الأبرار، از ابن‌العربي (1/66).


�- مختصر التاريخ، از كمازروني، ص80.


�- سير أعلام النبلاء (3/102).


�- أسد الغابة (4/450).


�- اهل ذمه، به يهود و نصاري و مجوسياني گفته مي‌شود كه در ازاي پرداخت جزيه، در پناه مسلمانان قرار مي‌گيرند.


�- نگا: بخاري، شماره‌ي1312.


�- مسند احمد (3/422).


�- در روايت، به جاي واژه‌ي رنگي، ورسي آمده است؛ ورس، گياهي است كنجدمانند كه پوست دانه‌اش، قرمز مي‌باشد و در رنگرزي به‌كار مي‌رود. (مترجم).


�- تاريخ دمشق.


�- الإصابة (5/361).


�- سير أعلام النبلاء (3/102).


�- همان (3/102).


�- الإصابة (5/360).


�- همان (5/360).


�- البداية و النهاية (11/354).


�- نگا: الإصابة (5/360).


�- سرايا، جمع سريه است و به آن دسته از جنگ‌هاي مسلمانان گفته مي‌شود كه شخص رسول اكرمص در آن حضور نداشته است.


�- السرايا و البعوث النبوية، ص118.


�- شرح النووي علي صحيح مسلم (13/84).


�- فتح‌الباري (8/77).


�- شرح النووي علي صحيح مسلم (13/84)


�- خبط، به معناي تكاندن درخت با چوب‌دستي است و به برگ‌هايي كه مي‌افتد، خبط گويند.


�- فتح الباري (8/78).


�- نگا: تاريخ ابن‌عساكر (52/280)


�- همان.


�- نگا: مسلم، شماره‌ي1358.


�- نگا: بخاري، شماره‌ي4281


�- نگا: بخاري، شماره‌ي4289.


�- بخاري، شماره ی4280.


�- قيادة الرسولص السياسية و العسكرية، ص196.


�- نگا: البداية و النهاية (11/355).


�- الإستيعاب (3/1289)؛ ابن‌عبدالبر، اين روايت را صحيح دانسته است.


�- ميزان الإعتدال في نقد الرجال (3/2992) ؛ نگاه كنيد به: مرويات أبي‌مخنف في تاريخ الطبري، نوشته‌ي دكتر يحيي يحيي، ص45و46


�- سير أعلام النبلاء (1/277)


�- الأنصار في العصر الراشدي، ص102و103


�- نگا: مرويات أبي‌مخنف في تاريخ الطبري، ص45و46


�- إستخلاف أبي‌بكر، ص50


�- الإستيعاب في معرفة الأصحاب (2/594)


�- الخلافة و الخلفاء الراشدون، ص 48 – عيينه بن حصن، سركرده‌ي جمعي از قبيله‌ي فزاره بود كه با هزار شتر براي جنگ با مسلمانان در جنگ خندق با ديگر احزاب كفر، هماهنگ شده بود. رسول‌خداص با سعد بن معاذ و سعد بن عباده رضي الله عنهما مشورت كرد تا با دادن ثلث خرماي مدينه به عيينه بن حصن، او را از همراهي با احزاب، منصرف كند. هر دو سعد در پاسخ نظرخواهي رسول‌خداص گفتند: اگر اين، فرمان خدا است كه اجرايش كنيد و اگر رأي خودتان مي‌باشد، ما پيشنهاد مي‌كنيم كه چيزي به ايشان ندهيم. نگاه كنيد به: طبقات ابن‌سعد، ترجمه‌ي محمود مهدوي دامغاني، ج2/ص90، نشر نو(1369)[مترجم]


�- الخلافة و الخلفاء الراشدون، ص49


�- الأنصار في العصر الراشدي،ص102


�- نگا: تاريخ ابن‌عساكر (22/181).


�- ولاة مصر، از كندي، صص42،43؛ الولاية علي البلدان (2/9).


�- ولاة مصر، ص44؛ النجوم الزاهرة (1/94)


�- الكامل في التاريخ (2/354).


�- نگا: الولاية علي البلدان (2/10).


�- ر.ك: تهذيب تاريخ دمشق (4/39).


�- ولاة مصر، ص44.


�- الكامل (2/355)؛ الولاية علي البلدان (2/11).


�- نگا: مرويات أبي‌مخنف، ص211


�- تاريخ ابن‌عساكر، شرح حال عثمان(، ص395.


�- المستدرك (2/355)؛ بر اساس شروط شيخين، صحيح است.


�- عثمان بن عفان، نوشته‌ي همين مؤلف، صص407-409.


�- مرويات أبي‌مخنف، ص211.


�- منهاج السنة (1/111).


�- مرويات أبي‌مخنف في تاريخ الطبري، ص212


�- تاريخ ابن‌عساكر، ص395؛ مرويات أبي‌مخنف، ص212.


�- تاريخ ابن‌عساكر، ص395


�- المصنف (15/268).


�- تاريخ ابن‌عساكر، ص395.


�- مرويات أبي‌مخنف في تاريخ الطبري، ص213.


�- طبقات ابن‌سعد (3/70)؛ سند اين روايت، صحيح است.


�- بخاري، شماره‌ي7.


�- مرويات أبي‌مخنف في تاريخ الطبري، ص214.


�- تاريخ خليفة، ص201؛ فتوح مصر، ص274؛ سير أعلام (3/102).


�- طبقات ابن‌سعد (6/52)؛ تاريخ بغداد (1/77)؛ سير أعلام (3/12).


�- النجوم الزاهرة (1/97)؛ البداية و النهاية (7/251).


�- مرويات أبي‌مخنف في تاريخ الطبري، ص210.


�- ولاة مصر، ص45.


�- مرويات أبي‌مخنف في تاريخ الطبري، ص210.


�- ولاة مصر، ص45.


�- فتوح البلدان، ص229؛ الولاية علي البلدان (2/12).


�- النجوم الزاهرة (1/103).


�- النجوم الزاهرة (1/104)؛ سير أعلام النبلاء (4/34).


�- البداية و النهاية (8/303)


�- تاريخ ابن‌خلدون (4/112).


�- مرويات أبي‌مخنف في تاريخ الطبري، ص224.


�- النجوم الزاهرة (1/106).


�- تاريخ ابن‌عساكر (22/181).


�- الإستيعاب (3/1290).


�- همان (3/1291).


�- همان (3/1291).


�- تاريخ دمشق (52/286).


�- تاريخ دمشق (52/286).


�- تاريخ دمشق (52/286).


�- الإستيعاب (3/1292).


�- تاريخ دمشق (52/286).


�- نگا: تاريخ دمشق (52/286).


�- اين ماجرا، در تاريخ دمشق (52/293،294) نقل شده است. [از آنجا كه ذكر چنين روايتي، ضرورت چنداني ندارد، و مؤلف به‌قصد رفع برخي از اتهامات واردشده بر قيس(، به ذكر اين روايت پرداخته، از نقل روايت ديگري كه نويسنده‌ي كتاب، در اين زمينه آورده است، صرف نظر مي‌كنيم و به بيان ديدگاه ابوعمر بن عبدالبر اندلسي رحمه‌الله مي‌پردازيم كه مؤلف، در نقد اين روايت، بدان اشاره نموده است. (مترجم)]


�- نگا: الإستيعاب (3/1293).


�- تاريخ دمشق (52/287).


�- الإستيعاب (3/1292).


�- تاريخ دمشق (52/284).


�- الإستيعاب (3/1293).


�- سير أعلام النبلاء (3/111).


�- الإصابة (5/361).


�- سير أعلام النبلاء (3/112).


�- الإصابة (5/361).


�- الإصابة (5/361).


�- طبقات، تحقيق سلمي (1/214). سير أعلام النبلاء (3/512).


�- طبقات، تحقيق سلمي (1/212).


�- سير أعلام النبلاء (3/513).


�- طبقات، تحقيق سلمي (1/212).


�- طبقات، تحقيق سلمي (1/212).


�- طبقات، تحقيق سلمي (1/212).


�- طبقات، تحقيق سلمي (1/213).


�- طبقات، تحقيق سلمي (1/213).


�- نسب قريش، ص31؛ طبقات، تحقيق سلمي (1/214).


�- الإستيعاب (3/1009).


�- طبقات، تحقيق سلمي (1/214).


�- سنن نسائي (6/148)؛ البته در چاپ، نام راوي از عبيدالله به عبدالله تغيير نموده است.


�- مسند احمد (1/214).


�- المجمع (4/340).


�- سير أعلام النبلاء (3/513).


�- سير أعلام النبلاء (3/513).


�- سير أعلام النبلاء (3/513).


�- مسند احمد (1/459)، شماره‌ي1836.


�- تاريخ دمشق (39/353)؛ الطبقات، تحقيق سلمي (2/14)، سند اين روايت، حسن است.


�- الإستيعاب (3/100).


�- تاريخ طبري (6/55).


�- البداية و النهاية (7/344).


�- الإنصاف، دكتر حامد، ص575.


�- نگا: تاريخ طبري (5/139)؛ طبقات، تحقيق سلمي (1/213).


�- الإستيعاب (1/89).


�- المجروحين، از ابن حبان (3/91)؛ تذكرة الحفاظ (1/343).


�- المجروحين (3/91).


�- سير أعلام النبلاء (10/102).


�- تذكرة الحفاظ (1/343).


�- الكامل في ضعفاء الرجال (6/2110)


�- منهاج السنة (5/82).


�- تاريخ خليفه، ص198.


�- طبقات ابن‌خياط، ص27.


�- التاريخ الكبير (2/123).


�- المستدرك (3/591)


�- مسند احمد (4/181)؛ اين حديث، حسن است.


�- مسند احمد (4/181)؛ اين حديث، حسن است.


�- الإستيعاب (1/89).


�- أسد الغابة (3/543)


�- نگا: تاريخ دمشق (29/360).


�- تاريخ دمشق (39/357).


�- تاريخ دمشق (39/358).


�- ذخائر العقبي في مناقب ذوي‌القربي، ص394.


�- تاريخ دمشق (39/356).


�- تاريخ دمشق (39/356).


�- الإصابة (4/331).


�- الإصابة (4/331)؛ سندش، صحيح است.


�- الإصابة (4/332).


�- الإصابة (4/332)؛ تاريخ دمشق (39/364).


�- التاريخ الصغير، ص73


�- المعرفة و التاريخ (3/322).


�- تاريخ الإسلام، ص147.


�- تاريخ خليفه، ص225


�- تاريخ الإسلام، ص147


�- أسد الغابة (3/544).


�- يعني صاحب دو بال. اشاره به روايتي است كه رسول‌خداصفرمود: به جعفر در بهشت دو بال داده مي‌شود تا با آن پرواز كند.(مترجم).


�- الاصابۀ (4/36).


�- الطبقات، ابن سعد (2/7).


�- همان (2/7).


�- الاصابۀ (4/37).


�- اسدالغابۀ (3/199).


�- البدايۀ واالنهايۀ (12/300).


�- الطبقات الكبري (2/6) با تحقيق سلمي.


�- همان (2/6).


�- همان (2/6).


�- بخاري، كتاب المغازي (4231).


�- فقه السيرۀ از منیر غضبان، ص535.


�- مسلم (2502 و 2503).


�- الصراع مع اليهود از أبي فارس (3/96).


�- الطبقات، به تحقيق سلّمي (2/8). سند اين روايت بسيار ضعيف است و البته شواهدي نيز در تأیید آن وجود دارد.


�- مسند احمد (24/1) اين روايت را وهب بن جرير از پدرش روايت كرده است.


�- مسلم، شماره‌ي 2428؛ سير أعلام النبلاء (3/458).


�- سير أعلام النبلاء (3/458) و مجمع الزوائد (9/286). رجال اين روايت همه ثقه‌اند.


�- مسند احمد (1/204). اين روايت را وهب بن جرير از پدرش نقل كرده و سندش، قوي است.


�- المستدرك (3/566 ـ 567) در سند اين روايت اسماعيل بن عباس وجود دارد كه ضعيف است.


�- الاصابۀ (4/38).


�- الطبقات، به تحقيق سلمي (2/11)؛ سند اين روايت، ضعيف است.


�- طبقات (2/13)؛ سند اين روايت، صحيح است.


�- الإصابة (4/37).


�- تاريخ دمشق (29/169).


�- سير أعلام النبلاء (3/459)؛ بخاري (7/62).


�- الطبقات (2/16)؛ سند اين روايت، صحيح است.


�- الإصابة (4/37).


�- الإستيعاب (3/88).


�- الإصابة (4/37).


�- الإستيعاب (3/288).


�- تاريخ دمشق (29/187).


�- سير أعلام النبلاء (3/459).


�- الإستيعاب (3/882) و نيز گفته شده: نامش، عبدالله بوده است.


�- تاريخ دمشق (29/185).


�- الإصابة (4/39).


�- تاريخ دمشق (29/194).


�- تاريخ دمشق (29/199).


�- تاريخ الإسلام (61/80).


�- همان ص431.


�- تاريخ دمشق (29/195)؛ سير أعلام النبلاء (3/461).


�- تاريخ دمشق (29/190).


�- تاريخ الإسلام (61/80)، ص430-432.


�- طبقات (2/19).


�- تاريخ دمشق (29/193).


�- الإصابة (4/38).


�- سير أعلام النبلاء (3/457).


�- نگا: سير أعلام النبلاء (3/457).


�- تاريخ دمشق (29/193).


�- تاريخ دمشق (29/201).


�- تاريخ دمشق (29/200).


�- تاريخ دمشق (29/186).


�- تاريخ دمشق (29/187).


�- تاريخ دمشق (29/198).


�- سير أعلام النبلاء (3/458).


�- سير أعلام النبلاء (3/459).


�- فاخته بنت قرظه بنت عمرو بن نوفل بن عبد مناف.


�- الطبقات (2/19 و 200). اسناد اين روايت ضعيف و منقطع است.


�- تاريخ دمشق (29/200).


�- تاريخ دمشق (29/195).


�- الاستيعاب (3/881).


�- سير اعلام النبلاء (3/463).


�- معجم البلدان (2/215).


�- البداية و النهاية (12/296).


�- الاستيعاب (2/881).


�- تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي، ص67 و مقاتل الطالبيين، ص55.


�- در مباحث آینده به تفصيل به اين موارد خواهيم پرداخت.


�- بخاري (2704).


�- المستدرك (3/170) اين حديث به شرط بخاري و مسلم صحيح است.


�- دراسة في تاريخ الخلفاء الامويين، بطاينه، ص60،61.


�- منهاج‌السنة (4/536) و دراسة في تاريخ الخلفاء الامويين ص61.


�- مرويات خلافۀ معاويۀ في تاريخ الطبري، خالد الغيث، ص134.


�- بخاري، شماره‌ي 3746.


�- مرويات خلافة معاويۀ في تاريخ الطبري، ص125.


�- همان ص125.


�- همان ص1625.


�- بخاري (7109).


�- المرتضي، ندوي، ص198.


�- الدوحة النبوية الشريفة ص94.


�- دلائل النبوۀ، بيهقي (6/443) و الدوحة النبوية الشريفة، ص95.


�- الدوحة النبوية الشريفة، ص95.


�- الفتاوي (28/300).


�- مرويات خلافة معاويۀ في تاريخ الطبري ص156.


�- الطبقات (1/316،317). سند آن حسن است.


�- همان (1/386،387). سند اين روايت صحيح مي‌باشد.


�- مرويات خليفة معاوية في تاريخ الطبري، ص111.


�- ميسرۀ بن يعقوب: ابو‌جميلۀ الطهوي الكوفي.


�- الطبقات (1/323).


�- هلال بن يساف الاشجعي، در سنن اربعه و صحيح مسلم از وي حديث روايت شده و بخاري نيز حديثي با سند معلق از وي روايت كرده است، نك: التقريب،576.


�- الطبقات (1/381) سند اين روايت صحيح است.


�- طبقات (1/319 ـ 321) در اسناد اين روايت اشكالي وجود ندارد.


�- البداية و النهاية (11/132).


�- العالم الاسلامي في العصر الاموي، عبد الشافي محمد ص101.


�- مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص130.


�- الطبقات (1/321). [مسکن، نام منطقه ای در انبار عراق است. (مترجم)]


�- همان (1/323).


�- السنۀ، الخلال، تحقيق؛ زهراني، ص474 ـ 475. سند اين روايت صحيح است.


�- تاريخ طبري (5/159) به نقل از العالم الاسلامي في العصر الاموي،ص101.


�- العالم الاسلامي في العصر الاموي،ص101.


�- ابن حجر مي‌گويد: مقصود معاويه( خيل عظيمي از لشكريان و مردم بود كه در سپاه وي و سپاه حسن بن علي( براي نبرد آماده شده بودند.


�- فتح‌الباري (13/69 ـ 70).


�- همان (13/70).


�- همان (13/70).


�- بخاري، شماره‌ي 3746.


�- فتح‌الباري (13/72 ـ 73).


�- عمرو بن دينار مكي جمحي، وي از طبقه‌ي چهارم بوده، در سال 126 هجري قمري درگذشته و در كتب سته، حديثي از وي حديث روايت شده است. علماي رجال او را ثقه دانسته‌اند. (التقريب، ص421).


�- در مباحث آینده به حول و قوه‌ي الهي خواهيم گفت كه قرار شد پس از معاويه( منصب خلافت به شور گذارده شود تا مسلمانان با مشورت، كسي را به عنوان خليفه برگزينند.


�- الطبقات (1/331‌‌،330).


�- مرويات خلافة معاويۀ في تاريخ الطبري،ص138.


�- همان (ص141).


�- جراح بن سنان، شخصيتي است كه سابقه‌ي شرارت داشته و از جمله كساني بوده كه در زمان خلافت عمر بن خطاب( به سعد بن ابي وقاص تهمت زده و در صدد عزل وي از امارت كوفه برآمده است. سعد( اين افراد را نفرين نمود و سرانجام آنان خاتمه‌ي به خير نشد. طبري (4/141).


�- معجم البلدان (3/166).


�- وي، قاتل توابيني بود كه در سال 65هـ ق به خونخواهي حسين( برخاسته بودند.


�- از تابعين مقيم كوفه بوده و از علي( حديث روایت نموده است.


�- مرويات خلافة معاويۀ، ص142.


�- رياح بن حارث، ثقه مي باشد. (التقريب،ص211).


�- الطبقات (1/317).


�- هلال بن خباب العبدي، صدوق است. (التقريب، ص575).


�- الطبقات،‌ (1/324).


�- عبيدالله بن خليفه الهمداني المرادي، صدوق است و گفته شده، شيعه بوده است. (التقريب، ص370).


�- نامش عمير بن يزيد كندي بوده که در جريان حجربن عدي در سال 51 هجري شركت داشته است. (تاريخ طبري،5/259).


�- جزو كساني بود كه همراه مختار ثقفي به خونخواهي حسين بن علي( برخاستند.


�- المستدرك (3/175).


�- مرويات خلافة معاويۀ في تاريخ الطبري، ص114.


�- حبيب بن ابي‌ثابت بن دينار اسدي، التقريب، ص 150.


�- المطالب العليۀ (4/317 ـ 319). سند اين روايت صحيح است.


�- البداية والنهاية (8/16).


�- همان (8/16).


�- مصنف ابن ابي شيبه (7/472).


�- عبدالله بن عامر(.


�- عبدالرحمن بن سمره(.


�- انساب الاشراف، نسخه خطي، ص447 به نقل از مرويات خلافۀ معاويۀ،ص150.


�- نخيلة، ناحيه‌اي در شام و نزديك كوفه. معجم البلدان (5/278).


�- انساب الاشراف، به نقل از مرويات خلافۀ معاويه، ص150.


�- در مورد مجالد، سخنان متعارضي گفته شده و برخي، او را تصديق نكرده‌اند، اما عامر بن شعبي ثقه است.


�- المعجم الكبير (3/26). سند اين روايت حسن است.


�- الطبقات (1/329).


�- المستدرك (3/175).


�- حلية الاولياء (2/37).


�- دلائل النبوۀ (6/444).


�- الاستيعاب (1/388 ـ 389).


�- فضائل الصحابۀ (2/769). سند اين روايت صحيح است.


�- المعجم الكبير (3/26). سند اين روايت حسن است.


�- الطبقات (1/325).


�- انساب الاشراف، به نقل از: مرويات خلافة معاويه، ص154. سند اين روايت صحيح است.


�- صحيح سنن ابي‌داود (3/799)؛ سنن ابي‌داود (2/515).


�- تحفة الأحوذي (6/395-397)؛ این حديث، حسن است.


�- البداية و النهاية (11/134)


�- مآثر الإنافة (1/105)؛ مرويات خلافة معاوية، خالد الغيث، ص 155


�- البداية و النهاية (11/206).


�- المعجم الكبير، طبراني (3/26). سند اين روايت حسن مي‌باشد.


�- اخلاق النبيص في‌القرآن و السنۀ (2/969).


�- همان، (2/971).


�- همان، (2/971).


�- همان، (2/971).


�- اهل قباء.


�- نك؛ بخاري (2690).


�- اخلاق النبيص في ضوء الكتاب و السنۀ (2/972).


�- بخاري (2692).


�- عون المعبود شرح سنن ابی داود (13/263) شماره‌ي 4900.


�- سنن ترمذي (2508). ترمذي اين حديث را صحيح غريب دانسته است.


�- جامع الاصول، ابن اثير (6/668).


�- سنن ترمذي (2509). ترمذي اين حديث را صحيح دانسته است.


�- بخاري، شماره‌ي 3746.


�- تاريخ دمشق (14/104)


�- تاريخ دمشق (14/89).


�- المعجم، طبراني (3/26). سند اين روايت حسن است.


�- جامع‌العلوم و الحكم، ص363. الايمان اولاً ص117.


�- بخاري (6864).


�- روضة الطالبين‌ (9/148) و مقاصد الشريعۀ، اليوبي، ص211.


�- تاريخ دمشق (14/88).


�- الطبقات (1/329). سند اين روايت بسيار ضعيف است.


�- الأخبار الطوال، ص200.


�- اعتبار المآلات و مراعاة نتائج التصرفات، ص167.


�- همان، (ص124).


�- اعتبار المآلات، ص125.


�- اسباب النزول، واحدي نيشابوري ص223ـ224.


�- نگا: اعتبار المآلات، ص126.


�- بخاري: (3521).


�- اعتبار المآلات، ص138ـ139.


�- بخاري، (1586).


�- اعتبار المآلات، ص148ـ149.


�- رساله الألفۀ بين المسلمين، ابن تيمیه، ص27.


�- الناهية عن طعن اميرالمؤمنين معاويۀ، ص57.


�- مرويات خلافة معاويۀ في تاريخ الطبري، خالد الغيث، ص23.


�- صحيح سنن الترمذي، آلباني (3/236).


�- موارد الظمآن (7/249). سند اين روايت حسن است.


�- بخاري (2924).


�- مهلب بن احمد اندلسي، مصنف شرحي بر صحيح بخاري است و در سال 435 ه‍.ق درگذشت.


�- فتح‌الباري (6/120).


�- نگا: فتح‌الباري (7/130).


�- مرويات خلافة معاويه، ص28.


�- همان ص 28.


�- السنة، خلال، تحقيق: عطيه زهراني (2/434).


�- العواصم من القواصم (210ـ211).


�- مرويات خلافة معاويه ص31.


�- البداية والنهاية (8/119).


�- الفتاوي (4/472) و سير اعلام النبلاء (3/129).


�- ابن ابي الدنيا و ابوبكر بن ابي عاصم اختصاصاً پيرامون حلم و بردباري معاويه( كتاب نگاشته‌اند.


�- البدية والنهاية (8/118).


�- همان (8/126).


�- مرويات خلافة معاويه في تاريخ الطبري، ص23.


�- مسلم (65).


�- تاريخ دمشق (12/105).


�- هندوانه وحشی و کوچک بیابانی را گویند که به راحتی از بوته اش جدا می شود.


�- همان (12/105).


�- النهاية عن طعن اميرامؤمنين معاويۀ(، ص57.


�- مسند احمد (16848). سند اين روايت صحيح است.


�- سير اعلام النبلاء (3/392). اين حديث در مباحث بعدی، به تفصيل بيان خواهد شد.


�- عبارت عربي اين حديث اين‌گونه است: (يا اباهريرۀ! اولئك الثلاثۀ أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامۀ). ترمذي و حاكم، اين حديث را روايت كرده‌اند و آلباني، اين حديث را صحيح دانسته است. (ش1713).


�- النهايۀ في الفتن و الملاحم (2/52).


�- خلافة علي بن ابي‌طالب ، عبدالحميد علي، ص345.


�- نظام الخلافۀ في الفكر الاسلامي، ص15ـ16 مصطفي حلمي.


�- خلافة علي بن ابي‌طالب،ص350.


�- تاريخ طبري (6/27ـ47).


�- همان (6/53).


�- سير اعلام النبلاء (3/269).


�- الدوحة النبويۀ الشريفۀ، ص93.


�- الشيعه و اهل البيت ص379 به نقل از الاحتجاج طبرسي ص148.


�- همان ص376 به نقل از الاحتجاج ص148.


�- الطبقات (1/324) سند روايت حسن مي‌باشد.


�- الكامل في التاريخ (2/448).


�- الطبقات (3/839) و خلافة علي بن ابي‌طالب، عبدالحميد ص351. سند اين روايت صحيح است.


�- تاريخ خليفۀ، ص198. سندي براي آن ذكر نشده است.


�- الاستيعاب (2/525-526).


�- ولاة مصر ص45-46.


�- التاريخ الصغير‏‏، بخاري (1/125). اين روايت با سندي منقطع نقل گرديده، اما شواهدي آن را تأييد مي‌كند.


�- دراسة في تاريخ الخلفاء الامويين‏، ص68.


�- الصواعق المحرقه (2/399).


�- الشيعۀ و اهل البيت ص54.


�- منتهي الآمال (ج2/212)  به نقل از الشيعۀ و أهل البيت، ص 54.


�- فقه التمكين في القرآن الكريم ، صلابي ، ص 432.


�- نظام الحكم في الاسلام، ص 227.


�- البداية و النهاية (6/306).


�- ابوداود (4/201) و ترمذي (5/44). ترمذي اين حديث را حسن صحيح دانسته است.


�- صحيح سنن الترمذي از آلباني رحمه الله (3/200)


�- الخلفاء ‌الراشدون أعمال و أحداث، امين القضاة ص 13.


�- البداية و النهاية (6/306).


�- البداية و‌النهاية (6/305).


�- الشيخان ابوبكر و عمر، ص231.


�- همان ص231 و نظام‌ الحكم في عهد الخلفاء ‌الراشدين ص 198.


�- مسند احمد (524). سند اين روايت به عثمان( مي‌رسد.


�- تاريخ طبري (5/444 و 457).


�- الدولة و السيادة في‌الفقه الاسلامي، فتحي عبد‌الكريم ص 378.


�- سواد، ناحيه‌اي از عراق است كه مسلمانان در دوران عمر فاروق ( فتح كردند؛ اين ناحيه سرسبز و حاصلخيز، از نخل و گياهان ديگر پوشيده شده بود و از شدت سبز‌‌‌ بودن سياه به‌نظر مي‌رسيد. (مترجم)


�- علي بن ابي‌طالب، صلابي (1/345).


�- الذاكرة التاريخيۀ للأمۀ، قاسم محمد ص70.


�- فتح‌الباري (13/69 ـ 70).


�- همان (13/70).


�- همان (13/70).


�- دراسة في تاريخ‌ الخلفاء ‌الأمويين (64).


�- الفتوح (3/293).


�- تاريخ طبري (5/165).


�- دراسة في تاريخ الخلفاءالامويين ص64


�- تاريخ‌ الاسلام، عهد معاويه ص7.


�- تاريخ دمشق (14/90).


�- في‌التاريخ الاسلامي‏، شوقي ابوخليل ص268.


�- الأخبار‌ الطوال ص218.


�- دراسة في تاريخ الخلفاء الامويين ص63.


�- همان.


�- نگا: بخاري، کتاب الصلح، (2/963).


�- تاريخ طبري (5/163-164).


�- تاريخ‌الدولة العربيۀ ص103-106.


�- تاريخ طبري (5/159-160).


�- أخبار‌ الطوال ص217.


�- المطالب العليۀ (4/318-319).


�- الفتوح (3/289).


�- دراسة في تاريخ ‌الخلفاء الامويين ص66.


�- تاريخ طبري (5/139-140) و دراسة في تاريخ‌ الخلفاء ‌الامويين ص66.


�- دراسة في تاريخ‌ الخلفاء الامويين ص67.


�- همان.


�- التبيين في انساب القرشيين ص127.


�- الخلفاء ‌الراشدون، نجار ص482.


�- الدور ‌السياسي للصفوة في صدر‌الاسلام ص341.


�- فتح الباري (13/70).


�- سير‌اعلام‌النبلاء (3/264).


�- الفتوح (3،4/293).


�- الصواعق ‌المحرقه (2/299).


�- البداية و النهاية (11/206).


�- دراسة في تاريخ‌ الخلفاء الامويين ص68.


�- الحسن و‌الحسين، محمدرضا ص18.


�- الانتصار ‌للصحب و‌ الآل، رحيلي ص367.


�- البداية ‌و ‌النهاية (8/25).


�- هندوانه وحشی و کوچک بیابانی را گویند که به راحتی از بوته اش جدا می شود.


�- همان (12/105).


�- السنۀ، از خلال (1/433)؛ سیر أعلام النبلاء (2/152).


�- البدایۀ و النهایۀ (8/137).


�- نگا: فتح‌الباري (7/130).


�- مجموع ‌الفتاوي (4/478).


�- منهاج‌ السنۀ (6/232).


�- البداية و‌ النهاية (8/122).


�- شرح العقيدة ‌الطحاوية ص722.


�- سير أاعلام‌ النبلاء (3/120).


�- همان ص371.


�- البداية ‌و ‌النهاية (8/138).


�- همان ص371.


�- همان ص8/138.


�- همان.


�- همان (8/138).


�- همان.


�- الانتصار ‌للصحب‌ و الآل ص372.


�- مسلم (4/1871).


�- شرح صحيح مسلم، نووي (15/175).


�- المفهم، قرطبي (6/278).


�- ر.ک: المفهم، قرطبي (6/278).


�- الابانۀ، از ابن بطه (1/355)، شرح اصول اعتقاد ‌لالكائي (1/94).


�- الانتصار ‌للصحب و‌ الآل ص374.


�- البداية ‌و ‌النهاية (8/133).


�- همان.


�- همان ص372.


�- البداية‌ و‌ النهاية (8/139). یعنی: ما، بهترین کسانی هستیم که تو، بدانها بذل و بخشش نموده ای.


�- همان (8/140).


�- الانتصار ‌للصحب‌ و‌ الآل، ص377.


�- صحيح ابن حبان (شماره‌ي 47). آلباني در صحيح خويش اين حديث را ذيل شماره‌ي (320) آورده و صحيح دانسته است.


�- بخاری: (1393).


�- المعجم‌الكبير، طبراني (3/26) و دراسة‌ في‌ تاريخ‌ الخلفاء‌الامويين ص69.


�- تهذيب‌ التهذيب (2/299).


�- دراسة ‌في ‌تاريخ‌ الخلفاء‌ الامويين ص69.


�- تاريخ‌خليفه ص69.


�- دراسة ‌في ‌تاريخ ‌الخلفاء ‌الامويين ص69.


�- همان.


�- همان ص70.


�- دراسة‌ في ‌تاريخ ‌الخلفاء ‌الامويين ص70.


�- البداية‌ و ‌النهاية (8/33) به نقل از «اثر ‌العلماء في ‌الحياة ‌السياسية‌ في‌ الدولة ‌الاموي»، اثر عبدالله خرعان ص83.


�- معاويۀ ‌بن ‌ابي‌سفيان، عقاد ص125.


�- مرويات خلافة معاويۀ في تاريخ الطبري ص167.


�- الفصل (5/6).


�- تفسير مجاهد ص227.


�- دراسات في الاهواء والفرق و البدع، ناصرالعقل ص49.


�- وجوب‌ التعاون بين ‌المسلمين ص5.


�- مرويات خلافة معاويۀ ص309.


�- الطبقات (1/331).


�- مرويات خلافة معاويۀ ص309.


�- رياض‌ النفوس (1/27).


�- ماوراءالنهر سرزمينهاي واقع در پشت رود جيحون را گويند.


�- مرويات خلافة معاويۀ ص314.


�- تاریخ خلیفۀ، ص230.


�- مرويات خلافة معاويۀ ص363.


�- همان ص364-365.


�- همان ص179 و 196.


�- همان ص197-208.


�- همان ص209-210.


�- سنن‌ابي‌داود، شرح عون‌المعبود (12/259) و صحيح سنن‌ (3/879).


�- تحفة الأحوذي (6/395-397)؛ حديث، حسن است.


�- البداية و النهاية (11/134)


�- سنن دارمي (2/114) و الفتاوي (35/14).


�- بخاری، (3455).


�- الفتاوی (15/35) 


�- همان (4/292)


�- الناهیۀ عن طعن امیرالمؤمنین معاویۀ(، ص 78


�- النظریات  السیاسیۀ، اثر ریس، ص194 به نقل از: المقدمۀ از ابن خلدون.


�- مقدمۀ ابن خلدون، النظریات السیاسیۀ، ص 195.


�- مقدمۀ ابن خلدون، النظریات السیاسیۀ، ص 195.


�- الفتاوی (35/15).


�- الفتاوی (10/270).


�- بخاري، كتاب الأحكام، باب الإستخلاف، (8/127).


�- مسلم: كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش (2/1453).


�- همان.


�- مرجع پيشين


�- سنن أبي‌داود (4/472)؛ فتح‌الباري(13/211).


�- التفسير(2/34)


�- مرويات خلافۀ معاويۀ (ص165)


�- عقيدة أهل السنة و الجماعة في الصحابة (2/743).


�- تحفة الأحوذي (6/395-397)؛ حديث، حسن است.


�- البداية و النهاية (11/134)


�- مآثر الإنافة (1/105)؛ مرويات خلافة معاوية، خالد الغيث، ص 155


�- در صفحات گذشته، سخنان این دسته از علما، در موضوع مورد بحث آمده است.


�- البداية و النهاية (11/206).


�- تاريخ طبري (5/514) و مصنف ابن ابي شيبه (15/12). سند اين حديث، حسن است.


�- خلافة علي بن ابي طالب، عبدالحميد، ص144 و سير أعلام النبلاء(3/486).


�- فتح الباري (13/53) و علي بن ابي طالب ، صلابی (2/60)


�- تاريخ طبري (5/516)


�- همان


�- ابن حجر مي‌گويد: مقصود معاويه خيل عظيمي از لشكريان و مردم بود كه در سپاه وي و سپاه حسن بن علي( براي نبرد آماده شده بودند.


�- بخاری، شماره: 2704.


�- بخاري (2704).


�- بخاري، شماره‌ي6622


�- ابن‌حجر رحمه‌الله مي‌گويد: معناي حديث از اين قرار است كه: هر كس، درخواست امارت نمايد و امارت، به او داده شود، با آن تنها مي‌ماند و به خاطر حرصي كه براي رسيدن به امارت داشته، ياري نمي‌گردد. [مترجم]


�- يعني خداوند، تو را در جريان امارت، ياري خواهد كرد. [مترجم]


�- سير أعلام النبلاء (2/572).


�- تاريخ دمشق (26/289)


�- سير أعلام النبلاء (2/572).


�- تهذيب التهذيب (5/272).


�- طبقات (5/31)؛ تهذيب التهذيب (5/72).


�- نگا: منهاج السنة (3/189).


�- سير أعلام النبلاء (3/21).


�- بخاري (7109).


�- حلية الأولياء (6/376)؛ فقه الفتن، عبدالله شعبان، ص142.


�- تاريخ دمشق (14/86).


�- مسلم، كتاب البر و الصلة، شماره‌ي6937.


�- أمراض النفس، دكتر انس كرزون، ص77.


�- همان، ص77.


�- أمراض النفس، دكتر انس كرزون، ص77.


�- العبودية از ابن‌تيميه رحمه‌الله، ص48-49.


�- المستدرك (3/175).


�- تاريخ طبري (6/80)؛ المدينة في العصر الأموي، ص84.


�- نگا: المدينة في العصر الأموي، ص62.


�- سير أعلام النبلاء (3/269).


�- تاريخ دمشق (14/8).


�- تاريخ دمشق (14/8).


�- تاريخ دمشق (62/133).


�- تاريخ دمشق (62/133).


�- مصنف ابن‌ابي‌شيبه (11/94).


�- ر.ك: جلاء العيون از مجلسي، ص376؛ الكافي في الفروع، كتاب الحقيقة باب الأسماء و الكني (6/19)؛ الأمالي از طوسي (22/334)؛ شرح ابن‌ابي‌الحديد (2/823). دكتر محمد شيباني در كتاب مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص177، به‌تفصيل درباره‌ي حسين( سخن گفته است.


�- مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص177


�- المعرفة و التاريخ (2/756) با سند حسن؛ معجم طبراني، در المجمع (6/243) آمده است: رجال اين روايت، همه، صحيح‌اند جز عبدالله بن حكم بن ابي‌زياد كه ثقه مي‌باشد.


�- أنساب الأشراف (3/152)؛ الأخبار الطوال، ص221؛ مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص177


�- أنساب الأشراف (3/152)؛ مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص177


�- أنساب الأشراف (3/152)؛ مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص179.


�- أنساب الأشراف (3/152)؛ مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص180.


�- نگا: طبقات، به‌تحقيق: سلمي، با سند ضعيف.


�- تهذيب الكمال (6/453)؛ در سند اين روايت، شخصي به نام يزيد بن عياض وجود دارد كه مالك و تني چند از محدثان، او را كذاب (دروغگو) دانسته اند. نگا: تقريب التهذيب (604).


�- نگا: ميزان الإعتدال (1/118).


�- ر.ك: لسان الميزان (4/406).


�- نگا: أنساب الأشراف (3/59).


�- مواقف المعارضة، ص122.


�- مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري، ص393.


�- نگا: العواصم من القواصم، ص220.


�- منهاج السنة النبوية (4/469).


�- بخاري:5143؛ مسلم، شماره‌ي2563


�- المنتقي من منهاج الإعتدال، ص266.


�- تاريخ الإسلام، عهد معاوية(، ص40.


�- البداية و النهاية 08/43).


�- نگا: تاريخ ابن‌خلدون (2/527).


�- أثر أهل الكتاب في الفتن و الحروب الأهلية، ص482؛ مرويات خلافة معاوية، ص395.


�- طبقات (1/335)، با سند ضعيف.


�- طبقات (1/338)، با سند ضعيف.


�- طبقات (1/339)، با سند ضعيف.


�- مرويات خلافة معاوية، ص396.


�- اين مطالب را آقاي خالد خيث در كتاب مرويات خلافة معاوية، ص396 آورده است.


�- نگا: مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية، ص123.


�- ر.ك: مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية، ص124.


�- طبقات (1/334)؛ با سند منقطع. زيرا عمران، حسن( را نديده است.


�- طبقات (11/335)، با سند ضعيف.


�- الإستیعاب (1/391).


�- اين كتاب، به‌قلم اينجانب به فارسي ترجمه شده است. (مترجم)


�- برادر گرامي، آقاي عبدالله ريگي احمدي، اين كتاب را به فارسي، ترجمه كرده است. (مترجم)


�- يعني چنین گمان مي‌کنم که باید دنیا را ترک نمایم، اما با این حال، به رضاي تو، راضي‌ام و به اجر و پاداشت، اميدوار. (مترجم).


�- نگا: البداية و النهاية (11/209).


�- صفة الصفوة (1/762).


�- ر.ك: شجرة الإيمان، از علامه سعدي رحمه‌الله، ص49؛ الوسطية في القرآن الكريم، اثر صلابي، ص239.


�- التوضيح و البيان لشجرة الإيمان، ص51؛ الوسطية، اثر صلابي، ص239.


�- بخاري، شماره‌ي 4342.


�- نامش، فضل بن دكين است.


�- البداية و النهاية (11/210).


�- نگا: تاريخ دمشق (14/109).


�- تهذيب الكمال (6/254)؛ سكب العبرات (1/148).


�- ترمذي، كتاب الجنائز، شماره‌ي978.


�- ر.ك: الإيمان أولا، ص94.


�- نگا: التذكرة (1/113).


�- بخاري، شماره‌ي6507.


�- نگا: مسند احمد (6/55)، رجال اين حديث، صحيح‌اند.


�- سنن ترمذي، شماره‌ي2578.


�- مسلم، كتاب صفة النار؛ صحيح الجامع، شماره‌ي8001.


�- تاريخ دمشق (14/88).


�- بخاري (6864).


�- روايت ترمذي، نسائي و ابن ماجۀ؛ آلبانی رحمه الله، این حدیث را صحیح دانسته است، نگا: صحیح الجامع، شماره (8031).


�- كنايه از آن دارد که مقتول، خواهان تلافی و اعاده ی حق خویش می شود و حاکی از آنست که خداوند متعال، به عدل خویش، به داد وی می رسد.


�- نگا: الدوحة النبوية الشريفة. ص98.


�- ر.ك: سير أعلام النبلاء (3/276).


�- ر.ك: الفتاوي (27/222).


�- طبقات (1/355)، سند اين روايت، به‌شدت ضعيف است.


�- ر.ك: طبقات (1/356، 257،364).


�- طبقات (1/340) با سند صحيح.


�- نگا: المستدرك علي الصحيحين (3/190).


�- نگا: سير أعلام النبلاء (3/448).


�- البداية و النهاية (12/211)؛ الدوحة النبوية الشريفة، ص98.


�- البداية و النهاية (12/211)؛


�- نگا: طبقات (1/351).


�- سير أعلام النبلاء (3/253).


�- تاريخ خليفة، ص209؛ أنساب الأشراف (3/64)؛ تهذيب الكمال (6/256).


�- الأبناء بأنباء و تواريخ الخلفاء، فتح الباري (7/120)


�- مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري، ص402.


�- نگا: مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري، ص402؛ سیر أعلام النبلاء (3/277).


�- نگا: سير أعلام النبلاء (3/277).


�- همان.


�- الإستيعاب (1/384).


�- الإصابة (2/68).


�- مرويات خلافة معاوية، ص402.





